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358جمع آوری شهدا و بخاک سپردن آنها:


360پيامبر صلی الله عليه وسلم  سپاس پروردگار را بجای آورده و در پيشگاه حضرتش دعا می نمايد:


362بازگشت به مدينه و نمونه های نادر و کمياب دوستی و جانفشانی:


363رسول اکرم صلی الله عليه وسلم در مدينه:


364کشته های هر دو گروه:
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369قرآن کريم پيرامون موضوع جنگ صحبت می کند:


370حکمت ها و اهداف والا در اين غزوه:


372سريه ها و فرستاده های پيامبر صلی الله عليه وسلم  در ميان احد و احزاب


372سريۀ ابوسلمه:


373مأموريت مهم عبدالله بن اُنَيس:


373حادثۀ رَجِيع:


376حادثۀ غم انگيز بئر معونة:


378غزوۀ بنی نضير:


383غزوۀ نجد:


384غزوۀ بدر دوم:


385غزوۀ دُومة الجَندل:
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402غزوۀ بنو قُرَيظَه
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416غزوۀ بنی المُصطَلِق يا مُرَيسِيع


417نقش منافقين، پيش از غزوۀ بنی المصطلق:


422نقش منافقين در غزوۀ بنی المصطلق


428هيئت های نظامی و سريه های پس از غزوۀ مريسيع


431جريان حديبيه


431در ذی القعدۀ سال 6 هـ


431انگيزۀ عمرۀ حديبيه:


431اعلان برآمدن مسلمين:


431مسلمانان بسوی مکه حرکت می نمايند:


432تلاش قريش برای باز داشتن مسلمين از خانه:


433تغيير دادن راه، و کوشش برای پرهيز از روياروئی خونين:


433بُدَيل در ميان رسول اکرم صلی الله عليه وسلم و قريش وساطت می کند:


434فرستادگان قريش:


436او آن کسی است که دست شان را از سر شما کوتاه کرد:


436عثمان رضی الله عنه به عنوان سفير بسوی قريش گسيل می شود:


437پخش شدن خبر شهادت عثمان رضی الله عنه و بيعة الرضوان:


438انعقاد پيمان صلح و بندهای آن:


439بازپس دادن ابو جندل رضی الله عنه:


440قربانی کردن و تراشيدن سر، برای حلال شدن از عمره:


440خود داری از باز پس دادن زنان مهاجر:


441آنچه از بندهای پيمان دريافت می شود:


444اندوه مسلمين و گفتگوی عمر رضی الله عنه با پيامبر صلی الله عليه وسلم:


445مشکل مستضعفين حل می گردد:


446مسلمان شدن عده ای از قهرمانان قريش:


447مرحلۀ دوم


447گونۀ نو و تحولی تازه


447نوشتن نامه برای پادشان و اميران


465فعاليت های نظامی پس از صلح حديبيه


465غزوۀ غابه يا ذِی قَرَد:


467غزوۀ خيبر و وادی القَرَی در محرم سال هفتم هجري


467حرکت به سوی خيبر:


468تعداد لشکر مسلمين:


469ارتباط گرفتن منافقين با يهود:


469در مسير خيبر:


470برخی حوادثی که در راه رخ داد:


471لشکر مسلمين در کنار ديوارهای خيبر:


472آمادگی برای جنگ و دژهای خيبر:


473خيبر به دو بخش تقسيم می شد:


474آغاز کار زار و فتح دژ ناعم:


475فتح دژ صعب بن معاذ:


476فتح دژ زبير:


477فتح دژ اُبی:


477فتح دژ نزار:


477فتح بخش دوم خيبر:


478مذاکرات صلح:


479کشتن دو پس ابی الحُقَيق بدليل نقض پيمان:


479تقسيم اموال غنيمت:


480آمدن جعفر بن ابی طالب و اشعری ها رضی الله عنهم:


481ازدواج با صفيه رضی الله عنها:


482موضوع گوسفند زهر آلود:


483کشتگان دوطرف در غروۀ خيبر:


483فدک:


484وادی القری:


485تيماء:


485بازگشت به مدينه:


486سريۀ اَبان بن سعيد:


487سريه ها و غزوه های ديگری که درسال هفتم رخ داد


487غزوۀ ذاتُ الرِّقاع:


492عمرۀ قضاء


496چند سريۀ ديگر


497نبرد مُوتَه


497انگيزۀ نبرد:


497اميران لشکر و سفارش رسول اکرم صلی الله عليه وسلم:


498وداع با لشکر و گريستن ابن رواحه رضی الله عنه:


499حرکت لشکر مسلمين و اينکه ناگهان با حالتی وحشتناک روبرو شدند:


499مجلس مشورتی در معان:


499ارتش اسلامی بسوی دشمن حرکت می کند:


500آغاز جنگ و فرماندهی به نوبت فرماندهان مسلمان:


501پرچم به شمشيری از شمشيرهای خدا سپرده می شود:


502پايان نبرد:


503کشته های هردو گروه:


503تأثير اين نبرد:


503سريۀ ذات السَّلاسِل:


505سريۀ ابوقتاده رضی الله عنه به خضره:


506غزوۀ فتح مکه


506سبب اين غزوه:


508ابو سفيان، برای تجديد پيمان صلح روانۀ مدينه می شود:


510آمادگی برای غزوۀ فتح و تلاش برای پنهان داشتن آن:


513ارتش اسلامی به سوی مکه حرکت می کند:


514لشکر مسلمين به مرالظهران فرود می آيد:


514ابوسفيان در پيشگاه رسول اکرم صلی الله عليه وسلم:


517ارتش اسلامی مرالظهران را بسوی مکة المکرمة ترک می گويد:


518قريش بگونۀ ناگهانی در برابر سيل خروشان لشکر مسلمين قرار می گيرد:


519لشکر مسلمان در ذی طوی:


520لشکر مسلمان وارد مکه می شود:


521رسول الله صلی الله عليه وسلم وارد مسجد الحرام شده و آن را از بت ها پاک می نمايند:


522رسول خدا صلی الله عليه وسلم در کعبه نماز گزارده و در برابر قريش خطبه ايراد می کنند:


523امروز هيچگونه تهديدی در برابر شما وجود ندارد:


523کليد خانه به آنکه شايستۀ آنست، سپرده می شود:


523بلال رضی الله عنه بر فراز کعبه اذان می گويد:


524نماز شکرانۀ فتح:


524هدر دادن خون مردانی چند از سرکردگان مجرمين:


526مسلمان شدن صَفوان بن اُميه و فُضاله بن عُمَير:


526خطبۀ رسول الله صلی الله عليه وسلم  در روز دوم فتح:


528نگرانی انصار از باقی ماندن رسول الله صلی الله عليه وسلم درمکه:


528گرفتن بيعت:


529اقامت و کار آنحضرت صلی الله عليه وسلم در مکه:


530سريه ها و نمايندگان:


533مرحلۀ سوم


533غزوۀ حنين:


534مسير دشمن و فرود آمدن به اوطاس:


534پير جنگ ديده، نظر فرمانده را اشتباه می شمارد:


535نيروی اطلاعاتی دشمن:


535نيروی اطلاعاتی رسول اکرم صلی الله عليه وسلم:


536رسول الله صلی الله عليه وسلم  مکه را بسوی حنين ترک می گويند:


537ارتش اسلامی بطور ناگهانی مورد هجوم تير اندازان و يورشگران قرار می گيرد:


537بازگشت مسلمين و گرم شدن تنور نبرد:


538شکست فاحش دشمن:


539تعقيب دشمن:


539غنائم:


539غزوۀ طائف:


541تقسيم نمودن مالهای غنيمت در جِعِرانَه:


543انصار رضی الله عنهم از تقسيم پيامبر صلی الله عليه وسلم متأثر می شوند:


545آمدن هيئت اهواز:


546عمره و بازگشت به مدينه:


548فرستادن کارمندان و سريه ها، پس از بازگشت از غزوۀ فتح


548کارگزاران و مأمورين زکات:


550سريه ها


555غزوۀ تبوک در رجب سال نهم هجري


555انگيزۀ اين غزوه:


556گزارش های عام از آمادگی رومی ها و غسانی ها:


557گزارش های ويژه در مورد آمادگی رومی ها و غسانی ها:


558خطر ناک بودن بيش از حد اوضاع:


558پيامبر صلی الله عليه وسلم به اقدامی قاطع دست می يازند:


558اعلان آمادگی برای جنگ با رومی ها:


559سبقت نمودن مسلمين در مجهز کردن شان بر يکديگر بمنظور جهاد:


562ارتش اسلامی در تبوک:


563بازگشت به مدينه:


565موضوع مخلفين:


567آثار و نتائج اين غزوه:


568نزول قرآن پيرامون موضوع غزوه:


568برخی از حوادث مهمی که در اين سال به وقوع پيوست:


569حج ابوبکر رضی الله عنه:


570نگرشی بر غزوه های پيامبر صلی الله عليه وسلم


573مردم دسته دسته به دين خدا می گروند


573نمايندگان:


590پيروزی دعوت واثرات آن


593حَجَّة الوَدَاع


600آخرين هيأت رزمی:


602پيوستن آنحضرت صلی الله عليه وسلم به رفيق اعلي


602پيش درآمدهای وداع:


603آغاز بيماری:


603هفتۀ اخير:


603پنج روز پيش از وفات:


605چهار روز پيش از وفات:


606يک روز يا دو روز پيش از وفات:


607يک روز پيش از وفات:


607آخرين روز زندگی پيامبر:


608لحظۀ احتضار:


610تراکم غمها بر صحابه:


610موقف عمر رضی الله عنه:


610موقف ابوبکر رضی الله عنه:


611تجهيز و تکفين و وداع نمودن با پيکر مطهر و تدفين شان:


613خانوادۀ نبوي


621صفات و اخلاق رسول خدا صلی الله عليه وسلم


621جمال وشمايل اخلاقی رسول اکرم صلی الله عليه وسلم:


625کمال روانی و مکارم اخلاقی:





بسم الله الرحمن الرحيم

مختصر زندگينامهء مترجم

عبدالله "خاموش هروي" فرزند مولوی سيد محمد (صميم) در روز پنجشنبه 5 ميزان 1334 هجری شمسی در شهر هرات بدنيا آمد و درسهای مقدماتی خود را در مساجد و نزد پدرش فرا گرفت و سپس در سال 1343 شامل مدرسهء عالی فخر المدارس گرديد. او در سال 1351 از آن مدرسه با درجهء ممتاز فراغت يافت و مدت سه سال در مدرسهء مذکور بحيث مدرس ايفای وظيفه نمود.

اشتياق و علاقمندی فراوان به ادامهء تحصيل، او را وا داشت تا وظيفه اش را ترک نموده و تحصيلاتش را ادامه دهد، از اين رو، در سال 1355 وارد دانشکدهء شرعيات (إلهيات) دانشگاه گرديده و راهی ديار هجرت شد، او در سال 1359 شامل دانشکدهء حديث  و مطالعات اسلامی دانشگاه اسلامی مدينهء منوره شد و در سال 1363 مؤفق به اخذ ليسانس از آن گرديد.

چنانچه در سالهای 1994 و 1995 مؤفق بدريافت سند ماستری علوم اسلامی از پوهنتون پنجاب لاهور  و سند ماستری زبان و ادبيات عرب از پوهنتون پشاور پاکستان گرديد.

او از مدتها به اينسو به کارهای فرهنگی اشتغال دارد، که تا کنون بيش از نوزده کتاب و رساله  را بشمول کتاب حاضر به زبان فارسی ترجمه و چاپ نموده است.

آثار ترجمه شدهء او عبارتند از:

	      کتاب
	تاليف

	1. رياض الصالحين ترجمه  و شرح

2. داستانهای پيامبران برای....  4 جلد

3. سيرت خاتم النبيين

4. عقائد اسلامي
5. شرح اصول بيست گانه

6. شادمانی های روح

7. مشکلات دعوت و دعوتگران

8. قايقهای نجات در زندگی دعوتگران

9. دانستنی های لازم در زندگی دعوت و دعوتگران

10. خلافت اسلامي
11. جهاد افغانستان فرصت طلائی برای امت اسلامي
12. فرهنگ دعوت اسلامی 
13. اندرزهای جاويد در دو جلد

14. چهل حديث نووي
15. از فراز منبر بيت الله الحرام

16. .عشاق الحور

17. خشوع و نيايش در نماز 

18. در سايه های سيرت پيامبر (صلی الله عليه وسلم) "

19. کتاب حاضر.
	امام نووي
مولانا سيد ابوالحسن ندوي
مولانا سيد ابوالحسن ندوي
شهيد امام حسن البناء
شهيد امام حسن البناء
شهيد استاد سيد قطب
استاد فتحی يکن
استاد فتحی يکن
استاد فتحی يکن
د. رشدی عليان
استاد ابوبکر جابر الجزائري
عبدالله ناصح علوان
مصطفی السباعي
امام نووي
شيخ محمد بن عبدالله  بن سبيل خطيب مسجد الحرام شريف

شهيد د. عبدالله عزام

علامه ابن رجب حنبلي
د. عبدالقادر ابو فارس




همچنان بايد گفت که موصوف از شيفتگان ميدان شعر و ادب بوده و خود نيز گاهگاهی اشعاری سروده که در محافل ادبی قرائت و در برخی از جرائد چاپ گرديده است.

محال است سعدی که راه صفا

توان رفت جز در پی مصطفي
مقدمهء مترجم

بسم الله الرحمن الرحيم

خدای بزرگ را نهايت سپاسگزاريم که ترجمهء کتاب ارزشمند (الرحيق المختوم) تأليف عالم وارسته و بزرگوار جناب مولانا صفی الرحمن مبارکپوری هندی پس از کار طولانی و دوامدار و دقت فراوان و در فرجام پس از مقايسه با متن ترجمهء اردوی خود مؤلف محترم، اينک به دسترس مطالعهء خواهران و برادران متدين فارسی زبان و فارسی خوان قرارداده می شود.

نياز به تأليف همچو کتابی در سيرهء پيامبر (صلی الله عليه و سلم) از دير زمان مشهود بود و برادران و خواهران مسلمان در منطقه، مشتاق و آروزمند آن بودند تا کتابی در حجم متوسط در سيرهء نبوی نگارش يابد که مطالعهء آن برای همگان آسان و سهل بوده، مطالب سيره را با سبکی رسا و تحقيقی به خوانندگان عرضه نمايد.

خدا را شکر که بخت يار شد و مولانا مبارکپوری به اين آرزو جامهء عمل پوشاند.

من در اين  مقدمه نمی خواهم در مورد ارزش و اهميت اين کتاب قلمفرسائی کنم، زيرا اين کتاب بدون شک يکی از شهکارهای ادبی در سيره نويسی معاصر بشمار می رود، و روی همين اصل هم توانسته در ميان يکصدو هفتادو يک بحث و نوشته و آن هم در مسابقهء بين المللی رابطة العالم الاسلامی در مکهء مکرمه، مقام نخست را از آن خود سازد.

فقط می خواهم در محور آيهء مبارکهء:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآَخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا (21)  [احزاب: 21]

"برای شما اگر به خدا و روز قيامت اميد می داريد و خدا را فراوان ياد می کنيد شخص رسول الله مقتدای پسنديده ای است."

عرايضی داشته باشم.

بدون شک، ما به عنوان مسلمان و پيروان حضرت محمد (صلی الله عليه و سلم) مؤظفيم برای دريافت سعادت دو جهانی، راه و رسم محمدی را نصب العين خويش قرار دهيم، و اين آيه همين برداشت را می رساند. اکنون بايد ديد که چگونه ما می توانيم از راه و رسم و طريقه و روش ايشان متابعت درست و اصولی بعمل آوريم تا به کمال مطلوب- که همانا درک رضای الهی است که بايست هم آرزوی ايدآل هر مسلمان باشد- برسيم و سعادت دو جهانی را از آن خود کنيم.

ناگفته پيداست که پيروی درست از ايشان زمانی ممکن است که از حالات و خصوصيات و گفتار و کردار شان اطلاع کافی و آگاهی کامل داشته باشيم.

اصحاب پيامبر (صلی الله عليه و سلم) نه تنها اين حالات  را مشاهده نموده، يا از آن پرسش بعمل می آوردند، بلکه زندگی خود را برآن عيار نموده، از آن متأثر می شدند و برای درک اين مطالب برای خود نيز بسنده نکرده، بلکه آن را برای فرزندان و خانواده ها و وابستگان شان تلقين ميکردند.

سعد بن ابی وقاص (رضی الله عنه) می گويد: "ما مغازی رسول الله (صلی الله عليه و سلم) را برای فرزندان مان بگونه ای روايت ميکرديم که گويی سوره ای از قرآن به ايشان ياد ميدهيم".

و اينکه بر مغازی تأکيد می نمايد شايد به اين دليل است که به برکت همين مغازی و غزوات بود که اسلام جهانگير شد و خورشيد دعوت با پخش اشعهء تابناکش گوشه و کنار جهان ظلمانی آن روز را روشن ساخت چنانکه همين جهاد و روح جهادی بود که امت اسلامی را قرنها بر جهان و جهانيان چيره گی بخشيد، که توانستند بدان وسيله انوار خداشناسی و معرفت الهی را به شمال و جنوب و شرق و غرب جهان پخش و نشر نمايند، که امروز هم برای نجات ازاين همه جهل و فقر و محروميت به همچو روحی نياز است.

روحی مملو از پشتوانه های معنوی و آشنا به زمان و مکان و حتی فراتر ازآن تا امت اسلامی بار ديگر سيادت خود را بر جهان مسلم سازد و بدور از غوغای عصبيت ها و کاستی ها، قطره ای از آين آب حيات خدواندی را به کام تشنهء بشريت خود گم کردهء  خدا گم کردهء معاصر فرو چکاند تا بار ديگر حاکميت از آن خدا شود و نقش خدايان دروغين و پوشالی از صفحهء تاريخ زدوده شود و روح انسانی و انسانيت بر جهان حکمروا گردد.

آری با اين اشتياق و حرص به شناخت حالات و خصوصيات و گفتار وکردار پيامبر (صلی الله عليه و سلم) و عمل به آن بود که نسل نخست امت اسلام توانست، اين دين را به گوشه و کنار جهان رسانيده، پيام قرآن و دعوت اسلامی را جهانگير سازد و از خود، کارنامه های فراموش نا شدنی در صفحات تاريخ به ارمغان گذارد.

آری، امروز که امت اسلامی در حضيض ذلت بسر ميبرد، دليلی ندارد، جز آنکه دساتير قرآن کريم و راه و رسم محمدی را ترک نموده و پيروی هوا و هوس را، برآن همه ارزش های والای معنوی برگزيده است.

اينک با تجديد حيات امت اسلامی، بار ديگر اين زمينه ميسر شده که با بازگشت صادقانهء فرد فرد مان به کتاب خدا و سنت و سيرت آن پيامبر و عظمت و شرف صعود کنيم و بشريت سرگردان امروز را با عمل صادقانه و آگاهانهء  مان، با مزايای دين مان بيش از پيش  آگاه سازيم و اين سدهای خيالی ای را که دشمنان اسلام، بافته اند، به کمک و توفيق الهی از ميان برداريم تا دين خدا، مرزهای ظلمت را در نوردد و نور اسلام جهان شمول شود و بشريت سرگردان را از منجلاب فساد و شهواتی که در آن می لولد، نجات داده، به ساحل نجات و سعادت دو جهانی و پيوند به آفريدگار جهان سوق دهد.

ناگفته نماند که مترجم کوشيده برای استفادهء بيشتر خوانندگان، بر خلاف بيشتر متون ترجمه ای ، به اضافهء ترجمه و تلاش در دقت آن، آيات و احاديث و اشعار را با اعرابش بياورد تا استفاده کاملتر و درست تر شود وخوانندگان در خواندن و يا حفظ آن دچار اشتباه نگردند، ولی باز هم با توجه به سنگينی و دشواری اين رسالت مهم، اگر کمی و کاستی ای در آن سراغ می شود، از خواننگان چيزفهم قبلاً پوزش می طلبم واز ايشان التماس می شود که مترجم را در جريان نشرات و اصلاحات و پيشنهادات خير انديشانهء خويش قرار دهند.

همچنان ياد آوری می شود که در هنگام نگارش اين مختصر کلامتی که به عنوان پيشگفتار عرضه می شود، شعری فی البديهه از طبع ناموزون مترجم تراوش نمود و قيد قلم گرديد که آوردن آن در اين مقدمه خالی از لطف نخواهد بود. 
	طفل بودم که پدر داد بگوشم آذان

باز هم از همه عشاق جگر سوخته ات

ليک در جامعه ام ظلم و ستم ميديدم 

يک طرف قصر غرور و ستم و عشوه گري
عدهء مست و خراب از اثر جام شراب

همه انديشه ام اين بود که در بستر خاک

چه رژيمی بدهد حق ستمديده بدهر

سخت کاويدم و تحقيق نمودم بسيار

ليک ديدم که همی جمله ستمکاران اند

هر نظامی که پديدار شده در گيتي
بازديدم به جهانی که در آن زيست کنيم

نظم غربی همه اش جور و جفا بود و ستم

عدهء چند درآن صاحب هر عيش و طرب

رحم مفقود و زشفقت نبود هيچ اثر

کار و بار همگی بردگی و استعمار

سوی ديگر بود اين نظم کمونزم لعين 

ليک هر چيز به چنگال کمونستان است

نيست در دهر کسی بی خبراز وحشت روس

هردو نظم اند بدور از رهِ انصاف و دريغ 

ليک اخلاق  و نظام تو همه نيکو بود

آنکه زيبا بُود و خالق و دانا و حکيم

مصحف معجز او راز گشايی به بشر

نيست رمزی که در او مطرح و پيدا نشده

نه بشر بلکه به جن است نکو راهنماي
آمدی تا تو و جولانگر اين عرصه شدي
عدل و احسان و مواسات و صلاح آوردي
ستم و زشتی دوران جهالت بردي
سنگ بستی به شکم تا که جهان سير  شود

باز دادی تو به زن موقف والا شانش

با چنين جمع، نظامی به عمل  بنمودی 
راشدينت که همه  در رهء پاکت رفتند

دورهء پور عزيزت (1) به شکوفائی خود

اينهمه بود دليلش که تمام مردم

سيرت و مشرب تو بهرِ همه بود دليل

ليک اعدای تو کردند بسی مکر و فسون

چونکه ديدند که اين دين حقيقت دارد

مصحفش معجزهء تا بقيامت باشد

سعی کردند که امت نشناسد اين دين

تا ز اخبار و بيانات تو آگه نشوند

حسرتا اينکه مؤفق به چنين کار شدند

حمد لله که کنون فرصت مان باز آمد

بر کشيم خامه که از حسن خدا دادهء تو 

تا شود امت تو با خبر از عظمت دين

چه عمل کردن بی علم ندارد اثري
اين تلاشی که کنون گشته پديدار نکوست

شکر لله که کنون تازه جوانان چند

تا که اسرار شريعت به زبان مردم 

شکر لله که من غمزدهء محزون را

مر مرا کرد مؤفق که دهم شرح رياض(2)

هم کنون طالع مسعود مرا يار شده 

تا کنم ترجمه اين بار رحيق المختوم

شاهکاری  که در اين عصر نظيرش نبود

بر گرفته زيک  و يکصد و هفتاد اثر

هيأت رابطه کرده است ورا بس تکريم 

چه مبارک اثری کز برکاتش گشته

يارب اين سعی من زار که کردم برهش

بپذير از من مسکين گنهکار  حزين

ساز مفتاح نجاتی بمنش از کرمت 

تا کنم گو هر جان در ره محبوب نثار

تا دهم شرح فراق و غم مهجوری خود

عرض حال خود و ياران گرامی بکنم

نيز آنانکه به اخلاص فراوان امروز 

و زجفا کاری  آن جمع خيانت پيشه

باز خواهم ز خداوند جهان از کرمش

علم وحدت و توحيد بر افرازد خود

جمله ما را بره خويش هدايت بکند

نظم دين را که دران رمز سعادت باشد

حکم اسلامی محبوب قلوب همه را

آورد مرهمی بر دلهای مجروح نهد

آرزويی که شهيدان وطن داشته اند

آرزوی که همی جمع يتيم کشور

نکند با شومی  اعمال و گنهکاری ما

قدرت خدمت ايمن خلق دهد مايان را 

عشق قرآن بدل جملهء مايان بکند

فهم قرآن  و احاديث پيامبر بدهد

شور عشاق دهد جملهء مارا ز کرم

مرضی حق چه عجب نعمت افزون باشد

نعمت معرفتش را بکند بهرهء ما

نيز در کشور ما صلح بيارد و ثبات

و آن دسايس که حريفان و رقيبان کردند

باز توحيد و محبت و اخوت آرد

يارب از بندهء (خاموش) تو راضی بشوي
نکنی از کرمت لحظهء اورا محروم
	بست با عشق تو اين سينه از آن پس پيمان

می شنيدم صفت و مدح تو ای راحت جان

دل غم پرور من ميشد از اين غم نالان

سوی ديگر همگی کوخ خراب و ويران

اکثريت به غم نان جوينی حيران

چه نظامی بکند خانهء ظالم ويران!

خانهء عدل کند در همه جا آبادان!

دوختم ديده به هر صفحهء تاريخ جهان

عدل کم بوده به ادوار حيات انسان

بوده وابسته به اميال بدِ بدکاران

غرب و شرقش شده الگوی جنايتکاران

اهل سرمايه همی در همه کارش تازان

بيشتر مردم آن، از ستمِ شان نالان

کار خواهند زعُمّال حزين چون حيوان

هست تاريخ به اعمال بدِ شان برهان

که دهد وعدهء جنت بهمه پير و جوان

ديگران اند، درين دوزخ و حشت بريان

عالمی کُشتهء بيداد پرولتاری شان

هر يکی را شده از جهل گروهی خواهان

زانکه ساخته است ورا خالق  و دادار جهان

جمله ذرات جهان می برد از او فرمان

همه اش حکمت و علم است، چه پيدا چه نهان

همه اش  فيض  و سعادتمندی نوع انسان

کرده بنياد ستمکاری ظالم ويران

ماه وخورشيد شد از خجلت رويت پنهان

شرف و عزت و بينائی وعلم و عرفان

نظم نو را بنهادی تو اساس و بنيان

فقرو بد بختی و ادبار کند چهره نهان

پروريدی تو بسی مرد و زنِ با ايمان

نديده است و نه بيند بشريت اين سان

عهد شان مفخرهء تارک تاريخ  جهان

کرده شرمنده به تاريخ دوصد نوشِروان

زنده گشتند ز انفاس تو ای روح و روان

بود همصحبت شان زمزمه های  قرآن

تا کنند رخنه در اين کاخ مبارک بنيان

حافظش در همه وقت است خداوند جهان

نتوانند که کنند ناقص و کم حرف ازان

دور گردد زشناسائی و فهم قرآن

جمله در وادی نادانی بمانند حيران

دور کردند ز راهت همه را ای جانان

تا کنيم تازه بياد تو مشام دل و جان

از رهء عشق و محبت بکنيم شمّه بيان

بحقيقت بشود مسلم  و هم با ايمان

نيست بی علم، عمل همرهِ صدق و ايقان

نتوان زد رقم از ارزش و اهميت آن

بر گرفتند قلم را و ببستند ميان

از ره صدق و صفا شرح نمايند و بيان

اين گنهکار سيه روی اسير عصيان

تا کنم ترجمه اش بهر جنود ايمان

با همه رنج و گرفتاری اين دور زمان

سيرهء معتبر  سرور و سردار جهان

کار تحقيقی شيواست به اسلوب بيان

سبقت و گشته ميان همه چون خور تابان

داده با صاحب وی تحفهء بس عاليشان

صاحبش بهر رسول  ثقلين (ص) از جيران(3)

با همه ضعف  و فتور و خلل و هم نقصان

بهرم اين کار همی مطلع سعدی گردان

هم مرا بردر  معشوق گرامی برسان

هم کنم چشمهء چشمم به رهش خون افشان

و آنچه ديدم ز ستمکاری ياران زمان

دوستانی که دراين راه شدند جان افشان

در ره دوست روانند همی صبر کنان

که چسان دين فروختند به نقدی ارزان

که محقق بکند جملهء ما را ارمان

مشعل دين خودش را بنمايد تابان

دور دارد همه را از رهء کفر و طغيان

بر دل و کشور مايان بکند حکمروان

با گروهی که بود لايق حکم رحمان

جمع کفار و منافق بنمايد پاشان

داده اند در ره اين پاک هدف، جانِ شان

دارد اندر دل خود، نيز همی بيوه زنان

پايمال ستم کافر و هم جاه طلبان

با حريم حرم و عز وشکوه قرآن

تا شويم در ره آن، از دل و جان، جان افشان

تا کنيم صرف همی در ره آن تاب و توان

تا شود مقصد ما صرف رضای رحمان

جمله نعمات بود هم بکنارش ارزان

نيز توفيق عبادت بدهد بهر مان

حل کند از کرمش مشکل افغانستان

محو سازد همه را حضرت حی سبحان

پرچم عزت ما را بفرازد به جهان

اين دعا هست مرا روز و شبان ورد زبان

عمر وی صرف کنی در ره دين يا رحمان


1- مراد از آن پنچمين خليفهء راشد عمر بن عبدالعزيز (رضی الله عنه) است
2- مراد از آن رياض الصالحين است.
3- زيرا آقای مبارکفوری پس از دريافت جائزهء نخست سيره نويسی اکنون به حيث پژوهشگر در بخش مرکز سن و سيرهء نبوی دانشگاه اسلامی مدينهء منوره  استخدام گرديده اند.
در پايان اين مختصر عرايض، از حضرت خداوند مهربان استدعا ميکنم، اين سعی و تلاش ناچيز را در پيشگاه حضرتش بشرف قبول برساند و آن را وسيلهء هدايت و سعادت اين بندهء هيچمدانش و فرزندان او و برادران و خواهران دينی اش قرار دهد.
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عبدالله خاموش «هروي»

بسم الله الرحمن الرحيم

سخنرانی مرحوم محمد علی الحرکان

رئيس رابطة العالم الاسلامي
سپاس مر خداوند، پروردگار جهانيان راست. آنکه آفرينندهء آسمانها و زمين و تاريکی ها و روشنی است و درود الله بر سرورمان حضرت محمد خاتم پيامبران و رسولان باد!

آنکه مژده و بيم داد و بدانوسيله بشريت را از گمراهی  رهائی بخشيده و آنان را به صراط المستقيم هدايت، رهنمونی فرمود، به راه خداوندی که از آن اوست آنچه در آسمانها و زمين است و همهء کارها به او باز می گردد.

سپس ياد آور می شويم که خداوند بزرگ برای رسول گراميش مقام شفاعت و مرتبهء بلند را عنايت فرمود و مسلمين را به محبت شان رهنمون ساخت و پيروی شان را نشانهء محبت خويش قلمداد کرده فرمود:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ (آل عمران:31)

«بگو اگر چنانکه شما خدا را دوست داريد، پس از من پيروی کنيد، خدا شما را دوست می دارد».

که اين خود از انگيزه هايی بود که امت را به محبت شان مشعوف ساخت و آنان را به جستجوی اسبابی واداشت که پيوند شان را با آنحضرت (صلی الله عليه و سلم) استحکام می بخشد. از اين رو مشاهده می شود که از سپيده دم ظهور اسلام، مسلمين در ابراز محاسن و زيبائی های آنحضرت (صلی الله عليه و سلم) و پخش و نشر سيرهء مبارک شان از همديگر سبقت می جويند، و هويدا است که سيرت شان عبارت از گفتار و کردار و اخلاق ارجمندشان است، چنانکه می بينيم همسر گرامی شان عائشه (رضی الله عنها) در ستايش شان می گويد:

(کان خلقه القرآن)

«اخلاق آنحضرت صلی الله عليه و سلم تصويری از قرآن بود». 

که قرآن نيز کتاب خدا و کلمات تامهء اوست، و آنکه چنين باشد، نيکوترين و کاملترين و شايسته ترين آفريدگان به محبت همه آفريده های خداوند است، که خوشبختانه مسلمين پيوسته به اين محبت ارجمند پای بند بوده اند. رابطه در کنگرهء اول اسلامی برای سيرهء نبوی در سال 1396 هـ در پاکستان که به اساس الهام از آن بوجود آمد، اعلان نمود که جوائز مالی ای را که به يکصدو پنجاه هزار ريال سعودی می رسيد برای بهترين پنج بحث پژوهشی ای که در سيرهء نبوی نوشته شده باشد، اختصاص داده است، آن هم با شروط زير:
1- اينکه بحث باترتيب حوادث تاريخی بگونه ای که بوقوع پيوسته، بايد کامل باشد.
2- اينکه خوب  بوده و پيش از آن هم پخش و نشر نشده باشد.

3- اينکه نويسنده، تمام مآخذ علمی و نسخه های خطی ای را که در نوشته اش بر آن تکيه کرده، ياد آور شود.
4- اينکه نويسنده، شرح حال کامل و مفصلی را از زندگی خود بنويسد، توأم با گواهينامه های علمی و تأليفاتش، هرگاه همچو آثاری وجود داشته باشد.
5- اينکه نويسنده، بحث خود را به خط خوانا بنويسد و چه بهتر هر گاه آنرا تايپ نمايد.
6- بحث ها به زبان عربی و زبان های زندهء ديگر پذيرفته ميشود.
7- پذيرش بحث ها از اول ربيع الثانی 1396 هـ ق آغاز و تا تاريخ اول محرم 1397 هـ ق پايان می يابد.
8- بحث ها به دفتر رياست عمومی رابطة العالم الإسلامی در مکهء مکرمه در ميان پاکتی سربسته تسليم می شود و رياست رابطه، شمارهء مسلسل ويژه ای برآن می نهد.
1- کميتهء عالی دانشمندان بزرگ به بررسی بحث ها و آثار نوشته شده می پردازد.
اين اعلان انگيزه ای بود برای مسابقهء علمايی که خداوند آنان را به محبت پيامبر (صلی الله عليه و سلم) سر فراز نموده بود،  و رابطه برای استقبال از اين آثار به زبانهای عربی، انگليسی، اردو و چندين زبان دگر آماده گرديد.

برادران بزرگوار نيز به فرستادن نوشته های خويش با اين زبان ها آغاز کردند، که تعداد آن به 171 بحث و نوشته رسيد.

84 بحث به زبان عربی، 64 بحث به زبان اردو، 21 بحث به زبان انگيسی، يک اثر به زبان فرانسوی و يک اثر نيزبه زبان هوسا.

رابطه، کميته ای از علمای بزرگ را مؤظف نمود تا به بررسی اين آثار بپردازند و آنرا حسب استحقاق برندهء جائزه ترتيب نمايند، که برندگان جوائز به ترتيب زير بودند:
1- برندهء جائزهء اول، صفی الرحمن مبارکپوری از الجامعة السلفية، هندوستان و اندازهء جائزه اش 50000 ريال سعودی.
2- برندهء جائزهء دوم، دکتور مجيد علی خان از الجامعة المحلية الإسلامية دهلی  نو و اندازهء جائزه اش 40000 ريال.
3- برندهء جائزهء سوم دکتور نصير احمد ناصر، رئيس  الجامعة الإسلامية در پاکستان و اندازهء جائزه اش 30000 ريال.
4- برندهء جائزهء چهارم ، استاد حامد محمود منصور ليمود از جمهوری عربی مصر و اندازهء جائزه اش 20000 ريال.
5- برندهء جائزهء پنجم، استاد عدالسلام هاشم حفظ از مدينهء منوره، عربستان سعودی واندازهء جائزه اش 10000 ريال.
رابطه در کنگرهء آسيائی اسلامی اول در کراچی  در ماه شعبان 1398 هـ ق برندگان جوائز را اعلان نمود، چنانکه در تمام روزنامه ها نيز آن را اعلان کرد.

به همين مناسبت نيز، رياست عمومی در دفتر مرکزی اش در مکهء مکرمه محفل بزرگی را برگزار نمود که در روز شنبه 12 ربيع الأول 1399 هـ ق اين جوائز به برندگان آن تسليم گرديد.

در همين محفل، رابطه اعلان نمود که تمام بحث های برنده را به چندين زبان منتشر خواهد نمود.

از اين رو، برای اجرای آن، اينک در آغاز پخش  اين بحث ها، نوشتهء استاد صفی الرحمن مبارکپوری به پيشگاه خوانندگان ارجمند تقديم ميگردد، زيرا او برندهء جائزهء اول است و طبع آثار ديگر نيز به نوبت ادامه خواهد يافت.

از خداوند بزرگ تمنا ميکنيم که همهء اعمال ما را ويژهء خويش گرداند که او نيکوترين سرپرستان و ياوران است.
و صلی الله علی سيدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم

دبير کل رابطة العالم الإسلامي
محمد بن علی الحرکان

بسم الله الرحمن الرحيم

مختصر زندگينامهء مؤلف
الحمد لله رب العالمين والصلاة و السلام علی سيد الأولين و الآخرين، محمد خاتم النبيين و علی آله و صحبه أجمعين و بعد:

برای تکميل شروطی که رابطة العالم الاسلامی برای نويسندگان، پيرامون موضوع سيرهء نبوی کرده بود، اينک گزارش کوتاهی  از زندگيم را بگونه ای که دانسته و لمس کرده ام می نگارم.

سلسلهء دودمان:

صفی الرحمن عبدالله بن محمد اکبر بن محمد علی بن عبدالمؤمن بن فقيرالله مبارکپوری اعظمی.
خانواده:

خانوادهء ما بنام خانوادهء انصاری ياد می شود و شاخهء انصار از بزرگترين قبائل موجود در هند اند که در تمام گوشه و کناره های آن زندگی می کنند. عامهء آنانی که به اين تيره و قبيله، منسوب اند، معتقداند که آنان از فرزندان صحابی بزرگوار ابوايوب انصاری – مهماندار رسول اکرم (صلی الله عليه و سلم) – اند.

در واقع اين قبيله دو شاخه دارد: برخی از آنان بدرستی از فرزندان ابو ايوب (رضی الله عنه) اند، زيرا سلسلهء نسب خود را بياد دارند که اينان بسيار اندک اند و برخی هم بگونهء قطع از فرزندان اين صحابی بزرگ نيستند که اينان از ساکنان بومی اين کشور اند که بيشتر شان در جريان فتوحات اسلامی مسلمان شده اند، و اينکه بنام انصار ياد شده اند يا برای تشبيه شان به انصار مدينه است و يا بدليل آنکه بوسيلهء برخی از انصار، به اسلام گرويده اند.

از اين رو نسبت شان به انصار به ارتباط پيوند اسلامی است نه پيوند نسبی، و من نميدانم که از کداميک از اين دوشاخه ام.

ولادت:

من در 6-ژانويه 1943 م – حسب نوشته  در گواهينامه هايم- در دهکده ای که امروز بنام حسين آباد ياد می شود و در حومه های مبارکپور در بخش اعظم کده  از استان اتراپرديش هند واقع است به دنيا آمده ام.

آموزش و تعليم:

در کودکی مقداری از قرآن کريم را نزد عموها و جد (پدر بزرگ) بزرگوارم آموختم و سپس در سال 1948 م به دبستان مبارکپور پيوسته و پس از گذراندن دورهء ابتدائی و آموختن برخی از کتب فارسی در سال 1954 م وارد مدرسهء إحياء العلوم مبارکپور شده، به آموختن زبان عربی و اصول آن (نحو و صرف ) و برخی فنون ديگر همت گماردم و پس از دو سال، در سال 1956 م به مدرسهء ديگری که از مهمترين دانشکده های شرعی در اين منطقه بشمار رفته و بنام  مدرسهء فيض عام ياد می شود و در شهر مئو در فاصلهء 25 کيلو متری شهر مبارکپور واقع است، وارد شدم و پنج سال درآن اقامت نموده، زبان عربی و قواعد آن و تفسير و حديث وفقه واصول فقه را درآن آموختم تا آنکه در ماه ژانويه 1961 م، از آن فراغت يافته، گواهينامهء فراغت از آن راکه معادل گواهينامهء فضيلت در شريعت و علم است و شامل اجازهء تدريس و فتوا می باشد با درجهء اعلی (ممتاز) دريافت نمودم.

خوشبختانه من در تمام آزمون ها در تمام دانشکده و پس از آن در ميان همکلاسانم شاگرد ممتاز بودم و همزمان خود را آماده کردم تا در آزمونهايی که کميتهء حکومتی تحت سر پرستی و نظارت حکومت اتراپرديش برگزار می کند و بنام (هيئت آزمونهای عربی و فارسی در اله آباد) ياد می شد شرکت کنم.

در سال 1959 م در آزمون (مولوي) و در 1965 م در آزمون (عالم) شرکت نموده و با کسب  درجهء عالی موفق شدم و پس از مدتی در فوريهء 1976 م در آزمون (الفضيلة فی الأدب العربي) آن هيئت شرکت ورزيده و باز هم با درجهء عالی مؤفق گرديدم.

در ميدان علم و زندگی:
پس از فراغت از دانشکدهء فيض عام، مشغول تدريس و سخنرانی در ميان مسلمين شهرهای اله آباد و ناکپور شدم و پس از دو سال بدرخواستر رئيس دانشکدهء فيض عام در ماه مارچ سال 1963 م به عنوان مدرس در آن مشغول بکار شدم که به سبب گرفتاری ها و شرايط شخصی، ناگزير شدم پس از گذشتن دو سال کارم را در آنجا رها کنم  و پس از يکسال در (جامعة الرشاد) اعظم گر و در سال 1966 م به مدرسهء دارالحديث شهر مئو انتقال يافتم که سه سال را در آن سپری نمودم که به اضافهء کار تدريس، به نيابت رئيس مدرسه کارهای درسی و داخلی آن را انجام ميدادم که بدليل مشکلات و اختلافاتی که در آن پديد آمد خود را از آن برکنار کردم.

پس از اين  سه سال و پس از جنگ 1967 م با دو تن از قهرمانان بزرگوار اسلام روبروشدم که دلهای شان مملو از عشق به جهاد بر ضد اعمالی بود که بگونهء پيوسته عليه مسلمين اعمال می شد، و برضد نيروها ومللی که پيوسته عليه مسلمين توطئه می چيدند. اين جهاد در تمام بخش ها بود. در بخش های فکری، فرهنگی، نظامی و غيره و من به عنوان نفر سوم، به اين دو بزرگوار پيوستم.

ما پيوسته، صبح و شام در اين بخش ها می انديشيديم تا آنکه از جوانان مسلمان دعوت بعمل آورديم که خود را برای جهاد بر ضد اسرائيل و پس از آن بر ضد تمام دشمنان اسلام و صلح و انسانيت آماده کنند و جوانان بسياری برگ های تهيه شده به اين منظور را خانه پری نموده برای ما فرستادند که آمادگی شان را تا ريختن آخرين قطرات خون شان، اعلان می نمود و ما پس از گزينش، 2000 نفر شان را برای آموزشهای رزمی برگزيديم و به عنوان نماينده در کنگرهء فلسطين که در سال 1967 م در دهلی نو برگزار شد شرکت کرديم و پس از آن دوباره به کارمان بازگشتيم.

متأسفانه توطئه های داخلی و خارجی بسياری بر ضد ما تنظيم شد و ما لازم ديديم کارمان را به همان رها کرده، در راه ديگری گام برداريم و مدتی نگذشت که از هم پراکنده شديم ومن پس از استعفايم از مدرسهء دارالحديث مئو به تدريس در دانشکدهء فيض العلوم شهر سيونی در استان مدهيا پرديش که 700 کيلو متر يا بيش از آن از شهر مئو نات بنجن فاصله دارد دعوت شدم و در ژانويهء سال 1969 م در شهر سيونی رحل اقامت افگنده، به تدريس در فيض العلوم پرداختم که همزمان با آن رئيس آن بوده بر تمام امور داخلی و خارجی آن سرپرستی داشتم و در مسجد جامع سيونی به ايراد  سخنرانی ها و دعوت مسلمين به بازگشت راستين به اسلام به دهکده ها و حومه های آن رفت و آمد می نمودم. در اينجا بود که با شخصيت های بزرگ اسلامی و علمای دانشمندی که امور دعوت بسوی اسلام را در گوشه و کنار هند بدوش داشتند ملاقات نموده از تجارب سودمند شان بهره مند شدم و ما کميته هايی رابرای سر پرستی بر احوال مسلمين و امور شان و رهبری شان به ميدان های ترقی و پيشرفت ، تنظيم نموديم، که نقش بسيار ارجمندی در تمام بخش های زندگی دينی، فکری، فرهنگی  و تجارتی مسلمين و توحيد و رهايی شان از چنگال بدعت ها و خرافات و تشويق شان به التزام بر دين، داشت.

من 4 سال درسی را در آن سپری نمودم و چون در اواخر سال 1972 م به موطنم بازگشتم، استادان مدرسهء دارالتعليم مبارکپوری پا فشاری کردند که وظيفهء تدريس و ادارهء آموزش آن را بدوش گيرم. من وظايف جديدم را د راين مدرسه که نخستين دبيرستان علمی نسبت بمن بحساب می آمد، آغاز کردم و چون دوسال را دراين کار سپری کردم رئيس الجامعة السلفية بنارس از رئيس دارالتعليم تقاضا نمود بمن اجازه دهد  که به الجامعة السلفية  منتقل شوم و چون اين دو، با هم پيوند های گوناگونی داشتند، برای مصلحت الجامعة السلفية  اين درخواست پذيرفته شد و من به آنجا منتقل شدم، که هنوز هم در آن بکارم ادامه می دهم.

تأليفات:

من دراين مدت طولانی از کار نويسندگی و تأليف غافل نبودم، بلکه گاهگاهی چيزها و اوراقی می نوشتم که تاکنون تعدادی کتاب و رساله راتصنيف و تأليف کرده ام و چندين مقاله هم در مجله ها و رووزنامه ها بچاپ رسانيدم که اين کتاب ها و رساله ها عبارتند از:
1. شرح أزهار العرب (به زبان عربي)در سال 1962 م، که ازهار العرب مجموعهء متوسطی از اشعار زيباست که محمد بن يوسف سورتی آن را گرد آورده (که هنوز طبع نشده است).

2. ترجمهء رسالة المصابيح فی مسألة التراويح سيوطی (به زبان اردو) که چاپ شده است.
3. ترجمهء الکلم الطيب ابن تيميه (به اردو) در سال 1966 م که چاپ نشده
4. ترجمهء الأربعين النووية با شرح و توضيح ( به اردو) در سال 1969 م.
5. البشارات بمحمد (صلی الله عليه و سلم) فی کتب اليهود و النصاری (به اردو) در 1970 م که چاپ نشده.
6. تذکرهء شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب تميمی نجدی، ترجمهء رساله احمد بن حجر قاضی محکمهء قطر به اردو در 1972 م که چاپ شده.
7. تعليق و شرحی متوسط بر بلوغ المرام ابن حجر عسقلانی (به زبان عربي) در سال 1974 م که چاپ شده.
8. القاديانية و بطل الإسلام شيخ ثناء الله امرتسری (به زبان اردو) که ما اکنون در صدد ترجمهء آن به عربی هستيم.
9. مذهب قاديانی در آئينهء افکارش (به زبان اردو)
10. انکار حديث چرا؟ (اردو)
11. انکار حديث درست است يا خير؟ (اردو)
12. جنگ حق و باطل (جريان مناظرهء بجرديه) (اردو)
13. إبراز الحق والصواب فی مسألة السفور و الحجاب (عربي)
14. تطور الشعوب والديانات فی الهند و مجال الدعوة الإسلامية فيها (عربي)
15. الفرقة الناجية والفرق الإسلامية الأخری (عربي)
16. اسلام و عدم تشدد (اردو)
17. بهجة النظر فی مصطلح أهل الأثر (عربي)
18. کارنامه های متصوفين (اردو)
19. الأحزاب السياسية فی الإسلام (عربي)
20. تاريخ آل سعود (اردو)
21. کتاب حاضر (عربي)
که خداوند ياری دهنده است و زمام همهء کاره دردست اوست.
پرودرگارا!

آن را از ما به شايستگی و قبول بپذير و آن را مصدرخير و هدايت برای ديگران بگردان!

صفی الرحمن مبارکپوري
مقدمهء مؤلف

ثنا باد مر خداوندی را که رسول خويش را با هدايت و دين حق فرستاد تا آن را بر همهء اديان چيره کند و او را شاهد و مژده دهنده و بيم دهنده قرار داد، آنکه به اجازهء پروردگار بسوی او فرا می خواند و چراغی است روشن که خداوند او را الگوی نيک برای کسانی قرار داده که اميدوار بدست آوردن رضای خدا و سعادت آخرت اند و خدا را بسيار ياد می کنند.

پروردگار! بر محمد و آل واصحاب محمد و آنانيکه تا روز قيامت از ايشان پيروی می کنند، درود و رحمت فرست و سرچشمه های رحمت و رضوان را در برابر شان جاری گردان!

جای غبطه و شادمانی است که رابطة العالم الإسلامی در پايان کنگرهء سيرهء نبوی که در ماه ربيع الأول سال 1396 در پاکستان منعقد شد، اعلان نمود که مسابقه های سر تاسری در سطح جهان اسلام برای بحث پيرامون موضوع سيرهء نبوی  برای تشويق  و بکار انداختن نويسندگان و تنطيم تلاشهای فکری شان برگزار می شود. من معتقدم که اين کار از ارزش بسيار والايی بر خوردار است، زيرا  هرگاه بدقت بنگريم، سيرهء نبوی يگانه مصدريست که سرچشمه های زندگی جهان اسلام و سعادت جامعهء انسانی از آن جريان می يابد.

من خود نيز احساس سعادت  و بهره مندی ميکنم که دراين مسابقهء مبارک شرکت می ورزم. 

ولی من چه سرمايه ای دارم که بدانوسيله بتوانم بر حيات مبارک سيرهء اولين و آخرين روشنی بيفگنم؟ در حاليکه من همهء خوشبختی و سعادتم را در اين ميدانم که از پرتو ذره ای از انوار حضرتش بهره مند گردم، تا بتوانم بوسيلهء آن از تاريکی  های تار ظلمت نجات يافته و زندگيم را به عنوان فردی از افراد امتش و در شاهراه مبارکش رهسپار شوم و در اين راه بميرم و در فرجام از نعمت شفاعتش بهره ياب شوم تا خداوند قلم عفو بر گناهانم کشد.

مطلب مختصری را که می خواهم در مورد شيوهء کارم در اين نوشتار تذکر دهم اين است که من پيش از اينکه به نوشتن آغاز کنم، کوشيدم آن را در حجمی متوسط قرار دهم و از طولانی  کردن موضوع  که باعث ملال می گردد و اختصار زياد که مانع  دريافت  مطلب است پرهيز نمايم ولی بسيار شده که ديدم در ترتيب حوادث يا تفصيل جزئيات آن در ميان مصادر اختلاف بسياری وجود دارد و در همچو موردی بسيار تحقيق نمودم و آنچه را که در نظرم ترجيح يافته ثبت کردم، ليکن باز هم از آوردن دلائل خود داری نمودم. زيرا در اين صورت مطلب بگونه ای  طولانی  می شد که فائده ای در بر نداشت. بلی، گاهی شده که در هنگام بيم از نهان شدن حقيقت از کسی که اين نوشتار را می خواند، يا هنگاميکه ديدم عموم نويسندگان بر خلاف نظر صحيح رفته اند، به دلائل  آن اشاره نمايم.

خدايا در دنيا و آخرت خير و نيکی را برای من مقدر فرما که همانا که تو آمرزندهء دوستدار و خداوند عرش بزرگي!

جمعهء مبارک 24/7/1396 ،23/7/1976 م

الجامعة السلفية بنارس هند

صفی الرحمن مبارکپوري
موقعيت سرزمين عرب و اقوام آن

سيرهء نبوی در حقيقت عبارت از رسالتی است که پيامبر اکرم (صلی الله عليه و سلم) آن را به جامعهء انسانی عرضه داشت و بوسيلهء آن مردم را از تاريکی ها بسوی نور و از عبادت بندگان به ميدان بندگی خداوند يکتا کشانيد.

از اين رو، ممکن نيست تصوير زيبای آن را به تمام و کمال درذهن خويش مجسم سازيم، مگر اينکه مقايسه ای ميان نتايج و آثاری که اين رسالت از خود به جای گذاشت، بعمل آوريم. بنا براين، پيش از بررسی قضايای ديگر، فصلی را در مورد اقوام و قبائل عرب پيش از اسلام، همراه با بررسی شرايطی که حضرت محمد (صلی الله عليه و سلم) در آن بر انگيخته شدند، تقديم ميکنم.

موقعيت سرمين عرب:

عرب در لغت، بيابان و زمين های گود و خشکی  را گويند که آب و سبزه ای در آن وجود ندارد واز زمانه های بسيار قديم اين نام بر جزيرة العرب اطلاق شده است، همچنين قومی هم که در آن سکونت داشته و آن را موطن خويش قرار داده بودند، به اين نام ياد شده اند.

جزيرة العرب از ناحيهء باختر (غرب) به دريای سرخ و شبه جزيرهء سينا، از خاور (شرق) به خليج فارس و بخش زيادی از جنوب عراق و از جنوب به دريای عرب که امتداد دريای هند است و از شمال به سرزمين شام و قسمتی از خاک عراق می رسد. هر چند در پارهء مرزها اختلاف وجود دارد. که مساحت آن از يک مليون تا يک مليون و سه صد هزار ميل مربع تخمين زده می شود.

جزيرة العرب از ناحيهء موقعيت طبيعی و جغرافيايی اش از اهميت ويژه ای برخوردار است ولی به اعتبار وضع داخلی، اين سرزمين از هرسو به صحراها و ريگستان ها احاطه شده و ازاين رو، دژ آهنينی بوده که به بيگانگان اجازه نمی داده آن را اشغال کنند و نفوذ خويش را بر آن تحميل نمايند.

بنا بر اين، مشاهده می کنيم که ساکنين جزيره از زمانه های بسيار طولانی در تمام کارهای شان آزاد بوده اند، هرچند در همسايگی دو امپراطوری بزرگ می زيسته اند، که هر گاه اين دژ آهنين نبود، هيچ چيزی نمی توانست مانع يورش های شان شود.

اما نسبت به خارج، اين منطقه در ميان قاره های بزرگ جهان قديم واقع گرديده و از دريا و خشکی به آن پيوستگی دارد.

بخش شمال باختری آن دروازهء ورود به قارهء افريقا، بخش شمال خاوری آن کليد قارهء اروپا و بخش خاوری آن دروازه های سرزمين عجم، خاور ميانه وخاور دور را می گشايد که به هند و چين ميرسد.

چنانکه هر قاره از قاره ها از مسيرهای دريايی به جزيرة العرب می رسد و کشتی های تجارتی شان دربنادر جزيره لنگر می اندازند.

با توجه به اين وضع جغرافيائی، شمال و جنوب جزيرة العرب، جايگاه اقامت و بود و باش ملت ها و مرکز مبادلات تجارتی ، فرهنگی، دينی و هنری بوده است.

اقوام عرب:

مؤرخين، اقوام عرب را با در نظر گرفتن سلاله هايی که از آن به وجود آمده اند به سه بخش تقسيم کرده اند:

1- عرب بائده: آنان عرب های قديمی ای می باشند که اطلاعاتی درست و کافی از تاريخ شان در دست نيست: مانند عاد، ثمود، طسم، جديس، عمالقه و ديگران.

2- عرب عاربه: آنان عرب هايی اند که از صلب يعرب بن يشجب بن قحطان به وجود آمده اند که به نام عرب قحطانی ياد می شوند.
3- عرب مستعربه: آنان عرب هايی اند که از نژاد اسماعيل (عليه السلام)  اند که به نام عرب عدنانی ياد می شوند.
سرزمين عرب که شاخهء قحطان است يمن می باشد که تيره ها و شاخه های شان زياد شده واز ميان شان دو قبيله شهرت يافته اند:

1. حِميَر: که مشهور ترين شاخه های آن زيد الجمهور، قضاعه  و سکاسک می باشد.

2. کهلان: که بارزترين شاخه های آن همدان، انمار، طی، مَذحِج، کِنده، لَخم، جذام، أزد، اوس،  خزرج و آل جفنه (پادشاهان شام) اند.
شاخه های کهلان از يمن مهاجرت نموده، در گوشه و کنار جزيرة العرب پراکنده شدند که هجرت شان پس از سيل العرم صورت گرفته است. درست در زمانی که تجارت شان – زير فشار روميان و پس از سيطرهء شان بر راه تجارت دريائی و مسدود شدن راه خشکی، پس از اشغال سرزمين های مصر و شام، به شکست روبرو شد.

شکی نيست که مبارزه و کشمکش ميان شاخه ها و قبايل کهلان و شاخه های  حمير سبب شد تا قبيلهء کهلان از وطن اصلی خويش هجرت نمايد که باقی ماندن حمير، با وجود مهاجرت کهلان، به اين نکته اشاره می کند.
ممکن است مهاجران شاخه های کهلان را به چهار دسته تقسيم کنيم:

ازد: اينان به اساس فرمان و رأی رئيس شان عمران بن عمرو مزيقيا، هجرت نموده و در شهرهای مختلف يمن نقل و انتقال می کردند و پيش از خود رهنمايانی می فرستادند که پس از آن بسوی شمال هجرت نمودند.

اينک مکانهايی را که آنان درپايان کوچ شان درآن سکونت ورزيدند، به تفصيل بازگو می کنيم:

ثعلبه بن عمرو از ازد رهسپار حجاز شده و در ميان ثعلبه و ذی قار سکونت ورزيد و چون پسرانش بزرگ شدند و مددکارانش فزونی يافتند، بسوی مدينه کوچيد و در آن مسکن گزيد که اوس و خزرج فرزندان حارثه بن ثعلبه، از فرزندان و نواده های همين ثعلبه می باشند.

از زمرهء ايشان حارثه بن عمرو است که او خزاعه است و فرزندان او در گوشه و کنار حجاز در رفت و آمد بودند تا آنکه به مرالظهران فرود آمدند و سپس مکه را فتح نموده و در آن سکنی پذير شدند و جرهمی ها را از آن بيرون کردند.

عمران بن عمرو در عمان فرود آمد و با فرزندانش در آن مسکن گزيد که آنان ازد عمان اند و قبيله های لفرين ازد در تهامه سکونت اختيار کردند که ايشان ازدِ شنوءه اند و جفنه بن عمرو با فرزندانش به شام رفت و در آن مسکن گزيد و همو پدر شاهان غساسنه است که بر اساس انتساب به آبی در حجاز، که به نام غسان ياد ميشد و آنان پيش از کوچيدن به سوی شام در آن فرود آمده بودند، غساسنه ناميده شده اند.

لخم و جذام: از زمرهء لخمی ها، نضر بن ربيعه، پدر شاهان آل منذر در حيره می باشد.

بنو طی: آنان پس از کوچ ازد به سوی شمال در حرکت شده و در ميان دو کوهی که بنام های اجا و سلمی ياد می شد، فرود آمده و درآن مسکن گزيدند که اين دو کوه پس از آن بنام جبلی طييء (دو کوه قبيلهء طي) ناميده شدند.
کنده: اينان به بحرين (الاحساء امروز) فرود آمده و سپس به هجرت از آن ناگزير شده و به حضرموت کوچيدند و در آن جا نيز با مشکلات بحرين روبه رو شده به نجد فرود آمدند و در آن جا حکومت بسيار بزرگی را پايه ريزی کردند که به زودی از ميان رفت و آثار آن نيز محو و ناپديد گرديد.
همچنين قبيله ای از حمير – با اختلاف نسبت آن به حمير- که آنان قضاعه اند از يمن هجرت نموده و در بيابان سماوه ، در نزديکی های عراق اقامت اختيار کردند 
.

عرب مستعربه که سلسلهء نسب جد (پدر بزرگ) شان به سيدنا ابراهيم (عليه السلام) ميرسد که ايشان از عراق و از شهری بنام (اور) اند که بر کرانهء باختری دريای فرات، در نزديکی های کوفه قرار دارد و حفاری ها و کاوش های باستان شناسان، معلومات زيادی را در مورد اين شهر و خانوادهء ابراهيم (عليه السلام) و حالات و اوضاع دينی و اجتماعی آن به دست داده است 
.

روشن است که ابراهيم (عليه السلام) از آن جا به حاران يا حران و پس از آن به فلسطين هجرت نموده و آن را مرکز دعوت خويش قرار داد.

او به بخش های مختلف اين سرزمين و کشورهای ديگر سفر هايي
  نمود. چنانکه باری به مصر آمد و فرعون مصر خواست با حيله و نيرنگ به همسرش تجاوز نمايد ولی خداوند نيرنگ او را باطل سلخت واو دانست که ساره (رضی الله عنها) پيوندی نيرومند با خدا دارد. از اين رو، دخترش هاجر (ضی الله عنها) را به عنوان اعتراف بر فضيلت ساره (رضی الله عنها) به وی تقديم نمود تا در خدمت او بسر برد 
 و او نيز هاجر (رضی الله عنها) را به ازدواج ابراهيم (عليه السلام) در آورد 
.

ابراهيم (عليه السلام) به فلسطين باز گشت و خداوند اسماعيل (عليه السلام) رابه وی ارزانی نمود که ساره (رضی الله عنها) بسيار اندوهگين گرديد و ابراهيم (عليه السلام) را واداشت تا هاجر و فرزندش اسماعيل (عليه السلام )را به جای دور ببرد.

ابراهيم (عليه السلام) آن دو را به سرزمين حجاز آورد. وی آنان را به سرزمين خشک و سوزانی در کنار خانهء خدا که در آن زمان فقط تپهء بلندی بود که سيل از راست و چپش می گذشت، آورد و آنان را در کنار درختی که در بخش بالائی حرم و در کنار زمزم قرار داشت گذاشت، در حالی که در مکه نه کسی وجود داشت و نه هم آبی پيدا بود.

او در پيش شان هميانی از خرما و مشکی آب گذاشت و خود به فلسطين باز گشت.

چند روزی گذشت و آن آب و خرما تمام شد.همان موقع بود که از فضل خداوند بزرگ چاه زمزم جريان يافت و همين آب سبب بقای شان گرديد و معجزه ای شد جاودانهء که اين داستان با تفصيلش معروف است.
 
قبيلهء يمنی –جرهم- دوم به مکه آمده و به اجازهء مادر اسماعيل (عليه السلام) در آن مسکن گزين شدند، که گفته ميشود اينان پيش از اين در بيابانهای اطراف مکه سکونت داشته اند.

روايت بخاری تصريح نموده که آنان پس از اسماعيل (عليه السلام) و پيش از آنکه او به سن جوانی برسد، از کنار اين وادی می گذشته اند.

ابراهيم (عليه السلام) گاه به مکه سر می زد و از همسر و فرزندش جويا می شد. معلوم نيست که اين سفر ها چند بار بوده ولی مصادر تاريخی چهار سفر را قطعی می داند.

خداوند در قرآن کريم ياد آوری نموده که او در خواب به ابراهيم (عليه السلام) نشان داد که وی فرزندش اسماعيل  (عليه السلام)  را قربانی می کند و او نيز به فرمان پروردگار خويش تن در داد.

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ (103) وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ (104) قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِی الْمُحْسِنِينَ (105) إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ (106) وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ (107) صافات: 103-107

" و چون هردوی شان تسليم امر خدا شدند و (ابراهيم) او (اسماعيل) را به پيشانی خواباند و به او ندا کرديم که ای ابراهيم هر آئينه خوابت را راست نمودی همانا ما نيکو کاران را چنين پاداش می دهيم بدرستی که اين کار خود آزمايش آشکار بود و ذبيحهء بزرگ در عوض (اسماعيل) برايش داديم".

در سفر تکوين آمده که اسماعيل از اسحاق (عليهما السلام) چهارده سال بزرگتر بود و از اسلوب داستان چنين پيدا است که اين کار پيش از ولادت اسحاق (عليه السلام) صورت گرفته است. زيرا بشارت به ولادت اسحاق (عليه السلام) پس از انجام و پايان کامل اين داستان آمده است.

اين داستان حد اقل بيانگر يک سفر است، آن هم پيش از آن که اسماعيل  (عليه السلام) به سن جوانی برسد.

ولی در مورد سه سفر ديگر، بخاری در حديثی 
  مرفوع از ابن عباس (رضی الله عنهما) آن را با تفصيلش ذکر نموده، که فشرده اش چنين است:

چون اسماعيل (عليه السلام) جوان شد و زبان عربی  را از قبيلهء جرهم فرا گرفت، آنان او را بس زيبا يافته و سخت پسنديدند و دختری را از ميان خويش به عقد او در آوردند و مادرش هاجر (رضی الله عنها) نيز وفات يافت.

ابراهيم (عليه السلام) باز بياد بازماندگانش در مکه افتاد و پس از اين ازدواج به مکه سفر کرد و چون به خانهء اسماعيل (عليه السلام)  رسيد او را نيافت واز همسرش در مورد او و وضع زندگيش پرسش نمود.

آن زن از سختی روز گار به وی شکوه نمود و ابراهيم (عليه السلام) به او سفارش نمود تا به اسماعيل (عليه السلام) بگويد که آستانهء در خانه اش را تغيير دهد.

اسماعيل (عليه السلام) مطلب پدر را دريافت و او را طلاق داده، همسری ديگر به زنی برگزيد. اين زن، دختر مضاض بن عمرو رهبر و رئيس قبيلهء جرهم بود.

ابراهيم (عليه السلام) پس از اين ازدواج بار ديگر به مکه آمد ولی بازهم اسماعيل (عليه السلام) را نيافت و از همسرش در مورد او و وضع زندگی شان پرسش  بعمل آورد و او خداوند را ستود و ابراهيم (عليه السلام) به اسماعيل (عليه السلام) سفارش نمود آستانهء در خانه اش را محکم نگه دارد و خود به فلسطين باز گشت.

ابراهيم (عليه السلام) بار سوم به مکه آمد و اسماعيل (عليه السلام) را در حالی ديد که زير درختی در نزديک زمزم، تير خود را درست می نمود و چون پدرش را ديد از جای خويش برخاست و چنانکه برای پدر و پسر شايسته است، به همديگر محبت و احترام ورزيده، معانقه و مصافحه کردند. اين ديدار پس از زمانی بسيار طولانی صورت گرفت و کمتر پدری بزرگ و مهربان و دلسوز  و فرزندی صالح و نيکو کار می توانند چنين مدتی از يکديگر دوری کنند.

دراين نوبت بود که هردو شان کعبه را بنا کرده، پايه های آنرا بر افراشتند و ابراهيم (عليه السلام) در ميان مردم اعلان حج نمود.

خداوند برای اسماعيل (عليه السلام)از دختر مضاض دوازده فرزند پسر ارزانی فرمود
 که عبارت اند از:

نابت يا نبايوط، قيرار، دبائيل، مبشام، مشماع، دوما، ميشا، حدد، تيما، بطور، نفيس و قيدمان.

از اينان دوازده قبيله به وجود آمدند که برای مدتی همه در مکه زيستند و مهمترين مورد اقتصادی شان، تجارت از يمن به شام و مصر بوده است.

پس از آن اين قبايل به مناطق مختلف جزيرة العرب و حتی خارج آن پراکنده شدند و حالات شان در پيچ و خم زمان نا پديد شد و بصورتی نا معلوم در آمد، بجز فرزندان نابت و قيدار.

تمدن نبطی ها در شمال حجاز، شهرت و توسعه يافت و حکومت نيرومندی را تشکيل دادند که مناطق اطراف از آنان اطاعت می کردند.

اينان شهر بطراء را پايتخت خويش قرار دادند که کسی ياران مخالفت با ايشان را نداشت، تا آنکه روميان حکومت شان را از ميان بردند.

آقای سليمان ندوی پس از بررسی و بحثی شيوا و تحقيقی رسا و دقيق ، اين مطلب ار ترجيح داده که شاهان آل غسان و انصاريان (اوس و خزرج) از فرزندان قحطان نبوده بلکه از فرزندان نابت بن اسماعيل می باشند 
 که هنوز هم عده ای از آنان در آن سرزمين بسر می برند. ولی فرزندان قيدار بن اسماعيل  (عليه السلام) پيوسته در مکه بودند تا اينکه عدنان و پسرش  معد، از نژاد او به ميان آمدند که عرب های عدنانی، از اين دو، نسب خويش را حفظ کرده اند.

عدنان جد (پدر کلان) بيست و يکم در سلسلهء نسب حضرت رسول اکرم (صلی الله عليه و سلم) می باشد.

در حديث آمده که چون پيامبر اکرم (صلی الله عليه و سلم) نسب خويش را ذکر ميکردند،تا عدنان رسيده سپس سکوت نموده و ميفرمود: "دروغ گفتند نسب شناسان" از آن تجاوز 
 نمی نمودند.

مگر گروهی از دانشمندان اجازه می دهند که نسب شان بالاتر از عدنان نيز ذکر شود و معتقد اند که حديث مذکور ضعيف است.

اينان می گويند که بروفق تحقيقات، ميان عدنان و ابراهيم (عليه السلام) چهل پدر و جود دارد.

شاخه های معد از پسر او نزار پراکنده شدند هرچند گفته شده که معد بجز نزار پسری نداشته است.

نزار چهار پسر داشت که از آنان چهار قبيلهء بزرگ بوجود آمد:

اياد، انمار، ربيعه، و مضر، که اين دو تيرهء اخير شاخه های زيادی پيدا نمودند.

چنانکه از ربيعه، اسدبن ربيعه عنزه، عبدالقيس، بکر و تغلب پسران وائل، حنيفه و ديگران بوجود آمدند.

قبايل مضر نيز به دو شاخهء بزرگ تقسيم شدند: قيس عيلان بن مضر و شاخه های الياس بن مضر.

از قيس بن عيلان اين قبايل پديد آمدند: بنوسليم، بنوهوازن، بنوغطفان، از غطفان عبس وذيبان و اشجع و غنی بن اعصر.

از الياس بن مضر، قبايل زير بوجود آمدند:

تميم بن مرة، هذيل بن مدرکه و بنو اسد بن خزيمه و شاخه های کنانه بن خزيمه که از کنانهء قريش پديد آمدند. که آنان قريش فرزندان فهر بن مالک بن نضر بن کنانه اند.

قريش نيز به قبايل و تيره های گوناگونی تقسيم شده اند که مشهور ترين شان عبارت اند از:

جمع، سهم، عدی، تيم، مخزوم، زهره و شاخه های قصی بن کلاب، که عبارت اند از: عبدالداربن قصی، اسد بن عبدالعزی بن قصی و عبد مناف بن قصی. از عبد مناف چهار شاخه پديد آمد:عبدشمس، نوفل، مطلب و هاشم، که خانوادهء هاشم همان شجرهء طيبه و فاميل مبارکی است که خداوند بزرگ سرور و مولای ما، حضرت محمد (صلی الله عليه و سلم) را از آن برگزيد. 

رسول اکرم (صلی الله عليه و سلم) ميفرمايد:

‏(‏إن الله اصطفی من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفی من ولد إسماعيل بنى كنانة، واصطفی من بنى كنانة قريشًا، واصطفی من قريش بنى هاشم، واصطفانى من بنى هاشم‏).

«همانا خداوند اسماعيل را از ميان فرزندان ابراهيم بر گزيد و کنانه را از ميان فرزندان اسماعيل و قريش را از ميان بنی کنانه و بنی هاشم را از ميان قريش و مرا از ميان بنی هاشم». (مسلم/2: 245  و ترمذي/ 2: 201)

همچنان از عباس بن عبدالمطلب (رضی الله عنه) روايت شده که : رسول اکرم (صلی الله عليه و سلم) فرمود:

‏(‏إن الله خلق الخلق فجعلنی من خير فرقهم وخير الفريقين، ثم تخير القبائل، فجعلنی من خير القبيلة، ثم تخير البيوت، فجعلنی من خير بيوتهم، فأنا خيرهم نفسًا وخيرهم بيتًا‏)‏‏.‏

« خداوند خلائق را آفريد و مرا از بهترين فرقه های شان قرار داد و از بهترين دو گروه، پس از آن قبايل را برگزيد و مرا از بهترين قبيله گردانيد و پس از آن خانواده ها را بر گزيد و مرا از بهترين خانواده های شان گردانيد. از اين رو، من از ديدگاه شخصی و خانوادگی از بهترين ايشانم».

چون فرزندان  عدنان بسيار گشتند، در جستجوی چراگاه ها و مناطق بارانی  در گوشه و کنار جزيرة العرب پراکنده شدند.

عبدالقيس و شاخه هايی از بکر بن وائل و شاخه هايی از تميم، به بحرين کوچيده، درآن سکونت اختيار کردند.

بنوحنيفه بن صعب بن علی بن بکر، به يمامه کوچيده و در حجر (شهرک يمامه) رحل اقامت افگندند و ديگر شاخه ها و قبيله های بکر بن وائل، در امتداد سر زمين يمامه تا بحرين، از ساحل کاظمه تا بحر و حومه های سرزمين عراق و سپس اُبُلّه و هِيت متوطن گشتند.

تغلب در جزيرهء فراتی سکونت نمود و برخی از شاخه های آن همراه قبيلهء بکر زندگی می کردند.

بنو تميم در حومه های بصره سکونت کردند و بنو سليم در نزديک مدينه، از وادی القری تا خيبر تا خاور مدينه، تا حد الجبلين (حدود دو کوه) تا آنجا که به حره به پايان ميرسد، ساکن شدند.

ثقيف در طائف و هوازن در خاور مکه در بخش های ارطاس که بر جادهء ميان مکه و بصره قرار دارد، ساکن شدند.

همچنان بنو اسد در خاور تيماء و باختر کوفه سکنی پذير شدند، که در ميان ايشان و تيماء، سر زمين بحتر از قبيلهء طی قرار داشت و فاصلهء شان تا کوفه پنج شب بود.

ذِبيان، در نزديکی تيماء تا حَوران سکونت اختيار کردند و شاخه ها و قبايل کنانه در تهامه ماندند و قبايل قريش د رمکه و حومه های آن اقامت گزيدند، که پراکنده بودند و کسی نمی توانست آنان را يکجا و متحد گرداند تا اينکه قصی بن کلاب در ميان شان نبوغ يافت و توانست آنان را يکجاگردانيده و وحدتی را در ميان شان پديد آورد که به آنان شرافت و بزرگی بخشيد و مقام شان را بلند برد. 
 
حکومت و امارت در ميان عرب

چون خواستيم از اوضاع عرب پيش از اسلام صحبت کنيم، لازم ديديم تصويری کوچک از تاريخ حکومت و امارت و ملل و اديان در ميان قوم عرب، عرضه نمائيم، تا فهم و درک اوضاعی که در هنگام ظهور اسلام پديد آمد، آسان و ميسر گردد.

حاکمان جزيرة العرب در هنگام طلوع خورشيد اسلام، دو گونه بودند:

برخی از آنان پادشاهانی تاجدار بودند که درحقيقت از آزادی کامل بر خوردار نبودند و برخی نيز رهبران قبايل و عشاير بودند که از حکومت و امتياز شاهان برخوردار بوده و بيشتر شان از استقلال کامل نيز بهره مند بودند و چه بسا که برخی از اينان گاهی تابع و پيرو  شاهان تاجدار بودند.

پادشاهان تاجدار عبارت بودند از: پادشاهان يمن، پادشاهان آل غسّان و پادشاهان حيره، ولی حاکمان ديگر جزيره، بجز اينان، تاج نداشتند.

پادشاهی در يمن:

از قديمی ترين مردمی که از عرب عاربه در يمن شناخته شده اند، قوم سبا می باشد.

در حفريات (اور) چيزها يی بدست آمده که تاريخ آن به بيست و پنج سال پيش از ميلاد می رسد و از آن نام سبا بدست می آيد که گسترش تمدن و شکوه و سيطره و توسعهء نفوذ شان، به يازده قرن قبل از ميلاد می رسد که ممکن است دوره های شان را مطابق ترتيب زير رده بندی کنيم:

1. قرن هايی که پيش از سال ششصد و پنجاه 650 ق م گذشته که پادشاهان شان در اين  دوره بنام ( مکرب سبا) ياد می شدند.

پايتخت اينان (صرواح) بود که ويرانه های آن به فاصلهء يک روز در سمت باختری (مآرب) قرار دارد و به نام خريبه ياد می شود.

در زمان اين پادشاهان بنای سد مآرب آغاز شد، که وجود آن در تاريخ يمن از اهميت زيادی برخوردار بوده است.

گفته می شود که گسترش نفوذ سبا به جايی رسيده بود، که در خارج و داخل جزيره مستعمراتی داشتند.

2. از سال 650 ق م تا 115 ق م ، که درين دوره نام (مکرب) را فرو گذاشته و بنام (پادشاهان سبا) شناخته شدند.

اينان، در عوض (صرواح) ، (مآرب) را مرکز  حکومت خويش قرار دادند، که ويرانه های آن در شصت ميلی خاور صنعاء موجود است.

3. از سال 115 ق م تا 300 م ، که در اين دوره، قبيلهء حمير برکشور سبا چيره شد و شهر (رَيدان) را در عوض  (مآرب) مرکز حکومت خويش قرار دادند که پس از آن بنام (ظفار) ناميده شد که ويرانه های آن برکوهی مدور در نزديک ( بريم) وجود دارد، که در اين دوره سقوط و انحطاط شان آغاز ميگردد و هم در اين دوره بود که نخست بدليل گسترش قلمرو قدرت نبطی ها در شمال حجاز و دوم چيره شدن رومی ها بر راههای تجارتی دريائی و آن هم پس از توسعهء نفوذ قدرت شان بر مصر، سوريه و شمال حجاز، و سوم بدليل کشمکش و رويا روئی خود قبايل در ميان شان، تجارت اينان بسيار کاهش يافت.

اين مسائل سبب شد که آل قحطان، متفرق شده و بسوی شهرهای وسيع و بزرگ هجرت نمايند.

4. از سال 300 م تا لحظه ای که اسلام وارد يمن گرديد و در اين برهه از زمان، شورش ها و حوادث و انقلاب ها و جنگهای فراوانی روی داد و سبب شد که بيگانگان بر آنان يورش آورند و درپايان، استقلال شان را نيز سلب نمايند.

در اين دوره، روميان به عدن وارد شدند و حبشی ها با کمک شان برای نخستين بار در سال 340 م يمن را اشغال کردند و در اين کار از اختلاف و کشمکش های موجود در ميان قبايل همدان و حمير کمال استفاده را نمودند.

اشغال يمن تا سال 468 م ادامه يافت و پس از آن يمن دوباره استقلال خود را بدست آورده. ولی شکستگی ها و رخنه ها در سد مآرب آغاز شد تا اينکه سيل بزرگی که قرآن آن را سَيل العرم (سيل تند و خروشان) ناميده، در سال 450 يا 452 م بوقوع  پيوست.

اين حادثهء اسفناک، مصيبت بسيار بزرگی بود که سبب ويرانی شهرها و پراکنده شدن قبايل گرديد.

در سال 523 م ذونواس يهودی، حملهء و حشيانه ای را برضد نصرانی های نجران آغاز کرد و تلاش  نمود تا آنان را به زور از مسيحيت برگرداند، ولی چون آنان از اين کار خود داری کردند، گودالهای مستطيل شکلی حفر نموده و آنان را زنده زنده در اين گودالها در آتش سوزاند.

اين جريان، همان مطلبی است که قرآن کريم در سورهء بروج با فرمودهء:- 

قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ (4) النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ (5) إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ (6) وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ (7) وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (8) الَّذِی لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (9) (بروج: 4 – 9)

«اصحاب اخدود (جويچه، گودال) به هلاکت رسيدند، آتش، آتشی افروخته از هيزمها آنگاه که بر کنار آن آتش نشسته بودند و بر آنچه برسر مؤمنان می آوردند شاهد بودند هيچ عيبی بر آنها نيافتند جز آنکه به خدای پيروزمند در خور ستايش ايمان آورده بودن آن خدايی که فرمانروائی آسمانها و زمين از آن اوست و بر هر چيزی ناظر است»- به آن اشاره ميکند.

اين حادثهء المناک، سبب شد که مسيحيان زير فرماندهی امپراطور روم با هدف فتح و توسعه طلبی و انتقام گيری به سرزمين عرب روی آورند.

آنان حبشی ها را تشويق نموده و ارتش دريائی بزرگی با ساز و برگ نظامی و کشتی های متعدد جنگی، برای شان آماده کردند.

در اين بار هفتاد هزار نفر از حبشه زير قيادت و فرماندهی ارياط در سال 525 م وارد يمن شده و آن را برای نوبت دوم اشغال کردند.

ارياط، همچنان از سوی پادشاه حبشه به عنوان فرماندار يمن ايفای وظيفه ميکرد تا آنکه يکی از سرلشکرهايش بنام ابرهه او را ترور نمود و پس از راضی ساختن پادشاه حبشه، کار حکومت و زعامت يمن را در دست گرفت و همين ابرهه است که لشکر مجهزی را برای ويران نمودن کعبه آماده نمود، که او و لشکريانش بنام (أصحاب فيل) شهرت يافتند.

پس از حادثهء فيل، مردم يمن بر ضد حبشه از ايرانيان کمک خواسته و آنان را از کشور خويش بيرون کردند و در سال 575 م زير فرماندهی معديکرب بن سيف ذی يزن حميری به استقلال دست يافته و او را به عنوان پادشاه خويش بر گزيدند.

معديکرب مذکور عده ای از حبشی ها را  با خود نگه داشت که خدمتش را نموده  و در رکاب او می رفتند. اينان از اعتماد او سوء استفاده نموده و او را بگونه ای که انتظار نمی رفت کشتند، که با مرگ  او پادشاهی از خانوادهء ذی يزن قطع شد و کسری پادشاه ايران،  يمن را يکی از ولايات خويش قرار داده و فرمانداری ايرانی را به صنعا فرستاد.

اين فرمانداران به تعقيب همديگر بر يمن حکمروايی ميکردند که آخرين شان باذان است که در سال 638 م به اسلام گرويد و با مسلمان شدن او سيطرهء ايران بر يمن خاتمه يافت. 
 

پادشاهی ايران:

ايرانيان، پس از آنکه کوروش کبير در (557 – 529 ق م) وحدت ملی شان را تأمين کرد، بر کشور عراق و سرزمين های همجوار آن حکومت کردند؛ بگونه ی که حريفی در منطقه نداشتند. تا اينکه اسکندر مقدونی در سال 326 ق م  پادشاه شان، دارای اول را شکست داد و قدرت شان را از ميان برد و کشور شان تجزيه شد، چنانکه در هر بخشی پادشاهی حکومت ميکرد و ملوک الطوايفی در ميان شان پديد آمد، که اين وضع تا سال 320 م ادامه يافت.

در دوران همين حکومت ها بود که عرب های قحطانی مهاجرت ورزيده، بخشی از مناطق روستايی عراق را به تصرف خويش در آوردند، که به تعقيب آن عده ای از عدنانی ها هجرت نموده و با آنان از در ستيز روبرو شدند تا آنکه در پايان، در جزيرهء فراتی  متوطن گشتند.

در زمان اردشير مؤسس دولت ساسانی از سال 226 م، بار ديگر ايرانيان نيرو گرفتند و اردشير آنان را متحد نمود و بر عرب هايی که در مرزهای کشورش می زيستند، چيره شدند.

اين کار سبب شد که قبيلهء قضاعه از شام هجرت نمايد و مردم حيره و انمار در برابر او از در اطاعت پيش آيند.

در زمان اردشير، جذيمهء وضاح بر حيره و قبايل ربيعه و مضر که در بيابان های عراق و جزيرة العرب سکونت داشتند، حکومت ميکرد. گويی اردشير دانسته بود که به گونهء مستقيم نمی تواند بر عرب ها فرمان براند و آنان را از تجاوز بر مرزهای کشورش باز دارد، جز آنکه يکی از خودشان را بر آنان بگمارد که دارای قدرت قبيله ای و عصبيتی باشد که او را تأييد نمايند. و از سوی ديگر، او بتواند بر ضد فرمانروايان روم – که ازآنان هراس داشت - از آنان کمک طلبد و همچنين بتواند عرب های عراق را بر ضد عرب های شام که مطيع روميان بودند، بر انگيزد.

از اين رو، لشکری از سربازان ايرانی، نزد پادشاه حيره می ماند تا برای سرکوبی باديه نشينان عربی که بر ضد حکومتش قيام ميکردند، از آنان ياری جويد.

جذيمه در حوالی سال 268 م وفات يافت و پس از مرگ او عمرو بن عدی بن نصر لخمی زمامداری حيره را بدست گرفت و به اين ترتيب، او نخستين پادشاه لخمی ها بر اين سر زمين است، که با شاهپور پسر اردشير همزمان ميباشد.

همين گونه لخمی ها، يکی پس از ديگری در اين منطقه به حکومت رسيدند تا اينکه ايرانيان قباد پسر فيروز را به پادشاهی ايران برگزيدند و در زمان او بود که مزدک ظهور نمود و مردم را بسوی سوسياليزم و بی بند و باری و آزادی جنسی فراخواند و قباد مانند بسياری از افراد رعيتش به مذهب او گرويد و برای منذر بن ماء السماء – پادشاه حيره – نامهء نوشت و او را به اين دين جديد دعوت نمود، ولی او بدليل خود خواهی و حميت و غيرت، از قبول اين مذهب خود داری ورزيد. قباد نيز او را برکنار نموده و در عوض او حارث بن عمر و بن حجر کندی را ، پس از گرويدنش به مذهب مزدک، به عنوان فرماندار حيره بر گزيد.

پس از قباد، انوشيروان به حکومت رسيد که از اين مذهب بسيار نفرت داشت. از اين رو، مزدک وعدهء زيادی از پيروانش را کشت و منذر را به ولايت حيره بر گردانيد و حارث بن عمرو را به دربارش احضار نمود، ولی حارث به سرزمين کلب فرار نمود و در آن جا ماند تا اينکه وفات يافت.

پس از منذر بن ماء السماء، پادشاهی در خانوادهء او ماند تا اينکه زمان نعمان بن منذر رسيد. اين نعمان همان کسی است که شاهنشاه ايران، بردليل توطئه ای که زيد بن عدی عبادی بر عليه او چيد، بر او خشم نمود و او را به دربار خويش فرا خواند. نعمان به گونه يی پنهانی نزد هانئ بن مسعود آمد و پس از آنکه خانواده و اموالش را به او سپرد، خود نزد شاهنشاه ايران آمد و شاهنشاه ايران او را زندانی نمود تا آنکه در زندان مرد.

شاه ايران پس از او، اياس ين قبيصهء طائی را به عنوان فرماندار حيره بر گزيد و به وی دستور داد کسی را پيش هانئ بن مسعود بفرستد تا اموال و خانوادهء  نعمان را به وی تسليم نمايد، ولی هانئ با شهامت و مردانگی از اين کار خود داری ورزيد و با پادشاه اعلان جنگ نمود.

ديری نگذشت که گردان ها و فرماندهان پادشاه ايران، تحت فرماندهی اياس بسر رسيدند و در منطقهء ذی قار جنگ سختی در ميان دو طرف رخ داد که ايرانی ها شکست خوردند و بنو شيبان در آن به پيروزی رسيدند، و اين نخستين باری بود که عرب ها بر عجمی ها چيره شده و به پيروزی دست يافتند.

اين حادثه، اندکی پس از ولادت رسول اکرم (صلی الله عليه و سلم) رخ داد، زيرا ولادت آنحضرت (صلی الله عليه و سلم) هشت ماه پس از زمامداری اياس بر حيره بوقوع  پيوست.

پادشاه ايران، پس از إياس، فرمانداری ايرانی را بر حيره گماشت و در سال 362 م حکمروايی اين منطقه دو باره به لخمی ها تعلق گرفت که منذر ملقب به معرور از ايشان به ولايت رسيد و بيش از هشت ماه از فرمانروايی او نگذشته بود که خالد بن وليد (رضی الله عنه) با لشکر مسلمين بر اين منطقه يورش آورد. 

پادشاهی در شام:

هنگاميکه امواج هجرت در ميان قبايل عربی پديدار گشت، شاخه ای چند از قبيلهء قضاعه به مرزهای شام هجرت نموده و در آن سکونت اختيار کردند.

اينان از بنی سليم بن حلوان بودند که بنو ضجعم بن سليح، که به نام ضجاعمه شهرت دارند از ايشان اند، که رومی ها اينان را تحت الحمايهء خويش قرار داده و با خود همآهنگ ساختند تا عرب های بدوی و بيابانی را از سرکشی باز دارند و هم لشکری باشند بر ضد ايرانيان.

از اين رو پادشاهی از ايشان برگزيدند که اين پادشاهی ساليانی دراز در ايشان باقی ماند. از مشهور ترين پادشاهان ايشان زياد بن هبوله است، که دورهء حکومت شان تقريبا از اوايل قرن دوازدهم ميلادی تا پايان آن ادامه داشت و پس از روی کار آمدن آل غسان و پيروزی شان بر ضجاعمه، دورهء حکومت شان پايان يافت.

روميان نيز پادشاهی شان را بر عرب های شام تأييد کردند که دومة الجندل پايتخت شان بود.

غسانی ها، پيوسته بر شام به عنوان کارگزاران دولت روم ولايت داشتند، تا آنکه در سال سيزدهم هجری واقعهء  يرموک رخ داد و آخرين پادشاه شان، جَبِلّه بن اَيهم ، در زمان خلافت عمر ( رضی الله عنه) به اسلام گرويد. 

امارت در حجاز:

اسماعيل (عليه السلام) در طول زندگی خويش، 
 زعامت مکهء مکرمه و ولايت خانهء کعبه را بدوش داشت و به عمر 137 سالگی وفات يافت. 
 

پس از ولايت و زعامت مکهء مکرمه به دوتن از پسرانش نابت و پس از او قيدار و برخی گفته اند بر عکس قيدار و سپس نابت رسيد.

پس از آنان، اين زعامت به جد شان مضاض بن عمرو جرهمی رسيد و زعامت وولايت مکهء مکره به جرهم منتقل شد و برای هميشه در دست شان باقی ماند.

فرزندان اسماعيل (عليه السلام) با توجه به اينکه پدر شان خانهء کعبه را بنا نموده بود، در نزد مردم از مقام ارجمندی برخوردار بودند ولی در حکومت نقشی نداشتند. 
 

همينگونه روز گار می گذشت و کار و بار فرزندان اسماعيل (عليه السلام) کم رونق و غير قابل ذکر بود تا آنکه پيش از ظهور بخت نصر، کار جرهم به ضعف گراييد و ستارهء سياسی عدنان، درست در همين تاريخ در افق آسمان مکه درخشيد و آن هم به اين دليل که در جنگ بخت نصر با عرب ها در ذات عرق فرمانده قوم عرب از قبيلهء جرهم نبود. 
 

در هنگام  جنگ دوم بخت نصر در سال 587 ق م  بنو عدنان در يمن پراکنده شدند تا اينکه يرمياه پيامبر (عليه السلام) معد را به شام برد و چون فشارهای بخت نصر از ميان رفت، معد دوباره به مکه بازگشت و از قبيلهء  جرهم بجز جرشم بن جلهمه، کسی را نيافت و با دخترش معانه ازدواج کرد و پسرش نزار از او ولادت يافت. 
 

کار جرهمی ها، پس از اين در مکه به سختی کشيد و حال شان درهم و برهم شد و به کسانی که به زيارت مکهء مکرمه می آمدند، ستم  روا داشتند و مال کعبه را حلال شمردند 
  کاری که عدنانيان را بر افروخته و خشمگين ساخت.

همچنان، چون خزاعه به مرالظهران فرود آمدند و نفرت عدنانی ها رانسبت به جرهمی ها ديدند، از فرصت استفاده نموده و با کمک  يکی از شاخه های  عدنان که آنان عبارت اند از: بنو بکر بن عبد مناف بن کنانه، با جرهمی ها جنگيده و آنان  را از مکهء مکرمه بيرون راندند و خود بر مکه چيره شدند که اين کار در اواسط قرن دوم ميلادی صورت گرفت.

چون جرهمی ها ناگزير به جلای وطن شدند، چاه زمزم رابستند و موضع آن را از بين بردند و چندين چيز را در آن دفن کردند.

ابن اسحاق می گويد: عمرو بن حارث بن مضاض 
 جرهمی، دو آهوی 
 کعبه و حجر الاسود را در چاه زمزم دفن نمود و با ديگر جرهمی ها به يمن رفته و از دوری کعبه و از دست رفتن حکومت آن، سخت اندوهگين شدند و عمرو در ين مورد اين شعر را سرود:

كأن لم يكن بين الحَجُون إلى الصَّفَا
 **
 أنيـس ولـم يَسْمُـر بمكـــة سامـــر 
بلى نحن كنا أهـلــها فأبـادنـا
 **
 صُـرُوف اللــيالى والجُــــدُود العَوَاثِر
« گويی در ميان حجون و صفا انيس و همدمی نبود

و نه هم داستانسرايی در محافل شبانهء مکه داستان سرايی می کرد

آری، ما شايستهء آن بوديم ولی روزگار

و تيره بختی ما را از ميانه زدود». 

زمان اسماعيل (عليه السلام) به بيست قرن پيش از ميلاد مسيح (عليه السلام) تخمين زده ميشود. از اين رو، سکونت جرهم در مکه بيست و يک قرن پيش از ميلاد بوده و تقريبا بيست قرن بر مکه حکومت کرده اند.

خزاعه بدون بنی بکرکار زمامداری مکه را به دوش گرفتند ولی قبايل مضر سه ويژگی داشتند:

1- اينکه مردم را از عرفات به مزدلفه سوق می دادند و در روز بر آمدن از منی برای حجاج اجازهء خروج و سفر از منی را صادر می کردند.

که اين کار را بنو غوث بن مره از شاخه های الياس بن مضر بدوش داشتند و بنام صوفه ياد می شدند.

معنی اجازه اين بود که مردم در روز عيد رمی جمره ها را آغاز نمی کردند تا آنکه مردی از صوفه آن را آغاز می نمود و پس از آن چون مردم از رمی فراغت می يافتند و تصميم به بر آمدن می گرفتند، صوفه در دوسوی عقبه صف می بستند و تا آنان نمی گذشتند کسی اجازهء برآمدن نداشت و سپس راه مردم را باز می گذاشتند، و چون صوفه منقرض شد، جای شان را بنو سعد بن زيد بن مناة تميمی پر کردند.

2- به تأخير انداختن ماههای حرام، که اين کار به بنی تميم بن عدی از قبيلهء کنانه مربوط بود.

حکمروايی خزاعه بر مکه سه صد طول کشيد 
 و در زمان حکومت شان، عدنانی ها در نجد و اطراف عراق و بحرين پراکنده شدند و در حومه های مکه شاخه هايی از قريش باقی ماندند که چند خانهء پراکنده بوده و در ميان کنانه بسر می بردند که هيچ کار مکه و بيت الله الحرام به آنان ارتباط نداشت، تا آنکه قصی بن کلاب آمد 

در مورد قصی آمده که پدرش مرد، در حاليکه او پسری کوچک بود و مردی از بنی عذره – ربيعه بن ملحان – با مادرش ازدواج کرد و او را به کشوری در حومه های شام برد و چون قصی جوان شد به مکه برگشت که فرماندارش در آن زمان حليل بن حبشه از خزاعه بود.

قصی حبی دختر حليل را خواستگاری نمود و حليل نيز رضايت داد و دخترش را به عقد او در آورد. 
 چون حليل مرد، جنگی ميان خزاعه و قريش درگرفت که سبب شد قريش بر خزاعه پيروز شود و قصی بر مکه و خانهء کعبه چيره گردد.

در مورد انگيزهء  اين جنگ، سه روايت است:

1. اينکه چون فرزندان قصی فزونی يافت و مالش بسيار شد و مقامش بزرگ گرديد و حليل مرد، تصور نمود که او به کار ولايت کعبه و سروری مکه از خزاعه  و بنو بکر شايسته تر است و اينکه قريش رؤسای آل اسماعيل و ستون فقرات شان اند. ازاين رو، با عده ای از قريش و بنی کنانه در مورد اخراج خزاعه و بنی بکر صحبت نمود و آنان نيز موافقت کردند. 

2. اينکه حليل، بنابر عقيدهء خزاعه وصيت نمود که قصی کار حکمروائی مکه و سر پرستی کعبه را به دوش گيرد. 

3. اينکه حليل، سرپرستی  کعبه را به دخترش حبی سپرد و ابو غبشان خزاعی را ولی او قرار داد و ابو غبشان به نمايندگی از حبی به کار سرپرستی کعبه پرداخت و چون حليل مرد، قصی ولايت کعبه را از او در برابر مشکی از شراب خريداری نمود و خزاعه به اين معامله رضايت ندادند و خواستند قصی را از خانه باز دارند، ولی قصی عده ای از قريش و بنو کنانه را برای بيرون کردن خزاعه از مکه فراخواند و آنان نيز دعوت اورا  لبيک گفتند. 

به هر صورت، چون حليل مرد و صوفه آنچه را که خواستند کردند، قصی همراه قريش و کنانه در نزديک عقبه پيش شان آمده و گفت: ما به اين کار از شما شايسته تريم، آنان با او جنگيدند و قصی با آنچه در دست شان بود بر ايشان غلبه يافت و خزاعه و بنو بکر از قصی کناره گرفتند ولی قصی پيش دستی نموده و تصميم جنگ با ايشان را گرفت. اين دو گروه با هم روبرو شدند و جنگ سختی در ميان شان در گرفت که عدهء بسياری از هردو طرف کشته شدند و سپس به صلح، راضی شده، يعمر بن عوف از بنی بکر را در ميان خويش حکم قرار دادند. او حکم نمود که قصی از خزاعه به کار رهبری مکه شايسته تر است و اينکه هر خونی را که قصی از ايشان ريخته، هر چند تازه ريخته شده باشد هدر است و آنچه خزاعه و بنو بکر از قصی  کشته اند، بايد به آنان ديه بپردازند و هم اينکه کعبه در اختيار قصی قرار داده شود.

يعمر از آن روز بنام شدّاخ (پايمال کنندهء خون) شهرت يافت. 

چيره شدن قصی بر مکه و خانهء کعبهء مشرفه در اواسط قرن پنجم ميلادی و درست در سال 440 م صورت گرفت. 

به اين ترتيب، سيادت کامل و دستور نافذ در مکه، به قصی و از آن پس به قری برگشت و قصی رئيس خانهء دينی ای شد که عرب ها از اطراف و اکناف جزيرة العرب به سوی آن می شتافتند. از زمرهء کارهايی که قصی در مکه انجام داد، يکی اين بود که قومش را از خانه های شان در مکه گرد آورد و مکه را در ميان قومش به چهار بخش تقسيم نمود و مقام و مناصب نَساُه (تأخير و جلو آوردن ماههای حرام) را به آل صفوان داد و مناصب عدوان و مرة بن عوف را به ايشان بر گرداند. زيرا او اين کار را رسالت دينی خويش تصور می نمود که تغيير آن به هيچ وجه درست نيست. 
 يکی ديگراز افتخارات قصی آن بود که او دارُالندوة (انجمن يا مجلس شورا) را در بخش شمالی مسجد کعبه تأسيس نمود و دروازهء آن را به سوی مسجد گشود که مجلس شورای قريش به شمار می رفت و امور مهم شان در آن حل و فصل می شد.

اين خانه فضيلت و حقی بسيار بر قريش داشت. زيرا اين خانه، اجتماع کلمه و وحدت فکر و عمل و حل و فصل کارهای شان را به گونه ای پسنديده تضمين می نمود. 

قصی وظايف زير را به دوش داشت:

1- رياست دارالندوه که در آن در مورد حوادث ووقائع بزرگی که برای شان رخ می داد، باهم به مشورت می پرداختند و دختران شان را به شوهر می دادند.

2- پرچم، که پرچم جنگ به وسيلهء او بسته می شد.
3- حجابت و پرده داری کعبه، که دروازهء کعبه جز بوسيلهء او گشوده نميشد و او کار خدمت و دربانی آن را به دوش داشت.
4- سقايت و آب دادن حجاج، چه آنان حوض هايی از آب را برای حجاج پر نموده و آن را با مقداری خرما با کشمکش شيرين می ساختند، که مردم در هنگام ورود به مکه از آن می آشاميدند.

5- رفادهء  حجاج، و آن عبارت از طعامی بود که به گونهء مهمانی برای حجاج تهيه می کردند و قصی بر قريش لازم ساخت که در موسم حج مقداری از مالهای شان را برايش بسپارند که بدان وسيله طعامی برای حجاج بی بضاعت آماده می شد.

تمام اين کار ها به قصی ارتباط داشت که پسرش عبد مناف در زمان حياتش به بزرگی و سيادت دست يافت و عبدالدار را اين کار راضی نبود. (زيرا عبدالدار از عبد مناف بزرگتر بود). از اين رو، قصی برايش گفت: «هر چندقومت برادرت را بر تو بر گزيدند ولی من کار مردم را به تو می سپارم. و آن کارهای قريش را که به او سپرده شده بود از قبيل" دارالندوه، پرده داری حرم، پرچم، آب دادن و مهمانداری حجاج، همه را برايش وصيت نمود وقصی در هيچ کاری با او مخالفت نمی ورزيد و هيچ کار او را رد نمی نمود و در زمان او و پس از مرگش، امر و فرمان او، چون اصلی دينی، مورد اطاعت قرار می گرفت، و چون قصی مرد، فرزندانش بدون چون و چرا اوامر او را رعايت کردند، و چون عبد مناف مرد، پسرانش با پسران عموی شان عبدالدار در مورد اين مناصب به کشمکش پرداختند و قريش به دو گروه تقسيم گرديد که نزديک بود جنگی خونين در ميان شان رخ دهد ولی در پايان به صلح راضی شدند و اين مناصب را در ميان خويش بگونه ای تقسيم نموند که آب دادن و مهمانداری  حجاج به فرزندان عبد مناف رسيد و دارالندوه و پرچم و پرده داری در دست فرزندان عبدالدار باقی ماند.

پس از آن پسران عبد مناف در مورد تقسيم اين وظائف در ميان خويش قرعه انداختند که اين قرعه بنام هاشم بيرون آمد و او در طول زندگيش وظيفهء آب دادن و مهمانداری حجاج را بدوش داشت، که پس از او مطلب بن عبد مناف عهده دار اين مقام گرديد و پس از او عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف – جد رسول خدا (عليه الصلاة و السلام) – اين مناصب را عهده دار شد و پس از او فرزندانش، تا اينکه اسلام آمد، در حالی که اين کار به دوش عباس بن عبدالمطلب (رضی الله عنه) بود.
 

قريش غير از اين ، مقامات مناصب ديگر نيز داشتند که آن را در ميان خويش تقسيم کرده بودند و به اين ترتيب دولت کوچکی و به عبارتی درست تر ، شبه دولتی ديموکراتيک به وجود آورده بودند که ادارات و تشکيلات حکومتی ای داشت، شبيه اداره های پارلمان و مجالس آن.

اينک به تشکيلاتی که اين مناصب را مشخص می سازد، توجه فرمائيد:

1. ايسار يعنی سرپرستی تيرهای بت ها، برای تقسيم اشياء که وظيفهء بنو جمح بود.

2. تحجير اموال، يعنی تنظيم ماليات و نذرها و قربانی هايی که برای بت ها پيشکش می کردند و همچنين حل و فصل دعواها و مرافعه ها، که اين کار بدوش بنی سهم بود.
3. شورا، که بنی اسد سرپرستی آن را به عهده داشت
4. إشناق، يعنی تنظيم ديت ها و تاوان ها، که کار بنی تيم بود.
5. عقاب، يعنی برداشتن پرچم ملی، که کار بنی اميه بود.
6. قبّه، يعنی تنظيم لشکر و فرماندهی سواران، که به دوش بنی مخزوم بود.
7. سفارت، که کار بنی عدی بود.

سيستم حکومت داری در ميان عرب های ديگر:

در گذشته، هجرت های قبايل قحطانی و عدنانی را ياد آور شديم و گفتيم که سر زمين عرب، در ميان اين قبايل تقسيم گرديد.

قبايلی که در نزديک حيره می زيستند تابع پادشاه عرب حيره بودند و آنانی که در بيابان ها و مناطق صحرائی شام بودند، تابع غسانی ها بودند، که اين تَبَعِيَّت فقط به نام بود و در واقع آنان مستقل بودند و آنانی هم که در خود جزيرة العرب زندگی می کردند، کاملاً آزاد بودند.

در حقيقت اين قبايل، رؤسايی داشتند که رهبری قبيله به دوش شان بود و قبيله حکومت کوچکی بود که تعصب نژادی و منافع متبادل برای حمايت از خاک  و دفع تجاوز از آن، اساس سياسی آن را تشکيل می داد. اين رهبران قبايل در ميان قوم خود از مرتبهء پادشاهی برخوردار بودند و قبيله در جنگ و صلح تابع ارادهء ايشان بود و در هيچ حالتی از آن فروگذار نمی کردند.

او همچون يک ديکتاتور نيرومند از قدرت و استقلال  رأی برخوردار بود، چنانکه هرگاه بر يکی خشمگين می شد، هزاران شمشير به حمايت از او بلند می گرديد، بدون اينکه از او پرسشی بعمل آيد، ولی مسابقه در سروری و مهتری ميان پسر عموها، آنان را به خوش رفتاری با مردم، بخشش، مهمان نوازی، جوانمردی، بردباری، اظهار شجاعت و دفاع از ديگران وامی داشت، تا در چشم مردم عزيز و مورد ستايش و تقدير قرار گيرند. بويژه شاعران که در آن زمان، زبان قبيله بشمار می رفتند که چه بسا مقام شان، از مقام دليران و پهلوانان شمشير زن برتربود. سروران و مهتران از امتيازات ويژهء برخوردار بودند و يک چهارم غنيمت را با صفی و نشيطه و فضول می گرفتند.

شاعری می گويد:

لَکَ المِربَاعُ فِينَا وَ الصَّفَايَا
**
و حُکمُکَ و النَّشِيطَةُ و الفُضُولُ

«در ميان ما يک چهارم مال غنيمت و آنچه خود بر گزينی و آنچه در مورد آن حکم کنی و آنچه در مسير راه بدست آيد و آنچه پس از رسيدن به مرکز دشمن از تقسيم فزون آيد، از آن تست».

فرمانت نيز واجب الإطاعت است، چنانکه نشيطه و فضول نيز از آن تو است.

مرباع: يک چهارم مال غنيمت بود.

صفی: آنچه رئيس پيش از تقسيم برايش بر می گزيد.

نشيطه: آنچه رئيس پيش از رسيدن به مرکز دشمن به آن دست می يافت.

 فضول: آنچه از تقسيم فزون می ماند و بگونه ای درست بر تعداد جنگجويان تقسيم نمی شد، مانند شتر، اسب و غيره که اين هم حق سردار قبيله بشمار ميرفت.

اوضاع سياسی:
درگذشته، در مورد حکام عرب صحبت نموديم و اينک فرصت آن رسيده تا مقداری بر اوضاع و حالات سياسی شان روشنی افگنيم:

بطور کلی، مناطقی که مجاور و هم مرز بيگانگان بودند، حالات سياسی شان بسيار بد بود و در انحطاط کامل بسر می بردند و مردم به آقا و برده و يا حاکم و محکوم تقسيم گشته بودند.

سروران، بويژه بيگانگان غير عرب، از همهء نعمت ها برخوردار بودند و تمام بدبختی ها و فلاکت ها بر دوش بردگان بود.

به عبارتی روشن تر، رعايا همچون کشتزاری بودن که محصولات را به حکومت ها تقديم می داشتند و آنان اين موارد را در شهوت پرستی و عيش و عشرت و ستمگری و تجاوز به مصرف می رسانيدند.

مردم در جهل و نادانی دست و پا می زدند و از هر سو تازيانهء ظلم و ستم  بر آنان نواخته می شد و آنان همچنان توان شکوه و شکايت و ناليدن را نداشتند.

آنان، انواع زنده به گور شدن ها، ستم ها و شکنجه ها را می چشيدند، در حالی که صدای شان را کسی نمی شنيد و در سکوت و خاموشی کامل همه رنجها را تحميل می کردند.

حکومت استبدادی بود و حقوق پايمال شده، و قبايل همجوار نيز حالت منافقانهء داشتند که مطابق آرزوها و اهداف شان گاهی به اين سو و گاهی به آن سو می غلطيدند.

زمانی خود را در زمرهء مردم عراق می شمردند و گاهی از زمرهء مردم شام.

اوضاع قبايل داخل جزيرة العرب به گونه ای بود که پيوند های شان، از هم گسسته و کشمکش های قبيله ای، نژادی و دينی نيز در ميان شان به اوج خود رسيده بود.

چنانچه يکی از شاعران شان سروده که:

و ما أنا من غَزِيَّةَ  إن غَوت

غويت و إن ترشد غزية ارشد

«من يکی از افراد قبيلهء غزيه ام که هرگاه او گمراه شود، گمراه می شوم و اگر هدايت شود هدايت می شوم».

آنان، پادشاهی نداشتند که استقلال شان را تقويت نمايد يا مرجعی که به آن باز گردند و در هنگام سختی ها و دشواری ها و تلخی های زندگی بر او اعتماد کنند.

ولی در مورد حجازبايد گفت که عرب ها به اين حکومت به ديدهء تقدير و احترام می نگريستند و آنان را رهبران و خدمتگزاران مرکز دينی خويش می شمردند، که اين حکومت، در حقيقت آميزه ای از رهبری دنيوی و کشوری و رهبری دينی بود که به نام قيادت دينی در ميان عرب ها حکومت ميکرد و در حرم و اطراف آن، به عنوان حکومتی  که بر مصالح حج گزاران خانه اشراف دارد، حکم می نمود و شريعت ابراهيم (عليه السلام) را اجرا می کرد و ادارات و تشکيلاتی شبيه ادارات پارلمانی داشت – همانگونه که پيش زا اين ياد آور شديم – ولی اين حکومت ناتوان بود و نمی توانست مشکلات را بدرستی حل و فصل نمايد، چنانکه اين موضوع در هنگام جنگ حبشی ها بدرستی نمودار شد.

اديان عرب

بيشتر عرب ها ، دعوت اسماعيل عليه السلام را که مردم را به دين پدرش ابراهيم عليه السلام فرا خواند، پذيرفتند.

آنان خدا را پرستيده، يگانه اش می دانستند و به دين او اعتقاد داشتند. ولی با گذشت زمان، بهره ای را که از دين کسب نموده بودند، فراموش کردند. البته توحيد و تعدادی از شعائر دين ابراهيم عليه السلام در ميان شان موجود بود، تا آنکه عمروبن لحی خزاعی برايشان فرمان يافت.

او بر کارهای پسنديده، صدقه و رغبت در کارهای دين به مرتبهء بلند پرورش يافته بود و از اينرو، مردم بسيار دوستش داشتند و از او فرمان می بردند، با اين باور که او از علمای بلند پايه و اوليای بزرگوار شان است.

عمرو بن لحی سفری به شام نموده و ديد که مردم بت ها را می پرستند. او، به گمان اينکه کار شان حق است، و شام جايگاه پيامبران و کتب آسمانی است، کار شان را پسنديد و بت هبل را با خود به مکه آورد و در ميان کعبه گذاشت و از مردم خواست تا به خداوندبزرگ شريک آورند.

مردم نيز، دعوت او را لبيک گفتند و ديری نگذشت که مردم حجاز از مردم مکه پيروی کردند، بدليل آنکه ايشان واليان و متصرفان کعبه واهل حرم اند

از کهن ترين بت های ايشان مناة بود که در مشَلَل 
 ، نزديک قَديد، بر ساحل دريای سرخ قرار داشت. پس از آن لات را در صائف و عزی را در وادی النخلة به عنوان معبود قرار دادند، که اين سه بت، بزرگترين بت های شان بشمار  می رفت.

سپس شرک فزونی يافت و بت های بسيار  در اماکن مختلف حجاز پديد آمد.

در تاريخ آمده که عمرو بن لحی، همراه و همرازی از جن داشت که به او اطلاع داد بت های قوم نوح: وُد، سُواع، يَغوث،  يعوق و نسر در جده مدفون است.

او به جده آمده آنها را پيدا نمود و به تهامه آورد و چون موسم حج فرا رسيد، آنان را برای قبايل فرستاد و آنان نيز اين بت ها را به سرزمين های خود بردند و کار به جايی رسيد که هر قبيله، در هر خانه بتی داشت و مسجد الحرام را از بت ها پر ساختند.  بگونه ايکه چون رسول اکرم صلی الله عليه وسلم مکه را فتح نمود، در اطراف کعبه سيصد و شصت بت يافت و آنها را با نيزه می زد تا اينکه همه افتادند و سپس فرمان داد تا از مسجد بيرون انداخته شده و سوزانده شوند 

به اين ترتيب، شرک و عبادت بتان از زمرهء بزرگترين مظاهر دين جاهليت گرديد – مردمی که گمان می کردند بردين ابراهيم عليه السلام پای بندند- 

آنان، تقاليد و مراسمی در عبادت بتها داشتند که بيشتر آن را عمرو بن لحی ساخته بود.

آنها تصور می کردند کارهايی را که عمرو بن لحی پديد آورده، بدعت حسنه است و با دين ابراهيم عليه السلام تضادی ندارد.

از زمرهء مراسم ايشان برای عبادت بتها اين بود:

1.  آنان بربت ها معتکف شده و به آنها پناه می آوردند، آنان را صدا زده، در سختی ها از آنان کمک می طلبيدند وبرای حل نيازمندی های شان، آنان را می خواندنند و معتقد بودند که اين بت ها در پيشگاه خداوند شفاعت نموده و اهداف شان را بر آورده می سازند.
2. بسوی اين بت ها حج نموده وبر اطراف آن ها طواف می کردند و در برابر بت ها فروتنی نموده، سجده می کردند.
3. قربانی های گوناگونی را به آنان تقديم نموده، برای بت ها و به نام آنان قربانی های خود را ذبح می کردند، که خداوند در آيات:

‏وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ‏ (مائده: 5)

" و آنجه بر سنگ های نصب شده برای قربانی بتان، ذبح شود."

‏وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ الله ِ عَلَيْهِ‏}‏ ‏[‏الأنعام‏:‏121‏]‏

" و نخوريد از آنچه نام خدا بر آن برده نشده است"، از آن ياد آور شده است.

4. يکی ديگراز انواع تقرب به بتان، اين بود که مقداری از خوردنی ها و نوشيدنی های خويش را حسب دلخواه شان به بتها اختصاص می دادند.
همچنانکه بخشی از کشاورزی شان را ويژهء بتان می ساختند و شگفت تر آنکه بخشی از آن را برای خداوند نيز خاص می گردانيدند و در نزد شان عوامل و اسبابی وجود داشت که با توجه به آن، آنچه را که برای خداوند خاص گردانيده بودند برای بتان می بردند، ولی آنچه را که ويژهء بتان ساخته بودند، هرگز برای خدا انتقال نمی دادند.

خداوند در آيات زير به اين مطلب اشاره می فرمايد:

‏وَجَعَلُواْ لِلّهِ مِمِّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُواْ هَـذَا لِلّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَـذَا لِشُرَكَآئِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَآئِهِمْ فَلاَ يَصِلُ إِلَى الله ِ وَمَا كَانَ لِلّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَآئِهِمْ سَاء مَا يَحْكُمُونَ‏}‏ ‏[‏الأنعام‏:‏136‏]‏‏.‏ 

" و گردانيدند برای خدا از آنچه آفريده از کشاورزی و دام ( مواشي) بهره ای و گفتند اين برای خدا است بر طبق گمان شان واين برای شريک های ما است، پس آنچه برای شريکان شان باشد به خدا نمی رسد و آنچه که برای خدا باشد به شريکان شان می رسد بد است آنچه حکم نمودند".

5. همچنين از انواع تقرب و نزديکی شان به خداوند، نذر در کشاورزی و دام، خداوند درين مورد می فرمايد:
‏{‏وَقَالُواْ هَـذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لاَّ يَطْعَمُهَا إِلاَّ مَن نّشَاء بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لاَّ يَذْكُرُونَ اسْمَ الله ِ عَلَيْهَا افْتِرَاء عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِم بِمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ‏}‏ ‏[‏ الأنعام‏:‏138‏]‏‏.‏

" از روی پندار گفتند: اينها چارپايان و کشتزارهای ممنوع است هيچ کس جز آنکه ما بخواهيم نبايد از آنها بخورد و اينها چارپايانی است که سوار شدن شان حرام است و اينها چارپايانی است که خدا را بر آنها ياد نکنند، به خدا افترا می بندند".

6. و از انواع آن: بحيره، سائبه، وصيله و حامی بود.
ابن اسحاق می گويد: بحيره فرزند سائبه است و سائبه شتر ماده ای است که ده جوجهء مادهء پی درپی که در ميان شان نری نباشد، بدنيا آورده است، که اين شتر آزاد گذاشته می شود بطوريکه نه کسی بر آن سوار می شود و نه موی آن گرفته می شود و بجز مهمان، کسی شير آن را نمی نوشد و آنچه از جوجه شتر ماده پس از اين بوجود آيد، گوشش شکافته شده و همراه مادرش آزاد گذاشه می شود که همانند مادرش نه کسی برآن سوار می شود و نه مويش گرفته می شود و نه هم شير آن را جز مهمان کسی می تواند بنوشد.

اين شتر بنام بحيره ياد می شود که دختر سائبه است.

وصيله گوسفندی است که پنج بار، دو دو جوجهء مادهء پی در پی آورده باشد، که در ميان شان نر نباشد، پس آن را وصيله قرار داده و می گفتند: که اکنون به مرحلهء وصيله رسيده است. پس آنچه بعد از اين ولادت می نمود برای مردان حلال بود نه برای زنان، مگر اينکه خود می مرد، که در اين صوردت مرد و زن در آن شريک بودند.

حامی: هرگاه از نسل شتر نر که از آن جفت گيری صورت می گيرد، ده ماده شتر پی در پی بوجود می آمد که در ميان شان شتر نر وجود نمی داشت، از او حمايت بعمل می آمد و کس بر او سوار نشده و مويش نيز گرفته نمی شد و در ميان شتران رها می گرديد که با آنان جفت می شد و جز اين استفادهء  ديگری از آن صورت نمی گرفت.

خداوند در اين مورد می فرمايد:

{‏مَا جَعَلَ الله ُ مِن بَحِيرَةٍ وَلاَ سَآئِبَةٍ وَلاَ وَصِيلَةٍ وَلاَ حَامٍ وَلَـكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى الله ِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ‏}‏ ‏[‏المائدة‏:‏103]‏

"خداوند بحيره  وسائبه و وصيله و حامی قرار نداد، ولی آنانی که کافر شدند به دروغ بر خدا افتراء می کنند وبيشتر شان از تعقل برخوردار نيستند".

ونيز می فرمايد‏: ‏‏{‏وَقَالُواْ مَا فِی بُطُونِ هَـذِهِ الأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء‏}‏ ‏[‏ الأنعام‏:‏139‏]

"و گفتند آنچه در شکم های اين دامهاست خاص است برای مردان ما و حرام است بر زنان ما و هرگاه مرده باشد پس همه در آن شريک اند".

هر چند، در تفسير اين دامها مطالب ديگری نيز گفته شده است. 
 

سعيد بن مسيب رحمة الله عليه توضيح داده که اين دامها متعلق به بتان شان بود. 
 

در صحيح به روايتی مرفوع آمده که، عمرو بن لحی 
  نخستين کسی است که سائبه ها را رها کرد و آزاد گذاشت و اين رسم و رواج را پديد آورد.

عربها، تمام اين کارها را در مورد بت های شان انجام می دادند و بر اين باور بودند که اين بتان، آنان را به خداوند نزديک می سازند و در برابر خداوند از آنان شفاعت نموده، سبب وصال شان به مقام رب العالمين می گردند.

چنانچه در قرآنکريم آمده که:
‏{‏مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى الله ِ زُلْفَى‏}‏ ‏[‏الزمر‏:‏ 3‏]‏ 

" نمی پرستيم اين بتان را مگر آنکه ما را به خداوند نزديک سازند".

و آمده که:

‏{‏وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ الله ِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَـؤُلاء شُفَعَاؤُنَا عِندَ الله ِ‏}‏ ‏[‏يونس‏:‏81]‏

" می پرستند غير از خدا آنچه را که به ايشان سود يا زيان نمی رساند و می گويند که اينان در پيشگاه خداوند شفيعان مايند". 

عرب ها، اشيای  خود را به وسيلهء ازلام ( جمع زَلم) – تيرهای فالگيري- در ميان خويش تقيم می کردند، و زلم ، تيری را می گويند که پر ندارد، و ازلام سه گونه بود:

نوعيکه در آن ( آري) و (نه) وجود داشت، که به وسيلهء آن اقدام و تصميم خود را در سفر و نکاح و غيره معلوم می کردند، که آيا اين کار برای شان خير است يا نه.

از اين رو، هرگاه " آري" بيرون می شد آن کار را انجام می دادند و اگر "نه" بيرون می شد، در آن سال از انجام آن کار خود داری می ورزيدند تا سال ديگر فرا می رسيد و باری ديگر اين کار را می نمودند.

· نوع ديگری که در آن، آب ها، خون بها  وغيره ثبت بود. و نوعی هم در آن " از شما" يا " پيوسته به هم" وجود داشت، و هرگاه آنان در نسب کسی شک می کردند، او را نزد "هُبَل" می بردند و صد شتر نيز باخود برده و آن را به صاحب تيرها می دادند.

هرگاه جملهء  " از شما " بيرون می آمد، به معنای آن بود که پسر از آن شماست و از زمرهء اشراف آن قبيله بشمار می رفت. و اگر واژهء ( پيوسته به هم) بيرون می آمد، بر همان حالت خويش در ميان شان می ماند که نه دارای نسب بود و نه هم در زمرهء همپيانان شان بشمار می رفت. 
 

مَيسِر و قِداح نيز از اينگونه است و نوعی از قمار بشمار می رود. آنان گوشت قربانی های شان را به وسيلهء قداح در ميان خويش تقسيم می کردند وبه اخبار و گزارشات کاهنان  و عرافان و منجمان ايمان داشتند.

کاهن کسی است که از اخبار آينده اطلاع می دهد و ادعای شناخت غيب و امور پنهانی را دارد.

برخی از کاهنان مدعی آن بودند که پيروانی از جن دارند که اخبار رابه ايشان می رسانند و برخی می گفتند که با فهم و درايتی که به آنان داده شده، غيب را می داند وبرخی ادعا می کردند که حقيقت امور را با مقدماتی در می يابند که آن را از سخن يا فعل و يا هم حالت سائل بدست می آورند، که اينان بنام عراف ياد می شدند.

چنانکه ادعا می شد مال دزدی شده يا جای مال دزدی شده و گم شده و مانند آن را می دانند.

منجم، کسی بود که ستاره ها را می ديد و سير و حرکت و زمان آن را بررسی می کرد تا بدان وسيله اوضاع جهان و حوادثی را که در آينده رخ خواهد داد 
، بداند که تصديق و باور داشتن منجمان، در حقيقت ايمان داشتن به ستارگان بود و از زمرهء ايمان شان به ستارگان، ايمان شان به انواء ( نام ستارگانی ويژه بوده يا وقتی ويژه) بود که می گفتند: ستارهء فلان يا زمان فلان بر ما باريد. 
 

همچنين بدفالی و بدشگونی از زمرهء عادات شان به شمار می رفت، آنان پرنده يا آهويی را آورده و آن را رم می دادند و چنانکه به سمت راست می رفت آن کار را انجام می دادند و آن را نيک می شمردند و هرگاه به سمت چپ می رفت آن را زشت و نا پسند داشته و بدشگونی می کردند و از انجام آن خود داری می نمودند، چنانکه هرگاه پرنده يا حيوانی در راه با آنان برخورد می نمود، آن را به فال بد می گرفتند.

ازين زمره بود که آنان استخوان قوزک پای ( شتالنگ) خرگوش را آويزان می کردند و بدشگونی به برخی از روزها و ماهها و دامها و خانه و زنان و جُغد و ساری بودن بيماری ها نيزاز آن زمره بحساب می رود.

همچنين آنان معتقد بودند که جوشش خون مقتول فرو نمی نشيند تا آنکه انتقامش گرفته شود و روان او بگونهء جغدی بيرون آمده پيوسته در بيابانها پرواز می کند و می گويد: " تشنه ام، تشنه ام، سيرابم کنيد، سيرابم کنيد!!"

و چون انتقامش گرفته شود، روح او آرامش می يابد. 
 

اين بود عقائد مردم دورهء جاهليت، که با وجود آن، باز هم بقايای دين ابراهيم عليه السلام در ميان شان وجود داشت و همه را ترک نکرده بودند، مانند تعظيم خانهء کعبه و طواف به آن و حج و عمره و ايستادن به عرفات و مزدلفه و اهدای قربانی هر چند بدعتهايی در اين کارها پديد آورده بودند.

از جمله قريش می گفتند: ما فرزندان ابراهيم عليه السلام و اهل حرم و ساکنان مکه و متصرفان کعبه ايم و هيچ کدام  از عرب، از مقام و منزلت ما برخوردار نيست و خود را حُمس ( دليل و پرخروش) می ناميدند و می گفتند: برای ما مناسب نيست که از حرم به سر زمين حل خارج شويم و هم ازين رو، در عرفات نمی ايستادند و از آن برای افاضه بيرون نمی آمدند.

بلکه از مزدلفه، إفاضه به جای می آوردند و در مورد ايشان بود که اين آيه فرو فرستاده شد:

‏{‏ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏199]‏‏.‏

" پس از آن فرود آييد از جايی که مردم فرود می آيند". 

از آن جمله آنان می گفتند که برای حمس روا نيست که در حالت احرام کشک ( قروت) بسايند يا روغن بگذازند يا به خانه ای مويين وارد شوند وهرگاه بخواهند در سايه روند يا در زير سايه زندگی کنند، بايد از سايهء خانهء چرمی استفاده کنند و آن هم تا لحظه ايکه احرامی به تن دارند. 
 

همچنين می گفتند: برای آنانی که از سرزمين حل به قصد حج يا عمره 
  وارد مکه شده اند روا نيست از طعامی بخورند که از حل به حرم آورده اند و به مردم مناطق ديگر دستور می دادند که در هنگام ورود به مکه بايست در جامهء حمس طواف را به جای آورند و اگر چيزی از اين قبيل نمی يافتند، مردان برهنه طواف می کردند و زنان تمام جامه های خود را در می آوردند مگر پيراهنی گشاد را که در آن طواف نموده و اين شعر را می سرودند: 
اليوم يبدو بعضه أو كله
 **
 وما بدا منه فلا أحله 

" امروز برخی يا همه اش آشکار می شود

و آنچه آشکار شود ديدن آن را برای کسی روا نمی دارم". 

خداوند بزرگ جل جلاله در اين مورد فرمود:
‏{‏يَا بَنِی آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ‏}‏ ‏[‏الأعراف‏:‏31‏]‏

 " ای فرزندان آدم بگيريد زينت ( لباس) خود را در هنگام ورود به هر مسجد".

 ازاينرو، هر گاه مردی يا زنی با جامه ای که آن را از روی خويشتن  بينی از بيرون حرم آورده بود، طواف می کرد، آن را پس از طواف به دور می انداخت و نه خود و نه هيچ کس ديگری از آن استفاده نمی نمود. 

از زمرهء اين عادات يکی هم اين بود که در حال احرام از دروازهء ورودی به خانه داخل نشده بلکه در پشت خانه روزنه ای باز نموده  و از آن به خانه وارد می شدند و با اين شيوه به خانهء خود رفت و آمد می کردند و اين کار سخت و دشوار را نيکوکاری به حساب می آوردند که قرآن کريم از اين کار منع نموده است:

‏{‏ وَأْتُواْ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏189‏]‏ ‏.‏

" و به خانه از دروازه های ان وارد شويد".

اين ديانت ( دين شرک و بت پرستی و اعتقاد به اوهام و خرافات) دين بيشتر عرب ها بود. 

اديان يهوديت، مسيحيت، آتش پرستی و صابئی ( صبئيت) نيز به سرزمين عرب وارد شدند.

يهود اقلا دو دوره را در جزيرة العرب تمثيل نموده اند:

1. هجرت شان در دورهء فتوحات بابلی ها و آشوری ها در فلسطين، که  با توجه به فشار روز افزون بر يهود، ويرانی کشور و تخريب هيکل ( معبد شان) از فلسطين به حجاز هجرت نموده و در مناطق شمالی آن مسکن گزيدند. 

2. مرحلهء دوم که پس از اشغال فلسطين به وسيلهء رومی ها به فرماندهی طائيطس رومی در سال 70 م آغاز می شود که در نتيجهء فشار روميان بر يهود و تخريب هيکل شان، تعداد زيادی از قبايل يهود به سوی حجاز کوچيده و در يثرب منوره و خيبر و تيماء مقيم شده، دهکده و دژهای مستحکمی در آن بنا نمودند و دين يهوديت به وسيلهء اين مهاجران، در ميان تعدادی از عرب ها گسترش يافت، چنانکه در حوادث سياسی پيش از ظهور اسلام و صدر اسلام، نقش شان قابل ياد آوری است.
 در هنگام ظهور اسلام، قبايل مشهور يهود عبارت بودند از: خيبر، نضير، مصطلق، قريظه و قينقاع.

سمهودی، در وفاء الوفاء ص 116 ياد آور شده که تعداد قبايل يهودی ساکن جزيرة العرب از بيست افزون بوده است . 

يهوديت در يمن به وسيلهء تبان اسعد بن ابی کرب که به عنوان جنگجو به يثرب رفته و در آن جا آن را پذيرفته  و دو تن از احبار (علمای يهود) بنی قريظه را با خود به يمن آورده بود، گسترش يافت و چون پس از او پسرش يوسف ذونواس  به حکومت رسيد، بر مسيحی های نجران حمله برد و آنان را به پذيرش دين يهود فراخواند ولی آنان از اين کار خود داری کردند و او برای شان جويچه های مستطيلی حفر نموده  و آنان را در آتش سوزاند و ميان مردو زن و کوچک و بزرگ فرقی قايل نشد، چنانکه  ذکر شده که تعداد کشته ميان بيست تا چهل  هزار تن بوده است.

اين حادثهء غم انگيز در سال 523 م بوقوع پيوست که قرآن کريم بخشی از آن را در سورهء بروج ياد آور می شود.

ولی ورود مسيحيت به سرزمين عرب از راه اشغال  بخش از خاک عرب، بوسيلهء حبشی ها و رومی ها صورت گرفت.

نخستين بار، يمن در سال 340 ميلادی توسط حبشی ها اشغال شد و اين وضع تا سال 378 م ادامه يافت.
 درست در اين هنگام بود که مبشرين مسيحی به خاک يمن وارد شدند و همزمان با آن مردی مستجاب الدعوة و زاهدی صاحب کرامات بنام فيميون وارد نجران شد و آنان را  به مسيحيت فراخواند که مردم آن ديار با توجه به آثار و علائم راستگويی او و دينش، مسيحيت را پذيرفته و از جان و دل به آن گرويدند. 
  وچون حبشی ها  به عنوان واکنش در برابر عملکرد ذونواس يمن را اشغال کردند و ابرهه توانست به حکومت آن دست يابد، با تلاش و مساعی خستگی ناپذير به پخش و گسترش مسيحيت آغاز نمود و کارش به اندازه ای بالا گرفت که کعبه ای در يمن ساخت و خواست حج عرب رابه سوی آن قرار دهد و خانهء کعبه را که در مکه است ويران نمايد، ولی خدواند اورا با کيفر سختی روبرو ساخت و او و لشکريانش را تارو مار نمود.

همچنين قبايل  تغلب و طی و عرب های غسانی و ديگر عربهايی که مجاور مرز روميان بودند و برخی از پادشاهان حيره، مسيحيت را پذيرفتند.

اما آتش  پرستی، بيشتر در ميان عرب هايی رواج يافت که همجوار ايران بودند و در عراق عرب و بحرين و الأحساء و هجر و مناطق هم مرز آن از کرانه های خليج فارس پيشرفت نمود و تعدادی از يمنی ها در هنگام اشغال يمن بوسيلهء ايرانی ها نيز آنرا پذيرفتند.

در مورد مذهب صابئين بايد گفت که حفريات در کشور عراق و سرزمين های ديگر، نشان داده که اين دين، دين کلدانی ها – قوم ابراهيم عليه السلام – بوده و عدهء زيادی از مردم شام و يمن در گذشته به آن اعتقاد داشته اند، که پس از ورود اديان جديد يهوديت و مسيحيت، اساس اين مذهب از هم فروپاشيد و فعاليت های شان بارکود مواجه شد، اما بازهم پيوسته در ميان مردم بقايايی از اين دين وجود داشت که با آتش پرستان آميزش داشتند و يا در عراق عرب و کرانه های خليج فارس در همجواری شان می زيستند. 

اوضاع ديني
 اين اديان، اديان عرب ها در هنگام ظهور اسلام بود که در حال از همپاشيدن و نابودی قرار داشت. مشرکانی که ادعا می کردند بر دين ابراهيم عليه السلام اند ولی از اوامر و نواهی دين ابراهيم عليه السلام فرسنگ ها فاصله داشتند و مکارم اخلاقی ای را که دين ابراهيم عليه السلام بميان آورده بود، زير پا گذاشته بودند. گناهان شان فزونی يافته بود و باگذشت زمان، عادات و رسم و رواج هايی که مسير خرافات دينی را می پيمايد و در ميان بت پرستان پديدار می شود، در ميان شان پديدار شده بود که در زندگی اجتماعی و سياسی و دينی شان تأثير بسياری نموده بود. 

يهوديت، به رياکاری و حکومت استبدادی تبديل شده بود و رهبران آن، خدايانی ديگر غير از خدا گرديده بودند که بر مردم حکومت ميکردند و آنان را بر خطرات نفس و زمزمهء درونی، مورد محاسبه قرار می داند و تمام هم و غم شان،  بهره مندی از مال و ثروت و رياست بود،  هر چند اصول و مبادی دينی زير پا قرار گرفته و نابود می شد.

کفر و الحاد و بی توجهی به تعاليمی صورت می گرفت که خداوند بر آن  تشويق نموده و هر مؤمن و مؤظف به تقديس  وبزرگداشت آن نموده بود.

مسيحيت نيز با بت پرستی گنگ و نا مفهومی  عوض شده و آميزش شگفت آوری را ميان خدا و انسان قايل  شده بود، بگونه ای  که تأثير حقيقی آن بر دل عرب هايی  که به آن گرويده بودند، نمانده بود و آن هم به اين دليل، که تعاليم آن، باشيوهء زندگی ای که به آن خوی گرفته  و از آن دور شده نمی توانستند، فاصله گرفته بود. ولی اوضاع و حالات اديان ديگر، مانند مشرکان بود، زيرا دلهای شان با هم شبيه و عقائد و رسم و رواج های شان باهم همسان بود.
تصويری از جامعۀ عرب در دوران جاهليت

پس از بررسی حالات سياسی جزيرة العرب و اديان آن، لازم است نگاهی به اوضاع اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی آن بيفگنيم و بطور فشرده اين مطالب را بررسی کنيم:

اوضاع اجتماعی:
در ميان قوم عرب، کانون ها و اجتماعات گوناگونی وجود داشت که حالات برخی با برخی ديگر اختلاف داشت، رابطهء مرد با خوانواده اش در ميان اشراف و بزرگان، بسيار پيشرفته و مترقی بود و زن در اين محيط، از آزادی اراده و تنفيذ دستوراتش بهرهء کافی داشت. او از ارزش و احترامی برخوردار و بگونهء محفوظ بود که برای وقايه و حفاظت او شمشيرها از نيام کشيده می شد و خون ها می ريخت و هرگاه مردی می خواست بدليل مقام بلند خويش در کرم و دليری در ميان عرب خود را بستايد، در بيشتر  موارد فقط زن را مخاطب قرار می داد و در موارد بسياری هرگاه زن می خواست، می توانست چند قبيله را برای صلح يکجا سازد و يا آتش جنگ را در ميان شان بر افروزد. با اينهمه مرد، رئيس بيچون و چرای  خانواده بود و پيوند مرد با زن به وسيلهء  ازدواج، زير نظر اوليای زن صورت می گرفت او نمی توانست نظر شان را رد کند.

با توجه به اينکه وضع زن در محيط اشراف چنين بود، در اجتماعات و مناطق متوسط ديگر، صورتهايی از آميزش ميان زن و مرد ديده می شده که نمی شود از آن جز به زنا و روسپی گری تعبير ديگری ارائه نمود. 

ابوداود از عائشه رضی الله عنها روايت می کند که گفت: "نکاح در جاهليت چهار گونه  بود: برخی مانند نکاح امروز بود که مردی پيش مرد ديگر رفته و از او دختر يا خواهرش را خواستگاری می نمود و ولی زن او را در برابر مهر برايش به زنی می داد و مرد نيز او را به نکاح می گرفت، و نکاح ديگری که مرد پس از پاک شدن همسرش از عادت ماهيانه به او می گفت: فلانی را طلب کن و از او نطفه بگير و شوهرش از او دوری می نمود تا آنکه از حامله شدن همسرش از مرد مورد نظر مطمئن می گرديد و پس از آن به دلخواه خويش می توانست با همسرش آميزش کند، و مرد اين کار را بدليل تمايل به نجابت ويزرگی فرزند، می نمود که اين نکاح بنام نکاح استيضاع ناميده می شد، و نکاح ديگری که گروهی کمتر از ده نفر يکجا جمع گشته و به نوبت با زنی آميزش می کردند و چون آن زن بار دار شده و زايمان می نمود و چند شبی می گذشت، آنان را می خواست وهمه در برابرش حاضر می شدند، چنانکه هيچکدام شان نمی توانست از حضور ممانعت ورزد.

پس از آن آن زن به ايشان می گفت: شما به کاری که نموده ايد، آگاهيد و اينک من زايمان کردم و اين پسر " ای فلان" از توست! و هرکه را که دلش می خواست نام می برد و فرزندش را به او پيوند می داد، و نکاح چهارمی که مردانی چند با هم يکجا  شده و با زنی آميزش می کردند و او از هر کسی که نزدش می آمد، روی نمی گردانيد، که اينان فاحشه و روسپی ها بودند که بر سر در خانه های شان پرچم هايی می افراشتند تا نشانهء فاحشه بودن شان و ورود هر کسی که بخواهد وارد خانهء آنان شود، باشد.

اين زن نيز چون زايمان می نمود، همهء کسانی که با او آميزش نموده بودند، نزدش گرد می آمدند و فردی قيافه شناس را می خواستند و او فرزندش را به آنکه به او بيشتر شباهت داشت، پيوند می داد و سپس بنام فرزند او خوانده می شد و آن مرد نيز نمی توانست از اين کار انکار بعمل آورد.

ولی چون خداوند حضرت محمد صلی الله عليه وسلم را فرستاد، تمام نکاحهای مردم دورهء جاهليت را رد نمود و فقط نکاح اسلام را  که امروز وجود دارد، تائيد کرد. 
.

همچنين در ميان شان پيوندها و روابطی ميان زنان و مردان وجود داشت که قدرت شمشير و سر نيزه آنرا پديد می آورد و آنکه در جنگها به پيروزی می رسيد، زنان مغلوب شدگان را به کنيزی می گرفت و با آنان آميزش ميکرد و فرزندانی که مادران شان کنيز بودند، در طول زندگی مايهء ننگ بودند و عار و ننگ دامنگير شان می شد.

مردم دورهء جاهليت زنان بسياری می گرفتند، بدون اينکه تعداد آن مشخص  و محدود باشد وبا  دو خواهر همزمان ازدواج می کردند و پسران، همسران پدران شان را – زمانی که پدران شان بهلاکت می رسيد يا آنان را طلاق می دادند – به نکاح می گرفتند ( نساء: 22، 23 ) و طلاق در دست مردان بود، بدون اينکه تعداد معينی داشته باشد. 

عمل زشت زنا و روسپی گری، در ميان تمام طبقات به کثرت موجود بود نمی توانيم يک محيط و يا يک طبقه را خاص گردانيم ولی تعدادی از مردان وزنان، که دارای شخصيت های بزرگ بودند، از اين پستی و فرومايگی خود داری می ورزيدند و زنان آزاد، از کنيزکان وضع بهتری داشتند که مصيبت بزرگ را در اين مورد نيز همين کنيزکان پديد می آوردند.

از بررسی اوضاع هويدا می شود کنه بيشتر مردم دورهء جاهليت از انتساب به اين کار زشت احساس شرم نمی کردند.

ابوداود از عمرو بن شعيب از پدر، از جدش روايت نموده که گفت:
‏قام رجل فقال: يارسول اللّه، إن فلاناً ابنی عاهرت بأمه فی الجاهلية، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "لا دعوة فی الإِسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش، وللعاهر الحجر". 

"مردی برخاست و گفت: يا رسول الله! فلانی پسر من است زيرا من در دورهء جاهليت با مادرش زنا کردم. رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمود: " اسلام به اين کار فرا نمی خواند، کار جاهليت سپری شد، فرزند از آن کسی است که در آغوش خانوادهء او زاده شده و برای زنا کار سنگ است" يعنی رجم می شود. چنانکه داستان خصومت سعد بن ابی وقاص و عبد بن زمعه در مورد پسر کنيز زمعه ( عبدالرحمن بن زمعه) شهرت دارد. 

در دورهء جاهليت، رابطهء پدر با فرزند بگونه های مختلف بود: 

برخی از آنان می گفتند:

إنمـــا أولادنـــا بيننــا ** أكبادنا تمشى على الأرض 

 " همانا فرزندان ما در ميان ما، جگرهای ما اند،  که بر رو زمين می روند".

برخی نيز از ترس فقر و ننگ و عار، دختران را زنده بگور می کردند و فرزندان خود را از ترس فقر و گرسنگی می کشتند، ( قرآنکريم سورهء انعام: 151 سورهء نحل: 58، 59 سورهء إسراء: 31 ، سورهء تکوير: 8) ولی نمی توانيم ادعا کنيم که اين کار در ميان شان عموميت داشت، زيرا آنان به پسر، نياز شديدی داشتند تا بدان وسيله خود را از شر دشمنان شان حفظ نمايند.

رابطهء مرد با برادر و پسر عموها و قبيله اش بسيار نيرومند بود، زيرا آنان برای تعصب قبيله ای زندگی ميکردند ومی مردند و روح اجتماعی بودن در ميان افراد يک قبيله حاکم بود و عصبيت آن را افزايش می داد و شالودهء نظام اجتماعی  بر تعصب نژادی و پيوند خويشاوندی استوار بود.

آنان به مفهوم اين مثل مشهور عمل ميکردند که می گويد: " برادرت را ياری ده! خواه ستمگر باشد يا ستم کشيده"، بدون تعديل و اصلاحی که اسلام در آن پديد آورده که ياری دادن ستمگر و کمک به او، باز داشتن او از ظلم و ستم است.

مسابقه در بدست آوردن مهتری، چه بسا سبب بر افروخته شدن جنگ در ميان قبايلی می شد که همه در نسب به يک پدر باز می گشتند. چنانکه اين جنگ را در ميان، اوس و خزرج، عبس وذيبان، و بکر و تغلب  مشاهده ميکنيم.

بايد گفت هر چند پيوند قبايل مختلف کاملا بهم خورده  و نيروهای شان در جنگ با هم از ميان می رفت، ولی بازهم ترس از برخی رسم و رواج ها و عاداتی که ميان دين و خرافات مشترک است، چه بسا از تيرگی آن می کاست و در مواردی نيز، دوستی و همپيمانی و تبعيت، سبب می شد که قبايل مختلف بسياری با هم يکجا شوند.

ماههای حرام ( ذی القعده، ذی الحجة، محرم و رجب) ماههای رحمت و مهربانی بود که به ايشان فرصت می داد تا در آن زندگی خود را سرو سامان بدهند و به لقمه نانی دست يابند.

کوتاه سخن اينکه وضع اجتماعی در پايين ترين سطح ناتوانی و ضعف قرار داشت و جهل و نادانی گسترش يافته، خرافات چيره بود و مردم مانند چهارپايان زندگی می کردند و زن گاهی همچون موجودی بی جان، خريد و فروش می شد و پيوند ميان امت و ملت در هم وبرهم بود و هدف اصلی حکومت ها، پر کردن خزينه ها از کيسهء رعيت يا برافروختن آتش جنگ با مخالفين شان بود.

اوضاع اقتصادی:
اوضاع اقتصادی، بهتر از اوضاع اجتماعی نبود و اين مطلب زمانی روشن می شود که وسايل و طرق و شيوه های معيشت قوم عرب را بررسی نماييم.

تجارت بزرگترين وسيله برای رسيدن به نيازمنديهای زندگی بود.

پرواضح است که سفر تجارتی زمانی ميسر است که صلح و امنيت بر اجتماع حکومت کند، که اين کار در جزيرة العرب،  جز در ماههای حرام ممکن نبود و در همين ماهها بود که عرب ها بازارهای مشهور خود – عکاظ، مَجَنَّة، ذُو المجاز- و غيره را برپا می کردند.

در مورد صنعت بايد گفت که عربها بيش از ساير ملل با آن فاصله داشتند و مهمترين صنايع شان بافندگی، دباغی و ... بود که در ميان مردم يمن، حيره و مرزهای شام وجود داشت و در درون جزيرة العرب نيز کشاورزی و دامداری رايج بود و زنان عرب به کار بافندگی مشغول بوند، ولی تمام اين امتعه در برابر جنگها نابود می شد و فقر و گرسنگی و برهنگی در جامعه عموميت داشت.

اخلاق:

ما منکر آن نيستيم که در ميان مردم دوران جاهليت، کارهای زشت و رذيلت هايی وجود داشته که عقل سليم و وجدان و شعور آن را رد می نموده وبر آن صحه نمی گذاشته ولی بايد گفت که در ميان شان اخلاق ستوده نيز وجود داشته که انسان را به دهشت و شگفتی وا می دارد.

از زمرهء اين اخلاق و سجايای حميده امور زير است:

1. کرم و جوانمردی: آنان در اين خصلت پسنديده با هم مسابقه گذاشته و به آن افتخار می کردند و تقريبا نيمی از اشعار خود را به ستودن خود يا ديگری به سبب کرم و جوانمردی اختصاص داده اند، چنانکه مردی وجود داشت که در شدت سرما و گرسنگی، ميهمانی به خانه اش می آمد و او مال ديگری جز شترش نداشت، که در حقيقت زندگی او وخانواده اش را تضمين ميکرد ولی انگيزه و غرور جوانمردی او را وا می داشت که برخاسته و آن را برای مهمانش ذبح نمايد.
همچنان از زمرهء نشانه های جوانمردی شان يکی اين بود که ديت ها و تاوان های دهشت آور را خود به دوش می گرفتند ( مثلاً هر گاه جنگی رخ می داد شخص سومی، ديت کشته يا کشته هايی را که از يکی از طرفين جنگ کشته شده و سبب  جنگ شده بود و... بدوش می گرفت، مشروط بر آنکه جنگ را متوقف سازند و ...) تا به اين وسيله جلو خونريزی را سد نمايند و با اين کار، خويش را ستوده و بر ديکر مهتران و سروران فخر می نمودند.

از نتائج  و آثار کرم و جوانمردی شان يکی هم آن بود که به آشاميدن شراب فخر ميکردند. نه برای آنکه شراب، خود موجب افتخار است، بلکه چون وسيله ای بود برای جوانمردی و کرم، و اسراف را برای انسان آسان می نمود و از همين رو درخت تاک را بنام کرم می ناميدند و شراب را بنام دختر رز (بِنْتِ الكرم‏). و هرگاه به ديوان اشعار شعرای دوران جاهليت بنگريد، شراب را وسيله ای از وسايل عمدهء مدح و فخر می يابيد.

عنتره بن شداد عبسی در معلقه اش می گويد:
ولقد شَرِبْتُ من المُدَامَة بَعْدَ ما ** رَكَــد الهَواجـِرُ بالمَشـُوفِ المُعْلـِم 
بزُجَاجَةٍ صـَفْراء ذات أسـِرَّة ** قُرنَـتْ بأزهــرَ بالشِّمال مُفـَدَّمِ 
فــإذا شـَرِبتُ فإننى مُسْتَهْلـِك ** مالى وعِرْضِى وافِـرٌ لم يُكْلـَـمِ 
وإذا صَحَوْتُ فما أُقَصِّرُ عن نَدَى ** وكمــا عَلمـت شمائلــى وَتَكَرُّمـِى 

چون گرمای نيمروز کاسته شد

با پرداخت دينارهای سره، جام باده نوشيدم

با جام بلورين که خطوط برجسته داشت

بادست چپ، از ابريق سيمينی که سر به مهر بود 

آنگه که بياشامم مال باخته ام، در حالی که 

آبروی من سرشار است و از کار باز نمی ماند

و چون با خويشتن آيم از بخشش فرو نمی گذارم

همانگونه که از سجايا و بزرگواريهای من آگاهي!

همچنان از آثار کرم شان اين بود که با قمار سرو کار داشتند، زيرا آنان تصور می کردند، قمار وسيله ای از وسائل کرم است، چه آنان سود آن را برای مساکين اطعام می نمودند يا آنچه را که از سهم سود کنندگان فزون می گشت به اطعام شان بمصرف می رسانيدند.

ازاينرو، می بينيد که قرآن سود شراب و قمار را نفی نمی نمايد، بلکه می گويد:
‏{‏وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا‏}‏ بقرة‏:‏219‏‏ 

" و گناه آن دو (شراب و قمار) از سود آن بيشتر است".

2. از زمرهء اين اخلاق نيکو و پسنديده، وفا به عهد و پيمان بود.
عهد و پيمان در نشر ايشان دين و وجيبه ای بود که به آن سخت پای بند بودند و کشته شدن فرزندان و ويران شدن خانه و کاشانهء شان را در اين راه، آسان می شمردند.

برای دريافتن اين حقيقت، داستان هانئ بن مسعود شيبانی و سموال بن عاديا وحاجب بن زرارهء تميمی برای تذکر بسنده است.

3. عزت نفس و خود داری از پذيرش ذلت و زبونی،  که از آثار آن شجاعت، غيرت وواکنش سريع شان بود. ايشان به محض آنکه واژه ای را می شنيدند که از آن بوی ذلت و خواری به مشام ميرسيد، دست به شمشير برده و جنگ های خانمانسوزی را بر می انگيختند و در اين راه از فداکردن جان خويش دريغ نمی کردند.
4. تنفيذ و اجرای تصميم ها: آنان به محض آنکه به کاری اقدام می نمودند که در آن بزرگی و افتخار را مشاهده می کردند، در اين مسير به پيش می رفتند و هيچ مانعی نمی توانست آنان را از سير در آن باز دارد و جان خود را در اين راه با خطر روبرو می ساختند.
5. از آن جمله، بردوباری، تأنّی و وقار بود که به آن خويش را می ستودند، ليکن اين خصلت در آنان کمياب بود، آن هم به دليل آنکه بسيار شجاع بودند و به سرعت اقدام به جنگ می نمودند.
6. از آن زمره، سادگی و بساطت زندگی صحرا نشينی و آلوده نشدن به آلايشهای تمدن و نيرنگ های آن بود، که از نتائج آن، راستی، امانت و پرهيز از فريب و خيانت بود.
مشاهده می کنيم که اين اخلاق گرانمايه، با موقعيت جغرافيائی ای که جزيرة العرب نسبت به جهان داشت، سبب شد که خداوند آنان را برای بدوش کشيدن بار رسالت جهانی و رهبری امت انسانی و جامعهء بشر بر گزيدند. چه اين اخلاق، هر چند پاره ای از آن انگيزه ای برای پيدايش شرو فساد می شد و حوادث غم انگيزی را ببار می آورد، ولی فی نفسه اخلاق گرانبهايی بود که منافع عمومی  را برای جامعهء انسانی ، پس از مقداری اصلاح به ارمغان آورد و اين همان کاريست که اسلام آنرا انجام داد.

بايد گفت که ارزشمندترين اخلاق و ويژگی پس از وفا به عهد در ميان ايشان، همان عزت نفس و ارادهء خلل ناپذير بود، زيرا ريشه کن کردن فساد ورذيلت و برپا ساختن نظام عدل و خير، چز با اين نيروی غالب و با اين اراده و عزم خالصانه ممکن و ميسر نبود.
نسب پيامبر صلی الله عليه وسلم و خانوادهء مبارک ايشان

نسب پيامبر صلی الله عليه وسلم:

نسب پيامبر صلی الله عليه وسلم سه بخش دارد:

بخشی که تمام نسب شناسان وسيره دانان بر آن اتفاق دارند که تا عدنان ميرسد؛ و بخشی که در آن اختلاف نموده اند، که عده ای بر آن معتقدند و عده ای هم در آن توقف کرده اند و آن بالاتر از عدنان است تا ابراهيم عليه السلام؛ و بخشی که در آن بدون شک امور نادرستی وجود دارد، که آن بالاتر از ابراهيم تا آدم عليهما السلام است که در گذشته به گوشه ای از آن اشاره نموديم که اينک تفصيل اين سه بخش  را تقديم ميداريم:

بخش نخست: محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب – که نامش شيبه است- بن هاشم – که نامش عمرو است- بن عبد مناف- که نامش مغيره است- بن قصی – که نامش زيد است-  بن کلاب بن مرة بن کعب بن لؤی بن غالب بن فهر – که ملقب به قريش است و قبيلهء قريش به وی منسوب است – بن مالک بن نضر – که نامش قيس است- بن کنانه بن خزيمه بن مدرکه – که نامش عامر است- بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 

بخش دوم: بالاتر از عدنان که آن عبارت است از: عدنان بن اد بن هميسع بن سلامان بن عوض بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن يدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عيض بن عبقر بن عبيد بن دع بن حمدان بن سنبر بن يثربی بن يحزن بن يلحن بن أرعوی بن عيض بن ديشان بن عيصر بن أفناد بن أيهام بن مقصر بن ناحث بن زارح بن سمی بن مزی بن عوضه بن عرام بن قيدار بن اسماعيل بن ابراهيم عليهما السلام. 

بخش سوم: بالاتر از ابراهيم عليه السلام که او ابن تارح است که نام او آزر می باشد بن ناحور بن ساروع – يا ساروغ –  بن راعو بن فالخ بن عابر بن شالخ بن آرفخشد بن سام بن نوح عليه السلام بن لامک بن متوشلخ بن اختوخ – که گفته می شود او ادريس عليه السلام است – بن يرد بن مهلائيل بن ينان بن آنوشه بن شيث بن آدم عليهما السلام. 

خانوادهء آن حضرت صلی الله عليه وسلم:

خانوادهء آنحضرت صلی الله عليه وسلم بنام فاميل هاشمی – به اساس نسبت به جد شان هاشم بن عبد مناف ياد می شود – که لازم است گوشه ای از زندگانی هاشم و آنانی را که پس از او بودند، ياد آوری کنيم:

1. هاشم: در گذشته گفتيم که هاشم همان کسی است که سقايی و مهمانداری کعبه را از سوی  بنی عبد مناف به دوش گرفت و آن هم زمانی که بنو عبد مناف و بنو عبد الدار در تقسيم وظائف  در ميان خويش صلح نمودند.
هاشم مردی ثروتمند و بسيار شريف بود و او نخستين کسی است که برای حاجيان در مکهء مکرمه تريد ( نان و شوربا) را تهيه نمود. نام او اصلاً عمرو است و چون نان را تريد نمود و ريزه ريزه کرد، به هاشم مسمی گرديد، و همچنان او اولين کسی است که کوچ تابستانی و زمستانی را برای قريش بنياد نهاد، چنانکه شاعری می گويد:
عمرو الذی هَشَمَ الثريدَ لقومه ** قَومٍ بمكة مُسِْنتِين عِجَافِ
سُنَّتْ إليه الرحلتان كلاهما ** سَفَرُ الشتاء ورحلة الأصياف

"عمرو ( هاشم) بزرگواری که در آن زمانی که مردم نزار و گرفتار سخت سالی بودند برای قوم خويش تريد را فراهم آورد چنانکه شيوهء هردو سفر زمستانی و تابستانی را نيز او بنياد نهاد و اين دو سفر به وی منسوب است". 

در مورد او روايت شده که برای تجارت عازم شام گرديد و چون به مدينه رسيد با سلمی بنت عمرو يکتن از بنی عدی بن نجار ازدواج نمود و مدتی با او بسر برد و سپس روانهء شام گرديد، در حالی که همسرش سلمی باردار بود و در خانهء پدرش بسر می برد. هاشم در غزه از سرزمين فلسطين وفات يافت و همسرش سلمی در سال 497 م عبدالمطلب را بدنيا آورد و چون تار سفيدی در سرش بود، او را شيبه ناميد 
 و در خانهء پدرش در يثرب به تربيت او همت گماشت، در حالی که هيچيک از خانوادهء او در مکه از اين موضوع اطلاع نداشت.

هاشم چهار پسر داشت: اسد، ابو سيفی، نضله و عبدالمطلب و پنج دختر: شفاء، خالده، ضعيفه، رقيه و جنة. 

2. در گذشته دانستيم که سقائی و مهمانداری پس از هاشم به برادرش مطلب بن عبد مناف رسيد، که در ميان قومش مردی بزرگ و مورد احترام و فاضل بود و قريش به دليل سخاوتمندی اش او را فياض لقب داده بودند.
چون شيبه ( عبدالمطلب) به سنی رسيد که توانايی خدمت نمودن را يافت يا بزرگتر از آن گرديد، مطلب از موجوديت او اطلاع يافت و در جستجوی او عازم يثرب گرديد و چون او را ديد، چشمانش اشکبار شد و او را در آغوش گرفت و پس از آن او را بر پشت شترش سوار نمود، ولی او از اينکه با عمويش –بدون اجازهء مادر- رهسپار مکه شود خود داری ورزيد و چون مطلب از مادرش اين تقاضا را نمود، مادرش ممانعت کرد ولی مطلب برايش گفت: " او به حرم خدا و ملک و حکومت پدرش بر ميگردد." 

در اينجا بود که مادرش رضايت داد و مطلب برادرزاده اش را بر پشت شترش سوار نموده به مکه آورد و چون مردم او را ديدند گفتند: عبدالمطلب ( بردهء  مطلب).

مطلب گفت: وای بر شما، او پسر برادرم هاشم است.

او نزد مطلب بسر برد تا اينکه جوانی برومند شد و مطلب در ردمان از سرزمين يمن وفات يافت و عبدالمطلب پس از او، جانشين گرديد. او به وظائف گذشتگان خويش به درستی عمل نمود و در ميان قومش به بزرگی و شرافتی رسيد که هيچکدام از پدرانش به آن مرتبه نرسيده بودند و قومش به او بسيار محبت نموده و مقام او را والا و گرامی داشتند. 
 

چون مطلب وفات يافت، نوفل خانه های عبادت وابسته به عبدالمطلب را به زور غصب نمود و عبدالمطلب پيش عده ای از بزرگان قريش رفته دادخواهی کرد، ولی آنان گفتند: ما در موضوعی که ميان تو و عموی تو است مداخله نمی کنيم.

عبدالمطلب ناگزير برای دائی هايش ( ماماها – خالوها) در مدينه اشعاری سرود و از آنان کمک خواست و دائيش ابو سعد بن عدی همراه هشتاد سوار راهی مکه شد و در ابطح مکه فرود آمد.

عبدالمطلب به استقبال او شتافته گفت: دائی جان! به خانه تشريف ببريد.

او گفت: نه، به خدا تا آنکه با نوفل روبرو شوم، و پس از آن به راهش ادامه داد تا آنکه بر بالای سر نوفل – که همراه بزرگان قريش در حجر اسماعيل قرار داشت – ايستاده، شمشيرش را کشيد و گفت: سوگند به خدای اين خانه، هرگاه خانه های خواهر زاده ام را به او باز نگردانی، اين شمشير را به خونت رنگين می کنم.

نوفل گفت: خانه هايش را به او مسترد کردم.

او بزرگان قريش را بر آن گواه گرفت و پس از آن به خانهء عبدالمطلب فرود آمد. وی سه شب نزد عبدالمطلب باقی ماند و سپس عمره نموده  به مدينه باز گشت.

پس از اين، نوفل با بنی عبد شمس بر ضد بنی هاشم پيمان بست و خزاعه نيز با مشاهدهء اينکه بنو نجار عبدالمطلب را ياری دادند، گفتند: او فرزند ما نيز هست همانگونه که فرزند شماست – زيرا مادر عبد مناف از آنان بود – از اين رو به دار الندوه وارد شده با بنی هشام بر ضد نوفل و بنی عبد شمس، همپيمان شدند، که اين همپيمانی سر انجام چنانکه ياد آور خواهيم شد، سبب فتح مکه گرديد. 

مهمترين حوادثی که در مورد کارهای خانه برای عبدالمطلب اتفاق افتاد، دو موضوع است:

حفر و کاوش چاه زمزم و حادثهء فيل:

فشردهء موضوع نخست اين است که او در خواب مأمور گرديد که چاه زمزم را حفر نمايد، و جای آن برايش نموده شد و او برخاست و شروع به کاويدن نمود و در آن چيزهايی را يافت که جرهمی ها به هنگام کوچيدن اجبار شان از مکه، آن را در آن دفن کرده بودند، که عبارت بودند از شمشيرها، زره ها و دو آهوی طلائی.
او از شمشيرهای برای خانه دروازه ای ساخت و دو آهوی طلائی را نيز در آن بکار برد و مکان آب نوشيدن از زمزم را برای حجاج برپا نمود، و چون چاه زمزم پديدار شد، قريش با عبدالمطلب به خصومت برخاسته و گفتند: ما را در آن سهيم گردان!

عبدالمطلب گفت: خداوند اين را ويژهء من قرار داده و هرگز شما را در آن سهيم نمی سازم.

آنان بر اين کار اصرار ورزيدند تا آنکه او را نزد کاهنهء بنی سعد برده به محاکمه کشاندند و قبل از بازگشت، خداوند جل جلاله در ميان راه به ايشان مطلبی را نمود که ثابت ميکرد فقط عبدالمطلب مستحق زمزم است. اينجا بود که عبدالمطلب نذر نمود هرگاه خداوند برايش ده پسر عنايت فرمايد و آنان به سنی رسند که از او دفاع بتوانند، يکتن شان در کنار کعبه قربانی کند. 

فشردهء موضوع دوم آنست که چون ابرههء صباح حبشی ( فرمانروای تام الاختيار نجاشی در يمن) مشاهده نمود که عرب ها به مقصد حج به کعبه می روند، عبادتگاه بزرگی در صنعا ساخته و خواست تا حج عرب را از کعبه بسوی آن بگرداند. مردی از بنی کنانه از تصميم او آگاه شد و شبانگاهان به آن وارد شده و در آن قضای حاجت نمود. ابرهه با آگاهی از اين موضوع سخت بر آشفت و با لشکری انبوه که تعداد آن به 60000 تن ميرسيد عازم کعبه شد تا آن را ويران نمايد و برای خود بزرگترين فيل را برگزيد، و تعداد فيل های موجود در لشکرش 9 يا 13 بود.

اوبه حرکت خويش ادامه داد تا آنکه به مغمس رسيد و در آنجا لشکر خود را جاسازی و فيل خود را آماده کرد و برای ورود به مکه خود را مهيا ساخت و چون به وادی محسر در ميان مزدلفه و منی رسيد، فيل  زانو زد و بر نخاست تا بسوی کعبه رود، چنانکه هر گاه رويش را بسوی شمال يا خاور  و يا جنوب می گرداندند، بر می خاست و می دويد و چون رويش را بسوی کعبه می کردند، زانو می زد.

در همين زمان بود که خداوند مرغانی بنام ابابيل را فرستاد که با سنگ های سفالين آنا را می زدند و خداوند آنان را همچون گياه خورده شده در زير دهان حيوانات نموده و نيست و نابود کرد.

اين مرغ مانند فرشتوک، چلچله، پرستوک و امثال آن بود که هر کدام سه عدد سنگ همراه خود داشت؛ سنگی در منقارش و دو سنگ ديگر در بالهايش مانند دانهء نخود، که به پيکر هيچ کدام نمی رسيد مگر آنکه اعضای وجودش از هم فرو می پاشيد و هلاک می شد. و همهء آنها تير  نخوردند، بلکه باقيماندهء آنانی که هدف قرار نگرفته بودند پا برفرار گذاشته، چون امواج رود خروشان بر روی يکديگر فرو غلطيده، در هر راهی می افتادند و بهلاکت می رسيدند. خداوند بر ابرهه نيز بيماريی را چيره ساخت که بدان وسيله ناخن هايش افتاد و با رسيدن به صنعا، چون جوجهء مرغی  شده بود و سينه اش شکافت چنانچه قلبش پديدار گشت و به هلاکت رسيد.

قريش، که برای در امان ماندن از شرارت های ابرهه و لشکرش، به دره ها و قله های کوهها پناه برده بودند، پس از شکست ابرهه و لشکريانش – آنگونه که گذشت، از آن پس با امن و امان به خانه های خويش برگشتند. 

اين حادثه در ماه محرم، پنجاه يا پنجاه و پنچ روز پيش از ولادت رسول اکرم صلی الله عليه وسلم بنا بگفتهء بيشتر مؤرخان – بوقوع پيوست که مطابق است با اواخر فوريه يا اوايل مارچ 571 م و پيشکشی بود، که خداوند بزرگ برای پيامبر صلی الله عليه وسلم و خانوادهء شان عنايت فرمود.

زيرا هنگاميکه به بيت المقدس بنگريم، می بينيم که مشرکان – دشمنان خدا – بر آن قبله غلبه يافتند در حالی که مردم آن مسلمان بودند. چنانکه بخت نصر در سال 587 م و رومی ها در سال 70 ميلادی بر آن چيره شدند، ولی کعبه با آنکه مردمش مشرک بودند، نصرانی ها که در آن زمان مسلمان بودند، نتوانستند برايشان سيطره يابند.

اين حادثه در شرايطی رخ داد که گزارش آن به دور ترين نقاط جهان متمدن آن روز می رسيد، چه در ميان حبش ها و روميان پيوند نيرومندی بر قرار بود و ايرانيان نيز در کمين شان قرار داشته، مراقب  حوادثی بودند که بر روميان و همپيمانان شان فرود می آمد.

همان بود که پس از اين جريان، ايرانيان به سرعت دريمن حضور يافتند، که اين دو دولت ( روم و فارس) نمايندگان جهان متمدن آن روز بودند.

اين واقعه، توجه جهانيان را به خود جلب کرد و آنان را به شرافت و عظمت بيت الله الحرام، رهنمونی نمود و ثابت کرد که خداوند، اين خانه را برای تقديس و عبادت برگزيدهء، از اين رو، هرگاه مردی از آنان دعوی نبوت و پيامبری کند، اين همان مطلبی خواهد بود که اين جريان، آن را ايجاب ميکند.

اين خود، تفسير حکمت نهانيی بود که نصرت و مدد خدا را برای مشرکان بر ضد مؤمنان، آن هم با شيوه ای که بر تر از عالم اسباب است، نمودار می ساخت.

عبدالمطلب، ده پسر داشت: حارث، زبير، ابوطالب، عبدالله، حمزه، ابولهب، غيداق، مقدم، صفار و عباس.

برخی گويند که او يازده پسر داشت و پسری را بنام قثم بر آن افزوده اند، و برخی عبدالکعبه و حجلا را نيز پسران او دانسته اند، هر چند برخی گويند که عبدالکعبه همان مقدم است و حجلا همان غيداق و در ميان پسران او  کسی بنام قثم وجود نداشته است.

اما دخترانش، شش تن اند: أم حکيم – که بيضاء نام داشت – بره، عاتکه، صفيه، اروی و اميمه. 

3. عبدالله پدر رسول الله صلی الله عليه وسلم که مادرش فاطمه بنت عمرو ابن عائذ بن عمران بن مخزوم بن يقظه بن مره می باشد.
عبدالله پدر رسول خدا صلی الله عليه وسلم، زيبا ترين، پاکدامن ترين و محبوبترين فرزند عبدالمطلب بود و هم او فرزند ذبيح او بوده است. زيرا چون فرزندان عبدالمطلب به ده تن رسيد، و دانست که آنان را از او بدرستی حمايت کرده می توانند، آنان را از نذر خويش آگاه نمود و آنان نيز اطاعتش کردند.

او نامهای شان را در تيرها نوشت و آن را به سرپرست و متولی هبل تسليم نمود، و او تيرها را انداخت و تير بنام عبدالله بر آمد. عبدالمطلب او را گرفت و تيغی نيز همراه خويش برداشت واو را به کعبه آورد تا قربانی نمايد ولی قريش، بويژه دائی هايش از بنی مخزوم و ابو طالب، او را از اين کار باز داشتند.

عبدالمطلب گفت: نذرم را چه کنم؟

آنان مشورت نموده و به او گفتند که نزد زن عرافهء برود و از او فتوا بجويد. او نيز نزد عرافهء رفته از او فتوا جست و آن زن دستور داد که تير را به نام عبدالله و بنام ده شتر بيندازد، چنانکه هرگاه بنام عبدالله برآمد، ده ده به شترها بيفزايد تا خدايش را راضی سازد و اگر بنام شتر برآمد، آن را ذبح کند.

عبدالمطلب برگشت و بر حسب فتوی  آن زن، ميان عبدالله و ده شتر قرعه انداخت ولی قرعه بنام عبدالله بر آمد و او ده ده شتر می افزود و در هر بار قرعه بنام عبدالله بيرون می آمد تا آنکه به صد شتر رسيد وقرعه بنام شتران بر آمد و در عوض عبدالله، آن صد شتر را ذبح نمود و گذاشت تا انسان ها و حيوانات درنده، يکسان از گوشت آن قربانی ها استفاده نمايند.

بايد گفت که پيش از اين، ديت يک مرد در ميان قريش و قبايل عربی ده شتر بود ولی پس از اين جريان، صد شتر به عنوان ديت به رسميت شناخته شد و اسلام نيز آن را تأييد نمود.

از رسول اکرم صلی الله عليه وسلم روايت شده که فرمود:

أنا ابن الذبيحين

" من فرزند دو ذبيح می باشم". يعنی اسماعيل عليه السلام و پدرشان عبدالله. 

عبدالمطلب ، برای پسرش عبدالله، آمنه بنت وهب بن عبدمناف بن زهره بن کلاب رابه همسری برگزيد که از ديدگاه نسب و مقام، از بهترين زنان قريش بشمار می رفت و پدرش از ديدگاه بزرگی و نسب، مهتر و سردار بنی زهره بود.

عبدالله در مکه با او عروسی  نمود و پس از مدت اندک عبدالمطلب او را به مدينه فرستاد که در هنمانجا وفات يافت.

برخی گفته اند که او برای تجارت با کاروان قريش رهسپار شام گرديد و پس از بازگشت و رسيدن کاروان به مدينه، در آنجا بيمار شد و وفات يافت و در خانهء نابغة الجعدی بخاک سپرده شد، در حاليکه بيش از 25 سال نداشت.

وفات او مطابق گفتهء اکثر مؤرخين، پيش از ولادت آنحضرت صلی الله عليه وسلم بوقوع پيوسته است هر چند عده ای گفته اند که عبدالله دو ماه پس از ولادت ايشان وفات يافت 
 و چون خبر وفاتش به مکه رسيد، آمنه بهتريم مرثيه را برايش سروده گفت:

عَفَا جانبُ البطحاءِ من ابن هاشم
**
 وجاور لَحْدًا خارجـًا فی الغَـمَاغِـــم
دَعَتْـه المنايا دعوة فأجابهـا
** 
وما تركتْ فی الناس مثل ابن هاشـم

عشية راحوا يحملون سريره 
**
 تَعَاوَرَهُ أصحابه فی التزاحـم

فإن تـك غالته المنايا ورَيْبَهـا 
**
فقـد كـان مِعْطــاءً كـثير 
 التراحم

" کرانهء بطحا از ابن هاشم تهی ماند

او در ميان بانگ و خروش ( دوستان و وابستگان) در بستر گور آرميد

مرگ ها او را فرا خواندند و او آن را پذيرا شد

و در ميان مردم همچون پسر هاشم کسی را بر جای نگذاشت

(چقدر اسفبار بود) شامگاهی  که تابوت او را بر دوش می کشيدند

و گروه بسياری آن را دست به دست می کردند.

اگر چه مرگ و سر نوشت او را در ربود و به زندگيش خاتمه بخشيد.

ولی حقا که او مردی بخشنده و پر مهر بود ( و گذشت زمان کار نامه های در خشانش را زدوده نمی تواند".

تمام ثروت عبدالله پس از مرگش، پنج شتر، رمه ای گوسفند و کنيزکی حبشی – بنام برکه که کنيت او ام ايمن است – بود که مربی و پرستار آنحضرت صلی الله عليه وسلم نيز همين ام ايمن بوده است. 

ولادت آنحضرت صلی الله عليه وسلم و چهل سال پيش از بعثت شان

ولادت:

حضرت رسول اکرم صلی الله عليه وسلم در سپيده دم روز دوشنبه 9 ماه ربيع الاول سال دوم عام الفيل در شعب بنی هاشم بدنيا آمدند، پس از آنکه 40 سال از حکومت انوشيروان پادشاه ايران گذشته بود، که اين روز همزمان است با بيستم يا بيست و دوم ماه اپريل 571 م.

که اين محاسبه حسب تحقيقات دانشمند بزرگ محمد سليمان منصور پوری و دانشمند ستاره شناس محمود پاشا می باشد. 

ابن سعد روايت می کند که مادر رسول خدا صلی الله عليه وسلم گفت: " هنگامی که او را زادم، از وجودم نوری بر آمد که قصرهای شام در برابر آن روشن شد" که عرباض بن ساريه شبيه اين مطلب را روايت می نمايد. 

در روايات آمده که در هنگام ولادت شان، حوادثی رخ داد که دال بر پيدايش تحولی بزرگ بود.

چارده ستون از ايوان کسری  شکست برداشت، آتش آتشکدهء آزر – که آتش پرستان آن را می پرستيدند – خاموش گشت و کنيسه های حومهء درياچهء  ساوه پس از خشک شدن آن، همزمان ويران گرديد، که بيهقی 
 اين مطلب را روايت نموده ولی محمد غزالی آن را تأييد نمی کند. 

چون مادر شان، ايشان را ولادت نمود، کسی را نزد جد شان عبدالمطلب فرستاد تا او را به ولادت نوه اش مژده دهد، و عبدالمطلب بسيار شادمانی نموده و او را بدرون کعبه برد و نامش را محمد ( ستوده شده) گذارد، که اين نام در ميان عرب ها آشنا نبود، و بر روال عادت عرب، ايشان را در روز هفتم ولادتش ختنه نمود. 

نخستين زن شيردهی که پس از مادر، به ايشان شير داد، ثويبه کنيز ابولهب بود و آن هم، شير پسری که بنام مسروح داشت، که پيش از آن حمزه رضی الله عنه را نيز شير داده بود و پس از او ابوسلمة بن عبدالاسد مخزومی را نيز شير داد. 

در ميان قبيلهء بنی سعد:

عربهای آن زمان، عادت داشتند، برای سلامتی فرزندان شان از بيماری های  موجود در شهرها و برای نيرومندی تن و روان و نيکو آموختن زبان عربی در گهواره  اش، برای نوباوگان شان شيردهی جستجو کنند.

عبدالمطلب نيز مطابق اين سنت، برای آنحضرت صلی الله عليه وسلم شيردهی را جستجو نمود و از زنی بنام حليمه بنت ابوذؤيب، از قبيلهء بنی سعد بن بکر، که شوهرش حارث بن عبدالعزی ابو کبشه، نيز از همان تيره بود، خواست تا شيردهی  ايشان را به عهده گيرد.

برادران و خواهران رضاعی شان در آنجا، عبدالله بن حارث، انيسه بنت حارث و حذافه يا جذامه بنت حارث بودند و او همان شيماء است، که لقبش بر اسمش چيره شده و هم از او رسول اکرم صلی الله عليه وسلم و ابو سفيان بن حارث، پسر عموی شان سرپرستی  و مراقبت بعمل می آورد.

حضرت حمزه رضی الله عنه نيز نزد شيردهی در بنی سعد بن بکر بسر می برد و مادر رضاعی اش، روزی آنحضرت صلی الله عليه وسلم را که در کنار حليمه بودند شير داد.

بنابر اين حمزه رضی الله عنه از دو جهت با رسول خدا صلی الله عليه وسلم برادر رضاعی اند، از ناحيهء ثوبيه و آن زن سعدی. 

حليمه، از برکات آنحضرت صلی الله عليه وسلم، کارهايی را ديد که شگفتی و دهشتش از ميان رفت. بگذاريم خودش اين داستان را به تفصيل بازگو کند:

ابن اسحاق می گويد: حليمه می گفت: او همراه  شوهرش و فرزند کوچکی که او را شير می داد همراه با تعدادی از زنان شيرده بنی سعد بن بکر، در جستجوی شير خوار برآمدند.

حليمه می گفت: اين کار، در سالی صورت گرفت که خشکسالی و قحطی چيزی برای ما نگذاشته بود. من بر ماده الاغی که از آن ما بود، سوار شدم و همراه ما، ناقه ای بود که قطره ای شير نمی داد و تمام شب را به دليل گريستن بچهء مان که از گرسنگی گريه می نمود، نمی خوابيديم. زيرا پستانم شير نداشت و ناقهء مان نيژ قطره ای شير نمی داد ولی به اميد باران و گشايشی بوديم.

من برهمان الاغ ماده ام بر آمدم و بگونه ای آهسته می رفتم که همراهانم را خسته کردم، تا اينکه به مکه رسيديم و به سراغ بچه های شيرخوار رفتيم. رسول الله صلی الله عليه وسلم را به تمام زنان شير خوار نمودند، ولی همه پس از اينکه گفته می شد وی يتيم است، از پذيرش ايشان خود داری می کردند، چه ما از پدر کودک، خواهان نيکی و احسان بوديم و با خود گفتيم: اين طفل، يتيم است!  و مادر و جدش چه کمکی به ما خواهند کرد؛ از اين رو، ايشان را نمی پذيرفتيم. زنانی که همراهم آمده بودند، همه کودکان شير خواری يافتند و من شير خواری نيافتم؛ و چون تصميم به باز گشت گرفتيم، برای دوستم گفتم: من زشت می دارم که همراه دوستانم دست خالی برگردم، در حالی که شير خواری نگرفته ام. به خدا سوگند، نزد آن يتيم خواهم رفت و او را با خود خواهم گرفت. همسرم گفت: چرا اين کار را نکني؟ شايد خداوند با موجوديت او برکتی بر ما ارزانی فرمايد.

او می افزايد: ايشان را به کوچم آوردم و چون وی را در آغوشم گرفتم، سينه ام پر از شير شد، چنانکه ايشان نوشيده سير شدند و برادر شان نيز از آن مکيده سير شد و هردو خوابيدند، در حالی که پيش از آن با پسرم نمی خوابيديم.

شوهرم نيز جانب آن ناقهء کهنسال رفت و ديد که پستانش آگنده از شير است و از آن دوشيد و هردوی ما از آن آشاميديم و سير شديم و بهتريم شب را سپری کرديم و چون صبح کرديم،  همسرم به من گفت: حليمه! به خدا سوگند که نوزاد مبارکی گرفته اي! و من گفتم: به خدا من نيز اميدوار آنم.

و گفت: پس از آن بر آمديم و من به همان الاغ ماده ام سوار شده و کودک را نيز همراهم گرفتم، بخدا چنان از سوارهای همراهم جلو افتادم که هيچکدام شان نمی توانست آنگونه برود و دوستانم برايم گفتند: ای دختر ابو ذؤيب! وای بر تو، بر ما رحم کن، آيا اين همان ماده الاغ نيست که برآن برآمده بودي؟ و من برای شان می گفتم: آری به خداً! و گفت: پس از آن به خانهء مان در بنی سعد آمديم، در حالی که هيچ خطه ای را، چون آن، با خشکسالی و قحطی روبرو نمی ديديم ولی زمانی که ايشان را با خود آوردم، گوسفندانم سير و پر شير می آمدند و من آنها را دوشيده از آن می آشاميديم، در حاليکه هيچيک از مردم قطره ای شير نمی دوشيدند و در پستان هيچکدام از گوسفندان شان، شير نمی يافتند. چنانکه اقوام ما به چوپان های شان می گفتند: وای بر شما! شما نيز گوسفندان تان را در جايی به چرا بريد که چوپان  دختر ابوذؤيب می برد ولی اين کار نيز برای شان سودی  نمی بخشيد و گوسفندان شان بدون شير بر می گشت در حاليکه گوسفندانم پيوسته سير و پر شير می آمدند.

حليمه گفت: همينگونه، پيوسته از سوی خدواند بزرگ افزايش خير را در می يافتيم تا آنکه عمر مبارک شان از دوسال گذشت و من ايشان را از شير باز داشتم. رشد و نموی ايشان بگونه ای بود که به کودکان ديگر، شباهتی نداشت و دوسال شان بپايان نرسيده بود، در حالی که ايشان کودکی چست و چالاک بودند. 

و گفت: پس از آن، او را نزد مادرش برگردانديم در حالی که آرزو داشتم در پيش ما باشد، زيرا پيوسته برکات وجود مبارکش را لمس می نموديم.

از اين رو، من با مادرش در اين مورد صحبت نموده گفتم: چه می شود که فرزندم را نزدم بگذاری تا بزرگ شود، زيرا من از وبای مکه بر او می هراسم!

گفت: با وی درين مورد صحبت ها کرديم تا سر انجام موافقت نمود که کودک را برگردانيم. 

همينگونه رسول اکرم صلی الله عليه وسلم، در بنی سعد ماند تا اينکه سال چهارم 
  يا پنجم عمر شان بود که حادثهء شکافتن سينهء شان رخ داد.

مسلم رحمة الله عليه از انس رضی الله عنه روايت نموده که، جبرئيل عليه السلام پيش آن حضرت صلی الله عليه وسلم آمد، در حالی که با کودکان مشغول بازی بودند. او ايشان را بر زمين خوابانيده، سينهء مبارک شان را شکافت و قلب  شان را بيرون آورد و پس از آن خون بسته ای را از آن بر آورد و گفت: اين بهرهء شيطان در وجود  تو است و سپس آن را در طشتی زرين با آب زمزم شست و به جايش بر گرداند.

کودکان دويده پيش مادر رضاعی  اش آمده و گفتند: هان! محمد کشته شد و با ايشان در حالی روبرو شديم که رنگ شان پريده بود. 
 

باز گشت به آغوش مادر مهربان:

حليمه پس از اين حادثه بيمناک شد و ايشان را به مادر شان بر گرداند و همچنان در کنار مادرشان بودند تا اينکه شش ساله شدند. 

آمنه به پاس وفاداری به شوهر فقيدش، لازم ديد از قبرش در يثرب زيارت بعمل آورد، از اين رو، از مکه به قصد سفری بيرون آمد که ناگزير بود، پانصد کيلومتر مسافت را طی کند و فرزند يتيمش محمد صلی الله عليه وسلم و کنيزش ام ايمن و سر پرستش  عبدالمطلب، در اين سفر او را همراهی می کردند.

او يک ماه در يثرب ماند  و سپس به مکه باز گشت و در آغاز بازگشت بيمار گرديد و بيماريش سخت شد و در منطقهء ابواء در ميان مکه و مدينه وفات يافت. 

در سايهء عطوفت و رعايت جد مهربان:

 عبدالمطلب آن حضرت صلی الله عليه وسلم را به مکه برگرداند، در حالی که احساس شفقت و عطوفت نسبت به نوهء يتيمش – که به مصيبتی تازه گرفتار شده بود که زخم های کهن را تازه می کرد – در دلش افزايش يافته بود.

او، نسبت به ايشان عنايت و مرحمتی را مبذول نمود که نسبت به هيچ فرزندش نکرده بود و او را هرگز تنها نمی گذاشت بلکه او را بر پسرانش  برتری می داد.

ابن هشام می گويد: " برای عبدالمطلب در سايهء کعبه فرش گسترده می شد و پسرانش در اطراف آن می نشستند تا اينکه او بيرون می آمد و به احترام او هيچ کدام از پسرانش بر آن نمی نشستند  و آن حضرت صلی الله عليه وسلم در حالی که کودکی هوشيار بود تشريف می آورد و بر آن می نشست و عموهايش می خواستند ايشان را از فرش دور نمايند، ولی عبدالمطلب به آنان می گفت:

اين پسرم را به حال خودش بگذاريد، که به خدا سوگند او حالتی ديگر دارد!!

و آن حضرت صلی الله عليه وسلم با وی می نشست.

عبدالمطلب بر پشت ايشان دست می کشيد و از کارهای شان خوشش می آمد". 
 

آن حضرت صلی الله عليه وسلم 8 سال و 2 ماه و ده روز داشتند که جد شان عبدالمطلب وفات يافت و لازم ديد پيش از وفاتش، سرپرستی وی را به عموی دلسوزشان ابوطالب که برادر تنی (اعياني) عبدالله بود، بسپارد. 

در محضر عموی مهربان:

ابوطالب با بهترين شيوه از برادرزاده اش سرپرستی و مراقبت بعمل آورد و او را با پسرانش يکجا گردانيده از همه مقدم داشت و احترام و عنايتی بيش از اندازه به ايشان مبذول نمود.

او، بيش از چهل سال تقويتش نمود و حمايت خويش را از او دريغ نکرد و به خاطر او با مردم دوستی و دشمنی نمود، که بخش هايی از آن را در مواضعش ياد آور خواهيم گشت.

به برکت روی مبارک از ابر باران طلبيده می شود:

ابن عساکر از جلهمه بن عرفطه روايت نموده که گفت: به مکه وارد شدم در حاليکه در مکه قحطی و خشکسالی بيداد می کرد.

قريشيان گفتند: " ای ابوطالب! وادی مکه با قحطی روبرو شده و خانواده ها در سختی و عسرت بسر می برند، هله بشتاب و از خدايت باران طلب کن!"

ابوطالب، همراه پسر بچه ای برآمد که گويی خورشيد تابانی است که ابری تيره از روی آن دور  شده است ودر اطرافش کودکی چند بودند، که چهرهء گندمگون داشتند.

ابوطالب او را گرفته پشتش را به خانهء کعبه چسپانيد و با انگشت به سوی او – محمد صلی الله عليه وسلم – اشاره نموده، خواهان رحمت پروردگار شد، در حالی که در آسمان پارهء ابری وجود نداشت. همان بود که ابر از اينسو و آنسو بهم آمد و باران سختی باريد که مردم شهر و حومه، همه از آن استفاده کردند و خشکی و خشکسالی از منطقه رخت بربست.

ابو طالب در اين شعر، به اين مطلب اشاره می کند آن دم که می گويد:

وأبيضَ يُستسقى الغَمَام بوجهه ** ثِمالُ اليتامى عِصْمَةٌ للأرامل

"سفيد چهره ای که به آبروی او از ابر باران خواسته می شود

فريادرس يتيمان و پناهگاه بيوه زنان است".

بحيرای راهب:

چون رسول اکرم صلی الله عليه وسلم دوازده ساله شدند، برخی گفته اند 12 سال و 2 ماه و 10 روز 
 ابوطالب ايشان را همراه خود در کاروان تجارتی به شام برد تا اينکه به بصری رسيد، که از شهرهای حوران و از مربوطات شام بود ، از سرزمين عربی ای که در زير سلطهء روميان بود.

در اين شهر راهبی بود به نام بحيرا ( جرجيس) و چون اين کاروان فرود آمد، او به استقبال شان برآمده و با گرمی  بسيار از آنان پذيرايی کرد، که پيش از آن هيچگاه به استقبال شان بيرون نشده بود.

او رسول خدا صلی الله عليه وسلم را با صفت های شان شناخت و در حالی که دست شان را گرفته بود گفت: " اين پسر، سرور جهانيان است و خداوند اين پسر را به عنوان رحمتی برای جهانيان بر می انگيزد".

ابوطالب گفت: " چگونه اين موضوع را دانست؟"

گفت: "زمانی که شما به گردنه نزديک شديد، هيچ سنگ و درختی نماند مگر آنکه سجده کرد، در حالی که جز برای پيامبر، برای کسی سجده نمی کند و نيز به مهر نبوتی می شناسم که در پايينترين غضروف ( استخوان نرمه، کرکرانک) شانه اش مانند سيبی وجود دارد و ما اين مطلب را در کتب مان می يابيم".

او از ابوطالب خواست که ايشان را  بازپس گردانده و به شام نبرد که مبادا يهوديان به او آسيبی رسانند.

همان بود که ابوطالب او را همراه عده ای از نوکرهايش به مکه واپس فرستاد. 

حرب الفجار:

رسول خدا صلی الله عليه وسلم پانزده ساله بودند که حرب الفجار ( جنگ عصيانگران) ميان قريش و همپيمانان کنانی شان از يک سو و قيس غيلان، از سوی ديگر بوقوع پيوست، که حرب بن اميه به دليل کلانسالی وبزرگی،  فرماندهی قريش و کنانه را به دوش داشت که در آغاز روز قيس برتری داشت ولی در نيمروز کنانه بر قيس به پيروزی دست يافت.

اين جنگ، به اين سبب بنام ( حرب الفجار) ناميده شده که در آن حرمات حرم و ماههای حرام پايمال گرديد،  و رسول اکرم صلی الله عليه وسلم خود،  درين جنگ حضور داشت و تيرهای عموهايش را برای تير اندازی  آماده می نمود. 

حلف الفضول ( پيمان جوانمردان):

به تعقيب اين جنگ در ذی القعده، در ماه حرام، حلف الفضول انجام شد، که قبايلی چند از قريش: بنو هاشم، بنو المطلب، اسد بن عبدالعزی، زهره بن کلاب و تيم بن مره، بدان فراخوانده شدند.

آنان، در خانهء عبدالله بن جدعان تيمی بدليل سن و شرافت او گرد آمده و پيمان بستند  که هرگاه مظلومی را در مکه بيابند، چه از مردم مکه باشد يا مناطق ديگر، به دادش رسند و تا حق او را از ديگران نگيرند، از پای ننشينند،  که رسول خدا صلی الله عليه وسلم نيز در اين پيمان حضور داشتند. 

رسول اکرم صلی الله عليه وسلم  پس از مشرف شدن به مقام رسالت می فرمود:

(لقد شهدت فی دار عبد الله بن جدعان حلفًا ما أحب أن لى به حمر النعم، ولو أدعى به فی الإسلام لأجبت).

" در خانهء عبدالله بن جدعان تيمی ، شاهد پيمانی بودم که دوست ندارم در برابر آن برايم شترهای سرخ داده شود، و هرگاه در اسلام به آن فراخوانده شوم، حتما آن را اجابت م کنم."

روح ومحتوای اين پيمان نامه با حميت و نخوت جاهليی که روح عصبيت و نژاد پرستی آن را بر می انگيخت، کاملا تفاوت داشت.

در مورد انگيزهء اين پيمان، گفته شده که مردی از تيرهء زبيد، مالی را به مکه آورد و عاص بن وائل سهمی آن را از او خريداری نمود و از دادن حقش خودداری ورزيد.

آن مرد پيش همپيمانان – عبدالدار و مخزوم و جمع و سهم و عدی – شکوه نمود و از آنان خواست به او کمک کنند تا حق خود را از او باز پس گيرد ولی کی به حرفش توجهی ننمود و آن مرد بر کوه ابو قبيس برآمده و باصدای بلند اشعاری سرود که مظلوميت خود را در آن بازگو می نمود.

زبير بن عبدالمطلب نزد قريش رفته و گفت: چرا اين مرد تا کنون بحال خود رها شده بدون اينکه حق او گرفته شود؟

تا اينکه همان افرادی که در حلف الفضول از آن ياد شد، يکجا گشتند و نزد عاص بن وائل رفته و پس از عقد پيمان، حق زبيدی مذکور را از او گرفتند.
  

جستجو برای يافتن کار و زندگی توأم با رنج:

رسول اکرم صلی الله عليه وسلم در آغاز زندگی شان، کار و فعاليت مشخصی نداشتند ولی در روايات متعددی آمده که ايشان گوسفندان را می چرانيدند. در بنی سعد 
 شبانی کردند و در مکه نيز برای مردمش در برابر  چند قيراط 
 شبانی نمودند، و چون بيست و پنج ساله شدند برای تجارت در مال خديجه رضی الله عنها عازم شام گرديدند.

ابن اسحاق می گويد: " خديجه بنت خويلد زنی شريف و تاجر و ثروتمند بود، که مردان را در مال خود به تجارت می فرستاد و بخشی از سود آن را به عنوان مضاربت به ايشان می داد و قريش مردم تاجر پيشه بودند.

چون خديجه از راستی گفتار و امانتداری و اخلاق والای حضرت محمد صلی الله عليه وسلم اطلاع يافت، ايشان را فراخواند و از ايشان خواست همراه مال التجاره اش عازم شام شوند و وعده داد که در برابر آن مزدی بيش از تاجران ديگر به ايشان بدهد و غلام خويش ميسره را نيز همراه شان فرستاد، رسول خدا صلی الله عليه وسلم نيز با اين کار موافقت نموده و همراه مال خديجه به همراهی ميسره روانهء شام گرديدند. 

ازدواج با خديجه رضی الله عنها:

چون آن حضرت صلی الله عليه وسلم به مکه بازگشت و خديجه رضی الله عنها در مالش برکت و امانتی را مشاهده نمود که پيش از آن نديده بود و ميسره اورا در جريان صفات و اخلاق شيرين، شمائل نيک، فکر صائب، سخن راست و شيوهء امانتداری آنحضرت صلی الله عليه وسلم قرار داد، گمشدهء خود را يافت، در حاليکه بسياری از بزرگان قريش از او خواستگاری نمود و به ازدواج با او سخت اشتياق داشتند و او موافقت نمی نمود. او رازش را در اين مورد با همرازش نفيسه در ميان گذاشت و نفيسه خدمت آنحضرت صلی الله عليه وسلم آمده با ايشان صحبت نمود و ايشان نيز با اين کار موافقت نموده و در اين خصوص با عموهايشان گفتگو کردند.

عموهای شان نيز نزد عموی خديجه رضی الله عنها رفته، از او خواستگاری کردند و به اين ترتيب ازدواج شان انجام يافت، که بزرگان بنی هاشم و سروران مضر در آن حضور داشتند. اين پيوند ميمون، دوماه پس از بازگشت آنحضرت صلی الله عليه وسلم از شام صورت گرفت و بيست شتر به عنوان مهريه پرداختند و خديجه رضی الله عنها در اين زمان چهل سال داشت، در حالی که از لحاظ نسب و ثروت و عقل از بهترين زنان قومش بشمار ميرفت. او نخستين زنی است  که رسول اکرم صلی الله عليه وسلم با وی ازدواج نمودند و تا آنکه وفات يافت زن ديگری را به عقد خويش در نياوردند 
. چنانکه تمام فرزندان شان بجز ابراهيم، همه از او زاده شدند. او نخست قاسم را زاد و کنيهء آنحضرت صلی الله عليه وسلم بنا بر نسبت او بود، سپس زينب و رقيه و ام کلثوم و فاطمه و عبدالله رضی الله عنهم را بدنيا آورد که عبدالله به طيب و طاهر ملقب بود. تمام پسران شان در کودکی وفات يافتند ولی دختران همه اسلام را دريافته مسلمان شدند و هجرت کردند و بجز فاطمه رضی الله عنها همه در زندگانی ايشان وفات يافتند. اما فاطمه رضی الله عنها شش ماه پس از رحلت پدر بزرگوار شان وفات يافت. 

بنای کعبه و موضوع تحکيم:

 رسول اکرم صلی الله عليه وسلم 35 ساله بودند که قريش به بنای کعبه پرداختند.

چه کعبه تا آن زمان با سنگريزه بر پا شده بود  که بالاتر از قامت انسان و همچون عهد اسماعيل عليه السلام نه گز بود و سقف نيز نداشت. چنانکه عده ای از سارقان گنج درون آن را دزديدند و با توجه به اينکه خانه بنايی کهن بود و با گذشت ايام و حوادث روزگار ، بنيان آن سست گرديده وستون هايش نيز شکاف برداشته بود. چنانکه پنج سال پيش از بعثت، سيلی خروشان در مکه سرازير شد که به ديوار های خانه رسيد ونزديک بود که خانه ويران شود. ازين رو، قريش  مجبور گرديد تا با توجه به ارزش و مقام آن، آن را تجديد بنا نمايد.

آنان تصميم گرفتند که جز مال حلال را در آن به مصرف نرسانند و پول زنا و معاملهء ربا و حق کسی از مردم در آن بکار گرفته نشود.

آنان از ويران کردن آن سخت می هراسيدند وتصور می کردند که مبادا اين کار، سبب جلب آفت و مصيبتی بر ايشان گردد. از اين رو، وليد بن مغيره، مخزومی شروع به ويران کردن آن نمود و مردم پس از آنکه ديدند به او آسيبی نرسيد، در اين کار با او مشارکت کرده، آنرا ويران کردند تا آنکه به ستون های ابراهيم عليه السلام رسيدند و پس از آن خانه را تقسيم نموده وبه هر قبيله بخشی را  واگذار کردند. از اين رو، هر قبيله سنگ های جدا گانه ای را گرد آورده  وبه ساختن آن آغاز کردند.

سرپرستی بنای کعبه را بنايی رومی بنام " باقوم" بعهده گرفت و چون ساختمان آن به موضع و جايگاه حجر الاسود رسيد، در مورد کسی که شرف گذاشتن آن را در موضعش عهده دار شود اختلاف و نزاع در ميان شان در گرفت و اين موضوع چهار پنج روز طول کشيد و نزديک بود که به جنگی سخت در سرزمين حرم بينجامد. ولی ابو اميه بن مغيرهء مخزومی  به آنان پيشنهاد نمود اولين کسی را که وارد حرم شود در ميان خويش حکم قرار دهند، و خداوند خواست که اين شخص رسول اکرم صلی الله عليه وسلم  باشد و چون او را ديدند، يکصدا فرياد برآورده گفتند: "اين است امين، او را پسنديديم، اين است محمد".

چون آنحضرت صلی الله عليه وسلم به آنان رسيد و ايشان را در جريان گذاشتند، چادری را طلب نموده "سنگ" را در وسط آن گذاشت و از رهبران قبايل درگير تقاضا فرمود که کناره های آن را گرفته و آن را بلند نمايند تا آنکه آن را به موضعش رساندند و سپس خود آن حضرت صلی الله عليه وسلم، آن سنگ را به دست خويش گرفته در جايش نهادند.

اين خود راه حل بسيار عالمانه، آگاهانه و عاقلانه بود و مردم نيز آن را پذيرا شدند.

دارايی قريش، پاسخگوی مصارف کعبه نشد، از اين رو، تقريبا شش گز از بخش شمالی خانه را که بنام "حجر"  و "حطيم" ياد می شود، از خانه خارج نموده و دروازهء خانه را از زمين بلند کردند تا جز آنکه خود بخواهند، کسی وارد آن نشود و چون بلندی اين خانه به 15 گز رسيد، سقف آن را بر شش ستون بنا کردند.

کعبه، پس از بنای آن تقريبا شکل مربعی را بخود گرفت که ارتفاع آن 15 متر – ضلعی که حجر الاسود در آن قرار داشت – و طول ضلع مقابل آن 10+10 متر گرديد و حجر الاسود به بلندی يکنيم متر از زمين طوافگاه قرار داده شد و طول ضلعی که دروازه در آن قرار دارد و ضلع مقابل آن 12 متر شد و ارتفاع دروازه از زمين 2 متر گرديد. در پايان کعبه ديواری به آن احاطه دارد که ميانگين بلندی آن 25 سانتی متر و ميانگين پهنای آن 30 سانتی متر است که بنام شادروان ياد می شود و از اصل  و اساس خانه است که قريش آن را جدا از خانه قرار داده است. 

فشرده ای از سيرت و اخلاق آنحضرت صلی الله عليه وسلم پيش از بعثت:

رسول اکرم صلی الله عليه وسلم در نشو و نمای خويش از بهتريم ويژگيهای  موجود در بين طبقات مردم برخودار بودند. از اين رو، از فکری بس صائب و نگرشی استوار برخوردار بوده و بهرهء زيادی از زيرکی و ژرف انديشی و درستی وسيله و هدف داشتند.

ايشان از خاموشی پردامنه و طولانی خويش، برای طول انديشه و مداومت فکر و در يافتن حق، ياری جسته و با عقل زاينده و فطرت روشن و بی آلايش خويش، برگ های زندگی مردم و جوامع را مطالعه نموده، خرافات را شناخته، از آن دوری گزيده و پس از آن با بينش کامل در مورد کار خويش و ديگران، با مردم معاشرت می نمودند.

بنابراين، هرگاه کار خوبی را مشاهده ميکردند با آن همراهی نموده ورنه به انزوا و گوشه گيری و عزلتی که با آن آشنا بودند، بر می گشتند.

ايشان شراب ننوشيده و از آنچه به نام بت ها ذبح و قربانی می شد، نمی خوردند و در مراسم جشن بت ها شرکت نمی جستند. بلکه از همان نخستين لحظات زندگی خويش،  از اين معبودان باطل نفرت داشتند. چنانکه از بتان چيزی  را زشت تر نداشته و تحمل شنيدن سوگند به لات و عزی را نداشتند. 

 بدون شک، تقديرات الهی، ايشان را در هالهء حفظ و حمايت خويش احاطه نموده بود. از اين رو، هرگاه کشش های درونی نفسانی بر انگيخته می شد تا سری به برخی امتعهء دنيا زنند يا به پيروی از رسوم  و عادات و رواج های نا پسند راضی شود، عنايات الهی ميان ايشان و آن امتعه و رسم و رواجها حائل می شد.

ابن اثير روايت می کند که آن حضرت صلی الله عليه وسلم فرمود: " هر گر به کارهايی که مردم دورهء جاهليت انجام می دادند، اراده نکردم، مگر دوبار و در هر بار خداوند ميان من و اين کارها حائل ميگرديد، تا آنکه مرا به رسالت شرفياب ساخت. شب به پسری که در بلندی های مکه همراهم شبانی می کرد گفتم: " متوجه گوسفندانم باش تا من به مکه وارد شده و مانند جوانان آن، شب را به قصه گويی و افسانه پردازی بگذرانم!" او گفت: خوب است، من اين کار را می کنم. من هم برخاستم تا آنکه به نخستين خانهء مکه رسيدم و صدای موسيقی را از آن شنيده، پرسيدم" اينجا چه خبر است؟

گفتند: عروسی فلان مرد و فلان زن است، و من نشستم تا شاهد و شنوای آن باشم  ولی خداوند گوشهايم را از شنين آن باز داشت و من به خواب رفتم تا آنکه گرمی آفتاب مرا بيدار نمود و پيش دوستم بر گشتم و او از من پرسش کرد و من او را در جريان اين موضوع قرار دادم. بار ديگر نيز چنين شد و من مانند شب نخست خوابيدم.... از اين به بعد هر گز ارادهء کار بدی را نکردم. 

بخاری از جابر بن عبدالله رضی الله عنهما روايت نموده که گفت:

" چون خانهء کعبه بنا شد پيامبر صلی الله عليه وسلم و عباس رضی الله عنه سنگ ها را انتقال می دادند. عباس رضی الله عنه به پيامبر صلی الله عليه وسلم گفت: شلوارت را بر گردنت بينداز تا سنگ ها ترا اذيت نکند، ولی آنحضرت صلی الله عليه وسلم بيهوش بر زمين افتاد، در حالی که چشمان شان به آسمان دوخته شده بود و چون به هوش آمد می فرمود: " شلوارم، شلوارم! و شلوارشان بر تن شان محکم کرده شد. 

در روايت دگر آمده که از آن روز به بعد هر گز شرمگاه شان ديده نشد. 

پيامبر صلی الله عليه وسلم در ميان قوم خود با داشتن خصلت های شيرين، اخلاق پسنديده و شمايلی نيکو بر گزيده بود او جوانمرد ترين وخوش اخلاق ترين شان بود. در همسايگی و همپيمانی ازهمهء آنان ارجمندتر، نيکو کردار تر و در پيمان پای بندتر و در امانتداری امين تر بود. چنانکه قومش او را "امين" ناميدند که آن هم بدليل حالات نيک و خوی و خصلت های پسنديده ای بود که در وجود مبارک شان وجود داشت. او همانگونه که خديجه رضی الله عنها نقل می کرد، چنان بود که بار برجای مانده را بدوش کشيده، به فقير و درمانده کمک می کرد و مهمان را احترام و تکريم می نمود و در امور حق همياری و همکاری می فرمود. 

در سايه های نبوت و رسالت

 در غار حراء:

چون سن پيامبر صلی الله عليه وسلم به چهل سالگی نزديک شد و تفکرات گذشتهء وی ، فاصلهء عقلی ميان ايشان و قومش را بسيار ساخته بود، علاقه و اشتياق به تنهائی و انزوا در ايشان پديدار شد. از اين رو، مقداری آرد و آب را بر گرفته به غار حراء در کوه ثور در فاصلهء دو ميلی مکهء مکرمه می برد. اين غار، غاريست  باريک که درازی آن چار گز و عرض آن يک گز و سه چهارم گز می باشد، از گزهای آهنين. در حاليکه خانوادهء شان در نزديکی و همراه ايشان بود. وی در ماه رمضان در غار اقامت گزيده و به مسکينانی که نزد شان می آمدند، طعام داده و وقت خود را به عبادت و تفکر در مورد جهان هستی  و نيروی آفرينندهء آن در ماوراء الطبيعت می گذراند، در حالی که به انديشه های شرک آميز و درهم و برهم قوم خود و تخيلات واهی ايشان اطمينان نداشت. ولی در برابر شان راه روشن و روش معين و راه ميانه ای که آن را بپسندد و بدان آرامش يابد، وجود نداشت. 

گزينش اين انزوا، بخشی از تدبير الهی برای آن حضرت صلی الله عليه وسلم بود و برای آنکه ايشان را برای  مسئوليت بزرگی آماده نمايد که در آينده در انتظار اوست. چه برای هر روحی که می بايد در زندگی بشر اثر گذاشته و آن را بسوی ديگری هدايت کند، لازم است مدتی را هر چند کم، در خلوت و عزلت بسر برد و از گرفتاری های زندگی و هياهوی آن و رنج های کوچک مردم، که زندگی را به خود مشغول می دارد، خود را به کناری کشاند.

از اين رو، خداوند برای محمد صلی الله عليه وسلم در حالی که او را برای حمل امانت بزرگ و دگرگون ساختن چهرهء زندگی و تغيير مسير تاريخ، آمده می نمود، اين کار را مهيا ساخت.

آری، سه سال پيش از مؤظف ساختن ايشان به مقام والای رسالت، اين عزلت را برای شان آماده کرد، که در اين گوشه نشينی يک ماه را سپری می فرمود و با روح آزاد در بارهء وجود و امور نهانی ای که در ماورای جهان هستی وجود دارد، می انديشيد تا آنکه فرصت بر خورد با اين غيب و در هنگاميکه خداوند بخواهد، فرا رسد. 

جبريل عليه السلام وحی را فرو می آورد:

چون چهل سال از عمر مبارک رسول اکرم صلی الله عليه وسلم سپری شد، که اوج کمال و پختگی انسان محسوب می شود و با تکميل کردن اين عده از عمر، انبياء عليهم السلام بر انگيخته می شوند، آثار پيامبری از ورای افق زندگی شان درخشيدن گرفت که اين آثار و نشانه ها، خوابهای ايشان بود که هيچ خوابی را نمی ديدند مگر آنکه همچون روشنی صبح تحقق می يافت، تا آنکه شش ماه بدين منوال گذشت.

مدت پيامبری ايشان بيست وسه سال بود و اين رؤيا ها بخشی از چهل و شش بخش نبوت بشمار می رود.

هنگاميکه ماه رمضان سال سوم از عزلت شان در غار حراء  فرا رسيد، خداوند خواست که جهانيان را از رحمت خويش برخوردار گرداند. همان بود که ايشان را به رسالت برگزيد و جبريل عليه السلام آياتی از قرآن کريم را بر ايشان فرود آورد 
 که پس از انديشهء کامل در قرائن اين امر، برای ما ممکن می شود که آن روز را مشخص کنيم و بگوييم که اين روز، دوشنبه شب بيست و يکم ماه رمضان بوده که موافق است با دهم آگست سال 610 م که عمر مبارک شان در آن زمان بطور دقيق ، چهل سال و شش ماه و دوازده روز قمری بوده که به حساب شمسی  سی و نه سال و سه ماه و دوازده روز می شود. 

اينک به عايشه رضی الله عنها گوش فرا دهيم تا برای ما داستان اين حادثه را که اخگری بود از نور لاهوت که تاريکيهای متراکم کفر و گمراهی را زدود و مسير زندگی و خط تاريخ را دگرگون ساخت، بازگو نمايد.

عايشه رضی الله عنها گفت: " نخستين مطالبی که بر پيامبر صلی الله عليه وسلم وحی شد رؤيای صالحه و خوابهای راستين بود و آنحضرت صلی الله عليه وسلم خوابی نمی ديدند مگر آنکه چون سپيدهء صبح تحقق می يافت. پس از آن به خلوت و انزوا اشتياق پيدا نمود و شبهای متوالی و پی در پی در غار حراء عبادت می نمود، پيش از آنکه به خانواده اش بر گردد و برای اين کار توشه می گرفت و چون آذوقهء ايشان تمام می شد، دوباره نزد خديجه بر می گشت و توشه بر می گرفت تا آنکه حق نزد شان آمد در حاليکه ايشان در غار بودند و فرشته نزد شان آمده گفت: إقرأ ( بخوان) گفتم:  من خواننده نيستم. فرمود: پس مرا گرفت و فشرد چنانکه بسيار خسته شدم. باز مرا رها نموده گفت بخوان! باز گفتم من خواننده نيستم و او باز مرا گرفت و فشرد چنانکه خسته شدم و برای بار سوم بمن گفت: بخوان! و من همچنان گفتم: من خواننده نيستم و سپس رهايم نموده گفت:  اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِی خَلَقَ (1) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (2) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (3) 

" بخوان به نام پروردگارت که بيافريد آدمی را از لختهء خونی بيافريد. بخوان و پروردگار تو ارجمند ترين است."

رسول اکرم صلی الله عليه وسلم همراه اين آيات بر گشتند در حالی که دل شان می تپيد و نزد خديجه رضی الله عنها آمده فرمود: " مرا بپوشانيد، مرا بپوشانيد" و ايشان را پوشانيدند تا آنکه ترس و نگرانی شان بر طرف شد و برای خديجه رضی الله عنها فرمود: نمی دانم چه کارم شده؟ و او را از جريان اين واقعه با خبر ساختند. خديجه رضی الله عنها گفت: " نه، هرگز خداوند تو را خوار  نخواهد کرد، زيرا تو پيوند خويشاوندی را پيوسته بر قرار داشته، بار درماندگان را بدوش می کشی، به بينوايان کمک ميکنی و مهمان را گرامی ميداری و در جريان های حق همياری و همکاری می نمائي".

پس از آن خديجه رضی الله عنها ايشان را نزد ورقه بن نوفل بن اسد بن عبدالعزی پسر عمويش که پيری کهنسال  و نابينا بود و در دوران جاهليت مسيحی شده، با خط عبری آشنايی داشت و انجيل را چنانکه خداوند می خواست می نوشت برد و برايش گفت: پسر عمو! از برادر زاده ات بشنو!

ورقه گفت: برادر زاده! چه مشاهده ميکني؟

آنحضرت صلی الله عليه وسلم او را در جريان مشاهدات خويش گذاشتند و ورقه به ايشان گفت: اين همان ناموسی ( محرم و راز داري) است که خداوند جل مجده آن را بر موسی عليه السلام فرو فرستاد. کاش در آن روز زنده باشم،  آن دمی که قومت ترا بيرون می کند.

رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمود: آيا آنان مرا بيرون خواهند کرد؟

ورقه گفت: آری، هرگز کسی مانند آنچه را که تو آورده ای، نياورده مگر اينکه مورد دشمنی و عداوت قرار گرفته و اگر آن روزت بر من فرا رسد ترا به خوبی ياری خواهم داد.

ولی ورقه پس از مدتی وفات يافت و وحی نيز قطع شد. 

روايت طبری و ابن هشام، اين مطلب را افاده می کند که آن حضرت صلی الله عليه وسلم پس از فرود آمدن ناگهانی وحی از غار حراء بيرون آمده و دو باره به آن برگشت و مدت خلوت خويش را تکميل فرمود و پس از آن به مکه باز گشت. 

روايت طبری انگيزهء برآمدن شان را از غار بصراحت بيان می دارد که متن آن چنين است:

رسول اکرم صلی الله عليه وسلم پس از ياد آوری وحی فرمود:" و هيچ کدام از آفريده های خدا در ديده ام از شاعر و ديوانه زشت تر نبود و از همه آن دو را دشمن تر می داشتم، چنانکه نمی توانستم به آن دو بنگرم. فرمود، و با خويش می گفتم: قريش نبايد بگويند که من شاعرم يا جن زده، حتماً به قلهء کوهی خواهم رفت و خود را از آن به زير خواهم افگند وخود کشی نموده خود را آسوده خواهم ساخت. پس از آن بيرون آمدم در حاليکه چنين اراده ای داشتم تا آنکه به ميانهء کوه رسيدم و ندايی را از آسمان شنيدم که می گويد:

" ای محمد! تو رسول خدايی و من جبرئيلم". فرمود: پس سرم را به آسمان بلند نموده، جبرئيل عليه السلام را در چهرهء مردی که گامهای او بر کرانهء آسمان بود، ديدم که می گفت: " ای محمد! تو رسول خدای و من جبرئيلم" فرمود: « من ايستادم در حالی که بسويش می نگريستم و اين کار مرا از اراده ای که کرده بودم باز داشت بطوری که نه گامی به جلو می رفتم و نه گامی به عقب بر می گشتم و چشمم را از کرانه های آسمان از او بر می گردانيدم ولی در هر سو او  را به همان حالت مشاهده می کردم و همينطور ايستاده بودم، نه به جلومی رفتم و نه به عقب بر می گشتم، تا آنکه خديجه فرستاده اش را به جستجويم فرستاد و آنها به مکه باز گشتند و من هوز در جايم ميخکوب بودم پس از آن او از نظرم نا پديد شد و من نيز به خانه ام برگشتم 
 تا اينکه نزد خديجه رسيده در برابرش قرار گرفتم در حالی که خود را به او چسپانده بودم»

خديجه گفت: يا ابا القاسم! کجا بود؟

به خدا سوگند که در جستجوی شما فرستادم ولی آنان دو باره به مکه باز گشتند در حالی که از شما خبری نشد.

پس از آن من او را در جريان مشاهداتم قرار دادم.

گفت: " شاد باش ای پسر عمو! و استوار باش، چه سوگند به آنکه جان خديجه در دست اوست، همانا اميدوارم که تو پيامبر اين امت باشي". 
 همان بود که بر خاسته پيش ورقه رفت و او را از اين جريان با خبر ساخت.

ورقه گفت: قدوس، قدوس ( يکی از نام های خدواند به معنای پاک و منزه) سوگند به آنکه جان ورقه در دست اوست، ناموس اکبری که پيش موسی می آمد، نزد او آمده و او بدون شک پيامبر اين امت است. از اين رو، برايش بگو که استواری پيشه کند". خديجه برگشت و ايشان را از سخنان ورقه آگاه نمود و چون رسول اکرم صلی الله عليه وسلم  مدت اعتکاف شان را در غار حراء بپايان رسانيدند به مکه برگشتند و ورقه با ايشان ديدار نمود و پس از آنکه گزارش شان را شنيد گفت: " حقا که شما پيامبر اين امت می باشيد و همانا ناموس اکبری نزد شما آمده که پيش موسی عليه السلام می آمد" . 

انقطاع وحی:
در مورد انقطاع وحی آنچه ابن سعد از ابن عباس رضی الله عنهما روايت نموده اين مطلب را افاده می کند که اين حادثه چند روزی 
 بوده که پس از بررسی دقيق اين نظر بر تری می يابد، اما آنچه در اين مورد  شهرت يافته که اين موضوع از دونيم تا سه سال بدرازا کشيده هر گز صحت ندارد که ما در اينجا فرصتی برای رد تفصيلی اين نظر نداريم.

رسول اکرم صلی الله عليه وسلم در روزهای انقطاع وحی، خسته و اندوهگين بودند و دهشت و سرگردانی ايشان را فرا می گرفت. بخاری در کتاب تعبير در اين مورد بحثی دارد که متن آن چنين است: « وحی برای مدتی قطع شد و پيامبر صلی الله عليه وسلم بگونه ای متأثر شدند که تصميم گرفتند خود را از قلهء کوه سر بفلک کشيده به زير اندازند و هر گاه که به قلهء کوهی نزديک می شدند تا خود را از آن به زير افگنند، جبرئيل عليه السلام خود را به ايشان نموده می گفت: « ای محمد! بدون شک تو رسول بر حق خدايي!» و جوشش شان فرو می نشست و دل شان آرام می گرفت و بر می گشتند، و چون باز انقطاع وحی طولانی می گشت، تصميم آن کار را می گرفتند و بازهم چون به قلهء کوهی بر می آمدند، جبرئيل عليه السلام خود را به ايشان نموده و همان مطلب را برای شان می گفت». 

جبرئيل عليه السلام برای بار دوم وحی را فرو می آورد:

ابن حجر می گويد: « اين انقطاع چندين روز ادامه يافت تا ترس و بيمی که آنحضرت صلی الله عليه وسلم در خويشتن می يافت، از ميان برود و برای آنکه دوباره برای باز گشتش چشم براه و منتظر بمانند، 
 و چون سايه های وحشت کم شد و نشانه های حقيقت ثابت گشت و رسول اکرم صلی الله عليه وسلم به يقين دانست که او از سوی خداوند بزرگ به عنوان پيامبر برگزيده شده، و اينکه کسی که نزدش آمده، سفير وحی بوده که اوامر و گزارشات آسمان را بر ايشان فرود آورده و به او منتقل می کند، اشتياق و انتظار شان برای رسيدن وحی سبب ثبات و پايداری و تحمل آن در هنگام بازگشت گرديد و جبرئيل  عليه السلام برای بار دوم نزد ايشان آمد».

بخاری از جابر بن عبدالله رضی الله عنهما روايت نموده که رسول خدا صلی الله عليه وسلم در مورد انقطاع وحی می فرمود: « در اثناييکه می رفتم آوازی را از آسمان شنيدم و چشمم را به آن دوخته و ديدم همان فرشته ای که در حراء پيشم آمده بود، بر تختی در ميان آسمان و زمين نشسته است و من از ترس او بر زمين افتاده ونزد خانواده ام برگشته گفتم: مرا بپوشانيد مرا بپوشانيد!! و آنان مرا پوشانيدند.»

همان بود که خداوند اين آيات را فرو فرستاد:

{يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ} المدثر: 1: 5)

« ای جامه در سر کشيده بر خيز و بيم ده و پروردگارت را تکبير گوی و جامه ات را پاکيزه دار و از پليده دوری گزين».

که پس از آن، فرود آمدن وحی بگونهء پياپی  صورت گرفت. 

بحثی پيرامون اقسام و گونه های وحی:
پيش از آنکه در مورد زندگی ورسالت و نبوت به تفصيل بحث کنيم، لازم ميدانيم گونه های وحی را مصدر رسالت و مددگار دعوت بشمار می رود، شرح دهيم.

ابن قيم در حاليکه مراتب و گونه های وحی را بيان می کند می گويد: اول آن رؤيای صادقه است که آغازگر وحی رسول اکرم صلی الله عليه وسلم بود. 

دوم: آنچه را که فرشته در دل وضمير شان القاء می نمود بدون اينکه او را مشاهده کنند. چنانکه پيامبر صلی الله عليه وسلم ميفرمايد:

(إن روح القدس نفث فی روعى أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا فی الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله ، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته).

«روح القدس در ضميرم دميد که هرگز  موجودی نمی ميرد تا وقتيکه روزيش را به تمام و کمال دريافت نمايد پس از خدا بترسيد و با شيوهء سالم در تلاش روزی برآييد و دير رسيدن روزی تان شما را بر آن وا ندارد که آنرا در برابر نافرمانی  خداوند بجوئيد چه آنچه نزد خداست جز به طاعتش بدست نمی آيد". 

سوم: اينکه  فرشته به صورت مردی در برابر آنحضرت صلی الله عليه وسلم ظاهر می شد و با ايشان صحبت می نمود تا آنکه گفته اش را فهميده و حفظ می نمودند که در اين حالت گاهی صحابه رضی الله عنهم نيز فرشته را می ديدند.

چهارم: اينکه مانند صدای زنگ نزد شان می آمد واين دشوار ترين آن بر ايشان بود، بگونه ای که فرشته را بجای نمی آوردند، چنانکه در روزی بسيار سرد عرق از پيشانی شان می ريخت و هر گاه سوار می بودند مرکب شان نيز همراه ايشان بر زمين زانو می زد. باری وحی بدينگونه بر ايشان فرود آمد در حالی که زانويشان را بر زانوی زيد بن ثابت رضی الله عنه نهاده بودند و چنان بر پای زيد فشار آمد که نزديک بود پايش بشکند.

پنجم: اينکه فرشته را در چهره ای که با آن آفريده شده، مشاهده ميکردند و آنچه را که خداوند خواسته بود برايشان وحی می نمود، که اين حالت  دو بار صورت گرفت، چنانکه خداوند در سورهء نجم ياد آوری کرده است.

ششم: آنچه خداوند بر ايشان وحی نمود و ايشان بر فراز آسمانها بودند در شب معراج، از قبيل فرضيت نماز و غيره.

هفتم: اينکه بدون واسطه کلام خداوند را خود، دريافت می نمودند چنانکه خداوند بزرگ با موسی بن عمران عليه السلام سخن گفت.

اين مقام برای موسی عليه السلام به نص قرآن ثابت است و ثبوت آن برای پيامبر ما صلی الله عليه وسلم  در حديث اسراء آمده است.

برخی حالت هشتمی را نيز بر آن افزوده اند که خداوند با ايشان بدون پرده و حجاب سخن می گويد که در اين مورد ميان سلف و خلف اختلاف وجود دارد که با تلخيص اندک، بيان مرتبهء نخست تا هشتم پايان يافت و حقيقت آنست که مرحله و گونهء هشتم به ثبوت نرسيده است. 

مسئوليت انجام دعوت بسوی خدا و مواد آن
پيامبر خدا صلی الله عليه وسلم در فرمودهء او تعالی :
 « يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (1) قُمْ فَأَنْذِرْ (2) وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ (3) وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (4) وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ (5) وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ (6) وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ (7)». مذثر: 1 – 7 

فرامين متعددی را دريافت نمود. دستوراتی در ظاهر ساده ولی دارای اهدافی بلند که در حقيقت تأثيرات بسيار نيرومندی را در بر داشت:

1. هدف از قيام و به پاخاستن به بيم دادن، اين است که هيچ کدام از آنان را که در جهان هستی به مخالفت با رضای خداوند می پردازند، فرونگذارد مگر آنکه او را از فرجام و عاقبت خطرناکش بر حذر دارد تا ترس و بيم، تمام زوايای قلب و ضميرش را فرا گيرد.
2. غرض از بزرگ شمردن خداوند ( الله اکبر) اين است که کبر و سرکشی کسی در زمين نماند مگر آنکه شوکت او بشکند تا در زمين جز کبريائی خداوند باقی نماند.
3. هدف از پاک نمودن جامه و دوری از پليدی اين است که در پاک ساختن آشکارا و نهان و در تزکيهء نفس از تمام کاستيها و آلودگيها و پليدی ها به مرز کمالی برسد که برای نفس انسان ميسر شود تا در سايه های رحمت واسعهء خداوند و حفظ و عنايت و هدايت و نورش قرار گيرد و برای آنکه بالاترين نمونه در جامعهء انسانی باشد، که دلهای سليم به او جلب گردد و دلهای گمراه بزرگی و هيبت او را لمس نمايد وبرای آنکه از ديدگاه هماهنگی يا اختلاف، تمام دنيا در وجود او تمرکز يابد.
4. غرض از بسيار نگذاشتن، اين است که تلاشها و فعاليت های خود را بزرگ و ارجمند تلقی نکند، بلکه پيوسته در پی آن باشد که کارهای شايسته را پياپی انجام دهد و کوشش و قربانی و فداکاری بسياری بعمل آورد و سپس همهء آن را فراموش کند و بلکه در احساس به خدا بگونه ای فنا شود که آنچه را بذل نموده و يا آنچه را که پيشتر انجام داده، لمس نکند.
5. در آيهء اخير اشاره است به آزار و اذيتی که از سوی  مخالفين خواهد ديد، از مخالفت تا استهزاء و تمسخر و تلاش و کوشش برای قتل او و يارانش و از ميان بردن تمام مؤمنانی که در اطراف و دور و برش قرار دارند.
خداوند دستور می دهد که در برابر هريک از اين امور، با قدرت و پايمردی و شجاعت صبر نمايد و آن هم نه برای آنکه به آرزو و بهره ای از بهره های نفسانی اش دست يابد، بلکه به خاطر آنکه رضای خدا را بجويد. 

الله اکبر! اين دستورات در صورت ظاهری اش چقدر ساده وسهل است و اثرات آرام بخش و گيرای آن چقدر زيبا و شگفت آور است!!

ولی در ميدان عمل و هدف، چقدر دشوار و باعظمت است و در نتيجهء آن طوفان فروکوبنده ای براه می افتد که سراسر جهان را فرا گرفته و آنرا در حالی رها می نمايد که برخی با برخی ديگر گلاويز می شوند.

اين آيات مشتمل بر عناصر تبليغ و دعوت است. چه بيم دادن و تهديد، نشان دهندهء اين است که يک سلسله کارهايی وجود دارد که مرتکبين آن با پايان نافرجام و زشتی روبرو می گردند. البته با توجه به اينکه اين نکته برای همگان روشن است که مردم در دنيا به کيفر تمام اعمال شان نمی رسند، بلکه چه بسا که مجازات افراد در برابر تمام اعمال شان از حيطهء امکان بدور باشد. از اين رو، تهديد و بيم دادن، روزی رابرای کيفر دهی ايجاب می کند که غير از روزهای دنيا باشد و اين همان روزيست که به نام روز قيامت و روز جزا و روز دين ناميده می شود، که اين خود، زندگی ديگری را بجز زندگی دنيايی که در آن زندگی می کنيم، می طلبد.

آيات ديگر از بندگان، توحيد آشکار و روشنی طلب می کند، همچنانکه می خواهد تمام کارها به خداوند بزرگ تفويض گردد و از پيروی نفس دوری جسته شود و از راضی ساختن مردم در مقابل رضای رب العالمين، چشم پوشی صورت پذيرد

بنابراين، اين مواد در مطالب زير خلاصه می شود:

الف – توحيد 

ب – ايمان به روز آخرت

ج – توجه و عنايت به تزکيه و پاکسازی روح و روان و اينکه از کارهای زشت و نادرستی که به زشتی فرجام می انجامد، پرهيز صورت گيرد و به کمالات انسانی و کارهای شايسته، توجه جدی مبذول شود.

د – تفويض و سپردن تمام کارها يه خداوند بزرگ

هـ - که تمام اين امور، پس از ايمان به رسالت حضرت محمد صلی الله عليه وسلم تحت رهبری و رهنمود های ايشان، صورت می پذيرد.

پس از آن مشاهده ميشود که مطلع آيات شامل ندای ربانی است – در ندای پروردگار برتر – برای تعيين آنحضرت صلی الله عليه وسلم برای انجام اين مسؤوليت بزرگ و بيرون کشيدن شان از خواب و بستر راحت و گرم و جامه در برکردن، به سوی ميدان جهاد ومبارزه و رنج و گرفتاری « يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (1) قُمْ فَأَنْذِرْ (2)». 

گويی فرمود: آنکه برای خويش می زيد، چه بسا که آرام زندگی کند ولی تو که اين بار بزرگ و پر مسؤوليت را بدوش می کشی، تو را چه به خواب؟ ترا با راحت و آسايش چه کار؟

تورا چه به بستر گرم و زندگی آرام و آرامش و وسائل آن؟

برخيز!

برای انجام وظيفهء بزرگی که در انتظار تست و رسالت سنگينی که برای تو آماده شده!

برخيز!

برای رنج و دشواری و خستگی و درماندگی.
برخيز!

که هنگام خواب و آسايش گذشت و از امروز جز بيدار خوابی پياپی  و جهادی طولانی وطاقت فرسا، چيز ديگری در انتظار تو نيست. برخيز و برای اين کار آماده شو!

اين تعبير، تعبيری بسيار مهم و بزرگ وبيمناک است که آنحضرت صلی الله عليه وسلم را از گرمی بستر و خانهء آرام و آسوده و آغوش گرم، به ميانهء ميدان و صحنهء کارزار می کشد. ميان کشمکش ها و خستگی ها و ميان کشش ها و جاذبه های همزمان در وجدان مردم و در ميدان کار زار زندگی. رسول خدا صلی الله عليه وسلم برخاست و پس از آن، بيش از بيست سال، پيوسته ايستاده بود!! روی آسودگی و آرامش را نديد وبرای خود و خانواده اش نزيست، برخاست وبرای هميشه بر دعوت بسوی خدا، استوار ماند، در حالی که بار سنگين آن را بدوش می کشيد... بار امانت بزرگ در اين زمين را،  بار سنگين تمام انسانيت را،  بار سنگين تمام عقيده را و بار سنگين مبارزه و جهاد در ميدان های گوناگون را وبيش از بيست سال و بگونه ای پيوسته در اين ميدان پايدار ماند، که در جريان اين مدت، هيچ کاری ايشان را از کار ديگر باز نمی داشت.

آري! از آن دمی که ندای ارجمند آسمان را شنيد و مسؤوليت بزرگ و خطير را از خداوند بزرگ دريافت نمود، که خداوند به ايشان از سوی ما و تمام بشريت شايسته ترين پاداش را ارزانی دارد.

صفحات آينده، جز تصويری کوچک وپرده ای کوتاه از اين جهاد طولانی و دشواری که رسول اکرم صلی الله عليه وسلم آنرا در طی اين مدت انجام دادند، نمی باشند. 

دوره ها و مراحل دعوت
می توان دورهء دعوت محمدی را به دو مرحله تقسيم کرد که هرکدام از اين دوره ها، با ديگری کاملاً متمايز و نا همگون است.

اين دو دوره عبارتند از:

1. دورهء مکی که تقريباً 13 سال است.
2. دورهء مدنی که10 سال ادامه می يابد
سپس هر يک از اين دوره ها، مشتمل بر مراحلی است که هر يک از آن ويژگيهای خاصی دارد که از ديگری امتياز می يابد و پس از نگرشی دقيق به شرائطی که دعوت در اين دو دوره و مرحلهء از آن گذشته اين مطلب بخوبی روشن می شود.

دورهء مکی را ميتوان به سه مرحله تقسيم نمود.

1- مرحلهء دعوت پنهانی به مدت 3 سال.

2- مرحلهء اعلان دعوت در ميان مردم مکه، از آغاز سال چهارم بعثت تا اواخر سال دهم.
3- مرحلهء دعوت در بيرون از مکه و گسترش آن در ميان مردم، از اواخر سال دهم بعثت تا هجرت رسول اکرم صلی الله عليه وسلم به مدينهء منوره.
که مراحل دعوت در مدينهء منوره در جای خويش ياد آوری خواهد شد.
مرحلۀ نخست

دعوت جهاد

سه سال دعوت پنهانی:
روشن است که مکه، مرکز ديانت عرب بشمار می رفت و خادمان کعبه و سر پرستان بتها و اصنام مقدس در نزد عرب های ديگر، در آن قرار داشتند. از اين رو رسيدن به اهداف اصلاحی در آن سخت تر و دشوارتر بود.

بنابراين، کار دعوت به ارادهء خلل ناپذيری نيازمند بود که مصيبت ها و ناملايمات و حوادث تلخ نتواند در آن اثر گذارد.

از اين رو، ايجاب می نمود که در آغاز پنهانی باشد، برای آنکه مردم مکه در برابر موضوعی غير منتظره قرار نگيرند که آنان را يکباره به قيام بر ضد آن وادارد.

پيشآهنگان و نسل نخستين دعوت:

طبيعی بود که رسول اکرم صلی الله عليه وسلم نخست اسلام را به کسانی عرضه نمايد که از همه به ايشان نزديکتراند مانند دوستان و خانواده و نزديکان. از اين رو، آنان را به اسلام دعوت نمود و همچنين هرکسی را که در چهرهء او آثار و علائم خير را مشاهده می نمود، از آنانی که ايشان را می شناخت و آنان نيز حضرتش را می شناختند، به اسلام فراخواندند.

آنانی را که می شناخت که آنان شيفتگان خير و حق اند و آنان نيز ايشان را به عنوان فردی صديق و صالح می شناختند.

از اين رو، از اينان گرهی که در دل شان شکی نسبت به عظمت مقام پيامبر صلی الله عليه وسلم و بزرگی وی وجود نداشت، دعوتش را از جان و دل لبيک گفتند، که اينان در تاريخ اسلام و در قرآن به نام ( السابقون الاولون) شناخته شده اند، که پيشاپيش ايشان، خديجه رضی الله عنها همسر پيامبر صلی الله عليه وسلم و غلامش زيد بن ثابت بن شرحبيل کلبی 
 رضی الله عنه و پسر عموی آنحضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه که در آن زمان کودکی بود و تحت کفالت آنحضرت صلی الله عليه وسلم زندگی می نمود، و دوست صميمی شان ابوبکر صديق رضی الله عنه قرار داشتند.

اينان در نخستين روزهای دعوت ايمان آوردند 
 و پس از آن ابوبکر رضی الله عنه به دعوت مردم آغاز نمود. زيرا او مردی بود نرمخو و دوست داشتنی و دارای اخلاق نيک و نيکوکار، که مردان قومش نزد او آمده و بدليل علم و تجارب و مجلس آرايی و مصاحبت نيکش، با او رفت و آمد نموده و همنشينی ميکردند. او نيز آن عده از دوستانش را که به ايشان اعتماد داشت، به اسلام دعوت نمود و با دعوت او، عثمان بن عفان اموی، زبير بن عوام اسدی، عبدالرحمن بن عوف زهری، سعد بن ابی وقاص زهری و طلحه بن عبيدالله تيمی رضی الله عنهم ايمان آوردند. اين هشت تن که پيش از همه اسلام آوردند بنام پيشگامان و نسل نخست اسلام بشمار می روند. هم چنين از نخستين مسلمانان، بلال بن رباح حبشی رضی الله عنه است که پس از او، امين امت 
 ابوعبيده عامر بن جراح از بنو حارث بن فهر، ابو سلمه بن عبدالاسد مخزومی ، ارقم بن ابی الارقم مخزومی، عثمان، قدامه و عبدالله پسران مظعون، عبيده بن حارث بن مطلب بن عبد مناف، سعيد بن زيد عدوی و همسرش فاطمه بنت خطاب عدوی – خواهر عمر بن خطاب – خباب بن ارت، عبدالله بن مسعود هذيلی وعده ای ديگر غير از ايشان رضی الله عنهم بشرف اسلام مشرف گشتند.

اينان، بدون شک سابقين به اسلام اند که از تمام شاخه های قريش می باشند. ابن هشام، آنان را بيش از چهل تن 
 شمرده که در ياد آوری برخی از آنان در زمرهء سابقين و پيشآهنگان مسلمان نقدهای وجود دارد.

ابن اسحاق می گويد: « پس از آن، مردم دسته دسته، زن و مرد به اسلام گرويدند چنانکه نام اسلام در مکه پخش شد و در مورد آن مردم به گفتگو پرداختند.» 

اين افراد بگونهء پنهانی مسلمان شدند و رسول اکرم صلی الله عليه وسلم با ايشان گرد آمده و آنان را بگونهء  مخفيانه به دين اسلام فرا می خواندند. زيرا دعوت اسلامی تا آن دم فردی و پنهانی بود.

پس از فرود آمدن آيات نخست سورهء مدثر، وحی پياپی نازل شد و بازار آن گرم گرديد. آيه ها و سوره هايی که در اين زمان فرود می آمد، آيات کوتاهی  بود، دارای  فاصله های زيبا و بلند و آثاری نرم و دلنشين، که با آن فضای نرم توأم با زمزمه، تناسب داشت و مشتمل بود بر زيبا شمردن تزکيهء نفس و زشت شمردن آلوده ساختن آن با آلايشهای دنيوی.
اين آيات، بهشت و دوزخ را چنان وصف می نمود که گويی به چشم مشاهده می شود و مؤمنان را به فضای ديگری غير از فضايی که جامعهء انسانی آن زمان، در آن می زيست، پرواز و عروج می داد.

نماز:

نخستين آياتی که نازل شد، به نماز دستور ميداد.

مقاتل بن سليمان  می گويد: « خداوند بزرگ در صدر اسلام دو رکعت نماز را در صبح و دو رکعت را در شام فرض نمود بدليل فرمودهء خداوند: 
وَسَبِّحْ بِالْعَشِی وَالْإِبْكَارِ . آل عمران : 41 » 
« و هر شامگاه و بامداد به ستايش پروردگارت تسبيح بگوي».

ابن حجر می گويد: « آنحضرت صلی الله عليه وسلم پيش از اسراء بيقين نماز می گزارد و اصحابش نيز چنان بودند».

ولی اختلاف شده که آيا پيش از نمازهای پنجگانه نماز ديگری فرض شده بود يا خير؟

عده ای گفته اند که نماز پيش از طلوع آفتاب و پيش از غروب آن فرض بود. حارث بن اسامه از طريق ابن لهيعه با سندی متصل  از زيد بن حارثه رضی الله عنه روايت نموده که گفت: « در نخستين مراحلی که وحی بر رسول خدا صلی الله عليه وسلم فرو فرستاده شد، جبرئيل عليه السلام ، نزد شان آمد و وضو را برای شان آموخت و چون از وضو فراغت يافت کفی آب گرفته وبر شرمگاه خويش پاشيد». 

ابن ماجه به همين معنا، حديثی را روايت نموده و به همين ترتيب براء بن عازب رضی الله عنهما از ابن عباس رضی الله عنهما روايت نموده که در اين حديث آمده: « و اين مطلب از نخستين فرائض بود». 

ابن هشام ياد آور شده که چون هنگام نماز فرا می رسيد و آنحضرت صلی الله عليه وسلم و اصحاب شان می خواستند نماز بخوانند به دره ها رفته و پنهانی نماز می گزاردند.

ابوطالب، باری آنحضرت صلی الله عليه وسلم را ديد که نماز می گزارند و در اين مورد با ايشان سخن گفت و چون از عظمت اين امر آگاهی يافت، آنان را به پايداری بر آن سفارش کرد. 

اين گزارش به گونهء اجمالی به قريش می رسد:

با توجه به حوادث مختلف که در اين مرحله رخ داه، روشن می شود که هر چند دعوت در اين دوره فردی و پنهانی بوده ولی گزارش های آن به قريش می رسيده، هر چند که آنان نخست به آن اهميت چندانی نمی دادند.

محمد غزالی می گويد: « اين اخبار به قريش رسيد ولی به آن توجهی نکردند و شايد هم تصور می نمودند که محمد صلی الله عليه وسلم از آن دينداران است که در مورد الوهيت و حقوقش ( يعنی در مورد حقوق الله، اختصاص عبادات به خداوند و غيره) صحبت می نمايند، مانند قَس بن ساعده، أميه بن صلت، و عمرو بن نفيل وامثال شان ولی از گسترش اين خبر و امتداد اثرات آن، احساس ترس نموده و با گذشت زمان نگران عاقبت کار و دعوتش شدند». 

سه سال بر اين منوال گذشت و دعوت همچنان فردی و پنهانی بود و نيز در اين مدت بود که گروهی از مسلمانان تربيت شدند گروهی که وحدت جماعت شان بر پايه های برادری و همکاری و تبليغ رسالت استوار بود. پس از آن وحی فرود آمد که رسول خدا صلی الله عليه وسلم را دستور می داد تا آشکارا و بی پرده قومش را به اسلام فرا خواند و با باطل پرستی شان مبارزه نموده و بربت های شان لب به انتقاد گشوده، بر آن يورش برد.
مرحلۀ دوم

دعوت آشکار

نخستين فرمان برای آشکار کردن دعوت:

نخستين فرمانی که در اين مورد صادر شد آيهء مبارکهء:
 وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ الشعراء:214 
« خويشاوندان نزديکت را بترسان». بود.

اين آيه در سورهء شعراء است، که نخست در آن داستان موسی عليه السلام آمده، از آغاز پيامبری تا هجرت شان با بنی اسرائيل  و رهائی آنها از چنگال فرعون و قومش و بالآخره غرق شدن فرعون و پيروانش. اين 

اين داستان، تمام مراحلی را که موسی عليه السلام در ضمن دعوت فرعون و قومش بسوی خدا پيموده، بيان کرده است.

من معتقدم، اين موضوع برای آن مفصل آورده شده، آن هم همزمان با اينکه خداوند رسولش را دستور می دهد تا قومش را بسوی خدا فرا خواند، تا در برابر آنحضرت صلی الله عليه وسلم و اصحاب شان، نمونه ای باشد در برابر تکذيب و فشاری که در هنگام آشکار کردن دعوت، با آن روبرو خواهند شد و برای آنکه از آغاز دعوت شان، در مورد کار خويش  آگاهی کامل داشته باشند.

از سوی ديگر، اين سوره مشتمل بر ياد آوری سر انجام کسانی است که پيامبران را تکذيب می نمايند. قوم نوح، عاد، ثمود، ابراهيم، لوط و أصحاب الايکه. همچنين جريان فرعون و قومش را بازگو می کند، تا آنانکه آنحضرت صلی الله عليه وسلم را تکذيب می نمايند، فرجام کارشان را بدانند و بفهمند که هرگاه بر تکذيب شان استمرار ورزند، مورد انتقام ومجازات شديد خداوندی قرار خواهند گرفت وبرای اينکه مؤمنان بدانند که سر انجام نيک از آن ايشان است و نه تکذيب کنندگان.

دعوت خويشاوندان:

نخستين کاری که رسول اکرم صلی الله عليه وسلم پس از فرود آمدن اين آيه نمود، اين بود که بنی هاشم را فرا خواند و آنان نيز حاضر شدند در حالی که عده ای از بنی المطلب بن عبد مناف نيز با آنان همراه بودند که تعداد شان به چهل و پنج تن ميرسيد.

ابولهب گفت: « اينان عموها و پسر عموهای تو اند! سخن گو و از دين برگشتگی را بگذار! و بدان که قومت توان آن را ندارد که با تمام عربها روبرو شود و من سزاوار ترم که ترا مورد بازخواست قراردهم و برای جلو گيری تو خانواده ات بسنده اند و اگر چنانکه بر سخنت پايداری ورزی باز هم جلوگيری تو برای شان آسان تر است از اينکه تمام قبائل قريش بر تو يورش آورند و عربهای ديگر نيز به مدد شان بر خيزند. اضافه ميکنم که من کسی را نديده ام که بدتر از آنچه تو آورده ای، بر فرزندان پدرش بياورد.» (يعنی بيش از اين سبب هلاکت و تباهی شان شود.)

رسول اکرم صلی الله عليه وسلم خاموش شده در آن مجلس سخن نگفتند.

پس از آن برای دومين بار، ايشان را دعوت نمود و فرمود:
(الحمد لله، أحمده وأستعينه، وأومن به، وأتوكل عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له) ثم قال:(إن الرائد لا يكذب أهله، والله الذی لا إله إلا هو، إنى رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة، والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتحاسبن بما تعملون، وإنها الجنة أبدًا أو النار أبدًا.

«سپاس خداوند را ثنايش ميگويم و از او ياری می جويم و به او ايمان آورده و بر او تکيه می کنم و گواهی ميدهم که معبود به حقی جز او نيست، يگانه است و انبازی ندارد» پس از آن فرمودند: « رهبر به خانواده اش، دروغ نمی گويد و سوگند بذاتی  که معبودی جز او نيست، همانا من فرستادهء ويژهء خدا بسوی شما و همچنين برای مردم می باشم، و سوگند به خدا که هر آينه می ميريد همانگونه که می خوابيد و همانگونه که از خواب بيدار می شويد برانگيخته می شويد و در مورد آنچه که انجام ميدهيد مورد سؤال قرار می گيريد و سپس يا بهشت جاويد است و يا دوزخ جاودان!!»

ابو طالب گفت: « چقدر همکاری و مساعدت با تو دوست داشتنی و ارجمند است و چقدر شايسته است که اندرزت را بپذيريم و بيشتر راستگويت شماريم و اينک اينان خويشاوندان و وابستگان پدريت هستند که گرد آمده اند و من فردی از ايشانم، جزآنکه من بيش از ديگران تمايل و رغبت ترا اجابت ميکنم، پس آنچه را که به انجام دادن آن فرمان داده شده ای، انجام ده و سوگند به خدا پيوسته از تو دفاع نموده و ترا مشمول عنايت خويش قرار ميدهم، بجز آنکه نفسم به من اجازه نميدهد دين عبدالمطلب را رها کنم».

ابو لهب گفت: « به خدا اينکار اساس بدی است و پيش از آنکه دامن ديگران را فراگيرد او را از آن باز داريد».

ابو طالب گفت: « سوگند به خدا تا دمی که زنده باشيم از او دفاع می کنيم». 

بر فراز کوه صفا: 

پس از آنکه رسول خدا از حمايت ابو طالب از خود در برابر دعوت اسلامی، اطمينان يافت، روزی بر کوه صفا بالا رفته بانگ زدند که: « هان! دشمن صبحگاهان بر شما می تازد!».

تيره های قريش در برابر شان گرد آمدند و آنحضرت صلی الله عليه وسلم آنان را به يکتا پرستی و ايمان به رسالت خويش و روز رستاخيز فرا خواندند.

بخاری، بخشی از اين داستان را از ابن عباس رضی الله عنهما روايت نموده که گفت: « لَمَّا نَزَلَتْ (وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ) صَعِدَ النَّبِی صلى الله عليه وسلم عَلَى الصَّفَا فَجَعَلَ يُنَادِی يَا بَنِی فِهْرٍ يَا بَنِی عَدِی لِبُطُونِ قُرَيْشٍ حَتَّى اجْتَمَعُوا فَجَعَلَ الرَّجُلُ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْرُجَ أَرْسَلَ رَسُولًا لِيَنْظُرَ مَا هُوَ فَجَاءَ أَبُو لَهَبٍ وَقُرَيْشٌ فَقَالَ أَرَأَيْتَكُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلًا بِالْوَادِی تُرِيدُ أَنْ تُغِيرَ عَلَيْكُمْ أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِی قَالُوا نَعَمْ مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ إِلَّا صِدْقًا قَالَ فَإِنِّی نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَی عَذَابٍ شَدِيدٍ فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ تَبًّا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا فَنَزَلَتْ { تَبَّتْ يَدَا أَبِی لَهَبٍ وَتَبَّ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ }.

چون آيهء (وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ) نازل شد. رسول اکرم صلی الله عليه وسلم بر کوه صفا برآمد و فرياد کشيد:« ای بنی فهر! ای بنی  عدي! و تيره های قريش را نام برد تا اينکه همه يکجا شدند و هرگاه کسی نمی توانست خودش حضور يابد، نماينده ای را می فرستاد تا بداند که جريان چيست؟

ابولهب و قريش آمدند و آنحضرت صلی الله عليه وسلم فرمود: « ميخواهم بدانم که هرگاه به شما خبر دهم که لشکری در بيابان وجود دارد و می خواهد بر شما يورش آورد آيا حرف مرا باور نموده و مرا راستگو می شماريد!».

گفتند آری، ما از تو جز راستی و صداقت چيزی را نديده و تجربه نکرده ايم. آنحضرت صلی الله عليه وسلم فرمود: « پس بدانيد که من شما را از عذاب سختی که در برابر شما قرار دارد، بيم ميدهم».

ابولهب گفت:« در همين امروز هلاک شوي! آيا ما را برای اين کار فرا خواندي؟ همان بود که اين آيات نازل شد: «تَبَّتْ يَدَا أَبِی لَهَبٍ وَتَبَّ (1)» مسد: 1 « دستهای ابو لهب بريده باد و هلاک بر او باد» 

مسلم بخش ديگری از اين داستان از ابوهريرة رضی الله عنه روايت نموده که گفت: چون اين آيه نازل گرديد « وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ» رسول خدا صلی الله عليه وسلم خاص و عام نموده فرمود: يا معشر قريش، أنقذوا أنفسكم من النار، يا معشر بنی كعب ، أنقذوا أنفسكم من النار يا فاطمة بنت محمد رسول الله ، أنقذى نفسك من النار، فإنى والله لا أملك لكم من الله شيئا إلا ان لکم رحمًا سأبُلُّها بِبلاَلها
« ای گروه قريش! خود را از آتش دوزخ نجات دهيد! ای گروه بنی کعب، خود تان را از آتش دوزخ نجات دهيد!

ای فاطمه دختر محمد صلی الله عليه وسلم خود را از آتش دوزخ نجات ده که به خدا سوگند من از سوی خدا مالک چيزی برای شما نيستم ولی شما از حقوق خويشاونديِی برخورداريد که آن را رعايت خواهم نمود».

اين فرياد رسا، در حقيقت اوج بلاغت بشمار می رود. زيرا رسول خدا صلی الله عليه وسلم برای نزديکترين افراد به خويش روشن ساختند که تصديق و تأييد رسالت، اساس پيوند ميان آنحضرت صلی الله عليه وسلم و آنان را تشکيل ميدهد و عصبيت قومی و قرابتی که نظام زندگی عرب ها برآن استوار بود، در حرارت اين تهديد و انذاری که از سوی خداوند فرود ميآيد گداخته می شود و رنگ می بازد.

آشکار نمودن دعوت و واکنش مشرکان:

آثار اين فرياد، پيوسته در پيچ و خم شهر مکه پديدار بود، تا آنکه اين آيهء مبارک نازل شد که:
{فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ} الحجر:94

« آشکار کن آنچه را که به آن فرمان داده شدی و از مشرکان روی گردان».

رسول اکرم صلی الله عليه وسلم بر خاسته و نسبت به خرافات و اباطيل شرک، انتقاد نموده، ماهيت بت ها و ارزش حقيقی آن را روشن می ساخت. او برای اثبات ناتوانی بت ها مثال می آورد و با دلايل وبراهين روشن ثابت می کرد که آنانکه بت ها را می پرستند و يا آنان را ميان خود و خدا وسيله قرار می دهند، در گمراهی آشکار بسر می برند.

احساس خشم و نفرت، سراسر مکه را فرا گرفت و با شنيدن فريادی که با صدای بلند، مشرکين و بت پرستان  راگمراه می شمرد، موج اعتراض و شگفتی بلند شد.

گويی اين فرياد، آذرخش بود که ابرها را فرو دريد و آن فضای آرام را به لرزه در آورد و آوای تندر را در گوشها افگند.

قريش در برابر اين ندا برخاست تا انقلابی را که چنين ناگهانی پديدار شده بود، نابود سازد. زيرا بيم داشت که مبادا اين انقلاب، ميراث ها و رسم و رواج های شان را از ميان بردارد.

قريش برخاست، زيرا فهميد که معنای نفی الوهيت از غير خدا و معنی ايمان به رسالت و رستاخيز، تفويض و انقياد مطلق است بگونه ای که برای شان در جان و مال خود اختياری نماند، چه رسد به ديگران، و معنی آن نفی رهبری و سيادت وبزرگی شان بر قوم عرب است. سروری و سيادتی که رنگ دينی داشت و خود داری  از اجرای خواست های شان در برابر خواسته های خداوند بزرگ و رسول گراميش صلی الله عليه وسلم و امتناع شان از ستمی که بر طبقات پايين اجتماع روا می داشتند و از گناهانی که در صبح و شام مرتکب می شدند.

آنان اين مطلب را می دانستند و نفس های شان از قبول اين وضع ذلت آور، خود داری می ورزيد و آن هم نه از روی نيکی و بزرگواری « بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ (5) » قيامة : 5

« بلکه آدمی می خواهد که در آينده نيز به کارهای ناشايست بپردازد».

آنان، اين حقيقت را بخوبی دانستند ولی در برابر مرد راستگو و امينی همچون محمد صلی الله عليه وسلم چه بايست می کردند؟!

در برابر کسی که ولاترين اسوه و نموداری تمام و کمال از ارزشهای انسانی و مکارم اخلاقی است.

شخصيت بزرگواری که در طی برهه ای ممتد و طولانی از تاريخ پدران و اقوام شان، مثل و مانندی را برای او نشاناخته بودند، پس چه بايست می کردند؟

از اين رو به دهشت افتادند و سزاوار بود که دهشت و تحير دامنگير شان گردد اينان پس از انديشهء بسيار به اين نتيجه رسيدند که نزد عمويش ابوطالب آمده و از او بخواهند تا برادرزاده اش را از اين کار باز دارد و برای اينکه به خواست خويش چهرهء حقيقت دهند، لازم ديدند که بگويند: «دعوت به ترک خدايان شان و صحبت از اينکه اين خدايان سود و توانی ندارند، زشت ترين دشنام و اهانتی سخت در برابر خدايان است و اين کار در واقع نادان شمردن و گمراه دانستن پدران و نياکان شان بشمار می رود، پدرانی که بر اين دين بودند». و پس از پسنديدن اين شيوه، با شتاب به آن جامهء عمل پوشانيدند.

نمايندگان قريش در برابر ابوطالب:

ابن اسحاق می گويد: « تنی چند از بزرگان قريش نزد ابوطالب رفته و گفتند: « ای ابوطالب! برادرزاده ات خدايان مارا دشنام داده، بردين ما خرده گرفته، هشياران مارا بی خرد شمرده و پدران مارا گمراه دانسته است.

يا بايد اورا از ما باز داری يا آنکه مارا اجازه دهی تا با او تسويهء حساب کنيم.

زيرا تو خود نيز بر آئين مائی و تا تو را نيز از شر او رهائی بخشيم!». 

ابوطالب، باشيوه ای ملايم و نرم با آنان صحبت نموده، آنان را بازگردانيد و آنان نيز برگشتند. رسول خدا صلی الله عليه وسلم همچنان به دعوت خويش ادامه داد و دين را آشکار نمود و مردم را به آن فراخواند. 

انجمن مشورتی برای منع حجاج از شنيدن دعوت:

در اين روزها مسألهء ديگری قريش را به انديشه واداشت و آن اين بود که چند ماهی از اعلان دعوت نگذشته بود که موسم حج فرا رسيد و قريشيان دانستند که نمايندگان عرب بزودی به مکه خواهند آمد و لازم ديدند که در مودر پيامبر صلی الله عليه وسلم هم صدا شده و آن مطلب را برای عربها بگويند و بدينوسيله اثر دعوت آنحضرت صلی الله عليه وسلم را در دل شان از ميان ببرند، از اين رو، نزد وليد بن مغيره حضور يافته و در اين مورد به گفتگو پرداختند.

وليد به آنها گفت: « در مورد او همنظر شويد و اختلاف مکنيد، چنانکه گروهی گروه ديگر را تکذيب کند!»

گفتند: « نه شما خود بگوئيد تا من بشنوم».

گفتند: « می گوييم او کاهن است».

گفت: « نه به خدا او کاهن نيست، ما کاهنان را ديده ايم و اين سخن او زمزمه و سجع کاهنان را ندارد».

گفتند: « می گوييم او ديوانه است».

گفت: « او ديوانه نيست، زيرا ديوانگی را ديده و شناخته ايم و در او خفگی و وسوسه و احساس ديوانگی مشاهده نمی شود».

گفتند: « پس ميگوييم که او شاعر است».

گفت: « نه، او شاعر نيست ما شعر را ديده و با رجز و هجز، قريض و مقبوض و مبسوط آن آشنائی کامل داريم ولی سخن او شعر نيست».

گفتند: « ميگوييم او ساحر است».

گفت: « او ساحر نيست، زيرا ما ساحران را ديده ايم و جادوی آنها را نيز مشاهده کرده ايم و اين سخن او  از جنس دميدن گره های آنان نيست».

گفتند: « پس چه بگوييم؟»

گفت: « به خدا سوگند که سخن او شيرينی و حلاوتی ويژه دارد و همانا اصل آن خرما بنی است و شاخه های آن ميوه های گوارا دارد، و در اين مورد هرچند شما بگوئيد معلوم می شود که بی بنياد است و بهتر آنست که در مورد او بگوئيد: « او ساحر است و سخن ساحرانه ای را آورده که به آن وسيله ميان آدمی و پدر و برادر و همسر و قبيله اش جدائی می افگند» و با اين تصميم از پيش او پراکنده شدند. 

در برخی از روايات آمده که چون وليد تمام پيشنهاد های شان را رد نمود گفتند: « رأی تو چيست؟ بهتر آنست که هر چه رأی و مشورت تو باشد، برای ما بازگوئي!!»

وليد گفت: « مرا فرصت دهيد تا در اين مورد بينديشم» و وليد پس از انديشهء بسيار نظر خويش را که به آن اشاره شد، برای شان 
 باز گفت، و در مورد وليد بود که آيات ( 11 تا 26) سورهء مبارکهء مدثر شرف نزول يافت که خداوند در ضمن آن چگونگی  انديشهء  او را باز گو نموده فرمود:

إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ (18) فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ (19) ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ (20) ثُمَّ نَظَرَ (21) ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ (22) ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ (23) فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ (24) إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ. (25) مدثر: 18- 25 

« انديشيد و طرحی افگند مرگ بر او باد چگونه طرحی افگند باز هم مرگ بر او باد، چگونه طرحی افگند. و آنگاه نگريست، پس روی ترش کرد و پيشانی در هم کشيد، سپس روی گردانيد و گردنکشی کرد و گفت اين جز جادويی که ديگرانش آموخته اند هيچ نيست. اين جز سخن آدمی هيچ نيست».

و پس از آنکه مجلس شان بر اين قرار توافق نمود، به اجرای آن آغاز نموده و در مسير ورود مردم به مکه نشسته، آنان را از کار دعوت پيامبر صلی الله عليه وسلم آگاه نموده و از نزديکی و تماس با آنحضرت صلی الله عليه وسلم برحذر می داشتند. 

ابولهب ، رهبری اين کار را بعهده داشت ولی رسول خدا صلی الله عليه وسلم در موسم حج، در منزلگاههای شان و در عکاظ و مجنه و ذی المجاز ( بازارهای مشهور زمان جاهليت) در بين مردم بر آمده و آنان را بسوی خداوند بزرگ دعوت می نمود و ابولهب در تعقيب سخن شان می گفت: « از او فرمان مگيريد! زيرا او مرديست دروغگو که از دين پدران خويش برگشته است.» 

اين کار سبب شد که مردم در اين موسم از دعوت رسول اکرم صلی الله عليه وسلم آگاه شوند و ياد و نام شان در تمام سرزمين عرب پخش گردد.

روشهای گوناگون برای رويارويی با دعوت:

چون قريشيان ديدند که هيچ مسأله ای پيامبر بزرگوار صلی الله عليه وسلم را از دعوتش باز نميدارد، بار ديگر با هم به مشورت پرداخته و روشهای گوناگون را برای از بين بردن دعوت اسلامی برگزيدند که در زير بگونه ای فشرده ياد آوری ميشود:

1. تمسخر و تحقير و استهزاء و تکذيب و نيشخند، و آن هم برای اينکه مسلمين را خوار نموده، نيروی معنوی شان را سست نمايند.
آنان پيامبر بزرگوار اسلام صلی الله عليه وسلم را به تهمت های ناروا متهم نموده و دشنامهای نابخردانه ای را به ايشان حواله نموده و حضرتش را ديوانه، می خواندند.

وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِی نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ (6)  حجر: 6

« و گفتند ای مردی که قرآن بر تو نازل شده حقا که تو ديوانه اي».

همچنانکه ايشان را به دروغ و سحر منسوب می ساختند: 
وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ (4) ص: 4

« در شگفت شدند از اينکه بيم دهنده ای از ميان خود شان  برخاست و کافران گفتند: اين جادوگری دروغگوست».

آنان ستيزه جويانه به ايشان می نگريستند: 
وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ (51) وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ (52) قلم: 51، 52

« و چون کافران قرآن را شنيدند نزديک بود که تو را با چشمان خود بلغزانند و می گويند که او ديوانه است و حال آنکه قرآن برای جهانيان جز اندرزی نيست».

و چون رسول خدا صلی الله عليه وسلم با اصحاب شان می نشستند، آنان پيامبر را به تمسخر گرفته می گفتند: اينان، همنشينان اويند:

مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا (53) انعام: 53

« آيا از ميان ما اينان بودند که خدا به آنها نعمت داد!»

که خداوند در پاسخ شان می فرمايد:
أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ (53) انعام: 53

« آيا خدا به سپاسگزاران دانا تر نيست». 

و چنان بودند که خداوند برای ما حکايت حال شان را بازگو نموده ميفرمايد:

إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آَمَنُوا يَضْحَكُونَ (29) وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ (30) وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ (31) وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ (32) وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ (33)  مطففين: 29 – 33 

« گنهکاران به مؤمنان می خنديدند و چون بر آنها می گذشتند به چشم و ابرو اشاره می کردند و چون نزد کسان شان باز می گشتند و چون آنان را ميديدند می گفتند اينان گمراهند و حال آنکه آنان را به مواظبت اعمال مؤمنان نفرستاده بودند».

2. وارونه جلوه دادن هدايتشان و برانگيختن شبه ها و انتشار تبليغات دروغين و انتقادات بی اساس پيرامون اين تعاليم و در مورد ذات و شخصيت آنحضرت صلی الله عليه وسلم و فشار آوردن بر اين کار ناجوانمردانه، بگونه ای که برای مردم و مجالی برای فکر وانديشه در دعوتش باقی نماند.
آنان در مورد قرآن می گفتند:

أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِی تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (5) فرقان: 5

« و گفتند اين افسانه های پيشينيان است که هر صبح و شام بر او املا می شود و او می نويسد».

إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آَخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا (4) فرقان: 4

« و کافران گفتند که اين جز دروغی که خود بافته و گروهی ديگر او را بر آن ياری داده اند. هيچ نيست».

همچنان می گفتند: إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ (103) نحل: 103

« اين قرآن را بشری به او می آموزد». 

چنانکه در مورد پيامبر صلی الله عليه وسلم می گفتند: 
مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِی فِی الْأَسْوَاقِ (7) فرقان: 7

« چيست اين پيامبر را که غذا می خورد و در بازارها راه می رود؟»

و در قرآن کريم نمونه های بسياری از رد انتقادات شان، که پس از نقل يا عدم نقل آن آمده، وجود دارد.

3. معارضه با قرآن بوسيلهء افسانه های کهن و مشغول ساختن مردم به آنها در مقابل قرآن کريم.
چنانکه روزی نضربن حارث برای قريش گفت: « ای گروه قريش! به خدا سوگند شما در برابر کاری قرار گرفته ايد که چاره و تدبيری در آن مورد از شما ساخته نيست.

محمد صلی الله عليه وسلم درميان شما کودکی کم سن و سال بود که پسنديده ترين و راستگوترين و امين ترين شما بود تا آنکه در بنا گوشش تار سفيد پيدا شد و برای شما آورد آنچه را که آورد.

گفتيد: او ساحر است در حاليکه به خدا سوگند او ساحر نيست. ما ساحران را ديده ايم و با دميدن ها و گرههای شان شناخت داريم.

سپس گفتيد او کاهن است، نه به خدا سوگند که او کاهن نيست، ما کاهنان را با لرزش های شان ديده ايم و واژه های خوش آوای شان را شنيده ايم.

باز گفتيد: او شاعر است، نه به خدا سوگند که او شاعر نيست، زيرا ما شعر را ديده ايم و تمام اقسام آن را با هجز و رجز آن شنيده ايم. پس از آن گفتيد: او ديوانه است. نه، به خداسوگند که او ديوانه نيست، ما ديوانگی را ديده ايم و اين وضعيت، خفگی و وسوسه و درهم آميختگی آن نيست. ای گروه قريش! در کارتان بنگريد که به خدا سوگند مصيبتی بزرگ دامنگير شما شده است».

همان بود که نضر به حيره رفت و در آنجا سخنان پادشاهان ايران و داستانهای رستم و اسفنديار را فر گرفت و پس از آن هرگاه رسول الله صلی الله عليه وسلم در مجلس می نشستند، و مردم را پند داده آنان را از عذاب خداوند و انتقامش بيم می دادند، پس از رفتن شان، نضر در آن مجلس نشسته و می گفت: « به خدا سوگند که سخنان محمد صلی الله عليه وسلم از گفتار من بهتر نيست، سپس در مورد پادشاهان ايران و رستم و اسفنديار برای شان افسانه پردازی نموده و باز ميگفت: « به کدام چيز سخنان محمد صلی الله عليه وسلم از سخنان من نيکو تر است؟» 

روايت ابن عباس رضی الله عنهما بيانگر آنست که نضر، کنيزکانی مطرب و خنياگرانی چند را خريداری نموده بود و چون ميشنيد که مردی به حضرت پيامبر صلی الله عليه وسلم تمايل و علاقه پيدا نموده، يکی از آنان را بر او چيره می ساخت و آن خنياگر به او غذا و شراب ميداد و برايش می خواند تا آنکه تمايل و علاقهء او به اسلام بگونهء کامل از بين می رفت.

همان بود که خداوند در مورد او اين آيه را فروفرستاد:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ (6) لقمان: 6 

« در ميان مردم کسانی هستند که خريدار سخنان پوچ و ياوه اند  تا با چنين سخنانی ( بندگان خدا) را جاهلانه از راه خدا منحرف و سرگشته سازند».

4. معاملات و سازشهايی که بدان وسيله کوشيدند تا اسلام وجاهليت در نيمه راه با هم يکجا گردد، بگونه ايکه مشرکين، برخی از عادات و رسم و رواجهايی را که بر آنند، ترک نمايند و پيامبر صلی الله عليه وسلم نيز برخی از آنچه را که بر آن است، کنار گذارد. 
وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ (9) قلم:9

« ايشان دوست می دارند که سازش و نرمش نشان دهی تا آنان هم نرمش و سازش کنند»

همچنان روايت ابن جرير طبری بيانگر آنست که مشرکان به رسول خدا صلی الله عليه وسلم خدايان شان را پرستد و در برابر آن، آنان نيز يکسال خدای او را بپرستند. چنانکه روايت عبد بن حميد نيز اين مطلب را افاده می کند، آنان گفتند: « هرگاه خدايان ما را بپذيری، ما خدايت را پرستش ميکنيم». 

ابن اسحاق به سند خويش روايت نموده که در اثنايی که رسول گرامی اسلام صلی الله عليه وسلم بر کعبه طواف می نمود، أسود بن مطلب بن اسد بن عبدالعزی و وليد بن مغيره و امية بن خلف و عاص بن وائل سهمی که از بزرگان قوم خودَ بشمار ميرفتند، در برابر شان قرار گردفته و گفتند: « ای محمد! بيا تا ما آنچه را که تو می پرستی بپرستيم  نيز تو آنچه را که ما می پرستيم بپرستی و ما و تو در اين کار باهم شريک گرديم که هرگاه معبود تو بهتر از معبود ما باشد ما بهرهء مان را از آن گرفته ايم و هرگاه معبود ما از خدای تو بهتر باشد، تو بهرهء خود را از آن گرفته اي!» همان بود که خداوند در مورد شان نازل فرمود: 
قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (1) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (2)....تا آخر سوره الکافرون: 1 – 6 

« بگو ای کافران: نمی پرستيم آنچه را که شما می پرستيد...»

و بدينوسيله خداوند اين گفتار مضحک شان را از بيخ و بن مردود شمرده و آن را رد کرد. شايد اختلاف روايت به اين دليل باشد که آنان اين درخواست را چندين بار مطرح کرده اند.

فشارها و دشواری ها:

مشرکين روشهايی را که يادآور شديم، يکی پس از ديگری برای چلوگيری از سير دعوت و آن هم پس از آشکار شدن آن در آغاز سال چهارم بعثت انجام دادند و اين روشها برای چندين هفته و ماه ادامه يافت، بدون آنکه به شکنجه وفشار متوسل شوند، ولی با مشاهدهء اينکه اين روش های نتوانست جلو دعوت اسلامی را سد کند، بار ديگر تشکيل جلسه داده هيأتی را از ميان خويش برگزيدند تا در اين مورد غور و بررسی  کاملی بعمل آورده و تصميمی را در اين زمينه اتخاذ نمايند. اين هيئت شامل 25 تن از سرورا قريش و از جمله ابولهب بود، که پس از تفکر و بحث طولانی قراری ميان خود، برضد پيامبر صلی الله عليه وسلم و اصحاب مبارک شان گذاشتند مبنی بر اينکه در شکنجهء آنانی که مسلمان می شوند و آزار و اذيت پيامبر صلی الله عليه وسلم و مبارزه با اسلام، از هيچ تلاش و کوششی دريغ نورزند، بلکه سعی کنند که همه گونه شکنجه و آزار نسبت به ايشان عملی گردد. 

اعمال اين تصميم و اجرای آن، بويژه نسبت به مسلمانانی که مستضعف و ناتوان بودند بسيار آسان بود، ولی نسبت به پيامبر صلی الله عليه وسلم که مردی بود با شهامت و وقار که خداوند شخصيتی ممتاز به ايشان بخشيده بود، بگونه ای که دوست و دشمن بنظر بزرگی و احترام به وی می نگريستند که کسی، حتی اوباشان آنها نيز جرأت بی احترامی و هتک حرمت نسبت به ايشان را نداشتند کاری چندان آسان نبود، بخصوص که در حمايت عموی شان ابوطالب نيز قرار داشتند، که او مردی بود بزرگ و شريف النسب و کسی يارای آن را نداشت که در حمايت و پيمان او اهانتی روا دارد و به مرزهای مشخص وی تجاوز نمايد. اين وضع، قريش را پريشان نمود و تشويش و نگرانی شان را چند برابر ساخت، آيا تا چه وقت بايست در برابر دعوتی که نزديک بود رهبری دينی و دنيوی شان را نابود کند، از خود پايداری نشان دهند.

همان بود که آنان تجاوزها و اعمال غير انسانی خود را در برابر پيامبر صلی الله عليه وسلم آغاز نمودند، که در پيشاپيش شان ابولهب قرار داشت.

ابولهب از روز نخست و پيش از آنکه قريش در اين مورد بينديشد، اين موضع را برگزيده بود که آن را در هنگام بحث از اجتماع بنی هاشم برکوه صفا، ياد آور شديم، چنانکه در برخی روايات آمده هنگاميکه آنجضرت صلی الله عليه وسلم بر کوه صفا ايستاده بودند، ابولهب سنگی را برداشت تا به ايشان زند 
 و پسران خود عتبه وعتيبه را که دامادهای رسول اکرم صلی الله عليه وسلم بودند به زور واداشت تاهمسران شان، زينب و أم کلثوم را طلاق دهند و آن دو نيز اين کاررا  انجام دادند. 
 و نيز چون عبدالله پسر دوم پيامبر صلی الله عليه وسلم وفات يافت، شادمان گشته نزد دوستان خويش شتافته و گفت: « محمد ابتر ( کسی که پسری پس از خويش نگذارد) شد!!». 

در گذشته نيز ياد آورشديم که ابولهب در موسم حج و در بازارهای بدنبال آنحضرت صلی الله عليه وسلم می گشت و ايشان را تکذيب می نمود، هر چند روايت طارق بن عبدالله محاربی رضی الله عنه ميرساند که اوبه تکذيب ايشان بسنده نکرده بلکه آنحضرت  را باسنگ ميزد، چنانکه پشت و پاشنهء پايهای مبارک شان را خونين ميساخت. 
 

همسر ابو لهب، أم جميل أروی بنت حرب خواهر ابوسفيان بن حرب نيز در دشمنی با پيامبر، از همسرش دست کمی نداشت. او خارها را بدوش کشيده و شبانگاه در مسير رفت و آمد پيامبر صلی الله عليه وسلم و بر درخانهء شان می گسترد.  همچنين او زنی بود بسيار بد زبان و زبانش را به نکوهش پيامبر می آلود و افتراء و دسايس بسياری بر ضد ايشان بعمل می آورد و آتش فتنه را می افروخت و جنگی نا منظم را برضد پيامبر بر می انگيخت.
 
از اين رو، قرآنکريم او را به حمالة الحطب (هيزم کش) وصف نموده است. او با اطلاع يافتن از آياتی که بر ضد وی و  شوهرش فرود آمده پيش رسول اکرم صلی الله عليه وسلم آمد در حالی که ايشان در کنار کعبه همراه ابوبکر نشسته بودند و سنگی به اندازهء کف دست با خود داشت و چون در برابر شان ايستاد خداوند بينايی او را نسبت به آن حضرت صلی الله عليه وسلم از ميان برد بگونه ای که جز ابوبکر رضی الله عنه کسی را نمی ديد، از اين رو، گفت: « ای ابوبکر! دوستت کجاست، زيرا بمن خبر رسيده که او مرا هجو ميکند و به خدا سوگند هرگاه او را می يافتم اين سنگ را به دهانش می زدم. آگاه باش که به خدا سوگند من شاعرم و سپس گفت: «مُذَمَّما عصينا * وأمره أبينا * ودينه قَلَيْنا»  « دو برابر نکوهش شده نا فرمانی کرديم و از فرمانش روی برتافتيم و با دينش دشمنی نموديم» و پس از آن بازگشت .

ابوبکر رضی الله عنه گفت: « ای رسول خدا! گمان نمی کنيد که شما را ديد؟» فرمود: « ما رأتنى، لقد أخذ الله ببصرها عني». « مرا نديده، زيرا خداوند بينائيش را از من برداشت». 
 ابوبکر بن بزار اين حکايت را روايت کرده و در آن آمده که: « چون أم جميل بر بالای سر ابوبکر رضی الله ايستاد گفت: « ای ابوبکر! آيا دوستت ما را هجو نموده؟ ابوبکر رضی الله عنه گفت: « سوگند به خدای اين خانه که او شعر نمی سرايد و آنرا به زبان نيز نمی آورد»

أم جميل گفت: « سخنت پذيرفتنی است».

ابولهب همهء اين کارها را می نمود  در حاليکه عموی آنحضرت صلی الله عليه وسلم و همسايهء ديوار به ديوار شان بود. همچنانکه همسايه های ديگر شان نيز آنحضرت صلی الله عليه وسلم را در خانهء شان آزار می دادند.

ابن اسحاق می گويد: « آنانی که رسول اکرم صلی الله عليه وسلم را در خانهء شان اذيت می کردند عبارت بودند از: ابولهب، حکم بن ابی العاص بن اميه، عقبه بن ابی معيط، عدی بن حمراء ثقفی و ابن اصداء هذيلی، که همه همسايه های آنحضرت صلی الله عليه وسلم بودند واز ايشان کسی بجز حکم بن ابی العاص مسلمان نشد. 

يکی از آنان شکمبهء گوسفند را بر سر پيامبر صلی الله عليه وسلم می انداخت، در حاليکه ايشان نماز می گزاردند و ديگری آن را در ديگشان می انداخت، تا آنکه رسول خدا صلی الله عليه وسلم سنگی را در خانهء خويش گذاشته تا در هنگام نماز از نظر آنها پنهان بمانند و چون پليدی در خانهء شان می انداختند، آن را برچوبی گرفته و بر در خانه ايستاده می فرمود:

« ای پسران عبد مناف! اين چگونه همسايگی است؟» 
 و پس از آن، آن را در راه می انداختند.

عقبه بن ابی معيط، در جسارت نسبت به پيامبر صلی الله عليه وسلم از همه بدتر بود.

بخاری از عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روايت نموده  که آنحضرت صلی الله عليه وسلم در کنار کعبه نماز ميگزاردند در حاليکه ابولهب وعده ای از دوستانش نشسته بودند. ناگاه به همديگرگفتند: « کدام کس شکمبهء شترهای بنی فلان را ميآورد تا در هنگاميکه محمد به سجده رفت، آن را بر سرش بيندازد؟»

همان بود که بدبخت ترين شان ( عقبه بن ابی معيط) برخاسته 
 آنرا آورد و ايستاد تا آن حضرت صلی الله عليه وسلم به سجده رفتند و سپس آنرا ميان پشت و دو شانهء ايشان نهاد. در حاليکه من آن را می ديدم و کاری نيز نمی توانستم انجام دهم و آرزو ميکردم که کاش پشتيبانی ميداشتم.  گفت: « آنان به خنده آغاز نموده و از شادمانی و تجاوزگری، برخی بر برخی ديگر تکيه می دادند در حاليکه رسول خدا صلی الله عليه وسلم همچنان در سجده بودند و سر خويش را بلند نمی کردند تا فاطمه رضی الله عنها نزد شان آمده و آن را از پشت شان دور انداخت، و ايشان سر خويش را بلند نموده و فرمود: « اللهم عليك بقريش» . « خدايا! خودت به حساب قريش برس»؟ و سه بار اين دعا را تکرار فرمود. که اين کار بر ايشان گران آمد، و می افزايد: آنان عقيده داشتند که دعا در اين شهر مورد پذيرش قرار می گيرد، سپس از آنان به نام اشاره نموده فرمود: « اللهم عليك بقريش...» 

« خدايا! خودت کار ابوجهل، عتبه بن ربيعه، شيبه بن ربيعه، وليد بن عتبه، امية بن خلف و عقبة بن ابی معيط را يکسره کن!» و هفتمی را نيز ناميدند که من آنرا بياد ندارم و سوگند به خدا که همهء آنانی را که پيامبر صلی الله عليه وسلم بنام ياد کرده بود، در چاه بدر کشته يافتم». 

امية بن خلف، چون رسول خدا صلی الله عليه وسلم را می ديد، ايشان را تمسخر نموده و دشنام می داد و در مورد او بود که اين آيه شرف نزول يافت: وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ « وای بر هر عيبجوی هرزه زبان و طعنه زننده». 

ابن هشام می گويد: «همزه کسی است که شخصی را آشکارا دشنام ميدهد و با اشارهء چشم تمسخر می کند،... ولمزه ، آنست که نها نی بر کسی تعر ض نمو ده و او را اذيت می نما يد». 

برادر أميه ابی بن خلف وعقبه بن ابی معيط، دوستانی صميمی بودند و روزی عقبه، پيش پيامبر صلی الله عليه وسلم نشسته وبه آياتی که تلاوت می نمودند، گوش داد و چون اين خبر به أبی رسيد او را تهديد نموده، سرزنش کرد و از او خواست تا بر حضرت پيامبر صلی الله عليه وسلم تف اندازد و او نيز اين کار را نمود.

ابی بن خلف خود نيز استخوان پوسيده ای را گرفته فرو ماليد و سپس آن را در جريان باد بسوی پيامبر صلی الله عليه وسلم پف نمود. 
 

أخنس بن شُريق ثقفی، نيز از زمرهء کسانی بود که رسول گرامی صلی الله عليه وسلم را آزار می داد، که قرآن کريم او را به صفاتی ناميده که عملکرد او در برابر پيامبر از آن صفات نمودار ميگردد.

خداوند ميفرمايد:
 (وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ (10) هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ (11) مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ (12) عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ (13) ) قلم: 10 – 13

« از هر فرومايه ای که بسيار سوگند می خورد، پيروی مکن، عيبجويی که برای سخن چينی اينجا و آنجا می رود، باز دارنده از خير، متجاوز گنهکار خشن مرد ناشناخته نسب».

ابوجهل، نيز گهگاه نزد آنحضرت صلی الله عليه وسلم آمده، آيات قرآن را می شنيد و سپس برميگشت، در حاليکه نه ايمان آورده بود و نه از ايشان فرمان می برد و نه هم ترسيده، پند می گرفت، بلکه با سخنانش آنحضرت صلی الله عليه وسلم را می آزرد و مردم را از راه خدا باز می داشت و پس از آن به کارهايی که در اين مورد می نمود، افتخار ميکرد چنانکه گوی کار قابل ستايش را انجام داده، و در مورد او بود که اين آيات نازل شد: 
فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى (31) وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى (32) القيامة: 31 – 32

« او نه تصديق کرده است و نه نماز گزارده بلکه دروغ گفته و روی گردانيده است. آنگاه خرامان نزد کسانش رفته است».

او از نخستين روزی که پيامبر صلی الله عليه وسلم را ديد که در حرم نماز می گزارند، ايشان را منع نمود. او روزی از کنارشان گذشت در حاليکه ايشان در مقام ابراهيم نماز می گزاردند و ايشان را تهديد نموده گفت: « ای محمد! آيا تو را از اين کار منع نکردم؟» و ايشان را بيم داد ولی آنحضرت صلی الله عليه وسلم برايش سخنانی هشدار دهنده را مطرح ساخته و او را راندند.

او گفت: « ای محمد مرا به چه چيز بيم ميدهي؟ به خدا سوگند که در ميان مردم اين وادی ( وادی مکه) من بيشترين همنشينان را دارم!!»

و خداوند در اين مورد نازل فرمود: فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ (17) العلق: 17 
 

«بگذار تا او همنشينان وهم مجلسان خود را صدا بزند و بکمک بطلبد ( تا او را در جنگ با مؤمنان ياری بدهند)»

در روايتی ديگر آمده که پيامبر صلی الله عليه وسلم گريبان او را گرفته، تکانش داد در حالی که می فرمود:

أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى (34) ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى (35 القيامة 34، 35

« وای بر تو پس وای بر تو باز ميگويم وای بر تو پس وای برتو». 

آن دشمن خدا گفت: « ای محمد تو مرا می ترساني؟! به خدا سوگند که نه تو می توانی بر ضد من کاری انجام دهی و نه خدايت!! چرا که من ارجمندترين مرد مکه هستم». 

ابوجهل، پس از اين سقوط اخلاقی ... بازهم حاضر نبود که از نادانی خويش به هوش آيد، بلکه بدبختی و سنگدلی او از اين هم بيشتر شد.

مسلم از ابوهريرة رضی الله عنه روايت نموده که گفت: ابوجهل گفت: آيا محمد رويش را در برابر شما خاک آلوده ميکند؟

سوگند به لات وعزی، هرگاه او را بر همان حال ببينم، خواهی نخواهی پايم را بر گردنش می نهم و رويش را خاک آلوده ميکنم».

او با اين تصميم نا بخردانه بسوی پيامبر صلی الله عليه وسلم آمد در حالی که سخنش را تکرار می نمود که حتما پايش را بر گردن شان می نهد، ولی ناگهان ديدند که او عقب نشينی کرده و با دستهايش خود را حفظ می کند.

گفتند: « ابو الحکم، چه برسرت آمد؟»

گفت: « ميان من و او خندقی است از آتش و اينان موجوداتی بالدار اند!».

رسول اکرم صلی الله عليه وسلم فرمود: (لو دنا منى لاختطفته الملائكة عضوًا عضوًا). « هرگاه به من نزديک می شد فرشتگان تک تک اندام او را می ربودند» 

اين بود گوشه ای از تجاوز های مشرکين نسبت به رسول اکرم صلی الله عليه وسلم، شخصيت بزرگواری که جلال و ابهتش در دل همگان جای داشت به اضافهء آنکه ابوطالب بزرگ مکه، نيز از ايشان حمايت می نمود ولی نسبت به مسلمانان بويژه بينوايان و مستضعفين شان، اعمال فشار بمراتب بيش از اين بود. چه همهء قبايل  همزمان به شکنجهء آن افرادی که مسلمان شده بودند، می پرداختند و آنکه قبيله ای نداشت، اراذل و اوباش و سرکردگان قريش، شکنجه ها و فشار های گوناگونی را در مورد وی اجرا می نمودند که قلب افراد خردمند را دردرمند می ساخت.

ابوجهل، چون می شنيد کسی مسلمان شده که دارای شرف و حمايت است او را تهديد می کرد و به وی اخطار می نمود که بزودی قدرت و شوکتش بهم خواهد خورد و با فشارها و مشکلات مالی روبرو خواهد شد و هرگاه فردی ناتوان و بينوا می بود او را می زد و می فريفت. 

عموی عثمان بن عفان رضی الله عنه او را در بوريايی  از ليف خرما پيچانده و زيرش دود می نمود 
 و مادر مصعب بن عمير رضی الله عنه پس از مطلع شدن از اسلام آوردن فرزندش او را گرسنگی داد و از خانه بيرون نمود و در حالی که از مرفه ترين و اسوده ترين افراد بود، چون ماری پوست انداخت. 

بلال رضی الله عنه غلام امية بن خلف جمحی بود که ريسمانی بگردنش  بسته و او را به کودکان می سپرد و آنان او را در کوههای مکه می گرداندند تا آنکه نقش ريسمان در گردنش پديدار می شد و سپس اميه او را بشدت می کشيد و با عصا می زد و مجبورش می نمود که در گرمای سوزان بنشيند، چنانکه او را عمداً گرسنه می داشت و دشوار تر از همهء اينها آنکه او را در گرمای نيمروز بيرون آورده و در بطحای مکه می خوابانيد و پس از آن دستور می داد  که سنگ بزرگی بر سينه اش بنهند و سپس می گفت: « نه، به خدا سوگند پيوسته اينگونه خواهی ماند تا بميری يا آنکه به محمد کافر شده ولات و عزی را بپرستي» و او در همان وضع، أحد، أحد می گفت، تا آنکه روزی ابوبکر رضی الله عنه از کنارش گذشت که آنان همچنان او را شکنجه می نمودند و او بلال رضی الله عنه را در برابر غلام سياهی خريداری نمود، چنانکه برخی گفته اند که او را به 7 يا 5 اوقيهء نقره خريداری کرد ( که هر اوقيه مساوی است با هفت مثقال) و سپس آزاد نمود. 
 عمار بن ياسر رضی الله عنه غلام بنی مخزوم بود، که او و پدر و مادرش همه مسلمان شدند و مشرکين به سرکردگی ابوجهل، آنان را در شدت گرما به ميدان آورده و شکنجه ميکردند روزی آن حضرت صلی الله عليه وسلم از کنار شان گذشت در حالی که شکنجه شان می کردند و فرمود: « صبراً آل ياسر فأن موعدکم الجنة».
« ای خانوادهء ياسر پايداری ورزيد که ميعاد گاه شما بهشت است». 

ياسر رضی الله عنه در زير تعذيب و شکنجه به شهادت رسيد و ابوجهل با سلاحی به شرمگاه سميه کوبيده او را شهيد ساخت. او نخستين زنی است که در راه اسلام، بشهادت رسيده است. پس از آن تعذيب عمار رضی الله عنه را ادامه دادند بگونه ای که گاهی با گرما و گاهی با نهادن سنگی داغ بر سينه اش و گاهی با غرق نمودن، شکنجه اش نموده  و می گفتند: « تو را رها نمی کنيم تا آنکه به محمد کافر شوی، يا آنکه در مورد لات و عزی سخنی نيکو بگويي؟ و او در زير فشار بر اين  کار موافقت کرد و پس از آن گريان و عذر خواهان خدمت پيامبر صلی الله عليه وسلم آمد. همان بود که خداوند اين آيه را فروفرستاد که:

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ  (106) تا آخر آيه . نحل: 106  

« بجز آنان که ( تحت فشار و اجبار) وادار به اظهار کفر می گردند و در همان حال دلهايشان ثابت بر ايمان است».

ابو فُکيهه که نامش افلح است غلام بنی عبدالدار بود و آنان پايش را به ريسمان بسته او را بر زمين می کشيدند. 

خَباب بن ارت غلام ام انمار بنت سباع خزاعی بود و مشرکان او را به گونه های مختلف شکنجه می کردند، چنانکه مويهای سرش را گرفته او را به زور می کشيدند و گردنش را به سختی تاب ميدادند واو را چندين بار بر ذغال بر افروخته خوابانديدند و پس از آن سنگ بزرگی را بر شکم او گذاشتند تا نتواند بر خيزد. 

زِنيرة، نهديه و دخترش و أم عُبيس، کنيزکانی بودند که مسلمان شدند و مشرکين چون ديگران آنان را تعذيب و شکنجه ميکردند.

همچنان کنيزی از بنی موئل – آنان شاخه ای از بنی عدی بودند – مسلمان شد و عمر بن خطاب که در آن زمان مشرک بود، او را می زد تا آنکه خسته شد و گفت: « فقط چون خسته شدم او را بحال خودش گذاشتم». 

ابوبکر رضی الله عه تمام اين کنيزان را خريداری نموده و آزاد کرد، همانگونه که بلال و عامر بن فهيرة را خريداری نموده آزاد ساخت. 

مشرکين، برخی از اصحاب را در پوست شترها و گاوها پيچانده و سپس آنان را بر روی ريگهای داغ می انداختند و به تن برخی از آنها لباس های آهنين را پوشانده روی سنگ داغی می افگندند. 

ياد آوری نام و مشخصات آنانی که در مسير دعوت اسلامی و پذيرش اسلام شکنجه شده اند، بسيار طولانی و دردناک است و بگونهء فشرده اشاره می شود که مشرکان به محض آنکه از مسلمان شدن کسی اطلاع می يافتند اقدام به شکنجه و مجازاتش می نمودند.

خانۀ أرقم:

حکمت ايجاب می نمود که رسول اکرم صلی الله عليه وسلم در برابر اين فشارها، مسلمانان را از آشکار نمودن مسلمانی شان در قول و عمل منع نموده و فقط با ايشان پنهانی ملاقات نمايند. زيرا هرگاه رسول خدا صلی الله عليه وسلم آشکارا با آنان ملاقات و اجتماع ميفرمودند، مشرکين خواهی نخواهی ايشان را از هدف شان که تزکيهء مسلمين و آموختن قرآن و سنت بود باز می داشتند و چه بسا اين کار سبب می شد که درگيری در ميان اين دو گروه بوجود آيد، که اين کار عملاً در سال چهارم بعثت صورت پذيرفت. زيرا اصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم در دره ها اجتماع نموده و پنهانی نماز می گزاردند. اتفاقاً عده ای از مشرکين آنان را ديده  دشنام دادند و با ايشان جنگيدند که سعد بن ابی وقاص مردی از آنان را زده خونش را ريخت و اين نخستين خونی بود که در اسلام ريخته شد. 

روشن است که هرگاه اين درگيری ها افزايش می يافت و بدرازا می کشيد سبب نابودی مسلمين می شد، بنابر اين حکمت ايجاب می نمود که مسلمين در خفا بسر برند. از اين عامهء اصحاب پيامبر صلی الله عليه وسلم مسلمانی و عبادت و دعوت و اجتماع خويش را پنهان می داشتند. ولی آنحضرت صلی الله عليه وسلم دعوت و عبادت خود را آشکار و در ميان مشرکين بعمل می آوردند و هيچ چيزی نمی توانست در اين کار مانع ايشان گردد. با اين همه برای حفظ مصالح مسلمين، آنان پنهانی اجتماع نموده و خانهء ارقم بن ابی الارقم مخزومی بر کوه صفا، که از چشمديد بزرگان مشرکين و مجالس شان بدور بود برای اين کار برگزيده شده بود، و آنحضرت صلی الله عليه وسلم از سال پنجم بعثت آن را به عنوان مرکز دعوت انتخاب کرده بودند. 

هجرت نخستين به حبشه:

آغاز اين فشارها و شکنجه ها در اوايل يا اواخر سال چهارم بعثت بود که در ابتدا اندک بود وسپس روز به روز و ماه به ماه بر شدت و سختی آن افزوده شد. چنانکه در اواسط سال پنجم به اوج خود رسيد، بگونه ای که ماندن در مکه برای شان غير ممکن گشت و آنان را وادار نمود تا راه  و چاره ای بينديشند که آنان را از اين عذاب جانکاه برهاند.

در اين لحظات دشوار و طاقت فرسا، سورهء کهف در رد و پاسخ يک سلسله پرسش هايی که مشرکين از آنحضرت صلی الله عليه وسلم نموده بودند، نازل شد.

اين سوره شامل سه داستان بود که در آن اشاراتی رسا و روشن از سوی خداوند بزرگ برای بندگان بکار رفته بود.

زيرا داستان اصحاب کهف هدايتگر و رهنمای هجرت از سرزمين های کفر و ستم، در زمان ترس از ميان رفتن عقيده، با توکل به خدا می باشد.

وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرفَقًا (16) کهف:16

« برخی به برخی گفتند:  چون از اين قوم می بريد وازچيزهائی که بجز خدا می پرستند کناره گيری می کنيد (و حساب خود را ز قوم خويش و معبود های دروغين شان جدا می سازيد) پس به غار پناهنده شده ( و آئين خويش را نجات دهيد) تا پروردگار تان رحمت خويش را بر شما بگستراند و وسائل و رفاه و رهائی شما را  از اين کار مشکلی که در پيش داريد مهيا و آسان سازد».

همچنين داستان خضر و موسی عليهما السلام بيانگر آنست که شرايط هميشه بر حسب ظاهری نتيجه نمی دهد، بلکه چه بسا کارها کاملاً بر عکس آن چيزيست که در ظاهر ديده می شود و همزمان نمايانگر اين مطلب است که بزودی اين سرکشان کفر و الحاد، هر گاه ايمان نياورند در برابر آن مسلمانان بينوا و مستضعف به زانو در خواهند آمد. چنانکه داستان ذی القرنين، بيانگر آنست که زمين از آن خداست و آن را به آن دستهء از بندگانش که بخواهد می دهد و اينکه رستگاری و سعادت دوجهانی فقط در سايهء ايمان بدست می آيد و دال بر اين بود که خداوند از يک زمان تا يک زمان ديگر بنده ای را می فرستد تا مستضعفين را از جور و ستم يأجوج های آن عصر و زمان نجات دهند، چنانکه بندگان شايسته، فقط و فقط وارثان بحق زمين اند.

پس از آن سورهء زمر فرود آمد که به هجرت اشاره می نمود و بيانگر آن بود که زمين خدا تنگ نيست:

قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِی هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ (10) زمر: 10

« برای کسانيکه نيکی کرده اند در اين دنيا پاداش نيک است و زمين خدا پهناور است مزد صابران بی حساب و کامل ادا می شود»

رسول خدا صلی الله عليه وسلم از پيش دانسته بودند که أصحمهء نجاشی، - پادشاه حبشه – مردی عادل و بزرگوار است که در سايهء حکومتش بر کسی ستم روا داشته نمی شود. از اين رو، به مسلمانان فرمان دادند که برای حفظ و نجات عقيدهء شان به حبشه هجرت نمايند. همان بود که در ماه رجب سال پنجم بعثت، اولين گروه از اصحاب پيامبر صلی الله عليه وسلم راهی حبشه شدند که آنان 12 مرد و 4 زن بودند. رياست اين گروه را حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه بدوش داشت و رقيه، دختر رسول گرامی اسلام صلی الله عليه وسلم همراه شان بود و رسول الله صلی الله عليه وسلم در مورد آن دو فرمود:

« إنهما  أول بيت هاجر فی سبيل الله بعد ابراهيم ولوط عليهما السلا».

 « آن دو نخستين خانوادهء مهاجری هستند که پس از ابراهيم و لوط عليهما السلام در راه خدا هجرت گزيدند».

سفر اينان در تاريکی شب صورت گرفت تا قريش از آن آگاه نشود. آنان رهسپار ساحل شده و به بندر شعيبه رسيدند و تقدير الهی بر آن بود که سه کشتی تجارتی آنان را با خود بسوی حبشه بردند.

قريش از اين موضوع اطلاع يافته در صدد تعقيب شان بر آمدند ولی بيش از رسيدن شان به بندر کشتی ها رهسپار حبشه شده بودند.

مسلمانان در حبشه به بهترين شيوه در کنار يکديگر زيستند. 

در رمضان همين سال رسول اکرم صلی الله عليه وسلم به حرم وارد شده و در حضور عده ای از سرکرده گان مشرکين بطور ناگهانی شروع به تلاوت سورهء نجم نمودند.

اين گروه از کافران، پيش از اين، کلام خدا رانشنيده بودند. زيرا روش شان پيوسته براين بود که بهمديگر سفارش ميکردند تا به شنيدن قرآن گوش فرا ندهند:

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآَنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ (26) فصلت: 26

« کافران به همديگر می گويند گوش به اين قرآن فرا ندهيد و در هنگام تلاوت آن ياوه سرائی و جارو جنجال کنيد ( تا مردمان آن را نشنوند و مجال انديشه در مورد مفاهيم آن از ايشان گرفته شود) و شما پيروز گرديد».

اما چون آنحضرت صلی الله عليه وسلم ايشان را غافلگير نموده به تلاوت سوره آغاز کردند. سخنی الهی، زيبا و دلنشين در گوشهای شان طنين افگند که زيبائی و عظمت آن بالاتر از تصور و بيرون از محدودهء بيان است. آنان از حالت گذشتهء خود بازگشتند وهر کدام به آن کلام گوش فرا داد بگونه ای که چيز ديگری بجز قرآن در دلش خطور نمی نمود تا آنکه در بخش پايانی اين سوره، آيات کوبنده ای را تلاوت فرمود که دلها از بيم آن بپرواز در می آمد و سپس آيهء سجده را تلاوت نمودند: فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا (62) نجم: 62 « پس برای خدا سجده نموده و او را پرستش کنيد».

و سجده کردند و هيچکدام ايشان نتوانست خود را نگه دارد و همه به سجده افتادند. در واقع، زيبائی حق، عناد موجود در وجود مستکبرين را سرکوب نمود و نتوانستند در برابر خداوند بزرگ مهربان به سجده نيفتند.

آنان ، پس از آنکه ديدند که جلال وابهت کلام خداوند آنان را تحت تأثير خويشتن قرار داد و کاری را مرتکب  شده اند که تمام تلاش و سعی خود را برای خويشتن قرار داد و کاری را مرتکب شده اند که تمام تلاش و سعی خود را برای نابودی آن بکار می بردند و از هر سو مورد سر زنش قرار گرفتند – ازسوی آنانی  که در اين صحنه حضور نداشتند – برای تبرئهء خويش بر رسول خدا صلی الله عليه وسلم بهتان بسته گفتند که او در مورد بت های شان سخنان تحسين بر انگيزی گفته و اينکه فرموده: (تلك الغرانيـق العلى، وإن شفاعتهم لترتجى)
« آنها پرندگان آبی بال بلند مرتبه اند و شفاعت شان بدون شک اميد برانگيز است» 

آنان، اين دروغ واضح را برای آن گفتند تا سجدهء خود را با پيامبر صلی الله عليه وسلم توجيه نمايند و اين کار از گروهی که دروغ های بيشمار ساخته و تهمت ها و افتراءات بی شرمانه ای را می ساختند، بعيد بنظر نمی رسيد. 

اين خبر به مهاجرين حبشه رسيد ولی بگونه ای که با حالت حقيقی آن کاملا تفاوت داشت. به آنان خبر رسيد که قريش اسلام را پذيرفته و به دين خدا گرويده اند.

همان بود که در ماه شوال همين سال به مکه بازگشتند و چون به فاصلهء ساعتی از  روز به مکه رسيدند وحقيقت را دريافتند، عده ای دوباره به حبشه برگشتند و تعدادی نيز يا به طور پنهانی و يا در جوار و حمايت مردی از قريش وارد مکه شدند. 

به همين سبب بود که دوباره شکنجه و گرفتاری های آنان و ساير مسلمانان شدت يافت. 

بايد گفت که پس از آنکه خبر همجواری نيک نجاشی به قريش رسيد، بر ايشان سخت گران آمد و رسول اکرم صلی الله عليه وسلم نيز چاره ای نديدند جز آنکه برای بار دوم به اصحاب خويش پيشنهاد هجرت دهند. اما اين هجرت دوم از هجرت نخست دشوارتر بود. زيرا قريش  در جريان اين هجرت قرار يافت و تصميم گرفت تامانع تحقق آن گردد.

ولی مسلمين  سريعتر از آنان بودند و پيش از اينکه مشرکين به ايشان برسند با کشتی رهسپار حبشه شدند.

اين بار 83 مرد هجرت نمودند – هرگاه عمار همراه ايشان بوده باشد – که در اين مورد ترديد وجود دارد – و 18 زن بودند. 
 که علامه منصور پوری عدد نخست را صحيحتر ميداند.

نيرنگ قريش برای بازگرداندن مهاجرين حبشه:

مشرکين از اينکه مهاجرين توانسته بودند پناهگاهی بيابند که جان و دين شان در آن در امان باشد، به خشم آمده، دو مرد هشيار آگاه را برگزيدند که ايشان عمروبن عاص و عبدالله بن ابی ربيعه بودند – البته پيش از آنکه مسلمان شوند – و همراه شان هديه های گرانبهايی برای نجاشی و اسقف هايش فرستادند.

عمرو و رفيقش پس از آنکه هديه ها را به اسقف های نجاشی تقديم کردند، دلائل بسياری را برای لزوم بازگرداندن مهاجرين در ميان نهادند و آنان را با خود هم نظر ساخته و از سوی ايشان مطمئن شدند که آنان می توانند نظر شان را نزد نجاشی صحيح جلوه دهند. پس از آن به حضور نجاشی وارد شده هدايای خود را به محضر او تقديم کرده و در اين مورد شروع به صحبت نموده گفتند:

« پادشاها! تنی چند از خدمتگاران بيخرد ما به کشورت پناهنده شده اند که دين پدران خويش را رها نموده و به دين شما نيز نگرويده اند بلکه دينی را همراه خود آورده اند که ساختهء خودشان است، که نه ما آن را می شناسيم و نه شما. اينک بزرگان قوم ايشان از پدران و عموها و قبايل شان ما را برای اين کار نزد شما فرستاده اند که آنان را همراه ما بازگردانيد، زيرا آنان نسبت به آنها نظر بهتری دارند همچنانکه آنان به انتقادی که بر اينان نموده و روی همين انگيزه آنان را سرزنش کرده اند، داناتر اند».

اسقف ها نيز گفتند: « پادشاها! اينان راست می گويند، پس آنان را به اين دو تسليم کن تا آنها را به وطن وقوم شان باز گردانند».

ولی نجاشی تصميم گرفت که اين موضوع بررسی شده و دلايل هردو طرف شنيده شود. از اين رو، کسی را نزد مسلمين و آنان را به دربار خويش احضار نمود. آنان، نيز تصميم گرفتند که جز راست نگويند نتيجه، هر چه می خواهد بشود.

نجاشی به آنان گفت: « اين دينی که شما بخاطر آن دين اقوام خويش را ترک نموده و به دين من نيز نگرويده ايد، چگونه دينی است؟!»

جعفر رضی الله عنه که سخنگوی مسلمين بود گفت: « پادشاها! ما قومی بوديم نادان، که بت ها را پرستش نموده، گوشت حيوانات مرده را می خورديم، اعمال ناروا را مرتکب می شديم، پيوند خويشاوندی را ميبريديم، به همسايه بدی روا می داشتم و قدرتمند ما حقوق بينوای مارا خورده، پايمال می نمود.

آری، ما بر اين وضع بوديم تاخداوند بزرگ پيامبری را از ميان ما برگزيد که نسب و راستی و امانتداری و پاکدامنی او را می شناسيم و او ما را به يکتا پرستی و عبادت پروردگار يگانه فرا خواند تا فقط او را بپرستيم و آنچه را که پدران مان از سنگ ها و بت ها، بجز خدا می پرستيده اند، رها کنيم و ما را دستور داد تا راست بگوئيم و امانت را باز دهيم و پيوند خويشاوندی را رعايت کنيم و همسايگی نيک داشته باشيم و از اعمال ناروا و ريختن خون ها خود داری ورزيم و ما را از گفتار و کردار بد و سخن دروغ و خوردن مال يتيم و دادن نسبت های ناروا به زنان پاکدامن مسلمان و متهم کردن شان بدروغ بر زنا، منع فرمود و به ما دستور داد که فقط خدای يگانه را پرستش نموده وبرای وی چيزی را انباز قرار ندهيم و نماز بگزاريم و زکات بدهيم و روزه بگيريم. ما نيز راستگويش شمرده به او ايمان آورديم و از دينی که از سوی خداوند آورده بود پيروی کرديم. از اين رو، خدای يکتا را پرستش نموده به وی چيزی را شريک قرار نداديم و آنچه را او برما حرام ساخته بود، حرام دانسته و آنچه را که حلال شمرده بود حلال شمرديم،  همان بود که قوم ما، بر ما تعدی و تجاوز کرده، ما را شکنجه نمودند و ما را از دين مان باز داشتند و کوشيدند تا ما را دوباره به پرستش بت ها، در برابر پرستش خدای يکتا وادارند و اينکه همچون گذشته کارهای ناروا را که حلال می شمرديم، حلال شماريم و ما نيز پس از آنکه بر ما ستم روا داشته، سختگيری و مضايقه کردند و ميان ما و دين ما سد شدند، بسوی کشورت آمده، تو را از بين ديگران بر گزيديم و به همسايگی نيک تو تمايل نموديم و اميد واريم که در پيشگاه تو مورد ستم قرار نگيريم، پادشاها!».

نجاشی به وی گفت:« آيا از آنجه که پيامبرتان از نزد خداوند آورده، چيزی همراه داري؟».

جعفر رضی الله عنه گفت: « بلي».

نجاشی گفت: « آنرا بر من تلاوت کن!».

جعفر رضی الله عنه نيز بخشی از آيات نخست سورهء  کهيعص را بر وی خواند. به خدا سوگند، نجاشی چنان گريست که ريشش تر شد و اسقف های او نيز چنان گريستند که مصحف های شان در هنگام تلاوت قرآن کريم تر شد. پس از آن نجاشی به ايشان گفت: « بدون شک اين و آنچه را که عيسی عليه السلام آورده از يک طاق و مشکاة بيرون می شود».

پس از آن به نمايندگان قريش گفت: « برويد! نه، به خدا سوگند که آنان را به شما تسليم نمی کنيم».، و آن دو برگشتند.

عمرو به عبدالله گفت: « سوگند به خدا فردا در بارهء آنان مطالبی را خواهم آورد که ريشهء آنها را برکند».

عبدالله گفت: « اين کارا را مکن که آنان هر چند با ما مخالفت ورزيده اند ولی بر ما حق خويشاوندی و قرابت دارند» ولی عمرو بر نظر خويش اصرار ورزيد.

فردای آن روز، عمرو به نجاشی گفت: « پادشاها! آنان در مورد عيسی بن مريم سخن بسيار زشتی می گويند».

نجاشی کسی را بسوی شان فرستاد تا از نظرشان در مورد عيسی مسيح بپرسد و آنان ترسيدند ولی بازهم تصميم صد در صد بر آن گرفتند تا راست گويند، نتيجه هر چه می شود بشود، و چون به دربار او  حضور يافتند از ايشان پرسش بعمل آورد، جعفر رضی الله عنه به او گفت: « در آنچه پيامبر ما آورده در مورد ايشان ميگوييم که او بنده و فرستاده و روح خدا و و کلمهء اوست که آن را به مريم عذرای بتول، القاء نمود».

نجاشی، چوبی يا خاشاکی را از زمين گرفته و گفت: « به خدا سوگند که عيسی از آنچه تو گفتی، به اندازهء اين خاشاک تجاوز نمی کند»، و اسقف هايش بانگ برآوردند و او گفت: « به خدا سوگند هر چند بانگ بر آوريد!!».

پس از آن به مسلمانان گفت: « برويد، شما در سر زمين من در امن و امانيد. آنکه شما را دشنام دهد، مقصر است، آنکه شما را دشنام دهد گنهکار شناخته می شود، آنکه شما را دشنام دهد، مقصر و مستوجب مجازات است و من دوست ندارم که کوهی از طلا داشته باشم در حالی که به مردی از شما آزار رسانم».

او پس از آن به اطرافيانش گفت: « هديه های آن دو ( نمايندگان قريش) را به آنان باز پس دهيد که من به آنان نيازی ندارم، چه به خدا سوگند، هنگاميکه خداوند پادشاهيم را بمن باز پس داد، از من رشوه نگرفت تا من در آن رشوه بگيرم و خدای بزرگ در مورد من از مردم فرمان نبرد تا من از مردم در فرمان خدای فرمان برم».

ام سلمه رضی الله عنها که اين داستان را بازگو می نمايد گفت: « همان بود که آن دو با شرمساری  و زشتی بازگشتند، در حاليکه هدايای شان نيز به خود شان مسترد شده بود و ما در کنار نجاشی در بهترين خانه ها و همراه بهترين همسايه ها بسر برديم». 

اين بود روايت ابن اسحاق، ولی در روايت ديگران آمده که اين نمايندگی عمرو بن عاص بدربار نجاشی، پس از جنگ بدر بوده است. چنانکه عده ای هر دو روايت را تأييد نموده و گفته اند که اين نمايندگی، دوبار بوده است. 

بايد گفت پرسش و پاسخ هايی که ياد آور شده اند ميان نجاشی و جعفر رضی الله عنهما در نمايندگی بار دوم رد و بدل شده، تقريباً همان پرسش و پاسخ هايی است که ابن اسحاق آنرا آورده است، که از محتوا و مضمون اين پرسش ها دانسته می شود که اين بحث ها در جريان نخستين بر خورد و در حضور نجاشی صورت گرفته است.

نيرنگ مشرکين با شکست روبرشد و حيلهء آنها نقش بر آب  گرديد و دانستند که آنان، کينه توزی خود را جز در محدودهء قدرت و حکومت خويش  نمی توانند ابراز کنند، از اين رو، سياست و چاره انديشی خطرناکی در افکار شان خطور نمود.

آنان ديدند که حل اين مشکل و رهائی از اين بدبختی، بدون ممانعت کلی آنحضرت صلی الله عليه وسلم و يا اعدام شان امکان پذير نيست، ولی چگونه می توانند به اين هدف شوم نايل شوند در حالی که ابوطالب از او حمايت می کند و مانع تحقق اين هدف می گردد. بنا بر اين، لازم ديدند در اين مورد با ابوطالب صحبت نمايند.

قريش ابوطالب را تهديد می کند:

سروران و بزرگان قريش، پيش ابوطالب آمده به او گفتند: « ای ابوطالب! تو در ميان ما مردی بزرگسال و صاحب شرف و مقامی، و ما از تو خواستيم که برادرزاده ات را از ما باز داری، ولی اين کار را نکردی و به خدا سوگند که ما بيش از اين بر اين کار صبر نمی کنيم که خدايان ما را دشنام دهد و عاقلان مارا بيخرد شمارد و نسبت به خدايان ما انتقاد کند، بايد که او را از ما بازداری يا تو و او را به جنگ و مبارزه فرا خوانيم، تا يکی از اين دو گروه نابود شود.

اين تهديد سخت و بيم دادن، بر ابوطالب گران آمد کسی را خدمت رسول اکرم صلی الله عليه وسلم فرستاده، ايشان را خواست و به ايشان گفت:

« برادر زاده! قومت پيش من آمده و برايم چنين و چنان گفتند، من و خود را حفظ کن و مرا به کاری وا مدار که تاب تحمل آن را ندارم».

رسول اکرم صلی الله عليه وسلم تصور نمودند که عموی شان از ياری دادن ايشان خسته شده و از کمک کردن به وی احساس ناتوانی می کند، همان بود که فرمود:

‏(‏يا عم، والله لو وضعوا الشمس فی يمينى والقمر فی يسارى على أن أترك هذا الأمر ـ حتى يظهره الله أو أهلك فيه ـ ما تركته‏)‏
« ای عمو! به خدا سوگند هرگاه آفتاب را در دست راست و ماه را در دست چپم بگذارند تا اين کار را فرو گزارم، آن را رها نخواهم کرد تا آنکه خداوند آن را چيره سازد يا آنکه در اين راه نابود شوم» و پس از آن گريسته بر خاست و چون پشت گردانيدند، ابوطالب ايشان را صدا زده گفت: « برادر زاده! برو و آنچه را که دوست داری بگو، به خدا سوگند هر گز تو را به کسی و چيزی تسليم نمی کنم 
 و اين شعر را سرود:

والله لن يصلوا إليك بجَمْعـِهِم

 **
 حتى أُوَسَّدَ فی التــراب دفيــنًا 
فاصدع بأمرك ما عليك غَضَاضَة 

**
 وابْشِرْ وقَرَّ بذاك منك عيونًا 

« سوگند به خدا که با گروه و جماعت شان هر گز به تو نخواهند رسيد تا آن دم که در زير خاک دفن شوم، دعوتت را آشکار کن، کسی مانعت شده نمی تواند و شادباش و چشمان خويش را با اظهار دعوتت خنک کن، چشمانت را روشن و دلت را شاد بدار».

بزرگان قريش برای بار دوم نزد ابوطالب ميآيند:

چون قريش ديدند که رسول اکرم صلی الله عليه وسلم به کار خويش ادامه می دهد و دانستند که ابوطالب به هيچ قيمتی حاضر نيست ايشان را تنها گذارد و اينکه او خود را برای دشمنی با ايشان کلاملاً آماده نموده است. عمارة بن وليد بن مغيرة را نزد او فرستاده به او گفتند: « ای ابوطالب! اين جوان تازه به دوران رسيده، زيبا ترين جوانان قريش است. او را برايت نگهدار، ديهء او از تو و کمک او بر تو لازم است تو می توانی او را به جای فرزندت قرار دهی او از آن توست و برادرزاده ات را که با دين تو و پدرانت مخالفت ورزيده و وحدت قومت را بهم زده و خردمندان شانرا نادان شمرده به ما بسپار تا او را بکشيم، زيرا مردی است در برابر مردي».

ابو طالب گفت: « به خدا سوگند که معاملهء زشتی با من می کنيد! آيا پسر تان را به من می دهيد تا او را برای شما پرورش دهم و فرزند خود را به شما دهم تا او را بکشيد. اين کار هرگز صورت نخواهد پذيرفت».

مطعم بن عدی بن نوفل بن عبد مناف گفت: « ای ابوطالب! به خدا سوگند؛ قومت در مورد تو انصاف را رعايت کردند و تلاش نمودند تا خود را از آنچه زشت می شماری دور نگهدارند».

ابوطالب گفت:« به خدا سوگند که با من منصفانه بوخورد نکرديد ولی تو کوشيدی با استفاده از تمام وسايل و بهر صورت مرا خوار گردانی و مردم را بر ضد من بشورانی پس هر چه دلت می خواهد بکن!». 

مصادر تاريخی، زمان اين دو نمايندگی را مشخص نمی سازد، ولی پس از تأمل و انديشه در قرائن و شواهد، چنين پيداست که اين دو نمايندگی در اواسط سال ششم بعثت بوده و فاصلهء ميان اين دو نيز بسيار کم بوده است.

انديشهء از بين بردن پيامبر اکرم صلی الله عليه وسلم:

قريش پس از شکست و نا اميدی در اين دو نمايندگی با شدتی هر چه تمامتر به ددمنشی و درنده خويی خويش باز گشت.

در همين روزها بود که سرکشان قريش به فکر قتل آنحضرت صلی الله عليه وسلم افتادند و همين شدت عمل و انديشهء ناجوانمردانه سبب شد که دوتن از قهرمانان بزرگوار مکه مسلمان شوند و با مسلمان شدن آنها اسلام عزيز نيرومند گردد.

اين دو حمزه بن عبدالمطلب و عمر بن خطاب رضی الله عنهما بودند.

يکی از نمونه های سنگدلی قريش آن بود که عتبه بن ابی لهب روزی خدمت رسول اکرم صلی الله عليه وسلم آمده و گفت من کافر می شوم به ( والنجم اذا هوا) و به ( الذی دنا فتدلي) و ايشان را آزار و اذيت نمود و پيراهن شان را دريد و به چهرهء مبارک تف انداخت ولی تف برايشان نيفتاد. در اين هنگام بود که آنحضرت صلی الله عليه وسلم بروی دعا نموده فرمود: « خدايا! سگی از سگهايت را براو چيره کن».

دعای پيامبر صلی الله عليه وسلم پذيرفته شد، زيرا عتبه همراه چند تن از قريش برای سفر عازم شام شد و چون در منطقهء زرقاء شام فرود آمدند، در آن شب شيری نمودار شد و عتبه شروع به نوحه و زاری نموده ميگفت: « وای بر من! به خدا سوگند که اين شير مرا  می خورد، او همانگونه که بر من دعا نمود، مرا در حالی کشت که او در مکه است و من در شام». شير نيز از ميان همه بر او حمله نموده سر از تنش جدا کرد.

همچنان روايت شده که عقبه بن ابی معيط پايش را برگردن آنحضرت صلی الله عليه وسلم گذاشت در حالی که ايشان در سجده بودند، چنانکه نزديک بود چشمان شان از حدقه بيرون آيد. 

اين حوادث بيانگر آن بود که آنان خواهان کشتن آنحضرت صلی الله عليه وسلم بودند. ابن اسحاق در روايتی طولانی آورده که: ابوجهل گفت: « ای گروه قريش! محمد تصميم گرفته که همواره دين مارا مورد انتقاد قرار داده، خردمندان ما را نادان شمارد و خدايان ما را دشنام دهد و من با خدا پيمان می بندم، همراه سنگی که توان برداشتن آن را نداشته باشم، در انتظار او بايستم و چون در نمازش به سجده رفت، سرش را با آن خرد کنم، پس از آن شما خود دانيد که مرا تسليم می کنيد يا آنکه از من حمايت بعمل می آوريد. در آن زمان هر شرطی که بنو عبد مناف می گذارند، بگذارند».

گفتند: « کارت را انجام ده که به خدا سوگند ترا به هيچکس تسليم نمی کنيم» چون صبح شد، ابوجهل سنگی را که گفته بود، با همان مشخصات، برگرفته در انتظار رسول اکرم صلی الله عليه وسلم نشست و ايشان نيز همچون گذشته تشريف آورده به نماز ايستادند و قريشيان نيز در مواضع خويش نشسته منتظر بودند که ابوجهل چه می کند. چون ايشان سجده نمودند، ابوجهل سنگ را برداشته بسوی ايشان آمد و چون به ايشان نزديک شد، مانند هزيمت يافتگان و در حاليکه سخت ترسيده و رنگش پريده بود، عقب نشينی کرد بطوری که دستهايش بر بالای سنگ خشک شده بود، تا آنکه سنگ را از دستش رها نمود.

چند نفر از بزرگان قريش برخاسته گفتند: « ابو الحکم! چه بر سرت آمده؟» گفت: « چون برخاستم تا آنچه را که ديشب برای شما گفته بودم، انجام دهم و به او نزديک شدم، شتر نری ميان من و او پيدا شد که به خدا سوگند چنان سروگردن و دندان هايی را تا کنون نديده بودم و بر من حمله کرد تا مرا بخورد».

ابن اسحاق گفت: « برای من تذکر داده شده که رسول اکرم صلی الله عليه وسلم فرمود او جبرئيل عليه السلام بود و هرگاه بمن نزديک می  شد او را می گرفت». 

پس از اين حادثه ابوجهل در برابر رسول اکرم صلی الله عليه وسلم کاری انجام داد که سبب مسلمان شدن حمزه رضی الله عنه گرديد، که به زودی تفصيل اين موضوع خواهد آمد.

ولی انديشهء اعدام آنحضرت صلی الله عليه وسلم پيوسته در دل سرکشان قريش قوت می گرفت.

ابن اسحاق از عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله عنهما روايت نموده که گفت: من زمانی به مشرکين پيوستم که در حطيم جمع شده و در مورد رسول الله صلی الله عليه وسلم به گفتگو نشسته و می گفتند: « ما در مقابل هيچ کاری مانند اينکه در برابر اين مرد پايداری کرديم،  صبر نورزيديم. ما در برابر او برکاری بزرگ پايداری کرديم». در اثناييکه آنان در اينحال بودند، رسول اکرم صلی الله عليه وسلم نمودار شده آمدند تا آنکه به مسح رکن پرداخته و پس از آن طواف کنان از کنار شان گذشتند. آنان با سخنانی نادرست برايشان انتقاد کردند که نشانهء آن را در چهرهء مبارک شان در يافتيم. باز از کنار شان رد شدند و آنان همچون بار اول به ايشان سخنان نيشداری گفتند که اثر آنرا در چهرهء مبارک شان مشاهده کردم و بار سوم نيز از کنار شان گذشتند و آنان باز چنين کردند.

پس از آن، آنحضرت صلی الله عليه وسلم ايستاده و فرمود:

« ای گروه قريش! آيا می شنويد؟ بدانيد که به خدا سوگند من برای شما مرگ و کشتن را به ارمغان آورده ام!!» اين سخن سخت برايشان اثر نمود، چنانکه همه در جای  خويش ميخکوب شدند و وضع بگونه ای تغيير يافت که سرکش ترين شان با نرمش شگفت آور صحبت نموده و می گفت: « ای ابوالقاسم! برگرد که به خدا سوگند تو نادان نبودي!».

چون فردای آن روز فرا رسيد باز هم جمع گشته و در مورد ايشان به گفتگو پرداختند که ناگه پيامبر در برابر آنان نمودار گشتند و آنها همچون يکتن بر او يورش برده پيرامونش را گرفتند و مردی از آنان را ديدم که يقهء ردای آنحضرت صلی الله عليه وسلم را گرفت ولی ابوبکر با چشمانی گريان در برابرش ايستاده گفت:« آيا مردی را به اين جرم که می گويد الله پروردگار من است، می کشيد؟« و آنان ايشان را بحال خود رها کردند.

عبدالله بن عمرو می گويد: « اين دشوارترين حالتی بود که ديدم قريش آنحضرت صلی الله عليه وسلم را آزار می دادند» 
 و فشردهء گفتار او پايان يافت.

بخاری از عروة بن زبير رضی الله عنهما روايت نموده که گفت: « از عبدالله بن عمرو بن عاص پرسش نموده گفتم: « مرا از دشوارترين شکنجه و آزاری که مشرکين نسبت به آنحضرت صلی الله عليه وسلم روا می داشتند آگاه کن!» او گفت: « هنگامی که رسول اکرم صلی الله عليه وسلم در حطيم نماز می گزاردند، عقبه بن ابی معيط پيش شان آمده، جامه اش را برگردن شان انداخته و فشرده بطوريکه ايشان به حال خفگی افتادند تا آنکه ابوبکر رضی الله عنه آمد و شانه هايش را گرفته او را از ايشان دور کرد و گفت: « آيا مردی را بجرم آن می کشيد که می گويد الله پروردگار من است؟». 

همچنان در حديث اسماء رضی الله عنها آمده که فرياد رسی نزد ابوبکر رضی الله عنه آمده گفت: دوستت را درياب! و او از نزد ما خارج شد، در حاليکه مويی انبوه داشت و به ايشان گفت: « آيا مردی را به جرم آن می کشيد که می گويد الله پروردگار من است؟»

آنان نيز آنحضرت صلی الله عليه وسلم را بحال خود گذاشته، بجان ابوبکر رضی الله عنه افتادند و او در حالی بسوی ما بازگشت که چون به موی هايش  دست می زديم، خود به خود از بيخ کنده می شد. 

اسلام آوردن حمزه رضی الله عنه:

در اين فضای ظلمت بار و جو اختناق و فشار و تجاوز و ستمگری، ناگهان در برابر مظلومان برقی درخشيد و اين درخشش، مسلمان شدن حمزه بن عبدالمطلب رضی الله عنه بود که در اواخر سال ششم بعثت و به روايت بيشتر سيره نويسان  و مؤرخين در ماه ذی الحجة  بوقوع پيوست.

انگيزهء مسلمان شدن او اين بود که روزی ابوجهل در برابر کوه صفا از کنار آنحضرت صلی الله عليه وسلم گذشت و به ايشان توهين نمود و ايشان را آزار داده با پرتاب کردن سنگی سرشان را شکست، بطوری که خون از آن روان شد و پس از آن در کنار کعبه آمده در مجلس قريش نشست. کنيزی متعلق عبدالله بن جدعان که خانه اش در کنار صفا بود و شاهد جريان بود، حمزه رضی الله عنه را ديد که از شکار برگشته و کمانی در دست دارد. او اين جريان را برايش ياد آور شد و حمزه رضی الله عنه که در آن هنگام ارجمند ترين و دليرترين جوانان قريش بود، خشمگين شده شتابان خارج شد و نزد کس نه ايستاد و برای گرفتن انتقامی سخت از ابوجهل روانه گشت تا اينکه وارد مسجد شد و بر بالای سرش ايستاده گفت: « بزدل بی شخصيت!! تو برادرزاده ام را دشنام ميدهی در حالی که من بردين اويم» و سپس کمان را بر سرش زده، ضربتی کاری براو وارد ساخته سرش را به سختی مجروح کرد. عده ای از بنی مخزوم – قبيلهء ابوجهل – و عده ای از بنی هاشم بر خاستند تا باهم در گير شوند ولی ابوجهل گفت: « ابو عماره را به حال خويش گذاريد زيرا من برادرزاده اش را دشنام زشتی دادم.» 
 

مسلمان شدن حمزه رضی الله عنه در آغاز نمايانگر غيرت و خشم مردی بود که نمی خواست دوستش مورد اهانت قرار گيرد ولی پس از آن خداوند دلش را شيفتهء اسلام نمود و او به ريسمان محکم خداوند چنگ زد و مسلمانان بوسيلهء او عزت و شوکتی فراوان يافتند. 

اسلام آوردن عمر بن خطاب رضی الله عنه:

باز هم در اين فضای پرآشوب و ظلمانی و جو اختناق و فشار، برق ديگری درخشيد که درخشش آن به مراتب از برق نخست فزونتر بود و آن مسلمان شدن عمر بن خطاب رضی الله عنه بود که در ذی الحجهء سال 
 ششم و درست سه روز پس از مسلمان شدن حمزه رضی الله عنه 
 روی داد، در حاليکه رسول اکرم صلی الله عليه وسلم مسلمان شدن او را از خداوند درخواست نموده بودند.

ترمذی از ابن عمر رضی الله عنهما با روايتی صحيح و طبرانی از ابن مسعود و انس رضی الله عنهما روايت نموده که پيامبر صلی الله عليه وسلم فرمود:  ‏(‏اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك‏:‏ بعمر بن الخطاب أو بأبی جهل بن هشام‏)‏. 

« خدايا! اسلام را به وسيلهء يکی از اين دو مرد که در پيشگاه حضرتت دوست داشتنی تر است، عمر بن خطاب يا ابوجهل بن هشام، عزت ده!! که محبوبتر شان در پيشگاه خداوند عمر بن خطاب رضی الله عنه بود.

با امعان نظر در همهء رواياتی که در مورد مسلمان شدن عمر بن خطاب رضی الله عنه نقل شده می توان گفت که اسلام بگونه ای تدريجی در دل وی راه يافت ولی پيش از آنکه فشردهء  آن را ياد آورشويم، لازم ميدانيم به گوشه ای از عواطف و مشاعری که عمر رضی الله عنه از آن بهره مند بود، اشاراتی داشته باشم:

حضرت عمر رضی الله عنه به تند خوئی و سرسختی مشهور بود، و مسلمانان، پيوسته از او آزار و شکنجه می ديدند. از قرائن چنين پيداست که در وجود او احساسات متناقضی با هم درگير بود. احترام به تقاليد و رواجهايی که پدران و نياکان و اجداد و نياکان وضع نموده بودند وانس گرفتن با شهوت های مستی و پرداختن به لهو و لعبی که با آن خوی گرفته بود. اين از يک سو، و سپس شگفتی او از پايداری مسلمين و بردباری شان در تحمل سختی ها و مصائب در راه عقيدهء شان، و بعد از آن، شک و شبهاتی که به عنوان فردی فرزانه در وجدان و ضمير او پديدار می گرديد در اين آنچه اسلام بدان فرا می خواند بر تر و پاکيزه تر از غير آنست. از اين رو، به محض آنکه  به جوش و خروش می آمد يکباره در خود احساس ضعف و ناتوانی می نمود. 

فشردهء روايات در مورد مسلمان شدن عمر رضی الله عنه با همآهنگی ميان آنها چنين است که، او خواست شبی بيرون  از خانه اش بخوابد. از اين رو، از خانه بيرون آمده به حرم وارد شد و در زير جامهء کعبه قرار گرفت، در حالی که  پيامبر اکرم صلی الله عليه وسلم  ايستاده نماز می گزاردند و سورهء « الحاقه» را تلاوت می فرمود.

عمر رضی الله عنه به شنيدن قرآن پرداخت، در حاليکه از ترکيب آن به شگفت مانده بود. او می گويد: « با خود گفتم به خدا قسم که او همانگونه که قريش می گويد شاعر است گفت: آنحضرت صلی الله عليه وسلم تلاوت فرمود: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ (41) 

ميگويد: با خود گفتم که او کاهن و غيبگوست، تلاوت فرمود: 

وَلا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ (42) تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ  تا آخر سوره

گفت: اينجا بود که نور اسلام در دلم جای گرفت. 

اين نخستين هستهء اسلام بود که در دل او قرار گرفت، ولی تمايلات و کشش های جاهلی و تعصبات موروثی  و افتخار به دين پدران بر اصل حقيقتی که دلش  آن را زمزمه ميکرد، چيره بود. از اين رو، در کار خويش بر ضد اسلام استوار ماند، بدون آنکه به اين احساس درونی اش اهميتی بدهد.

همين دشمنی شديد او با پيامبر صلی الله عليه وسلم سبب شد که روزی در حالی که  شمشيرش را به کمر بسته بود، به عزم کشتن آنحضرت صلی الله عليه وسلم از خانه اش خارج شود.

در ميان راه نعيم بن عبدالله نحام 
 عدوی  يا مرد از  بنی  زهره 
  با بنی مخزوم  
  با او روبرو گرديده و گفت: « ای عمر کجا ميروي؟» : « گفت: می روم تا محمد را بقتل رسانم».

گفت: « چگونه می توانی خود را از دست بنی هاشم و بنی زهره نجات دهی در حالی که محمد را کشته باشي؟»

به او گفت: « به گمانم  صابئی شده و دينی را که  بر آن بودی، رها کرده اي؟»

گفت: « آيا ترا به کاری شگفت آور تر از اين راهنمائی نکنم؟»

« آگاه باش که خواهر و دامادت هردو صابئی شده و دين تو را ترک کرده اند!!»

عمر با شتاب به سوی خانهء  آنان روانه شد و بدون  اجازه به آن وارد گرديد در حالی که خباب بن ارت، همراه اوراقی  که در آن سورهء (طه)   نوشته شده بود، در کنار آنان بود و اين سوره  را برای شان تلاوت می نمود – او نزد ايشان آمده و قرآن را به آنها می آموخت -  چون خباب رضی الله عنه  صدای پای عمر را شنيد، خود را در پستوی خانه ( پسخانه)  پنهان کرد و فاطمه خواهر عمر صحيفه را پنهان نمود. چون عمر وارد خانه شد گفت: «  اين همهمه و آوای خفيفی را که نزد شما شنيدم، چه بود؟»

آن دو گفتند: «  چيزی نبود جز سخنانی  عادی که با هم می گفتيم».

عمر گفت: « شايد شما صابئی شده و از دين خود گذشته ايد؟»

دامادش گفت: « ای عمر! چه فکر می کنی  هر گاه حق با دينی غير از دينت  باشد؟». عمر بر دامادش  حمله ور شده او را سخت بر زمين کوفت ولی خواهرش  پيش آمده او را از شوهرش دور کرد. عمر سيلی ای بر چهره اش نواخته و رويش را خونين کرد. در روايت ابن اسحاق آمده که او را زد و سرش را شکست.

فاطمه با خشم گفت:« ای عمر! هر گاه حق همراه غير دين تو باشد، من گواهی می دهم که معبود برحق جز الله نيست و گواهی ميدهم که محمد فرستادهء خداست». چون عمر نا اميد شد و خواهرش را خون آلود ديد، پشيمان شد و شرم نموده گفت: « اين نوشته ای را که پيش شماست به من دهيد تا آن را بخوانم».

خواهرش گفت:« تو پليدی وجز پاکان کسی نمی تواند آن را لمس نمايد، پس برخيز  وغسل  کن» او برخاسته غسل  نمود و پس از آن نوشته را گرفته خواند»

‏{‏بسم الله الرحمن الرحيم‏}‏ و گفت: « نامهايی پاک مقدس».

سپس سورهء « طه» را تلاوت نمود تا آنکه به اين آيه رسيد که : إِنَّنِی أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی (14) طه: 14

عمر گفت: اين سخن چقدر  نيکو و ارجمند است مرا به نزد محمد صلی الله عليه وسلم رهنمائی کنيد!!». 

چون خباب رضی الله عنه حرفهای عمر را شنيد از پستوی خانه بيرون آمده گفت: « شاد باش ای عمر! من اميد وارم که تو مضمون دعای پيامبر صلی الله عليه وسلم باشی که فرمود: (‏اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك‏:‏ بعمر بن الخطاب أو بأبی جهل بن هشام‏)‏. و اين درست در زمانی بود که رسول اکرم صلی الله عليه وسلم در خانه ای که بر فراز صفا واقع بود، قرار داشتند.

عمر رضی الله عنه شمشير را به کمر بسته روانه شد تا آنکه به در خانه رسيد و درب را کوبيد. مردی از سوراخهای دروازه نگاه کرده عمر را ديد که شمشيرش را به کمر بسته است و با شتاب آمده حضرت رسول اکرم صلی الله عليه وسلم را از اين امر آگاه ساخت. حضرت حمزه رضی الله عنه  به آنان گفت: چرا چنين پريشانيد؟»

گفتند: « عمر آمده، گفت: « آمده دروازه را به رويش بگشائيد تا هر گاه در جستجوی خير و فضيلت آمده به وی ارزانی  شود وگرنه او را به شمشير خودش بکشيم».

و اين در حالی بود که رسول اکرم صلی الله عليه وسلم در داخل خانه  حضور داشتند و وحی بر ايشان نازل می گرديد.

آنحضرت صلی الله عليه وسلم بسوی عمر پيش رفته او را در حجرهء خانه ملاقات کرده يقهء  پيراهن و حمائل شمشيرش را گرفته بشدت او را تکان داده فرمود: « ای عمر! آيا باز نمی ايستی تا آنکه خداوند عذابش را بر تو فرود آورد همانگونه که بر وليد بن مغيره نازل نمود؟»

خداوندا! اين عمر بن خطاب است. پروردگارا! اسلام را به وسيلهء عمر بن خطاب عزت ده.

عمر گفت : « أشهد أن لا إله إلا الله ، وأنك رسول الله». و اسلام آورد و مسلمانان يکصدا تکبير گفتند بطوريکه مردم حاضر در مسجد الحرام آن را شنيدند. 

عمر رضی الله عنه مردی دلير بود که کسی يارای مقابله با او را نداشت و از اين رو مسلمان شدن او سبب شد که مشرکين احساس خواری و ذلت نمايند، همانگونه که مسلمين احساس عزت و بزرگی نمودند.

ابن اسحاق با سند خويش از عمر رضی الله عنه روايت می کند که گفت: « چون مسلمان شدم، بياد آوردم  که کداميک از مردم مکه با رسول اکرم صلی الله عليه وسلم از همه دشمن است و با خود گفتم ابوجهل، پس از آن به دروازهء خانه اش آمدم و او به استقبالم  شتافته گفت:  خوش آمدی،  صفا آوردي! چطور شد که آمدي؟» گفتم: «  آمدم تا به تو خبر دهم که من  به خدا و رسول گراميش محمد صلی الله عليه وسلم ايمان آورده ام و آنچه را که از نزد خدا آورده تصديق کرده ام».

گفت: « خدا زشتت کند و زشت گرداند آنچه که تو آوردي!!» و در را به صورتم کوبيد. 

ابن جوزی روايت می کند که عمر رضی الله عنه گفت: « چون مردی مسلمان ميشد، مردم بر او حمله نموده او را می زدند و او آنان را می زد و چون من مسلمان شدم، پيش دائيم عاصی  بن هاشم آمده او را در جريان  مسلمان شدنم قرار دادم و سپس نزد يکی ديگر از بزرگان  قريش رفتم که شايد هم او ابوجهل  باشد واو را از اين جريان مطلع ساختم و او به خانه اش داخل شد. 

ابن هشام و ابن الجوزی اين مطلب را با اختصار ياد آور شده اند که چون عمر رضی الله عنه مسلمان شد. نزد جميل بن معمر جمحی – که بيش از افراد ديگر قريش در پخش  ونشر اخبار شهره بود – آمد و به وی گفت که او مسلمان شده است و جميل نيز  با صدای بلند فرياد کشيد که ابن الخطاب از دينش بر گشته است در حالی که عمر رضی الله عنه در پشت سرش ايستاده بود و گفت: « دروغ می گويد، من مسلمان شده ام»، آنان بر او حمله کردند و او با ايشان جنگيد تا آنکه وقت زوال خورشيد فرا رسيد، عمر رضی الله عنه  خسته شد و نشست و آنان بر سر او ايستادند او به ايشان گفت: « هر چه دل تان می خواهد بکنيد به خدا سوگند  هر گاه سيصد تن می بوديم يا مکه را برای شما می گذاشتيم و يا آنکه شما آن را  به ما واگذار می کرديد. 
  پس از آن  مشرکين به خانهء او روی آوردند تا او را به قتل رسانند.

بخاری از عبد الله بن عمر رضی الله عنه روايت نموده که گفت: « در لحظاتی که عمر در خانه بيمناک بود ابو عمرو عاص بن وائل  سهمی در حالی که جامهء زيبائی پوشيده بود که طراز ابريشمی  داشت آمد – بنی سهم در جاهليت همپيمانان  بنی عدی بودند – و گفت: « چه بر سرت آمده».

عمر رضی الله عنه گفت: « قومت  تصور می کنند که چون مسلمان شده ام ، مرا خواهند کشت». عاص گفت: « کس نمی تواند به تو نزديک شود».

و با اين شيوه او را در جوار خويش  گرفت و امانش داد – کاری که مردم دورهء جاهليت به آن اعتقاد داشتند – و پس از آنکه گفت: « تو در امان و جوار من قرار داري» عاص  بيرون آمد و ديد که مردم وادی را پر ساخته اند و گفت: « کجا می رويد؟»

گفتند: « پيش پسر خطاب ، که از دينش برگشته است».

عاص گفت: « کسی نمی تواند متعرض او شود».  همان بود که مردم برگشتند. 

در روايت ديگری  از ابن اسحاق به اين عبارت آمده که: « به خدا سوگند، گويی جامه ای بودند که از تن او کشيده شد». 
 اين بود حالت مشرکين، ولی در مورد مسلمانان، مجاهد از ابن عباس رضی الله عنهما روايت نموده که گفت: « از عمر بن خطاب رضی الله عنه پرسيدم  که چرا فاروق ناميده شدي؟! گفت: « حمزه رضی الله عنه  سه روز پيش  ازمن مسلمان شد و پس از آن داستان مسلمان شدن خويش را بازگو نموده و در پايان گفت: « چون مسلمان شدم، گفتم: يا رسول الله! آيا زنده باشم يا بميريم بر حق نيستيم!» فرمود: « آری، و سوگند به آنکه جانم در دست اوست، همانا شما بر حق می باشيد، خواه زنده باشيد يا بميريد!!»

گفت، گفتم:« پس چرا پنهانکاری کنيم؟ و سوگند به آنکه تو را بر حق فرستاده خواهی نخواهی بيرون می شويم» و ايشان را در دو صف از خانه بيرون نموديم که در يکی حمزه رضی الله عنه قرار داشت و در ديگری من، در حالی که گرد و غبار به هوا برخاسته  بود تا آنکه به مسجد الحرام  داخل شديم و من به قريش و حمزه رضی الله عنه نگريستم و آنان با مصيبتی  رو برو شدند که تا آن روز همچو مصيبت و رنجی را نديده بودند. « همين زمان بود که رسول خدا صلی الله عليه وسلم مرا فاروق ناميدند». 

ابن مسعود رضی الله عنه می گويد: « ما توانائی آن را نداشتيم که در کنار کعبه نماز گزاريم تا آنکه عمر رضی الله عنه مسلمان شد. 

همچنان از صهيب رضی الله عنه روايت شده که گفت: « چون عمر رضی الله عنه  مسلمان شد، اسلام آشکار گشت و با آواز بلند، مردم به آن فرا خوانده شدند و ما در پيرامون کعبهء مشرفه حلقه زده نشستيم و برخانه طواف کرديم و از آنکه بر ما درشتی کرد، انتقام گرفتيم و برخی از آنچه را که  با ما انجام می دادند به آنان باز گردانيديم». 

از عبدالله بن مسعود رضی الله عنه نيز روايت شده که گفت: 

« از هنگاميکه عمر رضی الله عنه مسلمان شد،  پيوسته غالب و ارجمند  بوديم». 

نمايندهء قريش در برابر رسول الله صلی الله عليه وسلم:

پس از مسلمان شدن اين دو شخصيت بزرگوار – سيدنا حمزه و عمر رضی الله عنهما – ابرهای تيره و وحشتزا، آهسته آهسته به کنار رفت و مشرکين از مستی شان در شکنجهء مسلمين، به هوش آمدند و کوشيدند تا  با عرضه نمودن هر آنچه که رسول خدا صلی الله عليه وسلم می خواهند، با ايشان سازش کنند و بدين وسيله آنحضرت صلی الله عليه وسلم  را از دعوت شان باز دارند.

اين بيچارگان نمی دانستند که تمام دنيا در برابر اين دعوت به اندازهء بال پشه ای نمی ارزد.

از اينرو، در هدف  شان با شکست روبرو شدند.

ابن اسحاق می گويد: يزيد بن اسحاق از محمد بن کعب قرظی روايت نموده گفت: برايم روايت شده که عتبه بن ربيعه – که از رهبران قريش بود – روزی در مجلس قريش در فرصتی که رسول خدا صلی الله عليه وسلم تنها در کعبهء مشرفه نشسته بودند، گفت: « ای گروه قريش آيا نزد محمد صلی الله عليه وسلم نروم تا با او سخن گويم و به او مطالبی را پيشنهاد کنم، تا شايد برخی از آن ها را بپذيرد و آنچه را که بخواهد برايش دهيم و او دست از سر ما بردارد؟»

-- اين هم زمانی بود که حمزه رضی الله عنه مسلمان شده بود و ديدند که ياران رسول خدا صلی الله عليه وسلم روز به روز افزوده می شوند – گفتند: آری، ای ابوالوليد! نزدش برو و با او گفتگو کن!!

عتبه ، خدمت آنحضرت صلی الله عليه وسلم آمده گفت: « برادرزاده ام! تو در نزد ما چنانکه  ميدانی،  از نگاه تيره و نسب در مقام بسيار بلندی قرار داری ولی مشکل بزرگی را برای قومت به ارمغان آوردی که بدان وسيله وحدت شان را بهم زدی،  خردمندان شان را نادان خواندی، برخدايان و دين شان اعتراض کردی و پدران گذشتهء شان را کافر شمردی، پس بشنو  که چند مطلب را برايت پيشنهاد می کنم و تو در اين مورد خوب بينديش!»

رسول اکرم صلی الله عليه وسلم فرمود: « ابو الوليد! بگو می شنوم».

گفت: « برادرزاده! هرگاه با اين شيوه می خواهی  ثروتمند گردی، برايت آن قدر مال و ثروت گرد می آوريم که از همهء ما ثروتمندتر شوی، و هرگاه می خواهی  بدين وسيله به بزرگی و شرف دست يابی، تو را  بزرگ و سرور خويش می گردانيم که هيچ کاری را بدون نظر و مشورت تو، به انجام نرسانيم، و اگر پادشاهی می خواهی تو را پادشاه  خود می سازيم و هرگاه اينکه نزد تو می آيد پری ای است که نمی توانی او را از خود برانی، طبيبان را گرد می آوريم تا تو را تداوی کنند و مال  و ثروت مان را در اين راه خرج می کنيم تا مداوا شوي»، تا آنکه سخن عتبه تمام شد و آنحضرت صلی الله عليه وسلم آن را می شنيد و سپس فرمود:

« ابوالوليد! صحبتت تمام شد؟» گفت: « آري»  فرمود: « پس از من بشنو!» گفت: « چشم، اين کار را می کنم». آنحضرت صلی الله عليه وسلم فرمود: 

« بسم الله الرحمن الرحيم. حم (1) تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (2) كِتَابٌ فُصِّلَتْ آَيَاتُهُ قُرْآَنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (3) بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ (4) وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِی أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِی آَذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ (5) فصلت: 1 –  5  

( بنام خداوند بخشندهء مهربان. حا ميم. اين کتابيست که از طرف خداوند بخشايشگر و مهربان نازل شده است. کتابيست که آيات آن تفصيل  و تبيين شده ( واضح و روشن گشته است) . يعنی قرآن  که به زبان عربی است، برای قومی ( فهم معانی آن آسان) است که اهل دانش باشند، قرآن بشارت دهندهء ( مؤمنان به نعمتهای فراوان و جاويدان ) و ترسانندهء (کافران به عذاب دردناک سرمدی يزدان) است. ولی (تهديد و تشويق قرآن در دل متعصبان لجوج بی اثر است و ) اکثر آنان ( از حق و حقيقت رويگردانند) واين است که ( روح شنوائی و پذيرائی حقايق را از دست داده و گوئی که کرند) و هيچ نمی شنوند. ميگويند: دلهای مان در برابر چيزی که ما را بدان ميخوانی  ( که يگانه پرستی است) در ميان پوشهائی  قرار گرفته است ( و آنچه ميگوئی بدان نمی رسد) و آنحضرت صلی الله عليه وسلم به تلاوت خويش ادامه  دادند، و عتبه نيز به آن گوش می داد در حالی که دستهايش را به پشت سر خويش گرفته و به آن تکيه داده بود، تا اينکه آنحضرت صلی الله عليه وسلم آيهء سجده را تلاوت نموده و سجده کردند و پس از آن فرمودند: « ابوالوليد! شنيدی آنچه را که شنيدی، اکنون خود ميدانی که چه تصميمی بايد بگيري!».

عتبه به سوی دوستان خويش برگشت و آنان به يکديگر گفتند: « به خدا سوگند که ابوالوليد با چهرهء ديگری  بجز آن که رفته بود پيش شما آمد»، و چون پيش شان نشست، گفتند: « ابو الوليد، چه گزارش داري؟ گفت: « گزارشم اين است که من به خدا سوگند، سخنی را شنيدم که مانند آن را هرگز نشنيده بودم، به خدا سوگند آن نه شعر است و نه جادوگری و نه هم کهانت و غيبگوئی.
ای گروه قريش! از من فرمان بريد، مزاحم او نشويد و بگذاريد که کارش را ادامه دهد. زيرا سوگند به خدا که برای اين سخنی که از او شنيدم خبری بزرگ خواهد بود. چه هرگاه عرب ها بتوانند او را از ميان برند، به وسيلهء ديگری جز خود تان  کار او را ساخته ايد و هرگاه بر عرب ها چيره شود، پادشاهی او پادشاهی شماست و شکوه او شکوه شما. اين است نظر من، ولی شما خود ميدانيد که چه کاری را در برابر او انجام می دهيد». 

در روايت ديگری  آمده که عتبه، به تلاوت آنحضرت صلی الله عليه وسلم گوش داد تا به اين آيه رسيدند: 

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ (13) فصلت: 13

او هراسان برخاست و دست خويش را بردهان آنحضرت صلی الله عليه وسلم گذاشته و گفت: « تو را به خدا و احترام پيوند رحم سوگند ميدهم که بس کن!» - از ترس آنکه مبادا اين عذاب در دم دامنگير شان شود – او به سوی آن گروه رفت و به آنان سخن خويش را گفت. 

ابوطالب، بنو هاشم و بنو عبدالمطلب  را گرد می آورد:

مسير حوادث دگرگون شد و اوضاع  و احوال تغيير يافت ولی ابوطالب پيوسته از سوی مشرکين نسبت به برادرزاده اش بيمناک بود. او به جريان های گذشته می انديشيد که مشرکين از او خواستند از پشتيبانی پيامبر صرف نظر کند يا آنکه  در عوض عمارة بن وليد، او را به آنان تسليم کند تا او را بکشند، و ابوجهل، سنگ بزرگی  را بسوی برادرزاده اش برد تا سرش را با آن بکوبد و عقبة بن ابی معيط با ردای خويش گلوی او را آنقدر فشرده بود که نزديک بود او را خفه کند و پسر خطاب با شمشيرش از خانه برآمده بود تا او را بقتل رساند. 

ابوطالب، پيوسته به اين جريان ها می انديشيد و بوی شرارت و بدی از سوی آنها به مشامش  می رسيد، بگونه ای که دلش می لرزيد و برايش  روشن بود که مشرکين تلاش می ورزند به عهد و پيمان او در حمايت از رسول خدا صلی الله عليه وسلم بی حرمتی روا دارند، آنان می خواهند برادرزاده اش را بکشند، و هرگاه يکی از مشرکين ايشان را به شهادت می رساند و بگونهء ناگهانی ترور  می کرد، حمزه و عمر رضی الله عنهما و ديگران نمی توانستند هيچ سودی به او برسانند.

اين حقيقتی بود که ابوطالب بر آن يقين داشت، به اين دليل که مشرکين در کشتن و ترور آنحضرت صلی الله عليه وسلم همدست و هم نظر شده بودند تا آشکارا ايشان را به قتل رسانند، که آيهء قرآن زير به اين اجماع شان اشاره می نمايد:

أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ (79) زخرف: 79

« بلکه، آنان تصميم محکمی ( بر توطئه قتل محمد) گرفتند و ما نيز ارادهء محکم و تغيير ناپذيری گرفتيم ( در بارهء مجازات سخت و کيفر  دادنشان در دنيا و آخرت».

بنا براين، ابوطالب چه کند؟

او پس از مشاهدهء اين موضوع، در ميان خانواده اش از بنی هاشم و بنی عبدالمطلب برخاست و از آنان تقاضا نمود که در حمايت از برادرزاده اش او را ياری دهند و از او دفاع نمايند و آنان همه – مسلمان و کافر شان – در اين مورد، با او همپيمان شدند و آن هم بر اساس حميت و غيرت همجواری عربی، جز برادرش ابولهب، که از آنان دوری گزيد و با قريش هم رأی و همراه گرديد. 

مقاطعه و تحريم همگانی:
در طول چهار هفته و يا کمتر از آن، چهار حادثهء بزرگ در رابطه با مشرکين اتفاق افتاد، از جمله: حضرت حمزه رضی الله عنه اسلام را پذيرفت، پس از آن حضرت عمر رضی الله عنه مسلمان شد، سپس آنحضرت صلی الله عليه وسلم از سازش با آنان خود داری ورزيدند، و پس از آن تمام بنوهاشم و بنو عبدالمطلب – کافر و مسلمان شان – بر حفظ و نگهداشت و دفاع از ايشان همپيمان گرديده و در اين مودر پيمانی مؤکد بستند. اين امر مشرکين را وحشت زده ساخت و دانستند که هر گاه محمد صلی الله عليه وسلم  را بقتل رسانند، وادی مکه به خون شان رنگين خواهد شد و چه بسا که آنان را از بيخ و بن برخواهند کند. از اين رو، به ستمی ديگر کمتر از کشتن شان، دست يازيدندن که تلختر و دشوارتر از آنچه بود که تا کنون انجام داده بودند.

پيمان تجاوز و ستم:

مشرکين در خيف بنی کنانه از وادی محصب، گرد آمده و برضد ينی هاشم و بنی عبدالمطلب با هم پيمان بستند که با آنان خويشاوندی  نکنند، خريد و فروش ننمايند، نشست و برخاست و آميزش نکرده، به خانه های شان وارد نشوند و با آنان سخن نگويند، تا آندم که رسول خدا صلی الله عليه وسلم را برای کشتن به آنان تسليم نمايند. آنان اين مطالب را در نامه ای نوشتند که در آن پيمان بسته بودند هرگز  با بنی هاشم صلحی را نپذيرند و مهر و عطوفتی نسبت به آنان نشان ندهند تا آندم که محمد صلی الله عليه وسلم را برای کشتن به آنان تسليم نمايند.

ابن قيم می گويد: « گفته شده که نويسندهء اين صحيفه، منصور بن عکرمه  بن عامر بن هاشم بوده و عده ای هم گفته اند که او نضر بن حارث بوده ولی صحيح آنست که آن را بغيض بن عامر بن هاشم نوشت و رسول خدا صلی الله عليه وسلم نيز بر او دعای بد کردند که در نتيجه دستش فلج گرديد. 

اين پيمان انجام يافت و پيمان نامه در درون کعبه آويخته شد.

به دنبال آن، بنو هاشم و بنو عبدالمطلب – مسلمان و کافرشان بجز ابولهب – در شب او ل محرم سال هفتم بعثت، به درهء ابوطالب کوچيده در آن زندانی شدند.

سه سال در شعب ( درهء) ابوطالب:

اين محاصره شدت يافت و مواد غذائی و خوار و بار از ايشان قطع شد. زيرا مشرکين پيش از رسيدن مواد غذائی به مکه، آن را در بيرون مکه می خريدند و هر گونه معامله و داد وستدی را پيش از رسيدن طرف به مکه انجام می دادند، بگونه ای که بنو هاشم با سختی و مشقت روبرو شده، برگ و پوست درختان را می خوردند و فريادهای زنان و کودکان از گرسنگی، از پشت شعب شنيده می شد و جز بگونهء پنهانی چيزی به ايشان نمی رسيد.

آنان، مواد مورد ضرورت خويش را از کاروان هايی که از بيرون مکه وارد می شد،  می خريدند ولی مردم مکه قيمت آن مواد را افزايش داده و مانع خريداری آنها می شدند.

حکيم بن حزام، گاهی برای عمه اش خديجه رضی الله عنها گندم می آورد و يکبار ابوجهل در برابرش قرار گرفته و بدامان او آويخت تا مانع رسيدن گندم از سوی او شود ولی ابو البحتری ميان شان قرار گرفت و بدين وسيله حکيم توانست آن گندم را به آنان برساند.

ابوطالب، در مورد آنحضرت صلی الله عليه وسلم سخت بيمناک بود. از اين رو، چون مردم به بستر خواب خويش می رفتند، از ايشان می خواست که در بستر او بخوابند تا هرگاه کسی قصد کشتن شان را دارد، اين موضع را ببيند و چون مردم می خوابيدند يکی از پسران يا برادران و يا پسر عموهای  خود را واميداشت تا برجای آنحضرت صلی الله عليه وسلم بخوابد و از ايشان می خواست تا در بستر برخی از آنان استراحت نمايند.

رسول اکرم صلی الله عليه وسلم و مسلمانان در ايام موسم خارج شده، با مردم ملاقات مينمودند و آنان را به اسلام فرا ميخواندند که در گذشته کارهايی را که ابولهب در برابرشان انجام می داد، ياد آورشديم.

شکستن منشور صحيفه و پاره کردن آن:

سه سال تمام براين منوال گذشت و در محرم 
  سال دهم بعثت، جريان نقض و شکستن اين پيمان صورت گرفت. چه برخی از قريش به اين کار راضی بودند و برخی هم از آن ناراضی، و ناراضيان برای شکستن اين پيمان و بطلان اين صحيفه تلاش کردند.

رهبری اين کار را، هشام بن عمرو از قبيلهء بنی عامر بن لؤی بدوش داشت که شبانه در شعب برای بنی هاشم طعام ميرسانيد. او نزد زُهير بن ابی اميهء مخزومی – که مادرش عاتکه دختر عبدالمطلب بود – رفته گفت: ای زهير! آيا می پسندی که تو نان بخوری و بياشامی، در حاليکه دائی هايت در حالی قرار دارند که ميداني؟

گفت: وای برتو، چه کنم که من يک تنم؟ بخدا سوگند، هرگاه يک مرد ديگر با من می بود آن صحيفه را باطل می ساختم.

گفت: من مردی را برای اين کار يافته ام. گفت: او کيست؟ گفت: من. زهير برايش گفت: بياکه مرد سومی هم پيدا کنيم. او نزد مطعم بن عدی رفته و رحم ها و پيوندهای بنو هاشم و بنو المطلب – دو فرزند عبد مناف – را ياد آور شده و از اينکه با قريش همراهی نموده، او را مورد سرزنش قرار داد. مطعم گفت: وای بر تو، چه کنم؟ همانا من يک تن بيش نيستم. گفت: مرد دومی هم يافتی. گفت: او کيست؟ گفت: من.

گفت: سومی هم برای ما بجوی، گفت: من اين کار را کرده ام. گفت: او کيست؟

گفت: زهير بن ابی اميه.  گفت: چهارمی برای ما بجو.

او نزد ابوالبحتری بن هشام رفت و مطالبی را که برای مطعم گفته بود، به او بازگو نمود، او گفت: آيا کسی وجود دارد که در اين کار ما را ياری دهد؟ گفت: بلی، گفت: او کيست؟ گفت: زهير بن ابی اميه و مطعم بن عدی و من هم با توام. گفت: پنجمی برای ما بجو! او نزد زمعة بن أسود بن مطلب بن اسد رفت و با او سخن گفت و قرابت و نزديکی و حق شان را برايش ياد آور شد. او گفت: آيا کسی ديگر هم به اين کار که مرا بدان می خوانی، موافقت دارد؟ گفت: بلی، و سپس آن افراد را برايش نام برد و آنان در منطقهء حُجُون جمع گرديده، با هم پيمان بستند که صحيفه را باطل  نموده و آن پيمان ظالمانه را بشکنند. زهير گفت: من پيش از شما اين کار را آغاز ميکنم و اولين کسی خواهم بود که سخن می گويد.

چون صبح شد و بمجالس خويش رفتند، زهير در حاليکه حله ای پوشيده بود، از خانه بيرون آمد و هفت بار بر کعبه طواف  نمود و سپس بمردم روی آورده گفت: ای مردم مکه! آيا ما طعام بخوريم و لباس بپوشيم، در حاليکه بنی هاشم بهلاکت رسيده اند، که از آنان نه چيزی خريده می شود و نه هم چيزی  به آنان فروخته می شود. بخدا سوگند که تا اين نامهء ستمگرانه پاره نشود در جايم نمی نشينم. ابوجهل که در گوشه ای از مسجد قرار داشت، گفت: دروغ گفتی. بخدا سوگند که پاره نمی شود. زمعة بن أسود گفت: بخدا سوگند تو دروغگوتری و ما در روزی که اين نامه را نوشتی، به اين کار راضی نبوديم.

ابوالبحتری گفت: زمعه راست می گويد ما به آنچه که در آن نوشته شده راضی نيستيم و آنرا تأييد نمی کنيم. مطعم بن عدی گفت: شما دو نفر راست گفتيد و آنکه غير از اين می گويد دروغگوست، ما از آن و آنچه که در آن نوشته شده، بخدا پناه می بريم.

هشام بن عمرو نيز چنين گفت. ابو جهل گفت: اين کار، کاريستکه درشب انجام شده و در جای ديگری غير از اين جای، در مورد آن مشورت بعمل آمده است.

در اين حال ابوطالب درگوشه ای از مسجد نشسته بود. او برای آن آمده بود که خداوند به رسول خويش صلی الله عليه وسلم در مورد آن نامه خبر داده بود که خداوند موريانه را بر آن چيره نموده که بجز نام خدا تمام مطالب جور و ستم و قطع رحم را خورده است و آنحضرت صلی الله عليه وسلم عموی شان را از اين جريان آگاه نمود و ابوطالب نيز به آنان گفت که برادرزاده اش چنين و چنان گفته است. پس هرگاه دروغ گفته باشد، او را به شما می سپارم و اگر راست گفته باشد، از قطع رابطه و ستم برما، باز گرديد.

آنان گفتند: حق گفتی وحرفی درست و محکم گفتی، و پس از آنکه ميان ابوجهل و گروه حاضر گفتگو شد، مطعم بن عدی برخاست تا آن نامه را پاره کند ولی ديد که موريانه تمام آن، بجز ( باسمک اللهم) را خورده  و هر جايی که نام خدا بوده آنرا نخورده است.

به اين ترتيب اين پيمان شکسته شد و رسول خدا صلی الله عليه وسلم و همراهان شان از شعب خارج شدند و مشرکين با آنکه نشانهء بزرگی از نشانه های نبوت و پيامبری ايشانرا ديدند، ليکن همانگونه که قرآنکريم از ايشان خبر داده:

وَإِنْ يَرَوْا آَيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ (2) قمر: 2

« هرگاه نشانه ای (بر نبوتش) ببينند از آن روی ميگردانند ومی گويند جادوييست کامل».

از اين معجزهء خداوندی روی گردانيدند و بيش از پيش به کفرشان افزوده شد. 

آخرين نمايندگان قريش در برابر ابوطالب

رسول اکرم صلی الله عليه وسلم از شعب بر آمده و به کار دعوت شان چون گذشته ادامه دادند و قريشيان با وجود آنکه ترک قطع رابطه نموده  بودند، همچنان بر مسلمانان فشار آورده، مانع اسلام آوردن بسياری شان ميگشتند و ابو طالب نيز همچون گذشته از برادرزاده اش حمايت بعمل مياورد.

او اکنون از مرز هشتاد سال گذشته بود و رنج ها و دردهای طاقت فرسای پياپی در طول سالها، بويژه محاصرهء شعب، او را ضعيف و ناتوان ساخته، نيرويش را به تحليل برده بود.

از اين رو، چند ماهی از خروج از شعب نگذشته بود که بيماری او را از پای در آورد.

اينجا بود که مشرکين ترسيدند هرگاه پس از مرگ او به برادرزاده اش زيانی رسانند در ميان عرب ها بدنام شوند، بنا براين، باری ديگر تلاش ورزيدند تا در برابر ابوطالب با آنحضرت صلی الله عليه وسلم مذاکره نموده، برخی از آن امتيازاتی را که پيشتر از دادن آن امتناع ورزيده بودند، ارائه دهند. از اين رو، آخرين نمايندگان خويش را نزد ابوطالب فرستادند.

ابن اسحاق و غير او ميگويند: چون ابوطالب بيمار شد و خبر شدت  يافتن بيماری او به قريش رسيد، برخی به برخی ديگر گفتند: حمزه و عمر مسلمان شدند و کار محمد در تمام قبيله های قريش بالا گرفته، بيائيد که نزد ابوطالب برويم، تا آنچه را برای برادرزاده اش از ما پيمان ميگيرد و آنچه را که نسبت بما از او پيمان می گيرد عملی سازد، زيرا به خدا ايمن نيستيم از اينکه کار را از دست ما خارج کنند. در لفظی ديگر آمده: زيرا ما می ترسيم که اين پير مرد بميرد و به محمد زيانی رسد و عرب ها بدانوسيله بما طعنه زده بگويند: او را بحال خود گذاشتند ( يعنی جرأت تجاوز بر او را در خود نديدند) و چون عمويش مرد، بر او تجاوز کردند.

به هر حال آنان نزد ابوطالب رفته و با او در اينمورد سخن گفتند. اينان بزرگان و معززين قريش بودند: عتبة بن ربيعه، شيبة بن ربيعه، ابوجهل بن هشام، امية بن خلف و ابوسفيان بن حرب، در ميان عده ای ديگر از اشراف قريش که تقريباً بيست و پنج تن بودند.

آنان گفتند: ای ابوطالب! مقامت را نزد ما ميدانی، و تو بحالی رسيده ای که مشاهده ميکنی  و ما از مرگ تو می ترسيم و تو همچنان از آنچه ميان ما و  برادرزادهء تست آگاهی، او را بخواه و برای او برما شرط  بگذار و برای ما  بر او شرط بنه، تا او به کار ما کاری نداشته باشد و ما به کار او، ما را به دينمان بگذارد و ما او و دينش را بحال خود می گذاريم. ابوطالب کسی را نزد آنحضرت صلی الله عليه وسلم  فرستاد و ايشان نزد او آمدند.

ابوطالب گفت: برادرزاده ام!  اينان بزرگان قوم تو اند که بخاطر تو جمع شده اند، تا به تو چيزهايی بدهند و از تو چيزهايی بگيرند و پس از آن مطالبی را که گفته بودند و پيشنهاد عدم تعرض هريک به ديگری را که پيشکش نموده بودند، برای شان باز گفت.

رسول اکرم صلی الله عليه وسلم به ايشان گفت: « چطور است هرگاه به شما کلمه ای بدهم که آنرا بر زبان آريد و بدانوسيله پادشاه عربها شويد و مردم غير عرب نيز از شما فرمان برند؟» و در لفظ ديگری آمده که به ابوطالب فرمود: « من از آنان می خواهم کلمه ای را بگويند که بوسيلهء آن عربها از آنان متابعت نموده و غير عربها به آنان جزيه دهند».

در عبارت ديگری آمده که فرمود: « ای عمو! آيا آنان را به کاری که برای شان خير و صلاح است دعوت نمی کني؟».

گفت: آنان را به چه فرا می خواني؟

فرمود: « از آنان می خواهم کلمه ای را برزبان آورند که بدانوسيله عرب ها تابع شان شوند و غير عرب ها بدانوسيله از آنان فرمان برند».

عبارت روايت ابن اسحاق اين است که : « يک کلمه، که آنرا بدهيد بدانوسيله عربها از آن شما شوند و عجمی ها هم مطيع شما گردند».

چون اين سخن را گفت، ايستادند و در حيرت فرو رفتند و ندانستند که چگونه اين يک کلمهء سودمند را که تا اين اندازه مفيد است،  ترک نمايند. سپس ابوجهل  گفت: اين يک کلمه چيست؟ سوگند به پدرت که اين کلمه و ده برابر آن را برايت ميدهيم.

فرمود: اينکه بگوييد: « لا إله إلاالله و آنچه را جز او می پرستيد رها کنيد» آنان کف دستهايشان را بهم زده و گفتند: ای محمد آيا می خواهی که خدايان متعدد را يک خدا بگرداني؟ کار تو شگفت آور است!!

پس از آن برخی به عده ای ديگر گفتند: بخداسوگند که اين مرد چيزی از آنچه را که می خواهيد بشما نخواهد داد، پس بر دين پدران خويش چنگ زنيد، تا خداوند ميان شما واو حکم کند، و سپس پراکنده شدند.

در مورد اينان بود که اين آيهء مبارکه شرف نزول يافت:

ص وَالْقُرْآَنِ ذِی الذِّكْرِ (1) بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِی عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ (2) كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ (3) وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ (4) أَجَعَلَ الْآَلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ (5) وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آَلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ (6) مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِی الْمِلَّةِ الْآَخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ (7) ص : 1 – 7 

« ص، قسم به قرآن صاحب مقام ذکر و پندآموز عالميان و ليکن کافران ( که منکر آنند) در مقام غرور و سرکشی و عداوت حقند ( باری بترسند)  که پيش از اين ها طوايف بسياری را به هلاکت رسانيديم و در هنگام قهر و عذاب فريادها بر آوردند و هيچ راه نجاتی برای آنها نبود. و ( مشرکان مکه) تعجب کردند که رسولی از همان نژاد عرب برای تذکر و پند آنان آمد و آن کافران (بجای ايمان آوردن) گفتند: او ساحری دروغگوست آيا او چندين خدای ما را منحصر به يک خدا کرده اين بسيار تعجب آور است و گروهی از سران قوم چنين رأی دادند که بايد طريقهء خود را ادامه دهيد و در پرستش خدايان خود ( همين بتها) ثابت قدم باشيد اين کاريست که مراد همه است ( مقاومت با پيامبر) اين را که ( محمد صلی الله عليه وسلم  دعوت کند در توحيد) در آخرين ملت ( هم که ملت مسيح است) نشنيده ايم و اين (دعوي) جز بافندگی و دروغ چيز ديگری نيست».

عام الحزن يا سال اندوه:

بيماری ابوطالب شدت يافت و ديری نگذشت که پيک اجل او را در ربود، وفات او در رجب 
 سال دهم بعثت و درست شش ماه پس از بيرون شدن از شعب 
 رخ داد و برخی گفته اند که وی در ماه رمضان و سه روز پيش از حضرت خديجه رضی الله عنها وفات يافته است.

در حديث صحيح از مسيب روايت شده که چون لحظات مرگ ابوطالب فرارسيد پيامبر صلی الله عليه وسلم بر او وارد گرديدند در حاليکه ابوجهل در پهلويش نشسته بود و فرمود : « ای عمو! بگو « لا إله إلا الله»، کلمه ای که بدانوسيله برای تو در نزد پروردگار حجت آورده و شفاعتت را کنم» ولی ابوجهل  و عبدالله بن ابی اميه گفتند: ای ابوطالب! آيا از دين عبدالمطلب بر ميگردي؟ و پيوسته  با او سخن می گفتند تا اينکه آخرين سخنی که آن را در برابر شان  بر زبان آورد اين بود ه : « بر دين عبدالمطلب». پيامبر صلی الله عليه وسلم فرمود: « همانا ماداميکه منع نشوم، برايت از خداوند آمرزش خواهم خواست». همان بود که اين آيه نازل گرديد:
مَا كَانَ لِلنَّبِی وَالَّذِينَ آَمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِی قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (113) التوبة: 113.

 « شايسته نيست برای پيامبر و مؤمنان که آمرزش طلبند برای مشرکان هرچند که از خداوندان قرابت شان باشند پس از آنکه روشن شده برای شان که آنان اهل دوزخ اند».

همچنان فرو فرستاده شد:
إِنَّكَ لَا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ  قصص: 56

« همانا تو نمی توانی هدايت کنی آنرا که دوست ميداري»

نيازی نيست توضيح دهيم که ابوطالب  تا چه اندازه دعوت اسلامی و حضرت خاتم النبيين صلی الله عليه وسلم را در سايهء حمايت خويش قرار داده و از آنان دفاع می نمود. چه او دژی بود که دعوت اسلامی از يورش بی خردان و بزرگان مکه بدان پناه می برد. ليکن او برملت و دين اجداد ( پدر بزرگ ها) و ريش سفيدان خويش باقيمانده و از رستگاری تمام برخوردار نشد.

در حديث صحيح از عباس بن عبدالمطلب (رضی الله عنه) روايت شده که به پيامبر صلی الله عليه وسلم گفت: « چه کمکی به عمويت نمودی که ترا در حمايت خويش داشت و برای تو خشمگين ميشد؟». پيامبر صلی الله عليه وسلم فرمود: « او در کناره ای از آتش است و هرگاه من نمی بودم در هولناک ترين طبقات دوزخ می بود». 

از ابو سعيد خدری  رضی الله عنه روايت شده که از پيامبر صلی الله عليه وسلم شنيد – در حاليکه از عموی شان ابوطالب خدمت شان ياد شد – که فرمود: « شايد شفاعتم در روز قيامت به او سود رسانده و در کناره ای از دوزخ قرار داده شود که تا شتالنگ ( قوزک پاي) او ميرسد». 

خديجه رضی الله عنها به رحمت حق می پيوندد:

دو ماه يا هم سه روز پس از وفات ابوطالب – با توجه به اختلاف در روايت های موجود در اين مورد – حضرت ام المؤمنين خديجه رضی الله عنها برحمت ايزدی پيوست که وفات شان در ماه رمضان سال دهم بعثت رخ داد. ايشان در آن زمان 65 سال داشتند در حاليکه عمر آنحضرت صلی الله عليه وسلم به پنجاه رسيده بود. 

خديجه رضی الله عنها از نعمت های بزرگ خداوند برای آنحضرت صلی الله عليه وسلم بشمار ميرفت، که يک چهارم قرن ( 25 سال تمام) با ايشان ماند، که در لحظات اظطراب و نگرانی برايشان شفقت ميورزيد و در سخت ترين فرصت ها ايشان را تقويت مينمود و ايشان را در رسانيدن پيام خداوندی ياری ميداد و با ايشان در جهاد طاقت فرسا مشارکت می ورزيد و مال خود را در اختيار ايشان قرار داده بود. رسول خدا صلی الله عليه وسلم ميفرمايد: « او زمانی بمن ايمان آورد که مردم به من کفر ورزيدند و روزگاری تصديقم نمود که مردم مرا تکذيب کردند و مرا در مال خويش شريک ساخت هنگاميکه مردم مرا محروم ساختند و خداوند فرزندان او را بمن ارزانی فرمود در حاليکه از فرزندان ديگران مرا محروم ساخت». 
 در حديث صحيح از ابوهريرة رضی الله عنه آمده که گفت: « جبريل عليه السلام خدمت پيامبر صلی الله عليه وسلم تشريف آورد و گفت: ای رسول خدا! اينک خديجه می آيد در حاليکه همراهش ظرفی است که در آن نان خورش يا طعام يا آشاميدنی ای می باشد و چون نزد تو آمد به او از سوی پروردگارش سلام رسان و او را به خانه ای از نی در بهشت بشارت ده که در آن رنج و خستگی و داد و فريادی نيست».

تراکم احزان و رنجها:

وقوع اين دو حادثهء دردناک در طی چند روز محدود، مشاعر غم و اندوه را در قلب رسول الله صلی الله عليه وسلم پديد آورد و پس از آن بگونه ای پياپی رنج ها و تکاليف دشواری از سوی قومش به ايشان رسيد. چه قوم شان، بر او  جرئت يافتند و پس از مرگ ابوطالب آشکارا به او آزار ميرساندند و حضرتش را اذيت ميکردند. از اين رو، اندوه آنحضرت صلی الله عليه وسلم افزايش يافت، بگونه ای که از آنان نا اميد گرديده، روانهء طائف شدند، به اميد آنکه دعوتش را پذيرند يا او را در ميان خويش جای داده و در مقابل قومش او را ياری دهند، ولی در آنجا نيز نه تنها کسی را نيافت که او را پناه دهد و ياری اش رساند، بلکه آنان نيز سخت آزارش داده و بيش از قومش او را شکنجه کردند.

بايد گفت، همانگونه که فشار مردم مکه بر رسول الله صلی الله عليه وسلم افزايش يافت، عرصه بر ياران ايشان نيز تنگ گرديد. بطوريکه يارش ابوبکر صديق رضی الله عنه ناگزير گرديد از مکه هجرت نمايد.

او از مکه برای هجرت به حبشه خارج شد تا اينکه به بَرَکُ الغَمَاد رسيد و ابن دَغنَه 
 در جوار حمايت خويش او را به مکه بازگردانيد.

ابن اسحاق می گويد: چون ابوطالب در گذشت، قريش رسول الله صلی الله عليه وسلم را بگونه ای اذيت کردند که در حيات او تصورش را نيز نمی نمودند، چنانکه نادانی از بيخردان قريش، در راه با ايشان روبرو شده و بر سر شان خاک ريخت و ايشان در حاليکه سرشان پر از خاک بود وارد خانه شدند و يکی از دختران شان با چشمی گريان برخاست و سرشان را شست.

رسول خدا صلی الله عليه وسلم در آن حالت به او می فرمود:

(‏لا تبكى يابنية، فإن الله مانع أباك‏)‏‏ « دخترم! گريه مکن! زيرا خداوند نگهبان پدرتست». گفت: و در اين حال ميفرمود:

‏(‏ما نالت منى قريش شيئًا أكرهه حتى مات أبو طالب‏)‏‏.‏

« قريش نتوانست در برابرم کاری کند که من زشتش ميدارم تا آنکه ابوطالب درگذشت». 
 

بدليل تراکم و افزايش غمها در اين سال، رسول اکرم صلی الله عليه وسلم آنرا عام الحزن ( سال اندوه) ناميدند و اين سال در تاريخ به اين نام شهرت يافت.

ازدواج با سوده رضی الله عنها:

در شوال اين سال – سال دهم بعثت – رسول خدا صلی الله عليه وسلم با سودة بنت زمعه ازدواج نمودند که بسيار پيش مسلمان شده و پس از مسلمان شدن، همراه شوهرش سکران بن عمرو، هردو به حبشه هجرت نمودند و شوهر وی در هجرت دوم حبشه، در آن سرزمين وفات يافت و به روايتی پس از بازگشت به مکه در گذشت، و چون عده اش سپری شد، رسول اکرم صلی الله عليه وسلم او را خواستگاری  نموده  با وی ازدواج کردند، و اين نخستين زنی است که پس از وفات خديجه رضی الله عنها با او ازدواج نمودند.

وی چند سال بعد نوبت خويش را به عائشه رضی الله عنها بخشيد. 

صبر و پايداری مسلمانان نخستين، انگيزه ها و اسباب آن
در اينجا انسان خردمند متحير می ماند و اين سؤال برايش پيش می آيد که انگيزه و اسبابی که مسلمانان را تا اين درجهء بلند و مرتبهء اعجاز گونه، به صبر و پايداری و ثبات واداشته بود، چه بوده است؟

آنان در برابر اين فشارها که با ذکر آن، مو برتن انسان راست می شود و دلها در برابرش می لرزد، چگونه پايداری کردند؟

با توجه به اين پرسش که در اذهان پيدا می شود، می خواهيم نگاهی هر چند کوتاه و زودگذر به برخی از اين عوامل و اسباب بيندازيم:

1. انگيزهء اصلی در اين مورد، ايمان به خداوند يکتا و بويژه، شناخت راستين اوست.
چه هرگاه درخشش ايمان قطعی وارد دريچهء دلها شود، اين دل هموزن کوهها ميشود که هرگز سبک نميگردد، و صاحب همچو ايمان محکم و يقين راسخ، رنج های دنيا را – هر چند بزرگ و افزون و متراکم و سخت شود – در برابر ايمان خود همچون علف های هرزه ای می شمارد، بر روی سيلابهای خروشان، که آمده تا سدهای محکم و دژهای آهنين زمين را بشکند.

بنا بر اين، او در برابر حلاوت ايمان و درخشش يقينش به اين رنج ها بنظر حقارت می نگرد.

خداوند می فرمايد:
فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِی الْأَرْضِ (17) رعد: 17

« پس کف روی آب از بين رفتنی است و آنچه برای مردم نافع است در روی زمين دير می پايد».

از اين سبب، اسباب ديگری منشأ می گيرد و پايداری صبر را تقويت ميکند، که عبارتند از:

2. رهبری و قيادتی که دلها به او عشق می ورزيد. 
آنحضرت صلی الله عليه وسلم که تنها فرمانده اعلای امت اسلامی، بلکه رهنما و فرمانده تمام بشريت بشمار می روند، از چنان زيبايی و جمال خدا دادی و کمال روحی و مکارم اخلاقی و خصلت ها و شمايل نيکی برخوردار بودند که دلها بسوی شان جذب ميشد و جانها در برابر ايشان نيست و فنا ميگرديد و بهرهء شان از کمالی که مردم بدان عشق ورزيده در راه آن جان فدا می کنند، به اندازه ای بود، که برای انسان ديگری همچو نعمتی ارزانی نشده است.

او بر اوج شرف  و بزرگی و نيکی و فضيلت قرار داشت و در عفت و امانت و راستی و تمام کارهای نيک بمقامی رسيده بود که نه تنها دوستان و ياران، بلکه دشمنانش در آن شک نمی کردند و سخنی از ايشان شنيده نميشد جز آنکه به حقانيت و راستی آن يقين ميکردند.

سه تن از قريش، که هر سه نهانی از دو يارش قرآن را شنيده و سپس  رازشان بی پرده شده بود با هم در جايی جمع شدند. يکی از آنان از ابوجهل – که يکی از آن سه تن بود – پرسيد، نظرت در مورد آنچه از محمد شنيدی چيست؟ گفت: من چه شنيده ام؟ اصل جريان و حقيقت اين است که ما و فرزندان عبدمناف  با هم در بزرگی و شرف رقابت کرديم. آنان بمردم ( غريب و مسکين و بينوا) طعام دادند، ماهم چنان کرديم. آنان در مقام احسان برای مردم مرکب های سواری دادند و ما  نيز چنان کرديم، آنان به مردم بخشش ها و عطيه ها دادند و ما نيز چنان کرديم، تا آنکه حتی در تعداد سواران نيز با هم برابر  گشتيم، درست مانند دو اسب مسابقه پس از آن گفتند: ما پيامبری داريم که از آسمان بروی وحی فرو فرستاده می شود، خوب بگو که ما چه وقت می توانيم اين شرف را دريابيم؟ بخدا هرگز به او ايمان نمی آوريم و نه هم تصديقش ميکنيم. 

ابوجهل  پيوسته ميگفت: ای محمد! ما ترا دروغگو نمی شماريم، ليکن آنچه را که تو آورده ای دروغ می شماريم، خداوند اين آيت را فروفرستاد:  فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآَيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ (33) انعام: 33

« همانا آنان ترا تکذيب نمی کنند ليکن ستمکاران به آيات خدا انکار می ورزند». 

روزی کافران سه بار به ايشان چشمک زدند – برای توهين بمقام آنحضرت صلی الله عليه وسلم – و رسول اکرم صلی الله عليه وسلم در نوبت سوم فرمود: « ای گروه قريش! مرگ را برای شما به ارمغان آورده ام» و اين سخن به اندازه ای بر ايشان تأثير نمود که سر سخت ترين شان با نرمترين کلمات از ايشان دلجويی به عمل می آوردند.

همچنين هنگاميکه شکمبهء (معده) شتری را بر ايشان افگندند در حاليکه در سجده بودند، بر ايشان دعای بد نمودند و آنان خنده را فراموش نموده، سخت اندوهگين شدند و به هلاکت خويش يقين کردند. در اين جريان آمده که آنحضرت صلی الله عليه وسلم بر عتيبه بن ابو لهب دعا نمودند و او پيوسته بر اين باور بود که آن دعا دامنگير او ميشود. از اين رو، چون در مسير سفر به شام شير را ديد گفت: به خدا سوگند که محمد در حاليکه در مکه است، مرا کشت.

ابی بن خلف ايشان را به مرگ تهديد نمود ولی آنحضرت صلی الله عليه وسلم برايش فرمودند: نه خير اگر خدا بخواهد من تورا می کشم» ، چون در اُحُد برگردنش ضربه ای وارد نمودند، که پارگيش چندان زياد هم نبود و اُبی پيوسته ميگفت: او در مکه گفته بود که تورا  می کشم و به خدا سوگند که هرگاه بر من تف کند، مرا می کشد. 
 که تفصيل اين جريان در آينده خواهد آمد. سعد بن معاذ در حاليکه در مکه بسر می برد به امية بن خلف گفت: من از رسول خدا صلی الله عليه وسلم شنيدم که ميفرمود: « مسلمانان تو را خواهند کشت» و او سخت ترسيد و با خود عهد نمود که از مکه بيرون نشود. و چون برای شرکت در جنگ بدر،  او را وادار به خروج نمودند، بهترين شتر را خريداری نمود تا به او توانائی فرار از ميدان جنگ را بدهد و چون همسرش به وی گفت: ای ابا صفوان! آيا آنچه را برادر يثربی ات بتو گفت، فراموش کردي؟ گفت: نه، بخدا سوگند نمی خواهم جز مسافت کمی را با آنان همراهی کنم. 
 اينگونه بود وضع دشمنان آنحضرت صلی الله عليه وسلم.

ولی دوستان و ياران آنحضرت صلی الله عليه وسلم وضع ديگری داشتند. او جان و روان شان بود و در چشم دلشان جای داشت و عشق و علاقهء راستين همچو آب که  به سراشيب فرود می آيد، آنان را به گرد آمدن در اطراف و جوانب شان واميداشت و همچنانکه پاره های آهن جذب مقناطيس ميگردد، روانها مجذوب ايشان می گرديد.

فصورته هيولى كل جسم ** ومغناطيس أفئـدة الرجــال

« صورت او شيرازه و هيولای هر پيکر است

مقناطيس ( آهن رباي) دلهای مردان است»

نتيجهء اين محبت و فداکاری و جان نثاری اين بود که برای صحابهء کرام اين مطلب قابل برداشت نبود که وجود مبارک با ناخنی خراشه بردارد يا به پای مبارک شان خاری بخلد هر چند در برابر آن گردن های شان زده شود.

روزی ابوبکر رضی الله عنه در مکه سخت کوفته شد و بسيارش زدند.عتبه بن ربيعه به او نزديک شد و با دو کفش ميخدار، آغاز به زدنش نمود، بطوريکه براينسو و آنسوی رويش می زد و برشکم او بر می جست. چنانکه بينی اش از رويش باز شناخته نمی شد و بنو تميم او را در جامه ای پيچيده، به خانه اش در آوردند در حاليکه بمرگ او يقين داشتند، ليکن در پايان روز صحبت نموده و گفت: رسول الله صلی الله عليه وسلم چه کار کردند؟ آنان بر او زبان گشوده و ملامتش کردند و سپس برخاسته به مادرش ام الخير گفتند: کوشش کن تا به او مقداری آب يا نان بدهي! و چون او را تنها يافت، پافشاری نمود تا مقداری غذا و آب تناول نمايد، ولی او يکسره ميگفت: رسول الله صلی الله عليه وسلم چه کار کردند؟

مادرش گفت: بخدا سوگند من از حال دوست تو اطلاعی ندارم. گفت: نزد ام جميل دختر خطاب برو و از او در مورد آنحضرت صلی الله عليه وسلم پرسش کن، مادرش بر آمد تا آنکه نزد ام جميل رسيد و گفت: ابوبکر در مورد محمد بن عبدالله از تو می پرسد؟ أم جميل گفت: من نه ابوبکر را می شناسم و نه هم محمد بن عبدالله را و اگر دوست داری همراهت نزد پسرت می روم. ام الخير گفت: باکی ندارد خيلی خوب. بفرما!

او همراهش نزد ابوبکر رضی الله عنه رفت که سخت بيمار و نزديک بمرگ بود.

أم جميل چون نزديک شد و ابوبکر رضی الله عنه را بدان حال ديد، فرياد کشيده گفت: بخدا سوگند، قومی که ترا به اين روزگار انداختند، فاسق و کافر اند و من از خداوند می خواهم که انتقام ترا از  آنان بگيرد.

ابوبکر رضی الله عنه رسول الله صلی الله عليه وسلم چه کار کردند!

گفت: اين مادر تست، می شنود! گفت: از او زيانی به تو نمی رسد. گفت: صحيح و تندرست اند. گفت: ايشان کجا هستند؟ گفت: در خانهء إبن ارقم گفت: به خدا نذر کردم که طعامی را نچشم و آبی را ننوشم تا آنکه خدمت رسول الله صلی الله عليه وسلم برسم. آن دو مهلت طلبيدند تا آنکه ابوبکر رضی الله عنه کمی آرام گرفت و مردم به خانه هايشان در آمدند و او را در حاليکه بر آن دو تکيه نموده بود، نزد رسول خدا صلی الله عليه وسلم رسانيدند. 

که داستانهای کم نظير و شنيدنی عشق و ايثار و از خود گذشتگی را در بخش های مختلف اين کتاب بازگو ميکنيم، بويژه آنچه در غزوهء احد اتفاق افتاده و داستان خبيب رضی الله عنه و امثالش را.

3.  احساس مسؤليت: ياران گرامی رسول خدا صلی الله عليه وسلم احساس کاملی داشتند که مسؤليت بسيار بزرگی بردوش اين مشت خاکی که بنام انسان ياد می شود، قرار دارد که بهيچ صورت نبايد از زير بار آن شانه خالی کند. زيرا عواقب و نتايج تلخی که در برابر فرار و گريز از اين مسؤليت پديدار می گردد، به مراتب بزرگتر و زيانبارتر از تحمل فشار و مشکلاتی است که آنان در آن بسر می برند، و زيانی که پس از آن گريز و فرار از مسؤليت به آنان و تمام بشريت ميرسد به هيچ صورت با رنج هايی که در نتيجهء اين پايداری با آن روبرو هستند، قابل مقايسه نمی باشد.
4. ايمان به آخرت و رستاخيز که اين احساس مسؤليت را نيرومند می ساخت. آنان يقين کامل داشتند که در برابر خداوند جهانيان می ايستند و با اعمال و کارهای نيک و بد، کوچک و بزرگ و کم و زياد شان مورد محاسبه و بازخواست قرار گيرند و سپس يا رهسپار بهشت ميگردند و يا آنکه با عذاب جاودانی دوزخ روبرو می شوند.
آنان زندگی خويشرا در ميان خوف و رجا ( بيم و اميد) سپری ميکردند در حاليکه اميدوار رحمت حق بوده و از عذابش می هراسيدند:

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آَتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ (60) مؤمنون: 60

« و آنانيکه ميدادند آنچه را که می دادند در حاليکه دلهايشان هراسان بود از اينکه آنان به سوی خدای خويش باز ميگردند» 

آنان می دانستند که دنيا با تمام نعمت ها و  عذابش در برابر آخرت، به اندازهء بال پشه ای ارزش ندارد و اين شناخت قوی و نيرومند، رنج ها و سختی ها و تلخی های دنيا را در برابر شان خوار و کوچک جلوه ميداد، چنانکه به دنيا توجهی نداشته و برای آن اهميت چندانی، بيش از آنچه لازم است، قائل نبودند.

5. قرآن کريم: در اين دورهء دشوار و ظلمانی، سوره ها و آيات قرآن فروفرستاده می شد، در حاليکه دلائل و براهين را بر مبادی اسلامی ايکه دعوت بر محور آن می چرخيد، با شيوه ای عالی و دل انگيز اقامه می نمود و مسلمانان را به اصول و فرامينی رهنمائی می کرد که خداوند خواسته بود بزرگترين و زيباترين جامعهء انسانی در جهان، که جامعهء اسلاميست،  برآن استوار گردد. قرآن مشاعر و احساسات مسلمين را به صبر و پايداری برمی انگيخت و برای اين کار داستانهای عبرت انگيزی را ياد آور شده و حکمت های آ نرا برای ايشان بازگو می نمود:
أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آَمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ (214) بقرة: 214

« آيا گمان کريد که به بهشت وارد شويد بدون آزمايشهای که پيش از شما برگذشتگان آمد که بر آنان رنج و سختيها رسيد و همواره پريشان خاطر و هراسان بودن تا آنگاه که رسول و گروندگان به او از شدت اندوه از خدا مدد خواسته عرض کردند بار خدايا کی باشد که ما را ياری کنی. « و از اين رنج و سختی نجات بخشي» در آنحال به رسول خطاب شد هان مژده ده که همانا ياری خدا نزديک خواهد بود».

الم (1) أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ (2) وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ (3) عنکبوت: 1 – 3 

« الم ( رمزيست ميان خدا و پيامبرش صلی الله عليه وسلم) آيا مردم چنين پنداشتند که به صرف اينکه گفتند ما ايمان به خدا آورده ايم رها شان کنند و بر اين دعوا هيچ امتحانشان نکنند، ما امتی را که پيش از آنان بودند مورد امتحان قرار داديم تا خدا دروغگويان و راستگويان را کاملاً معلوم کند.»

همچنين اين آيات، اعتراض ها و انتقادات کافران و دشمنان اسلام را با شيوه ای بسيار آگاهانه و روشنگرانه رد می نمود و راه حيله و نيرنگ شان را می بست و سپس به يکباره آنان را از عواقب و نتائج زيانبار و خطرناک آن، در صورت استمرار بر کفر و عناد شان، برحذر ميداشت و با استدلال به ايام الله و شواهد تاريخی ايکه به سنت و قانون خداوند در مورد دوستان و دشمنانش اشاره می کند، استدلال می نمود و گاهی هم با نرمش آنان را متوجه ساخته، بگونه ای شايسته ايشان را آگاه کرده و ارشاد و راهنمايی ميکرد، تا از گمراهی آشکار شان برگردند.

قرآن، مسلمين را به جهانی ديگر سير می داد و صحنه هايی از مناظر هستی و جمال خداوندی و کمال الوهيت و نشانه های رحمت و مهربانی و تجليات حضرت حق را به ايشان می نمود، که در برابر کشش و جاذبهء آن، هيچ مانعی يارای مقاومت نداشت.

در ضمن اين آيات خطاب هايی به مسلمين وجود داشت که خداوند آنان را به رحمت و رضوان و بهشت های پر از نعمات خويش مژده ميداد و تصوير دشمنان کافر و ستمگر و ظالم شان را بر ايشان مجسم ميساخت، که چگونه محاکمه و بازداشت شده و سپس بر رويهای شان در جهنم کشانيده می شوند و به آنان گفته ميشود که طعم عذاب دوزخ را بچشيد.

6. مژده های کاميابی و پيروزی: با اين همه مسلمانان از همان روز نخستين که در آن با سختی ها و فشارها روبرو شدند و حتی پيش از آن، می دانستند که معنای داخل شدن به دين اسلام، تحمل رنج ها و آلام و روبرو شدن با مرگ حتمی نيست. بلکه دعوت اسلامی از نخستين روز تصميم داشته که جاهليت بی خردان و نظام ظالمانهء آن را از ميان بردارد. بنابراين، يکی از اهداف اساسی آن اين است که قدرت و نفوذ خود را در زمين گسترش دهد و بر موقف سياسی جهان چيره شود، تا امت انسانی و جامعهء بشری را بسوی رضای خداوند رهبری کند و آنان را از عبادت بندگان، به ميدان عبادت خدای يکتا بکشاند.
قرآن کريم با اين مژده ها، گاهی به وضوح و گاهی هم با کنايه فرود می آمد و در همين دورهء طاقت فرسا بود که زمين بر مسلمين تنگ شد و نزديک بود آنان را خفه کند و به زندگی شان خاتمه دهد، ليکن آيات قرآن نازل ميگرديد و داستان اقوام گذشته و درگيری هايی را که ميان پيامبران کهن و اقوام شان – که به آنان کفر ورزيدند و دعوت شان ا دروغ پنداشتند – بوقوع پيوسته بود، بيان می نمود. اين آيات اوضاع و حالاتی را بيان ميکرد که با حال و وضع مسلمانان مکه و کافران آن کاملاً همآهنگی داست.

سپس اين آيات، نتيجهء اين درگيری ها را بازگو ميکرد که در پايان اين درگيری ها، چگونه کافران و ستمگران بهلاکت رسيدند و خداوند همه دار و ندار و زندگی و سرزمين شانرا برای بندگان صالح خويش به ارث گذاشت. در اين داستانها اشارهء روشنی بود بر اينکه مردم مکه، خواهی نخواهی در آينده شکست می خورند و مسلمانان و دعوت اسلامی پيروز می گردند.

در اين لحظه ها و فرصت ها، آياتی نازل شد که چيرگی و غلبهء مؤمنين را مژده ميداد، خداوند فرمود:
وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ (171) إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ (172) وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ (173) فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ (174) وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ (175) أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ (176) فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ (177) صافات: 171 – 177 

« و همانا عهد ما در بارهء بندگانی که به رسالت فرستاديم ( چنين در علم ازلي) سبقت گرفته است که البته آنان بر کافران فتح و پيروزی می يابند و هميشه سپاه ما ( بردشمن) غالبند پس ( تو هم ای رسول ما ) به وقت معين روی از آنها بگردان و (عذاب) آن ها را به چشم بنگر که آنها هم بزودی ( فتح و پيروزی ترا) خواهند ديد. آيا کافران عذاب ما را به تعجيل می طلبند ( بدانند) که چون عذاب خدا پيرامون ديار شان فرود آيد ( بر آنان شبی بگذرد ) که صبح بسيار بدی دارد».

و فرمود: 

سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ (45) قمر 45

« ( و نمی دانند) که بزودی آن جماعت ( در بدر) شکست خورده به جنگ پشت می کنند»
و فرمود:

 جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ (11) ص : 11

« (ای رسول ما دل خوش دار ) که اين سپاه ( بدخواه اسلام) از احزاب مغلوب و نابود شدنی است».

و در مورد مهاجرين حبشه نازل فرمود: 
) وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِی اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِی الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآَخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (41) نحل: 41

« و آنانی که پس از آنکه مورد ستم قرار گرفتند در راه خدا هجرت کردند و همانا در دنيا به آنها جايگاه نيکو می دهيم و اگر بدانند اجری که در آخرت به آنها عطا خواهيم کرد بسيار بهتر و نيکوتر است».
و چون از داستان يوسف عليه السلام پرسش کردند، خداوند در ضمن آن فرمود:
لَقَدْ كَانَ فِی يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آَيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ (7) يوسف: 7

« همانا در حکايت يوسف و برادرانش برای دانش طلبان و اهل تحقيق عبرت و حکمت بسيار مندرج است».

همچنين در جريان ياد آوری از پيامبران عليهم السلام فرمود:
وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِی مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ (13) وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِی وَخَافَ وَعِيدِ (14) ابراهيم: 13 – 14 

« کافران برای پيامبران شان گفتند يا حتما به دين ما باز خواهيد گشت و يا آنکه شما را از سرزمين مان بيرون می کنيم همان بود که خداوند به ايشان وحی فرستاد که همانا ستمگران را هلاک نموده و شما را پس از آنان در زمين اسکان ميدهيم. اين برای کسی است که از جايگاه وعيد من بهراسند».

در هنگاميکه جنگ ميان روميان و ايرانيان به شدت جريان داشت و کافران به عنوان کسانيکه مشرک اند، دوست داشتند ايرانيان بر روميان چيره شوند و مسلمانان به عنوان کسانيکه مؤمن بخدايند و به پيامبران و وحی و کتابهای آسمانی و رستاخيز عقيده دارند، آرزو داشتند که روميان غلبه يابند ولی ايرانيان در اين ميان پيروز شدند، خداوند مژدهء غلبه و پيروزی روميان بر ايرانيان را در طی چند سال پيش بينی نمود و به اين بشارت بسنده نکرد، بلکه مژدهء پيروزی مؤمنان بر کافران را نيز به وضوح بيان داشت، چنانکه فرمود:
وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ (4) بِنَصْرِ اللَّهِ ... (5) روم: 4 – 5 

« و در آن روز مؤمنان به نصرت و ياری خداوند شادمان ميشوند».
رسول اکرم صلی الله عليه وسلم خود نيز گاهگاهی اين بشارت ها را ابراز می داشتند. چنانکه چون موسم حج فرا می رسيد، در عکاظ، مجنه و ذی المجاز ( بازارهای زمان جاهليت) می کوشيدند تا رسالت خويش را بمردم برسانند و صرفاً به مژده دادن به بهشت برای آنان بسنده نمی نمودند، بلکه بکمال صراحت برای شان می فرمودند: ( ای مردم لا اله إلاالله بگوئيد، رستگار می شويد، و بدان وسيله پادشاهی عرب را بدست می آوريد، و مردم غير عرب نيز در برابر شما مطيع و فرمانبردار ميگردند، و چون بميريد پادشاهان بهشت می شويد». 

در گذشته ياد آور شديم که آنحضرت صلی الله عليه وسلم به عتبه بن ربيعه هنگاميکه خواست در تمايلات و خواسته های دنيوی با ايشان سازش کند، چه پاسخی گفتند و آنچه را که عتبه فهميد و اميد نمود که کار آن حضرت صلی الله عليه وسلم بالا گيرد، را نيز بيان کرديم.

همچنين آنچه را که آنحضرت صلی الله عليه وسلم برای آخرين گروه از نمايندگان قريش – که نزد ابوطالب آمده بودند – فرموده بود، تذکر داديم. آنحضرت صلی الله عليه وسلم از آنان خواستند که بيک سخن ( کلمه) در برابر ايشان اعتراف نمايند تا در مقابل آن، عرب ها از آنان اطاعت نموده و پادشاهی غير عرب را نيز از آن خود سازند.

خباب بن ارت رضی الله عنه می گويد: خدمت پيامبر صلی الله عليه وسلم آمدم در حاليکه پتوی شانرا بالش قرار داده و در سايهء کعبه تشريف داشتند و ما از مشرکان سختی و دشواری ديده بوديم و گفتم: آيا به حضور خداوند دعا نمی کنيد؟ آنحضرت صلی الله عليه وسلم نشستند در حاليکه چهرهء شان گلگون شده بود و فرمودند:
‏(‏لقد كان من قبلكم ليمشط بمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم وعصب ما يصرفه ذلك عن دينه، وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله ـ زاد بيان الراوى ـ والذئب على غنمه‏)‏ وفی رواية‏:‏ ‏(‏ولكنكم تستعجلون‏)‏.

« هر آينه آنانی که پيش از شما بودند، با شانه های آهنين در ميان استخوانها از گوشت و رگ، شانه ميشدند، با اينهمه چيزی آنها را از دينشان باز نمی داشت و همانا خداوند اين کار را محققا به انجام خواهد رساند، چنانکه سواره از يمن به حضرموت برود و جز خدا از کسی نهراسد» راوی در عبارت خويش افزوده « و جز از گرگ بر گوسفندانش، ازکسی نهراسد». 
 و در روايتی ديگر آمده که « ولی شما شتاب می کنيد». 

اين مژده ها مخفی و پنهان نبود، بلکه آشکارا و روشن بود، بطوريکه کافران نيز همچون مسلمين آنرا می دانستند، چنانکه اسود بن مطلب و همنشينانش هنگاميکه اصحاب پيامبر صلی الله عليه وسلم را می ديدند، ايشانرا به اشارهء چشم و ابرو مورد استهزاء قرار داده و می گفتند: « پادشاهان زمين نزد شما آمدند و بزودی بر پادشاهان ايران و روم چيره خواهند شد»، و پس از آن کف ميزدند و سوت ميکشيدند. 

در برابر اين مژده ها و بشارت ها به آيندهء روشن و تابناک در دنيا، توأم با اميد بسيار وبی نهايت به رستگاری در بهشت، صحابه رضوان الله عليهم اجمعين اين فشارهای پياپی وهمه جانبه و رنجهايی را که از هر سو آنان را احاطه نموده بود، می ديدند و آن را همچون ابری تابستانی که بزودی از بين می رود تصور ميکردند.

به اضافه آنکه رسول اکرم صلی الله عليه وسلم پيوسته روانهای شانرا با تمايلات ايمانی تغذيه می نمودند و با آموزش قرآن و حکمت ( سنت ) نفس های شانرا تزکيه ميکردند و آنان را بشيوهء بسيار دقيق و ژرف تربيت می نمودند. آنحضرت صلی الله عليه وسلم می کوشيدند که روانهای شانرا به اوج پاکيزگی روح و نظافت اخلاق و آزاد شدن از سيطره های مادی و مقاومت در برابر شهوات و آرزوهای نامشروع و تمايل و کشش به پروردگار زمين و آسمانها بکشانند و اخگر دل شانرا پاکيزه کنند و آنان را از تاريکی ها بسوی نور سوق دهند و آنان  را به صبر و پايداری در برابر اذيت و آزار و عفو و گذشت و مغلوب نمودن نفس وا دارند. از اين رو، گامهای شان در دين ثابت تر ماند و از شهوات رويگردان شدند و برای رسيدن به رضای حق و اشتياق به بهشت و حرص ورزی بر آموختن علم و دانشمندی در دين و محاسبهء نفس و چيره شدن بر کشش ها و جاذبه های حيوانی و عواطف و انگيزه ها و عوامل تحريک کننده و لزوم صبر و آرامش و وقار بيش از پيش همت گماردند و در اين مسير جلو رفتند.
مرحلۀ سوم

دعوت اسلامی در بيرون از مکه

رسول اکرم صلی الله عليه وسلم در طائف:

در شوال 
 سال دهم بعثت ( اواخر می و اوائل جون 619 م ) پيامبر صلی الله عليه وسلم عازم طائف گرديدند که در شصت ميلی مکهء مکرمه قرار داشت.

ايشان اين مسافت را در رفت و آمد، همراه غلام شان زيد بن حارثه رضی الله عنه پياده طی نمودند و در اين مسير از کنار هر قبيله ای که می گذشتند، آنان را به اسلام دعوت نمودند که حتی يکی هم به ايشان پاسخ مثبت نداد و چون به طائف رسيدند تصميم گرفتند نزد سه برادر: عبد ياليل، مسعود و حبيب فرزندان عمروبن عمير ثقفی، که از رهبران قبيلهء ثقيف بودند، بروند و اين کار را کردند و نزد شان نشسته و آنان را بسوی خدا و نصرت و مددگاری اسلام فراخواندند. يکی از آنان گفت: هر گاه خداوند تو را فرستاده باشد، او کسوت کعبه را پاره می کند.

ديگری گفت: آيا خدا کس ديگری را جز تو پيدا نکرد؟

و سومی گفت: بخدا سوگند هر گز با تو حرف نميزنم، زيرا هرگاه تو پيامبر باشی مقام تو بالاتر از آنست که من سخنت را بتو باز پس دهم و هرگاه بر خدا دروغ ببندی، شايستهء من نيست که با تو صحبت کنم.

رسول اکرم صلی الله عليه وسلم از نزد شان برخاسته و فرمود: « اکنون که چنين کرديد، اين صحبت و راز مرا پنهان نگهداريد».

رسول الله صلی الله عليه وسلم ده روز در طائف باقی ماندند و هيچ کدام از بزرگان شانرا نگذاشتند مگر آنکه نزدش آمده و با او سخن می گفتند.

آنان گفتند: از سرزمين ما بيرون شو و بيخردان شانرا بر ايشان گماشتند و چون خواستند از آنجا بيرون آيند، غلامان و بيخردان شان در تعقيب ايشان برآمده، آن حضرت صلی الله عليه وسلم را دشنام ميدادند و بر سرشان فرياد ميکشيدند تا آنکه مردم در اطراف شان گرد آمده، دو صف تشکيل دادند، و به ايشان سخنانی ابلهانه گفته و ايشانرا سنگباران ميکردند، و به پاهايشان سنگ زدند، بگونه ای که نعلين شان بخون مبارک رنگين کشت در حاليکه زيد بن حارثه رضی الله عنه ايشانرا با پيکر خويش حفظ می کرد، چنانکه چند جای سرش شکست و همين گونه به آزار خود ادامه دادند تا اينکه ايشانرا به داخل شدن به باغی که متعلق به عتبه و شيبة فرزندان ربيعه بود و در چهار ميلی طائف قرار داشت، ناگزير  ساختند، و چون به باغ  در آمدند، آنان حضرتش را بحال خود گذاشته و باز گشتند. آنحضرت صلی الله عليه وسلم به تاک انگوری نزديک شده و در زير سايهء آن نشسته و  پيکر خويش را به ديواری تکيه دادند و چون پشت بديوار نشسته  و آرام گرفتند دعای مشهور خويش را خواندند که نمايانگر تراکم غم و اندوه در دل شان می باشد. پيامبر بواسطهء شدت و سختی ايکه متحمل شدند و از اندوه اينکه کسی به ايشان ايمان نياورد، آن دعا را بزبان آورده و فرمودند:

(‏اللهم إليك أشكو ضَعْف قُوَّتِى، وقلة حيلتى، وهوإنی على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين، وأنت ربی، إلى من تَكِلُنى‏؟‏ إلى بعيد يَتَجَهَّمُنِى‏؟‏ أم إلى عدو ملكته أمري‏؟‏ إن لم يكن بك علی غضب فلا أبالی، ولكن عافيتك هی أوسع لی، أعوذ بنور وجهك الذی أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بی غضبك، أو يحل علی سَخَطُك، لك العُتْبَى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك‏)‏‏

« خداوندا! به تو از ضعف نيرو و کمی حيله و خوار شدنم در چشم مردم شکوه ميکن. ای مهربانتر از همهء مهربانان! تو پروردگار بينوايانی و تو پروردگار منی. مرا به که وا می گذاري؟ به بيگانه ای که بر من چهره درهم کشد يا دشمنی که کارم را در تباهی فرو برد.
اگر تو بر من خشمگين نباشی من ترسی ندارم، ليکن نعمت عافيت و سلامتی تو بر من بسی گواراتر است. من به روشنی روی تو پناه می برم که تاريکی ها را زدوده و کار دنيا و آخرت را سامان بخشيده است تا مبادا خشمت را بر من فرود آری و يا آنکه خشم تو دامان مرا فراگيرد. از تو پوزش ميخواهم تا از رضايتت بهره مند شوم که قدرت و نيروئی جز از سوی تو نيست.

چون پسران ربيعه پيامبر را ديدند، دل شان بر حال ايشان سوخت و حس قرابت و پيوند شان بر انگيخته شد و غلام نصرانی را که نزد شان بود و عداس نام داشت خواسته و به او گفتند: خوشه ای از اين انگور بگير و برای اين مرد ببر! چون عداس آن را نزد رسول خدا صلی الله عليه وسلم گذاشت. آنحضرت صلی الله عليه وسلم دست خويش را دراز نموده، بسم الله گفته و سپس آنرا نوش جان کردند.

عداس گفت: مردم اين شهر اين سخن را نمی گويند. رسول خدا صلی الله عليه وسلم به وی گفت: تو بر کدام ديني؟ و از کدام شهري؟ گفت: من مسيحی ام از مردم نينوی. رسول خدا صلی الله عليه وسلم فرمود: از روستای مرد صالح يونس بن متی.
او گفت: تو يونس بن متی را چه می شناسي؟ رسول خدا صلی الله عليه وسلم فرمود:(‏ذاك أخی، كان نبيًا وأنا نبي‏)‏
« او برادر من است. او پيامبر خدا بود و من هم پيامبرم».

عداس خود را بر سر و دست پای آنحضرت صلی الله عليه وسلم انداخته آنرا می بوسيد.
پسران ربيعه يکی بديگری گفتند: غلام ما را فاسد نمود.

چون عداس آمد، به او گفتند: وای بر تو، اين چه کاری بود که کردي؟ گفت: آقای من! در زمين موجودی بهتر از اين مرد نيست، او مرا از کاری خبر داد که جز پيامبر  کسی آنرا نمی داند. آن دو گفتند: وای بر تو ای عداس، ترا از دينت نگرداند. زيرا دين تو از دين او بهتر است.

رسول خدا صلی الله عليه وسلم پس از بر آمدن از باغ، از راه مکه با دلی شکسته و اندوهگين باز گشتند و چون به قرن المنازل رسيدند، خداوند جبريل عليه السلام را همراه فرشتهء کوهها نزد شان فرستاد، تا از ايشان خواهان دستور شود، مبنی بر اينکه اَخشَبَين را بر مردم مکه فرود آورد.

بخاری تفصيل داستان را با سند خويش از عروة بن زبير رضی الله عنهما آورده، اينکه عائشه رضی الله عنها برايش روايت نمود، که او برای رسول خدا صلی الله عليه وسلم گفت: آيا روزی دشوار تر از روز احد بر سر شما آمده است؟

فرمود: « من از قومت ديدم آنچه ديدم و سخت ترين آنچه از آنان ديدم در روز عقبه بود که خود را بر پسران عبدياليل بن عبد کلال عرضه نمودم ولی پاسخ مثبتی برايم ندادند و من اندوهگين بجلو رفتم و زمانی بهوش آمدم که در قرن الثعالب که بنام قرن المنازل ياد می شود، بودم. آنگاه سرم را بلند کرده ديدم که ابری بر من سايه افگنده و در آن نگريسته جبريل عليه السلام را مشاهده کردم و او مرا صدا زده گفت: خداوند سخنی را که قومت برای تو گفتند و پاسخی را که برايت دادند شنيد و اينکه فرشتهء مؤظف به کوهها را نزدت فرستاده تا هر گونه که خواسته باشی در مورد شان به او فرمان دهی.
فرشتهء کوهها مرا صدا زده، برمن سلام کرد و پس از آن گفت: ای محمد! همينطور است، هر طوری که بخواهی عمل می شود. اَخشبان نام دو کوه مکه است اَبوقُبَيس و کوهی که مقابل آنست که بنام قُعَيقِعَان ياد می گردد، که اولی در شمال و دومی در جنوب حرم شريف قرار دارند – پيامبر صلی الله عليه وسلم فرمودند: 

‏(‏بل أرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله عز وجل وحده لا يشرك به شيئا‏)‏‏.‏

« اميدوارم که خداوند عزوجل از نسل شان کسانی را برآورد که خدای يکتا را بپرستند و به وی چيزی را شريک قرار ندهند. 

از اين پاسخی که رسول الله صلی الله عليه وسلم ارائه فرمودند، شخصيت ممتاز آنحضرت صلی الله عليه وسلم و اخلاق  بزرگی که به آن موصوف بودند که ژرفای آن قابل درک نيست، نمودار می گردد. رسول خدا صلی الله عليه وسلم بحال آمده و دل شان در برابر اين مدد غيبی ای که خداوند از فراز هفت آسمان فروفرستاد، نيرو گرفت و سپس در مسير مکه به بازگشت خويش ادامه دادند تا اينکه به وادی النخلة رسيدند و در آن چند روز اقامت نمودند. در وادی النخلة دو جائی است که برای اقامت مناسب است. ـ السَّيْل الكبير والزَّيْمَة ـ چه درين دوجا آب و سبزه وجود دارد و ما مصدری را نيافته ايم که محل اقامت شانرا در اين دوجای مشخص نمايد. در ضمن اقامت شان در آن جای بود که خداوند تعدادی از جن را نزد شان فرستاد که خداوند در دو موضع از قرآن از آنان ياد نموده: در سورهء أحقاف: 

(وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآَنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِی وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ (29) قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِی إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ (30) يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِی اللَّهِ وَآَمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (31)  ) احقاف: 29 – 31 

« ای رسول ما ياد آر وقتی را که ما تنی چند از جنيان را متوجه تو گردانيديم تا استماع آيات قرآن کنند چون نزد رسول رسيدند با هم گفتند گوش فرادهيد ( تا آيات خدا را بشنويد) چون قرائت تمام شد ايمان آوردند و بسوی قوم شان برای تبليغ و هدايت باز گرديدند گفتند ای طائفهء ما، ما آيات کتابی را شنيديم که پس از موسی نازل شده بود در حالی که کتب آسمانی  تورات و انجيل را که در مقابل  او بود براستی تصديق ميکرد و خلق را بسوی حق و طريق  راست هدايت ميفرمود. ای طائفهء ما  شما هم ( مانند ما ) دعوت خدا را اجابت کنيد و به او ايمان آريد تا از گناهان شما درگذرد و شما را از عذاب قيامت نگاه دارد».

در سورهء جن می خوانيم:
(قُلْ أُوحِی إِلَی أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآَنًا عَجَبًا (1) يَهْدِی إِلَى الرُّشْدِ فَآَمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا) تا انجام آيات 15 گانه

« بگو ای محمد بمن وحی شده که گروهی از جن « قرآن» را شنيده و گفتند: ما قرآنی شگفت را شنيديم که بسوی هدايت رهنمونی می کند و به آن ايمان آورديم و به خدای  خويش هيچکس را انباز قرار نمی دهيم... »
از سياق اين آيات و روايت هايی که در تفسير اين جريان آمده، روشن می شود که پيامبر صلی الله عليه وسلم از حضور آن عده از جن آگاه نشد  تا آنکه خداوند ايشانرا با نزول  اين آيات از اين  جريان آگاه ساخت و اينکه اين حضور يافتن شان برای اولين بار بود، و از سياق  روايات همچنين دريافته می شود که آنان پس از اين بار چندين نوبت ديگر به حضور آنحضرت صلی الله عليه وسلم شرفياب شده اند.

در حقيقت اين جريان مدد ديگری بود که خداوند از گنجينه های غيبش – که لشکريان نهانی اش را جز خودش کسی نمی داند – به ايشان رسانيد و آياتی که در اين مورد نازل شد، مژده های پيروزی دعوت پيامبر صلی الله عليه وسلم را به همراه داشت و روشن می ساخت اينکه هيچ نيرويی از نيروهای جهان نمی تواند مانع پيروزی دعوتش شود، چنانچه ميفرمايد:
وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِی اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِی الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَولِيَاءُ أُولَئِكَ فِی ضَلَالٍ مُبِينٍ (32) احقاف : 32

« و آنکه داعی خدا صلی الله عليه وسلم را اجابت نکند در زمين پناهی از قهر خدا نتواند يافت و جز او هيچ يار و ياوری نخواهد داشت و چنين کسانی البته در گمراهی آشکار هستند»

(وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نُعجِزَ اللَّهَ فِی الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا (12) ) جن: 12 
« ما چنين دانسته ايم که هرگز بر قدرت خدا غلبه کردن از محيط اقتدارش فرار کردن نمی تواند». 
در برابراين مدد و اين مژده ها، اندوه و رنج و نا اميدی که از زمان برآمدن از طائف بر پيامبر صلی الله عليه وسلم سايه افگنده بود، و آن هم در حاليکه از آن رانده شده بودند، رخت بربست، چنانکه آنحضرت صلی الله عليه وسلم تصميم گرفتند به مکه باز گردند و برای آغاز مجدد برنامهء نخستين شان، که عرضهء اسلام و رساندن رسالت جاودانی خداوند به مردم بود، با جديت و حماسه و نشاطی تازه شروع به کار نمايند. 

درست در اين زمان بود که زيد بن حارثه رضی الله عنه به ايشان گفت: چگونه به مکه وارد می شويد در حاليکه شما را از آن بيرون نمودند – هدفش قريشيان بود – فرمودند: « ای زيد! هر آينه خداوند برای آنچه که مشاهده ميکنی، گشايش و راه بر آمدن  قرار ميدهد، و خداوند خواهی نخواهی دينش را نصرت ميدهد و پيامبرش را چيره ميکند». رسول خدا صلی الله عليه وسلم رفتند تا آنکه به مکه نزديک شدند و در غار حراء درنگ نموده، مردی از خزاعه را نزد أخنس بن شُرَيق فرستادند تا ايشان را در جوار خويش قرار دهد.

وی معذرت خواهی نموده گفت: من با مردم  مکه حليف و همپيمانم، و همپيمان نمی تواند کسی را که قبيلهء همپيمانش رانده، پناه دهد. همان بود که نزد سهيل بن عمرو  فرستادند و او عذر خواهی نموده گفت: عامر بر بنی کعب کسی را پناه نمی دهد. سپس نزد مطعم بن عدی فرستادند و او گفت: بلی، پس از آن خود مسلح گرديد و پسران و قومش را خواسته و گفت: سلاح بپوشيد و در برابر رکن های کعبه باشيد، زيرا من به محمد پناه داده ام، و برای رسول الله صلی الله عليه وسلم پيغام فرستاد که به مکه داخل شويد. آنحضرت صلی الله عليه وسلم به مکه داخل گرديدند در حاليکه  زيد بن حارثه همراه شان بود تا آنکه به مسجد الحرام رسيدند.

مطعم بن عدی در حاليکه بر شترش سوار بود فرياد کشيد: « ای گروه قريش! بدانيد که من به محمد پناه دادم، پس کسی از شما بر او تجاوز ننمايد». رسول خدا صلی الله عليه وسلم مستقيما به حجر الاسود  رسيده، آن را بوسيده و دو رکعت نماز گزاردند و سپس به خانهء شان بر گشتند، در حاليکه مطعم بن عدی و  فرزندانش که مسلح بودند، ايشان را احاطه نموده بودند تا آنکه داخل خانه گرديدند.

در روايتی آمده که ابوجهل از مطعم پرسش نمود که آيا تو پناه دهنده ای يا مسلمان؟

گفت: من پناه دهنده ام، او گفت: همانا پناه داديم آنرا که تو پناه دادی. 

رسول خدا صلی الله عليه وسلم اين کار مطعم را بياد داشتند، چنانکه در مورد اسيران بدر فرمودند: 

‏(‏لو كان المطعم بن عدى حيًا ثم كلمنى فی هؤلاء النتنى لتركتهم له‏)‏‏.‏

« هر گاه مطعم بن عدی زنده می بود و در مورد اين جسدهای بدبو و متعفن، با من صحبت می نمود، حتماً آنان را برای او باز ميگذاشتم».
عرضه نمودن اسلام بر قبيله ها و افراد
در ذی القعدهء سال دهم بعثت – در اواخر جون يا اوائل جولای سال 619 م – رسول الله صلی الله عليه وسلم به مکه باز گشتند تا عرضه نمودن اسلام را بر قبايل و افراد از سرگيرند. زيرا موسم حج نزديک بود و آمدن مردم از دور و نزديک برای ادای اين فريضهء عظيم الهی، سواره و پياده آغاز شده بود. رسول الله صلی الله عليه وسلم اين فرصت را غنيمت شمرده و نزد تک تک اين قبائل رفته، اسلام را بر آنان عرضه می نمودند و آنان را به اسلام فرا می خواندند، همانگونه که  از سال چهارم بعثت، آنان را به اسلام دعوت می نمودند.

قبيله هايی که اسلام بر آنان عرضه شد:

زهری می گويد: از زمرهء قبيله هايی که برای ما از آن نام برده شده که رسول الله صلی الله عليه وسلم نزد شان آمده و آنان را دعوت کردند و خود را برای آنان عرضه نمودند، اينان اند: بنو عامر بن صعصعه، محارب بن خصفه، فزاره، غسان، مره، حنيفه، سليم، عبس، بنو نصر، بنو البکاء، کنده، کلب، حارث بن کعب، عذره و حضارمه، که هيچکدام آنان دعوت پيامبر صلی الله عليه وسلم را نپذيرفتند. 
 لازم به ياد آوری است که اسلام در يکسال و در يک موسم بر قبائلی که زهری نام برده عرضه نشده، بلکه در طول سال چهارم بعثت تا آخر موسم پيش از هجرت ، اين کار صورت گرفته و ممکن نيست سال معينی را برای پيشکش  نمودن اسلام بر قبيلهء  معينی نام ببريم. قبايلی وجود دارند که علامه منصور پوری  حکم قطعی صادر نموده که در سال دهم، اسلام بر آنان عرضه گرديده است. 
 ابن اسحاق چگونگی عرضه نمودن و پاسخگويی آنان را ذکر نموده، که فشرده اش چنين است:

1. بنو کلب – رسول الله صلی الله عليه وسلم نزد شاخه ای از آنان که بنام بنو عبدالله ناميده می شدند آمده و آنان را بسوی خدا فرا خواندند و خود را بر آنان عرضه نمودند چنانکه به ايشان فرمودند: ‏(‏يا بنی عبد الله ، إن الله قد أحسن اسم أبيكم‏)
« ای بنی عبدالله! همانا خداوند نام پدر شما را نيکو گردانيده» ليکن آنچه را بر ايشان عرضه نمودند، نپذيرفتند.
2.  بنو حنيفه: آنحضرت صلی الله عليه وسلم در اقامتگاه شان نزد آنان آمده و ايشان را بسوی الله تعالی دعوت فرمود و خويشتن را بر آنان عرضه کرد ولی آنان با بسيار زشت روئی پاسخ منفی به ايشان دادند که هيچ يک از قبائل عرب همچو پاسخی و يا همچو شيوهء به ايشان نداده بود.
3. همچنان ايشان نزد قبيله بنو عامر بن صعصعه آمده آنان را بسوی الله تعالی فراخوانده و خود را بر ايشان عرضه نمودند که در مقابل بحيره بن فراس  ( مردی از ايشان) گفت: سوگند به خدا اگر اين جوان قريشی را همراهم بگيرم همهء عرب را بوسيله اش مطيع ميگردانم و سپس گفت: بگو هرگاه بر کار تو با تو بيعت  کنيم و سپس خداوند ترا بر مخالفانت چيره کند آيا پس از تو اين فرمانروائی بما خواهد رسيد؟ گفت: اين کار بدست خداست آنرا به هر کجا که بخواهد ميدهد، بحيره گفت:  آيا خويشتن را برای حفاظت از تو با تمام ملت عرب روبرو گردانيم و هرگاه خداوند ترا چيره کند کار زمامداری به غير ما وابسته باشد؟! ما نيازی بکار تو احساس نمی کنيم.
چون بنی عامر بازگشتند با يکی از موی سفيدان خويش که بدليل کهنسالی در موسم حج حضور نيافته بود، صحبت نموده و به او گفتند: جوانی از قريش از فرزندان عبدالمطلب نزد ما آمد که ميگفت او پيغمبر  است و از ما می خواست که از او دفاع بعمل آوريم و همراهش بايستيم و او را به سرزمين مان داخل کنيم. آن پيرمرد دست بر سرش گذاشته و گفت: ای بنوعامر! آيا اين کار شما قابل جبران است؟ آيا ميتوان آن را به چنگ آورد؟ سوگند به آنکه جان من در دست اوست هرگز اسماعيلی ای چنين سخنی بدروغ نگفته است و اين سخن حق است. پس عقل و انديشهء تان کجا رفته بود؟ 

پرتو ايمان در بيرون مکه:

همانگونه که رسول الله صلی الله عليه وسلم اسلام را بر قبائل و نمايندگان عرضه می نمودند، آنرا بر افراد و اشخاص نيز عرضه کردند  که از برخی پاسخهای مثبتی نيز دريافت  نمودند و کمی پس از آن موسم، تعدادی از مردم به اوشان ايمان آوردند، که اينک به ذکر  آنان بگونه ای مختصر می پردازيم:

1.  سُوَيد بن صامت – او شاعری فرزانه از مردم يثرب بود که بدليل چالاکی و شعر و بزرگی و نسب، قومش  او را کامل می گفتند. او برای حج يا عمره به مکه وارد شد و رسول خدا صلی الله عليه وسلم او را به اسلام فرخواندند. ولی او گفت: شايد آنچه که نزد توست مانند چيزی است که نزد من است. رسول الله صلی الله عليه وسلم برايش فرمود: همراه تو چيست؟ گفت: حکمت لقمان، فرمود: آنرا بمن عرضه کن و او آنرا به ايشان عرضه نمود. رسول الله صلی الله عليه وسلم به وی فرمودند : « اين کلامی نيک است، ليکن آنچه نزد من است بهتر است و آن قرآن است که خداوند بر من فروفرستاده که هدايت و نور است». رسول خدا صلی الله عليه وسلم قرآن را برايش خوانده و او را به اسلام دعوت نمودند و او نيز مسلمان گرديده و گفت: هر آئينه اين سخنی نيکوست. سپس به مدينه آمد و جنگ بُعاث در گرفت و او در آن کشه شد 
 که مسلمان شدن او در اوائل سال يازدهم بعثت بود. 

2. اياس بن معاذ: او پسری کم سن و سال از مردم يثرب بود که همراه گروهی از نمايندگان اوس به مکه آمد. و آنها آمده بودند تا همراه قريش بر ضد قوم شان از خزرج، همپيمان گردند و اين کار شان اندکی جلوتر از جنگ بُعاث در اوائل سال يازدهم بعثت بود.
درست در آن زمان که آتش دشمنی در يثرب ميان دو قبيله بر افروخته بود که اوس از خزرج از نظر تعداد نفرات کمتر بود – و چون رسول الله صلی الله عليه وسلم از آمدن شان اطلاع يافتند نزد شان آمده و در کنار شان نشستند و به آنان فرمودند: « آيا به بهتر از آنچه که برای آن آمده ايد، رغبتی  داريد؟» گفتند: آن چيست؟ فرمود: « من رسول خدايم، مرا بسوی بندگان فرستاده که  آنان را دعوت کنم تا الله را بپرستند و به او چيزی را شريک نياورند  و بر من کتابی  فرو فرستاده» سپس اسلام را بر ايشان ياد نمود و قرآن را  برای شان تلاوت کرد. اياس بن معاذ گفت: ای قوم! بخدا سوگند که اين کار از آنچه شما برای آن آمده ايد بهتر است. ابو الحيسر انس بن رافع – يکی از نمايندگان – مشت خاکی از بطحای مکه گرفته و بر روی اياس پاشيد و گفت: ما را رها کن! سوگند به عمرم که ما برای غير اين کار آمده ايم. اياس خاموش شد و رسول الله صلی الله عليه وسلم برخاست و آنان بمدينه بازگشتند، بدون آنکه در بستن پيمان با قريش کامياب گردند.

پس از بازگشت شان به يثرب زمان درازی نگذشت که اياس مرد و در هنگام مرگ لا اله الاالله و الله اکبر و الحمد لله و سبحان الله ميگفت. از اين رو، مؤرخين شکی ندارند در اينکه او مسلمان از دنيا رفته است 

3.  ابوذر غفاری – که از ساکنان حومه های يثرب بود و چون خبر آنحضرت صلی الله عليه وسلم در يثرب به سويد بن صامت و اياس بن معاذ رسيد به گوش ابوذر نيز اين پيام رسيد، و سبب شد تا اسلام آورد. 

بخاری از ابن عباس رضی الله عنهما روايت نموده که گفت: ابوذر گفت: من مردی از قبيلهء غفار بودم و به ما خبر رسيد که مردی در مکه  بر آمده که ادعا دارد پيامبر است. من برای برادرم گفتم: نزد اين مرد برو و با او حرف بزن، او رفت و با پيامبر ديدار نمود و پس از آن بازگشت و گفتم چه همراه داري؟  گفت: بخدا مردی را ديدم که به کارهای نيک امر می نمود و از کارهای بد بازميداشت. به او گفتم: اطلاع کاملی برايم نياوردی و خود هميان و عصايی گرفته روانهء مکه شدم. خودم هم او را نمی شناختم و نميدانستم که در مورد او از چه کسی بپرسم، از آب زمزم می آشاميدم و در مسجد بودم.  حضرت علی رضی الله عنه از کنارم گذشت و گفت: گويی غريب هستي؟ گفت، گفتم: بلی، او بخانه رفت و من  همچنان همراهش رفتم و او از من در مورد چيزی نمی پرسيد و من هم از او چيزی نمی پرسيدم و چون صبح کردم، صبحدم به مسجد رفتم تا در مورد او پرسش بعمل آورم و هيچکس  در مورد او گزارشی بمن نمی داد. گفت، باز علی رضی الله عنه از کنارم گذشته و گفت: « آيا برای اين مرد ميسر نشده که هنوز منزل خويشرا بشناسد؟» گفت، گفتم: نه خير. گفت: همراهم بيا. علی رضی الله عنه گفت: کارت چيست؟ و چه چيز تو را به اين شهر آورده؟ گفت: برايش گفتم: اگر رازم را پوشيده بداری برايت می گويم.

گفت: بسيار خوب، من اين کار  را می کنم.

گفت: برايش گفتم: برای ما گزارش رسيده که در اينجا مردی ظهور نموده که گمان می کند او پيامبر خداست و من برادرم را فرستادم تا با او صحبت کند و او بازگشت بدون اينکه گزارش صحيحی برايم آورده باشد و من خواستم خود با او ديدار کنم.

علی رضی الله عنه برايش گفت: همانا رهياب شدی اينک من خدمت او می روم و به هر جايی که من وارد شدم تو هم وارد شو!

اگر چنانکه من کسی را ديدم که از او بر تو ترسيدم، بکنار ديوار بگونه ای می ايستم که گويی  کفشم را درست ميکنم و تو براهت ادامه ده! و او رفت و من نيز  رفتم تا آنکه بخانه وارد شد و من هم  همراه او خدمت آنحضرت صلی الله عليه وسلم وارد شده و برای شان گفتم: اسلام را برمن عرضه کن! و ايشان اسلام را بر من عرضه نمودند و در همانجا مسلمان شدم.

رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمودند: « ای ابوذر! اين کار را پوشيده بدار و به وطنت برگرد و چون از غلبهء ما اطلاع يافتی پيش ما بيا!».

من گفتم:: سوگند  به آنکه تو را به حق فرستاده، حتما با فرياد بلند آن را در ميان شان اعلان ميکنم. همان بود که به مسجد آمدم که قريشيان در آن حضور داشتند و گفتم: ای گروه قريش! من گواهی می دهم که معبود بحقی جز الله نيست و گواهی می دهم که محمد فرستادهء اوست.

آنان به همديگر گفتند: به حساب اين از دين برگشته برسيد! و بگونه ای مرا زدند که بميرم ولی عباس رضی الله عنه مرا دريافته، خود را بر من افگنده، به ايشان گفت: وای برشما! مردی از قبيلهء غفار را می کشيد!

در حاليکه راه تجارت و عبور و مرور شما از کنار غفار می گذرد؟ و آنان خود را از من باز داشتند.

چون فردايش شد باز برگشته، سخن ديروزم را تکرار کردم و آنان برخاسته همچون روز قبل مرا زدند و دوباره عباس رضی الله عنه آمده مرا از دست شان نجات داد و سخن ديروزش را برای شان تکرار نمود. 
 
4. طفيل بن عمرو دوسی – که مردی شريف و شاعری فرزانه بود و نيز رئيس قبيلهء دوس، که قبيلهء او در يمن امارت يا شبه امارتی داشت و در سال 11 بعثت به مکهء مکرمه آمد. مردم مکه پيش از رسيدن او، از او استقبال کرده و بسيار قدردانی نمودند و سپس برايش گفتند:  ای طفيل! تو به شهر ما آمدی و اين مردی که در ميان ما پديدار شده کار را برما سخت  کرده، جماعت ما را پراکنده و کار ما را درهم و برهم نموده و سخن او چون جادو اثر دارد که در ميان شخص و پدر و برادر و همسرش جدائی می افگند و ما می ترسيم که اين مصيبت دامنگير تو و قومت شود، پس با او سخن مگو و هرگز از او چيزی را مشنو!
طفيل رضی الله عنه می گويد: به خدا سوگند همينطور يکسره صحبت کردند که تصميم گرفتم نه با او صحبت کنم و نه هم چيزی از سخنش را بشنوم و همان بود زمانيکه صبحدم به مسجد رفتم از ترس آنکه مبادا پاره ای از سخنانش را بشنوم، در گوشهايم پارچه فرو بردم. صبحدم به مسجد رفتم و ديدم که او در کنار کعبه ايستاده نماز می گزارد، نزديک او ايستادم و خداوند خواست پاره ای از سخنش را بشنوم و سخنی نيکو را شنيدم و با خود گفتم: مادرم بر من گريه کند، بخدا سوگند من مردی فرزانه و شاعرم، زشتی و زيبايی بر من پوشيده نيست، پس چه چيز مانع آن می شود که برخی از سخنان  اين مرد را بشنوم و هرگاه زيبا باشد آنرا بپذيرم و اگر زشت باشد آنرا ترک نمايم،  پس درنگ کردم تا اينکه به خانه برگشتند و من بدنبال ايشان آمدم تا آنکه به خانه وارد شدند و من هم در آمدم و حکايت خود را برايشان بازگو نمودم و اينکه مردم مرا ترسانيدند و جريان بستن گوشهايم با پارچه و سپس شنيدن گوشه ای از سخنان شان را برای شان گفتم و ياد آور شدم که: کار تان را بر من عرضه کنيد! قرآن را برمن تلاوت نمودند، بخدا سوگند که هرگز سخنی زيباتر از آن نشنيده بودم و نه هم کاری استوار تر و عادلانه تر از آن را ديده بودم.

همان بود که مسلمان شدم و شهادت حق را بر زبان آوردم و به او گفتم: قومم از من فرمان می برند و من به نزد ايشان بازگشته آنان را به اسلام فرا می خوانم، از خداوند بخواهيد که برايم نشانه ای قرار دهد و ايشان هم دعا نمودند.

نشان او آن بود که چون به قومش نزديک شد، خداوند در رويش مانند چراغ نوری قرار داد و او گفت: خدايا! اين نور را در جای ديگری غير از رويم قرار ده! تا مبادا بگويند که مثله شده است. همان بود که نور به تازيانه اش برگشت. او پدر و همسرش را به اسلام دعوت نمود و آن دو مسلمان شدند ولی قومش بزودی  مسلمان نشدند و او پيوسته اين دعوت را بر ايشان تکرار می نمود تا آينکه پس از غزوهء خندق همراه هفتاد يا هشتاد خانوادهء از قومش هجرت نمود 
 و در اسلام امتحان بسيار نيکی داد و در روز يمامه به شهادت رسيد. 

5. ضِماد أَزدی – او از قبيلهء أزْدِ شَنُوءَة از يمن بود که شعبده بازی کرده و بيماری باد ( جنون)  را مداوا می نمود. او به مکه آمد و از بی خردان شان شنيد که می گويند: محمد ديوانه است، او گفت: چه می شود که نزد اين مرد بروم، تا شايد خداوند اورا بوسيلهء من شفا دهد. او آنحضرت صلی الله عليه وسلم را ديده و گفت: ای محمد! من از اين باد تداوی می کنم.

آيا می خواهی مداوايت کنم؟ رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمودند: ‏(‏إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادى له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله‏.‏ أما بعد‏)‏‏.‏
گفت: همين سخنانت را برايم تکرار کن!
رسول الله صلی الله عليه وسلم سه بار، سخنانش را برای او تکرار نمودند. او گفت: من سخنان کاهنان و ساحران و شاعران را شنيده ام، ليکن مانند اين سخنانی که تو گفتی، نشنيده ام و همانا اين سخنانت به ژرفای دريا رسيده اند. دستت را بده تا بر اسلام با تو بيعت کنم و همان بود که با آنحضرت صلی الله عليه وسلم بيعت نمود. 

شش مرد پاک سيرت و سعادتمند از مردم يثرب:

در موسم حج سال يازدهم بعثت – جولای 620 م – دعوت اسلامی بذرهای نيکی يافت که بزودی به درختهای تنومندی بدل شد که مسلمانان در طول چندين سال از تابش ظلم و تجاوز مردم مکه در سايه های گستردهء آن خود را حفظ نمودند.

روش حکيمانهء آنحضرت صلی الله عليه وسلم در برابر تکذيب و بازداشتن از راه خدا، که از سوی مردم مکه با آن روبرو ميشد، چنان بود که در تاريکی  شب بسوی قبائل ميرفت تا کسی از مردم مشرک مکه ميان ايشان و آن قبائل حائل نگردد. 

شبی آنحضرت صلی الله عليه وسلم همراه ابوبکر و علی رضی الله عنهما بر آمده و از کنار خانه های ذهل و شيبان بن ثعلبه گذشتند و در مورد اسلام با آنان صحبت نمودند. و ميان ابوبکر و مردی از ذهل  پرسش و پاسخ های شگفتی رد و بدل شد که  بنو شيبان اميدوار کننده ترين پاسخ ها را دادند، ليکن از پذيرش اسلام سرباز زدند. 
  پس از آن رسول الله صلی الله عليه وسلم از عقبهء منی گذشته صدای مردانی چند را که با هم صحبت می کردند شنيدند. 
 آنحضرت صلی الله عليه وسلم در جستجوی شان برآمده نزد شان رفتند.

اينان شش تن از جوانان يثرب بودند که همگی شان از خزرج بودند. اينان عبارتند از: 

1 ـ أسعد بن زُرَارة ‏از بنی النجار‏‏‏.‏ 
2 ـ عوف بن الحارث بن رفاعة ابن عَفْراء ‏از بنی النجار‏‏‏.‏ 
3 ـ رافع بن مالك بن العَجْلان ‏از بنی زُرَيْق‏‏‏.‏ 
4 ـ قُطْبَة بن عامر بن حديدة ‏از بنی سلمة‏‏‏.‏ 
5 ـ عُقْبَة بن عامر بن نابی ‏از بنی حَرَام بن كعب ‏‏‏.‏ 
6 ـ جابر بن عبد الله بن رِئاب ‏از بنی عبيد بن غَنْم ‏‏‏.‏
از سعادتمندی مردم يثرب (مدينه) بود که از همپيمانان يهودی شان در مدينه می شنيدند که در اين زمان بزودی پيامبری از پيامبران بر انگيخته می شود که ما از او پيروی می کنيم  و همراه او مانند کشتار عاد و ارم، شما را می کشيم. 
 و چون آنحضرت صلی الله عليه وسلم به آنان رسيدند، فرمودند: شما که هستيد؟ گفتند: تنی چند از خزرج. فرمودند: از همپيمانان يهود؟ گفتند: بلی.
فرمودند: آيا نمی نشينيد تا با شما صحبت کنم؟ گفتند: آری، و همراه شان نشستند. آنحضرت صلی الله عليه وسلم اسلام و دعوت اسلامی را برای شان تشريح نموده و آنان را بسوی خدا فراخواندند و قرآن را برای شان تلاوت نمودند. برخی از ايشان به برخی ديگر گفتند: می دانيد!

بخدا سوگند ای قوم، او همان پيامبری است که يهود بوسيلهء او شمارا بيم ميدهد. زود بشتابيد که يهود بسوی او، بر شما سبقت نگيرند! از اين رو به پذيرش  دعوت پيامبر صلی الله عليه وسلم شتافته و اسلام آوردند. آنان از فرزندان  يثرب بودند که جنگهای داخلی گذشته که هنوز هم شعلهء آن بر افروخته بود، آنان را خسته نموده بود، و آرزو کردند که دعوت او سبب از ميان رفتن جنگ شود و گفتند: ما قوم خويش را ترک نموديم،  ميان هيچ قومی  چون ايشان شرارت و دشمنی وجود ندارد و شايد خداوند آنان را به وسيلهء تو يکجا گرداند، و بزودی ما نزد شان ميرويم و آنان را بسوی کار تو دعوت می کنيم و آنچه را که ما ترا در مورد آن از اين دين اجابت نموده ايم، به آنان بازگو می کنيم و هر گاه خداوند آنان را بوسيلهء تو متحد گرداند، هيچ کسی از تو عزيزتر نيست. چون اين گروه به مدينه بازگشتند، رسالت اسلام را به آنان رساندند، چنانکه خانه ای از خانه های انصار باقی نماند، مگر آنکه در آن يادی از رسول الله صلی الله عليه وسلم بود. 

پيگيری موضوع ازدواج پيامبر صلی الله عليه وسلم با عائشه رضی الله عنها:

در ماه شوال اين سال – سال يازدهم بعثت - رسول اکرم صلی الله عليه وسلم با عائشه رضی الله عنها ازدواج نمودند، در حاليکه او شش ساله بود و در شوال سال اول هجری در مدينه باوی عروسی نمودند در حاليکه فقط نه سال داشت. 

اسراء و معراج:

در اين هنگاميکه پيامبر صلی الله عليه وسلم در حالتی قرار داشتند که دعوت شان در ميان پيروزی و فشار، راه خود را باز ميکرد و ستاره های کم سويی ( کمرنگي) در کرانه های دور سُوسُو (چشمک) ميزد، حادثهء اسراء و معراج صورت گرفت.

در تعيين زمان اين جريان اختلاف شده است:

1. عده ای گفته اند که اسراء  در سالی رخ داد که خداوند آنحضرت صلی الله عليه وسلم را به نبوت برگزيد، اين نظريه را طبری برگزيده است.
2. برخی گفته اند اين کار پنج سال پس از بعثت صورت گرفته که نووی و قرطبی اين رأی را ترجيح ميدهند.
3. عده ای گفته اند که اين حادثه در شب بيست و هفتم رجب سال دهم بعثت بوقوع پيوسته که علامه منصورپوری آنرا برتر و راجح ميداند.
4. برخی هم گفته اند که اين کار شانزده ماه پيش از هجرت يعنی در رمضان سال دوازدهم بعثت بوده است.
5. برخی گفته اند يکسال و دوماه پيش از هجرت يعنی در محرم سال سيزدهم بعثت صورت گرفته است.
6. برخی گفته اند يکسال پيش از هجرت اين کار بوقوع پيوسته يعنی در ربيع الاول سال سيزدهم بعثت
سه قول نخست اذعان دارد که خديجه رضی الله عنها در سال دهم بعثت وفات يافته و پيش از آنکه نمازهای پنجگانه فرض شود، و اختلافی هم نيست در اينکه نمازهای  پنجگانه در شب اسراء فرض گرديده است، 
 ولی در مورد گفته های اخير بايد گفت که من دليلی را نيافتم که يکی از آن را برديگری برتری دهم جز آنکه از سياق سورهء اسراء دانسته می شود که نزول آن بسيار متأخر بوده است.

ائمهء حديث تفاصيل اين جريان را روايت کرده اند که آنرا بطور فشرده به شرح زير بيان می کنيم: 

ابن قيم رحمه الله می گويد: رسول خدا صلی الله عليه وسلم بر اساس روايت صحيح با تن و پيکر مبارک خويش از مسجد الحرام به مسجد الاقصی بسواری براق  و در مصاحبت جبريل عليه السلام برده شدند و در آنجا فرود آمدند و در حاليکه امامت پيامبران عليهم السلام را بدوش داشتند، نماز گزاردند و براق را به حلقهء دروازهء مسجد بستند.

پس از آن در شب، از بيت المقدس به آسمان دنيا برده شدند و جبريل عليه السلام در خواست بازشدن آن را نمود و درب برای شان گشوده شد. آنحضرت صلی الله عليه وسلم درآنجا آدم عليه السلام را ديدند و سلام نمودند و آدم عليه السلام نيز پاسخ را داده و به نبودت شان اقرار نمود.

خداوند در اين جا، روان های شهدا و سعادتمندان را از راست، و روان های شقاوت پيشگان را از جانب چپ آدم عليه السلام به ايشان نشان داد. پس از آن به آسمان دوم برده شدند و خواسته شد تا دروازه بر ايشان گشوده شود و در آن يحيی و عيسی عليهما السلام را ديده بر آنان سلام دادند و آنان نيز پاسخ شان را گفته به ايشان خوش آمد گفتند و به نبوت شان اقرار کردند، باز به آسمان سوم برده شدند و در آن يوسف عليه السلام را ديده بروی سلام نمودند و او پاسخ شان را داده و به ايشان خوش آمديد گفت و به پيامبری شان اعتراف نمود. پس از آن به آسمان چهارم برده شده و ادريس عليه السلام را در آن ديدند و بر او سلام نمودند و او پاسخ سلام شان را داده و به پيامبری شان اعتراف نمود. پس از آن به آسمان پنجم برده شده و هارون بن عمران عليه السلام را ديده بر او سلام نمودند و او پاسخ سلام شان را داده به پيامبری شان اقرار نمود. پس از آن به آسمان ششم برده شده موسی بن عمران عليه السلام را ديده بر موسی عليه السلام گذشتند، موسی عليه السلام گريست. به وی گفته شد چرا گريه می کني؟ گفت: می گريم که پس از من کودکی برانگيخته شده که امت او، بيش از امت من به بهشت وارد می شوند. سپس به آسمان هفتم برده شدند و ابراهيم عليه السلام  را ديدار نموده و بر او سلام کردند و او به آنحضرت صلی الله عليه وسلم خوش آمديد گفته و به نبوت شان اقرار نمود. سپس به سدرة المنتهی برده شدند و پس از آن بيت المعمور برای شان بر افراشته گرديد. سپس به پيشگاه حضرت جبار جل جلاله عروج کرده و به او نزديک گرديدند چنانکه به فاصلهء  دو کمان يا نزديکتر و بر او پنجاه نماز فرض نمود. آنحضرت صلی الله عليه وسلم بازگشت و چون به موسی عليه السلام رسيدند، موسی به او گفت: خداوند به چه چيز تو را دستور داد؟ فرمود: به پنجاه نماز.

گفت: امت تو طاقت اين کار را ندارد، به نزد پروردگارت بازگرد و از او بخواه که بر امت تو تخفيف آورد.

آنحضرت صلی الله عليه وسلم به جبريل عليه السلام نگريستند. گويی در اين مورد از ايشان مشورت ميطلبيدند، او هم نظر داد که بلی اگر می خواهی و جبريل عليه السلام ايشان را بالا برد تا اينکه به محضر حضرت حق رسيدند که هنوز در مکان خويش بود – در برخی روايت ها اين عبارت بخاری است – و از او ده نماز را کم نمود. سپس فرود آورده شد تا اينکه از کنار موسی عليه السلام گذشت و او را خبر داد و گفت: بسوی خدايت برگرد و از او بخواه  که آن را کم کند. همين طور در ميان خدای جل جلاله و موسی عليه السلام رفت و آمد می نمودند تا آنکه خداوند آن را پنج نماز گردانيد. موسی عليه السلام هم به او امر نمود که به نزد خداوند برگردد و از او تخفيف بخواهد، ليکن آنحضرت صلی الله عليه وسلم فرمودند: از خدايم حيا نمودم. ليکن راضی می شوم و تسليم می گردم و چون دور شدند مناديی آواز داد که: من فريضه ام را نافذ و اجرا نمودم و بر بندگانم تخفيف آوردم. 

پس از آن ابن قيم اختلافی را که در مورد ديدار آنحضرت صلی الله عليه وسلم با خداوند جل جلاله وجود دارد، ياد آور شده و سپس سخن ابن تيميه رحمه الله را در اين مورد ذکر نموده است.

نتيجهء بحث اين است که ديدار با چشم هر گز ثابت نشده و اين سخن را هيچکدام از صحابه رضی الله تعالی عنهم نگفته اند آنچه از ابن عباس رضی الله عنهما روايت شده در مورد مطلق ديدار، و ديدار و لقاء با دل، اين دونظريه با هم منافات ندارد. او سپس می گويد: ليکن فرمودهء او تعالی در سورهء نجم : (ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى (8) ) نجم: 8

« پس از آن او نزديک شد و نزديکتر آمد» غير از دنو نزديکی ايست که در داستان اسراء آمده است. زيرا مراد از دنو و نزديکی در سورهء نجم، نزديکی به جبريل عليه السلام است. چنانکه عائشه و ابن مسعود گفته اند و سياق عبارت هم بر آن دلالت می کند، اما دنو و تدلی ايکه در حديث اسراء آمده صراحت دارد بر اينکه مراد از آن – دنو و نزديکی حضرت حق جلاله می باشد – که در سورهء نجم به اين مسأله اشاره ای نشده است. بلکه در آن آمده که آنحضرت صلی الله عليه وسلم او را باری دگر درسدرة المنتهی ديد که اين جبريل عليه السلام است و حضرت محمد صلی الله عليه وسلم او را در صورت اصلی اش دوبار ديد: يکبار در زمين و يکبار در سدرة المنتهی والله اعلم. 

جريان شکافته شدن سينهء آنحضرت صلی الله عليه وسلم نيز در اين بار صورت گرفت و اموری  چند را در ضمن اين سفر مشاهده نمودند: 

از آنجمله شير و شراب بر آنحضرت صلی الله عليه وسلم پيشکش شد و آنحضرت صلی الله عليه وسلم شير را برگزيد و به ايشان گفته شد: به فطرت هدايت شدی يا فطرت را دريافتی. چه هرگاه شراب را بر می گزيدی، امتت گمراه می گرديد. همچنين آنحضرت صلی الله عليه وسلم چهار نهر را در بهشت ديدند: دو نهر آشکار و دو نهر نهانی.
دو نهر آشکار عبارتند از نيل و فرات و معنای آن چنين است که رسالت او بر وادی های حاصلخيز نيل و فرات استقرار می يابد و اينکه مردم آن، نسل پس از نسل بر افرازندگان رسالت اسلام خواهند بود، نه اينکه آبهای اين دو نهر از بهشت سر چشمه می گيرد، و نيز آنحضرت صلی الله عليه وسلم مالک ( خازن ) دوزخ را ديدند که نمی خندد و در روی او اثری از شادی و بشاشت ديده نمی شود، همچنانکه بهشت و دوزخ را ديدند.

ايشان صلی الله عليه وسلم آنانی را که مال يتيمان را به ستم می خورند، ديدند که لب و دهانی مانند شتر دارند و در دهانهای خويش پاره های آتش را همانند سنگ می اندازند که از مقعد هايشان بيرون می شود.

همچنين ربا خواران را ديدند که شکم های بزرگی دارند و از اين رو، از جای خويش نمی توانند حرکت کنند و آل عمران، اتباع فرعون – هنگاميکه بر آتش عرضه می شوند، از کنار شان گذشته و آنان را پايمال می کنند. آنحضرت صلی الله عليه وسلم زناکاران را ديدند که در برابر شان گوشت فربه و پاکيزه وجود دارد و آنان گوشت پاکيزه و فربه را گذاشته و گوشتی لاغر و بدبو را می خورند. آنحضرت صلی الله عليه وسلم زنانی را که اولاد ديگران را به عده ای ديگر نسبت ميدهند مشاهده نمودند که با سينه های شان آويزانند. آنحضرت صلی الله عليه وسلم کاروانی از مردم مکه را در حال رفت و آمد مشاهده نمودند و آنان را بر شتری از ايشان که گم بود رهنمائی کردند و از ظرفی از آنان که سرش پوشيده بود آب نوشيده و ظرف راهمانگونه سربسته رها نمودند و اين کار در سپيده دم شب اسراء دليلی بر صحت دعوای شان گرديد. 
 ابن قيم می گويد: چون رسول الله صلی الله عليه وسلم در ميان قومش صبح نمود، آنانرا در جريان نشانه های بزرگی که خداوند به آنحضرت صلی الله عليه وسلم نشان داده بود، قرار دادند ولی تکذيب و آزار و زيان رساندن شان به آنحضرت صلی الله عليه وسلم شدت بيشتری گرفت و آنان از او خواستند که بيت المقدس را بر ايشان وصف کند و خداوند آن را برای شان نمودار ساخت که پيامبر صلی الله عليه وسلم آن را ديده و کفار را از يک يک نشانه هايش آگاه ساختند بگونه ای که نمی توانستند سخن شان را رد نمايند و آنان را از کاروانی که در سفر شب خويش ديده بودند مطلع ساختند، و اينکه اين کاروان در حال بازگشت به مکه است و به آنان خبر دادند که چه وقت می رسد و از شتری که در پيشاپيش کاروان حرکت می کند، که تمام اين مطالب طبق فرمودهء ايشان بود ولی جز بر نفرت و گريز شان فزوده نشد و ستمکاران امتناع ورزيدند و کفران نمودند. 
  گفته می شود که ابوبکر رضی الله عنه برای آن صديق ناميده شد که در هنگاميکه مردم اين حادثه را دروغ پنداشتند، آن را تصديق نمود و راست شمرد. 

موجزترين و کاملترين مطلبی که در بارهء علت و انگيزهء اين سفر آمده، گفتار خداوند سبحان است که فرموده:

(لِنُرِيَهُ مِنْ آَيَاتِنَا) اسراء: 1 

« تا برای او پاره ای از نشانه های قدرت مان را بنمايانيم» و اين است سنت الهی در مورد پيامبران عليهم السلام همچنين خداوند می فرمايد: 

وَكَذَلِكَ نُرِی إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ (75) انعام: 75

« و همچنان نشان داديم به ابراهيم ملکوت و باطن آسمان ها و زمين را و برای آنکه از زمرهء يقين کنندگان باشد» و برای موسی عليه السلام می فرمايد: 

(لِنُرِيَكَ مِنْ آَيَاتِنَا الْكُبْرَى) (23) طه: 75

« تا بنمائيم برای تو برخی از نشانه های بزرگ قدرت خود را» و هدف اين اراده را با فرموده اش بيان می فرمايد:

وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ.

« و برای آنکه از زمرهء يقين کنندگان باشد».

که پس از اعتماد و اتکاء عامهء انبياء عليهم السلام با ديدن آيات و معجزات و نشانه های قدرت حق، به آنان عين اليقينی دست ميدهد که ميزان آن برتر از تصور است. چه مسلم است که (شنيدن کی بود مانند ديدن) از اين رو، آنان در راه خدا مشکلات و رنجهايی را تحمل می کنند که ديگران تا ب و توان آنرا ندارند  و تمام نيروهای دنيا در نزد شان مانند بال پشه ای است، که بدان اعتنايی ندارند. محل بحث و موشکافی حکمت ها و اسراری که در ورای جزئيات اين سفر نهان است، کتابهای اسرار شريعت می باشد، ليکن در اينجا حقايق ساده ای وجود دارد که از سرچشمهء اين سفر مبارک منشأ می گيرد و به بوستان گلهای سيرت نبوی – علی صاحبها آلاف الصلاة و السلام و التحية – سرازير می شود که می خواهم برخی از آن را به اختصار ثبت کنم:

خواننده د رسورهء اسراء مشاهده ميکند که خداوند داستان اسراء را فقط در يک آيه ذکر نموده و سپس به بيان رسوائی ها و جرائم يهود می پردازد و پس از آن، آنان را آگاه می سازد که اين قرآن،  به راهی هدايت می کند که آن راه استوارتر است. بنابراين، چه بسا که خواننده گمان می کند ميان اين دو آيه، رابطه و پيوندی وجود ندارد، در حاليکه واقعيت چنين نيست. زيرا خداوند با اين شيوه به اين نکته اشاره می کند که اسراء از بيت المقدس صورت گرفته است، برای آنکه نشان دهد که قوم يهود بزودی از مقام رهبری امت انسانی  برکنار خواهند شد و آن هم بدليل جرائم انسانی سنگينی که مرتکب آن شده اند  و زمينه ای برای ماندن شان در اين مقام نمانده و اينکه اين مقام را به رسولش صلی الله عليه وسلم منتقل خواهد ساخت و هردو مرکز دعوت ابراهيمی را در اختيار او قرار خواهد داد. چه اکنون فرصت آن رسيده که قيادت و رهبری روحی از يک امت به امتی ديگر منتقل گردد. از امتی که تاريخ آن پر از خيانت و فريب و گناه و تجاوز است به امتی که نيکی ها و خوبی ها از آن منشأ می گيرد و رسول آن پيوسته از وحی قرآنی ای بهره مند است که براه شايسته تر رهنمونی می کند. ولی چگونه ممکن است که اين انتقال رهبری صورت پذيرد در حاليکه رسول خدا صلی الله عليه وسلم در کوههای مکه زندگی می کند و از ميان مردم و اجتماع رانده شده است.

اين سؤال از روی حقيقت ديگری پرده بر ميدارد و آن اينکه يک مرحله از اين دعوت اسلامی رو به پايان و اختتام است و بزودی مرحلهء ديگری آغاز خواهد شد که در مسير خويش با مرحلۀ نخست کاملاً اختلاف دارد. از اين رو، می بينيم که برخی از آيه ها مشتمل بر تهديدی آشکار و وعيدی شديد نسبت به مشرکين است. 

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا (16) اسراء: 16

« چه بسيار اقوامی را پس از نوح ( به کيفر و جرم عصيان) هلاک کرديم و تنها خدای تو بر گناهان بندگانش با خبر است و کفايت ميکند که به مصلحت هر که عقاب کند يا عفو نمايد».

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا (17) اسراء: 17

« و چون اهل دياری را بخواهيم ( به کيفر گناه) هلاک سازيم پيشوايان و متنعمان آن شهرها را امر کنيم ( به طاعت) ليکن آنها راه فسق و تبهکاری در آن ديار پيش گيرند و آنجا عقاب و تنبيه لزوم خواهد يافت آنگاه همه را ( به جرم ) بدکاری هلاک می سازيم».
در کنار اين آيات، آيات ديگريست که اصول و بندها و بنيانهای تمدنی را که جامعهء اسلامی بر آن بنا می شود، بيان می دارد. گويی آنان در زمين جايگزين شده، تمام امور آن را در دست گرفته و وحدت و همبستگی کاملی را بوجود آورده اند که چرخ اجتماع بر محور آن می چرخد، و در آن اشاره است به اينکه رسول الله صلی الله عليه وسلم بزودی پناهگاه و جايگاه امتی می يابد که کارش در آن استحکام و استقرار يافته و مرکزی خواهد شد برای پخش و گسترش دعوت در گوشه و کنار جهان. اين است رمزی از رمزها و سری از اسرار اين سفر مبارک که با بحث ما پيوند دارد و ياد آوری آن لازم را ديديم.

روی اين حکمت و امثال است که می بينيم اسراء يا کمی جلوتر از بيعت عقبهء اولی يا در ميان  دو عقبه صورت می گيرد و خدا داناتر است.

بيعت عقبه:

ياد آور شديم که شش نفر از مردم مدينه در موسم حج سال يازدهم بعثت مسلمان شده و به رسول خدا صلی الله عليه وسلم وعده دادند که رسالت او را به قوم خويش برسانند. در نتيجهء اين کار بود که در موسم آينده – موسم حج سال دوازدهم بعثت – جولای 621 م – دوازده مرد، از جمله پنج تن از آن شش نفری که در سال گذشته با رسول الله صلی الله عليه وسلم ارتباط بر قرار کرده بودند، به مکه آمدند و نفر ششمی که حضور نيافته بود جابر بن عبدالله بن رثاب بودند و هفت نفر ديگر عبارت بودند از:
1 ـ معاذ بن الحارث، ابن عفراء


 از بنی النجار ‏( از خزرجی ها ) 
2 ـ ذَكْوَان بن عبد القيس



 از بنی زُرَيْق ( از خزرجی ها ) 
3 ـ عبادة بن الصامت 



از بنی غَنْم ‏( از خزرجی ها )
4 ـ يزيد بن ثعلبة 



از حلفاء بنی غنم ‏( از خزرجی ها )‏‏ 
5 ـ العباس بن عُبَادة بن نَضْلَة


 از بنی سالم ‏( از خزرجی ها )
6 ـ أبو الهَيْثَم بن التَّيَّهَان



 از بنی عبد الأشهل (‏از وس‏‏‏)‏ 
7 ـ عُوَيْم بن ساعدة 



از بنی عمرو بن عَوْف ‏(‏از وس‏‏‏)
که دو نفر اخير از اوسی ها و بقيه از خزرجی ها 
 بودند.

اينان در عقبهء منی با رسول خدا صلی الله عليه وسلم ارتباط گرفته و مطابق بيعت زنان ( بيعة النساء)  با آنحضرت صلی الله عليه وسلم بيعت کردند، يعنی همانند بيعت زنان که در هنگام فتح مکه نازل گرديد. بخاری از عبادة بن صامت رضی الله عنه روايت نموده که رسول خدا صلی الله عليه وسلم فرمودند: 

تعالوا بايعونی على ألا تشركوا بالله شيئًا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصونی فی معروف، فمن وفی منكم فأجره على الله ، ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به فی الدنيا، فهو له كفارة، ومن أصاب من ذلك شيئًا فستره الله ، فأمـره إلى الله ؛ إن شاء عاقبه، وإن شاء عفا عـنه‏‏‏.‏ قــال‏:‏ فبايعته ـ وفی نسخة‏:‏ فبايعناه ـ على ذلك‏.‏

« بيائيد با من بيعت کنيد که به خداوند چيزی را شريک قرار مدهيد و دزدی نکنيد و زنان و فرزندان خود را مکشيد و به همديگر بهتانی مبنديد که آن را در ميان خويش بدروغ می سازيد و در کار پسنديده از من نافرمانی مکنيد. پس آنکه از شما به اين  پيمان وفا کند مزد او بر خداست و آنکه مرتکب پاره ای از آن شود و در برابر آن در دنيا مجازات گردد، پس آن کفاره است  برای او و آنکه مرتکب بخشی از آن شود و خداوند آن را بپوشاند کار او با خداست ( اگر بخواهد مجازاتش کند و اگر  بخواهد از او در گذرد) با آن حضرت بيعت نمودم و در نسخه ای آمده که پس با او براين کار بيعت نموديم. 

سفير اسلام در مدينه:

پس از آنکه بيعت انجام شد و موسم حج پايان يافت، پيامبر صلی الله عليه وسلم نخستين  سفير خويشرا با اين بيعت کنندگان فرستاد تا در مدينه به مسلمانان احکام و قوانين اسلامی را تعليم دهد و آنان را در دين دانشمند سازد و برای آنکه در ميان آنان که هنوز مشرک اند، به پخش و نشر اسلام بپردازد. آنحضرت صلی الله عليه وسلم برای اين سفارت و نمايندگی،  جوانی از جوانان اسلام را برگزيد که از نخستين مسلمانان بود. اين مرد مصعب بن عمير عبدری رضی الله عنه بود.

پيروزی قابل رشک:

مصعب بن عمير رضی الله عنه نزد اسعد بن زراره فرود آمد و آن دو با جديت و تلاش و شور ايمانی به نشر اسلام در ميان مردم مدينه آغاز کردند که مصعب بنام مُقری ( تعليم دهنده، که در آن زمان استاد و آموزگار را مقری می ناميدند) شناخته می شد. از زيباترين نکاتی که در مورد پيروزی او در دعوت ياد آوری شده اين است که روزی اسعد بن زُرَارَه با او  - که می خواست به سرای بنی عبدالاشهل و سرای بنی ظفر برود – بيرون شد. آن دو به باغی از باغهای بنی ظفر در آمدند و برسر چاهی که بنام بئر مرق ياد می شد نشستند و تعدادی از مردان مسلمان هم در اطراف شان گرد آمدند و چون  سعد بن معاذ و اسيد بن حُضير که سرداران قوم بنی عبدالاشهل  در آن هنگام بر شرک و بت پرستی بودند – از اين موضوع آگاه شدند،  سعد به اسيد گفت: نزد اين دو تن برو که آمده اند ناتوانان ما را بی خرد سازند، و آنان را از اين کار باز دار و آنان را  از آمدن به خانه هايمان منع کن، زيرا اسعد بن زراره پسر خالهء من است و اگر چنين نبود خودم در عوض تو، به حسابش می رسيدم. اسيد نيزهء خود را گرفته و جانب آن دو روانه شد و چون اسعد او را ديد به مصعب گفت: اين مرد سرور قوم خويش است، در مورد او با خدا راستی کن و او را صادقانه دعوت نما!. مصعب گفت: اگر بنشيند با او صحبت می کنم. اسيد در حاليکه آن دو را دشنام ميداد بالای سرشان ايستاد و گفت: چه چيز شما را به اينجا آورده؟ نا توانان ما را بی خرد می سازيد؟ اگر به جان خود نيازی داريد از ما کناره گيری کنيد! مصعب به او گفت: آيا می نشينی که بشنوی، هرگاه کاری را پسنديدی آنرا می پذيری و اگر از آن بد بردی آنچه را که از آن بد می بری، از تو باز داشته می شود.

گفت: سخنی منصفانه گفتی. سپس نيزهء خود را بر زمين خلانيد و نشست. مصعب در مورد اسلام با او سخن گفت و قرآن را بر او تلاوت نمود. اسعد گفت: به خدا سوگند، پيش از آنکه صحبت کند در چهره اش  درخشش اسلام را مشاهده کرديم، و آن هم در گشاده گشتن آن. سپس گفت: چقدر اين سخن زيبا و شگفت انگيز و نيکو است!

شما هنگامی که بخواهيد به اين دين بگرويد، چکار می کنيد؟ آن دو گفتند: اينکه غسل کنی و جامه ات را پاک نمائی و سپس شهادت حق را بر زبان رانی و پس از آن دو رکعت نماز گزاری.
او برخاست و غسل نمود و جامه اش را پاک کرد و شهادت داد و دو رکعت نماز گزارد و سپس گفت: در عقب من مردی وجود دارد که هرگاه از شما پيروی کند، هيچ يک از قومش از او مخالفت نمی ورزند و بزودی او را به سوی شما رهنمايی می کنم. اسيد نيزهء خود را گرفته بسوی سعد رفت که همراه قومش بود و آنان در مجلس شان نشسته بودند.

سعد گفت: بخدا سوگند که بجز چهره ای  که از نزد شما رفت، بسوی شما باز آمد. و چون اسيد بر مجلس شان ايستاد، سعد به او گفت: چه کردي؟ او گفت: با اين دو نفر صحبت کردم و بخدا در آن دو باکی نديدم. من آنان را منع کردم و آن دو گفتند: آنچه را دوست داری انجام ميدهيم. ليکن بمن خبر رسيده که بنی حارثه بر آمده اند تا اسعد بن زراره را بکشند، زيرا آنان دانسته اند که او پسر خالهء تست، تا بتو توهين روا دارند. سعد از حرفی که شنيده بود خشمناک برخاست و نيزهء خود را گرفت و بسوی آندو روانه شد  چون ديد که انان با آرامش ايستاه اند، دانست که اسيد می خواسته او هم سخن آندو را بشنود. از اين رو، بالای سرشان ايستاد در حاليکه آنان را دشنام ميداد. پس از آن به اسعد بن زراره گفت: ای ابو امامه! بخدا سوگند هرگاه پيوند قرابتی که ميان من و تست نمی بود، اين شخص از دستم نجات نمی يافت. شما در خانهء ما با چيزی وارد می شويد که آن را دوست نداريم؟
اسعد جلوتر برای مصعب گفته بود که، بخدا سوگند سروری که قومش در پس اوست، نزد تو آمد که هرگاه پيرويت کند هيچ کدام شا ن با او مخالفت نمی کنند. مصعب به سعد بن معاذ گفت: آيا می نشينی که بشنوي؟  پس هر گاه کاری را پسنديدی آنرا می پذيری ورنه آنچه را که دوست نميداری از تو دور  می سازيم.

گفت: سخنی عادلانه گفتی، او نيزهء خود را بر زمين خلانيد و نشست و مصعب اسلام را بر او عرضه نمود و قرآن را بر او خواند. اسعد گفت: بخدا سوگند پيش از آنکه صحبت کند، در درخشش و گشادگی چهره اش اسلام را خوانديم، پس از آن گفت: شما زمانيکه بخواهيد مسلمان شويد جه کاری را انجام ميدهيد؟ آندو گفتند: اينکه غسل کنی و جامه ات را پاک نمايی و پس از آن شهادت حق را بر زبان آوری و سپس دو رکعت نماز گزاری.
او نيزهء خود را گرفته، به محل برگزاری مجلس قومش روی آورد و چون او را ديدند گفتند: بخدا سوگند می خوريم که به غير چهره ای که رفته بود باز آمد و چون برسر آنان ايستاد، گفت: ای بنی عبدالاشهل کارم را در ميان خويش چگونه می دانيد؟!!

گفتند: سردار ما و نيکو رأی تر مايی  و بهترين ما از روی نمايندگي! گفت: هرآئينه سخن مرد و زن شما بر من حرام است تا به خدا و رسول او ايمان آوريد، و شب نشد مگر آنکه همهء شان از مرد و زن مسلمان شدند جز يکمرد بنام اصيرم که تا روز احد مسلمان نشد و در آن روز مسلمان گرديد و جنگيد تا کشته شد و سجده ای هم برای خدا بجای نياورد. رسول الله صلی الله عليه وسلم در مورد او فرمود:  عمل قليلًا وأجر كثيرًا‏‏‏.    « کاری اندک نمود و مزدی فراوان يافت».

مصعب بن عمير در خانهء اسعد بن زراره رضی الله تعالی عنهما توقف نمود و مردم را به اسلام فرا می خواند، چنانکه خانه ای از خانه های انصار باقی نماند مگر اينکه در آن مردان و زنان مسلمانی وجود داشتند جز آنچه در خانهء بنی امية بن زيد و خطم و وائل بود که در بين شان قيس بن اسلت شاعر وجود داشت که از او فرمان می بردند، و او تا سال غزوهء خندق ( سال پنجم هجری قمري) مانع مسلمان شدن شان گرديد.

مصعب رضی الله عنه به مکه بازگشت در حاليکه مژده های پيروزی و موفقيت و خبر قبيله های يثرب و مواهب خير وبرکتی را که در آن وجود دارد و قدرت و نيروی دفاعی ايکه در آن موجود است، همه را برای آنحضرت صلی الله عليه وسلم با خود داشت. 

بيعت عقبهء دوم
در مورد حج سال سيزدهم بعثت – جون 622 م – هفتاد واندی ازمسلمانان يثرب برای ادای مناسک حج حضوريافتند که همراه حجاج مشرک قوم خويش آمدند. اينان در راه يا دريثرب ازهمديگرسؤال نمودند که تا کدام وقت بگذاريم که رسول خدا صلی الله عليه وسلم درکوههای مکه گردش کند ورانده شود وبهراسد؟ ازاين رو زمانيکه به مکه رسيدند ميان آنان و آنحضرت صلی الله عليه وسلم تماسهايی پنهانی برقرار شد و هر دو طرف اتفاق کردند که درميانهء ايام تشريق در دره ای که درعقبه است جا يی که جمره نخست درمنی قراردارد با هم يکجا شوند واينکه اين اجتماع درتاريکی شب و درخفا ی تام صورت گيرد اکنون خوب است به يکی از رهبران انصارفرصت دهيم تا اين اجنماع تاريخی را که در راستای مبارزهء اسلام با کفر و بت پرستی منعقد شده بود و مجرای تاريخ را عوض نمود، برای ما توصيف نمايد.

کعب بن مالک انصاری رضی الله عنه در اين مورد می گويد: « به حج برآمديم و با رسول خدا صلی الله عليه وسلم در عقبه در اواسط ايام تشريق وعده گذارديم. آن شبی که با رسول خدا در آن قرار گذاشته بوديم فرا رسيد، در حاليکه همراه ما بزرگی از بزرگان و سروری از سروران ما عبدالله بن عمرو بن حرام وجود داشت که او را همراهمان گرفته بوديم. ليکن کار مان را از مشرکين قوم خويش پنهان می داشتيم. ما با او  ( عبدالله بن عمرو بن حرام) صحبت نموده و گفتيم: ای ابا جابر! تو سروری از سروران و بزرگی از بزرگان مايي! و ما آرزو داريم که تو به اين حال نباشی که فردا هيزم دوزخ شوی. سپس او را به اسلام فرا خوانديم و او را از ميعادی که رسول الله صلی الله عليه وسلم در عقبه به ما داده بود، آگاه کرديم. او نيز مسلمان شد و با ما در عقبه حضور يافت و يکی از نمايندگان بود».

کعب می گويد: آنشب همراه قوم مان در منزل هايمان خوابيديم تا اينکه يک سوم شب گذشت و بر اساس وعدهء مان با رسول الله صلی الله عليه وسلم از منزلهای مان بر آمده با احتياط فراوان، آهسته آهسته و در نهان رفتيم تا آنکه در شعب در عقبه با هم يکجا شديم. در حاليکه ما هفتاد و سه مرد و دو زن – نسيبة بنت کعب ام عماره از بنی مازن بن نجار و اسماء بنت عمرو أم منبع از بنی سلمه – بوديم ما در شعب يکجا شده نشسته بوديم که آنحضرت صلی الله عليه وسلم آمدند – در حاليکه عموی شان عباس بن عبدالمطلب – که در آن روز بر دين قومش بود – نيز همراه ايشان بود تا در کار برادرزاده اش حضور يابد و برای او پيمانی محکم بگيرد و از اين رو، از آغاز به سخن نمود. 

گفتگو آغاز می شود و عباس رضی الله عنه اهميت و عظمت اين مسؤليت را بيان ميدارد:

پس از آنکه همه در مجلس حضور يافتند، گفتگو برای عقد پيمان همبستگی دينی و نظامی آغاز شد که نخستين صحبت کننده عباس بن عبدالمطلب عموی رسول الله صلی الله عليه وسلم بود. او سخن گفت تا با وضوح کامل اهميت مسؤليتی را که در نتيجهء اين پيمان بر دوش آنان نهاده ميشود، تشريح کند و گفت: « ای گروه خزرج – که عرب ها انصاريان را بنام خزرجی می ناميدند، خزرجی و اوسی هر دوی آن را – محمد در نزد ما مقامی دارد که دانستيد، و ما او را از شر قوم مشرک مان که مانند ما اند، باز داشتيم، و او در ميان قومش با عزت بسر می برد ودر شهر خود از دفاع و نگهبانی و حمايت برخوردار است و تصميم گرفته که بسوی شما تمايل نمايد و به شما بپيوندد. اگر چنانچه به آنچه که شما او را بسوی آن فرا خوانده ايد، خواهی نخواهی وفا می کنيد و از او در برابر مخالفينش دفاع می نمائيد، خود می دانيد و بار مسؤليتی را که در اين مورد بدوش می گيريد و اگر چنين می بينيد که او را پس از آنکه از اينجا می بريد، خوار می کنيد و تسليم دشمن می نمائيد، از همين اکنون او را به حال خودش بگذاريد، زيرا او در شهر خود و در ميان قومش از عزت و حمايت برخوردار است. کعب گفت، برايش گفتيم: ای رسول خدا! صحبت کن، و برای خود و خدايت هرچه شرط می گذاری بگذار! 

اين پاسخ نمايانگر عزم و تصميم و شجاعت و ايمان و اخلاص آنها در تحمل  اين مسؤليت بزرگ و نتائج خطرناک آنست. رسول خدا صلی الله عليه وسلم پس از آن صحبت نمودند  و بدين ترتيب بيعت صورت گرفت.

بندهای بيعت ( پيمان):

امام احمد اين موضوع را با تفصيل از جابر رضی الله عنه روايت نموده است. جابر گفت: گفتيم ای رسول خدا بر چه چيز با شما بيعت کنيم؟ فرمودند:

قال جابر‏:‏ قلنا‏:‏ يا رسول الله ، علام نبايعك‏؟‏ قال‏:‏ على السمع والطاعة فی النشاط والكسل‏.‏ وعلى النفقة فی العسر واليسر‏.‏ وعلى الأمر بالمعروف والنهی عن المنكر‏.‏ وعلى أن تقوموا فی الله ، لا تأخذكم فی الله لومة لائم‏.‏ وعلى أن تنصرونى إذا قدمت إليكم، وتمنعونى مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم الجنة‏‏‏.‏

1. بر شنيدن و فرمان بردن در حال نشاط و عدم نشاط.
2. و برنفقه کردن در راه خدا در سختی و آسانی.
3. و بر امر به معروف ( کارهای پسنديده) و نهی از منکر ( کارهای زشت).
4. و بر اينکه در راه خدا پايداری ورزيد و در اين راه از سرزنش هيچ ملامتگری نهراسيد.
5. و بر اينکه هرگاه نزد شما آمدم مرا ياری دهيد واز آنچه خود و همسران و فرزندان خود را باز ميداريد، مرا نيز باز داريد، و در برابر آن برای شما بهشت باشد. 

ليکن در روايت کعب که ابن اسحاق روايت نموده، فقط بند اخير وجود دارد و  در آن روايت آمده که کعب گفت: پس از آن رسول خدا صلی الله عليه وسلم سخن گفته و قرآن را تلاوت نموده وبسوی خدا فرا خواندند و در مورد اسلام تشويق نموده و فرمودند: « بيعت می کنم با شما بر اينکه مرا باز داريد از آنچه که زنان و فرزندان خود را باز ميداريد» براء بن معرور دست شان را گرفته و گفت: بلی، ای رسول خدا با ما بيعت نما که بخدا سوگند اهل جنگ و رزميم، که نسل در نسل آن را به ارث برده ايم. پس از آن در حاليکه براء با رسول خدا صحبت می نمود، ابوالهيثم بن تيهان در ميان سخن دويده و گفت:

يا رسول الله!

ميان ما و اين مردان يعنی يهود پيوندهائيست و ما قطع کنندهء آنيم آيا شايد چنين کنی که هرگاه ما اين کار را بکنيم و سپس خداوند تو را چيره و پيروز گرداند اينکه بسوی قومت باز گردی و ما را تنها بگذاري؟ پس از آن رسول خدا صلی الله عليه وسلم تبسم نموده و فرمودند:

بل الدَّمُ الدَّمُ، والهَدْمُ الْهَدْمُ، أنا منكم وأنتم منى، أحارب من حاربتم، وأسالم من سالمتم‏‏‏.‏ 

« ما با هم همخون و هم سرنوشتيم، بقای شما بقای من است، و نابودی شما نابودی من، من از شمايم و شما از منيد، می جنگم با آنکه با او بجنگيد و صلح می کنم با آنکه با او صلح نمائيد». 

تأکيد بر اهميت و عظمت و خطرناک بودن اين بيعت:

پس از آنکه گفتگو پيرامون شرايط بيعت انجام يافت و بر آغاز عقد و بستن آن همآهنگ شدند، دو تن از نسل اول، از آنانيکه  در موسم سالهای 11 و 12 بعثت مسلمان شده بودند، يکی پس از ديگری برخاستند تا برای قوم خويش اهميت و عظمت اين مسؤليت را بنمايانند، تا آنان جز با ديد باز  و آگاهی کامل با آنحضرت صلی الله عليه وسلم بيعت ننمايند و برای اينکه آمادگی گروه را برای قربانی بفهمند و از هر جهت در اين مورد اطمينان حاصل نمايند.

ابن اسحاق می گويد: چون برای بيعت گرد آمدند، عباس بن عباده بن نضله گفت: آيا می دانيد که بر چه چيزی با اين مرد بيعت می کنيد؟ گفتند: بلی.
گفت: شما با او برجنگ سرخ و سياه از مردم ( همه مردم) پيمان می بنديد، بنابر اين، اگر می بينيد که هرگاه به مصيبتی  مالهای شما از ميان رود و با کشتن، اشراف شما هلاک گردند، او را تسليم خواهيد نمود، پس از همين اکنون تصميم خود را بگيريد، که بخدا سوگند هرگاه اين کار را بکنيد، خواری دنيا و آخرت دامنگير شما می شود. و اگر می بينيد که شما به آنچه او را بسوی آن فراخونده ايد وفا می کنيد، بر از ميان رفتن مالها و کشته شدن اشراف و بزرگان، پس او را محکم بگيريد که اين کار بخدا ضامن خير دنيا و آخرت شماست.

آنان گفتند: ما او را بر مصيبت مالها و کشته شدن اشراف می گيريم.

سپس گفتند: ای رسول خدا! هرگاه ما به اين کار وفادار بمانيم پاداش ما چيست؟ فرمودند: بهشت. گفتند: دست را پهن فرما! و آنحضرت صلی الله عليه وسلم دست خويش را باز نمودند و آنان نيز بيعت کردند.
 

در روايت جابر رضی الله عنه آمده که گفت: پس برخاستيم تا با او بيعت کنيم، اسعد بن زراره که کوچکترين هفتاد تن بود، دست شان را گرفته و آهسته گفت: ای مردم يثرب! ما بسوی او، اين سفر دور و دراز و پر مشقت را طی نکرده ايم مگر آنکه ميدانيم او فرستادهء خداست و بيرون ساختن او امروز ( از مکه ) بمعنای جدائی از تمام عرب است و کشتن بهترين شما و اينکه شمشيرها شما را در برگيرد. پس  هر گاه بر اين صبر می نمائيد او را بگيريد و مزد شما بر خداست و ليکن هرگاه برجانهای خويشتن از چيزی می ترسيد ترکش کنيد که عذر اين کار در نزد خدا، به پذيرش نزديکتر است. 
 

بستن پيمان:

پس از تثبيت بندهای بيعت و پس  از تأکيد کردن و تأکيد شدن، عقد و بيعت با مصافحه آغاز شد. جابر رضی الله عنه پس از آنکه سخن اسعد بن زراره را نقل می کند می گويد، پس از آن گفتند: ای اسعد! دستت را دور کن که بخدا سوگند ما اين بيعت را فرو نمی گذاريم و نه هم آن را از ميان می بريم. 

در اينجا بود که اسعد ميزان آمادگی  آن گروه را برای قربانی و وفا در اين راه دانست و به آن اطمينان پيدا نمود. اين دعوتگر بزرگ با مصعب بن عمير همراه بود و طبعاً او رهبر دينی اين بيعت کنندگان بود و در اين بيعت بر همه سبقت داشت.

ابن اسحاق می گويد: بنوالنجار می گويند که ابو امامه اسعد بن زراره نخستين کسی است که به آنحضرت صلی الله عليه وسلم دست داد. 
  پس از آن بيعت عمومی آغاز شد. جابر ميگويد: ما يک يک بسويش برخاستيم و او از ما پيمان گرفت که در برابر آن به ما بهشت داده شود. ليکن بيعت دو تن زنی که در اين واقعه حضور داشتند زبانی بود. زيرا رسول خدا صلی الله عليه وسلم هرگز با زن بيگانه مصافحه نکردند. 

دوازده نماينده:

پس از آنکه بيعت انجام شد، رسول خدا صلی الله عليه وسلم از آنان خواست که دوازده رهبر برای خود تعيين کنند که اينان نمايندگان قوم خود باشند و در اجرای بندهای اين پيمان مسؤليت قوم خويش را عهده دار شوند. از اين رو، به آنان فرمودند: « دوازده نفر از ميان خويش به من معرفی کنيد تا نمايندگان قوم شما در تطبيق و اجرای بندهای اين بيعت باشند».

همان بود که بزودی آنان انتخاب  شدند که 9 نفر از خزرج و 3 نفر از اوس بودند که نامهای شان به ترتيب زير است:

نمايندگان خزرج:
1ـ أسعد بن زُرَارَة بن عدس‏.‏ 
2ـ سعد بن الرَّبِيع بن عمرو‏.‏ 
3ـ عبد الله بن رواحة بن ثعلبة‏.‏ 
4ـ رافع بن مالك بن العَجْلان‏.‏ 
5ـ براء بن مَعْرُور بن صَخْر‏.‏ 
6ـ عبد الله بن عمرو بن حَرَام‏.‏ 
7ـ عبادة بن الصامت بن قيس‏.‏ 
8 ـ سعد بن عبادة بن دُلَيْم‏.‏ 
9ـ منذر بن عمرو بن خُنَيْس‏.‏ 
نمايندگان اوس: 
1ـ أُسَيْد بن حُضَيْر بن سِمَاك‏.‏ 
2ـ سعد بن خَيْثَمَة بن الحارث‏.‏ 
3ـ رفاعة بن عبد المنذر بن زبير‏.‏

چون اين نمايندگان تعيين شدند، رسول الله صلی الله عليه وسلم به صفت اينکه آنان رهبرانی  اند مسؤل، از آنان پيمان ديگری گرفته و به آنان فرمودند: « شما ضامن و کفيل تمام عملکرد های قوم خود می باشيد، همانگونه که حواريون ضامن عيسی عليه السلام بودند و من نيز ضامن قوم خويش – مسلمانان – می باشم» و مسلمانان يکصدا گفتند: بلی. 

شيطان اين پيمان را افشا می کند:

چون اين پيمان ( بيعت) انجام يافت و آن گروه، نزديک به متفرق شدند بودند، يکی از شياطين اين جريان را افشاء نمود و چون اين افشاگری در لحظهء آخر بود و ممکن نبود که اين خبر پنهانی به تمام رهبران قريش برسد تا اجتماع کنندگان  در شعب را ناگهانی غافلگير نمايند، آن شيطان بر زمين بلند برخاست و با رساترين آوازی که تا کنون شنيده شده فرياد کشيد: « هان، ای مردم اخاشب ( منزلگاهها)! آيا می خواهيد به حساب محمد و اين دين برگشتگان همراه او برسيد؟

زيرا آنان برای جنگ با شما با هم يکجا گرديده اند».

رسول خدا صلی الله عليه وسلم فرمودند: 

هذا أزَبُّ العقبة، أما والله يا عدو الله لأتفرغن لك‏.

« اين گردنه، شيطان است و سوگند بخدا، ای دشمن خدا، که حتماً خود را برای جنگ و مبارزه با تو آماده  خواهم ساخت»  و سپس به آنان فرمان دادند که به منزلگاههای خود برگردند. 

آمادگی انصار برای وارد کردن ضربه بر قريش:

در هنگام شنيدن آواز شيطان، عباس بن عبادة بن نضله گفت: سوگند به آنکه ترا بحق فرستاده، اگر بخواهی فردا با شمشيرهای مان بر مردم (موجود در مني) يورش می بريم.

رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمودند:
لم نؤمر بذلك، ولكن ارجعوا إلى رحالكم‏‏

« ما به اين کار مأمور نگرديده ايم، ليکن به اقامت گاههای خويش باز گرديد».

آنان برگشته و خوابيدند تا آنکه صبح دميد. 

قريشيان احتجاج خود را به رهبران يثرب تقديم می کنند:

چون اين خبر به گوش قريش رسيد، سرو صدايی در ميان شان بپا شد که ما يهء اضطراب و اندوه شان گرديد. زيرا آنان کاملاً ميدانستند که نتايج و عواقب اين بيعت نسبت به جان و مال آنان، بسيار خطرناک است. از اين رو، با فرا رسيدن  صبح، هيئت نمايندگی بزرگی از رهبران و سران ستمگر مکه بسوی اردوگاه (خيمه گاه) مردم يثرب روی آورد تا احتجاج و اعتراض شديد خود را نسبت به اين پيمان تقديم نمايد. يکی از نمايندگان و بزرگان شان گفت: ای گروه خزرج! به ما خبر رسيده که شما نزد اين دوست ما آمده ايد تا او را از ميان ما بيرون کنيد و با او بر جنگ با ما بيعت نمائيد. و بخدا سوگند که پديدار شدن جنگ ميان ما و هيچ قبيلهء عربی به اندازهء پديدار شدن اين موضوع ميان ما و شما، برای ما زشت تر و ناگوارتر نيست. 

ليکن چون مشرکين خزرج در مورد اين بيعت اطلاعی نداشتند – بدليل اينکه اين کار پنهان و در تاريکی شب بوقوع پيوسته بود – سوگندهای مؤکد ياد کردند که اين کار صورت نگرفته و ما از همچو  موضوعی اطلاع نداريم، تا آنکه نزد عبدالله بن أبی رفتند. او نيز گفت: اين سخن نادرست است و همچو کاری اصلاً نبوده و قوم من اقدام به چنين کاری نمی نمايند و هر گاه در يثرب هم می بودم قومم اين کار را بدون مشورت با من انجام نمی دادند.

مسلمانان نيز بسوی هميدگر نگريسته و سکوت ورزيدند و هيچکدام شان پاسخ مثبت يا منفی ندادند. رهبران قريش سخن مشرکان را راست شمرده و با شرمساری باز گشتند.

ثابت شدن خبر بيعت در نزد قريش و تعقيب بيعت کنندگان:

رهبران مکه بر گشتند در حاليکه به نتيجهء شبه يقين رسيده بودند که اين خبر دروغ است. ليکن باز هم پيوسته در اين مورد بحث و جستجو و کاوش می نمودند تا آنکه بر ايشان ثابت گرديد که اين موضوع درست است و بيعت در عمل صورت گرفته و اين اطلاع پس از آن بود که حجاج به وطن های خود برگشته بودند.

به همين جهت سوارکاران شان پس ازاتلاف وقت در تعقيب يثربی ها برآمدند و توانستند تنها سعد بن عباده و منذر بن عمرو را ببينند.

از اين رو، به تعقيب آنان پرداختند. منذر توانست خود را از چنگال شان برهاند و از دريافتن او عاجز شوند. ليکن سعد بن عباده را گرفته اسير کردند دستهايش را با تنگ شترش بگردنش بستند و او را زدند و با مويش کشاندند تا آنکه او را بمکه داخل نمودند. مطعم بن عدی و حارث بن حرب بن اميه آمده او را از دست شان رها کردند. زيرا سعد کاروانهای تجارتی شانرا که از مدينه ميگذشت پناه می داد و انصاريان نيز با گم کردن او تصميم به بازگشت گرفتند که ناگهان او را ديدند و همه با هم به مدينه رسيدند.

اين بيعت عقبهء دوم است و بنام بيعت عقبهء کبری ياد ميشود، که در فضای مملو از محبت و دوستی و همياری در ميان گروههای مختلف مسلمان و بر اساس اعتماد و دليری و قهرمانی در اين راه صورت گرفت. مؤمنی از مردم مدينه بر برادر خويش در مکه دلسوزی می کند و برای او تعصب ميورزد و بر ظالمش خشم می گيرد و در زوايای قلبش، احساسات دوستی و محبت برای اين برادری که در غياب، برای خدا با او دوستی نموده به جوشش در می آيد.

اين مشاعر و عواطف در نتيجهء کشتی زود گذر بوجود نيامده بود که با گذشت زمان از ميان  رود، بلکه مصدر آن ايمان بخدا و رسول او و کتابش بود. ايمان که در برابر هيچ نيرويی از نيروهای ستم و تجاوز از ميان نمی رود. ايمانی که هرگاه نسيمی از آن بوزد شگفتی هايی را در ميدان عقيده و عمل پديد می آورد، و با اين ايمان بود، کمه مسلمانان توانستند کارنامه هايی را در ميدان عقيده در اوراق تاريخ ثبت نمايند و آثار و نشانه هايی  در آن از خود بيادگار گذارند، که در گذشته و حال مانندی  برای آن سراغ نميشود و در آينده نيز چنين خواهد بود.

پيش آهنگان هجرت:

پيش از آنکه پيمان عقبهء دوم انجام يافت و اسلام در تأسيس کشوری برای خويش در ميان بيابانی که کفر و نادانی در آن موج ميزد – که اين بزرگترين موفقيت و پيروزی ای بود که اسلام از آغاز دعوتش تا کنون به آن دست می يافت – توفيق بدست آورد، رسول خدا صلی الله عليه وسلم به مسلمانان اجازه دادند تا به اين کشور هجرت نمايند.

مفهوم هجرت نيز برای مسلمان، چيزی جز پايمال کردن منافع و فدا کردن مال و فقط  نجات دادن خود نبود، با توجه به اينکه ريختن خونش مباح بود و دار و ندارش هم در معرض چپاول و غارت قرار داشت و چه بسا که در آغاز راه يا در پايان به هلاکت ميرسيد، توأم با آنکه او بسوی مسير مجهول و ناشناخته ای ميرفت که نميدانست در اين راه چه اضطراب ها و نگرانی هايی دامنگير او می گردد.

مسلمانان با اينکه اين مطالب را ميدانستند، به هجرت آغاز نمودند و مشرکان کوشيدند تا مانع هجرت آنان گردند و آن هم بدليل خطری که از خروج شان احساس ميکردند، که نمونه هايی ازآنرا بشرح زير ياد آور ميشويم:

1. از زمرهء نخستين کسانی که هجرت نمود، ابوسلمه رضی الله عنه بود، که از يکسال پيش از پيمان عقبهء کبری، بروايت اين اسحاق همراه همسرو پسرش تصميم به هجرت از مکه گرفت، ليکن خويشاوندانش به او گفتند: « اکنون که در مورد خويش بر ما غلبه نمودی ليکن سرنوشت دخترمان چه می شود؟ چرا بگذاريم که او را به شهرها ببري؟!» از اين رو، همسرش را از او گرفتند. خانوادهء ابو سلمه در مورد فرزند خويش خشمگين شده و گفتند: « اکنون که شما همسر فرزند ما را از او گرفته ايد، برای چه پسر خود را نزد او بگذاريم؟» و به اين ترتيب فرزند کوچکش را از او گرفتند و ابو سلمه تنهای تنها به جانب مدينه روانه شد. ام سلمه رضی الله عنها پس از رفتن شوهرش همواره گريه مينمود و تقريباً يکسال پيوسته اين کار را نمود. چنانکه فرجام دل يکی از نزديکانش بر او سوخت و گفت: چرا اين بيچاره را از اينجا بيرون نمی بريد؟ او را از شوهر و فرزندش جدا کرديد؟!!» از اين رو، به او گفتند: « اگر بخواهی ميتوانی به شوهرت بپيوندي!» همان بود که پسرش را از خانوادهء شوهرش گرفت و به تنهايی روانهء مدينه گرديد. سفری که به پانصد کيلو متر ميرسيد و هيچکس از آفريده های خدا با او نبود، و چون به تنعيم رسيد، عثمان بن طلحه بن أبی طلحه او را ديد و چون از حال او اطلاع يافت، او را تا مدينه همراهی نمود  چون به قبا نگريست، گفت: شوهرت در اين دهکده است، به برکت خدا به آن داخل شو! و خود به جانب مکه باز گشت. 

2. همچنان چون صهيب رضی الله عنه تصميم به هجرت گرفت به او گفتند: « تو نزد ما آمدی در حاليکه فقير و خوار بودی و اينک مالت افزايش يافته و تو بمقامی رسيده ای که مشاهده ميکنی و اينک می خواهی که خود و مالت را از اينجا بيرون سازي؟ بخدا سوگند که اين کار ممکن نيست». صهيب به آنان گفت: اگر مالم را برای شما بدهم چگونه است؟ آيا رهايم می کنيد؟ گفتند: بلی. گفت: پس مالم را بشما دادم.
اين خبر به رسول خدا صلی الله عليه وسلم رسيد و فرمود: ‏ربح صهيب، ربح صهيب‏‏‏.‏
« سود نمود صهيب، سود نمود صهيب». 

3. عمر بن خطاب رضی الله عنه و عياش بن ابی ربيعه و هشام بن عاص بن وائل با هم وعده گذاشتند که صبحدم در جايی معين بهم رسند و پس از آن بسوی مدينه هجرت اختيار نمايند، که عمر و عياش بهم رسيدند و هشام نتوانست خود را به آنان برساند.
چو آن دو به مدينه رسيدند، ابوجهل و برادرش حارث نزد عياش آمدند – که مادر هر سه تن يکی بود – و به او گفتند: « مادرت نذر نموده که تا ترا نبيند مويش را شانه نکند و از آفتاب به سايه نرود». همان بود که دلش بحال مادرش سوخت. ليکن عمر به او گفت: « ای عياش! اينان در مورد تو قصد ديگری ندارند جز آنکه می خواهند ترا از دينت برگردانند،، پس از آنان حذر کن!

زيرا بخدا سوگند هرگاه شبش مادرت را اذيت کند حتماً سرش را شانه ميزند و هرگاه گرمای مکه بر او فشار آورد خواهی نخواهی در سايه می نشيند» ليکن عياش اين سخن را نپذيرفت و تصميم به برگشتن  گرفت تا سوگند مادرش را بشکند.

عمر به او گفت: « اکنون که اين کار را نمودی، اين شتر را همراهت بگير که شتر رهوار  نجيبی است و بر پشت آن سوار شو و هرگاه در مورد اينان شکی دلت راه يافت خود را بوسيلهء آن نجات ده». او بر آن شتر سوار شده همراه شان بيرون گرديد تا اينکه در ميان راه ابوجهل گفت: « سواری شترم مرا خسته نموده آيا مرا بر شترت، در پشت سرت جای نميدهي؟ گفت: آری. او شترش را خوابانيد و آن دو نيز شتران شانرا خوابانيدند تا بر آن سوار شود و چون از شتر ها فرود آمدند، آندو بر او حمله نموده، دست و پايش را محکم بستند و پس از آن در روز روشن او را با دست و پای بسته به مکه وارد نموده گفتند: « ای مردم مکه! شما هم با بی خردان خويش همين  رفتاری را نماييد که ما با اين بی خرد انجام داديم. 

اين بود سه نمونه از واکنش کفار مکه، در برابر کسانی که اطلاع می يافتند می خواهند از مکه هجرت کنند. با آن هم مردم، دسته دسته و تک تک در پی يکديگر هجرت می نمودند.

چنانکه پس از دو ماه و اندی از بيعت عقبهء بزرگ در مکه از مسلمانان – کسی جز رسول الله صلی الله عليه وسلم و ابوبکر و علی رضی الله عنهما آن هم بدستور خود پيامبر صلی الله عليه وسلم قومش او را در مکه به زور نگهداشته بودند – باقی نماند و رسول خدا صلی الله عليه وسلم وسائل سفر خويش را آماده نموده، منتظر فرمان خروج بودند و ابوبکر نيز ساز و برگ سفرش را تهيه کرده بود. 
 

بخاری ازعائشه رضی الله عنها روايت می کند که گفت: رسول خدا صلی الله عليه وسلم به مسلمانان گفت: « من هجرتگاه شما را ديدم که دارای درختان خرما است و ميان حاره ( منطقه ای که دارای سنگ های سياه است ) قرار دارد». 

از اين رو، آنانی که تصميم  هجرت داشتند به مدينه هجرت نمودند و بيشتر آنانيکه به حبشه هجرت نموده بودند، نيز به مدينه باز گشتند.

ابوبکر رضی الله عنه نيز خود را آمادهء هجرت به مدينه نمود، ليکن آنحضرت صلی الله عليه وسلم به وی فرمود: « آهسته باش! ( در جايت بمان) زيرا من اميدوارم که برايم اجازهء هجرت داده شود». ابوبکر رضی الله عنه به ايشان گفت: « پدرم فدايت، آيا چنين اميدی داري؟»

فرمود: بلی. از اين رو، ابوبکر از سفر باز ايستاد تا با آنحضرت صلی الله عليه وسلم همراهی نمايد و دوشتر تيز تکی را که داشت از برگ سمر ( موز = کيله) به مدت چهار ماه تغذيه نمود. 

در دارالندوة ( پارلمان قريش) 

چون مشرکان ديدند که اصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم خود را آماده نموده و همراه مال و فرزندان شان بسوی اوس و خزرج برآمدند، در ميان شان سرو صدايی بلند شد که اندوه و حسرت را برانگيخت و اضطراب و نگرانی ای در ميان شان پديد آورد که سابقه ای نداشت. زيرا خطر حقيقی و بزرگی را که موجوديت سياسی و اقتصادی شانرا تهديد می نمود، در برابر چشمان خويش مجسم ميديدند.

آنان، شخصيت نافذ و گيرای پيامبر صلی الله عليه وسلم را با کمال رهبری و هدايت و ارشاد شان می شناختند و از استقامت و ارادهء قوی و فداکاری اصحابش  در راه تحقق اهداف والای آنحضرت صلی الله عليه وسلم آگاهی کامل داشتند.

همچنانکه از قدرت و توانايی رزمی اوس و خزرج و تمايل خردمندان شان بر صلح و صلاح و ترک کينه توزی های فی مابين پس از تحمل تلخی های سالهای جنگ و درگيری، اطلاع داشتند.

آنان همچنان از موقعيت استراتيژيکی مدينه – که برسر شاهراه تجارتی يمن و شام که از ساحل  دريای احمر می گذشت؟ قرار داشت آگاهی داشتند. زيرا مردم مکه سالانه يک ربع مليون ( 250000) دينار طلا با شام تجارت می کردند، به استثنای معاملات تجارتی مردم طائف و شهرهای ديگر که مدار اين تجارت بر استقرار امنيت و آرامش بر اين شاهراه استوار بود.

چنانکه پوشيده نيست که در تمرکز دعوت اسلامی در يثرب و رويا روئی مردمش با قريش، خطر بزرگی موجوديت قريش را تهديد می نمود.

آنان عظمت اين خطر را در يافتند و کوشيدند بهترين وسائل را برای رفع اين خطر که يگانه انگيزهء آن پرچمدار دعوت اسلامی حضرت محمد صلی الله عليه وسلم بود جستجو کنند. از اين رو، در اوائل روز 
 پنجشنبه 26 صفر سال 14 بعثت مطابق با 12 سپتامبر 622. 
 يعنی تقريباً دو ماه و نيم پس از بيعت عقبهء کبری پارلمان مکه در دارالندوه بزرگترين اجتماع تاريخی خود را دائر نمود، که در اين احتماع تمام نمايندگان قبائل قريش حضور بهم رسانيدند تا برنامهء قاطعی را مورد بررسی قرار دهند که به سرعت پرچمدار دعوت اسلامی را از ميان برده و تابش انوار مبارکش را قطع کنند.

شصيت های مشهوری که از نمايندگان قبائل قريش در اين اجتماع حضور داشتند عبارت بودند از:

1. ابوجهل بن هشام از قبيلهء بنو مخزوم.
2. جبير بن مطعم، طعيمه بن عدی و حارث بن عامر از بنی نوفل بن عبد مناف 
3. شيبه و عتبه پسران ربيعه و ابوسفيان بن حرب از بنو عبد شمس بن عبد مناف
4. نضر بن حارث، ( آنکه زهدان شتر ها را بر سر رسول الله صلی الله عليه وسلم انداخت) از بنی عبد الدار.
5. ابوالبحتری بن هشام، زمعه بن اسود و حکيم بن حزام از بنی اسد بن عبدالعزی.
6. نبيه و منبه پسران حجاج از بنی سهم
7. اميه بن خلف از بنی جمح
چون اينان طبق قرار قبلی به دار الندوه آمدند، ابليس در قيافهء مردی کهنسال در حالی که عبای درشتی پوشيده بود، آمد و بر دروازه ايستاد. آنان گفتند: اين پير مرد از کجاست؟ گفت: پيرمردی از مردم نجد که از ميعاد شما اطلاع يافته و نزد تان آمده تا سخنان شما را بشنود و چه بسا که رأی و نصيحتی را از شما دريغ نکند.

گفتند: بلی، پس داخل شو و او همراه شان وارد گرديد.

مباحثات پارلمانی و فيصلهء ظالمانهء دسته جمعی، مبنی بر کشتن پيامبر صلی الله عليه وسلم 

پس ازآنکه تمام بزرگان در دارالندوة گرد آمدند، جريان طرح پيشنهادها و راه حل ها آغاز و بحثی طولانی و ممتد ادامه يافت.

ابوالأسود گفت: او را از ميان خويش بيرون می کنيم و از سرزمين مان تبعيد می نمائيم و باکی نداريم که به کجا رود و به کجا افتد و با چنين شيوه ای کارمان را به صلاح آورده ايم و همچون گذشته بکار مان سرگرم ميشويم. شيخ نجدی گفت: نه والله، اين رأی درست نيست آيا زيبائی سخن و شيرينی بيان و چيره شدن او را بر دلهای مردم بوسيلهء آنچه که آنرا می آورد، نديده ايد؟ بخدا اگر اين کار را کرديد، در امان نخواهيد بود از اينکه به قبيله ای از قبائل عرب فرود آيد و آنان از او پيروی کنند و سپس آنان را بسوی شما گسيل دارد تا آنکه بوسيلهء آنان شما را در سرزمين خود تان سرکوب کند و پس از آن هر طور که بخواهد با شما رفتار نمايد وبه ين ترتيب در انديشهء چارهء ديگری شدند. 

ابوالبحتری گفت: او را درغل و زنجيرمقيد سازيد و دروازه خانه را بر او ببنديد و پس ازآن درانتظارمرگ او مانند شاعران هم مانند او که پيش از او بودند – زهير و نابغه – دقيقه شماری نمائيد، تا اينکه آنچه دامنگير آنان شد، او را از پای در آورد.

شيخ نجدی گفت:  نه، بخدا اين رأی درست نيست. بخدا سوگند هرگاه او را زندانی کنيد، همانطور که ميگوئيد. همانا کار ( دعوت) او از فراز دروازه ای که بر او می بنديد بسوی يارانش بيرون می شود و نزديک خواهد بود که بر شما يورش آورند و او را از دست شما برهانند و پس از آن بوسيلهء او بر شما فزونی يابند تا آنکه بر شما چيره شوند. اين نظر درست نيست، به فکر چارهء ديگری شويد.

پس از آنکه پارلمان اين دو طرز فکر را رد نمود، پيشنهاد ظالمانهء ديگری مطرح شد که همه بر آن اتفاق نمودند.

اين نظريه را بزرگترين مجرمان قريش ( ابوجهل) پيشنهاد نمود. ابوجهل گفت: بخدا سوگند من در مورد او نظری دارم که تا اکنون به فکر آن نيفتاده ايد.

گفتند: ای ابو الحکم! اين نظريه چيست؟ گفت: من معتقدم که از هر قبيلهء يک جوان چست و چالاک را که در ميان ما دارای شرف و نسب باشد، برگزينيم وبدست هر کدام از آنان شمشيری بران بدهيم و آنان، بر او همچون يک مرد يورش آورده و همچون يک مرد بر او ضربه زده و او را بکشند، و به اين ترتيب از شر او آسوده می شويم. زيرا هرگاه آنان چنين کنند، خون او در تمام قبيله ها پراکنده می شود و فرزندان عبد مناف نميتوانند با تمام قوم شان بجنگند. از اين رو، به دادن ديه اش راضی می شوند و ما هم به آنان ديه ( خون بها) اش را می پردازيم.

شيخ نجدی گفت: سخن، سخن اين مرد است. اين نظريه، نظريه ای است که جز آن، نظر ديگری را درست مشاهده نمی کنم. 

پارلمان با اتفاق به اين نظريهء ظالمانه موافقت نمود، و نمايندگان پس از آنکه در اجرای فوری اين فيصله تصميم گرفتند، بخانه هايشان برگشتند.
هجرت پيامبر صلی الله عليه وسلم
چون اين فيصلهء ظالمانه در مورد کشتن پيامبر صلی الله عليه وسلم صادر گرديد، جبرئيل عليه السلام از سوی پرودرگار به ايشان وحی آورد و آنحضرت صلی الله عليه وسلم را در جريان توطئهء قريش قرار داد و اينکه خداوند به ايشان اجازهء هجرت داده است و زمان هجرت را نيز معين نموده فرمود: « در اين شب به همان بستری که می خوابيدی، مخواب!» 

پيامبر صلی الله عليه وسلم در هنگام چاشت نزد ابوبکر رضی الله عنه تشريف بردند، تا مراحل هجرت را با وی در ميان نهاده و در اين مورد تصميم بگيرند.

عائشه رضی الله عنها ميگويد: « در هنگام چاشت در خانه نشسته بوديم، که ناگهان يکی گفت، اينک رسول الله صلی الله عليه وسلم در حاليکه ردای شانرا پوشيده بودند، تشريف آوردند و اين در هنگامی بود که ايشان نزد ما نمی آمدند. ابوبکر رضی الله عنه گفت: « پدر و مادرم فدايش باد! بخدا در اين لحظه چز کاری مهم او را نياورده است».

عائشه رضی الله عنها گفت: رسول الله صلی الله عليه وسلم آمده اجازه خواستند و به ايشان اجازه داده شد و وارد خانه شدند.

رسول خدا صلی الله عليه وسلم به ابوبکر رضی الله عنه فرمودند:

« کسانی را که نزد تو اند، از خانه بيرون کن!» ابوبکر رضی الله عنه گفت: پدرم فدايت يا رسول الله! آنان خانوادهء تو اند. فرمود: « بمن اجازهء خروج داده شده است». ابوبکر رضی الله عنه گفت: « پدرم فدايت يا رسول الله آيا من هم شرف صحبت شما را خواهم داشت؟»

رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمود: « بلی » . 

به اين ترتيب پس از تصميم و برنامه ريزی در اين مورد، رسول خدا صلی الله عليه وسلم بخانهء شان برگشته، در انتظار فرا رسيدن شب ماندند.

محاصرهء خانهء رسول الله صلی الله عليه وسلم:

بزرگان ستمگران قريش برگزيده شدند و آنان عبارت بودند از:
1ـ 
أبو جهل بن هشام‏.‏ 
2ـ
 حَكَم بن أبی العاص‏.‏ 
3ـ 
عُقْبَة بن أبی مُعَيْط‏.‏ 
4ـ
 نَضْر بن الحارث‏.‏ 
5ـ
 أُمية بن خَلَف‏.‏ 
6ـ
 زَمْعَة بن الأسود‏.‏ 
7ـ 
طُعَيْمة بن عَدِىّ‏.‏ 
8 ـ 
أبو لهب‏.‏ 
9ـ
 أبی بن خلف‏.‏ 
10ـ
 نُبَيْه بن الحجاج‏.‏ 
11ـ
 و برادرش مُنَبِّه بن الحجاج‏.‏ 

ابن اسحاق ميگويد: چون تاريکی شب فرا رسيد، بر دروازهء خانه اش اجتماع نموده منتظر ماندند که چه وقت آنحضرت صلی الله عليه وسلم می خوابند تا بر ايشان يورش آورند. 

آنان اعتماد کلی و يقين داشتند که اين توطئهء رذيلانه به موفقيت می انجامد.

چنانکه ابوجهل با کبر و ناز ايستاده، محاصره کنندگان را مخاطب قرار داده با ريشخندی و استهزاء گفت: « محمد می گويد که هرگاه در کارش از او پيروی کنيد، پادشاهان عرب و عجم ميشويد و پس از مرگ بر انگيخته شده و بوستان هايی همچون بوستان های اردن بشما ارزانی ميشود، و اگر چنين نکنيد کشته می شويد و سپس به آتش در می آييد که در آن سوزانيده می شويد». 

زمان اجرای اين توطئه پس از نيمهء شب بود و آنان بيدار مانده، و در انتظار فرصت از پيش تعيين شده، دقيقه شماری می کردند.

ليکن خداوند به کارش چيره است و پادشاهی آسمانها و زمين در دست (بلا کيف) اوست و آنچه را که بخواهد انجام ميدهد و او پناه می دهد ولی کسی ديگر نمی تواند دشمنش را پناه دهد، او آنچه را که پس از آن خطاب به فرستاده اش می فرمايد، عملی ساخت:

{‏وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ الله ُ وَالله ُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ‏}‏ ‏الأنفال‏:‏30‏‏

«ياد کن آنگاه که نيرنگ می نمودند با تو کافران، که ترا در زندان نگهدارند يا آنکه ترا بکشند، و يا آنکه ترا از سرزمينت بيرون سازند، و نيرنگ می نمايند. و خداوند نيز نيرنگ می نمايد ( جزای مکر شانرا ميدهد) و خداوند نيکوترين نيرنگ کننده گان است».

رسول الله صلی الله عليه وسلم خانهء شانرا ترک ميگويند:

با آمادگی کامل قريش برای اجرای برنامهء شان، آنان شکست سختی خوردند و در اين لحظهء دشوار بود که رسول الله صلی الله عليه وسلم به علی بن ابی طالب فرمودند: « بر بسترم بخواب و با اين بُرد سبز من خود را بپوشان و در آن بخواب، زيرا آنان بتو زيانی رسانيده نمی توانند» زيرا رسول الله صلی الله عليه وسلم همواره در برد و چادر شان می خوابيدند. 
 - پس از آن رسول الله صلی الله عليه وسلم از خانه برآمده و از ميان صف های شان گذشته و مشت خاکی را برداشتند که بر سر شان می پاشيدند و خداوند نيز نور چشم هايشان را گرفت که ايشان را نمی ديدند در حاليکه اين آيه را تلاوت می نمودند:
{‏وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لاَ يُبْصِرُونَ‏}‏ ‏يس‏:‏9‏‏‏

« و راه خير را از پيش و پس بر آنها سد کرديم و بر چشم و هوششان هم پرده افگنديم که هيچ ( راه حق را) نمی بينند».

کسی از آنان باقی نماند مگر آنکه بر سرش از آن خاک نهادند و سپس به خانهء ابوبکر رضی الله عنه رفتند. آنحضرت صلی الله عليه وسلم همراه ابوبکر رضی الله عنه از دروازه ای که در پشت سرای ابوبکر وجود داشت، شبانگاهان برآمدند تا اينکه در مسير راه يمن 
 خود را به غار ثور رسانيدند. محاصره کننده گان نيز در انتظار ساعت موعود دقيقه شماری می کردند و پيش از آنکه آن لحظه فرا رسد، ناکامی و شکست در برابر شان جلوه گر شد.

زيرا مردی از آنان که همراه ايشان نبود و آنان را بر دروازهء خانهء آنحضرت صلی الله عليه وسلم مشاهده نمود، نزد شان آمده و به آنان گفت: نا اميد شديد و زيانکار گشتيد، بخدا که از کنار شما گذشته و بر سر های شما خاک پاشيد و به جايی که ميخواست رفت. گفتند: بخدا که او را نديده ايم و برخاسته خاک را از سر شان تکاندند.

ليکن با اينهم از سوراخ دروازه نگريسته علی رضی الله عنه را ديده و گفتند: بخدا اين محمد است که خوابيده در حاليکه چادرش بر بالای اوست و همينگونه درنگ کردند تا اينکه صبح شد و علی رضی الله عنه از خواب برخاست و آنان مضطرب گرديده، بر دست و پای خويش افتادند و از او در مورد رسول الله صلی الله عليه وسلم سؤال کردند و او نيز گفت: من در مورد ايشان اطلاعی ندارم. 
 

از خانه به غار:

رسول الله صلی الله عليه وسلم در شب 27 ماه صفر سال 14 بعثت مطابق 12/13 سپتامبر 622 م 
 خانهء خويش را ترک گفته و بخانهء دوستش ابوبکر رضی الله عنه – کسيکه از هرکس در مال و صحبتش نسبت به ايشان امين تر بود – آمدند و سپس هردو از دروازه ای که در پشت خانهء ابوبکر قرار داشت برآمدند تا بزودی از مکه بيرون شوند، پيش از آنکه سپيدهء صبح بدمد. 

زيرا آنحضرت صلی الله عليه وسلم ميدانستند که قريش در جستجوی ايشان نهايت کوشش و تلاش خويش را بکار می برند و اينکه نخستين راهی که ديده ها نگران آن شود، راه اصلی مدينه است که بسوی شمال می رود، از اينرو، در راهی روانه شدند که کاملاً بر عکس آن است، راهی که در جنوب مکه است و بسوی يمن قرار دارد.

ايشان در اين راه پنج ميل رفتند تا آنکه به جبل ثور ( کوه شامخی  که راهی بس پر پيچ و خم دارد و صعود  بر آن دشوار است و دارای سنگهای بسياری است) بر آمدند و از اين رو پای هايشان زخم برداشت. وعده ای گفته اند که ايشان بر کناره های پای های خود ميرفتند تا نقش و اثر پای شان گم شود و از اين رو پاهايشان زخم برداشت.

چون به کوه رسيدند ابوبکر ايشان را به شانه اش برد و به زور ايشانرا حمل می نمود، تا آنکه ايشانرا به کنار غاری که در تاريخ بنام غار ثور شهرت دارد و در قلهء کوه واقع است، رسانيد. 

هنگاميکه  آن دو در غار بودند:

چون به غار رسيدند، ابوبکر رضی الله عنه گفت: بخدا سوگند که شما نمی توانيد وارد آن شويد تا آنکه من به آن وارد شوم و هرگاه در آن چيزی وجود داشته باشد بمن زيان رساند، نه به شما از اين رو، او به غار در آمده آنرا پاک نمود و در کنار خويش سوراخی ديد و شلوار خود را شگافت و آنرا بوسيلهء آن مسدود نمود و دو سوراخ باقيماند که پايهای خود را در آن فرو برد و پس از آن به رسول الله صلی الله عليه وسلم گفت: داخل شويد و آنحضرت صلی الله عليه وسلم داخل گرديده و سر خويش را در دامان وی نهاده وبه خواب رفتند. 

پای ابوبکر رضی الله عنه از سوراخ گزيده شد، ليکن او از بيم آنکه مبادا رسول خدا صلی الله عليه وسلم از آن آگاه شود، از جای خويش نجنبيد تا آنکه اشکهايش بر گونهء رسول الله صلی الله عليه وسلم فرو ريخت و فرمود:

« ابوبکر چه ات شده؟ « گفت: گزيده شدم، پدر و مادرم فدايت يا رسول الله صلی الله عليه وسلم،  آنحضرت صلی الله عليه وسلم آب دهان خويش را بر محل گزيدگی نهادند و دردش آرام گرفت. 
 آنان سه شب در غار کمين نمودند. شب جمعه، و شب شنبه و شب يکشنبه 
 که عبدالله بن ابی بکر شب در نزد شان می خوابيد. عائشه رضی الله عنها گفت: او جوانی بود دانا و سخنور که  که شب همراه ايشان تا سحر باقی می ماند وروز هنگام، همراه قريش بود که گويی شب همراه ايشان بوده است و هرکاری را که انجام ميدادند درک می نمود و سپس آنرا در آغاز شب به آن دو گزارش ميداد.

عامر بن فهيره در تمام اين سه شب 
 گوسفندان را در اطراف شان چرانيده و شب هنگام آن را می آورد تا با آرامش کامل از شير آن ميل نمايند و صبح وا پس گوسفندان را می برد و در عقب عبدالله بن ابی بکر گوسفندان خود را می آورد تا جای پاهای او را پس از رفتن بمکه نيز محو کند. 
 و همچنان از شير آن تغذيه نمايند و به آسودگی آن شب ها را گذراندند. قريشيان در صبح شب توطئه و پس از آنکه از نجات يافتن آنحضرت صلی الله عليه وسلم اطلاع يافتند و اين نکته برای شان ثابت شد، نزديک بود ديوانه شوند و نخستين کاريکه کردند اين بود که علی رضی الله عنه را زدند و بسوی کعبه کشانيده، ساعتی زندانيش کردند تا شايد در جريان کار آنحضرت صلی الله عليه وسلم قرار گيرند. 
 اما چون از علی رضی الله عنه پاسخی دريافت نکردند به خانهء ابوبکر رضی الله عنه آمده و درب خانه اش را کوبيدند، اسماء بنت ابی بکر رضی الله عنها برآمد. به او گفتند: پدرت کجاست؟ گفت: بخدا سوگند نميدانم که پدرم کجاست؟

ابوجهل که مردی بد زبان و پليد بود، دست خود را بلند نموده بر رخسارش سيلی ای نواخت که گوشواره اش از گوشش افتاد. 
 قريشيان در نشست فوری و اضطراری قرار گذاشتند که برای دستگيری اين دو نفر از تمام وسائل استفاده نمايند.

از اين رو، تمام راههای خروج مکه را از هر سو بسته و زير کنترل شديد خويش قرار دادند همچنانکه قرار گذاشتند جائزهء بزرگی – صد شتر در برابر هريک ازآنها، به کسی بدهند که زنده يا مردهء هر دو را بر ايشان باز گرداند، هرکس که می خواهد باشد. 
  همان بود که سواران و پياده ها و پی شناسان، در تلاش و جستجوی آنها تلاش کامل بخرج دادند و در کوهها و دره ها و پستی و بلندی ها پراکنده شدند، بدون اينکه برايشان فائده و سودی داشته باشد. پويندگان به دروازهء غار رسيدند و ليکن خداوند بر کارش چيره است.

بخاری از انس از ابوبکر رضی الله عنه روايت نموده گفت: در غار همراه رسول الله صلی الله عليه وسلم بودم و سرم را بالا کردم و ناگهان پايهای مشرکين را ديده و گفتم: « ای پيامبر خدا! اگر يکی از آنان سر خود را پائين کند هر آئينه ما را می بيند».

فرمود: « خاموش شو، ای ابوبکر! دو نفری که خدا سوم شان است». در لفظی آمده که گمان تو در مورد دو نفری که خداوند سوم شان است چيست؟. 

اين خود معجزه ای بود که خداوند بوسيلهء آن پيامبرش صلی الله عليه وسلم را عزت بخشيد، چه آنانی که ايشانرا تعقيب ميکردند با اينکه در ميان آنان چند گامی بيشتر فاصله نبود، خوار و ذليل باز گشتند.

در راه عزيمت به مدينه:

چون آتش جستجو فروکش نمود و کار دسته های باز رسی متوقف شد، و پس از کاوش پيوستهء سه روزه و آنهم بدون نتيجه، هيجان قريش فرو نشست، رسول الله صلی الله عليه وسلم و همسفر شان برای سفر به مدينه آمادگی گرفتند چنانکه پيش از آن عبدالله بن اريقط ليثی را – که مردی آرام و در راه شناسی ماهر بود – اجير ساخته بودند که بر دين مشرکين بود و به وی اطمينان نموده زمام شترهای خويش را بوی سپردند و با او وعده گذاشتند که پس از سه شبانه روز، شترهای شان را بياورد، و چون شب دو شنبه فرا رسيد، يعنی در ابتدای ربيع الاول سال يکم هجری 16 سپتامبر 622 ميلادی، عبدالله بن اريقط آن دو شتر را آورد. در اين هنگام ابوبکر رضی الله عنه به پيامبر صلی الله عليه وسلم گفت: پدرم فدايت يا رسول الله صلی الله عليه وسلم! يکی از اين دو شترم را بگير و بهتر آن را برگزين.

رسول خدا صلی الله عليه وسلم فرمود: « به قيمت آن، آنرا می پذيرم». 

پس از آن اسماء رضی الله عنها سفرهء شان را آورده و فراموش کرد که آن را ببندد. همان بود که کمربند خود را دو قسمت نمود، که با يکی سفره را بست و با ديگری کمرش را از اين رو، به ذاتُ النِطاقَين شهرت يافت. 

پس از آن رسول خدا صلی الله عليه وسلم و ابوبکر رضی الله عنه در حاليکه عامر بن فُهَيره همراه شان بود، سفر خويش را آغاز نمودند که عبدالله بن اريقط آنان را از مسير ساحل دريای سرخ رهنمائی می کرد. او پس از آنکه از غار برآمدند، آنان را به سمت جنوب بسوی يمن راهنمائی ميکرد، تا آنکه خوب پيش رفتند و پس از آن به سمت غرب بسوی ساحل روی آورد تا به راهی رسيد که برای مردم نامش ناشناخته بود و پس از آن بسوی شمال روی آورد که اين راه بر کرانهء دريای احمر قرار داشت و به راهی روانه شد که بندرت کسی در آن رفت و آمد می نمود.

ابن اسحاق مواضعی را که رسول الله صلی الله عليه وسلم در اين سفر از آن گذشته اند ياد آوری کرده است. او می گويد: چون راهنما با ايشان بر آمد آنانرا از پائين  مکه و سپس در مسير ساحل دريای سرخ برد تا آنکه پائين تر از عُسفان راه اصلی را قطع کردند و سپس آنانرا از پائينتر اَمَج برد و جلو  رفتند تا آنکه پس از گذشتن از قُدَيد راه اصلی را قطع کرده جلو رفتند. سپس از خَرَار و ثَنِيَةُ المَرَة و لِقف و بيابان لقف گذشته به بيابان مَجَاح رسيدند. سپس از آنجا حرکت نموده از پيچ مجاح گذشته سپس از نشيب پيچ ذِی الغَضوين به حرکت خويش ادامه داده به وادی ذی کَثر داخل شدند. پس از آن به جَدَاجِد روی آورده به اَجرَد رسيدند و پس از آن از کناه های بيابان تِعهِن از وادی ذی سَلَم گذشتند و از آنجا به ابابيد و سپس فاجَه روی آورده به عَرج فرود آمدند و پس از آن از ثَنِيَة العائر از سمت راست رکوبه به سفر خويش ادامه دادند تا اينکه به وادی رِثم فرود آمده و پس از آن به قُبا رسيدند 
 و اينک شرح برخی حوادث که در مسير راه بظهور پيوست: 

1.  بخاری از ابوبکر رضی الله عنه روايت نموده که گفت: « آنشب و فردايش رفتيم تا آنکه چاشت شد و راه خلوت گرديد طوری که کسی رفت و آمد نمی نمود. در برابر ما سنگ درازی که آفتاب بر آن تابيده بود نمودار شد و در کنار آن فرود آمديم و با دست خويش برای رسول الله صلی الله عليه وسلم جايی درست نمودم تا در آن استراحت نمايند وبرای شان پوستی گسترانيده و گفتم ای رسول خدا! شما استراحت کنيد و من در اطراف شما نگهبانی می دهم آنحضرت صلی الله عليه وسلم خوابيد و من بر آمدم تا از ايشان مراقبت نمايم ناگهان ديدم که شبانی همراه گوسفندانش سوی اين سنگ می آيد تا مانند ما در آن استراحت نمايد و به او گفتم:  ای پسر تو از آن کيستي؟ گفت: از آن مردی از مردم مکه يا مدينه. گفتم: آيا در گوسفندانت شير وجود دارد؟ گفت: بلی. گفتم: آيا تو ميدوشي؟ گفت: بلی. او گوسفندی را گرفت و گفتم پستان را تکان ده تا خاک و موی و خاشاک آن برطرف گردد و او در ظرفی  مقداری شير دوشيد  و همراه من ظرفی بود که آنرا برای رسول الله صلی الله عليه وسلم برداشته بودم که از آن خود را سيراب نموده و می آشاميدند و وضو می گرفتند. من خدمت پيامبر صلی الله عليه وسلم آمدم و ناپسند داشتم که ايشانرا از خواب بيدار کنم  و با آمدنم ديدم که خود شان بيدار شدند. من مقداری آب روی شير ريختم چنانکه قسمت پائين آن سرد شد و گفتم: يا رسول الله صلی الله عليه وسلم بياشاميد! و آنحضرت صلی الله عليه وسلم آشاميدند تا راضی شدم و سپس فرمود: « آيا هنگام کوچيدن نشده»؟ گفتم: آری. گفت: « پس کوچيديم». 

2. عادت ابوبکر صديق رضی الله عنه چنان بود که در پشت سر آنحضرت صلی الله عليه وسلم سوار می شد و او پير مردی  بود که شناخته ميشد در حاليکه رسول خدا صلی الله عليه وسلم جوانی بود که شناخته  نميشد و چون مردی به ابوبکر صديق رضی الله عنه ميگفت اين مردی که پيش رويت قرار دارد، کيست؟ او ميگفت اين مرد، مرا راه می نمايد، و شنونده گمان ميکرد که هدف او راه رفت و آمد است در حاليکه هدف او راه نيکی و خير بود. 

3. در راه، سُراقه بن مالک بن جُعثُم در تعقيب شان بر آمد. سراقه ميگويد: « هنگاميکه در مجلس قومم بنی مُدلِج نشسته بودم، مردی از آنان آمده در برابرم ايستاد، در حاليکه نشسته بوديم و گفت: « ای سراقه! همين دم سياهی ای بر کنارهء دريا ديدم و گمان ميکنم که محمد و همراهان او باشند» سراقه گفت دانستم که ايشان همان کسانی اند که اين شخص ميگويد و ليکن به آنان گفتم که اشتباه کرديد. آنان فلانی اند که از پيش روی ما گذشته رفتند و من آنان را ديدم. پس از آن لحظه ای نشسته سپس برآمده و به خانه داخل گرديده به کنيزم دستور دادم که اسبم را حاضر کند و در عقب تپه ايستاده منتظرم باش، و من نيزه را برداشته از پشت خانه آنرا بيرون نمودم  و با نوک آن بر زمين خط کشيده وبالای آنرا بپايين آوردم تا آنکه به اسبم رسيدم وبر آن سوار شدم و دانستم که مرا به آنان نزديک می کند تا آنکه به آنان نزديک گشتم و اسبم مرا بر زمين انداخت و من بزير افتادم و به تيردانم دست برده و چند تير از آن کشيده فال انداختم که آيا می توانم به آنان زيان برسانم ياخير؟ وهمانی بيرون آمد که من ناپسند ميداشتم.
باز بر اسبم سوار شده وبا تيرها مخالفت ورزيدم تا اينکه دو باره به ايشان نزديک شدم بگونه ايکه قرائت رسول الله صلی الله عليه وسلم را می شنيدم، در حاليکه ايشان بمن نمی نگريستند و ابوبکر بسيار مينگرست. ناگهان ديدم که دست های اسبم تا زانو بزمين فرورفت و از آن افتادم و باز آنرا راندم و برخاست، در حاليکه به آسانی نميتوانست دست های خود را بيرون کشد و چون ايستادم ديدم که از جای پايهايش گردی روشن مانند دود برآمده در آسمان نمودار شد باز با تيرها فال زدم، اين بارهم آنی برآمد که آنرا ناپسند ميداشتم.

پس از آن از ايشان امان خواستم، آنان ايستادند و من بر اسبم سوار شدم تا به ايشان رسيدم و هنگاميکه اين حوادث رامشاهده کردم، دلم يقين نمود که رسول الله صلی الله عليه وسلم در کارش چيره ميشود و به ايشان گفتم: قومت در مورد تو جائزه قرار داده اند و با ايشان در مورد قصدی که مردم نسبت به ايشان دارند صحبت کردم و پيشنهاد  نمودم توشه و متاعی به ايشان تقديم نمايم ليکن نه آسيبی به من رساندند و نه از من چيزی خواستند جز آنکه فرمودند: « ما را از ديدهء مردم پنهان دار!» و از ايشان خواستم که برای من امان نامه ای نويسند و آنحضرت صلی الله عليه وسلم عامر بن فُهَيرة را  مأمور نمودند و او بر پارهء پوستی آنرا نوشت و پس از آن رسول الله صلی الله عليه وسلم به راه خويش ادامه دادند. 
 در روايت ديگری از ابوبکر رضی الله عنه روايت شده که گفت: سفر مان را آغاز کرديم در حاليکه مردم در جستجوی ما بودند و بجز سراقه بن مالک جعثم که با اسبش بما رسيد، کسی نتوانست خود را بما برساند. من گفتم يا رسول الله! اينکه جستجو گر بما رسيد. فرمود: « اندوهگين مشو که خدا با ماست». 
 سراقه برگشت و مردم را ديد که در جستجوی آنحضرت صلی الله عليه وسلم برآمده اند و به آنان گفت: من خبر راست را برای شما آورده ام. در اينجا در عوض شما من تلاشم را در جستجو و تکاپوی او به اندازهء کافی بعمل آورده ام و به اين ترتيب او که در ابتدای روز در تلاش دستگيری شان بود، در پايان روز به نگهبان شان مبدل گرديد.

4. آنحضرت صلی الله عليه وسلم در مسير راه شان از کنار خيمهء ( چادر) ام معبد خُزاعی گذشتند. او زنی چست و چالاک و مشهور بود که در سايهء خيمه می نشست و هرکسی را که از کنارش می گذشت آب و نان می داد و از آنان بگرمی پذيرائی می کرد.
آنحضرت صلی الله عليه وسلم وابوبکر رضی الله عنه از او پرسيدند که آيا نزد او چيزی وجود دارد؟

گفت: بخدا هرگاه ما چيزی ميداشتيم در مهمانداری شما فرو گذار نمی نموديم و سينهء گوسفند هم خشک بود، در حاليکه سال قحطی بود.

رسول الله صلی الله عليه وسلم به گوسفندی در کنار خيمه نگريسته فرمود ای ام معبد! اين گوسفند چيست؟ گفت: گوسفندی است که ضعف و ناتوانی او را از رمه بازداشته است. فرمود: آيا شير می دهد؟ گفت: او خسته تر و درمانده تر از اينست که شير دهد! فرمود: اجازه ميدهی که او را بدوشم؟ گفت: آری پدر و مادرم فدايت. اگر در او شيری ديدی او را بدوش! رسول الله صلی الله عليه وسلم پستانش را با دست خويش لمس نموده نام خدا را بر زبان آورده، دعا نمودند. بناءً پستانش آماسيد و پر از شير شد. آنحضرت صلی الله عليه وسلم ظرفی از او خواستند که چند گوسفند را در آن ميدوشيد و در آن دوشيدند تا آنکه کف شير در آن بلند شد و از او خواستند تا بنوشد و او سير شد و همراهان خويش را نيز شير دادند تا آنکه سير شدند و سپس خود از آن نوشيدند و پس از آن دوباره در آن دوشيدند بگونه ايکه ظرف پر از شير شد و آنرا نزد او گذاشته و رفتند.

اندکی پس از آن، شوهرش ابومعبد همراه بزکی چند که از فرط لاغری از راه فرومانده بودند، آمد و چون شير را ديد، گفت: اين شيرها را از کجا آورده اي؟ در حاليکه گوسفند خشک تنها است و ديگر شيردهی در خانه نيز نمی باشد. ام معبد گفت: حرفت درست است، ولی مردی بابرکت که اوصافش چنين و چنان بود و حالاتش نيز چنين و چنان، از کنار ما گذشت. 

ابومعبد گفت.بخدا من گمان می کنم او همان يار قريش است که در صدد دستگيری اويند. ام معبد او را برايم توصيف کن! ام معبد نيز با سخنانی زيبا، اوصاف نيکويش را برشمرد، بگونه ای که گويی شنونده او را ديده و در برابرش ايستاده است، که سخنانش را در بحث صفات پيامبر صلی الله عليه وسلم و پايان اين مقاله نقل خواهيم نمود.

ابومعبد گفت: بخدا سوگند، اين همان يار قريش است که در مورد او صحبت ها کرده اند، تصميم داشتم که همراهيش کنم و اگر بر اين کار قدرت يافتم حتماً اين کار را خواهم نمود.

درمکهء مکرمه نيز صدايی شنيده شد که به آواز بلند اين اشعار را سر می داد بدون اينکه گويندهء آن ديده شود:

جزى الله رب العرش خير جزائه

**
 رفيقين حَلاَّ خيمــتى أم مَعْبَــدِ 
هـمـا نزلا بالبِـــرِّ وارتحلا به 

**
 وأفلح من أمسى رفيق محمــد 
فيا لقُصَىّ مــا زَوَى الله عنكــم 

**
 به من فعال لا يُحَاذى وسُــؤْدُد 
لِيَهْنِ بنی كعـب مكــان فَتاتِهــم 
**
 ومقعدُهـا للمؤمنـين بَمْرصَـد 
سَلُوا أختكم عن شاتهـا وإنائهـا   

**    
فإنكم إن تسألوا الشـاة تَشْـهَـــد

« خداوند، پروردگار عرش، بهترين پاداشش را به دو همسفری ارزانی کند که به خيمهء ام معبد فرود آمدند. آنان به سلامتی در آن فرود آمده و به سلامتی و نيکی از آن کوچيدند و رستگار شد آنکه همراهی محمد نصيبش گرديد. 

پس خوشا بحال قصی که خداوند با وجود او – محمد صلی الله عليه وسلم – سروری و خصلت های شايستهء غير قابل رقابت را از شما نگرفت.

مبارک باد برای بنی کعب مقام دختر شان که در مسير راه مؤمنان قرار دارد و جايگاه پذيرايی ايشان است. از دختر خويش در مورد پيمانه و گوسفندش بپرسيد زيرا هرگاه شما از خود گوسفند هم بپرسيد بدان گواهی  خواهد داد».

اسماء رضی الله عنها گفت: ما ندانستيم که رسول خدا بکدام سمت رفته است تا آنکه مردی از جن از پائين مکه روی آورده و اين بيت ها را سرود و مردم در پی او افتادند بطوری که صدايش را می شنيدند و خودش را نمی ديدند تا آنکه از بالای آن بيرون شد. گفت: چون سخن او را شنيدم، دانستم که جهت سفر آنحضرت صلی الله عليه وسلم بکدام سمت بوده و اينکه آنحضرت صلی الله عليه وسلم بسوی مدينه روی آورده اند. 

5. پيامبر صلی الله عليه وسلم در راه بُرَيده بن حَصِيب اَسلمی  را ديدند. او رئيس قوم خود بود و به اميد دريافت جايزهء بزرگ قريش که آنرا اعلان نموده بودند، در جستجوی آنحضرت صلی الله عليه وسلم و ابوبکر رضی الله عنه برآمده بود. ليکن چون با رسول الله صلی الله عليه وسلم روبرو شده با ايشان سخن گفت دردم با هفتاد نفر از قومش مسلمان شد.
او پس از آن عمامه اش را از سر خود گرفته بر نيزه اش گره نمود تا اعلان نمايد که پادشاه امن و حامی صلح آمده تا دنيا را پر از عدل و داد نمايد. 
 

6. در مسير راه، آنحضرت صلی الله عليه وسلم با زُبَير رضی الله عنه ديدار کردند، که همراه گروهی از مسلمين بود و آنان تاجرانی بودند که از شام بازگشت می نمودند. 

فرود آمدن به قباء:

در روز دوشنبه هشتم ربيع الاول سال چهاردهم بعثت که سال اول هجرت است موافق با 23 سپتامبر 624 ميلادی، رسول الله صلی الله عليه وسلم به قبا فرود آمدند. 

عروة بن زبير رضی الله عنه می گويد: مسلمانان در مدينه شنيدند که آنحضرت صلی الله عليه وسلم از مکه برآمده اند. از اين رو، هر صبح به حره ( موضعی که دارای سنگهای سياه است) برآمده، به انتظار مقدم ايشان دقيقه شماری می کردند، تا آنکه گرمی چاشتگاه آنان را باز ميگرداند. آنان روزی پس از انتظار زياد برگشتند و چون بخانه های شان درآمدند، مردی از يهودی ها بر پشت بامی از بامهای شان برای کاری برآمد و رسول الله صلی الله عليه وسلم و ياران شانرا که لباس های سفيد داشتند که چون سراب گاهی پيدا و گاهی ناپديد ميشدند، ديد.

يهودی نتوانست خود را نگه دارد و با صدای بلند فرياد کشيد که: ای مردم عرب! اينک آنکه در انتظار لحظهء قدومش دقيقه شماری می کرديد، رسيد و مسلمانان بزودی سلاح شانرا گرفتند. 

ابن قيم می گويد: سروصدا وتکبير در بنی عمرو بن عوف شنيده شد و مسلمانان در شادی مقدمش تکبير و بديدارش شتافتند و با ايشان ملاقات نموده و بحضرتش صلی الله عليه وسلم شادباش گفتند و در اطراف شان گرد آمدند در حاليکه آرامش ايشانرا فراگرفته بود، و وحی بر ايشان فرود آمد: 

{‏فَإِنَّ الله َ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ‏}‏ ‏التحريم‏:‏4‏‏‏ 

« که همانا خداوند و جبريل و مؤمنان نيکوکار دوستان اويند و فرشتگان نيز پس از آن پشتيبانی اش می کنند».

عروة بن زبير رضی الله عنهما می گويد: آنان رسول الله صلی الله عليه وسلم را ملاقات نمودند و آنحضرت صلی الله عليه وسلم آنان را بسمت راست حرکت دادند تا آنکه در عمرو بن عوف فرود آمدند، اين کار در روز شنبه 8 ربيع الاول صورت گرفت.

مردم در برابر ابوبکر برخاستند و رسول خدا صلی الله عليه وسلم ساکت و آرام نشستند. از اين رو، عده ای از انصار، از آنانی که رسول خدا صلی الله عليه وسلم را نديده بودند، به ابوبکر شادباش می گفتند و در روايتی نزد ابوبکر می آمدند تا آنکه آفتاب به آنحضرت صلی الله عليه وسلم آسيب رساند و ابوبکر رضی الله عنه برخاسته با ردای خويش بر آنحضرت صلی الله عليه وسلم سايه افگند و در اينجا بود که مردم رسول خدا صلی الله عليه وسلم را شناختند. 

تمام مردم مدينه به استقبال رسول خدا صلی الله عليه وسلم برآمده بودند و اجتماعی در آن روز صورت گرفت که مدينه در تاريخ خويش آنرا بخاطر نمی آورد و يهوديان راستی بشارت حَبقُوق پيامبر را دريافتند که ميگفت « همانا خداوند از تيمان آمد و قدوس از کوههای فاران» 
 رسول خدا صلی الله عليه وسلم در قبا بر کلثوم بن هدم فرود آمدند. عده ای گفته اند بر سعد بن خيثمه.  ليکن اولی ثابت تر است و علی ابن ابی طالب رضی الله عنه سه روز در مکه ماند تا امانت ها و وديعت های مردم را که در نزد رسول خدا صلی الله عليه وسلم بود، به آنان مسترد نمود و پس از آن خود پياده راهی مدينه شد تا اينکه در قباء به ايشان پيوست و بر کلثوم بن هدم فرود آمد. 

رسول خدا صلی الله عليه وسلم چهار روز در قباء ماندند، روزهای 2 شنبه، 3 شنبه، 4 شنبه و 5 شنبه 
 و مسجد قبا را در آنجا ساختند و در آن نماز گزاردند و اين نخستين مسجديست که پس از دوران نبوت بر پايه های تقوی و پرهيزگاری ساخته شده است.

چون روز پنجم روز جمعه فرا رسيد به دستور خداوند بر شترشان سوار شدند در حاليکه ابوبکر رضی الله عنه در پشت سرشان بود، و نزد دائی های شان ( بنو نجار) کسی را فرستادند و آنان شمشيرهای خود را بکمر آويخته حاضر شدند و آنحضرت صلی الله عليه وسلم همراه شان جانب مدينه روان گرديدند در بنی سالم بن عوف هنگام نماز جمعه فرا رسيد و با آنان  درمسجدی در وسط وادی رانوناء ، در موضعی نماز گزاردند که اکنون در آنجا مسجد است، که همهء شان صد مرد بودند. 

داخل شدن به مدينه: 

پس ازادای نماز جمعه پيا مبر صلی الله عليه وسلم وارد مدينه شدند. از همان روز شهر يثرب به مدينة الرسول شهر پيامبر صلی الله عليه وسلم تغيير نام يافت که برای اختصار و کوتاهی از آن بنام مدينه ياد می شود. اين روز، روز تاريخی  درخشانی بحساب ميرود که فرياد شکر گزاری و تقديس، از کوچه و خانهء آن بلند بود و دختران انصاری از شادی و خوشی اين اشعار را ميسرودند. 

طـلـع الـبــدر علـينا 

**

مـن ثـنيــات الـوداع 
وجـب الشـكـر علـينا 

**

 مـــا دعــا لـلـه داع 
أيـهـا المبـعـوث فـينا 

**

 جـئـت بـالأمـر المطاع

« ماه شب چهاردهم از ثنية الوداع ( نام گردنه و پشته ايست در مدينه که مردم با مسافران خويش در آن وداع می نمودند ) بر ما درخشيد و لازم شد شکر گزاری بر ما تا مادامی که دعوتگری مردم را بسوی خداوند فرا خواند.

ای آنکه در ميان ما بر انگيخته شده ای با کاری آمدی که از آن فرمان برده ميشود» يعنی اطاعت حکمت فرض است.

انصاريان رضی الله عنهم هرچند صاحبان ثروت سرشار نبودند، ليکن هر کدام شان آرزو داشت که رسول خدا صلی الله عليه وسلم در خانهء او فرود آيند و از اين رو، ايشان از کنار خانه ای از خانه های انصار نمی گذشتند مگر آنکه مهار شتر شان را می گرفتند و می گفتند نزد ما تشريف آوريد که با افراد و سلاح و ساز و برگ حمايت و پشتيبانی در خدمت قرار داريم! ليکن رسول خدا صلی الله عليه وسلم به آنها می فرمود : « راه شتر را باز گذاريد که او ( شتر ) از سوی خداوند مأمور است!».

شتر نيز همينگونه رفت تا آنکه به موضع امروز مسجد نبوی رسيد و زانو زد و رسول الله صلی الله عليه وسلم از آن فرود نيامدند تا آنکه دوباره برخاست و مقداری راه رفت و به راست و چپش نگريسته پس از آن دوباره به جای نخستين برگشته و زانو زد.

رسول الله صلی الله عليه وسلم ازشتر فرود آمدند که اين جای موضع سکونت بنی النجار دائی های آنحضرت صلی الله عليه وسلم بود.

اين توفيق خدا برای آنها بود و آنحضرت صلی الله عليه وسلم دوست داشتند که بر دائی های خويش فرود آيند و بدينگونه آنان را مورد احترام و تفقد قرار دهند و مردم نيز در اين مورد با ايشان همنظر بودند.

ابوايوب انصاری رضی الله عنه شتافته رخت و اسباب سفر شان را به خانه اش برد و رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمود: « شخص همراه رخت و اسباب سفرش ميباشد».

اسعد بن زراره رضی الله عنه نيز شتر شانرا گرفت که در نزد او باقی ماند. 
 

بخاری در روايتی از انس رضی الله عنه آورده که رسول خدا صلی الله عليه وسلم فرمود: « خانهء کداميک شما نزديکتر است؟»

ابوايوب رضی الله عنه گفت: از من، ای رسول خدا! اين خانهء من است واين دروازهء خانه ام. آنحضرت صلی الله عليه وسلم فرمود: « برو و برای ما جای استراحتی تهيه کن!» گفت: به برکت خدا هردوی شما ( رسول الله صلی الله عليه وسلم و ابوبکر رضی الله عنه بر خيزيد.)

پس از چند روز همسر شان سوده و دو دختر شان فاطمه و اُم کلثوم و اُسامه بن زيد و اُم ايمن رضی الله عنه و عنهن رسيدند و عبدالله بن ابی بکر، خانوادهء ابوبکر، از زمره عايشه رضی الله عنها را همراهش آورد. زينب رضی الله عنها درنزد ابوالعاص باقی ماند و نتوانست که برآيد تا آنکه پس از غزوهء بدر هجرت گزيد. 

عايشه رضی الله عنها ميگويد: چون رسول الله صلی الله عليه وسلم به مدينه رسيدند، ابوبکر و بلال رضی الله عنهما بيمار شدند و من بر ايشان وارد شده گفتم: ای پدر! حالت چطور است! ای بلال! حالت چطور است!

عادت ابوبکر رضی الله عنه چنان بود که چون تب ميکرد اين شعر را زمزمه می نمود:

كل امرئ مُصَبَّحٌ فی أهله
 **
 والموت أدنى من شِرَاك نَعْلِه

« برای هر کس در ميان خانواده اش صبح بخير گفته می شود، در حاليکه مرگ از تسمهء کفشش به او نزديکتر است».

بلال رضی الله عنه نيز هنگاميکه تبش برداشته می شد اين شعر را با صدای حزين و غم آلود زمزمه می کرد:

ألا ليت شِعْرِى هل أبيتَنَّ ليلة
 **
 بـوَادٍ وحـولى إذْخِرٌ وجَلِيـلُ 
وهل أردْن يومــًا ميـاه مِجَنَّة 
      **
     وهل يَبْدُوَنْ لى شامة وطَفِيلُ

«کاش می دانستم که آيا شب در وادی مکه خواهم گذراند، در حاليکه بوته های إذخر و جليل ( نام دو نوع گياه خوشبو) در پيرامونم وجود دارد و آيا روزی به مجنة ( نام يکی از بازارهای عرب در جاهليت در پايان مکه ) در برابر ديدگانم نمودار خواهند شد».

عائشه رضی الله عنها گفت: من خدمت آنحضرت صلی الله عليه وسلم آمده و ايشان را از موضوع آگاه ساختم، ايشان فرمودند:

اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها، وبارك فی صاعها ومدها، وانقل حماها فاجعلها بالجُحْفَة‏‏‏.‏

« خداوندا! مدينه را همچون مکه و يا بيشتر برای ما محبوب گردان وسلامتش بدار و در پيمانه و وزن آن ( در طعام آن که وزن يا پيمانه می شود) برکت نه و تب آن را از آن به جحفه منتقل گردان!»

بايد گفت: که در اينجا بخشی از زندگانی پيامبر صلی الله عليه وسلم پايان يافته و مرحله ای از مراحل دعوت اسلامی که دوران مکی آنست، نيز بپايان ميرسد.
زندگی در مدينه

ممکن است دورهء دعوت در مدينه را به سه مرحله تقسيم کنيم:

1. مرحلهء ايکه فتنه های و اضطراب ها بر انگيخته شد و موانعی در داخل پديدار گشت و دشمنان هم برای ريشه کن کردن دعوت از خارج مدينه به سوی آن سرازير شدند که اين مرحله به صلح حديبيه در ذی القعده سال ششم هجری پايان می يابد.
2. مرحله مصالحه با رهبری بت پرستان، که در رمضان سال هشتم هجری با فتح مکه پايان می يابد که اين مرحله، مرحلهء دعوت پادشاهان به اسلام است.
3. مرحلهء داخل شدن دسته دسته و گروه گروه مردم به دين خدا که اين مرحله، مرحلهء آمدن نمايندگان قبائل و اقوام به مدينه است که اين مرحله تا پايان زندگی رسول خدا صلی الله عليه وسلم در ربيع الاول سال 11 هجری امتداد می يابد.
مرحلۀ نخست

اوضاع موجود در مدينه در هنگام هجرت

هجرت صرفا رهائی يافتن از فتنه و استهزاء نبود، بلکه توأم با آن، هجرت همکاری و مساعدتی بود برای برپائی جامعهء نو، در شهر امن و آرام.

از اين رو، بر هر مسلمان توانمند فرض گرديد که در ساختار کشور و سرزمين جديد سهيم گردد و کوشش خود را در جهت حفظ و بالا بردن مقام آن صرف نمايد.

شکی نيست که رسول خدا صلی الله عليه وسلم پيشوا و رهبر هدايتگر اين جامعه بود و مشکلات کارها بدون چون و چرا به ايشان بازگشت می نمود. اقوامی که رسول الله صلی الله عليه وسلم درمدينه با آنان روبرو بودند، سه گرده بودند که حالات هر کدام نسبت بديگری اختلاف واضحی داشت و پيامبر صلی الله عليه وسلم نسبت به هر کدام از اين گروهها، به مسائل بسياری بر خورد می نمودند که با مسائل گروه ديگر کاملاً اختلاف داشت.

اين سه طبقه عبارت بودند از:

1.  اصحاب و ياران پاکيزه، ورزيده و برگيزيدهء آنحضرت صلی الله عليه وسلم.
2. مشرکان که هنوز ايمان نياورده اند ولی از متن قبايل مدينه اند.
3. يهود
الف: مسائلی که نسبت به ياران خويش با آن روبرو بودند عبارت بود از اين که شرايط زندگی شان در مدينه با شرايط زندگی  در مکه کاملاً اختلاف داشت. زيرا با وجود وحدت کلمه و اهداف يکسانی که در مکه داشتند، در خانه های متعدد و پراکنده ای زندگی نموده، خوار و ذليل و رانده شده بوده، قدرتی نداشتند بلکه بر عکس قدرت در دست دشمنان دين شان بود.

اين مسلمانان نمی توانستند جامعهء اسلامی تازه ای بسازند، آنهم با اصول و بنياد هايی که هيچ جامعهء انسانی در جهان نمی تواند از آن بی نياز باشد.

از اين رو، مشاهده می کنيم که سوره هايی مکی، به تفصيل، مبادی اسلامی و قوانينی را که هر فرد به تنهايی می تواند به آنها عمل کند و بر تشويق به نيکی و خير و مکارم اخلاقی  و پرهيز از رزايل و کارهای پست، تشويق ميکند.

ليکن در مدينه امور مسلمين از روز نخست در دست خود شان بود و کسی بر آنان غلبه نداشت و برای شان فرصت آن دست داده بود که به کارهای تمدن و آبادانی و زندگی و اقتصاد و رسالت و حکومت و صلح و جنگ بپردازند و در مورد مسائل حلال و حرام و عبادت واخلاق و امور ديگر زندگی، پاکسازی کاملی بوجود آورند.

آری، برای شان اين فرصت مساعد شده بود که جامعهء جديدی بسازند، جامعهء اسلامی ای که در تمام مراحل زندگی، با جامعهء جاهلی اختلاف داشته و بر هر جامعه ای که در جهان بشريت پديدار گرديده، امتياز دارد.

اين جامعه، ممثل و نمايندهء دعوت اسلامی است که مسلمانان برای اقامهء آن در طی ده سال با مشکلات و رنج های گوناگون روبرو شدند.

پوشيده نيست که ساختن جامعه ای بدين طراز، در يک روز و يکماه و يکسال ممکن نيست، بلکه نياز به زمان طولانی ای دارد که در آن قانونگذاری و تشريع همراه با فرهنگ و تمرين و تربيت بشکل تدريجی به پيش رود که خداوند ضامن اين تشريع بود، و رسول خدا صلی الله عليه وسلم وظيفهء اجرائی و راهنمائی به آن را، همراه تربيت مسلمين بدوش داشتند.

هُوَ الَّذِی بَعَثَ فِی الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ (2) جمعه: 2

« او ذاتی است که برانگيخت در ميان درس ناخواندگان فرستاده ای از ايشان را که تلاوت ميکند بر آنان آيات او را و پاک شان مينمايد و به آنان کتاب و حکمت را می آموزد».

صحابه رضی الله عنهم با دلهای شان بسوی آنحضرت صلی الله عليه وسلم روی آورده و با احکام آن خود را می آراستند و بر آن شادمانی می نمودند:
وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آَيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا (2) انفال: 2

« و هنگاميکه آيات آن بر ايشان تلاوت شود ايمان شان را می افزايد»

که تفصيل تمام اين مسائل از مباحث موضوع خارج است و از آن به اندازهء نياز اکتفا ميکنيم.

اين ها بزرگترين مسائلی بود که رسول الله صلی الله عليه وسلم نسبت به مسلمين با آن روبرو بودند و اين خود هدف گستردهء دعوت اسلامی و رسالت محمدی را تشکيل ميداد، ليکن اين موضوع بگونه ای نبود که ناگهانی پديدار باشد.

بلی مسائل ديگری غير از اين در آن زمان وجود داشت که ايجاب مينمود در مورد آن شتاب صورت گيرد.

جماعت مسلمين شامل دو گروه بودند، گروهی در سرزمين و خانه و دارايی شان بودند که بر ايشان آنچه برای مردی که در خانه اش زندگی آرامی دارد و فکرش در محدودهء آسايش زن و فرزندش می چرخد، اهميت دارد، ارزش داشت.

اينان انصار بودند که در ميان شان از زمانی دور و دراز، دشمنی محکم و کينهء ديرينه وجود داشت.

در کنار اينان گروه ديگری بودند ( مهاجرين) که تمام دار و ندار خود را از دست داده و فقط خود را به مدينه رسانيده بودند که ايشان نه پناهگاهی داشتند که به آن پناه برند و نه هم کاری که برای سروسامان دادن بزندگی و استمرار حيات خويش به آن اشتغال ورزند و نه هم مال و دارائی ای که بوسيلهء آن زندگی ساده ای داشته باشند، که تعداد اين پناهندگان کم نبود و روز بروز هم افزايش می يافتتند. زيرا اعلان شده بود که هر آنکه بخدا و پيامبرش ايمان می آورد، بايد به مدينه هجرت گزيند و روشن است که در مدينه هم ثروت وافری وجود نداشت. از اين رو، توازن اقتصادی آن بهم خورده به اضافهء آن که در اين لحظات دشوار، نيروهای مخالف اسلام تقريباً روابط اقتصادی شانرا با مسلمين قطع نمودند، که در نتيجهء آن، کالاهای وارداتی کم شد و شرايط بسيار سخت و ناگوار گرديد.

ب - ليکن قوم دوم – آنان مشرکين بودند، که جزء قبائل اصلی مدينه بشمار ميرفتند که قدرتی بر مسلمين نداشتند و برخی از آنان در ترک دين پدری شان متردد بودند،  ليکن در نهان دشمنی و عداوتی با مسلمين نداشتند و مدتی چندان دراز نگذشت تا اينکه مسلمان شدند و در اين راه اخلاص و استقامت ورزيدند.

اما برخی ديگر از آنان، کينه و دشمنی سختی بر ضد رسول الله صلی الله عليه وسلم و مسلمين داشتند، ليکن نميتوانستند دشمنی خود را آشکار کنند، بلکه بر عکس  با درنظرداشت  شرايط، با آنان اظهار محبت و دوستی نيز می کردند، که در پيشاپيش  اينان عبدالله بن أُبی بن سَلُول قرار داشت که اوس و خزرج با آنکه بر رهبری کسی توافق نمی کردند، پس از جنگ بُعاث بر زعامت او اتفاق نمودند و برای او تاجی درست کردند تا آنرا بر سر او گذاشته و پادشاهش گردانند و او به پادشاهی مدينه نزديک شده بود، که ناگهان رسول خدا صلی الله عليه وسلم پا به ميان نهاد و وی ديد که قومش از او روی گردانيده و به آنحضرت صلی الله عليه وسلم روی آوردند، و به اين ترتيب او گمان می کرد که رسول الله صلی الله عليه وسلم پادشاهی او را از او غصب کرده اند. از اين رو، با آنحضرت صلی الله عليه وسلم  دشمنی بسيار شديدی داشت. ليکن چون ديد که شرائط ايجاب نميکند که بر مشرک بودن خويش بماند واز فوائد دنيوی نيز محروم می ماند، پس از غزوهء بدر مسلمانی خود را اعلان نمود و کفر خود را از مردم پنهان داشت و هرگاه مجالی برای نيرنگ بازی  با رسول خدا صلی الله عليه وسلم  و مسلمين می يافت، از توطئه و نيرنگ دريغ نميکرد، و ياران او، رؤسايی که از مقام ها و مناصبی که در صورت پادشاهی  وی به آن دست می يافتند، محروم مانده بودند، با او در اين مورد همکاری نموده، او را در تطبيق برنامه هايش ياری ميکردند و چه بسا که برخی از حوادث را بهانه قرار داده و مسلمانان ضعيف الايمان را برای پيشبرد اهداف  شان استخدام می نمودند.

ج – ليکن قوم سوم – يهود، چنانکه درگذشته گفتيم ، آنان در دوره های فشار آشوری ها و رومی ها به حجاز هجرت نموده بودند.

اينان هر چند در اصل عبری بودند، ليکن پس از هجرت به حجاز، در لباس و زبان و تمدن، رنگ عربی  بخود گرفته بودند، چنانکه  در ميان ايشان و عرب ها پيوند های زناشويی و خويشاوندای برقرار گرديد. ليکن آنان ويژگی خود را حفظ نموده و هرگز  با عرب ها آميخته نشدند. اينان به نژاد اسرائيلی خود و يهوديت افتخار نموده، عرب ها را بسيار خوار شمرده و به آنها اُمّی  های ساده لوح و نادان و فرومايگان و اوباشان عقب مانده می گفتند. آنان معتقد بودند که اموال عرب ها برای شان مباح است و به هر ترتيبی که ميتوانند آن را بدست آورند، مانعی ندارد:

وقَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِی الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ ...(75) آل عمران: 75

« گفتند برای ما پيروان توارات به هر وسيله خوردن مال غير اهل تورات گناهی ندارد».

آنان در نشر دين خود، حماسه ای از خود نشان نداده و بزرگترين اندوختهء دينی شان، فال بينی، جادوگری، و تعويذ و افسون و امثال آن بود و به اين ترتيب تصور ميکردند که آنان خداوند علم و فضيلت و رهبرانی روحی اند. آنان در امور کسب و کار مهارت داشتند و تجارت پارچه باب و حبوبات و خرما و شراب در دست ايشان بود.

آنان پارچه جات و حبوبات و شراب را وارد نموده و خرما را صادر می کردند و به اين قبيل کارها مشغول بودند.

آنان از عامهء عرب های سود را چند برابر می گرفتند و صرفاً به اين کار بسنده نميکردند، بلکه بسيار سود ميخوردند. آنان به بزرگان و سرداران عرب قرضه ميدادند پس از مصرف کردن  بيفايدهء آن از سوی شاعران ستايش  شوند و در ميان مردم مقامی پيدا کنند و سپس زمينها و کشتزارها و باغهای اينان را گرو ميکردند و پس از چند سال  مالک آن ميشدند. اينان در دسيسه بازی و فساد کاری يد طولايی داشتند و پيوسته در ميان قبائل عربی همجوار، تخم دشمنی و نفاق می افگندند و با شيوه های بسيار پنهانی  که آن قبائل ندانند، برخی را بر ضد برخی ديگر تحريک مينمودند.

با اين حيله، آنان هميشه در حالت جنگ بسر می بردند، و انگشت های مخفی يهود به محض آنکه ميديدند امکان ميرود اين شعله ها خاموش شود شعلهء آتش را بار ديگر بر می افروختند و پس از آن خود شان بگوشه ای نشسته آنرا تماشا می کردند.

آنان برای عرب ها، قرض های گزافی بسود ميدادند تا از قلت امکانات مادی، از جنگ باز نه ايستند و با اين شيوه به دو فايده دست می يافتند:

1.  موجوديت يهودی خود را حفظ ميکردند.
2. بازار سود را رواج ميدادند تا به سود بيشتر دست يابند و ثروت های بسياری را بدست آورند.
در يثرب سه قبيلهء مشهور يهود زندگی می کردند:

1.  بنوقينقاع که هم پيمان خزرج بودند و در داخل مدينه زندگی ميکردند.
2. بنونضير.
3. بنوقريظه، که اين دو قبيله هم پيمانان اوس بودند و در حومه های مدينه زندگی ميکردند. همين قبيله ها بودند که از زمانه های بسيار دور، جنگ را در ميان اوس و خزرج برمی انگيختند و در جنگ بعاث خود نيز، هر کدام همراه هم پيمانان خويش شرکت کردند
روشن بود که از يهود انتظار آن نمی رفت که به اسلام، جز به چشم دشمنی و کينه توزی بنگرند.

زيرا رسول اکرم صلی الله عليه وسلم از نژاد شان نبود تا نگرانی و اضطراب تعصب  نژادی ای که برنفس ها و عقلهای شان چيره بود، آرامش يابد. با توجه به اينکه دعوت اسلامی، دعوت صالح وراستينی بود که در ميان دلهای طبقات مختلف مردم محبت و دوستی پديد می آورد و واکنش دشمنی و کينه توزی را فرو می نشاند و مردم را به پای بندی بر امانت داری در کارها و مقيد ساختن خويش به خوردن ملا حلال فرا می خواند، همهء اين مسائل نمايانگر آن بود که قبايل عربی يثرب به زودی با هم الفت و محبت پيدا خواهند کرد و از چنگال يهود خواهی نخواهی آزاد خواهند شد. اينجاست که تجارت شان با کساد روبرو می شود واز اموال ربا و سودی که آسياب  ثروت شان را می چرخاند، محروم می گردند و چه بسا ممکن است اين قبائل بيدار گشته و ياد آور اموال شان شوند که يهودی های به سود و بگونه ای بدون عوض، از آنان گرفته اند و در صدد آن شوند که زمين ها و باغهايی را که در برابر سود از دست داده اند دوباره از يهود بازستانند.

يهوديها از زمانيکه فهميدند دعوت اسلامی در تلاش استقرار در يثرب است، اين محاسبه ها را با خود نموده بودند و از اين رو، از هنگام تشريف آوری رسول خدا صلی الله عليه وسلم به يثرب، در دل شان دشمنی و کينهء سختی نسبت به اسلام و آنحضرت صلی الله عليه وسلم داشتند، هرچند نتوانستند تا مدتی آن را اظهار نمايند.

اين مطلب از روايت ابن اسحاق از ام المؤمنين صفيه رضی الله عنها روشن می شود.

ابن اسحاق می گويد: از صفيه بنت حُيَی بن اَخطَب روايت شده که گفت: پدر و عمويم ابوياسر مرا از همهء فرزندان  شان بيشتر دوست ميداشتند و هرگز آنان را با فرزندی از ايشان نديدم مگر اينکه او را رها نموده و مرا با خود می گرفتند. گفت: چون رسول الله صلی الله عليه وسلم بمدينه رسيده و در ميان بنی عمرو بن عوف در قبا فرود آمدند، صبحگاهان پدرم، حيی بن اخطب  و عمويم ابوياسر  بن اخطب در تاريکی بيرون رفتند و با غروب آفتاب برگشتند در حاليکه خسته و کوفته بودند و افتان و خيزان و آهسته می رفتند. گفت: من مثل هميشه خنده زنان و شادان نزد شان شتافتم. ليکن بخدا از اندوهی که داشتند هيچکدام بمن التفات نکردند و شنيدم که عمويم ابوياسر به پدرم حيی بن اخطب ميگفت: آيا او هموست؟ گفت: بخداوند سوگند بلی. گفت: آيا او را ميشناسی و در اين مورد مطمئن هستي؟ گفت: بلی.
گفت: در دلت در مورد او چه احساسی داري؟ گفت: « سوگند به خدا که تا زنده ام با او دشمنی می ورزم». 
 که روايت بخاری در مورد مسلمان شدن عبدالله بن سلام رضی الله عنه که يکی از بزرگترين دانشوران و احبار يهود بود، نيز گواه اين مطلب است.

او ( عبدالله بن سلام ) رضی الله عنه چون شنيد که رسول خدا صلی الله عليه وسلم به مدينه حضور آورده در ميان قبيلهء بنی نجار تشريف دارند، با شتاب خدمت شان رسيد و از آنحضرت صلی الله عليه وسلم پرسش هايی  نمود که جز پيامبر کسی آن را نميداند و چون پاسخ های شان را شنيد، در همانجا و همان لحظه ايمان آورد و به آنحضرت صلی الله عليه وسلم گفت: يهوديان مردمی اند که در بهتان بستن و افتراء کردن يد طولايی دارند و اگر پيش از آنکه از آنان در مورد من پرسش کنيد از مسلمان شدن من آگاه شوند، در نزد شما به من تهمت و افتراء می بندند.

همان بود که آنحضرت صلی الله عليه وسلم نزد شان فرستاد و يهوديان نزد آنحضرت صلی الله عليه وسلم آمدند و عبدالله بن سلام به خانه داخل گرديد ( خود را از نظر شان پنهان نمود).

رسول اکرم صلی الله عليه وسلم فرمودند: « عبدالله بن سلام در ميان شما چگونه آدمی است؟ » گفتند: داناتر ما و پسر داناتر ما و در لفظی آمده که سرور ما و پسر سرور ما و در لفظی آمده برتر ما و پسر برتر ما  و بهتر ما  و پسر بهتر ما.

رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمود: « اگر ديديد که عبدالله بن سلام مسلمان شود چه می کنيد؟»

دو يا سه بار گفتند: « خداوند او را از اين کار در امان خويش بدارد».

عبدالله بن سلام در برابر شان برآمده گفت: « أشهد ان لا اله الا الله محمداً رسول الله».

گفتند: بد ما و فرزند بد ما و در مورد او سخنانی ناشايسته گفتند.

در لفظی ديگر آمده که عبدالله بن سلام رضی الله عنه گفت:

« ای گروه يهود! از خداوند بترسيد، زيرا سوگند به آنکه معبود به حقی جز او نيست، همانا شما ميدانيد که او فرستادهء خداست و اينکه به حق برانگيخته شده است. » ولی آنان گفتند: دروغ گفتی.  

اين نخستين تجربه ای بود که رسول خدا صلی الله عليه وسلم در نخستين روز ورود شان به مدينه، در مورد يهود آنرا دريافت نمودند. تمام اين مسائل در مورد قضايای داخلی بود ولی در مورد قضايا و مسائل بيرونی بايد گفت که قريش بزرگترين دشمن اسلام بود، که در طول ده سال – زمانيکه مسلمانان در زير سيطرهء آنان قرار داشتند – از تمام وسائل ارعاب و تهديد و فشار وسياست قطع ارتباط و گرسنه نگهداشتن مسلمين و تعذيب و شکنجه، استفاده نموده و همچنين جنگ روانی ای را با تبليغات وسيع و همه جانبه در مورد شان سامان داده بود، و چون مسلمين بمدينه هجرت نمودند، زمين و خانه و اموال شان را مصادره نمود و ميان آنان و خانواده و فرزندان شان حائل شده و بر هر کسی که قدرت يافت، او را زندانی و شکنجه نمود. قريش به اين هم بسنده نکرد، بلکه برای از بين بردن رسول الله صلی الله عليه وسلم و دعوتش توطئه نمود و از هيچگونه تلاش برای عملی شدن اين توطئه دريغ نکرد.

پس از اين همه خيانت ها و ظلم و ستم و استبداد – باز چون مسلمين نجات يافته و در سرزمينی که پانصد کيلومتر از آنان فاصله داشت اقامت گزيدند – باز هم از تلاشهای سياسی دست بر نداشت و با رهبری و زعامت دينيی ای که در ميان عرب داشت و به عنوان ساکنان حرم و مجاوران و خدمتگاران آن، ديگر مشرکين ساکن جزيرة العرب را بر ضد مردم مدينه بر انگيخت، بگونه ای که مدينه تقريباً از هر جهت در مقاطعه و محاصرهء اقتصادی بسر می برد و واردات آن تقليل يافت، در حاليکه روز به روز تعداد پناهندگان آن افزوده می شد.

بدون شک ( حالت جنگی ) در ميان اين ستمگران مکه و مسلمين در کشور تازه برپاشدهء شان وجود داشت و احمقانه خواهد بود هرگاه گناه اين دشمنی را به گردن مسلمين بيندازيم. 

درست و اصولی  هم بود که مسلمين اموال اين ستمگران را مصادره کنند آنگونه آَنان اموال شانرا مصادره کرده بودند و اينکه آنان را همانند خويش مورد شکنجه قرار داده، موانعی را در برابر زندگی شان بگذارند، همانگونه که آنان در برابر مسلمين موانع را قرار داده بودند و اينکه با اين ستمگران برابر و مساوی برخورد شود، تا راهی برای نيست و نابود کردن مسلمين نيابند و آنان را ريشه کن نسازند. اين بود مسائل و مشکلاتی که رسول الله صلی الله عليه وسلم به عنوان پيامبر هدايتگر و رهبری پيشتاز با آن روبرو بودند.

رسول خدا صلی الله عليه وسلم در مدينهء منوره نقش رهبری و پيامبری را ايفا نموده و با هر گروه و قوم، با محبت و مهربانی يا سختی و شدت، طوری که آنان شايستهء آن بودند، رفتار نمودند که بدون شک رحمت و مهربانی بر شدت و سختی چيره بود.

چنانکه در طی چند سال، قدرت وهمهء امور به مسلمين بازگشت.

که در صفحات آينده، تفصيلات اين مطالب را به گونه ای روشن خدمت خوانندگان عزيز پيشکش می نمائيم.
ساختن جامعۀ جديد

رد گذشته ياد آور شديم که رسول اکرم صلی الله عليه وسلم در روز جمعه 12 ربيع الاول سال يکم هجری مطابق 27 سپتامبر 622 ميلادی در مدينه و در ميان تيرهء بنی نجار، در زمينی در برابر خانهء ابو ايوب انصاری رضی الله عنه فرود آمده و فرمودند:  ‏

ههنا المنزل إن شاء الله

« اگر خدا بخواهد اينجا منزل و جايگاه اقامت است» و سپس بخانهء ابوايوب انصاری رضی الله عنه رحل اقامت افگندند.

ساختن مسجد نبوی:
نخستين گامی که آنحضرت صلی الله عليه وسلم پس از اين، برداشتند، برپا ساختن مسجد نبوی بود که آنرا از دو پسر يتيم که مالک آن بودند خريداری نموده و خود در ساختن آن سهم گرفتند و خشت و سنگ را نقل داده و ميفرمودند:

‏اللهم لا عَيْشَ إلا عَيْشُ الآخرة 
**
 فاغْفِرْ للأنصار والمُهَاجِرَة‏‏

« خدايا! زندگی راستين جز زندگی آخرت نيست پس انصار و مهاجران را مورد آمرزش قرار ده!»

چنانکه فرمودند:
‏هذا الحِمَالُ لا حِمَال خَيْبَر 

**
 هــذا أبـَــرُّ رَبَّنَا وأطْـهَر‏‏

« اين بار ارزشمند است نه بارهای خيبر سوگند به خدای من که اين نيکوتر و پاکيزه تر است»

که اين امر به نشاط ياران گرامی پيامبر صلی الله عليه وسلم می افزود چنانکه يکی از ايشان ميگفت:
لئن قَعَــدْنا والنبی يَعْمَل 

**  
    
لـذاك مِــنَّا العَمَــلُ المُضَلَّل

« اگر بنشينيم در حاليکه پيامبر صلی الله عليه وسلم کار می کند بدون شک اين کار ما کاری بی بنياد و نادرست بشمار ميرود».

در اين موضع گورهای مشرکان بود و ويرانه ها و درختان خرما و درختی از غرقد (درختی خاردار) که رسول الله صلی الله عليه وسلم دستور فرمود: تا گورهای مشرکين از آن دور و خرابه هموار شود و درختان خرما و غيره قطع شده در قبلهء مسجد قرار داده شود که قبله بسوی بيت المقدس بود و دو بازوی دروازه از سنگ ساخته شد و ديوار هايش از گل و خشت خام و سقف آن از شاخه های خرما و ستون های آن از تنه های آن، و بر زمين آن ريگ های نرم  و درشت گسترده شد و برای آن سه دروازه باز گذاشتند که درازی آن از سوی قبله تا پايان آن صد گز بود و دو سمت آن نيز به همين اندازه يا اندکی کمتر از آن، که تهداب آن نزديک به سه گز بود.

چنانکه در پهلوی آن خانه هايی چند ساختند ( حجره ها) با خشت که سقف آن از پوست و شاخهء درخت خرما ساخته شده بود و اين خانه ها، حجره های ازواج مطهرات رضی الله عنهن بود که پس از تکميل  شدن تعمير آن، از خانهء ابو ايوب انصاری رضی الله عنه به آن نقل مکان نمودند. 
 

مسجد، نه تنها جايگاهی برای ادای نماز بود، بلکه  دانشگاهی بود که مسلمانان در آن تعليمات و هدايات اسلام را در می يافتند و انجمنی بود که در آن عناصر قبايل  مختلفی که سالها در ميان همديگر روی خصومت ها، و کشمکش های قبيله ای در گيری داشتند،  با هم الفت و پيوند می يافتند و پايگاهی بود برای اداره و فرماندهی تمام کارها و گسترش فعاليت ها و پارلمانی برای تشکيل مجالس مشورتی و اجرائی، و با همهء اينها خانه ای بود که تعداد زيادی از فقراء و پناهندگان مهاجری که خانه و مال و خانواده و فرزندانی نداشتند، در آن زندگی مينمودند.

در اوايل هجرت اذان مشروعيت يافت. اين نغمهء روح افزا و دل انگيزی که در آفاق طنين می افگند، هر روز پنج بار به گوش ميرسيد و گوشه و کنار عالم وجود در برابر آن فروتنی ميکرد. داستان خواب عبدالله بن زيد بن عبد ربه رضی الله عنه در اين مورد مشهور است، که ترمذی و ابوداود و احمد و ابن خزيمه آن را روايت نموده اند. 

پيمان برادری در ميان مسلمانان:

همانگونه که رسول خدا صلی الله عليه وسلم به ساختن و بنای مسجد بعنوان مرکزی برای گرد همآيی و همبستگی مسلمين پرداختند، به کار ديگری نيز اقدام فرمودند که تاريخ با خط زرين آنرا ثبت نموده است. اين کار سترگ و ارزشمند، بستن پيمان برادری و اخوت ميان مهاجرين و انصار رضی الله عنهم بود.

ابن قيم می گويد: پس از آن رسول الله صلی الله عليه وسلم در خانهء انس بن مالک رضی الله عنه در ميان مهاجرين و انصار پيمان برادری بستند که اينان نود تن بودند. نيم شان از مهاجرين و نيم ديگر از انصار. اين پيمان در ميان آنها بسته شد، بر مواسات و بر اينکه به جای اقارب نسبی پس از مرگ از همديگر ارث می برند و اين حکم تا هنگام  غزوهء بدر ادامه يافت که آيهء مبارکهء: 

وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ (75) انفال: 75

« خويشاوندان و اقارب نسب به يکديگر سزاوار تراند». 

نازل شد و ارث بردن از همديگر را رد کرد، در حاليکه عقد اخوت و برادری را در جای خود تأييد نمود. همچنان گفته شده که آنحضرت صلی الله عليه وسلم بار ديگر در ميان خود مهاجرين برای بار دوم عقد و پيمان برادری بستند در حاليکه آنچه در تاريخ ثبت شده همان پيمان و عقد نخستين است در ميان مهاجرين و انصار. زيرا مهاجرين با پيوند و قرابت نسب و هموطنی و برادری اسلامی از عقد مؤاخات بی نياز بودند بر خلاف آنچه که ميان مهاجرين و انصار بود. 

مفهوم اين برادری همانگونه که محمد غزالی گفته، اين بود که عصبيت های جاهلی از ميان برداشته شود و عصبيتی جز برای اسلام نباشد و اينکه امتيازات نسب و رنگ و وطن محو و نابود گردد که کسی بر کسی جر بر تقوی و جوانمردی، برتری نيابد.

رسول اکرم صلی الله عليه وسلم اين اخوت و برادری را با الفاظی خشک و بی جان مطرح نکردند، بلکه آن را عهد و پيمانی نافذ العمل قرار دادند که با جان و مال پيوند داشت.

اين پيمان سلام و شاد باشی نبود که فقط بر زبان ها  جاری باشد، بدون آنکه نتيجه و اثری برآن مرتب گردد، بلکه عواطف ايثار، غمخواری و محبت و انس گيری با اين پيمان آميخته بود که با شگفت آور ترين نمونه ها و کارنامه های درخشان، جامعهء جديد را مملو ساخته بود. 

بخاری روايت نموده که چون آنان بمدينه تشريف آوردند، رسول الله صلی الله عليه وسلم در ميان عبدالرحمن بن عوف و سعد بن ربيع رضی الله عنهما پيمان برادری بست و سعد به عبدالرحمن گفت: « من بيش از همهء انصار ثروت دارم که نيمی از آن، از آن تو باشد و دو همسر دارم، بنگر هر کدام که در نظرت نيکوتر آيد، او را نام ببر تا او را طلاق دهم، و چون عده اش بگذرد او را به نکاح خويش در آر!».

عبدالرحمن گفت: « خداوند برايت در خانه و مالت برکت نهد، بگو که بازار شما کجاست؟»

همان بود که او را به بازار بنی قينقاع رهنمايی کردند و مدتی نگذشت که او صاحب مقداری روغن و کَشک ( قروت) گرديد و به اين تجارت خويش ادامه داد تا آنکه روزی آمد که بر او اثر خوشبويی ديده می شد و پيامبر صلی الله عليه وسلم به وی فرمودند: « چه شده؟ خيريت است!!» گفت: بلی ، ازدواج کردم. فرمود: « چقدر برايش مهر قرار دادي؟»

گفت: هسته ای از طلا ( معادل پنج درهم) . 
 

همچنان از ابوهريرة رضی الله عنه روايت شده که گفت: انصار به پيامبر صلی الله عليه وسلم گفتند: اين نخلستان را در ميان ما و برادران ما تقسيم نمائيد! فرمود: خير. گفتند: پس در مراقبت از آن همکاری کنيد و ما شما را در ميوهء آن شريک می گردانيم. گفتند: شنيديم و فرمان برديم. 

اين خود ميرساند که انصار رضی الله عنهم چقدر ايثار و محبت بی آلايش و احترام فوق العاده نسبت به مهاجرين رضی الله عنهم داشتند، چنانچه نمايانگر قدردانی  شايستهء مهاجرين از اين پيش آمد است که از اين ايثار سوء استفاده ننمودند و از اندازهء ضرورت سر مويی تجاوز نکردند. بدون شک اين پيمان برادری، حکمتی ممتاز، سياستی حکيمانه و درست و راه حلی زيبا برای مشکلاتی بود که مسلمانان با آن روبرو بودند، که ما در گذشته به آن اشاره نموديم.

پيمان تعاون و همبستگی اسلامی:
همانگونه که رسول اکرم صلی الله عليه وسلم به عقد مؤاخات و برادری ميان مسلمين اقدام فرمود، معاهدهء ديگری نيز بستند که بوسيلهء آن تمام آنچه را که از انگيزه های جاهلی و کشش های قبيله ای بشمار ميرفت، نابود ساخته و مجالی برای رسم و رواج های جاهلی باقی نگذاشتند که فشردهء بندهای آن چنين است: 

اين نامه ای است از سوی محمد پيامبر صلی الله عليه وسلم در ميان مؤمنين و مسلمانان قريشی و يثربی و کسی که از آنان پيروی کند و به ايشان بپيوندد و با آنان به جهاد بپردازد.

1. اينکه آنان سوای مردم ديگر، يک امت بشمار ميروند.
2. مهاجرين قريش مطابق حالت گذشتهء شان ديت همديگر را می پردازند و در ميان مؤمنان فديهء رهايی اسير خويش را بگونهء پسنديده و منصفانه ادا می کنند و هر قبيلهء انصاری همچون گذشته ديت همديگر را ميپردازند و هر گروه شان در ميان مؤمنان اسير خويش را به شکلی پسنديده با پرداخت فديه از اسارت رهايی می بخشند.
3. اينکه مسلمانان نيازمندی را در ميان خويش نميگذارند بلکه در فديه و پرداخت ديت ( خونبها) بگونه ای پسنديده با او همکاری ميکنند.
4. اينکه مسلمانان پرهيزگار بر ضد آنکه بر ايشان تجاوز کند يا در صدد ظلمی به ايشان باشد يا بخششی را ظالمانه از آنان بطلبد يا گناه وتجاوز  و فسادی را در ميان مسلمين پديد آورد، متحد و يکپارچه اند.
5. اينکه تمام آنان بر ضد او همدست اند هر چند پسر يکی از ايشان باشد.
6. اينکه هيچ مسلمانی در برابر کشتن کافر کشته نميشود.
7. اينکه مسلمان، کافری را بر ضد مسلمان ياری نميدهد.
8. اينکه پيمان و عهد خدا يکی است و ناتوان ترين مسلمانان کسی را که بخواهد ميتواند پناه دهد.
9. اينکه يهوديانی که از ما پيروی می کنند، کمک و ياری شان برما لازم است و آنان مانند مسلمانان ديگراند که نه بر آنان ظلم می شود و نه هم بر ضد شان با کسی کمک صورت می گيرد.
10. اينکه صلح مسلمانان يکی است و هيچ مسلمانی در جهاد فی سبيل الله بدون نظر مسلمان ديگر، نميتواند صلح نمايد، مگر بر اساس برابری و عدالت در ميان شان.
11. اينکه مؤمنان وابستهء يکديگرند به سبب خونی که در راه خدا می ريزند.
12. اينکه هيچ مشرکی نمی تواند مال يا فردی قريشی را پناه دهد و نمی تواند مانع مسلمانی از آن شود.
13. اينکه هر گاه کسی مسلمانی را بکشد و شاهدان بر اين امر گواهی دهند او در برابرش قصاص ميشود مگر آنکه ولی مقتول را راضی سازد.
14.  اينکه همهء مسلمانان بر ضد همچو فردی اند، و بر ايشان جز قيام در برابر او جايز نيست.
15. اينکه روا نيست که مسلمان، گناهکاری را پناه دهد و او را ياری کند، زيرا آنکه او را ياری دهد يا آنکه او را پناه دهد،  بر او در روز قيامت نفرين و خشم خدا ثابت است که از او عوض و فديه ای در برابر آن پذيرفته نمی شود.
16. اينکه در هرکاری که اختلاف کنيد بازگشت آن به خدا و محمد صلی الله عليه وسلم است. 

تأثير معنويات در جامعه:

با اين شيوهء حکيمانه و با اين هوشياری و دور انديشی، رسول الله صلی الله عليه وسلم پايه های جامعهء نو را استوار نمودند. ليکن اين پديده از حاصل معنويات و مفاهيمی پديد آمد، که اين گروه پيشتاز و بزرگوار بر اثر فضيلت مصاحبت رسول اکرم صلی الله عليه وسلم از آن برخوردار گرديده بود.

زيرا رسول الله صلی الله عليه وسلم به آموزش و پرورش و پاکسازی روان های ايشان توجهی شبا روزی نموده و آنان را بر انجام مکارم اخلاقی ترغيب فرموده و بر آداب دوستی و برادری و بزرگی و شرف و عبادت و طاعت، تربيت می نمودند.

مردی از ايشان پرسيد که کدام اسلام بهتر است؟ ( يعنی در اسلام کدام عمل بهتر است؟) فرمودند:

‏تطعم الطعام، وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف‏‏‏.‏ 

« اينکه طعام دهی و سلام کنی بر آنکه او را می شناسی و يا نمی شناسي».

عبدالله بن سلام رضی الله عنه می گويد: رسول خدا صلی الله عليه وسلم به مدينه تشريف آوردند، آمدم و چشم بر چهرهء مبارک دوختم و در نتيجه دانستم که سيمای او، سيمای دروغگويان نيست، و اولين سخن شان اين بود که:
  ‏يا أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام‏‏ 

« ای مردم! سلام را پخش کنيد و طعام دهيد و روابط خويشاوندی را مرعی بداريد و شب هنگام که مردم خوابيده اند نماز گزاريد، با سلامتی به بهشت داخل می شويد». 

چنانکه فرمود:
  ‏لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه‏‏ 

« آنکه همسايه اش از شر او در امان نيست به بهشت داخل نمی شود».

و ميفرمود:

  ‏المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده‏‏ 

« مسلمان کسی است که ساير مسلمين از زبان و دست او در امان باشد».

و ميفرمود:
  ‏لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه‏‏ 

« مؤمن شمرده نميشود يکی از شما تا لحظه ايکه آنچه را برای خود می پسندد، برای برادرش نيز بپسندد».

و ميفرمود:
  ‏المؤمنون كرجل واحد، إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله‏‏‏.‏ 

« مؤمنان همچون يک مرد اند، که هرگاه چشمش به درد آيد، تمام وجودش به درد ميآيد، و هرگاه سرش درد کند، همهء وجودش درد می کند».

و می فرمود:
  المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً 
 

« مثل مسلمان برای مسلمان همچون بنايی است که برخی از آن برخی ديگر را محکم می سازد»

و ميفرمود:

 لا تباغضوا، ولا تحاسدون، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخواناً، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام.  

« با همديگر کينه توزی مکنيد و به يکديگر حسد نورزيد و به همديگر پشت مکنيد و ای بندگان خدا! با هم برادر باشيد، و برای مسلمانی روا نيست که بيش از سه روز با برادرش ترک مراوده کند».

و ميفرمود:

 المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان فی حاجة أخيه كان الله فی حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة 

« مسلمان برادر مسلمان است بر او ستم نميکند و او را به دشمن تسليم نمی نمايد و آنکه مشکل مسلمانی را بگشايد، خداوند مشکلی از مشکلات روز قيامت او را می گشايد و آنکه عيب مسلمانی را بپوشد، خداوند عيوب او را در روز قيامت می پوشد».

و می فرمود:

ارحموا من فی الأرض يرحمكم من فی السماء. 

« رحم کنيد بر آنانی که در زمين اند تا رحم کند بر شما آنکه در آسمان است».

و ميفرمود: ليس المؤمن بالذی يشبع وجاره جائع إلى جنبه. 

« مؤمن نيست آنکه سير ميخورد و همسايه اش در کنار او گرسنه است».

و ميفرمود: سِباب المؤمن فسوق، وقتاله كفر. 

« دشنام دادن مسلمان خروج از طاعت حق است و جنگ با او ( در صورت حلال دانستن ) کفر بشمار ميرود».

آنحضرت صلی الله عليه وسلم  دور کردن موانعی را که سبب اذيت رهروان ميگردد، صدقه بشمار آورده و آنرا شاخه ای از شاخه های ايمان ميشمردند،
 چنانکه آنان را به انفاق و خرج کردن در راه خدا تشويق نموده و فضايل آنرا بگونه ای بر می شمارند که دلها با شوق بسويش بپرواز در می آيد».

ايشان ميفرمودند:

الصدقة تطفئ الخطايا كما يطفئ الماء النار. 

« صدقه لهيب گناهان را خاموش ميکند، همانگونه که آب آتش را».

و ميفرمود:

أيما مسلم كسا مسلماً ثوباً على عُرى كساه الله من خُضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلماً على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلماً على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم 

« هر مسلمانی که با وجود برهنگی جامه ای را بر تن مسلمانی کند، خداوند تن او را از ديبای بهشت می پوشد. و آنکه با وجود گرسنگی، مسلمان گرسنه ای را طعام دهد، خداوند به او از ميوه های بهشت ارزانی می کند، و هر مسلمانی که با وجود تشنگی، مسلمان تشنه ای را سيراب کند، خداوند او را از رحيق مختوم ( شراب ناب بهشت) سيراب ميکند».

و ميفرمود:

اتقوا الناء ولو بشق تمرة، فإن لم تجد فبكلمة طيبة.

« از دوزخ خود را نگاه کنيد هر چند به نيم دانهء خرما باشد و اگر نيافتی  پس با سخنی نيکو».

همزمان با آن به پرهيز از تکدی و سؤالگری تشويق نموده و فضيلت صبر و قناعت را باز گو مينمايد.

آنحضرت صلی الله عليه وسلم سؤالگری را نقص يا خراشه ای 
 در روی سوالگری می شمرند، مگر اينکه ناگزير باشد، همانگونه که در مورد فضايل عبادات و مزد و ثوابی که در نزد پروردگار دارد، بر ايشان صحبت ميکردند و آنان را با وحيی که از آسمان بر ايشان شرف نزول می يافت، پيوندی محکم می دادند. آنرا بر آنان می خواندند و آنان خود نيز آن را تلاوت ميکردند، تا اين مطالعه، آنان را به حقوقی که دعوت بر ايشان دارد و مسؤليت های رسالت، به اضافهء ضرورت فهم و تفکر، آشنا گرداند. 

با اين شيوه، اسلام معنويات و مواهب عقلی را افزوده و آنان را با والاترين ارزش ها مجهز نمود، چنانکه تصويری شدند از والا ترين دارندگان صفات کمال، که پس از انبياء عليهم السلام در تاريخ بشريت شناخته شده اند.

عبدالله بن مسعود رضی الله عنه می گويد: « آنکه به کسی اقتدا می کند با يد به کسانی که مرده اند اقتدا کند. زيرا زندگان هر آن ممکن است به فتنه افتند و در اين مورد اطمينانی وجود ندارد. آنان ياران محمد عليه السلام اند که بهترين اين امت بودند. دلهای شان پاکيزه تر، علم شان ژرفتر و تکلف و خود نمايی شان کمتر بود. خداوند آنان را بری مصاحبت پيامبر و اقامهء دينش برگزيد، پس فضيلت شان را در يابيد و گامهای شان را تعقيب کنيد و به اندازهء توان به اخلاق و راه و روش شان چنگ زنيد، زيرا آنان بر صراط المستقيم هدايت رهسپر بودند». 

همانگونه که اين پيامبر بزرگوار عليه افضل الصلاة و اتم التسليم، از صفات معنوی و ظاهری و کمالات انسانی و قدرت ها و مواهب و بزرگی ها و فضائل و مکارم اخلاقی و سلوک و رفتار بسيار والايی برخوردار بودند که سبب شده بود دلها به ايشان عشق ورزد و مردم خود را در پيشا پيش فدا سازند.

از اين رو، ايشان سخنی برزبان نمی آوردند مگر آنکه اصحابش رضی الله عنه به انجام آن می شتافتند و دستوری صادر نمی فرمودند مگر آنکه به آراسته شدن بر آن از هم سبقت می گرفتند.

با اين شيوه بود که آنحضرت صلی الله عليه وسلم توانستند در مدينهء منوره، جامعه و کشور نوی را طرح ريزی نمايند، که از زيباترين و شريف ترين جامعه هايی بشمار می رود که تاريخ انسانی آن را بخاطر دارد. همچنانکه توانستند مشکلات اين جامعه را بگونه ای حل نمايند که انسانيت در آن، نفس را حتی بکشد، در حالی که در گذشته در ظلمات و تاريکی های تار جاهليت خسته و درمانده شده بود و با همچو معنوياتی شامخ، عناصر جامعهء جديد تکامل يافت و توانست با تمام افکار و انديشه های زمان خود مبارزه کرده و بر آن چيره شود و مجرای تاريخ و روزگار را عوض کند.
بستن پيمان با يهود
پس ازآنکه رسول الله صلی الله عليه وسلم  به مدينه هجرت نموده و با ايجاد وحدت عقيدتی وسيا سی ونظامی درميان مسلمين ازتحکيم پايه های جامعه اسلامی جديد  مطمئن گرديدند درصدد آن شدند تا روابط خويش را با غيرمسلمانان تنظيم نمايند که هدف شان از اين امر ايجاد امنيت صلح سعادت و خير برای تمام بشريت بود توأم با تنظيم منطقه ء مدينه وحومه های  آن بر محوری واحد. از اين رو، آنحضرت صلی الله عليه وسلم  قوانين گذشت ومسامحه ای را وضع نمودند که درجريان پر تعصب وستيز آن روز، آشنا بود.

همانطوريکه درگذشته ياد آور شديم، نزديکترين همسايه های غير مسلمان مدينهء منوره، يهوديان بودند. آنان هر چند درنهان با مسلمين دشمن بودند ولی هنوز کدام دشمنی و عداوت و مقاومتی را در برابر مسلمين، از خود بروز نداده بودند. از اين رو، رسول اکرم صلی الله عليه وسلم با آنان پيمانی بستند که در آن به ايشان در دين و مال شان آزادی کامل ارزانی داشته و به سياست تبعيد يا دشمنی و يا مصادرهء اموال و دارائی شان متوسل نشدند. اين پيمان در ضمن معاهده ای صورت گرفت که در بين خود مسلمين انجام يافت که پيشتر در مورد آن صحبت صورت گرفت، و اينک مهمترين بندهای اين پيمان ذکر می گردد:

1.  اينکه يهوديان بنی عوف امتی اند همراه با مؤمنان، که يهود به دين خود پای بندند و مسلمانان به دين خود، خود و بردگان شان. همچنين اين حکم در مورد يهوديانی که از بنی عوف نيستند، قابل تطبيق است.
2. مصارف يهود به خود شان و مصارف مسلمين به خود شان مربوط می شود.
3. اينکه هنگام هجوم دشمن بر مدينه، بايست با هم همکاری و همياری نمايند.
4. اينکه در ميان شان تناصح و خير خواهی حاکم باشد نه گناه و نافرمانی.
5. اينکه هيچکدام مسئول جنايت هم پيمانش نيست.
6. اينکه ياری دادن مظلوم، کاريست لازم و ضروری.
7. اينکه يهود در هنگام جنگ، با مؤمنان متفق اند.
8. با توجه به اين پيمان، داخل مدينه حرم بشمار می رود.
9. اينکه هرگاه در ميان صاحبان اين پيمان، نزاعی رخ دهد که احتمال فساد از آن می رود، مرجع آن بسوی خدا و رسولش صلی الله عليه وسلم است.
10. اينکه هيچکس حق ندارد فردی از قريش و ياوران آن را پناه دهد.
11. اينکه در هنگام يورش دشمن بر يثرب، آنان بايد با همديگر همکاری کنند و هر کدام وظيفه دارد بدفاع از بخش خود پرداخته و آن را نگهداری نمايد.
12. اينکه اين پيمان نامه مانع مجازات گنهاکار يا فردی ستمکار نشود. 

با عقد اين پيمان، مدينه واطراف آن بصورت يک حکومت فدرالی در آمد که پايتخت آن مدينه و رهبر آن – اگر اين تعبير درست باشد – رسول خدا صلی الله عليه وسلم بود و قدرت و نفوذ و سيطره در آن از آن مسلمانان، و به اين ترتيب مدينه پايتخت حقيقی اسلام گرديد.

بايد گفت که برای توسعهء منطقهء امن و صلح، پيامبر صلی الله عليه وسلم از اين تاريخ به بعد و با در نظرداشت شرايط، چنين پيمان  هايی را با تعدادی از قبايل ديگر منعقد نمودند، که در آينده از آن ياد آور خواهيم شد.
مبارزهء خونين و درگيری مسلحانه
تحريکات قريش بر ضد مسلمانان پس از هجرت و رابطهء شان با عبدالله بن أبی، با ارسال نامه و پيام:

در صفحات گذشته، شکنجه ها و ستم هايی را که مشرکين مکه بر ضد مسلمين مرتکب شدند و عملکرد آنان را در هنگام هجرت با مسلمين ياد آور شديم، که به اين دلائل آنان سزاوار مصادرهء اموال شان بودند، ولی آنان از گمراهی  خود باز نگشتند و از تجاوز باز نه ايستادند، بلکه پس از آنکه مسلمين توانستند خود را از چنگ آنان برهانند و در مدينه جايگاه امنی بيابند، خشم شان شدت گرفت و همان بود که نامه ای برای عبدالله بن اُبَی بن سَلُول که در آن زمان مشرک و پيش از هجرت رهبر انصار بود، فرستادند – زيرا روشن بود که مردم مدينه پيش از اين به رهبری او معترف بودند  و نزديک بود که او را پادشاه خويش سازند هر گاه آنحضرت صلی الله عليه وسلم هجرت نمی گزيدند و مردم نيز به ايشان ايمان نمی آوردند – آنان برای او و ياران مشرکش نامهء تهديد آميزی نوشته و با قاطعيت به ايشان گفتند: « شما حريف و دشمن ما را پناه داديد و ما به خدا سوگند ياد می کنيم که يا خواهی نخواهی بايد با او بجنگيد يا او را از سرزمين خود بيرون کنيد و يا آنکه همه بسوی شما روانه خواهيم شد تا جنگجويان شما را بکشيم و حرمت زنان تان را پايمال کنيم». 

عبدالله به محض آنکه اين نامه برايش رسيد، برای اظهار فرمانبرداری از برادران مشرکش بپا خاست. زيرا با پيامبر صلی الله عليه وسلم کينهء شديدی داشت و چنين می انديشيد که ايشان با تشريف آوری خويش زعامت و پادشاهی او را بباد داده و از آن خود کرده اند.
عبد الله بن کعب می گويد: چون اين نامه به عبدالله و ياران بت پرستش رسيد، بر جنگ کردن با پيامبر صلی الله عليه وسلم همصدا شدند، و چون اين گزارش به آنحضرت صلی الله عليه وسلم  رسيد، با آنان ديدار نموده و فرمود:

« تهديد قريش بر شما کارگر افتاده است. آنان نمی توانستند چنين نيرنگی را نسبت به شما پديد آورند که اکنون خود با خويش نيرنگبازی می کنيد. شما می خواهيد با فرزاندان و برادران خويش بجنگيد!!» و چون اين سخن را از ايشان شنيدند پراکنده شدند. 

اينجا بود که پسر ابی از تصميم بر جنگ برگشت. زيرا او سستی يا هشياری پيروان و ياران خود را دريافت.

حقيقت آنست که او با قريش همآهنگ بود و هيچ فرصتی برايش دست نمی داد مگر آنکه از آن استفاده می نمود تا در ميان مسلمانان و مشرکان درگيری ايجاد کند.

يهوديان نيز با او همنظر بودند تا او را در اين کار ياری دهند ولی حکمت و دانش و بيداری آنحضرت صلی الله عليه وسلم سبب شده بود که آتش افروزی گاه و بيگاه آنان به هدر رود و اينکه توطئه ها يشان را در نطفه خنثی نمايند. 

اعلان تصميم گيری قريش بر اينکه مسلمانان را از مسجد الحرام باز می دارند:

سعد بن معاذ رضی الله عنه برای ادای عمره  به مکهء مکرمه سفر نمود و در خانهء اميه بن خلف فرود آمد و به او گفت: « لحظهء خلوتی را درياب تا شايد بتوانم بر کعبه طواف کنم». 

اميه نيز تقريبا در نيمروز با او برآمد و ابوجهل با وی روبرو شده گفت: « ای اميه، همراهت کيست؟»

گفت: «سعد».

ابوجهل گفت: « خوب! می بينم که تو با امن و امان در مکه گشت و گذار می کنی، در حاليکه شما از دين برگشتگان را پناه داده ايد و ادعا داريد که با آنان همکاری نموده و آنان را ياری ميدهيد! به خدا سوگند هرگاه همراه ابو صفوان نمی بودی، سالم به خانواده ات بر نمی گشتي!»

سعد رضی الله عنه با صدای بلند پاسخ وی را داده و گفت: « هرگاه مرا از طواف باز داری، من تو را از کاری باز می دارم که برايت دشوار تر است و آن اينکه راه تجارتی ات را که از مدينه می گذرد می بنديم». 

قريش مهاجرين را تهديد ميکند:

پس از اين جريان، قريش به مسلمين اخطاری فرستاده به آنان ياد آور شده بودند که: از اينکه از نزد ما گريخته و به يثرب پناه برده ايد، مبادا که فريفته شويد. زيرا بزودی به شما خواهيم رسيد و شما را در خانه و کاشانهء تان، نابود خواهيم کرد. 

اين مطالب، تهديد های سرسری تو خالی نبود، بلکه برای آنحضرت صلی الله عليه وسلم نيرنگ های قريش و اهداف پليد شان بگونه ای ثابت گشته بود که گهگاه د ربيدار خوابی شب را سپری ميکردند يا آنکه  در نگهبانی پاسداران صحابه رضی الله عنهم استراحت می نمودند.

مسلم در صحيح خويش از عائشه رضی الله عنها روايت نموده که گفت: رسول اکرم صلی الله عليه وسلم در آغاز تشريف آوردن شان به مدينه شبی را بيدار خواب مانده و سپس فرمود:

‏‏(‏ليت رجلاً صالحاً من أصحابی يحرسنی الليلة‏)

« کاش مرد شايسته ای از اصحابم امشب پاسداری مرا به دوش می گرفت!»

گفت: در همين لحظه ناگهان صدای سلاحی را شنيديم و آنحضرت صلی الله عليه وسلم فرمود: « کيستي؟» گفت: من سعد بن ابی وقاصم.

آنحضرت صلی الله عليه وسلم فرمود: « چه شد که آمدي؟»

گفت: « در دلم تشويش نسبت به رسول خدا صلی الله عليه وسلم پيدا شد و آمدم تا از ايشان پاسداری کنم!».

رسول اکرم صلی الله عليه وسلم در حق او دعای خير نموده و پس از آن خوابيدند». 

اين نگهبانی برای شبهای ويژه ای مطرح نبود، بلکه پيوسته رعايت ميشد. عائشه رضی الله عنها در روايتش می گويد: اصحاب آنحضرت صلی الله عليه وسلم از ايشان شبی پاسداری ميکردند که اين آيه نازل شد: 

وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ (67) المائده : 67

« خداوند تو را از شر و آزار مردمان نگه ميدارد». 

و رسول خدا صلی الله عليه وسلم سر شان را از قبه بيرون نموده فرمودند: ای مردم! از نزدم مرخص هستيد، زيرا خداوند مرا از شر دشمنان حفظ نموده است». 

اين خطر، تنها متوجه پيامبر صلی الله عليه وسلم نبود، بلکه تمام مسلمين با آن روبرو بودند.

ابی ابن کعب رضی الله عنه روايت نموده گفت: « چون رسول خدا صلی الله عليه وسلم و ياران شان رضی الله عنهم  به مدينه هجرت کردند و انصار رضی الله عنهم آنان را پناه  دادند، عرب ها آنان را از يک کمان هدف قرار دادند ( بر ضد شان متحد شدند) بگونه ای که آنان ناگزير بودند پيوسته، شب و روز با خود سلاح داشته باشند.

اجازهء جنگ و جهاد:

در ميان شرايط خطرناکی که موجوديت مسلمين را در مدينه تهديد ميکرد و نشان می داد که قريش از گمراهی خويش باز نمی ايستد و از سرکشی و طغيان  خويش به هيچ صورت خود داری نمی ورزد، خداوند به مسلمانان فرمان جهاد داد، بدون آنکه آن را بر آنان فرض نموده باشد، چنانکه ميفرمايد:

(أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (39)) حج: 39

« اجازهء جنگ داده شد به آنانيکه با آنان جنگ صورت می گيرد، بدليل آنکه مورد ستم قرار گرفتند و همانا خداوند بر نصرت و معاونت شان توانمند است».

خداوند اين آيه را در ضمن آياتی فرستاد که مسلمانان را در آن، رهنمايی فرمود که اين اجازه و اذن برای از ميان برداشتن باطل و برپا ساختن فرامين خدا و شعائر دين او داده شده است، چنانکه  ميفرمايد:

(الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ (41) ) حج: 41

« آنانی که هرگاه ايشان  را در زمين تمکين دهيم نماز را بر پا دارند و زکات را بدهند و به کارهای پسنديده امر نموده و از کارهای زشت باز دارند».

آنچه در اين مورد، کاملاً درست بنظر ميرسد اين است که اين اذن در مدينهء منوره و پس از هجرت، شرف نزول يافته و نه در مکه، ولی نمی توانيم بگونهء دقيق زمان نزول آن را معين نماييم.

اجازهء جهاد نازل گرديد و در همچو شرايطی که يگانه انگيزهء آن، نيرو و طغيان قريش بود، حکمت ايجاب ميکرد که مسلمانان سيطرهء خود را بر راههای تجارتی ای که از مکه تا شام امتداد می يافت، گسترش  دهند، که رسول اکرم صلی الله عليه وسلم برای تحقق و تکميل  اين برنامه، دو کار را عملی نمودند:

1.  بستن پيمانهای مودت و عدم تجاوز با قبايلی که در نزديکی اين شاهراه و يا هم در ميان اين راه و مدينهء منوره زندگی می کردند. چنانکه پيش از اين به پيمان آنحضرت صلی الله عليه وسلم با يهود اشاره  کرديم همچنانکه پيمان مودت و عدم تجاوز شان با قبيلهء جُهَينَه – که در سه منزلی مدينه ساکن بودند – پيش از شروع تلاشهای رزمی شان بود.
آنحضرت صلی الله عليه وسلم در جريان فرستادن هيأت های رزمی معاهدات و پيمان هايی منعقد کردند که در آينده ياد آوری خواهد شد.

2. فرستادن دسته های جنگی پياپی به اين راه و سريه های پيش از غزوهء بدر.
غزوه ها و سريه های پيش از غزوهء بدر: 

برای اجرای اين دو کار، مسلمانان پس از رسيدن فرمان اجازهء جهاد، در عمل به تلاشهای رزمی خويش آغاز نموده و به حرکت های جهادی ای دست يازيدند که بيشتر به پاسداری و نيروهای گشت زنی شباهت داشت و وظيفهء آن کسب اطلاعات بود و چنانکه گفتيم، هدف آن مراقبت از راههايی بود که در اطراف مدينهء منوره قرار داشت و همچنين راههايی که به مکهء مکرمه منتهی می شد، و بستن پيمان با قبايلی که در اين خط السير زندگی ميکردند و آگاه ساختن مشرکين مدينه و يهود و اعرابی که درگوشه و کنار اين مناطق بسر می بردند بر اينکه مسلمانان قوی و نيرومند اند و از وضع گذشتهء شان که ناتوان بودند، بر آمده اند و نيز تهديد قريش به فرجام خشم آنان، تا از گمراهی ای که هنوز در ژرفای وجودش ريشه دوانيده، رها گردد، و برای آنکه متوجه خطر بزرگی شود که بر اقتصاد و وسايل معيشت او ضربه می زند، تا با اين شيوه او خود به صلح رغبت نشان دهد. همچنين برای آنکه از تصميم جنگيدن با مسلمين در درون خانه و کاشانهء شان و از سد شدن در مسير دين خدا و شکنجهء مسلمانان مستضعفی که در مکه حضور دارند، خود داری ورزد، تا مسلمين در رسانيدن رسالت خداوند به گوشه و کنار جزيرة العرب آزادانه عمل کنند، که در زير بگونهء فشرده وضعيت و حالات اين سريه ها را بازگو می کنيم: 

1.  سريهءسَيفُ البَحر، در رمضان سال يکم هجری مطابق با مارچ 623 م.
رسول اکرم صلی الله عليه وسلم، حمزه رضی الله عنه را به سرگردگی سی تن از مهاجرين برای حمله بر کاروان تجارتی قريش که از شام آمده و ابو جهل همراه سيصد تن از مردم مکه با آن بود، فرستادند. اينان از گردنهء عِيص ( نام موضعی است در ميان يَنبَع و مروه در کنارهء دريای سرخ) گذشته، به ساحل دريا رسيده و هردو گروه در برابر هم قرار گرفته برای جنگ صف بستند ولی مَجدِی بن عمرو جُهَنی که با هردو گروه همپيمان بود، قدم به ميان نهاده و مانع درگيری طرفين شد. پرچم حضرت حمزه رضی الله عنه نخستين پرچمی است که رسول اکرم صلی الله عليه وسلم آن را بستند که رنگ آن سفيد بود و ابو مرثَد کَناز بن حصين رضی الله عنه آن را در دست داشت.

2. سريهء رابغ، در شوال سال يکم هجری مطابق اپريل 623 م.
رسول اکرم صلی الله عليه وسلم عُبَيده بن حارث بن عبدالمطلب رضی الله عنه را همراه شصت تن سوار از مهاجرين فرستادند و آنان در وسط رابغ، به ابوسفيان که دويست تن همراهش بود، برخورد کردند و تيرهايی در ميان شان رد و بدل شد ولی جنگی رخ نداد.

در اين سريه، دو تن از لشکر مشرکين به مسلمين پيوستند که مسلمان بودند و برای آن همراه کفار آمده بودند، تا با مسلمين يکجا گردند.

پرچم عبيده رضی الله عنه سفيد بود و مِسطَح بن اَثَاثَه ابن مطلب بن عبد مناف رضی الله عنه آن را حمل می نمود.

3. سريهء خَرَّار
، در ذی القعدهء سال يکم هجری مطابق با ماه می 623 م.
پيامبر اکرم صلی الله عليه وسلم سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه را همراه بيست سوار برای حمله بر کاروان قريش فرستاده و از او خواستند که از منطقهء خرار نگذرد.
آنان با پای پياده حرکت نموده، در روز خود را از ديده ها پنهان داشته و در شب به حرکت خويش ادامه می دادند تا آنکه در سپيده دم روز پنجم به خرار رسيده و اطلاع يافتند که کاروان يک روز قبل از آن گذشته است. پرچم سعد رضی الله عنه سفيد بود و مقداد بن عمرو رضی الله عنه آن را بدوش می کشيد.

4. غزوهء اَبوَاء يا وَدَّان 
، در صفر سال دوم هجری مطابق با آگوست 623 م.
در اين غزوه پس از آنکه رسول خدا صلی الله عليه وسلم سعد بن عباده رضی الله عنه را در مدينه جانشين خويش ساختند، خود با هفتاد تن از مهاجرين برای حمله  بر کاروان قريش حرکت کردند تا آنکه به منطقهء ودان رسيدند ولی کدام حادثه ای رخ نداد.

ايشان دراين غزوه، با عمرو بن مَخشِی ضَمری، که در آن زمان بزرگ بنو ضمره بود پيمان مودتی منعقد کردند که متن آن چنين بود: 

« اين نامه ايست از سوی محمد فرستادۀ الله برای بنی ضمره که آنان برای هميشه بر مال و جان شان ايمن اند و هرگاه کسی بر آنان تجاوز کند، کمک و نصرت شان لازم است، مگر آنکه با دين خدا به جنگ و ستيز برخيزند و اينکه مؤظف اند با تقاضای پيامبر به کمکش بشتباند». 

اين نخستين غزوه ای بود که پيامبر اکرم صلی الله عليه وسلم شرکت نمودند و دوری از مدينه پانزده روز بطول انجاميد. در اين غزوه پرچم ايشان سفيد بود و حمزه رضی الله عنه آن را به دوش می کشيد.

5. غزوۀ بُوَاط
، در ماه ربيع الاول سال دوم هجری مطابق با سپتامبر 623 م.
در اين غزوه رسول خدا صلی الله عليه وسلم همراه دويست تن از ياران خويش حرکت کردند و هدف شان حمله بر کاروان قريش بود که آن را امية بن خلف جحمی با يکصد نفر از قريش همراهی ميکرد و دو هزار و پانصد شتر در آن وجود داشت.

آنحضرت صلی الله عليه وسلم از گردنۀ رضوی به بواط رسيدند ولی با کسی روبرو نشدند.

رسول اکرم صلی الله عليه وسلم در اين غزوه، سعد بن معاذ رضی الله عنه را در مدينه جانشين خويش ساختند و پرچم شان را که به رنگ سفيد بود، سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه بدوش می کشيد.

6. غزوۀ سَفوَان، در ربيع الاول  سال دوم هجری برابر با سپتامبر 623 م.
کُرز بن جابر فِهرِی با گروه کوچکی از مشرکين بر گله های مدينه يورش آورد و تعدادی از دامها (مواشي) را به غارت برد. رسول اکرم صلی الله عليه وسلم با هفتاد تن از ياران شان در تعقيب او برآمده تا وادی سفوان در حومه های بدر رسيده، نتوانستند کرز و همراهانش را در يابند و بدون جنگ به مدينه برگشتند. اين غزوه بنام غزوۀ بدر اُولی نيز ياد می شود.

آنحضرت صلی الله عليه وسلم در اين غزوه، زيد بن حارثه رضی الله عنه را در مدينه جانشين ساختند و پرچم شان سفيد بود که علی رضی الله عنه آن را بدوش می کشيد.

7. غزوۀ ذِی العُشَيرَة، در جمادی الاولی و جمادی الآخر سال دوم هجری مطابق با ماههای نوامبر و دسامبر 623 م.
آنحضرت صلی الله عليه وسلم همراه دويست ( دوصد) تن از مهاجرين برآمده و کسی را به خروج از مدينه وادار نساختند. ايشان سی شتر داشتند که به نوبت بر آن سوار می شدند و هدف شان يورش بر کاروانی از قريش بود که به شام می رفت که تفصيل جريان اين کاروان و اموالی که در آن وجود داشت، پيش از اين به آنحضرت صلی الله عليه وسلم رسيده بود.

چون رسول خدا صلی الله عليه وسلم به ذی العشيره 
 رسيدند، دريافتند که اين کاروان چند روز پيش، از اين منطقه عبور نموده است و اين همان کاروانی است که در باز گشت از شام، رسول اکرم صلی الله عليه وسلم برای دستيابی به آن تلاش نمودند و سبب شد که جنگ سر نوشت ساز و تاريخی بدر بوقوع پيوندند.

به روايت ابن اسحاق، بيرون آمدن شان از مدينه در اواخر ماه جمادی الاولی و بازگشت شان در روزهای نخست جمادی الثانی صورت گرفته است و شايد همين امر سبب شده که سيره نويسان  در تعيين ماه اين غزوه با هم اختلاف نمايند.

در اين غزوه رسول اکرم صلی الله عليه وسلم با بنی مُدلِج و همپيمانان شان از بنی ضمره معاهدۀ عدم تجاوز امضا نمودند و ابو سلمه بن عبد الاسد مخزومی را در مدينه جانشين ساختند. پرچم شان در اين غزوه سفيد و در دست حمزه رضی الله عنه بود.

8. سريۀ نخله، در ماه رجب سال دوم هجری مطابق با ژانويه 624 م.
رسول خدا صلی الله عليه وسلم عبدالله بن جَحش اسدی رضی الله عنه را همراه دوازده تن از مهاجرين، به منطقۀ نخله ( که به بستان ابن عامر نيز شهرت داشت ) فرستادند که هردو نفر بريک شتر سوار می شدند. رسول اکرم صلی الله عليه وسلم برای عبدالله نامه ای نوشته وبه وی دستور دادند که نامه را پس از دو روز سفر گشوده، بخواند و نه پيش از آن، و او چنين کرد و ديد که به وی فرمان داده شده که : « چون نامه ام را ديدی براهت ادامه ده تا به نخله ای فرود آيی که در ميان مکه و طائف است، و در آنجا در کمين کاروان قريش باشی و ما را از وضعيت و اخبار آنها آگاه ساز!». او گفت: « شنيديم و فرمان برديم» و سپس همراهانش را از موضوع آگاه نموده و گفت: او هيچکس را به زور بر اين کار وادار نمی سازد و سپس گفت: « آنکه شهادت را دوست می دارد پس برخيزد و آنکه از مرگ می هراسد، بايد برگردد، من که آمادۀ حرکتم». آنان همگی برخاستند، بجز سعد بن ابی وقاص و عُقبة بن غَزوان رضی الله عنهما، که شتر سواری خود را گم نموده و در جستجوی آن، از سريۀ خويش باز ماندند. عبدالله بن جحش رفت تا اينکه در نخله فرود آمد وکاروانی از قريش که مويز ( کشمش ) و چرم و اموال تجارتی به همراه داشت،  از کنار شان گذشت که عمرو بن حضرمی و عثمان و نوفل پسران عبد الله بن مغيره و حکم بن کيسان مولای بنو مغيره در آن بودند. عبد الله با همراهانش  مشورت نمود و آنان گفتند: « ما در آخرين روز ماه رجب قرار داريم، که ماهيست از ماههای حرام.»

اگر با اينان بجنگيم، حرمت ماه حرام را رعايت نکرده ايم و اگر امشب بر آنان يورش نبريم، به ساحهء حرم داخل می گردند، و پس از مشورت تصميم به جنگ گرفتند. يکی از آنان عمرو بن حضرمی را به تير زده کشت و عثمان و حکم را به اسارت گرفتند ولی نوفل فرار کرد.

آنان، کاروان را با دو اسير به مدينه آوردند، در حاليکه خمس 
 آن را جدا کرده بودند.

اين، اولين خمس و نخستين کشته و اولين اسيران در اسلام بودند.

رسول اکرم صلی الله عليه وسلم بر آنان اعتراض نموده و فرمود: « من به شما دستور ندادم که در ماه حرام بجنگيد»، و تصرف در کاروان و اسيران را متوقف نمودند.

مشرکين، پس از اين جريان، فرصتی يافتند تا مسلمين را متهم نمايند که آنان ماههای حرام خداوند را حلال قرار داده اند و در اين مورد بحث و گفتگوی بسياری صورت گرفت تا اينکه اين آيۀ مبارکه نزول يافت و اعتراض شان را از اساس بی بنياد جلوه داد و روشن ساخت که آنچه مشرکان بر آنند، به مراتب بزرگتر از کاری است که مسلمانان به آن اقدام ورزيده اند:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ (217) بقره: 217

« از تو در مورد جنگ کردن در ماه حرام می پرسند بگو جنگ در آن ( گناهي) بزرگ است ولی جلوگيری از راه خدا  ( اسلام) و باز داشتن مردم از مسجد الحرام و بيرون کردن ساکنانش زا آن و کفر ورزيدن نسبت به خدا، در پيشگاه خدا مهمتر از آن است و برگرداندن مردم از دين بد تر از کشتن است».

اين وحی بصراحت بيان داشت که سرو صدايی را که مشرکين برای ايجاد شک در شيوۀ کار جنگجويان و مجاهدان مسلمان بکار برده اند، کاملاً نادرست است. زيرا در جنگ شان با اسلام وظلم و ستم شان بر مسلمين، تمام اصول و شعائر مقدس پايمال  گرديده است. آيا زمانی که کفار مکه به سلب اموال مسلمين و کشتن پيامبر تصميم گرفتند، آنان در سرزمين حرام و در شهر حرام بسر نمی بردند؟

پس چه کسی دو باره و بطور ناگهانی، اين قداست پايمال شده را به آن بازگردانده است تا اکنون عدم رعايت آن گناه و امری زشت بشمار رود؟

شکی نيست، تبليغاتی را که مشرکين به راه انداخته بودند، بيانگر بی شرمی و کمال وقاحت ايشان بود. از اين رو،  رسول خدا صلی الله عليه وسلم  آن دو اسير را رها نموده خون بهای مقتول را به وابستگانش پرداخت نمودند. 

اين بود سريه ها و غزوه های پيش از بدر، که در هيچيک از آنها کشتن افراد و غارت کردن اموال صورت نگرفته است، تا آنکه مشرکين به فرماندهی کرز بن جابر فهر، مرتکب آن شدند. از اين رو، آغازگر اين کار مشرکين بودند با کارهای زشت و ناروای ديگری که پيش از آن مرتکب شده بودند.

به هر صورت، پس از آنچه در سريۀ عبدالله بن جحش رضی الله عنه به وقوع پيوست، بيم مشرکان افزون شد و خطر حقيقی در برابر شان مجسم گرديد و عملاً با مصيبتی که از آن می ترسيدند، روبرو شدند و دانستند که مدينه در کمال بيداری و هشياری بسر می برد و تمام حرکتهای تجارتی شان را زير نظر دارد، کما اينکه مسلمانان می توانند تقريباً تا فاصلۀ سيصد ميل پيشروی نمايند و افراد شان سالم به پايگاه و مرکز خويش برگردند و دانستند که تجارت شان به شام در برابر خطری جدی قرار دارد. مشرکين قريش در عوض آنکه مانند جهينه و بنوضمره، بخود آيند و راه صلح و مسالمت با مسلمين را در پيش گيرند و از گمراهی  شان باز ايستند، بيش از پيش بر کينه توزی و خشم شان افزوده شد و بزرگان مکه تصميم گرفتند که به تهديدات خويش جامۀ عمل بپوشانند و مسلمانان را در خانه وکاشانۀ شان ريشه کن نمايند و همين مسأله، سبب شد که آنان در بدر حضور يابند، اما در مورد مسلمين بايد گفت که پس از جريان سريۀ عبد الله بن جحش رضی الله عنه در ماه شعبان سال دوم هجری، جهاد بر ايشان فرض گرديد و در اين مورد آيات روشنی شرف نزول يافت:
وَقَاتِلُوا فِی سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (190) وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ (191) فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (192) وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ (193) بقرة: 190 – 193 

« در راه خدا بجنگيد با کسانيکه با شما می جنگند و تجاوز نکنيد زيرا خداوند تجاوزگران را دوست نمی دارد، هرجا آنان را دريافتيد ايشان را بکشيد و آنانی را که شما را از آنجا (مکه) بيرون کرده اند، بيرون سازيد و فتنه انگيزی از کشتن بدتر است و با آنان در کنار مسجد الحرام کارزار  مکنيد مگر آنگاه که ايشان در آنجا با شما بستيزند پس اگر با شما جنگيدند ايشان را بکشيد سزای کافران چنين است و اگر باز ايستادند ( از کفر ....) همانا خداوند آمرزندهء مهربان است و با آنان پيکار کنيد تا فتنه ای باقی نماند و دين از آن خدا گردد پس اگر دست برداشتند ( از کفر شان ) تجاوز کردن جز بر ستمگاران روا نيست».

مدت زيادی نگذشت که آياتی چند بگونه ای ديگر فرستاده شد، که در آن شيوۀ جنگ را می آموخت و آنها را بر آن تشويق می کرد و برخی از احکام جنگ را بازگو می نمود:
فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِی سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ (4) سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ (5) وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ (6) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ (7) محمد: 4 – 7 

« هنگاميکه با کافران روبرو می شويد گردن هايشان را بزنيد و همچنان ادامه دهيد تا دشمن را به اندازهء  کافی ناتوان سازيد و در هم کوبيد و در اين هنگام ( اسيران را ) محکم ببنديد، بعد يا بر آنان منت می گذاريد ( بدون عوض آزاد شان می کنيد )  و يا فديه ميگيريد ( اين وضع ادامه می يابد ) تا آنکه جنگ بارهای سنگين خود را بر زمين نهد ( نبرد پايان يابد ) و اگر خدا می خواست خودش از آنان انتقام می گرفت اما خدا خواسته است بعضی از شما را با بعضی ديگر بيازمايد کسانی که در راه خدا کشته می شوند خداوند هرگز  کارهای شان را ناديده نمی گيرد و بی مزد نمی گذارد بزودی خداوند آنان را بسوی مقامات عاليه رهنمون می سازد و حال شان را بهبود می بخشد و آنان را به بهشتی داخل خواهد نمود که آن را بديشان معرفی کرده است، ای مؤمنان اگر ( دين)  خدا را ياری کنيد خدا شما را ياری می کند و گامهای تان را استوار می دارد».

پس کسانی را که با شنيدن دستور جهاد و جنگ، دل شان تپيد و لرزيد، نکوهش نموده فرمود:
فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِی عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ (20) محمد: 20

« زمانيکه سورهء محکمی نازل ميگردد که در آن سخن از جنگ رفته است منافقان بيمار دل را مشاهده ميکنی همچون کسی بتو نگاه می کنند که در آستانهء مرگ قرار گرفته است و به سبب ( سکرات) موت بيهوش افتاده است». 

بدون شک، فرضيت جنگ ( جهاد) و تشويق و دستور به آمادگی بر آن، همان چيزيست که زمان و اوضاع، آن را ايجاب می نمود و هرگاه در آن زمان فرماندهی وجود می داشت که از شرائط استفاده ميکرد. خواهی نخواهی لشکريانش را دستور می داد که برای هرگونه حالات ناگهانی خود را آماده نمايند، چه رسد به خداوند دانای بزرگ.

شرايط ايجاب می کرد که جنگ و مبارزهء خونينی در بين حق و باطل در گيرد و سريهء عبدالله بن جحش رضی الله عنه، ضربهء سختی بود بر غيرت مشرکان و نخوت و غرور جاهلی شان، و آنان را چنان آزرده  خاطر ساخت که گويی بر پاره های آتش می گداختند.

از مضمون آيات دستور بر جنگ، چنين پيداست که مبارزه و جنگ خونين نزديک است و اينکه فتح و پيروزی در پايان نصيب مسلمين ميگردد.

توجه کنيد که چگونه خداوند به مسلمانان دستور ميدهد تا مشرکان را از جايی که آنان را بيرون رانده اند، بيرون کنند و چگونه احکام  لشکر مظفر را در مورد اسيران به ايشان می آموزد و اينکه بايد مشرکان را بسيار بکشند تا جنگ پايان يابد.

تمام اين موارد، دليل بر آن بود که مسلمانان در فرجام به موفقيت و پيروزی دست می يابند، ولی خداوند تمام اين  مطالب را نهان داشت تا هر کس شور و شوق و حماسهء خود را در مسير دين حق بنماياند.

در اين ايام  ( شعبان سال دوم هجری مطابق با فوريه 624 م) خداوند فرمان داد تا قبله از بيت المقدس به مسجد الحرام تغيير يابد و فايدهء اين امر آن بود که افراد سست ايمان و منافقين و يهوديانی که برای ايجاد اضطراب و نگرانی، به صف مسلمين پيوسته بودند، از اين صف جدا شده و بر حال نخستين شان باز گردند و به اين ترتيب، صف مسلمين از گروه بسياری از خائنان و بی ايمانان پاک گرديد.

در تحويل قبله، اشارهء لطيفی بود به سر آغاز مرحلهء تازه ای که جز با اشغال اين قبله توسط مسلمين، پايان نمی يابد. آيا شگفت آور نخواهد بود که قبلهء گروهی در دست دشمنان شان باشد، و هرگاه چنين باشد بايد خواهی نخواهی روزی از دست شان بيرون کشيده شود.

پس از اين فرامين و اشارات، فعاليت مسلمين افزوده شد و کشش و تمايل شان به جهاد در راه خدا و رويارويی با دشمن در جنگ سرنوشت ساز ، بيش از پيش فزونی يافت.
غزوۀ بزرگ بدر

نخستين جنگ سرنوشت ساز در تاريخ اسلام

انگيزهء غزوۀ بدر:

در گذشته، هنگام صحبت از غزوهء عشيره، ياد آور شديم که کاروانی از قريش، حين سفر از مکه به شام، از چنگ پيامبر صلی الله عليه وسلم گريخت و چون بازگشت  آن از شام به مکه نزديک شد، رسول اکرم صلی الله عليه وسلم طلحة بن عبيد الله و سعيد بن زيد رضی الله عنهما را بسوی شمال فرستاد تا ايشان را در جريان کار آنان قرار دهند. آن دو به حَوراء رسيده، توقف نمودند تا ابو سفيان همراه کاروان از کنار شان گذشت و سپس خود را با شتاب به مدينه رسانيده و جريان را به آنحضرت صلی الله عليه وسلم گزارش دادند.

کاروان، شامل ثروت بسياری از مردم مکه بود. هزار شتر همراه اموال و کالاهايی که قيمت آن کمتر از پنجاه هزار طلا نبود و نگهبانان آن از چهل نفر تجاوز نمی کردند. 

اين خود، برای ارتش مدينه، فرصتی طلايی بشمار می رفت که همزمان بدليل فقدان اين ثروت عظيم، ضربهء نظامی و سياسی و اقتصادی کمرشکنی برای مشرکين بحساب می آمد.

از اين رو، رسول اکرم صلی الله عليه وسلم در ميان مردم اعلان نمودند؛ « اين کاروان قريش است که در آن مالهای شان وجود دارد، بسوی آن حرکت کنيد تا شايد خداوند آن را به شما ارزانی نمايد».

ايشان، هيچکس را مجبور نکردند که خواهی نخواهی حرکت کند، بلکه اين کار را به ميل خود شان گذاشتند. زيرا آنحضرت صلی الله عليه وسلم تصور نمی کردند که بجای کاروان، در بدر با لشکر مکه و آن هم با آن شدت، روبرو شوند.

به اين دليل، عدهء زيادی از اصحاب پيامبر صلی الله عليه وسلم در مدينه باقی ماندند، زيرا فکر می کردند حرکت رسول خدا صلی الله عليه وسلم در اين مسير، با سريه های گذشته، تفاوتی ندارد.

از اين رو، آنحضرت صلی الله عليه وسلم بر هيچيک از آنانی که از همراهی با ايشان خود داری  نموده بودند، اعتراضی نکردند.

تعداد افراد ارتش مسلمين و تقسيم رهبری ها:

رسول خدا صلی الله عليه وسلم همراه سه صدو ده و اندی – سه صدو سيزده يا سه صدو چهارده يا سه صدو هفده مرد – که از آن جمله هشتاد و دو يا هشتادو شش تن از مهاجرين بودند و شانزده تن از اوس و يکصدو هفتاد تن از خزرج، از مدينه خارج شدند، در حالی که اهميت چندانی به آن نداده و آمادگی کاملی هم برای آن نداشتند. ايشان در اين سفر، جز دو اسب – يکی از زبير بن عوام و ديگری از مقداد بن اسود کندی رضی الله عنهما – نداشتند، و هفتاد شتر داشتند که دو دو نفر يا سه سه نفر بر آن سوار می شدند و رسول خدا صلی الله عليه وسلم و علی و مُرثَد بن ابی مرثد غَنَوی رضی الله عنهما بر يک شتر به نوبت سوار می شدند.

آنحضرت صلی الله عليه وسلم ابن ام مکتوم رضی الله عنه را در مدينه جانشين ساخته، فرمان دادند تا بر مردم نماز گزارد، ولی چون به منطقهء روحاء رسيدند، ابو لبابه بن عبدالمنذر رضی الله عنه را باز گردانده، در مدينه جانشين ساختند. ايشان پرچم فرماندهی کل را به مُصعَب بن عُمَير عَبدَری قريشی رضی الله عنه دادند که رنگ آن سفيد بود، و لشکر خود را به دو بخش تقسيم کردند:

1. گردان مهاجرين، که پرچمش را به علی رضی الله عنه سپردند.
2. گردان (لشکر ) انصار که پرچم آن را برای سعد بن معاذ رضی الله عنه دادند.
همچنان فرماندهی جناح راست لشکر را به زبير بن عوام رضی الله عنه و فرماندهی جناح چپ را به مقداد بن عمرو رضی الله عنه که فقط همين دو تن در ميان لشکر اسب داشتند و بس، سپردند و قيس بن ابی صَعصَعَه رضی الله عنه را بر ميانهء لشکر گمارد و فرماندهی کل در دست خودشان به عنوان فرمانده کل قوا باقی ماند.

لشکر مسلمين، بسوی بدر
 حرکت می کند:

رسول خدا صلی الله عليه وسلم، با اين ارتش بدون آمادگی، از مرزهای  مدينه خارج شده و بر شاهراهی  بحرکت خويش ادامه دادند که مکه را به مدينه وصل می نمود و رفتند تا آنکه به بِئر رَوحَاء رسيدند و با رسيدن به آنجا مقداری جلو رفته، راه مکه را در سمت چپ خويش قرار داده بطرف راست تغيير جهت دادند و ( برای رسيدن به بدر ) بسوی نازيه به حرکت خويش ادامه داده و از يک گوشهء نازيه گذشته و در وادی رُحقان – که در ميان نازيه و درهء صفراء قرار دارد – توقف کردند.

پس از آن از درۀ صفراء گذشته، از آن فرود آمدند تا آنکه به نزديکی وادی صفراء رسيدند و در همين موضع بود که بَسيس بن عمر جُهَنی و عَدِی بن ابی الرغباء جهنی را برای بررسی اخبار کاروان قريش، به بدر فرستادند.

بيم دهنده و اعلان خطر در مکه:

در مورد کاروان بايد گفت که ابوسفيان – به عنوان سرپرست اين کاروان – بسيار احتياط می نمود. زيرا ميدانست که راه مکه از هر سو در خطر قرار دارد. او در صدد بدست آوردن اطلاعات بود و از سوارانی  که با آنان رو برو می شد سؤالاتی ميکرد، تا آنکه گماشتگانش به او اطلاع دادند که پيامبر صلی الله عليه وسلم اصحاب خود را آورده تا برکاروان حمله کند.

ابو سفيان بی درنگ، ضَمضَم ابن عَمرو غفاری را بکار گرفت تا هرچه زود تر مردم مکه را در جريان اين امر قرار داده و از آنان بخواهد برای نجات کاروان شان از دست محمد صلی الله عليه وسلم و اصحابش دست بکار شوند، ضمضم با شتاب خود را به مکه رسانيد و در ميان وادی مکه و در حالی که بر بالای شترش ايستاده و بينی  شترش را بريده و جهازش را واژگون کرده و پيراهن خود را چاک کرده بود، فرياد می زد که: « ای گروه قريش! کالا و کاروان خود را در يابيد! زيرا محمد و يارانش به کاروانی که همراه ابوسفيان است، حمله کرده اند و گمان نمی کنم که آن را دريابيد، کمک، کمک!!».

مردم مکه، آمادگی جنگ می شوند:

مردم خود را با شتاب آمادۀ جنگ ساخته و گفتند: « آيا محمد و يارانش می پندارند که اين کاروان، همچون کاروان ابن حضرمی است؟.

آنان، يا خود به جنگ برخاستند و يا آنکه ديگری را بجای خويش به جنگ فرستادند وتمام بزرگان و اشراف مکه بجز ابولهب – که شخص ديگری را که به وی مديون بود به عوض خود فرستاد – برآمدند و از قبايل عرب نيز هر آنکه را که توانستند، با خود همراه ساختند و تمام شاخه های قريش بجز بنو عدی که هيچکدام شان بيرون نيامدند، با لشکر همراه شدند.

نيروی رزمی لشکر مکه:

اين لشکر، در آغاز حرکتش عبارت بود از يک هزار و سه صد جنگجو که يکصد اسب و ششصد زره جنگی و تعداد بی شماری شتر که تعداد شان بدرستی معلوم نيست با خود داشتند.

فرمانده کل شان ابو جهل بن هشام بود و نُه تن از رهبران قريش وظيفهء سرپرستی تأمين غذا برای برای لشکر را به عهده داشتند که روزانه (9) شتر و گاهی ده شتر ذبح می کردند.

گرفتاری و مسألهء قبيله های بنو بکر:

چون اين لشکر تصميم به حرکت گرفت، قريش دشمنی و جنگی را که با بنو بکر داشتند بياد آورده و ترسيدند که مبادا اين قبايل از پشت به آنان حمله کنند. آنان، ميان دو آتش قرار گرفتند و نزديک بود که اين امر مانع خروج شان شود، ولی ابليس درچهرهء سُراقه بن مالک بن جعشم مُدلِجِی – مهتر قبيلۀ بنو کنانه – برای شان پديدار گشت و به آنان گفت: « من اين ضمانت را می کنم که قبيلۀ بنو کنانه از پشت سر تان مرتکب کار نادرستی نشوند».

ارتش مکه حرکت خويش را آغاز می کند:

 آنان، با شنيدن اين سخن از مکه خارج شدند، همانگونه که خداوند می فرمايد:

بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ  (47) انفال: 47

« از روی سر کشی و خود نمائی بمردم و برای ممانعت و باز داشتن از راه خدا» و همانگونه که رسول اکرم صلی الله عليه وسلم ميفرمايد: « با همۀ قدرت و توان رزمی شان» و در حالی که هدف شان مخالفت با خدا و رسولش صلی الله عليه وسلم بود.

وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ (25) قلم: 25 

« صبح در حالی برای درو کشت شان رفتند که بر ممانعت انفاق بر فقراء پافشاری داشتند در حاليکه خود را توانمند تصور می کردند».

و با خشم و کينهء فراوان بر ضد پيامبر صلی الله عليه وسلم و اصحابش رضی الله عنهم  که جرئت يافته اند بر کاروان های شان حمله ورشوند.

آنان، با سرعتی شگفت آور بسوی شمال به سمت بدر شتافتند و در مسير شان از وادی عسفان، قديد و جحفه گذشتند و در همين جا ( جُحفه) بود که نامهء  تازه ای از ابوسفيان دريافت داشتند که در آن نوشته بود:

« شما حرکت کرديد تا کاروان و افراد و مالهای خود را حفظ کنيد و اکنون خداوند آن را نجات داده، پس باز گرديد!» 

کاروان نجات می يابد:

چنانکه در گذشته در مورد ابوسفيان صحبت کرديم، او در شاهراه مکه و شام به حرکت خويش ادامه می داد، ولی پيوسته مراقب و نگران اوضاع بود و با احتياط  تمام به پيش می رفت.او حرکت های تجسسی خود را چند برابر نمود و چون به بدر نزديک شد، خود از کاروانش جلوتر رفت تا آنکه مجدی بن عمرو را ديد و از او در مورد لشکر مدينه پرسش نمود. او گفت: « من کسی را نديدم که در مورد او بد گمان شوم، جز  آنکه دو سوار  را ديدم که در اين تپه، شترهای شان را خوابانده و مشک خود را پر آب کرده و رفتند». ابوسفيان خود را به سرعت به موضعی رسانيد که آن دو، شترهای خود را خوابانده بودند. او پشکل شترهای شان را گرفته آنرا شکافت و در آن هستهء خرما را ديده گفت: « به خدا سوگند که اين علف های يثرب است» و خود را با شتاب به کاروانش رسانده بسوی غرب، در امتداد ساحل دريای احمر به حرکت ادامه داد و راه اصلی را که از بدر می گذشت رها نمود وبا اين نيرنگ، کاروان را از اسارت لشکر مدينه نجات داد و برای لشکر مکه نيز نامه ای نوشت که در جحفه به آنها رسيد.

تصميم لشکر مکه به بازگشت و پديدار شدن اختلاف در آن:

چون اين نامه به ارتش مکه رسيد، تصميم به بازگشت گرفتند ولی رهبر سرکش و طغيانگر قريش – ابوجهل – با همان غرور جاهلانه اش گفت: « به خدا سوگند باز نمی گرديم تا اينکه به بدر وارد شويم و در آن سه روز بمانيم، شترها را بکشيم، مردم را طعام دهيم، شراب بنوشيم، مطربان برای ما بخوانند و عرب ها از تجمع و مسير ما خبر دار شده همواره از ما بترسند».

اخنَس بن شريق، به آنان مشوره داد که باز گردند، ولی آنان حرفش را نپذيرفته از فرمانش سرپيچی کردند و او نيز همراه بنو زهره – که همپيمان و در اين سفر خود رئيس شان بود – بازگشت.

از اين رو، هيچکدام از بنو زهره در بدر حاضر نشدند، در حاليکه تعداد شان تقريباً سه صد تن بود، بنا بر اين، بنو زهره، پيوسته از پيشنهاد اخنس بن شريق، اظهار شادمانی می کردند و او همواره مورد احترام و تعظيم شان بود.

بنو هاشم خواستند باز گردند، مگر ابوجهل بر ايشان سخت گرفته و گفت: « اين گروه از ما جدا نمی شوند تا آنکه با هم باز گرديم».

لشکر مکه که پس از بازگشت بنو زهره به يکهزار تن می رسيد، بحرکت خويش بسوی بدر ادامه داد تا آنکه در نزديکی بدر، در پشت تپهء ريگی ای فرود آمد که در بالای دهانهء جنوبی وادی بدر قرار داشت.

لشکر مسلمين با موقف دشواری روبرو می گردد:

نيروهای اطلاعاتی  ارتش مدينه، جريان کاروان و لشکر قريش را به رسول الله صلی الله عليه وسلم رسانيد، در حاليکه ايشان هنوز در مسير سفر به بدر، به وادر ذفران نرسيده بودند و پس از انديشه در مورد اين گزارش ها برای آنحضرت صلی الله عليه وسلم مسلم گرديد که فرصتی برای اجتناب از درگيری خونين وجود ندارد و می بايست با کمال دليری و شهامت و شجاعت و جرئت، در اين مورد اقدام شود. زيرا هرگاه  به لشکر مکه اجازه داده شود تا در اين منطقه آزادانه رفت و آمد نمايد، اين کار بدون شک موضع نظامی قريش را تقويت نموده و قدرت سياسی آن را تحکيم می بخشد و در مقابل موضع و قدرت مسلمين ضعيف ميگردد  و اين خود توهينی آشکار به حساب می آيد و چه بسا حرکت اسلامی پس از اين،  چون پيکر بيجانی جلوه گر شود و برای هر دشمن حسود و کينه توز قدرت آن ميسر گردد که دست به شرارت بزند، اضافه بر اين کدام کس ضمانت می کند که لشکر مکه را از پيشروی به سوی مدينه، باز دارد؟ تا جنگ را به ديوارهای مدينه نکشانيده و در درون خانهء مسلمين با آنان درگير نشود؟

از اين رو، هر گونه تحمل و خود داری از سوی لشکر مدينه، اثر بس زيانباری بر آبرو و هيبت  مسلمين داشت.

انجمن مشورتی:
با توجه به اين تحول و دگر گونی خطرناک و ناگهانی، رسول خدا صلی الله عليه وسلم مجلس اعلای نظامی خويش را برای مشورت تشکيل دادند، که در آن به وضع موجود اشاره نموده با تمام فرماندهان  وسربازان خويش تبادل نظر کردند.

اينجا بود که دلهای عده ای از مردم پريشان گرديد و از رويارويی خونين ترسيدند و هم اينان اند که خداوند در مورد شان فرموده است:

كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ (5) يُجَادِلُونَكَ فِی الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ (6) انفال 5، 6 

« چنانچه خداوند تو را از خانه ات بحق بيرون نمود درحاليکه گروهی از مسلمين از آن ناخرسند بودند، در کار حق با تو مجادله می کنند که گويی ايشان بسوی مرگ رانده می شوند در حالی که خود به آن مينگرند». 

ولی دوتن فرماندهان لشکر – ابوبکر و عمر رضی الله عنهما – سخنانی نيکو گفتند، پس از آن مقداد بن عمرو رضی الله عنه برخاسته و گفت: « ای رسول خدا! برای اجرای فرمان الهی  رهسپار شو، ما همراه شما هستيم، زيرا به خدا سوگند، ما به شما مطلبی را نمی گوييم که بنی اسرائيل به موسی عليه السلام گفتند که: 

فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ (24) مائده : 24 

« تو و خدايت رفته جنگ کنيد و ما اينجا درنگ کنندگانيم».

بلکه ميگوئيم: و تو و خدايت رفته بجنگيد و ما نيز همراه شما می جنگيم و سوگند به آنکه تو را بحق فرستاده، اگر ما را به ( منطقهء ) برک الغماد ( نام موضعی در يمن ) ببری، همراه تو خواهيم آمد» رسول خدا صلی الله عليه وسلم از سخنانش شادمان گشته به وی کلامی نيکو گفته و در حقش دعای خير نمودند.

اين سه نفر، از فرماندهان مهاجرين بودند که در اين لشکر اقليت بشمار می رفتند، و رسول خدا صلی الله عليه وسلم دوست می داشتند که از نظر بزرگان و فرماندهان انصار رضی الله عنه نيز آگاه شوند.

زيرا آنان اکثريت را تشکيل می دادند، همچنانکه بار سنگين جنگ نيز بر دوش ايشان بود. با وجود اينکه نصوص و عبارات بيعت در عقبه، آنان را ملزم نمی ساخت که در بيرون مدينه بجنگند. از اين رو، پس از شنيدن سخنان اين سه فرمانده، فرمود: « ای مردم! رأيتان را در اين باره اظهار کنيد» - که هدف شان انصار رضی الله عنهم بودند – 

فرمانده انصار و حامل پرچم شان سعد بن معاذ رضی الله عنه متوجه اين مطلب شده گفت: « سوگند به خدا، گويی ای رسول خدا، هدف شما ما هستيم؟»  آنحضرت صلی الله عليه وسلم فرمود: « بلي».

گفت: « همانا ما به شما ايمان آورده و شما را راستگو شمرديم و گواهی داديم که آنچه را آورده ايد، حق است و در اين کار با شما بر شنيدن و فرمان بردن پيمان بستيم، پس ای رسول خدا! آنچه را که می خواهيد، انجام دهيد!

اگر پهنای اين دريا را پيموده از ما با آن فرو رويد، همهء ما با شما خواهيم بود و در آن فرو خواهيم رفت و هيچکدام از ما با آن مخالفت نمی ورزد، ما ناپسند نميداريم که فردا ما را با دشمنان مان روبرو سازيد چه ما در جنگ سخت شکيبا و در هنگام برخورد با دشمن راست قامت و استواريم، شايد خداوند از سوی ما عملی را به شما نشان دهد که شادمان تان کند. پس با برکت خدا ما را به ميدان جهاد رهبری فرما!»

در روايت ديگری آمده که سعد بن معاذ رضی الله عنه به رسول خدا صلی الله عليه وسلم گفت: « شايد از اين بهراسيد که انصاريان حق خود می دانند که جز در مدينه ( سر زمين خويش ) شما را ياری ندهند. من بجای انصار و از سوی آنان پاسخ ميدهم که هر جا که می خواهيد سفر کنيد!

با هر کس می خواهيد پيوند برقرار نمائيد و با هر که خواهيد قطع پيوند کنيد آنچه از ما می خواهيد بگيريد و آنچه می خواهيد به ما بدهيد و آنچه از اموال ما بگيريد برای ما خوشتر از آنست که برای ما بگذاريد. هر فرمانی که بدهيد، ما تابع فرمان شمائيم و سوگند به خدا اگر بروی تا به مطقهء برک غماد برسی، بدون چون و چرا با شما خواهيم بود و سوگند به خدا هرگاه پهنای اين دريا را بپيمائی و از ما بخواهی، حتما با شما در آن فرو خواهيم رفت».

رسول خدا صلی الله عليه وسلم از سخن سعد رضی الله عنه بسيار شادمان گرديده و فرمودند:

‏‏(‏سيروا وأبشروا، فإن الله تعالى قد وعدنى إحدى الطائفتين، والله لكإنی الآن أنظر إلى مصارع القوم‏)‏‏

« در پناه رحمت الهی حرکت کنيد، زيرا خداوند يکی از اين دو گروه – کاروان يا لشکر – را برايم وعده فرموده، و به خدا سوگند گويی من اکنون به جای های کشته شدن گروه ( مشرکين) می نگرم». 

لشکر مسلمين به حرکت خويش ادامه می دهد:

پس از آن، رسول خدا صلی الله عليه وسلم از ذَفران جلو رفته از چند پيچ که بنام تپه هايی اصافر ياد می شدند گذشته، به شهر الديه وارد شدند و تپهء کوه نمای حنان را در سمت راست خويش ترک کرده در نزديکی های بدر فرود آمدند.
رسول اکرم صلی الله عليه وسلم به کار تجسس و جمع آوری اطلاعات اقدام می ورزند:

در اينجا رسول اکرم صلی الله عليه وسلم خود با ابوبکر صديق رضی الله عنه به کار جمع آوری اطلاعات و کشف آن اقدام می ورزند و درهمين لحظه با پير مردی عرب روبرو شده و از او در مورد قريش و حضرت محمد صلی الله عليه وسلم پرسش بعمل می آورند – از هردو لشکر پرسش می نمايند تا موضوع را بيشتر نهان دارند – پير مرد می گويد: « زمانی شما را در جريان اين امر قرار می دهم که خود را معرفی کنيد».

رسول خدا صلی الله عليه وسلم ميفرمايند: « هرگاه تو به ما خبر دهی ما هم به تو ميگوئيم که کيستيم».

گفت: « قبول است. اين در برابر آن!».

فرمودند: «بلي».

پير مرد گفت: « بمن گزارش  شده که محمد و اصحابش در فلان روز و فلان ساعت حرکت کرده اند. اگر آنکه گزارش داده، راست گفته باشد، آنان امروز به فلان منطقه می رسند – و از جايی نام برد که لشکر مدينه در آن اردو زده بود – همچنين بمن اطلاع رسيده که لشکر قريش فلان روز و فلان  ساعت خارج شده اند و اگر آنکه بمن خبر داده، راست گفته باشد، آنان اکنون به فلان جا رسيده اند – و از موضعی نام برد که لشکر مکه در آن قرار داشت – 

آن مرد پس از دادن معلومات گفت: « حال بگوئيد شما کيستيد؟» رسول خدا صلی الله عليه وسلم  فرمود: « ما از آب هستيم» و سپس باز گشتند، و پير مرد بر جای ماند و با خود زمزمه می کرد: « ما از آب هستيم، يعنی چه؟ آيا از آب عراق اند؟»

بدست آوردن مهمترين معلومات در مورد لشکر مکه:

در شام همان روز، آنحضرت صلی الله عليه وسلم برای بار دوم نيروهای  تجسسی خود را برای بررسی  اخبار  دشمن فرستادند و برای انجام اين کار سه تن از فرماندهان مهاجرين، علی، زبير و سعد بن وقاص رضی الله عنهم همراه تنی چند از اصحاب آنحضرت صلی الله عليه وسلم برخاستند. آنان به بدر رفته و دو تن  از غلامان  مکی را که برای لشکر قريش آب می بردند، دستگير نموده با خود خدمت رسول خدا صلی الله عليه وسلم آوردند، در حاليکه آنحضرت صلی الله عليه وسلم به نماز ايستاده بودند. اصحاب رضی الله عنهم ازآنان خواهان معلومات شدند و آن دو گفتند: « ما سقاهای قريشيم که برای شان  آب تهيه می کنيم».

آنان، از اين پاسخ ناخشنود گشته و اميدوار بودند که آنها از افراد کاروان ابوسفيان باشند. زيرا هنوز اندکی اميد داشتند که بر کاروان چيره شوند. از اين رو، آن دو را سخت زدند 
 تا مجبور شده و گفتند: « ما از افراد ابوسفيانيم». و پس از آن، آنها را بحال خود گذاشتند. در اين موقع آنحضرت صلی الله عليه وسلم که مشغول ادای نماز شام بودند، نماز خود را به پايان رسانده و با شيوۀ توأم با تهديد به آنان فرمودند: « شگفت آور است. وقتی اينان راست می گويند، آنان را می زنيد و چون به شما دروغ می گويند، آنان را بحال خود می گذاريد! اين دو، به خدا راست گفتند، اين دو از آن قريش اند». و پس از آن روی به آن دو نموده و فرمودند : « در مورد قريش بمن اطلاع دهيد!».

گفتند: « آنان، در پشت اين تپه های شنی که مشاهده می کنيد، در کناره و اطراف بدر قرار دارند».

فرمودند: « تعداد شان چه اندازه است؟»

گفتند: « بسيار زياد».

فرمودند: « چند نفر اند؟» گفتند:« شمارشان را نمی دانيم»

فرمودند: روزانه چند نفر شتر ذبح می کنند؟».

گفتند: « روزی نُه نفر و روزی ديگر ده نفر».

آنحضرت صلی الله عليه وسلم فرمود: « آنها در حدود نهصد تا يکهزار نفر اند».

باز به آنان فرمودند: « از سران قريش کدامها همراه شان اند؟».

گفتند: « عتبه و شيبه پسران ربيعه، ابوالبختری بن هشام، حکيم بن حزام، نوفل بن خويلد، حارث بن عامر، طُعَيمه بن عدی، نضر بن حارث، زَمعَه بن أسود، ابوجهل بن هشام و أُمَيَه بن خَلَف، در ميان کسانی که از آنان نام بردند.»

آنحضرت صلی الله عليه وسلم به مردم روی نموده فرمودند:

‏‏(‏هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها‏) 

« اين مکه است که جگر گوشه های خود را بسوی شما پرتاب کرده است».

فرود آمدن باران:

خداوند در آن شب، بارانی فرستاد که موضع مشرکان را گل آلود نمود، بگونه ای که مانع پيشروی شان گرديد و بر مسلمانان، باران اندک بود که خداوند بدان وسيله آنان را پاک نمود و وسوسهء شيطان را از آنان دور ساخت و زمين را هموار گردانيد و ريگ ها را سخت نمود و گامها را استوار داشت و منزل شان را برای قرار گرفتن و رفت و آمد مساعد نمود، و دلهای شان را محکم ساخت.

لشکر مسلمين به مهمترين مراکز جنگی پيشروی می کند:

رسول اکرم صلی الله عليه وسلم با لشکر خويش حرکت نمودند تا در رسيدن به آب بدر، بر مشرکين سبقت جسته و مانع آن شوند که آنان بر آنجا چيره گردند. همان بود که شب هنگام به نزديکترين آب از آبهای بدر فرود آمدند.

حباب بن منذر رضی الله عنه به عنوان کارشناس نظامی برخاسته گفت: « يا رسول الله! در مورد اين فرود آمدن مرا مطلع سازيد که آيا اين کار بفرمان خداوند صورت گرفته که يک گام جلو و عقب نمی توانيم بگذاريم يا اينکه جنگ و چاره انديشی  و رايزنی است؟».

آنحضرت صلی الله عليه وسلم فرمودند: « اين نظر شخصی من است و جنگ و چاره انديشی و رايزنی است».

حباب رضی الله عنه گفت: « در اين صورت، اينجا اردوگاه خوبی نيست. ما را به نزديکترين آب – به قريش رسانيد تا در آنجا فرود آييم و بر آن حوضی ساخته  پر از آب کنيم و دهانۀ چاههای ديگر را نيز مسدود نماييم و پس از آن با آنان بجنگيم که ما آب آشاميدنی داشته باشيم ولی آنان از آن محروم باشند».

رسول خدا صلی الله عليه وسلم فرمودند: « مشورۀ بسيار خوبی دادي!» و هماندم  لشکر را حرکت دادند تا آنکه نزديک آبی رسيدند که از همه به دشمن نزديکتر بود و درنيمه شب در آن فرود آمدند، و پس از آن حوض ها را ساخته و چاههای ديگر را بستند.

مرکز فرماندهی:
پس از آنکه مسلمانان در آن موضع فرود آمدند. سعد بن معاذ رضی الله عنه به آنحضرت صلی الله عليه وسلم پيشنهاد نمود که مسلمانان برای رويارويی با حوادث غير مترقبه و برای پيش بينی شکست، پيش از پيروزی، مرکزی برای فرماندهی بسازند و گفت: « يا رسول الله ! آيا برای شما عَرِيش ( سايبانی ) نسازيم که در آن اقامت گزينيد و تعدادی سواری در کنار آن آماده کنيم. زيرا هرگاه خداوند ما را عزت دهد و بر دشمن پيروز شويم، اين همان چيزيست که دوست می داريم و اگر وضعيت ديگری پيش آمد، شما بر مرکب های خويش سوار شده و به گروهی از اقوام مان که پشت سر ما در مدينه اند بپيونديد!

زيرا ای رسول خدا، گروهی از اقوام ما در مدينه مانده اند که محبت آنان به شما، کمتر از محبت ما نيست و اگر آنان می پنداشتند که شما با دشمن برخورد می کنيد، از همراهی با شما باز نمی ماندند، تا خداوند شما را به وسيلۀ آنان، از گزند حوادث نگه دارد و آنان نسبت به شما خير خواهی نموده و همراه شما جهاد نمايند».

رسول خدا صلی الله عليه وسلم از او به نيکی ياد کرده و در حق او دعای خير و برکت نمودند. مسلمانان بر تپۀ بلندی که درشمال شرقی ميدان جنگ قرار داشت و از آن می شد ميدان جنگ را تحت نظر داشت، سايه بانی ساختند. چنانکه گروهی از انصار تحت فرماندهی سعد بن معاذ رضی الله عنهم  بعنوان پاسداران انتخاب شدند تا در اطراف مرکز فرماندهی پيامبر صلی الله عليه وسلم از ايشان حراست و نگهبانی نمايند.

آماده ساختن لشکر و سپری کردن شب:

پس از آن پيامبر عليه الصلاة و السلام لشکر خود را آماده نموده 
 و به ميدان کار زار شتافت و با دست خويش اشاره می نمود که: « اگر خدا بخواهد فردا اين موضع کشته شدن فلانی است و اين جايگاه کشته شدن فلاني». 

پس از آن رسول خدا صلی الله عليه وسلم شب را با ادای نماز بسوی تنۀ درختی که در آنجا بود سپری نمود و مسلمانان شب را با اطمينان کامل و روح آرام گذراندند در حاليکه دلهايشان مملو از اعتماد به پروردگار مهربان بود و به اندازۀ کافی از آسايش بهره مند گشته و در انتظار آن بودند که صبحگاهان مژده های پروردگار شان را به چشم سر مشاهده کنند:

إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ (11) انفال : 11

« ای مؤمنان بياد آوريد زمانی را که ( از دشمنان و کم آبی بهراس افتاديد) و خداوند خواب سبکی بر شما افگند تا مايهء آرامش و امنيت ( روح و جسم) شما از ناحيهء خدا گردد و از آسمان آب بر شما باراند تا بدان شما را از ( پليدی جسماني) پاکيزه دارد و کثافت ( وسوسه هاي) شيطانی را از شما دور سازد ( با اين نعمت ) دلهايتان را ثابت و به ياری خدا واثق نمايد و گامها را در شنزارهای بدر استوار دارد و روحيهء شما را تقويت و بر ميزان استقامت شما بيفزايد». 

اين شب، شب جمعه وهفدهم رمضان المبارک سال دوم هجری بود که آنحضرت صلی الله عليه وسلم در هشتم يا دوازدهم همين ماه از مدينه بيرون آمده بودند.

لشکر مکه در ميدان جنگ و پديد آمدن اختلاف در ميان ايشان:

قريش، شب را در اردوگاه خويش در کرانهء دور  ( از مدينه ) سپری نمود و با فرا رسيدن صبح در گردانهای خويش به ميدان جنگ روی آورده از تل ريگی به وادی بدر فرود آمده و تنی چند از آنان بسوی حوض رسول اکرم صلی الله عليه وسلم آمدند. آنحضرت صلی الله عليه وسلم فرمود: « آنان را بحال خود شان بگذاريد!». در اين روز يکی از آنان نتوانست قطره ای آب بياشامد مگر آنکه کشته شد، جز حکيم بن حزام که به قتل نرسيد وپس از آن مسلمان شد و اسلامش نيکو گرديد و چون می خواست سوگند ياد کند ميگفت: « نه و سوگند به آنکه مرا در روز بدر رهايی بخشيد».

قريش پس از استقرار در وادی، عُمَير بن وَهب جُمَحی را فرستاد تا ميزان قوای مدينه را ارزيابی کند و عمير با اسبش در اطراف لشکر جولان نموده گشتی زد و سپس نزد شان آمده و گفت: « سيصد مرد، اندکی زياد تر يا کمتر، ولی به من اجازه دهيد ببينم که اين مردم افرادی در کمين دارند و آيا برای آنان کمکی خواهد رسيد يا خير؟»

او در بيابان پيش رفت و سپس باز گشته و گفت: « من چيزی را بچشم نديدم ولی ای گروه قريش من ديدم که تحقق آرزوها با تحمل مصيبت ها و رنج ها ممکن است. شترهای آبکش يثرب مرگی سخت را همراه خود می کشند! 

اينها قومی هستند که هيچ پناهگاه و مدافعی جز شمشير خود ندارند! بخدا نمی بينم که هيچيک از آنان کشته شود مگر آنکه مردی از ما را بکشد! و اگر آنها از شما به اندازهء خود شان بکشند، پس از آن خيری در زندگی نخواهد بود. از اين رو، درست رايزنی کنيد و بينديشيد».

اينجا بود که مخالفت ديگری بر ضد ابوجهل – که تصميم بر جنگ داشت – برپا شد، که هدف آن بازگشت ارتش به مکه بدون جنگ بود. زيرا حکيم بن حزام به ميان مردم رفته و پس از آن نزد عتبه بن ربيعه آمد و گفت: « ای ابوالوليد! تو بزرگ و سرور قريشی که فرمانت مورد پذيرش بيچون و چرای همه قرار می گيرد. آيا می شود بکار نيکی اقدام ورزی که تا روزگار باقی است از تو به نيکی ياد شود؟»

گفت: « ای حکيم، اين کار چيست؟»

گفت: « اينکه مردم را بمکه برگردانی و ديهء هم پيمانت عمرو بن حضرمی را که در سريهء نخله بقتل رسيده بپردازي!»

عتبه گفت: « من اين کار را کردم و تو در اين مورد وکيل منی، همانا او همپيمان من است و ديهء او و آنچه از مالش که از ميان رفته بر دوش من است».

پس از آن عتبه به حکيم بن حزام گفت: « اينک نزد فرزند حنظليه – حنظليه نام مادر ابوجهل بود – برو که من نمی ترسم غير از او کسی با پيمانم مخالفت ورزد».

همان بود که عتبه در ميان مردم خطبه خواند و گفت: « ای گروه قريش!  به خدا هرگاه شما با محمد و يارانش روبرو شويد، کار مهمی را انجام نداده ايد. زيرا اگر به او زيان رسانيد، پيوسته درچهرهء کسی ديده می شود که کشتن پسر عمو يا پسر دائی يا مردی از قبيله اش در نظر او زشت است. پس برگرديد و محمد را بگذاريد تا کارش را با عربهای ديگر يکسره کند، زيرا هرگاه او را از ميان بردارند اين همان مطلبی است که شما خواستار آنيد و چنانچه جز اين باشد شما را در حالی می يابد که قصد ستيز با او را نداشته ايد!».

حکيم بن حزام نزد ابوجهل رفت – در حاليکه او زره خود را آماده می نمود و گفت: عتبه مرا برای چنين امری نزد تو فرستاده ولی ابوجهل گفت: « به خدا سوگند که عتبه با ديدن محمد و يارانش سخت ترسيده».

نه به خدا هرگز بر نمی گرديم تا آنکه خداوند ميان ما و محمد حکم نمايد. عتبه ملامت هم نمی شود، زيرا او محمد و يارانش را ديده که گروهی شتر خواره اند در حاليکه پسر او همراه ايشان است – او ابو حذيفه بن عتبه رضی الله عنه است که قبلاً مسلمان شده و هجرت  گزيده بود – از اينرو شما را از جنگ با او می ترساند».

چون سخن ابوجهل به عتبه رسيد که گفته عتبه ترسيده، گفت: « اين استراحت طلب ناز پرورده خواهد دانست که کداميک ترسيده، من، يا او؟

ابوجهل نيز از ترس آنکه اين مخالفت شدت يابد همزمان با اين گفتگو بسرعت کسی را نزد عامر بن حضرمی – برادر عمرو بن حضرمی که در سريهء عبد الله بن جحش کشته شده بود – فرستاد و به او گفت: اينک همپيمان تو ( عتبه ) می خواهد مردم را برگرداند و آن هم پس از آنکه به خونخواهی برادرت دست يافته ای، خون خود را طلب کن و کشته شدن برادر خود را بياد شان آر.

همان بود که عامر برخاسته، سرينش را برهنه نمود و بانگ زد:

« ای وای عمرو من، ای وای عمرو من!» مردم نيز بر سر حميت وغيرت آمدند و اختلاف شان از ميان رفت و برای ارادهء بدی که کرده بودند با هم پيمانهای مؤکد بستند و به اين ترتيب، خشم بر حکمت و دور انديشی چيره شد، و اين مخالفت بی نتيجه ماند».

دو لشکر رويارويی يکديگر قرار می گيرند:

چون مشرکان نمودار شدند و هردو لشکر همديگر را ديدند، رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمود:

(‏اللهم هذه قريش قد أقبلت بخُيَلائها وفَخْرها تُحَادُّك وتكذب رسولك، اللهم فنصرك الذی وعدتنی، اللهم أحْنِهُم ‏الغداة‏‏‏)

« خدايا! اين قريش است که با ناز و کرشمه و غرور روی آورده با تو مخالفت می ورزد و پيامبرت را تکذيب می کند. پروردگارا! من نصرت و ياری ات را که بمن وعده نمودی می طلبم. خدايا! آنان را امروز هلاک کن!».

همچنين رسول خدا صلی الله عليه وسلم با ديدن عتبه بن ربيعه بر شتری سرخ که از آن او بود فرمود:

(‏إن يكن فی أحد من القوم خير فعند صاحب الجمل الأحمر، إن يطيعوه يَرْشُدُوا‏)‏‏.‏

« اگر در قريش يک نفر درستکار باشد او همين صاحب شتر سرخ موی است. اگر از او اطاعت کنند، براه راست رهنمون می شوند». پس از آن رسول الله صلی الله عليه وسلم صفوف مسلمين را منظم نمودند و هنگاميکه مشغول اين کار بودند حادثهء شگفت انگيزی اتفاق افتاد. در دست آنحضرت صلی الله عليه وسلم چوبهء تيری بود که بدان صفها را برابر می نمود و سَوَاد بن غَزِيه از صف بيرون آمده بود. آنحضرت صلی الله عليه وسلم با چوبهء تير به شکمش زد و فرمود: « ای سواد، در صف درست و منظم بايست!»

سواد گفت: « ای رسول خدا! بدردم آوردي! تو را سوگند می دهم به کسی که تو را به حق بر انگيخته که قصاص مرا باز دهي!»

آنحضرت صلی الله عليه وسلم شکم خود را برهنه نمود و فرمود: « قصاص کن!»

سواد پيامبر صلی الله عليه وسلم را به آغوش گرفته و شکم شان را بوسيد. آنحضرت صلی الله عليه وسلم فرمود: « ای سواد! چه چيز تو را بر اين کار وا داشت؟»

گفت: « يارسول الله! می بينی که فرمان خدا رسيده است و من خواستم که آخرين معاملهء من با شما چنين باشد که پيکرم پيکر شما را لمس کند».

رسول الله صلی الله عليه وسلم نيز در حق او دعای خير نمودند.

پس از آنکه صفها آراسته  شد، آنحضرت صلی الله عليه وسلم به لشکر خويش فرمان دادند که تا دريافت آخرين فرامينش بجنگ آغاز نکنند و سپس رهنمائی ويژه ای در مورد جنگ ابراز نموده وفرمودند:

‏‏(‏إذا أكثبوكم ـ يعنى اقتربوا منكم ـ فارموهم، واستبقوا نبلكم،
 ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم‏) 

« هرگاه دشمن بر شما يورش آوردند بر آنان تير اندازی کنيد و تيرهای خود را نگه داريد ( بيمورد مصرف نکنيد) و فقط زمانی شمشيرهای خود را از غلاف بکشيد که شما را در بر گيرند با شما گلاويز شوند.»

پس از آن، او و ابوبکر رضی الله عنه به سايه بان برگشتند و سعد بن معاذ رضی الله عنه همراه گروه نگهبان بر دروازهء سايه بان ايستادند.

اما در ميان مشرکان، در اين روز ابوجهل برخاست و گفت: « خدايا! آنکه بيش از همه سبب گسستن پيوند ارحام شده وبرای ما چيزی را آورده که برای مان نا آشناست، همين امروز او را نابود کن.

پروردگارا!

آنکه از ما در نزد تو پسنديده تر و دوست داشتنی تر است، او را امروز نصرت و ياری ده!»

در اين مورد بود که خداوند اين آيه را فرو فرستاد:
إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ وَلَنْ تُغْنِی عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ (19) انفال: 19

« ای مؤمنان شما که از پروردگار خويش در خواست پيروزی ( در جنگ بدر) را می کرديد و پيروز هم شديد و اينکه مشغول تقسيم غنائم هستيد اگر از مخالفت در نحوهء تقسيم غنائم دست برداريد، برای شما بهتر خواهد بود. اگر هم ( به مجادله ) برگرديد ما هم به تقبيح کار شما و تحريک دشمنان تان برمی گرديم ( شما را در چنگال دشمن تنها رها می سازيم ) و جمعيت شما هر چند هم زياد باشد ( بدون ياری خدا ) کاری را از پيش نخواهد برد، بيگمان خدا با مؤمنان است و ياری او شامل ايشان است».

آغاز جنگ و اولين کسی که آتش جنگ را بر افروخت:

نخستين کسی که آتش جنگ را در اين غزوه برافروخت، اسود بن عبد الاسد مخزومی است – که مردی تند خو و بد اخلاق بود – او به ميدان آمد در حاليکه ميگفت: « با خدا پيمان می بندم که هر آئينه يا از حوض مسلمانان آب بنوشم، يا آنرا ويران کنم و يا اينکه در برابر آن کشته شوم». و چون بر آمد حمزه بن عبد المطلب رضی الله عنه آهنگ او کرد و چون به هم رسيدند، حمزه بر او ضربتی وارد ساخت که نيمی از پايش را از ساق آن قطع کرد، در حاليکه هنوز به حوض نرسيده بود. او بر پشتش افتاد در حاليکه خون از پايش بسوی يارانش فواره می زد و سپس بسوی حوض خزيد تا اينکه به آن رسيد و می خواست بدينوسيله سوگندش را بجای آورد ولی حمزه رضی الله عنه ضربهء ديگری بر او وارد ساخت و در درون حوض او را کشت.

مبارزه:

اين نخستين کشته ای بود که آتش جنگ را بر افروخت، زيرا پس از او سه تن از بهترين سوار کاران قريش که از يک خانواده بودند، به ميدان آمدند.

آنان عتبه و برادرش شيبة پسران ربيعه و وليد بن عتبه بودند که به ميدان آمده و مبارزه طلبيدند و سه تن از جوانان انصار، عوف و معوذ پسران حارث که نام مادر شان عفراء بود و عبد الله بن رواحه، در برابر شان به ميدان آمدند.

جنگجويان قريش گفتند: شما کيستيد؟ گفتند: « گروهی از انصار».

گفتند: « هماوردان ( هم مانند، کفو) بزرگواری هستيد، ولی ما به شما نيازی نداريم، بلکه پسر عموهای مان را می خواهيم»، و سپس منادی کافران بانگ برداشت که:

« ای محمد هماوردان ما را از خويشان ما روان کن».

رسول اکرم صلی الله عليه وسلم فرمود: « ای عبيده بن حارث و ای حمزه و ای علی برخيزيد!».

آنان برخاسته و به قريشيان نزديک شدند. مبارزان مشرک گفتند:

« شما کيستيد؟».

آنان نيز خود را معرفی کردند و سپس گفتند: « شما هماوردان بزرگواری  هستيد!».

عبيده – که مسن ترين اصحاب رسول خدا صلی الله عليه وسلم در آن هنگام بود با عتبة بن ربيعه و حمزه با شيبة بن ربيعه وعلی با وليد مبارزه کردند. 

حمزه و علی حريف های خويش را مهلت نداده کشتند ولی در ميان عبيده و حريفش دو ضربه رد و بدل شد، که هر کدام حريف خود را بشدت زخمی نمودند.

پس از آن علی و حمزه باز گشته عتبه را کشتند و عبيده را در حاليکه پايش قطع شده بود و سخن نمی گفت، با خود بکنارهء صف آوردند، که پس از چهار يا پنج روز از واقعهء بدر، در هنگام بازگشت بمدينه، در وادی صفراء وفات يافت.

علی رضی الله عنه به خدا سوگند ياد می نمود که اين آيه درمورد ما شرف نزول يافته:
هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِی رَبِّهِمْ ...(19) حج: 19

« اين دو گروه ( مؤمن و کافر) که در دين خدا با هم به جدال برخاستند، مخالف و دشمن يکديگر اند...»

يورش همگانی:
پايان اين مبارزه و روياروئی، آغاز مصيبت باری برای مشرکين بود. زيرا آنان سه تن از بهترين سوار کاران و فرماندهان خود را بيکباره از دست دادند. از اين رو، سخت خشمگين شده و دسته جمعی بر مسلمانان يورش آوردند مسلمانان نيز پس از آنکه از خدای خود ياری طلبيدند والتماس نمودند که بفرياد شان برسد، با اخلاص کامل با حضرت او نيايش کردند، يورش های پياپی مشرکين را بگونه ای مردانه تحمل نمودند. در حاليکه در جای خود استوار بودند و فقط به دفاع از خويش می پرداختند.

آنان در حاليکه زمزمهء أحَد أحَد را بر زبان داشتند، زيانهای سختی به مشرکين وارد آوردند.

رسول اکرم صلی الله عليه وسلم با خدايش راز و نياز می کند:

رسول اکرم صلی الله عليه وسلم از هنگاميکه پس از منظم نمودن صفوف برگشتند، با خدای خويش راز و نياز می نمودند و از او تعالی درخواست ميکردند که وعدهء خود را درمورد پيروزی و نصرت مسلمين، تحقق بخشد و ميفرمودند:

‏‏(‏اللهم أنجز لی ما وعدتنی، اللهم إنی أنشدك عهدك ووعدك‏)‏

« خدايا! نصرتی را که وعده فرمودی عنايت کن!

پروردگارا! من از تو مسئلت می کنم که به عهد و پيمانی که با من نموده ای وفا کني!».

همچنين با گرم شدن کارزار و شدت يافتن جنگ و رسيدن آن به اوج خود فرمودند:

‏‏(‏اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد، اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم أبدًا‏)‏‏

« خداوندا! اگر اين گروه (مسلمانان)  امروز نابود شود، مورد پرستش قرار نمی گيری.
خدايا! اگر بخواهی « ما را پيروز نگردانی » پس از اين روز هرگز مورد پرستش قرار نمی گيري».

و چنان در دعا و نيايش و عذر و زاری و درخواست ياری از پروردگار، مبالغه فرمود که ردای شان از شانه هايشان افتاد، و ابوبکر صديق رضی الله عنه آن را از پشت به شانهء شان انداخته و گفت: « بس است ای پيامبر خدا! نزد پررودگارت بسيار التماس نمودي».

خداوند نيز به فرشتگانش وحی نمود که:

فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آَمَنُوا سَأُلْقِی فِی قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ (12) انفال : 12

«شما با الهام ( پيروزی و بهروزی ) مؤمنان را تقويت و ثابت قدم بداريد ( و من هم ) بدلهای کافران خوف و هراس خواهم انداخت».

همچنين به پيامبرش صلی الله عليه وسلم وحی نمود که:

أَنِّی مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ (9) انفال : 9

« من شما را با هزار تن از فرشتگان مدد می رسانم که اين گروه هزار نفری گروههای متعدد ديگری را پشت سر دارند يا اينکه گروه گروه برخی به دنبال برخی ديگر می آيند و نه بيکباره».

فرود آمدن فرشتگان:

پيامبر صلی الله عليه وسلم را ساعتی خواب در ربود و سپس بيدار گشته، سرشان را بلند نموده و فرمودند:

(‏أبشر يا أبا بكر، أتاك نصر الله، هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده، وعلى ثناياه النقع‏)‏‏

« شادباش ای ابوبکر! اين جبرئيل است که زمام اسبش را گرفته در حالی که بر دندانهايش گرد نشسته است».

و در روايت ابن اسحاق آمده که رسول اکرم صلی الله عليه وسلم فرمود: « شادباش ای ابوبکر، که نصرت خدا ترا دريافت، اين جبرئيل  است که زمام اسب خويش را گرفته آنرا به جلو می راند، در حاليکه بر دندانهايش غبار نشسته است». پس از آن رسول الله صلی الله عليه وسلم از سايه بان بيرون آمدند، در حاليکه لباس رزمی خويشرا برتن داشته و ميفرمودند:

سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ (45)

« بزودی لشکريان دشمن شکست خواهند خورد و به شما پشت خواهند کرد».

و مشتی سنگريزه را گرفته بسوی قريش روی نموده و فرمودند: (‏شاهت الوجوه‏) « زشت باد اين روی ها» و آنرا بسوی آنها پاشيدند، بگونه ای که هيچ مشرکی نماند مگر آنکه به چشم و دهان و سوراخهای بينی اش از آن کف سنگريزه، مقداری رسيد و در اين مورد بود که خداوند فرمود:

‏{‏وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَـكِنَّ اللهَ رَمَى‏}‏ ‏الأنفال‏:‏17‏‏‏

« در اصل اين تو نبودی که ( خاک را بسوی آنان) پرتاب کردی ( چرا که مشتی خاک از حيث کميت و کيفيت آن توانائی را ندارد) بلکه خداوند ( آن خاک را تکثير و به سوی ايشان) پرتاب کرد».

يورش متقابل مسلمين بر ضد قريش:

اينجا بود که رسول اکرم صلی الله عليه وسلم دستورات نهائی خود را در مورد يورش متقابل بر ضد قريش صادر نموده و فرمودند: « هان حمله کنيد!» و آنان را به جنگ تشويق کرده، گفتند:
(‏والذی نفس محمد بيده، لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرًا محتسبًا مقبلًا غير مدبر، إلا أدخله الله الجنة‏)

« سوگند به آنکه جان محمد در دست اوست، امروز هيچ مردی با آنان نمی جنگد که کشته شود، در حاليکه کارش برای کسب رضای خدا باشد و پايداری ورزد و به دشمن روی آورده پشت ندهد، مگر آنکه خداوند او را به بهشت داخل ميکند».

همچنان در ادامهء تشويق شان به جنگ فرمودند:

‏‏(‏قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض‏)

« برخيزيد به سوی بهشتی که پهنای آن به اندازهء آسمانها و زمين است».

اينجا بود که عُمَير بن حُمام رضی الله عنه گفت: « بَه بَه». رسول اکرم صلی الله عليه وسلم فرمودند: « چه چيز تو را به، به به گفتن واداشت؟» گفت: « نه به خدا، ای رسول خدا، جز اميد آنکه از اهل آن باشم».

پيامبر صلی الله عليه وسلم فرمودند:« همانا تو از اهل آني!». همان بود که عمير چند دانه خرمايی را که همراه داشت بيرون آورده بخوردن آن مشغول شد و گفت: « هرگاه من زنده بمانم تا اين خرما ها را بخورم، اين عمری دراز خواهد بود» و خرماهای باقيمانده را بدور انداخته، با کفار جنگيد تا آنکه بشهادت رسيد. 

همچنان عوف بن حارث – ابن عفراء – رضی الله عنه از ايشان پرسش نموده گفت: « يا رسول الله! چه چيز خدا را در مورد بنده اش به خنده وا می دارد؟» ( خداوند را شاد می سازد).

فرمودند: « اينکه بنده، با تن برهنه ( بدون لباس زرهی و کلاه خود و سپر)  دستش را درميان دشمن فرو برد».

او نيز زره خود را کشيده بدور افگند و سپس شمشير برگرفته با کفار جنگيد تا آنکه به شهادت رسيد.

رسول اکرم صلی الله عليه وسلم درست زمانی دستور دادند که مسلمين به حملهء متقابل دست زنند که از شدت يورش های دشمن کاسته شده و شور و شوق ايشان به جنگ کم شده بود، که اين برنامهء عالمانه نقش بزرگی در تقويت موقف مسلمين داشت. زيرا هنگاميکه آنان دستور يورش و حمله بر دشمن را دريافتند، شور و شوق و فعاليت جنگی  شان در اوج خود بود از اين رو، دست به تهاجمی سخت نيرومند زده، صفوف دشمن را تار و مار کردند و گردن هايشان را زدند و آنچه بيش از همه فعاليت و تلاش ايشان را افزود، اين بود که رسول الله صلی الله عليه وسلم در حاليکه زره بر تن داشته و بالا و پائين می رفتند، با صراحت و قاطعيت ميفرمودند:
سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ (45)

« جمعيت شان بزودی شکست می خورند و پشت می کنند و می گريزند».

از اين رو، مسلمين سخت جنگيدند و فرشتگان نيز به آنان مدد رسانيدند.

در روايت ابن سعد از عکرمه آمده که گفت: « در آن روز ديده ميشد که سر يک نفر از تنش جدا می شود ودانسته نمی شد که چه کسی او را زده است.  همچنانکه ديده ميشد دست يکی قطع ميشود و باز هم فهميده نمی شد که کدام کس بر او اين ضربه را وارد نموده است».

ابن عباس رضی الله عنهما می گويد: « در اثنائيکه مردی از مسلمين تلاش ميکرد خود را به مشرکی که رو برويش قرار داشت برساند، ناگاه از بالای سرش صدای تازيانه ای و پس از آن صدای سواری را شنيد که ميگفت: « أقدم حَيزُوم» 
 « حيزوم به پيش رو!». اين انصاری خدمت رسول الله صلی الله عليه وسلم آمده جريان را برای شان باز گفت.

رسول اکرم صلی الله عليه وسلم فرمود: « راست گفتي! اين از مدد آسمان سوم بود». 

ابوداود مازنی رضی الله عنه ميگويد: « من مردی از مشرکين را تعقيب ميکردم تا او را بهلاکت رسانم، ناگاه ديدم که سرش پيش از رسيدن شمشيرم به او، بر زمين افتاد و دانستم که او را کس ديگری جز من به قتل رسانده است». همچنين مردی از انصار عباس را به اسارت در آورد، عباس رضی الله عنه گفت: « به خدا اين مرد مرا اسير نکرد، مرا مردی طاس ( آنکه سرش بی موی باشد = کل) اسير نمود که از زيبا روی ترين مردم بوده و بر اسبی ابلق سوار بود و من او را در ميان مردم مشاهده نمی کنم». انصاری گفت: « يا رسول الله ! من او را اسير نمودم».

رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمود:
‏‏(‏اسكت فقد أيدك الله بملك كريم‏)

« خاموش! همانا خداوند ترا با فرشته ای گرامی مدد نمود».

ابليس از ميدان جنگ عقب نشينی ميکند:

ابليس که در چهرۀ سراقه بن جعشم مدلجی، نزد مشرکين آمده و تا آن لحظه از آنان جدا نشده بود – همانگونه که پيشتر ياد آور شديم – با مشاهدۀ اينکه فرشتگان، مشرکين را تار و مار می کنند، فرار نموده، عقب نشينی کرد وحارث بن هشام بگمان اينکه او واقعاً سراقه است، خود را بدامان او آويخته، وی را محکم گرفت، ولی او سيلی ای بر او نواخته او را انداخت و خود گريخت. مشرکين به او گفتند: « ای سراقه بکجا می روي؟ آيا تو نمی گفتی که همسايهء مايی و از ما جدا نمی شوي؟» ابليس گفت: « من چيزی را مشاهده می کنم که شما نمی بينيد. همانا من از خداوند می ترسم که عذاب او بسيار دشوار است».

پس از آن گريخت تا اينکه خود را به دريا افگند.

شکست کوبنده:

نشانه های دگرگونی و شکست در صفوف مشرکين مشاهده شد و صف های شان در برابر حملات مسلمين از هم پاشيد و جنگ به پايان خود نزديک شد و دسته های مشرکين بصورت پراکنده شروع به فرار و عقب نشينی نمودند و مسلمانان بدنبال شان تاخته، آنان را کشته و به اسارت می گرفتند تا اينکه شکست شان تحقق يافت.

پايداری ابوجهل: 

ابوجهل سرکردهء کفر، با مشاهدهء اضطراب در صفوف  لشکريانش، کوشيد در برابر اين سيل خروشان استقامت کند. از اين رو، به تقويت روحيهء سربازانش پرداخته و با کمال غرور به ايشان ميگفت: « درماندگی سراقه شما را نفريبد که او با محمد همپيمان است! کشته شدن عتبه و شيبه و وليد هم نبايد شما را هراسان کند! چه آنها شتابزرگی کردند و در جنگ مفت باختند، به لات و عزی  سوگند که امروز بر نميگردم تا آنان را ريسمان پيچ کنيم، نبايد فردی از شما، يکی از ايشان را بکشد، بلکه بايد حتماً ايشان را به اسارت گيرد تا آنکه بعداً به آنها بفهمانيم که چرا از دين شما برگشته و از آئين پدری خود دوری جسته اند!». 

ولی به زودی حقيقت اين غرور برايش آشکار شد. زيرا اندکی نگذشت که صفوف مشرکين در برابر حملات مسلمين تار و مار گشت. ولی در اطراف او گروهی از مشرکين باقيمانده وسپری از شمشيرها وانبوهی از نيزه ها را تشکيل دادند، ولی تند باد يورش مسلمين اين بافت راگسيخت و از بيخ و بن بر کند. در اينجا بود که مسلمين اين ستمگر را بچشم ديدند در حاليکه مرگ در انتظار او بود، تا بوسيلهء دو نوجوان انصاری، به زندگی او خاتمه دهد.

کشته شدن ابو جهل:

عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه می گويد: « من در آن روز ( روز بدر ) در صف ايستاده بودم که ناگهان مشاهده کردم در سمت راست و چپ من دو نوجوان کم سن وسال انصاری قرار دارند و من از حضور شان در جبههء جنگ در شگفت ماندم.  در اين حال يکی از آنان گفت: « عمو جان! ابوجهل را به من نشان بده!» گفتم: « ای برادر زاداه! با او چه کار داري؟» گفت: « بمن خبر رسيده که او رسول الله صلی الله عليه وسلم را دشنام می دهد، سوگند به آنکه جانم در دست اوست اگر او را ببينم يا بايد کشته شوم و يا او را بکشم.» گفت: من از سخن او در شگفت ماندم. دومی نيز بمن اشاره نموده، همان سخن جوان نخست را تکرار نمود، مدتی نگذشت که ديدم ابوجهل در ميان مردم به اين سو و آنسو می تازد و گفتم: « آيا شما نمی بينيد؟ اين همان است که شما از من در مورد او پرسش می کرديد» گفت: « آن دو با شمشير های شان بسوی او شتافته او را زدند تا آنکه او را کشتند و سپس خدمت رسول الله صلی الله عليه وسلم باز گشتند. رسول اکرم صلی الله عليه وسلم فرمود: « کداميک از شما او را کشته؟» هر يک از آنها گفت: « من او را کشتم» فرمود: « آيا شمشيرهای خود را پاک کرديد؟» گفتند: « خير» سپس آنحضرت صلی الله عليه وسلم به شمشيرهای شان نگريسته فرمود: « هردوی شما، او را کشته ايد» و دستور دادند که ابزار جنگ ابوجهل از آن معاذ بن عمرو بن جموح باشد. اين دو تن ( قاتلان ابوجهل )، معاذ بن عمرو بن جموح و معاذ بن بن عفراء بودند. 

ابن اسحاق می گويد: معاذ بن عمرو بن جموح گفت: از مردم شنيدم که ميگفتند: ابوجهل همچون درختی است که درميان جنگلی انبوه قراردارد – يعنی شمشيرها و نيزه های بنی مخزوم که دراطراف او برای حفاظتش گماشته شده بود، بگونه ايست که رسيدن به اومحال می نمايد – همچنين ميگفتند: «دست يافتن به ابوالحکم محال است.معاذ گفت: باشنيدن اين سخن تصميم گرفتم به هر نحوی که شده خود را به او برسانم و چون به او نزديک شدم بر او حمله نموده ضربتی بر پايش زدم که نيمی از ساقش به يکسو پريد، به خدا سوگند آن را به هسته های خرمايی تشبيه کردم که از زير سنگ هسته کوب بيرون می جهد و گفت: پسرش عکرمه ضربه ای بر دوشم  وارد ساخت که دستم از شانه جدا شد و فقط بر پوستش آويخته ماند و آنرا که از پشت سرم آويخته بود بزحمت با خود می کشيدم ولی چون موجب آزارم بود، پای بر آن نهاده و آن را به يکسو افگندم. 
 پس از آن معاذ بن عفراء از کنار ابوجهل گذشت در حاليکه او زخمی و خسته بود و او را زد و سخت زخمی نمود، بگونه ای که در او رمقی بيش نماند و معاذ جنگيد تا آنکه بشهادت رسيد.

چون جنگ پايان يافت، رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمودند: « چه کسی می تواند ببيند که ابوجهل چه شد؟»

مردم نيز در جستجوی او بر آمدند و عبدالله بن مسعود رضی الله عنه او را در حالی ديد که در او رمقی بيش نمانده بود. او پايش را بر گردن ابوجهل گذاشت و ريشش را گرفت تا سرش را از تن جدا کند و گفت: «ای دشمن خدا! آيا خداوند تو را خوار نمود؟» گفت: « مرا چگونه خوار نموده؟ آيا ارجمندتر از آدمی که او را کشته ايد سراغ داري؟ آيا از او آدمی بلند مرتبه تر ديده اي؟» و گفت: کاش کس ديگری جز کشاورز ( دهقان ) مرا می کشت. پس از آن گفت: امروز جنگ به سود کدام کس بوده است؟ عبدالله گفت: « به سود خدا و رسولش صلی الله عليه وسلم. پس از آن ابوجهل به ابن مسعود که پای خويش را بر گردن او نهاده بود گفت: « ای چوپانک گوسفندان!! بر جايگاهی بلند بر آمده اي!» - زيرا ابن مسعود از چوپانان مکه بود – و پس از آنکه اين گفتگو در ميان شان انجام گرفت، ابن مسعود رضی الله عنه سرش را از تن جدا نموده، خدمت رسول اکرم صلی الله عليه وسلم آورد و گفت: « يا رسول الله ! اين سر دشمن خدا ابوجهل است». آنحضرت صلی الله عليه وسلم سه بار فرمودند:

(‏الله الذی لا إله إلا هو‏؟‏‏)‏ 

« ترا به خدايی سوگند که معبودی بحق جز او نيست» 

پس از آن فرمودند:

‏‏(‏الله أكبر، الحمد لله الذی صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده‏)

« خدا بزرگتر است. ثنا باد خداوندی را که وعده اش را راست نمود و بنده اش را ياری داد و گروهها را خود به تنهائی شکست داد.»

« برو او را به من نشان بده» ، و ما رفتيم و من او را به پيامبر صلی الله عليه وسلم نشان دادم و ايشان فرمودند:

‏‏(‏هذا فرعون هذه الأمة‏)‏‏.‏

« اين فرعون اين امت است».

نمونه ای از شگفتی های ايمان در اين کارزار:

در گذشته دو نمونهء شگفت آور و تحسين برانگيز را از عُمَير بن حَمام و عوف بن حارث ابن عفراء ياد آور شديم، که بدون شک در اين مبارزه و نبرد مناظر زيبايی جلوه گر شد که بيانگر نيروی عقيده و پايداری  در برابر اصول و ارزشهاست.

آری، در اين نبرد است که پدران با فرزندان و برادران با برادرانی می رزمند که مبادی و اصول اعتقادی شان با هم اختلاف دارد.

از اين رو است که شمشيرها در ميان شان حکم می کند و مغلوب بر غالبش چيره شده، انتقام خويش را از او ميگيرد.

1. ابن اسحاق از ابن عباس رضی الله عنهما روايت می کند که پيامبر صلی الله عليه وسلم به يارانش فرمود: « من ميدانم که عده ای از مردان بنی هاشم و افرادی ديگر بجز اينان به زور از مکه بيرون رانده شده اند، بدون اينکه نيازی به جنگ با ما داشته باشند. از اين رو، هر آنکه با فردی از بنی هاشم روبرو می شود، نبايد او را بکشد و آنکه با عباس بن عبدالمطلب روبرو می شود او را نکشد، زيرا او را به زور به آمدن مجبور کرده اند». ابوحذيفه بن عتبه گفت: « يارسول الله! آيا پدران و فرزاندان و برادران و نزديکان خويشرا بکشيم و عباس را فروگذاريم! سوگند به خدا هرگاه با او روبرو شويم او را به شمشير خواهم کشت يا گفت: شمشير را بر چهره اش خواهم کوفت. چون اين خبر به رسول الله صلی الله عليه وسلم رسيد، برای عمر رضی الله عنه فرمود: « ای ابوحفص! آيا روی عموی رسول الله با شمشير زده می شود؟» عمر رضی الله عنه گفت: « يارسول الله ! اجازه ده که گردنش را به شمشير زنم، زيرا به خدا سوگند که او نفاق ورزيده است». ابوحذيفه ميگفت: من از آن کلمه ای که در آن روز بر زبان آوده ام خود را ايمن نميدانم و پيوسته از آن در هراسم، مگر آنکه شهادت در راه خدا آن را محو سازد، و همان بود که در روز يمامه، در جنگ مسيلمهء کذاب، به شهادت رسيد.
2. آنحضرت صلی الله عليه وسلم منع فرمود از اينکه ابوالبَختَری کشته شود. زيرا او در مکه مشرکان را از رسانيدن آزار به پيامبر صلی الله عليه وسلم باز داشته بود و خود هم ايشان را اذيت نميکرد. چنانکه از او خبری ناگوار برای آنحضرت صلی الله عليه وسلم نمی رسيد. همچنانکه در شکستن پيمان ظالمانهء قطع رابطه با بنی هاشم و بنی عبدالمطلب، نيز نقش اساسی را ايفا کرده بود. با وجود اين همه، ابو البختری کشته شد. زيرا مُجذر بن زياد بَلوِی رضی الله عنه در ميدان جنگ با او روبرو شد در حاليکه همراه يکی از دوستانش در يک صف با هم می جنگيدند. مجذر به او گفت: ای ابوالبختری رسول اکرم صلی الله عليه وسلم ما را از کشتن تو منع نموده، گفت: دوستم چطور؟ مجذر گفت: نه به خدا، او را رها نمی کنيم. گفت: « هر گاه چنين است، به خدا سوگند که من و او حتماً با هم ميميريم». پس از آن با هم جنگيدند و مجذر ناگزير او را بقتل رسانيد.
3. اينکه عبدالرحمن بن عوف و اميه بن خلف در زمان جاهليت در مکه با هم دوست بودند و چون روز بدر رسيد، عبدالرحمن از کنارش گذشت در حاليکه او همراه پسرش علی بن اميه ايستاده و دستش در دست او بود و اين درحالی بود که عبدالرحمن زره هايی را با خود حمل می کرد که آن را به غنيمت گرفته بود.
چون اميه او را ديد، گفت: « آيا در مورد من می توانی عنايتی کني؟ بهر حال ما برای تو بيشتر از زره هايت استفاده داريم. من روز دشواری را چون امروز نديده ام، آيا شما بعد از اين احتياج به شير نخواهيد داشت؟» - هدفش آن بود که هر کس مرا اسير کند من شترهای شيری بسياری در مقابل رهايی ام به او خواهم پرداخت -  همان بود که عبدالرحمن لباسهای رزمی غنيمتی را انداخته، دست هردو را گرفته با خود برد. عبدالرحمن رضی الله عنه می گويد: امية بن خلف، در حاليکه من در ميان او و پسرش بودم بمن گفت: آن مردی که با پر شترمرغ بر سينه اش نشانی زده، کيست؟

گفتم: او حمزة بن عبدالمطلب است. گفت: « همو بود که روزگار ما را سياه نمود و ما را درمانده و پريشان ساخت».

عبدالرحمن گفت: به خدا من آن دو را با خود می بردم که ناگهان بلال – که اميه در مکه او را شکنجه می نمود – آن دو را ديد و گفت: وای، سرکردهء کفر امية بن خلف! اگر رهايی يابد من نجات نيافته ام. گفتم: ای بلال! او اسير من است. بلال گفت: اگر نجات يافت من نجات نيافته ام. گفتم: ای پسر زن سياه! آيا می شنوی که چه می گويي؟ باز گفت: اگر او نجات يافت من نجات نيافته ام و پس از آن با صدای بلند فرياد کشيد: « ای انصار دين خدا! سر کردهء کفر امية بن خلف! اگر او رهائی می يابد من نجات نيافته ام. عبدالرحمن گفت: « آنان ما را چو نان حلقه در محاصره گرفتند، در حالی که من از او دفاع می کردم. گفت: مردی دست به شمشير برد ولی دستش جانب کمانش رفت و مردی ديگر پسرش را کشت و او فريادی کشيد که ما مانند آن را هرگز نشنيده بودم». من گفتم: « خود را نجات ده ورهائی هم نخواهی يافت، به خدا من نمی توانم از تو چيزی را دفع نمايم»، گفت: « پس از آن، آن دو را با شمشيرهای خويش هدف قرار داده، قطعه قطعه کردند. عبدالرحمن گفت: خدا بلال را بيامرزد، زره هايم را از دست دادم و مرا به مصيبت اسيرم نيز گرفتار ساخت.

در زاد المعاد آمده که عبدالرحمن به اميه گفت: خود را بر زمين بينداز! و او چنان کرد و عبدالرحمن خود را بر روی او انداخت، ولی ياران رسول خدا صلی الله عليه وسلم او را زدند تا هلاکش کردند و قسمتی از شمشير به پای عبد الرحمن بن عوف نيز اصابت کرده او را زخمی نمود. 

4. عمر بن خطاب رضی الله عنه در اين روز دائيش عاص بن هشام بن مغيره را کشت.
5. ابوبکر صديق رضی الله عنه به پسرش عبدالرحمن که در آن روز با مشرکان بود گفت: ای پليد! مال و ثروتم کجاست؟ عبدالرحمن گفت:

لَمْ يَبْقَ غَيْرُ شَكَّةٍ ويَعْبُوب 
**
 وصَارِمٍ يَقْتُلُ ضُلاَّل الشِّيَبْ

« بجز از ساز و سامان جنگ، و اسبی نيکو روی و نرم رفتار و شمشيری که گمراهی پيری را خاتمه دهد، چيزی نمانده است».

6. زمانی که مسلمين، به اسارت گرفتن مشرکين را آغاز کردند، رسول الله صلی الله عليه وسلم در سايبان حضور داشتند و سعد بن معاذ با شمشير برهنه بر در سايبان از ايشان پاسداری می نمود.
رسول الله صلی الله عليه وسلم در چهرهء سعد، نسبت به عملکرد مردم اندوه و تأثری ديده وبرايش فرمودند: « ای سعد! گويی از اسير شدن اينها خوشت نيامد؟» گفت: آری. به خدا سوگند، ای رسول خدا! اين برای اولين جنگی بود که همراه مشرکين داشتيم و خداوند برای ما اين زمينه را فراهم ساخت. از اين رو، به جای زنده گذاشتن مشرکين، من بيشتر دوست داشتم که آنان بگونهء درست به قتل می رسيدند و خوب سرکوب می شدند.

7. در اين روز شمشير عُکَاشَه بن مِحصَن اسدی شکست و او خدمت آنحضرت صلی الله عليه وسلم آمد و ايشان چوبی به وی داده و فرمودند: « ای عکاشه! همراه آن با کفار جنگ کن!» و چون عکاشه آن را از دست پيامبر صلی الله عليه وسلم گرفت و تکانش داد، به شمشير بلندی مبدل شد که بسيار تيز و محکم بود و او همراه آن جنگيد تا آنکه خداوند فتح را نصيب مسلمين نمود. اين شمشير بنام أَلعَون ( کمک و مدد ) ياد ميشد و پيوسته همراه او بود  و با آن در صحنه ها و ميدانهای نبرد حضور می يافت تا آنکه در جنگ های ارتداد بشهادت رسيد، در حاليکه آن شمشير نيز همراهش بود.
8. پس از پايان جنگ، مُصعَب بن عُمَير عبدری رضی الله عنه از کنار برادرش ابو عزيز بن عمير که بر ضد مسلمين وارد صحنهء کار زار شده بود گذشت، در حاليکه يکی از انصار با يکدست او را گرفته و با خود می کشيد. عمير به او گفت: با هر دو دست خويش او را محکم گير، زيرا مادرش ثروتمند است و شايد برای رهائيش فديهء خوبی بپردازد. ابوعزيز به برادرش مصعب گفت: آيا سفارش تو در مورد من همين است؟ مصعب رضی الله عنه گفت: او، برادر من است نه تو!!»
9. چون آنحضرت صلی الله عليه وسلم دستور دادند که اجساد مشرکين در چاه بدر انداخته شود و نخست عتبه بن ربيعه بسوی چاه کشانده می شد، رسول الله صلی الله عليه وسلم به چهرهء پسرش ابوحذيفه رضی الله عنه نگاه کرده ديدند که از تأثر بسيار، تغيير نموده است و فرمودند: « ای ابو حذيفه! شايد، از حالت پدرت متأثر شده اي؟» 
گفت: « نه، به خدا سوگند ای رسول خدا، که من در مورد پدرم شک نمودم و نه در مورد مرگش، ولی بياد آوردم که پدرم مردی بود بردبار و فاضل و صاحب رأی و انديشه و آرزو ميکردم که اين صفات او را به اسلام رهنمون شود و چون اکنون فرجام کارش را ديدم، که برخلاف توقع و اميدم زندگی اش برکفر پايان يافته، متأسف گشتم.»

رسول الله صلی الله عليه وسلم در مورد او دعای خير نموده و خطاب به او سخنی نيکو گفتند.

کشته های دو طرف نبرد:

جنگ، با شکست قطعی مشرکين و پيروزی درخشان مسلمين پايان يافت. در اين نبرد چهارده تن از مسلمين بشهادت رسيدند، شش تن از مهاجرين و هشت تن از انصار، اما مشرکين زيان سختی ديدند، زيرا هفتاد تن شان کشته شدند و هفتاد تن نيز به اسارت در آمدند که اکثر شان، همان سرکردگان، فرماندهان و رهبران ايشان بودند. چون جنگ پايان يافت، رسول اکرم صلی الله عليه وسلم به جانب کشتگان آمده بر سرشان ايستاد و فرمود: « شما چه قبيلۀ زشتی برای پيامبر تان بوديد. شما مرا دروغگو شمرديد، در حاليکه مردم ديگر مرا راستگو دانستند و شما مرا خوار نموديد در حاليکه ديگران به ياری من شتافتند و شما مرا از سرزمينم بيرون کرديد در حاليکه ديگران مرا جای دادند». پس از آن دستور دادند تا اجساد شان در چاهی از چاههای بدر انداخته شود. از ابوطلحه رضی الله عنه روايت شده که پيامبر صلی الله عليه وسلم در روز بدر فرمان دادند تا بيست و چهار تن ازسران قريش در چاهی از چاههای بدر که بسيار پليد بود، انداخته شوند.

همچنين عادت ايشان بر آن بود که چون بر قومی چيره می شدند سه شب در ميدان جنگ اقامت می نمودند و چون روز سوم اقامت در بدر فرا رسيد، دستور دادند تا مرکب شان آمده شود و وسائل شان بر آن محکم کرده شد و پس از آن همراه اصحاب خويش رفته بر سر چاه ايستادند و کشتگان بدر را يکايک با نامهای خود شان و نامهای پدران شان صدا زده و فرمودند: « ای فلان فرزند فلان و ای فلان فرزند فلان، آيا شاد می شديد از اينکه اطاعت خدا و رسولش را ميکرديد؟ ما آنچه را که پروردگار مان به ما وعده داده بود حق يافتيم، آيا شما نيز وعدهء پروردگار تان را حق يافتيد؟» عمر رضی الله عنه گفت: آيا با پيکرهای بيجان سخن می گوئيد؟ آنحضرت صلی الله عليه وسلم فرمود: « سوگند به آنکه جان محمد در دست اوست که شما گفته ای مرا از آنان بهتر نمی شنويد» و در روايتی ديگر آمده که: « شما از آنان شنواتر نيستيد ولی آنان پاسخ نمی دهند». 

مکه خبر شکست را دريافت می کند:

مشرکان بگونه ای نا منظم از ميدان بدر گريخته و در وادی ها و دره ها پراکنده شدند، در حاليکه ترس ايشان را فرا گرفته بود واز شرم نميدانستند چگونه به مکه وارد شوند. ابن اسحاق می گويد: « نخستين کسی که گزارش شکست قريش را آورد حَيسُمَان بن عبد الله خَزَاعی بود که چون به مکه رسيد به او گفتند: از پشت سرت چه گزارش داري؟

گفت: عتبه بن ربيعه وشيبه بن ربيعه وابوالحکم بن هشام و اميه بن خلف کشته شدند، همراه نام عده ای از بزرگان قريش، که از آنان نام برد و چون به شمارش اشراف قريش که کشته شده بودند آغاز کرد، صفوان بن اميه که در حطيم نشسته بود گفت: سوگند بخدا که او مرد آگاهی است، از او در مورد من بپرسيد!» آنان گفتند: « صفوان بن اميه چه کار کرد؟ گفت: « او اينک در حطيم نشسته است و به خدا سوگند که پدر و برادرش را هنگاميکه کشته شدند، بچشم خود ديدم».

ابورافع –غلا م آزاده شدهء رسول الله صلی الله عليه وسلم – می گويد: من غلامی بودم درخدمت عباس و اسلام وارد خا نهء ما شده بود و من و عباس و همسرش ام الفضل مسلمان شده بوديم ولی عباس ايمان خود را پوشيده ميداشت.

ابولهب دربدرحاضرنشده بوه وچون اين خبر به او رسيد خداوند او را خوار و ذليل نمود  و ما در دلهای مان احساس عزت و نيرومندی کرديم، من در آن زمان آدمی ضعيف و کم نيرو بودم که تيرها را درست ميکردم و در حجرۀ زمزم به اين کار می پرداختم. در اثنائيکه من در آن حجره نشسته تيرهايم را درست ميکردم و ام الفضل نيز نشسته بود و گزارش بدر ما را شادمان ساخته بود، ناگهان ابو لهب آمد که پاهايش را  بسختی بدنبال خود می کشيد و در حجره نشست، در حاليکه پشتش به پشت من بود. هنگاميکه او نشسته بود مردم گفتند: اينک ابوسفيان بن حارث بن عبدالمطلب رسيد و ابولهب به او گفت: زود نزد من بيا که سوگند به عمرم گزارش درست نزد تست. او نشست در حاليکه مردم نيز بالای سرش ايستاده بودند. ابولهب گفت: برادرزاده! از وضع مردم مرا خبر ده که چگونه شد؟ گفت: ما بمحض اينکه با آنان ( مسلمين) روبرو شديم به آنان پشت کرديم در حاليکه ما را می کشتند و به اسارت می گرفتند هر طوری که دلشان می خواست، سوگند به خدا با آنهم مردم را ملامت نکردم، زيرا مردانی سفيد جامه با اسب هايی ابلق که ميان آسمان وزمين را پرکرده بودند با ما روبرو شدند که به چيزی نمی رسيدند مگر آنکه هلاکش می ساختند و هيچ نيرويی يارای مقابله با آنان را نداشت. ابو رافع گفت: من طناب حجره را با دستم بلند نموده گفتم: سوگند به خدا که آنها فرشتگان بودند. گفت: ابولهب دستش را بلند نموده سيلی محکمی بر صورتم کوبيد و من با او کلاويز شدم و او مرا بلند کرد و بر زمين کوبيد و سپس مرا زد، در حاليکه من مردی ضعيف بودم و ام الفضل ستونی از ستونهای خانه را برداشته بر سرش زد بطوريکه به سختی شکست و گفت: تو بواسطهء اينکه ارباب او اينجا نيست او را ضعيف شمردی، و ابو لهب در حاليکه سخت خوار و زبون شده بود بازگشت. به خداسوگند از آن به بعد جز هفت شب نزيست و خداوند او را به بيماری عَدَسَه ( زخمی کشنده همچون وبا که در ميان عرب آنرا بد شگون می دانستند و به فال بد می گفتند) کشت و فرزندانش او را بحال خود گذاشتند و سه روز به همان حال ماند که کسی به مرده اش نزديک نشد و در انديشهء بگور سپردن او نگشت و چون در فرو گذاشتن او، از بدنامی و طعن و لعن مردم نرسيدند، گوری برايش حفر نموده و با چوبی او را از دور در آن انداخته و با سنگ ها زدند تا آنکه او را پوشاندند.

به اين ترتيب خبر شکست مفتضحانهء بدر به مکه رسيد و اثر بسيار بدی بر روحيهء آنان بجای گذاشت، بگونه ای که از گريستن و نوحه سرائی بر مردگان ممانعت کردند تا مسلمين از اين کار شان شادمان نشوند.

بسيار شگفت آور است که سه تن از فرزندان اسود بن مطلب که مردی نابينا بود در بدر کشته بودند وبسيار دوست داشت که بر آنان بگريد ولی بدليل ممانعت از اين کار، بدين کار موفق نمی شد. او شبی صدای زنی را شنيد که می گريست وپسرش را فرستاد و گفت: « ببين آيا گريستن جائز شده تا من نيز بر پسرم ابو حکيمه بگريم، زيرا درونم آتش گرفته» ولی پسر مذکور برگشته و گفت: اين زنيست که شترش گم شده و به اين دليل می گريد، و اسود نتوانست بر غم خود چيره شود و اين شعر را سرود:

أتبكی أن يضل لها بعير 
**
ويمنعها من النوم السهود 
فلا تبكی على بكر ولكن
 **
على بدر تقاصرت الجدود 
على بدر سراة بنی هصيص 
** 
ومخزوم ورهط أبی الوليد 
وبكى إن بكيت على عقيل 
**
 وبكى حارثا أسد الأسود 
وبكيهم ولا تسمى جميعا 
**
وما لأبی حكيمة من نديد 
ألا قد ساد بعدهم رجال 
**
 ولولا يوم بدر لم يسودوا

« آيا می گريد بدليل آنکه شتری از او گم شده و نا آرامی او را از خواب باز ميدارد.

بر شتر گريه مکن و اما بر بدر گريه کن که بخت و طالع در آن، کوتاهی نمود. 

اگر می گريی بر عقيل گريه کن و بر حارث که شير شيران بود گريه کن!

بر بدر گريه کن که بزرگان بنی هصيص و مخزوم و قبيلهء ابو وليد بودند.

بر همهء شان گريه کن و از گريستن خسته مشو هر چند که ابو حکيمه را مانندی نبود.

آری، پس از ايشان کسانی سالار و مهتر شدند که اگر روز بدر نمی بود هرگز به سالاری و مهتری نمی رسيدند».

اخبار پيروزی مسلمين به مدينه ميرسد:

چون پيروزی مسلمين در بدر تحقق يافت، رسول اکرم صلی الله عليه وسلم دو مژده رسان را بسوی مردم مدينه فرستادند.

عبدالله بن رواحه رضی الله عنه را بعنوان پيک بسوی مردم عاليه ( منطقهء بالای مدينه) و زيد بن حارثه رضی الله عنه را بسوی مردم سافله (پايين مدينه). زيرا يهود و منافقين پيش از اين، تبليغات دروغين و شايعات بی اساسی از جمله خبر شهادت رسول گرامی را در ميان مردم پخش کرده بودند و چون کسی از منافقين ديد که زيد بن حارثه بر شتر پيامبر صلی الله عليه وسلم که بنام « قَصوَا » ياد ميشد سوار است. گفت: « همانا محمد کشته شد و اين هم شتر اوست که آن را می شناسيم و اين زيد است که از وحشت نميداند چه می گويد و تنهای تنها آمده است» چون اين دو نماينده به مدينه رسيدند، مردم در پيرامون آنان گرد آمدند و در صدد آن بودند که حقيقت جريان را از زبان آنان بشنوند تا اينکه برای شان ثابت شد که مسلمين از ميدان جنگ فاتح و پيروز بيرون آمده اند. از اين رو، موج شادی سراسر مدينه را فرا گرفت و فرياد های ملکوتی لا اله الا الله و الله اکبر تمام گوشه ها و اکناف مدينه را لرزاند و رهبران مسلمين برای عرض تبريک اين فتح بزرگ، به محضر رسول الله صلی الله عليه وسلم روانهء بدر شدند.

اسامة بن زيد رضی الله عنه ميگويد: « زمانی اين خبر به ما رسيد که خاک را بر قبر زينب دختر رسول الله صلی الله عليه وسلم هموار می کرديم که همسر عثمان بن عفان رضی الله عنه بود و رسول خدا صلی الله عليه وسلم او و مرا امر نموده بود تا در مدينه بمانيم و در مورد او مراقبت های لازم را بعمل آوريم.

لشکر پيامبر صلی الله عليه وسلم روانهء مدينه می شود:

رسول الله صلی الله عليه وسلم پس از پايان يافتن جنگ، سه روز در بدر اقامت نمودند و پيش از کوچ کردن شان از جايگاه نبرد، اختلافاتی در ميان لشکر در مورد نحوهء تقسيم غنائم پديد آمد و چون اختلاف شدت يافت، رسول الله صلی الله عليه وسلم امر نمودند تا هر کس هر چه را که همراه دارد به آنحضرت صلی الله عليه وسلم برگرداند و همه اين کار را کردند و سپس وحی الهی برای حل اين مشکل نازل شد.

از عبادة بن صامت رضی الله عنه روايت شده که گفت: همراه پيامبر صلی الله عليه وسلم بيرون آمديم و در بدر همراه ايشان حضور يافتيم که با کفار رو برو شدند و خداوند شکست سختی را بر دشمن فرود آورد. طوريکه گروهی در تعقيب شان برآمدند که آنان را می کشتند و به اسارت می گرفتند و گروهی ديگر به غنايم روی آورده، آن را جمع نموده و همراه خود نگه می داشتند و گروهی نيز پيرامون رسول الله صلی الله عليه وسلم گرد آمدند تا بگونه ای ناگهانی زيانی به ايشان نرسد. چون شب فرا رسيد و بعضی با بعضی ديگر همراه شدند. آنهايی که غنائم را جمع کرده بودند گفتند: ما آن را بدست آورده و حفظ کرده ايم، از اين رو، ديگری در آن سهمی ندارد. همچنين آنانی که در تعقيب دشمن برآمده بودند گفتند: شما از ما در مورد آن سزاوارتر نيستيد. زيرا ما دشمن را از آن ( از اموال به غنيمت گرفته شده ) دور نموده و آنان را شکست داديم و آنانی که در اطراف رسول الله صلی الله عليه وسلم گرد آمده بودند گفتند: ما ترسيديم مبادا دشمن ناگهانی به آنحضرت صلی الله عليه وسلم صدمهء برساند، از اين رو، مشغول محافظت ايشان شديم. همان بود که خداوند اين آيه را فرو فرستاد:
يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (1) انفال: 1

« از تو در بارهء غنائم ميپرسند بگو غنائم از آن خدا و پيامبر است، پس از خدا بترسيد ( و اختلاف را کنار گذاريد ) و در ميان خود صلح و صفا براه اندازيد و اگر مسلمانيد از خدا و پيامبرش فرمانبرداری کنيد».

همان بود که رسول الله صلی الله عليه وسلم غنائم را در ميان مسلمين تقسيم کردند 
. رسول اکرم صلی الله عليه وسلم پس از آنکه سه روز در بدر اقامت نموده و سپس با لشکر خود روانهء مدينه شدند. در حاليکه اسيران مشرک همراه شان بودند و همان غنيمتی را که موجود بود نيز با خود برداشته و عبدالله بن کعب را بر آن مؤظف گردانيدند و چون از درهء وادی صفراء گذشتند بر تپهء ريگی ميان دره و نازيه فرود آمده و پس از جدا کردن خمس، غنايم را بطور مساوی ميان مسلمين تقسيم نمودند و چون به وادی صفراء رسيدند امر کردند تا نضر بن حارث – پرچمدار مشرکين در روز بدر و يکی از بزرگترين ستمگران قريش و کسی که بزرگترين دشمن اسلام بود و آزار فراوانی را به آنحضرت صلی الله عليه وسلم رسانيده بود – گردن زده شود که علی بن ابی طالب رضی الله عنه او را گردن زد و چون به منطقهء عِرقُ الظَّبيه رسيدند، امر نمودند تا گردن عُقبة بن ابی معيط زده شود که در گذشته برخی از عملکردهای ظالمانه و ناجوانمردانه و آزار و اذيت های وی را نسبت به رسول اکرم صلی الله عليه وسلم ياد آور شديم، و همو بود که شکمبه های شتران را بر آنحضرت صلی الله عليه وسلم افگند، در حاليکه ايشان در نماز بودند و عبای خويش را به دور گردن پيامبر حلقه کرده وفشرد که اگر ابوبکر رضی الله عنه بر او اعتراض نمی کرد و با او درگير نمی شد، نزديک بود که ايشان را به شهادت  رساند و چون دستور قتل او داده شد گفت: « ای محمد! کدام کس سرپرستی بچه های مرا کند؟»

گفت: « آتش». که عاصم بن ثابت رضی الله عنه او را کشت، هر چند که گفته شده علی بن ابی طالب رضی الله عنه او را بقتل رسانيد
.

کشتن اين ستمگر، از جهت حفظ مصالح و اصول جنگی لازم بود، زيرا اين دو نه تنها از زمرهء اسيران بودند، بلکه طبق قوانين امروز از مجرمين جنگی بشمار می رفتند.

هيأت های تبريک و تهنيت:

چون آنحضرت صلی الله عليه وسلم به منطقهء روحاء رسيدند، بزرگان مسلمانی که پس از شنيدن خبر پيروزی از دو فرستادۀ  آنحضرت، از مدينه برای اظهار تهنيت و استقبال آنحضرت صلی الله عليه وسلم بيرون آمده بودند، با ايشان ديدار نمودند و در اينجا بود که سلمه بن سلامه به آنها گفت: « به خاطر چه چيز ما را تهنيت می گوييد؟ به خدا سوگند ما با پير زنان طاس و کچلی روبرو شديم که همچون چهارپايان بودند».

رسول الله صلی الله عليه وسلم تبسم نموده و فرمودند: « برادرزاده ام! آنان همان اشراف و بزرگان بودند». اسيد بن حضير رضی الله عنه گفت: « يا رسول الله! سپاس مر خداوندی را که ترا پيروز و مظفر گردانيد و چشمت را روشن ساخت، به خدا ای رسول خدا، عدم حضور من در بدر برای آن نبود که گمان می کردم شما با دشمن روبرو خواهيد شد، بلکه تصور کردم که هدف شما کاروان قريش است. اگر می دانستم که شما با دشمن روبرو می شويد، هرگز از همراهی با شما خود داری نميکردم». رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمود: « راست گفتي».

پس از آن رسول خدا صلی الله عليه وسلم ظفرمندانه و با سرفرازی وارد مدينه شدند، در حاليکه همه دشمنان شان در داخل و خارج مدينه از قدرت ايشان به وحشت افتاده بودند، و گروه زيادی از مردم مدينه مسلمان شدند و هم در اين زمان بود که عبد الله بن ابی رئيس منافقين و يارانش ظاهراً ايمان آوردند، رسول الله صلی الله عليه وسلم يک روز پس از رسيدن به مدينه به موضوع اسيران رسيدگی نموده، آنان را در ميان اصحاب تقسيم نمودند و آنان را توصيه و سفارش کردند تا با اسيران برخوردی نيکو داشته باشند که آنان نيز به پيروی از دستور پيامبر صلی الله عليه وسلم خود خرما می خوردند و به اسيران خويش نان می دادند.

موضوع اسيران:

چون رسول اکرم صلی الله عليه وسلم به مدينه رسيدند، با ياران خويش در مورد اسيران مشورت نمودند. ابوبکر رضی الله عنه گفت: « يا رسول الله! اينان پسر عموها و اعضای خانواده و برادران ما و شما اند و نظر من اين است که از آنان فديه بگيريد و اين اموالی را که می گيريم برای ما بر ضد کفار، وسيلهء نيرومندی شود و شايد که خداوند آنان را هدايت کند و در آينده برای ما همکار و مددگار شوند». رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمود: « ای پسر خطاب، رأی تو چيست؟» گفت: به خدا سوگند من با ابوبکر همنظر نيستم. پيشنهاد من اين است که فلانی – يکی از نزديکان عمر رضی الله عنه – را در اختيارم قرار دهی و گردنش را بزنم و عقيل بن ابيطالب را در اختيار علی رضی الله عنه بگذار تا گردنش را بزند و فلان – برادر حمزه بن عبدالمطلب رضی الله عنه – را در اختيار او قرار دهی تا همچنان گردنش را بزند، تا خداوند بداند که سازش با مشرکين وجود ندارد، در حاليکه اينان اشراف و رهبران وسرکردگان ايشان اند». ولی رسول الله صلی الله عليه وسلم پيشنهاد ابوبکر را پسنديده و به رأی عمر بن خطاب رضی الله عنه تمايل نشان ندادند و از آنان فديه ( عوض مالي) گرفتند.

عمر رضی الله عنه می گويد:  « فردا صبح خدمت رسول خدا صلی الله عليه وسلم رسيدم که آنحضرت صلی الله عليه وسلم و ابوبکر رضی الله عنه با هم می گريند و گفتم: يا رسول الله مرا خبر دهيد که چه چيز موجب گريهء شما و دوست شما شده؟ تا هرگاه دليلی برای گريهء شما وجود داشته باشد من بگريم، ورنه برای همراهی شما خود را به زور بگريانم!؟» رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمود: « من بواسطۀ پيشنهادی که دوستانت مبنی بر گرفتن فديه کردند ميگريم، که همانا عذاب شان نزديکتر از اين درخت – اشاره به درختی که در آن نزديکی بود - 
 بر من عرضه شده است. همان بود که خداوند اين آيات را فروفرستاد:
مَا كَانَ لِنَبِی أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِی الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآَخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (67) لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (68) انفال: 67 ، 68

« هيچ پيغمبری حق ندارد که اسيران جنگی داشته باشد مگر آنکه کاملاً بر دشمن پيروز گردد و برمنطقه سيطره يابد. شما متاع ناپايدار دنيا را می خواهيد در صورتی که خداوند سرای آخرت را ( برای شما ) می خواهد و خداوند غائب با حکمت است. اگر حکم سابق خدا نبود ( که بدون ابلاغ امتی را کيفر ندهد و مخطی در اجتهاد، مجازات نگردد) عذاب بزرگی در برابر چيزی که ( به عنوان فديه گرفته ايد ) به شما می رسيد».

کتاب و نوشته ای که از سوی خداوند سبقت نموده بود اين فرمودهء خداوند بود که:
فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً

که در اين آيه صريحاً اجازه داده می شود که از اسيران فديه و عوض گرفته شود. از اين رو، عذاب نشدند و عتاب و سرزنش برای آنهايی فرود آمد که پيش از کشتار کافی، کافران را به اسارت گرفتند و سپس فديه را از آن مجرمانی پذيرفتند که فقط اسير جنگی نبودند، بلکه از بزرگترين مجرمان جنگی بشمار می رفتند، که قوانين جنگی معاصر آنان را به هيچ صورت بدون محاکمه رها نمی کند و در اغلب موارد چنين افرادی را به اعدام يا حبس ابد محکوم می کنند. به هر صورت نظر ابوبکر رضی الله عنه مورد تأييد قرار گرفت و آنحضرت صلی الله عليه وسلم از اسيران فديه گرفت، که اين مبلغ از چهار هزار درهم تا يکهزار درهم بود. همچنين مردم مکه با نوشتن سرو کار داشته و نويسندگانی داشتند، در حاليکه مردم مدينه از نوشتن چيزی نمی دانستند. از اين رو، آنکه می توانست مبلغ فديه اش را بپردازد، فديه اش را می پرداخت، و آنکه نمی توانست فديه را بپردازد، فديه اش آن بود که به ده نفر از پسران مدينه خط و کتابت بياموزد، وچون آن ده تن در نوشتن مهارت حاصل کنند، اين فديهء اوست.

چنانکه آنحضرت صلی الله عليه وسلم بر عده ای احسان نموده، آنان را بدون عوض و فديه رها نمود که برخی از آنان عبارتند از : مطلب بن حنطب، صَيفی بن ابی رفاعه و ابو عَزَّه جُمَحِی – و فرد اخير همان کسی بود که پيامبر صلی الله عليه وسلم او را در احد اسير نموده کشتند، که در آينده گزارش آن خواهد آمد – همچنين داماد شان ابی العاص را رها نمودند بشرط آنکه دختر شان زينب رضی الله عنها را آزاد گذارد و رها کند. زيرا زينب رضی الله عنها برای فديهء او گردن بندی را که نزد خديجه رضی الله عنها بود و پس از ازدواج با ابوالعاص به خانه اش آورده بود، فرستاده بود و چون رسول الله صلی الله عليه وسلم آن را ديدند، بسيار متأثر شده و از ياران خويش اجازه خواستند تا ابو العاص را رها نمايند و آنان نيز موافقت کردند و بر ابو العاص شرط نمودند که زينب را رها کند و او هم زينب را رها گذاشت و آزاد نمود و او نيز هجرت گزيد و رسول الله صلی الله عليه وسلم زيد بن حارثه و مردی از انصار را فرستاده فرمودند: « چون به بطن يأجج ( نام محلی است در نزديکی مکه ) رسيديد، منتظر بمانيد تا آنکه زينب از کنار شما بگذرد و با وی همراه شويد».

آنان در محل ياد شده رسيده زينب رضی الله عنها را به مدينه باز گرداندند که داستان هجرتش طولانی و غم انگيز است.

همچنين در زمرۀ اسيران، سُهَيل بن عمرو بود که خطيبی بسيار بلند آوازه بود و عمر رضی الله عنه گفت: يا رسول الله ! دو دندان ثنيهء سهيل را بکشيد تا زبانش از دهان بيرون شود و نتواند در هيچ جای بر عليه شما خطبه ايراد کند. ولی آنحضرت صلی الله عليه وسلم از ترس پروردگار و بواسطهء آنکه مُثله نشود، از اين کار خود داری ورزيدند.

همچنين سعد بن نعمان رضی الله عنه برای ادای عمره به مکه آمد ابو سفيان او را زندانی کرد، در حاليکه پسرش عمرو بن ابی سفيان در زمرۀ اسيران بود، از اين رو، پسرش را فرستادند و او سعد را رها نمود.

قرآنکريم پيرامون موضوع کار زار سخن می گويد:

پيرامون موضوع اين نبرد، سورۀ انفال فروفرستاده شد و اين سوره – هرگاه اين تعبير درست بنظر رسد – تعليق و تبصرۀ الهی ای است که با تبصره و ابراز نظری که پادشاهان و فرماندهان پس از فتح و پيروزی، آن را بزبان می آوردند، بسيار متفاوت است. چرا که خداوند نخست توجه مسلمين را به کاستی ها و ضعف های اخلاقی ای که هنوز در وجود شان باقی مانده و پاره ای از آن از ايشان ديده شد، جلب می کند تا در کمال بخشيدن به روان های شان ورساندن آن به اوج کمال بکوشند و آن را از اين ضعف ها و کوتاهی ها پاک سازند، پس از آن در دومين مرحله، تأييد الهی و کمک و نصرت غيبی اش را به مسلمين ياد آور می شود تا به شجاعت و قهرمانی شان غره نشوند و کبر و زورگويی به روزنۀ  دلهای شان وارد نشود، بلکه بر عکس، بر خدای شان توکل و اعتماد نموده از فرامين او و پيامبرش پيروی و اطاعت نمايند.

پس از آن اهداف والا و ارزشمندی را بيان می دارد که رسول اکرم صلی الله عليه وسلم بمنظور تحقق آن وارد اين کار زار خطرناک و خونين شده اند، و آنان را به صفات و اخلاقی راهنمائی می کند که سبب پيروزی و فتح در اين کارزار گرديده است.

سپس در گام بعدی مشرکين و منافقين و يهود و اسيران بدر را مورد خطاب قرار داده و خطاب به آنان موعظه ای رسا ايراد می نمايد و بدينوسيله آنان را راهنمائی و هدايت می کند تا تسليم حق شوند و خود را بر قبول و پذيرش آن وادار نمايند، پس از آن با مسلمين در مورد غنايم صحبت می نمايد و اصول و مبادی اين مسأله را بر ايشان تشريح ميکند، باز پاره ای از قوانين جنگ و صلح را که پس از وارد شدن دعوت به اين مرحله مورد نياز بوده، وضع ميکند و مشروعيت ميدهد، تا جنگهای مسلمين، از جنگهای  مردم دورهء جاهليت متمايز گشته و در ميدان اخلاق وعمل و اصول و ارزشها، تفوق و برتری مسلمين استوار و قائم باشد، تا برای مردم جهان ثابت شود که اسلام فقط يک نظريۀ لفظی و توخالی نيست، بلکه دين است که پيروان خود را بگونۀ عملی با اصول و مبانی ای که مردم را بدان فرا می خواند، آگاه ساخته و به عمل بر آن تمرين ميدهد و تربيت ميکند.

در پايان نيز، پندهايی چند از قوانين دولت اسلامی را تذکرميدهد که فرق ميان مسلمانانی را که درمحدودۀ دولت اسلامی زندگی ميکنند و آن عده از مسلمين را که در خارج از آن زندگی می کنند، بيان ميدارد.

پاره ای از حوادث پراکنده:

در سال دوم هجری ماه مبارک رمضان صدقهء فطر فرض شد و نصاب زکا تها ی ديگر معين گرديد که فر ضيت صدقهء فطر و تفصيل نصاب زکاتهای ديگر درحقيقت تخفيف رنجهايی بود که تعداد زيادی ازمهاجرين پناهنده که توانائی سفر از مدينه را نداشته و خود در رنج فقر و محروميت بسر می بردند، آن را بدوش می کشيدند.

چنانچه بدون شک زيباترين تصادف اين بود که نخستين عيد مسلمين در زندگی شان، در ماه شوال سال دوم هجری پس از فتح و پيروزی عظيمی که در بدر بدان دست يافتند، بوقوع پيوست.

چقدر اين عيد سعيدی که خداوند آن را پس از پيروز ساختن و عزت مسلمين آورد، زيبا بود، و چقدر دلنشين بود منظرۀ نمازی که آن را پس از بيرون آمدن از خانه های شان ادا می کردند، در حاليکه صدای شان را به الله اکبر و لا اله الا الله و الحمد لله بلند نموده بودند و دلهای شان مملو  از تمايل به خدا ودرک رحمت و رضای حضرت او بود، آنهم پس از آنکه نعمت های فراوانی را به ايشان ارزانی داشته و با مدد خويش آنان را تقويت نموده بود. چنانکه خداوند در اين آيه اين مطلب را به آنان ياد آور می شود:
وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِی الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآَوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (26) انفال: 26

« ای مؤمنان، بياد آوريد هنگامی را که شما گروه اندک و ضعيفی ( در سرزمين مکه) بوديد و ميترسيديد که مردم شما را بربايند ولی خدا شما را ( در سرزمين مدينه) پناه و مأوی داد و با معونت و ياری خود شما را ( در جنگ بدر پيروز گردانيد) و نيرو بخشيد و غنايم پاکيزه ای بهرۀ شما کرد تا اينکه سپاسگزاری کنيد ( و در راه جهاد بجان و دل بکوشيد)».
فعاليت های رزمی در فاصلۀ غزوه های بدر و أُحُد

غزوۀ بدر، نخستين رويارويی مسلحانه ميان مسلمين و مشرکان، در جنگ سرنوشت سازی بود که پيروزی قاطعی را نصيب مسلمين ساخت. پيروزيی که تمام عرب ها به آن گواهی دادند، و آنهائيکه بيش از همه از نتايج آن ( جنگ بدر ) خشمگين بودند، يا خود زيانهای غير قابل جبرانی را متحمل شدند، که آنان مشرکان بودند، يا کسانی بودند که عزت و غلبۀ مسلمين را ضربۀ محکمی بر موجوديت دينی و اقتصادی خود تصور ميکردند که آنان يهوديان بودند.

از هنگام پيروزی مسلمين در جنگ سرنوشت ساز بدر، اين دو گروه در آتش خشم و کينه برضد مسلمين می سوختند، خداوند می فرمايد:
 لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آَمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا (82) مائده: 82

« ای پيامبر خواهی ديد که دشمن ترين مردم نسبت به مؤمنان، يهود و مشرکان هستند».

همچنين اين دو گروه، در مدينه دوستانی داشتند که با باقی نماندن مجال و فرصت برای بروز و موجوديت شان، ظاهراً اسلام را پذيرفتند. آنان عبد الله بن ابی و يارانش بودند که خشم و کينۀ شان نسبت به مسلمين از دو گروه ديگر کمتر نبود.

همچنين گروه چهارمی نيز در اين ميان وجود داشت که آنان بدويان ساکن در اطراف مدينه بودند که برای اينان مسألۀ دين و ايمان اهميت نداشت، بلکه شغل شان ستم ديگران بود.

اينان نيز، با پيروزی مسلمين نگران و پريشان شده و ترسيدند که مبادا در مدينه دولت نيرومندی برپا شود و مانع کسب روزی شان از راه چور و چپاول گردد. از اين رو، کينۀ مسلمين را به دل گرفته و دشمن ايشان گشتند. به اين ترتيب از هر سو مسلمين را احاطه نموده و هر يک از اين گروهها برای رسيدن به هدف، راهی را انتخاب نمود.

يعنی همزمان با اينکه عده ای در مدينه و اطراف آن ظاهراً به اسلام گرويدند شروع به توطئه و نيرنگ و دسيسه بازی و تحريک اين و آن کردند. گروهی از يهوديان علناً با مسلمين اظهار دشمنی نموده و کينه و خشم خود را نشان می دادند، همچنانکه مکه تهديد مينمود که خواهی نخواهی از مسلمين انتقام گرفته و ضربۀ قاطعی را بر ايشان وارد خواهد ساخت و شب و روز علناً برای آمادگی تلاش می کردند و گويی زبان حال شان اين شعر را برای مسلمين زمزمه می کرد که:
ولا بد من يوم أغرّ مُحَجَّل 
  
**       
 يطول استماعی بعده للنوادب

« خواهی نخواهی بايد روز روشن و تابناکی فرا رسد ( يعنی انتقام خود را بگيرند) که پس از آن شنيدن من برای نوحه سرائی ها ( برکشتگان بدر) به درازا کشد».

در عمل نيز، مشرکين قريش جنگی کوبنده را تا دروازه های مدينه رهبری کردند که در تاريخ بنام غزوۀ احد شهرت دارد که اثر بسيار بدی بر حيثيت مسلمين از خود بجای گذاشت، و مسلمانان برای از بين بردن اين خطر، نقش مهمی را ايفا نمودند که در آن نبوغ رهبری پيامبر صلی الله عليه وسلم آشکار گشت و مشخص می شود که آنحضرت صلی الله عليه وسلم نسبت به اين خطرات کمال هشياری را داشته و برنامه های بسيار دقيقی را برای نابودی و غلبه بر آن پی ريزی نموده بودند، که در صفحات بعدی تصوير کوچکی از آن را بنمايش ميگذاريم.

غزوۀ بنی سُلَيم در منطقۀ کُدر:

نخستين گزارشی که بخش اطلاعات مدينه، پس از غزوۀ بدر برای پيامبر صلی الله عليه وسلم رساندند اين بود که قبيلۀ بنی سليم از زمرۀ قبايل غطفان، نيروهای خود را برای يورش بر مدينه سازماندهی ميکند که در پاسخ به آن، آنحضرت صلی الله عليه وسلم بطور ناگهانی با دويست سوار به اين قبائل که نيروهای  خود را سازماندهی ميکردند، حمله نموده خود را به اقامتگاههای شان در منطقه ای که بنام الکدر 
 ياد ميشود رساندند. بنی سليم فرار نموده و در آن وادی پانصد ( 500 ) شتر را رها نمودند که ارتش مدينه آن را به غنيمت گرفت و رسول خدا صلی الله عليه وسلم پس از جدا کردن خمس، بقيه را درميان لشکر تقسيم نمودند که به هر کدام دوشتر رسيد وغلامی بنام «يسار» را نيز به اسارت گرفته و سپس او را آزاد کردند.

رسول اکرم صلی الله عليه وسلم سه روز در آن سرزمين اقامت نموده و سپس بمدينه بازگشتند. اين غزوه در شوال سال دوم هجری و هفت روز پس از آمدن ايشان از بدر بوقوع پيوست و آنحضرت صلی الله عليه وسلم سباع بن عُرفُطَه و در روايتی ابن ام مکتوم را در مدينه جانشين خويش ساختند. 

توطئه برای ترور رسول اکرم صلی الله عليه وسلم
يکی از آثار غزوۀ بدر، اين بود که مشرکين سخت خشمگين شدند و مکه بر ضد پيامبر صلی الله عليه وسلم، می خروشيد تا آنکه دو تن از قهرمانان شان توطئه ای چيدند تا بگمان خود، اساس و علت العلل اين اختلافات و بدبختی و ذلت و خواری را که آنحضرت صلی الله عليه وسلم بودند، نابود سازند. عُمَير بن وهب جُمَحی اندکی پس از بدر با صفوان بن اميه در حطيم نشست – عمير از شياطين قريش بود که آنحضرت صلی الله عليه وسلم و يارانش را در مکه آزار و اذيت می نمود – در حاليکه پسرش وهب بن عمير از زمرۀ اسيران بدر بود. او از کشتگان چاه بدر و رنج و مصيبتی که بر آنان رسيده بود ياد آور شد.

صفوان گفت: « به خدا سوگند که زندگی پس از آنان ارزشی ندارد». عمير گفت: « راست گفتی و به خدا سوگند که هرگاه وامی نمی داشتم که راهی برای پرداخت آن ندارم و اگر زن و بچه هايم نبودند که چيزی ندارم تا برای آنها بگذارم، بسوی محمد می رفتم تا او را بکشم، من بهانه ای هم دارم، می گويم آمده ام که پسر خودم را که اسير است آزاد سازم».

صفوان اين موضوع را غنيمت شمرده گفت: « وامت را من پرداخت ميکنم و خانواده ات نيز همراه خانوادۀ من خواهند بود» يا اينکه گفت: « ماداميکه آنها باشند، من به امور شان رسيدگی می کنم و در حد توان خود از آنان کوتاهی نخواهم ورزيد».

عمير گفت: « اين توافق را پنهان دار!» صفوان گفت: « تو کارت را انجام ده». پس از آن عمير دستور داد تا شمشيرش را تيز و مسموم کنند و سپس رهسپار مدينه شد تا اينکه به آنجا رسيد. درست درهنگاميکه او بر دروازۀ مسجد شترش را می خواباند، عمر بن خطاب رضی الله عنه که همراه گروهی از مسلمين نشسته بود و در مورد احسان و اکرامی که خداوند در بدر به ايشان نموده بود سخن می گفتند، او را ديد و گفت: « اين سگ، دشمن خدا عمير است که جز برای شر و بدی نيامده» و سپس به محضر پيامبر صلی الله عليه وسلم  داخل شده گفت: « ای پيامبر خدا! اين دشمن خدا عمير است که با شمشير آويخته آمده». رسول اکرم صلی الله عليه وسلم فرمود: « او را پيش من بياور!». عمير آمد، در حاليکه عمر رضی الله عنه تسمۀ شمشير او را محکم گرفته بود و خطاب به تنی چند از انصار گفت: « نزد رسول خدا صلی الله عليه وسلم وارد شده و بنشينيد از اين پليد در مورد جان شان بر حذر باشيد، زيرا او آدم امينی نيست».

پس از آن او را داخل نمود و چون رسول الله صلی الله عليه وسلم او را ديدند – در حاليکه عمر رضی الله عنه دستۀ شمشير را گرفته بود – فرمودند: « عمر رهايش کن! عمير نزديک بيا!» او نزديک شد گفت: « صبح تان بخير».

پيامبر صلی الله عليه وسلم  فرمودند: « عمير! خداوند ما را با درودی غير از درود تو گرامی داشته و درود ما را، سلام قرار داده که درود اهل بهشت است». پس از آن فرمودند: « عمير! چه چيز سبب آمدنت شده؟» او گفت: « من برای اين اسيری که نزد شماست آمدم تا بر او نيکی کنيد». فرمودند: « چرا شمشير را بر گردنت آويخته اي»؟ گفت: « خداوند اين شمشير ها را زشت کند، مگر کاری هم انجام دادند؟» فرمودند: « بمن راست بگو، برای چه آمده اي؟» گفت: « فقط برای اسيرم آمده ام». فرمودند: « تو و صفوان در حطيم نشسته، کشته های قريش در چاه بدر را ياد آور شديد و تو گفتی: هر گاه خانواده و وامم نمی بود به مدينه می رفتم محمد را بکشم و صفوان پرداخت وام و سرپرستی و تکفل خانواده ات را بدوش گرفت، در حالی که خداوند در ميان من و اين کار حائل است». عمير گفت: « گواهی می دهم که تو رسول خدائي!

يا رسول الله! ما حرفهايت را در مورد خبری که از آسمان برای ما آورده ای و وحيی که بر تو نازل شده، دروغ می پنداشتيم و حال آنکه در اين امر جز من و صفوان کسی حضور نداشت و به خدا سوگند، ميدانم که جز خداوند کسی اين خبر را برايت نياورده و من سپاسگزار خداوندی ام که مرا به اسلام هدايت نمود و مرا به اين سفر واداشت». او پس از آن شهادت حق را بر زبان راند.

رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمودند:« برادر تان را در مورد احکام دينش آموزش دهيد و قرآن را بر او بخوانيد و اسيرش را نيز رها کنيد».

صفوان در مکه برای مردم پيوسته می گفت: « شاد باشيد که پيام خوشی تا چند روز ديگر به شما می رسد و خاطرۀ بدر را از ذهن شما می زدايد».

او از هر سواری که از مدينه می آمد در مورد عمير می پرسيد تا اينکه يکی از سواران او را از مسلمان شدن عمير مطلع ساخت. صفوان سوگند ياد کرد که هرگز با او صحبت نکند و هرگز به او سودی نرساند، عمير به مکه باز گشت و مردم را بسوی اسلام دعوت نمود که عدۀ زيادی از مردم بوسيلۀ او مسلمان شدند.

غزوۀ بنی قَينَقَاع:

در گذشته بندهای پيمانی را ياد آور شديم که رسول الله صلی الله عليه وسلم با يهود بستند و سخت علاقه داشتند که مواد ياد شده در اين پيمان اجرا شود، و از سوی مسلمين نيز در عمل کاری صورت نگرفت که با هيچيک از نصوص آن اختلاف داشته باشد. ليکن يهود که تاريخ شان پر از غدر وخيانت و پيمان شکنی است – پس از مدتی به همان خوی قديم خويش باز گشته و به توطئه چينی و دسيسه بازی و ايجاد اختلاف و نفاق و اضطراب و پريشانی در ميان مسلمين آغاز نمودند.

نمونه ای از نيرنگ يهود:

ابن اسحاق می گويد: « شاس بن قيس – که پير مردی يهودی بود و همچنين کافری بود سرسخت و نسبت به مسلمين بسيار کينه توز و پر حسد – از کنار تنی چند از ياران رسول خدا صلی الله عليه وسلم از اوس و خزرج گذشت که در يک مجلس حضور داشتند و با هم مشغول گفتگو بودند.

اين منظره که نمايانگر محبت و اجتماع و اصلاح وضع گذشتۀ شان، پس از آنهمه دشمنی در جاهليت، در چارچوب اسلام بود، او را بخشم آورد و با خود گفت: نه به خدا، هر گاه جمعيت شان گرد آيد و با هم متحد و متفق شوند، ما در مدينه جايی برای ماندن نخواهيم داشت. همان بود، به جوانی يهودی دستور داده گفت: برو و نزد شان بنشين و سپس از روز بُعَاث و روز های گذشته ياد آور شو و بعضی از اشعاری را که بر ضد هم سروده اند، بخوان! و او نيز اين کار را کرد. اينجا بود که با هم در گيری لفظی پيدا کردند و درگير شدند و بر همديگر فخر فروشی نمودند، چنانچه دو تن از اين دو قبيله در مقابل يکديگر قرار گرفته و بر ضد يکديگر شعر سرودند و سپس يکی از آنها به ديگری گفت: اگر بخواهيد ما حاضريم دوباره آن جنگ های کذشته را با تمام قوت از سرگيريم، و هر دو گروه به خشم آمده گفتند: اين کار را کرديم و وعده گاه ما حَرَّه است. هان، سلاح برگيريد! سلاح برگيريد و بسوی حره در حرکت شدند و نزديک بود که ميان شان جنگ آغاز شود. که اين خبر به رسول الله صلی الله عليه وسلم رسيد و همراه ياران مهاجرش نزدشان آمده و فرمود:

‏‏(‏يا معشر المسلمين، الله الله، أبدعوی الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن هداكم الله للإسلام، وأكرمكم به، وقطع به عنكم أمر الجاهلية، واستنقذكم به من الكفر وألف بين قلوبكم‏؟)

« ای جماعت مسلمين‏! از خدا بترسيد، از خدا بترسيد، آيا در حاليکه من در ميان شما هستم همديگر را به امور جاهليت فرا می خوانيد و آنهم پس از آنکه خداوند شما را به سوی اسلام راهنمايی فرمود و شما را بدان کرامت و بزرگی بخشيد و بوسيلۀ آن، کار جاهليت و ويژگيهای آن دوره را از شما زدود و با آن شما را از چنگال کفر رهائی بخشيد و در ميان شما الفت و محبت پديد آورد؟».

همان بود که هردو گروه فهميدند که اين کار، کششی شيطانی و نيرنگی ازسوی دشمن شان بوده، پس گريستند ومردان اوس و خزرج، ديدۀ يکديگر را بوسيده وهمديگر را به آغوش کشيدند و پس از آن مطيع و فرمانبردار، همراه رسول خدا صلی الله عليه وسلم بر گشتند، در حاليکه خداوند نيرنگ دشمن خدا، شاس بن قيس 
 را باطل نموده بود.

اين بود نمونه ای از کارهای يهود در تلاشهای ايشان برای ايجاد تشويش و نگرانی در ميان مسلمين، و بوجود آوردن موانع در برابر دعوت اسلامی.
آنان برنامه های مختلفی در اين مورد داشتند.

آنان تبليغات دروغين را پخش می نمودند، صبح مسلمان ميشدند و شب کافر، تا بدينوسيله تخم های شک و شبهه را در دل افراد ضعيف الايمان بکارند. آنان راههای زندگی و معيشت را در برابر کسانی که با ايشان ارتباط مالی داشتند و مسلمان ميشدند، تنگ ميکردند. چنانچه اگر وامی بر چنين شخصی ميداشتند، صبح و شام از او درخواست ادای آن را مينمودند و اگر افراد تازه مسلمان از ايشان وامی می خواستند، آن را بگونۀ باطل می خوردند و از دادن آن خود داری می ورزيدند و می گفتند: « تا زمانيکه به دين پدرانت بودی آن مبلغ بعنوان وام و قرض بود و اينک که از دينت برگشتی هيچ حقی بر گردن ما نداری. 

آنان پس از بدر بر خلاف پيمانی که با رسول اکرم صلی الله عليه وسلم بسته بودند، تمام اين کارها را می نمودند ولی رسول خدا صلی الله عليه وسلم و يارانش، به اميد هدايت شان و بمنظور گسترش امنيت و صلح درمنطقه، تمام اين موارد را ناديده انگاشته و در مقابل آن صبر و پايداری ميکردند.

بنو قينقاع پيمان را می شکند:

بنو قينقاع، پس از آنکه مشاهده کردند که خداوند مسلمين را در بدر نصرتی بزرگ عنايت فرموده و عزت وشکوه و هيبت شان در دلهای آنهايی که در دورترين و نزديک ترين نقاط بودند يکسان نمايان شده، جام خشم شان لبريز گشت و بطور آشکار به دشمنی و شرارت دست يازيدند و علناً اظهار سرکشی و طغيان نموده، به آزار و اذيت خويش شدت بخشيدند. کينه توزترين و شرور ترين ايشان، کعب بن اشرف – که بزودی جريان کعب خواهد آمد – چنانکه بدترين و فتنه انگيز ترين گروههای سه گانۀ يهود بنو قينقاع بودند.

اينان در داخل مدينه – در دهکده ای که بنام خودشان ياد ميشد – زندگی نموده و شغل بيشتر شان زرگری، آهنگری و ساختن ظروف بود که بدليل همين کسب و کارها، هر کدام شان از آلات و وسائل جنگی بسياری برخوردار بوده، هفتصد جنگجو داشتند و دلير ترين يهوديان مدينه بشمار می رفتند و هم اينان نخستين يهوديانی بودند که پيمان را شکستند.

درست پس از پيروزی بزرگ بدر، سرکشی اينان افزون گشت و ميدان تحريک و توطئۀ خود را گسترش دادند. اينان در ميان مسلمين فتنه انگيزی نموده، آنان را به تمسخر ميگرفتند و هر کسی از مسلمين را که به بازار شان می آمد آزار ميدادند و بيشرمی شان بجايی رسيد که به زنان مسلمان تعرض ميکردند، و چون کار شان بالا گرفت و طغيان و شرارت شان فزونی يافت. رسول اکرم صلی الله عليه وسلم آنان را جمع نموده، ايشان را پند داده و بسوی هدايت و صلاح فرا خواندند و از نتائج تجاوز و سرکشی بيم دادند، ولی آنان به شرارت و غرور خويش افزودند.

ابو داود و غير او از ابن عباس رضی الله عنهما روايت کرده اند که گفت: چون رسول اکرم صلی الله عليه وسلم در روز بدر، قريش را شکست داده بمدينه باز گشتند، يهوديان را در بازار بنو قينقاع جمع نموده و فرمودند:

‏‏(‏يا معشر يهود، أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشاً‏)

« ای جماعت يهود! مسلمان شويد پيش از آنکه به مصيبتی که دامنگير قريش شد، گرفتار شويد» ولی آنان گفتند: ای محمد! به اين غره مشو که تنی چند از افراد گمنام قريش را که با رموز جنگ آشنا نبودند، کشته ای. زيرا هر گاه با ما بجنگی برايت روشن خواهد شد که ما مرد جنگيم و اينکه تو با کسانی که همسان ما باشند روبرو نشده ای. همان بود که خداوند اين آيات را فروفرستاد:

‏{‏قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ‏ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِی فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِی سَبِيلِ اللهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْی الْعَيْنِ وَاللهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاء إِنَّ فِی ذَلِكَ لَعِبْرَةً لَّأُوْلِی الأَبْصَارِ‏}‏ ‏آل عمران 12، 13‏‏‏.‏

« ای پيغمبر! به کافران بگو شما ( در دين) شکست خواهيد خورد و در آخرت گرد آورده ميشويد و به دوزخ افگنده ميشويد و ( دوزخ ) چه بد جايگاهی است. در دو دسته ای ( که در ميدان جنگ بدر) با هم روبرو بودند نشانه ای ( و درس عبرتي) برای شماست. دسته ای در راه خدا می جنگيد و دسته ای ديگر کافر بود که اين کافران مؤمنان را ( به خواست خدا) با چشم خويش دو برابر تعداد واقعی می ديدند ( و بدين سبب ترس بر آنان چيره شد و گريختند ) و خداوند هر کس را بخواهد با ياری خود تأييد ميکند، بی گمان در اين امر عبرتی برای صاحبان چشم و اهل بصيرت و بينش راستين است».

بدون شک پاسخ بنو قينقاع، بطور آشکار، اعلان جنگ بود ولی آنحضرت صلی الله عليه وسلم خشم خويش را فرو خوردند و ايشان و مسلمين، صبر و پايداری نمودند تا ديده شود که با گذشت زمان چه حوادثی به وقوع خواهد پيوست.

جسارت و دليری يهود بنی قينقاع بيشتر شد و اندکی بعد خود در مدينه تشويش و نگرانی بزرگی را بوجود آورده، به دست خويش، خود را ريشه کن ساخته، دروازه های زندگی را فرا روی خود بستند.

ابن هشام از ابو عون روايت ميکند که: زنی از عرب چادر خود را به بازار بنو قينقاع آورده فروخت و سپس برای خريد زيور، نزد زرگری از زرگران شان نشست. آنان از او خواستند که روی خود را به ايشان بنماياند ولی او از اين کار خود داری ورزيد. زرگر نيز بگونه ای که آن زن نفهمد، گوشۀ جامه اش را به پشتش بست و چون برخاست بدنش تمايان شد و آنان به او خنديدند. زن فرياد کشيد و مردی از مسلمين بر زرگر يهودی حمله کرده او را کشت و يهوديان نيز بر مسلمان يورش برده او را به قتل رساندند. اينجا بود که خانوادۀ مسلمان مقتول، از مسلمين بر ضد يهود کمک خواستند و رابطۀ آنان با بنو قينقاع، به تيرگی گرائيد. 

محاصره، تسليم و سپس کوچ دادن:

در اين هنگام صبر پيامبر صلی الله عليه وسلم  به پايان رسيد و ابولُبابه بن عبد المنذر رضی الله عنه را در مدينه جانشين خويش ساخته، پرچم مسلمين را به حمزه رضی الله عنه سپرده و با لشکر خدا جانب دهکدۀ بنوقينقاع رهسپار شدند. آنان چون پيامبر صلی الله عليه وسلم  را ديدند در دژهای شان متحصن شدند و آنحضرت صلی الله عليه وسلم آنان را بشدت در محاصره گرفت که اين کار روز شنبه 15 شوال سال دوم هجری بوقوع پيوست. اين محاصره 15 روز به طول انجاميد تا اول ذوالقعده  و خداوند در دلهای ايشان ترس افگند و آنان خود، فرمان رسول خدا صلی الله عليه وسلم را در مورد جان و مال و زنان و فرزندان خويش پذيرفتند و پيامبر صلی الله عليه وسلم امر نمودند تا شانه هايشان بسته بود. درست درهمين لحظه، عبد الله بن أُبَی بن سَلُول نقش منافقانۀ خود را ايفا نموده و پافشاری کرد که آنحضرت صلی الله عليه وسلم آنان را مورد عفو خود قرار دهند. او گفت: « ای محمد! در مورد دوستان و همپيمانانم نيکی کن» – زيرا بنو قينقاع هم پيمان خزرجی ها بودند – رسول الله صلی الله عليه وسلم به او پاسخی ندادند، باز ابن ابی اين سخن خويش را تکرار کرد و آنحضرت صلی الله عليه وسلم از او روی گردانيدند ولی او دستش را در گريبان زره آنحضرت صلی الله عليه وسلم کرد و رسول الله صلی الله عليه وسلم خطاب به او فرمودند: « رهايم کن!» و خشمناک شدند بگونه ای که آثار خشم در چهرۀ شان نمايان گشت. بار ديگر فرمودند: « وای بر تو رهايم کن» ولی منافق به پافشاری خود ادامه داد و گفت: نه، به خدا سوگند، رهايت نمی کنم تا آنکه با همپيمانانم نيکی کنی، آنها چهار صد مبارز زره دار و سيصد مبارز بی زره هستند که در جنگ ها همواره مرا از دشمنان گوناگونم باز داشته اند و تو می خواهی در يک روز، همه را دَرَو کني؟

سوگند به خدا من مردی هستم که از پيشآمدها بيم دارم.

رسول خدا صلی الله عليه وسلم با اين منافق که يکماه از مسلمان شدنش بيشتر نمی گذشت، با نرمش رفتار نموده و آنان را با شفاعت او بخشيده، دستور دادند از مدينه خارج شده و در همسايگی آن نيز زندگی نکنند، اينان به أَذرُعات 
 شام رفتند که پس از مدت کمی بيشتر شان در آنجا بهلاکت رسيدند.

رسول الله صلی الله عليه وسلم اموال ايشان را گرفته و از آن، برای خود نه درهم ناسره، دو زره، سه شمشير و سه نيزه برداشتند و سپس غنائم را به پنج حصه تقسيم نمودند، و آنکه وظيفۀ جمع آوری غنائم را بدوش داشت، محمد بن مسلمه رضی الله عنه بود. 

غزوۀ سويق:
درست در لحظاتی که صفوان بن اميه و يهود و منافقين به توطئه ها واعمال خائنانهء شان دست می يازيدند، ابوسفيان درانديشهء آن بود تا با شتاب به کارهای دست زند که اثر آن زيان وخسارت آن کم باشد، تا بدينوسيله مقام وحيثيت قوم خويشرا حفظ نموده ونيرومندی شان را به نمايش بگذارد، در حالی که نذر کرده بود تا زمانيکه بامحمد نجنگد، آب جنابت بر سرش ريخته نشود.

از اين رو، برای عملی نمودن سوگند، با دويست سوار از مکه بيرون آمد تا آنکه بر بالای وادی قناة که بر کوه « نيب» قرار داشت و فاصله اش با مدينه دوازده ميل بود، فرود آمد.

او جرئت نکرد که در روز به مدينه حمله کند، از اين رو، به کاری که به شگرد ( روش ) دزدان دريايی شباهت داشت، دست زد. او شبانه وارد بخشی ازحومه های مدينه شده برحيی بن أَخطَب دق الباب کرد، ولی او ترسيده از دادن اجازهء ورود به وی خود داری نمود، پس از آن نزد سلام بن مشکم – رهبر بنی نضير وخزانه دارشان در آن زمان – آمده و از او اجازهء ورود خواست. او به ابوسفيان شاد باش گفته از او بگرمی استقبال نمود و به او شراب تقديم کرد و اخبار مربوط به پيامبر صلی الله عليه وسلم و يارانش را در اختيارش گذاشت ابوسفيان در پايان همين شب، نزد دوستانش برگشته و دسته ای از آنان را فرستاد و آنان به به بخشی از مدينه بنام – عُرَيض – يورش آورده، تعدادی از درختانش را سوختاندند و در آنجا شخصی از انصار را با يکی از همپيمانانش يافته کشتند و سپس با شتاب بسوی مکه فرار کردند. رسول اکرم صلی الله عليه وسلم به محض اطلاع، بسرعت در پی او روانه شدند و آنان نيز از ترس و برای آنکه بار شان سبک شود، بسرعت گريخته و کيسه هايی را که خوراک های معمولی شان بود، در راه انداختند و توانستند موفق به فرار شوند. آنحضرت صلی الله عليه وسلم تا منطقۀ « قََرقَرةُ الکُدر» بدنبالشان رفته و سپس به مدينه برگشتند و مسلمين مواد غذائی کفار را که در راه انداخته بودند جمع نمودند و به همين جهت اين غزوه را، غزوۀ سويق ناميدند.

اين جريان درذی الحجۀ سال دوم هجری و درست دو ماه پس از غزوۀ بدر بوقوع پيوست. رسول خدا صلی الله عليه وسلم در اين غزوه، ابولبابه بن عبد المنذر رضی الله عنه را در مدينه جانشين خويش ساختند.

غزوۀ ذی أَمَر:
اين بزرگترين يورش نظامی ای بود که آنحضرت صلی الله عليه وسلم در محرم سال سوم هجری و پيش از احد آن را رهبری فرمودند و علت آن هم اين بود که نيروهای خبری مدينه به ايشان گذارش دادند که تعداد زيادی از « بنی ثعلبه و محارب» تجمع نموده و می خواهند به مدينه حمله کنند.

رسول اکرم صلی الله عليه وسلم از مسلمين خواستند تا برای نبرد حضور يابند و همان بود که همراه چهارصد و پنجاه جنگجو که سواره و پياده بودند از مدينه بيرون آمدند و عثمان رضی الله عنه را در آنجا جانشين خويش ساختند.

در ميان راه، مردی از بنی ثعلبه را که جبار نام داشت دستگير نموده و خدمت آنحضرت صلی الله عليه وسلم آوردند. آنحضرت صلی الله عليه وسلم او را به اسلام دعوت نمودند و او نيز به اسلام مشرف گرديد و پس از آن او را به بلال رضی الله عنه سپردند تا به عنوان راهنمای لشکر در سرزمين دشمن نقش خود را ايفا کند. دشمنان نيز با شنيدن ورود لشکر مدينه، در قلۀ کوهها پراکنده شدند و آنحضرت صلی الله عليه وسلم سپاه خود را تا موضع اجتماع شان بر چشمه ای که بنام « ذِی اَمَر» 
 ياد می شد، رسانده و تمام ماه صفر سال سوم هجری با نزديک به همين مدت را در آن سپری نمودند تا عرب های باديه نشين، از نيروی مسلمين آگاه شده و ترس و هيبت مسلمين بر دل شان جای گيرد و سپس به مدينه باز گشتند. 

کشتن کعب بن اشرف:
کعب بن اشرف، از تمام يهود، نسبت به مسلمين کينه توزتر بود و بيش از همه رسول خدا صلی الله عليه وسلم را اذيت نموده و مردم را آشکارا به جنگ با ايشان فرا می خواند. او خود، از قبيلۀ طی و شاخۀ بنی نبهان و مادرش از بنی نضير بود که در ميان عرب به زيبائی شهره و شاعری از شاعران شان بود و از ثروتمندان عياش و تن پرور و خوشگذران شان بشمار می رفت. دژ او در جنوب شرقی مدينه و در پشت سرزمين بنی نضير بود و چون از پيروزی مسلمين و کشته شدن و رهبران مشرکين اطلاع يافت، گفت: « آيا اين کار شايسته است؟

اينان، بزرگان عرب و پادشاهان آن اند و اگر محمد اينان را کشته باشد، زير زمين از روی زمين بهتر است»، وچون صحت اين امر به او ثابت شد، اين دشمن خدا، شروع به هجو رسول الله صلی الله عليه وسلم و يارانش رضی الله عنهم و مدح دشمنانشان و تشويق آنان بر ضد مسلمين نمود.

او به اين هم بسنده نکرد، بلکه خود رهسپار مکه شده، در خانۀ مطلب بن وداعۀ سهمی فرود آمده و به سرودن اشعاری را آغاز نمود که در آن برکشتگان مشرک قلب بدر می گريست و با اين شيوه خاطرات گذشتۀ آن را به آنها ياد آور شده و دشمنی شان را نسبت به پيامبر صلی الله عليه وسلم  تجديد می نمود و آنان می خواست که به جنگ با آنحضرت صلی الله عليه وسلم بپردازند. هنگامی که او در مکه بود، ابو سفيان و مشرکين از او پرسيدند که آيا دين ما را بيشتر دوست ميداری يا دين محمد و اصحابش را؟ و اينکه کداميک از اين دو گروه ( مسلمان و مشرک) راه يافته تر است؟

او گفت: « شما از آنان رهيافته تر و بهتريد!!؟»

در همين مورد بود که خداوند نازل فرمود:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آَمَنُوا سَبِيلًا (51) نسآء: 51

« آيا در شگفت نيستی از کسانی که بهره ای از ( دانش) کتاب ( آسماني) بديشان رسيده است که به بتان و شيطان ايمان می آورند ( و به دنبال اوهام و خرافات راه می افتند و به پرستش معبودهای باطل می پردازند) و در بارۀ کافران قريش می گويند که اينان از مسلمانان بر حق تر و راه يافته تر اند»

پس از آن کعب به مدينه بازگشت در حاليکه در اشعار خود به زنان صحابه اهانت می نمود وبا زبان درازی به آنان، بيشترين آزار را نسبت به ايشان مرتکب می گشت.

در اين زمان بود که رسول اکرم صلی الله عليه وسلم فرمود: « چه کسی کعب بن اشرف را به کيفر اعمالش، مجازات می کند؟ زيرا خدا و رسولش را اذيت نموده است».

محمد بن مسلمه رضی الله عنه برخاسته گفت: « من يا رسول الله! آيا دوست داری که او را بکشم؟»

فرمود: « بلي».

گفت: پس به من اجازه ده تا هر چه لازم باشد، بگويم.

فرمود: « هر چه می خواهی بگو!»

همان بود که محمد بن مسلمه رضی الله عنه نزد کعب آمده و گفت: « اين مرد – رسول الله صلی الله عليه وسلم – از ما صدقه خواسته و حقا که ما را خسته و درمانده نموده.

کعب گفت: به خدا، شما نيز او را ملول و افسرده خواهيد ساخت!

محمد بن مسلمه گفت: به هر صورت، ما اکنون از اين مرد پيروی کرده ايم و دوست نداريم که او را رها کنيم تا آنکه ببينيم کارش بکجا می کشد، و اکنون می خواهم که برای ما يک يا دو وسق طعام بدهي! ( هر وسق 60 صاع و هر صاع 3 کيلو گرام است).

کعب گفت: چيزی را نزدم گرو گذاريد!

محمد بن مسلمه رضی الله عنه گفت: چه می خواهي؟

کعب گفت: «زنان خود را نزدم گرو بگذاريد!»

محمد بن مسلمه رضی الله عنه گفت: « چگونه زنان مان را پيشت گروگان گذاريم، درحالی که تو زيباترين مردهای عربي!»

گفت: «پس بچه های خود را نزدم گرو گذاريد!»

محمد گفت: «چگونه فرزندان مان را نزدت گرو گذاريم، که چون يکی از آنها دشنام داده شود، بوی گفته شود، او در برابر يک يا دو وسق به گرو گذاشته شود، اين برای ما ننگ است. ولی سلاح مان را نزدت گرو می گذاريم.» و با وی قرار گذاشت که دوباره پيش او باز گردد.

ابو نائله نيز همچون محمد بن مسلمه رضی الله عنه نزد کعب آمده، ساعتی از هر دری با وی سخن گفت و پس از آن به او گفت: من برای حاجتی که می خواهم آن را با تو در ميان گذارم نزد تو آمده ام، پس آن را پوشيده دار!

کعب گفت: «اين کار را می کنم.»

ابونائله رضی الله عنه گفت: «آمدن اين مرد، پيش ما مصيبت بار بود. تمام قوم عرب دشمن ما شدند و با يک کمان ما را نشانه گرفتند و راههای تجارتی به روی ما بسته شد، بگونه ای که خانواده ها و جان ها خسته شدند و اکنون همانگونه که مشاهده ميکنی، همه خسته و درمانده ايم.»

او همانطور صحبت نمود، که محمد بن مسلمه با کعب گفتگو نموده بود. او در ضمن صحبت خويش گفت: « من دوستانی دارم که با من همنظرند و خواستم آنان رانزد تو بياورم، تا برای آنان نيز مقداری مواد غذايی بفروشی و با آنها هم نيکی کني»، ابو نائله و محمد بن مسلمه رضی الله عنهما در هدف شان موفق شدند. زيرا کعب، پس از اين گفتگو از آوردن سلاح و دوستان شان ممانعت نکرد.

در شب مهتابی – شب چهاردهم ربيع الاول سال سوم هجری – اين گروه خدمت آنحضرت صلی الله عليه وسلم حضور به هم رسانيدند و ايشان نيز تا بقيع آنان را همراهی نموده و پس به آنان روی آورده و فرمودند: « برويد بنام خدا، خدايا! ياری شان ده!» و پس از آن به خانۀ خويش برگشته و به ادای نماز و مناجات با حضرت پروردگار مشغول شدند. اين گروه به دژ کعب بن اشرف رسيد و ابو نائله او را صدا زد و چون برخاست تا نزد شان فرود آيد، همسر کعب که تازه با وی عروسی نموده بود گفت: در اين لحظه کجا می روي؟ من صدايی را می شنوم که گويی از آن خون می چکد.

کعب گفت: او برادرم محمد بن مَسلَمه است و برادر رضاعی ام ابو نائله، و جوانمرد را هرگاه برای نيزه زدن هم بخوانند، می رود. پس از آن بيرون آمد در حاليکه عطر بسياری استعمال کرده بود، بگونه ای که بوی عطر از موهايش به مشام می رسيد.

ابونائله رضی الله عنه پيش از آن به همراهانش گفته بود که: هرگاه پيشم آمد، من موی سرش را گرفته آن را می بويم و چون ديديد که سرش را محکم گرفتم، شما شتافته او را بکشيد. چون کعب فرود آمد، ساعتی با آنان سخن گفت و سپس ابو نائله گفت: ای ابن الاشرف! اگر موافق باشی، با هم به شِعبُ العَجُوز برويم و باقيماندۀ شب را به صحبت سپری کنيم.

کعب گفت: هر طور که مايل باشيد.

آنان، برخاسته با هم رفتند، ابو نائله رضی الله عنه گفت: من عطری به خوشبويی امشب نديده ام. کعب، با شنيدن اين سخن بخود باليده گفت: خوش عطر ترين زنان عرب همبستر من است.

ابو نائله گفت: اجازه ميدهی که سرت را ببويم؟

کعب گفت: بلی. 

ابونائله رضی الله عنه دستش را در مويهای او فرو برده، آن را بوييد و به دوستانش نيز دستور داد تا آن را ببويند. پس از آن ساعتی رفت و سپس به او گفت: آيا باز هم ببويم؟ گفت: بلی، و او همچون بار نخست سرش را بوئيد باز گفت: آيا باز هم ببويم؟ و او گفت: « بلي». در اين نوبت، ابو نائله رضی الله عنه دست خويش را در موی های او فرو برد و چون او را محکم گرفت، گفت: « هان، بسوی دشمن خدا بشتابيد!» و آنان با شمشيرها بجان او افتادند، ولی چون شمشير ها به همديگر بر خورد می نمود، کاری از پيش نمی رفت. همان بود که محمد بن مسلمه رضی الله عنه  کاردهای را که در تازيانه اش بود گرفته در زير نافش نهاده تا شرمگاهش دريد و آن دشمن خدا چنان فرياد بلندی کشيد که اطرافيانش را ترسانيد و هيچ دژی نماند مگر آنکه بر برجهای آن آتش افروخته شد و سپس کعب بر زمين غلطيده جان داد.

اين گروه برگشتند درحاليکه حارث بن اوس رضی الله عنه با تيغۀ شمشير برخی از همراهانش مجروح شده بود و از زخمش خون ميريخت و چون اينان به حرة العريض ( وادی مدينه ) رسيدند، مشاهده کردند که حارث همراه شان نيست و ساعتی درنگ کردند تا آنکه حارث در تعقيب گامهای شان خود را به سايرين رسانيد و آنان او را همراه شان بردند تا آنکه به بقيع غرقد رسيده و تکبير گفتند. رسول خدا صلی الله عليه وسلم تکبير شان را شنيده دانستند که آنان کعب را بقتل رسانيده اند. از اين رو، ايشان نيز تکبير گفتند و چون اين گروه خدمت آنحضرت صلی الله عليه وسلم رسيدند، خطاب به آنها فرمودند:

« اين چهره ها کامياب باد» آنان گفتند: « چهرۀ شما نيز همچنان باد!» و پس از آن سر آن دشمن خدا را در برابر شان انداختند.

رسول اکرم صلی الله عليه وسلم، خدا را بر کشته شدن او سپاس گفته و آب دهان خويش را بر زخم حارث رضی الله عنه نهادند که شفا يافت و پس از آن به وی زيانی نرسانيد. 
 

با شنيدن خبر کشته شدن کعب بن اشرف – سردمدار يهود – ترس و وحشت بر يهوديان چيره شد و دانستند که رسول اکرم صلی الله عليه وسلم، از استخدام نيرو در برابر کسی که بخواهد امنيت را بهم زند و در برابر پيمانها بی احترامی کند، آنگاه که بداند پند و اندرز سودمند نيست، هر گز خود درای نخواهد کرد. از اين رو، در برابر کشته شدن بزرگ شان سکوت نموده، تظاهر به وفاداری به پيمان نموده، از در اطاعت و تسليم پيش آمدند و سرکشان شان بسرعت عقب نشينی کردند، و پيامبر صلی الله عليه وسلم  توانستند هر چند برای مدتی هم که شده، از درون مدينه فراغت يافته، با خطرهای بيرونی مقابله نمايند و مسلمين از رنج ها و مشکلات داخلی ای که گهگاهی در برابر شان نمودار می شد، سبکبار شوند.

غزوۀ بحران

اين غزوه، شبگرد رزمی بزرگی بود، تعداد شان به سه صد جنگجو می رسيد، بسوی بحران – معدنيست در حجاز در بخش فُرُع – که شخص رسول اکرم صلی الله عليه وسلم آن را فرماندهی نموده، و ماههای ربيع الآخر و جمادی الاولی را در آن سپری کرده پس ازآن به مدينه برگشتند، بدون اينکه جنگ و درگيری ای رخ دهد. 

سريۀ زيد بن حارثه رضی الله عنه
اين آخرين و پيروزمند ترين شبگرد جنگی ای بود که مسلمانان، پيش از غزوۀ احد و در جمادی الآخر سال سوم هجری بدان اقدام نمودند.

تفصيل اين غزوه، به اين ترتيب است که قريش پس از بدر، نگران و پريشان بود، و با رسيدن تابستان و نزديک شدن موسم کوچ شان به شام، رنج ديگری بر رنج های افزوده شد.

صفوان بن اميه – که قريش در اين سال او را مأمور کرده بود تجارتش را به شام رهبری کند – به قريش گفت: محمد و اصحابش راه بازرگانی ما را بسته اند و ما نمی دانيم که با اصحاب او چه کنيم؟ زيرا آنان در ساحل دريای احمر حضور دارند و اين در حاليست که مردم مناطق ساحلی، همگی با آنان همپيمان شده اند و ما نميدانيم کدام راه را بپيماييم. اگر قرار باشد که در مکه به ايستيم، ناگزيريم از سرمايه های مان بخوريم و اين ثروت نيز برای ما پايدار نمی ماند. زيرا زندگی ما در مکه بر بازرگانی تابستانی به شام و زمستانی به حبشه استوار است. پس از اين سؤال صفوان، موضوع زير بحث و بررسی قرار گرفت و اين گفتگو ادامه يافت و در پايان مجلس، اسود بن عبد المطلب به صفوان گفت: « بهتر آنست که راه ساحل را نپيمائی بلکه از راه عراق راهی شام شوي».

اين راه، بسيار طولانی بود و پس از پيمودن نجد، به شام ميرسيد و از فاصله های دور، از شرق مدينه ميگذشت و قريش با اين راه کاملاً نا آشنا بودند. از اين رو، اسود از صفوان خواست که فُرات بن حَرَّان – از قبيلۀ بکر بن وائل – را به عنوان راهنمای خود در اين سفر برگزيند. کاروان قريش به فرماندهی صفوان بن اميه، از راه جديد عازم شام شد ولی اخبار اين کاروان و خط السير سفر آن بزودی بمدينه رسيد. زيرا سُلَيط بن نعمان که مسلمان شده بود، در مجلس شرابی – پيش از تحريم شراب – با نعيم بن مسعود اشجعی که هنوز مسلمان نشده بود، هم بزم شد و چون جام شراب را از نعيم گرفت، نعيم به تفصيل از موضوع کاروان و مسير آن صحبت نمود و سليط نيز بسرعت خود را به پيامبر صلی الله عليه وسلم  رسانيده، موضوع را به ايشان اطلاع داد. رسول اکرم صلی الله عليه وسلم نير با شتاب يکصد سوار را به فرماندهی زيد بن حا رث کلبی رضی الله عنه درتعقيب شان فرستادند وزيد به سرعت به حرکت خويش ادامه داده و بگونه ای ناگهانی بر آنان يورش برد، در حاليکه اين کاروان می خواست برچشمه ای بنام – قرده – آيد، و تمام اموال آن را به غنيمت گرفت و صفوان و نگهبانان همراهش چاره ای جز فرار نديدند، بدون اينکه کوچکترين مقاومتی ازخود نشان دهند.

مسلمانان؛رهنمای کاروان – فرات بن حيا ن – را اسيرنمودند، هر چند روايت شده که دو نفر ديگر را نيز سير کردند و غنيمتی بزرگ ازظروف و نقره را، که مال التجارۀ کاروان را تشکيل می داد و قيمت آن به يکصد هزاد درهم می رسيد، با خود بمدينه آوردند. رسول اکرم صلی الله عليه وسلم اموال غنيمتی را پس از گرفتن خمس، در ميان افراد آن سريه تقسيم نمودند و فرات بن حيان نيز نزد ايشان مسلمان شد. 

اين خود، اندوه جانکاه و مصيبت بزرگ ديگری بود که بر قريش فرود آمد و غم و اندوه شان را شدت بخشيد وبرای شان فقط دو راه ماند:

1. اينکه از کبر و غرور شان خود داری ورزيده و راه صلح و نرمش با مسلمين را در پيش گيرند.
2. يا آنکه به جنگی تمام عيار بر ضد مسلمين اقدام ورزند، که عزت و عظمت گذشتۀ شان را دوباره بدست آورند، بگونه ای که نيروهای مسلمين را تار و مار کنند تا هيچگونه سيطره ای برای شان نماند.
مکه راه دوم را برگزيد و پافشاری در گرفتن انتقام فزونی يافت و کوشيد تا برای رويا رويی با مسلمين خود را کاملاً آماده نمايد، که حوادث و جريانات گذشته، مقدمه ای بود برای غزوۀ احد.
غزوۀ احد

آمادگی قريش برای انقام گيری:
مردم مکه بدليل شکستی که در بدر يافتند و رهبران شان کشته شدند، در آتش خشم می سوختند و حس انتقام جويی شان بيش از حد افزايش يافته بود. چنانکه قريش منع نموده بود که کسی بر کشته هايش بگريد و يا آنکه در دادن فديه برای رهايی اسيران شتابی صورت گيرد، تا مسلمين ميزان رنج و اندوه شان را درک نکنند.

پس از غزوۀ بدر، قريش اتفاق نمودند که جنگ کاملی را بر ضد مسلمين براه اندازند تا خشم و کينۀ شان فرو نشيند. از اين رو، تلاشهای خود را برای چنين نبردی آغاز کردند. عکرمة بن ابی جهل، صفوان بن اميه و ابوسفيان بن حرب و عبد الله بن ابی ربيعه بيش از ديگر رهبران قريش در اين ميان تلاش کردند و برای آغاز اين درگيری، شور و اشتياق فراوانی از خود نشان دادند. نخستين کاری که اينان کردند اين بود که کاروانی را که ابو سفيان نجات داده بود و همين کاروان خود سبب درگيری بدر بود، در کنترول خود در آورده و به صاحبان آن اموال گفتند: « ای گروه قريش! همانا محمد بر شما ستم نموده و بهترين افراد شما را کشته، چه بهتر که با اين اموال ما را ياری دهيد، تا شايد انتقام مان را از محمد بگيريم».

آنان نيز اين تقاضا را پذيرفته، آن اموال را که شامل يکهزار شتر و پنجاه هزار دينار مال بود فروختند و پول آن را در اختيار شان گذاشتند. در همين مورد بود که خداوند اين آيه را فرستاد:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ (36) انفال: 36

« کافران اموال خود را خرج می کنند تا ( مردمان را ) از راه خدا باز دارند، آنان اموال شان را خرج خواهند کرد اما بعداً مايۀ حسرت و ندامت ايشان خواهد گشت و شکست هم خواهند خورد».

پس از آن دروازۀ کمک و مساعدت را برای هر يک از اَحَابِيش و کِنَانَة و مردم تِهَامَه که بخواهند در جنگ با مسلمين شرکت کنند، باز گذاشتند تا هر کس که خواسته باشد در جنگ بر ضد مسلمين شرکت ورزد، در زير لوای مشرکين يکجا گردد و از هر وسيلۀ تشويقی در اين مورد استفاده کردند.

چنانچه صفوان بن اميه، ابو عَزّۀ شاعر را – که در بدر اسير شده بود و رسول اکرم صلی الله عليه وسلم بر او احسان نموده، او را بدون فديه آزاد کرده بودند، مشروط بر آنکه بر ضد آنحضرت صلی الله عليه وسلم به کاری اقدام نورزد – فريب داد تا قبايل مشرک را بر ضد مسلمين تشويق نمايد و به وی وعده داد که هرگاه از جنگ زنده بر گردد، او را غنی گرداند.

ابو عزه نيز، با اشعاريکه گذشتۀ تلخ را برای آنان ياد آور می شد، قبائل را بر عليه پيامبر صلی الله عليه وسلم  و مسلمين تحريک نمود. همچنين شاعر ديگری بنام مَسَافِع بن عبد مناف جُمَحی را نيز برای همين هدف برگزيدند.

ابو سفيان که از غزوۀ سويق نا اميد برگشته و در بر آورده شدن هدفش ناکام مانده و مقدار زيادی از امکانات غذائی و تدارکاتی خود را نيز در اين جنگ از دست داده بود، بر ضد مسلمين فعاليت بسيار زيادی داشت و آنچه بيش از همه بر آتش کينۀ اين مردم افزود، خسارت و زيان شديدی بود که در سريۀ زيد بن حارثه، دامنگير قريش شد و ستون فقرات اقتصاديش را شکست وغم و اندوه فراوانی را برايش به ارمغان آورد.

اينجا بود که قريش، به آمادگی خود برای جنگ سرنوشت ساز با مسلمين سرعت بخشيد.

نيرو و امکانات و فرماندهی لشکر قريش:

باگذشت سال دوم وفرارسيدن سال جديد،مکه آمادگی خود را کامل نموده بود و سه هزار جنگجو از قريش و احابيش وهم پيمانانشان در آن اجتماع نموده بودند. فرماندهان قريش لازم ديدند که عده ای اززنان را همراه خود ببرند تا مردان را به رشادت ودليری بيشتر وا دارند، بدون اينکه به آبروی شان صدمه ای برسد، که تعداد اين زنان پانزده تن بود. سلاح انتقالات در اين لشکر سه هزار شتر و دويست اسب بود
 که در طول راه از آن استفاده نکردند و از سلاحهای حفاظتی هفتصد زره داشتند فرماندهی کل در دست ابو سفيان و رهبری سواران در دست خالد بن وليد با همياری عکرمه بن ابی جهل وپرچم شان دردست بنو عبد الدار بود.

لشکر مکه حرکت می کند:
پس از ين آمادگی کامل، لشکر مکه رهسپار مدينه شد و حس انتقام جويی گذشته و خشم نهفته، آتش کينه را در دلها شعله ور می ساخت و نشان ميداد که بزودی جنگ خونين و سخت در خواهد گرفت.

اطلاعت نبوی حرکت دشمن را کشف ميکند:
عباس بن عبدالمطلب رضی الله عنه از نزديک تحرکات قريش و آمادگی جنگی آنها را زير نظر داشت و چون اين لشکر حرکت نمود، بسرعت نامه ای برای آنحضرت صلی الله عليه وسلم نوشته، ايشان را از جزئيات امور آگاه نمود.

فرستادۀ عباس با سرعت هر چه تمامتر راهی مدينه شد، بطوريکه فاصلۀ مکه و مدينه را که مسافت آن به پانصد کيلو متر می رسد، در سه روز پيمود و نامه را زمانی به آنحضرت صلی الله عليه وسلم رسانيد که در مسجد قبا حضور  داشتند.

ابی بن کعب رضی الله عنه اين نامه را برای پيامبر صلی الله عليه وسلم  خواند و ايشان از او خواستند تا اين موضوع را پنهان دارد و خود با شتاب به مدينه باز گشته، با رهبران مهاجرين وانصار به مشورت پرداختند.

آمادگی مسلمين برای حالات غير مترقبه و اضطراری:
در مدينه حالت آماده باش کامل بوجود آمد، بگونه ای که مردان حتی در هنگام نماز نيز سلاح خود را از خود دور نمی کردند تا بتوانند با هر گونه حملۀ ناگهانی مقابله کنند.

دسته ای از انصار که سعد بن معاذ و اسيد بن حضير و سعد بن عباده رضی الله عنهم نيز در بين آنان بودند، به پاسداری از آنحضرت صلی الله عليه وسلم پرداخته و مسلح بر دروازۀ خانۀ ايشان می خوابيدند. همچنان که بر سر راههای ورود بمدينه و مدخلهای آن، دسته هايی مؤظف شدند تا از آن پاسداری کنند، از ترس آنکه مبادا بگونه ای ناگهانی مورد يورش دشمن قرار گيرند.

همچنان شبگردهايی از مسلمين مؤظف شدند برای کشف تحرکات دشمن در اطراف راههايی بگردش بپردازند که ممکن بود مشرکين از اين مسيرها بر مسلمين يورش آورند.

لشکر مکی بسوی ديوارهای مدينه در حرکت است:

لشکر مکی حرکت خود را در شاهراه غربی که در حالت عادی راه رفت و آمد بود، ادامه داد و چون به ابواء رسيد، هند بنت عتبه پيشنهاد کرد تا قبر مادر پيامبر صلی الله عليه وسلم  شکافته شود، ولی فرماندهان لشکر آن را رد نموده و از نتايج خطرناک آن – در صورت دست زدن به همچو عملی – برحذر داشتند. پس از آن لشکر مکه به حرکت خود ادامه داد تا آنکه به مدينه نزديک شد و از راه وادی العقيق گذشته پس از آن به سمت راست پيچيد تا آنکه در نزديکی کوه احد در جايی که بنام « عينين) ياد می شد فرود آمد – که اين منطقه زمينی است شوره زار، که در شمال مدينه در کنار وادی قناة قرار دارد – و در روز جمعه ششم ماه شوال سال دوم هجری در آنجا اردوگاه خود را بر پا نمود.

انجمن مشورتی برای تنظيم برنامۀ دفاع:

اطلاعات مدينه يکايک گزارشات لشکر مکی را بيان می داشت حتی گزارش اخير مبنی بر اردوگاهشان را. در اين هنگام بود که رسول الله صلی الله عليه وسلم انجمن مشورتی اعلای اسلامی را برگزار نموده و در آن به تبادل آراء و نظريات پرداختند تا چه موقفی را در اين زمينه اتخاذ کنند. آنحضرت صلی الله عليه وسلم آنان را از خوابی که ديده بود آگاه ساخته و فرمودند:

« به خدا من خوابی نيکو ديدم. ديدم که گاوی کشته شد و در تيزی نوک شمشيرم شکافی ديدم، و ديدم که دستم را در زرهی محکم داخل نمودم».

آنحضرت صلی الله عليه وسلم گاو را به تعدادی از ياران واصحاب شان که به شهادت می رسند تأويل نمودند و شکاف در شمشير شان را به مردی از خانوادۀ شان که به شهادت می رسد، و زره را به مدينه تأويل نمودند.

پس از آن رأی خويش را در مورد خارج نشدن از مدينه، برای اصحاب ابراز فرمودند و ياد آورد شدند که در مدينه متحصن شوند. زيرا هرگاه مشرکين در قرار گاه خويش به ايستند در وضعيتی بد و بدون فائده بسر می برند و هرگاه وارد مدينه شوند، مسلمين بر دروازۀ کوچه ها و زنان از بالای خانه ها با آنان بجنگند و اين خود، رأی ونظری درست بود که عبد الله بن ابی رئيس منافقين نيز بر اين نظر موافقت نمود – زيرا وی بعنوان يکی از رهبران خزرج درمجلس حضور يافته بود – 

چنان تصور می شود که موافقت او با اين نظر برای اين نبوده که اين موضع گيری از ديدگاه نظامی صحيح بوده، بلکه بدان خاطر بوده که بدون اينکه کسی بفهمد، خود را از جنگ دور بدارد. خداوند نيز خواست که او و يارانش برای نخستين بار در برابر مسلمين رسوا و مفتضح شوند و پرده ای را که کفر و نفاق شان را در ورای آن نهان کردند، از برابر شان کنار زند و مسلمين در دشوارترين لحظات زندگی خويش، مارهايی را که در زير لباس و آستين های شان پنهان داشته بودند، بشناسند. زيرا عده ای از بزرگان وانديشمندان اصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم که در بدر حضور نيافته بودند، به آنحضرت صلی الله عليه وسلم پيشنهاد کردند که برای جنگ از مدينه بيرون روند و در اين مورد پا فشاری نمودند، چنانکه يکی از ايشان گفت: « يا رسول الله! ما از خدا همچو روزی را می خواستيم، که خداوند اين هدف ما را بر آورده نموده و آن را به سوی ما گسيل داشته و رفتن به جنگ را نيز نزديک کرده است. پس برای مقابله با دشمنان ما، از مدينه بيرون رويد تا چنين نينديشند که ما در برابر شان ترسيده ايم»، که پيشاپيش اين دلير مردان حمزة بن عبد المطلب – عموی گرامی پيامبر صلی الله عليه وسلم – قرار داشت که در غزوۀ بدر جوهر شمشيرش را نشان داده بود و گفت: « سوگند به آنکه قرآن را بر تو فرو فرستاده، طعامی را نمی چشم تا آنکه در بيرون مدينه با شمشيرم با آنها درگير شوم». 

رسول اکرم صلی الله عليه وسلم از رأی خود در برابر آراء اکثريت چشم پوشی نمودند و تصميم بر آن شد که از مدينه بيرون روند و در ميدان باز با آنان روبرو شوند.

دسته بندی ارتش اسلامی وحرکت به سوی ميدان جنگ:

پس از آن رسول اکرم صلی الله عليه وسلم نماز جمعه را همراه مردم برپا داشتند و ايشان را پند داده، امر به تلاش و کوشش فرمودند و آنان را خبر دادند که خداوند در برابر صبر و پايداری، آنان را پيروز و مظفر می گرداند و دستور دادند، تا برای مقابله با دشمن، خود را کاملاً آماده نمايند و مردم از اين امر بسيار شادمان شدند. پس از آن نماز عصر را بر ايشان گزاردند در حاليکه همه جمع شده بودند ومردم  عوالی ( منطقۀ بالای مدينه) نيز حضور داشتند. پس از آن به خانه داخل شدند در حاليکه ابوبکر و عمر رضی الله عنهما نيز همراهشان بودند و لباس و عمامۀ پيامبر را بر ايشان پوشاندند، تا اينکه تمام سلاح خود را پوشيده و دو زره را بر روی همديگر به تن کردند و شمشير را حمائل نموده و سپس به سوی مردم بر آمدند، در حاليکه مردم در انتظار شان بودند. سعد بن معاذ و سعد بن عباده رضی الله عنهما به مردم گفتند: « شما رسول الله صلی الله عليه وسلم را ناگزير نموديد که از مدينه بيرون روند، پس کار را به خود ايشان واگذاريد». آنان همه از کردۀ خود پشيمان شدند و چون آنحضرت صلی الله عليه وسلم بيرون آمدند، به ايشان گفتند: « يا رسول الله ! برای ما شايسته نبود که با شما مخالفت ورزيم، از اين رو، هرکاری که خود تان می خواهيد، انجام دهيد، اگر دوست داريد که در مدينه درنگ کنيد اين کار را بکنيد!». رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمودند:

(‏ما ينبغی لنبی إذا لبس لأْمَتَه ـ وهی الدرع ـ أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه‏)‏

« برای هيچ پيامبری شايسته نيست که چون لباس جنگ بپوشد، آن را از تن بيرون آورد تا آنکه خداوند در ميان او و دشمنش حکم فرمايد».

رسول اکرم صلی الله عليه وسلم لشکر خويش را به سه کتيبه ( گردان) تقسيم نمودند:

1. گردان مهاجرين، که پرچم آن را به مصعب بن عمير عبدری رضی الله عنه دادند
2. گردان انصاريان اوسی که پرچم آن را به اسيد بن حضير رضی الله عنه سپردند.
3. گردان انصاريان خزرجی، که پرچم آن را به حباب بن منذر رضی الله عنه دادند
اين لشکر شامل يکهزار جنگجو بود که در ميان شان يکصد نفر لباس زرهی داشتند و پنجاه سوار 
  در ميان شان بود، هر چند در روايتی گفته شده که هيچ سواری در ميان شان نبود و ابن ام مکتوم را مؤظف نمودند تا در مدينه باقی مانده و بر مردم نماز گزارد و اجازۀ جابجايی و حرکت لشکر را صادر فرمودند. لشکر حرکت خويش به سمت شمال را آغاز نمود و هردو سعد رضی الله عنهما با لباس جنگی در جلو آنحضرت صلی الله عليه وسلم می دويدند.

چون آنحضرت صلی الله عليه وسلم از ثنية الوداع گذشتند، گروهی را مشاهده نمودند که با سلاح های نيکو آراسته بودند و سؤال کردند که اينها چه کسانی اند؟ به ايشان اطلاع داده شد که آنان يهوديان هم پيمان با خزرج اند که ميخواهند در جنگ بر عليه مشرکين شرکت نمايند. 
 فرمود: « آيا مسلمان شده اند؟» گفتند: « نه» از اين رو،  پيامبر صلی الله عليه وسلم از اينکه از اهل کفر بر ضد مشرکين مدد خواسته باشند، خود داری ورزيدند.

معاينۀ لشکر:

چون رسول اکرم صلی الله عليه وسلم به موضعی که بنام شيخان ياد می شود رسيدند، يکا يک افراد لشکر خويشرا سان ديده و معاينه کردند و آنکه را کوچک شمرده و تصور نمودند که تاب جنگ را ندارد، بر گرداندند، که از زمرۀ آنان افراد زير بودند: 

عبدالله بن عمر خطاب، أُسامة بن زيد، اُسيد بن ظُهَير، زيد بن ثابت، زيد بن ارقم، عَرَابه بن اوس، عمرو بن حزم، ابوسعيد خدری، زيد بن حارثۀ انصاری، سعد بن حبه رضی الله عنهم. همچنين در بين آنها از براء بن عازب نيز ياد شده ولی حديث او در بخاری دال بر اين است که وی درجنگ آن روز حضور داشته است. چنان که برای رافع بن خَديج و سَمُرَة بن جُندُب رضی الله عنهما با وجود اينکه نوجوانانی کم سن و سال بودند اجازه دادند در معرکه حضور يابند. زيرا رافع بن خديج نيزه انداز ورزيده ای بود. سمرة گفت: « من از رافع نيرومندترم، زيرا او را در کشتی مغلوب می کنم» و چون اين خبر به رسول اکرم صلی الله عليه وسلم رسيد، فرمودند تا با هم کشتی گيرند که در کشتی گرفتن سمرة رافع را به زيرافگند و رسول الله صلی الله عليه وسلم به او نيز اجازۀ حضور در نبرد را عنايت فرمودند.

سپری کردن شب در بين احد و مدينه:

در همين مکان شب بر ايشان فرا رسيد و آنحضرت صلی الله عليه وسلم نماز مغرب ( شام ) و سپس عشاء ( خفتن) را گزاردند و شب را در آنجا سپری نمودند، همچنين پنجاه نفر را برای پاسداری از اردوگاه لشکر برگزيدند، که وظيفه داشتند در اطراف اردوگاه به گشت بپردازند و فرمانده آنها محمد بن مسلمۀ انصاری رضی الله عنه قهرمان سريۀ کعب بن اشرف بود و ذکوان  بن عبد قيس وظيفه داشت از پيامبر صلی الله عليه وسلم  محافظت و پاسداری نمايد.

تمرُّد عبد الله بن اُبَی و يارانش:

اندکی پيش از طلوع صبح، آنحضرت صلی الله عليه وسلم به حرکت خود ادامه دادند و در موضعی بنام شوط نماز صبح را گزاردند و در همين جا بود که عبد الله بن ابی تمرد نموده و با يک سوم لشکر، که سيصد نفر بودند برگشت، درحاليکه می گفت: « نميدانم که برای چه خود را بکشتن دهيم؟» و در ظاهر چنين می نمود که رسول الله صلی الله عليه وسلم رأی او را نپذيرفته است.

شکی نيست که سبب کناره گيری اين منافق مطلبی نبود که عنوان می کرد – مبنی بر اينکه آنحضرت صلی الله عليه وسلم رأی او را نپذيرفته – ورنه رفتن او با لشکر پيامبر صلی الله عليه وسلم  مفهومی نداشت. زيرا هرگاه اين امر سبب گوشه گيری او می شد، او ناگزير از آغاز حرکت لشکر، با آن همراه نمی گشت – بلکه هدف اساسی اين تمرد – در آن شرايط دشوار اين بود که تشويش و تزلزلی در لشکر مسلمين، آن هم در برابر چشم و گوش دشمن بوجود آيد، چنانکه عامۀ لشکر از همراهی با پيامبر صلی الله عليه وسلم  اجتناب ورزد و روحيۀ افراد باقيمانده نيز تضعيف گردد، درحاليکه بر عکس دشمن دلير شود و همت او با ديدن اين صحنه اوج گيرد و اين سبب شود که هر چه زود تر پيامبر صلی الله عليه وسلم  و ياران مخلصش را از ميان بردارند. تا پس از آن، زمينه برای بازگشت رياست به اين منافق و يارانش آماده شود. نزديک بود که اين منافق در تحقق برخی از اهدافش پيروز گردد، زيرا دو گروه از مسلمين – بنی حارثه از اوس و بنو سلمه از خزرج – سست و جبون شدند و تصميم گرفتند عقب نشينی نموده به مدينه باز گردند، که خداوند آنان را پس از پريشانی و دلهره ای که در ايشان پديد آمد، دريافت و در مورد همين دو گروه است که خداوند می فرمايد:

‏{‏إِذْ هَمَّت طَّآئِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلاَ وَاللهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ‏}‏ ‏آل عمران‏:‏ 122‏‏‏.‏ 

« زمانی که دو طائفه ( بنو سلمه و بنو حارثه) آهنگ آن کردند که سستی ورزند و از وسط راه بازگردند و خداوند يار ايشان بود و بايد مؤمنين بر خدا توکل کنند».

عبد الله ابن حرام – پدر جابر بن عبد الله رضی الله عنهما – خواست که مسؤليت اين منافقين را در همچو شرائط حساس به آنان گوشزد کند. از اين رو، به تعقيب شان پرداخته، آنان را سرزنش کرد و از آنان خواست که باز گردند در حاليکه می گفت: « بيائيد در راه خدا بجنگيد يا دفاع کنيد!»

گفتند: « اگر می دانستيم که شما می جنگيد از نزد تان باز نمی گشتيم». عبد الله بن حرام از نزدشان برگشت درحاليکه می گفت: « ای دشمنان خدا! خداوند شما را از رحمت خود دور کند، همانا خداوند پيامبرش را از شما بی نياز خواهد کرد.

در مورد همين منافقين خداوند می فرمايد:
‏{‏وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ قَاتِلُواْ فِی سَبِيلِ اللهِ أَوِ ادْفَعُواْ قَالُواْ لَوْ نَعْلَمُ قِتَالاً لاَّتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّا لَيْسَ فِی قُلُوبِهِمْ وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ‏}‏ ‏آل عمران‏:‏ 167‏‏‏.‏ 

« و نيز برای آن بود که ( نفاق) منافقان را ظاهر گرداند منافقانی که چون به ايشان گفته شد بيائيد در راه خدا بجنگيد يا ( دست کم) برای دفاع ( از خود) جنگ کنيد گفتند: اگر می دانستيم که جنگی واقع خواهد شد بيگمان از شما پيروی می کرديم ( و شما را تنها نمی گذاشتيم) آنان در آن روز ( که چنين می گفتند) به کفر نزديکتر بودند تا به ايمان، اينان به زبان چيزی می گويند که در دلی شان نيست ( و گفتار و کردار شان با هم مطابقت ندارد) و خداوند از هرکس ديگری، داناتر بدان چيزی است که پنهان ميدارند».

پس از اين تمرد و عقب نشينی، رسول اکرم صلی الله عليه وسلم باقيماندۀ ارتش را که هفتصد تن بودند بسوی احد حرکت دادند ولی چون در مواضع بسياری اردوگاه مشرکين در بين آنان و احد حائل بود، فرمودند: « آيا کسی وجود دارد که ما را از اين نزديکی ها، از مسيری که از مقابل مشرکين نگذريم، به احد برساند؟».

ابو خيثمه رضی الله عنه گفت: « من، يا رسول الله!» پس از آن راه کوتاهی را که از مسير حرۀ بنی حارثه و کشتزارهای آنها می گذشت، برگزيد، در حالی که لشکر مشرکين در سمت غرب شان قرار گرفت. اين لشکر در اين مسير از کنار مِربع بن قَيظِی –که منافقی کور بود – گذشت و او چون گذشتن لشکر را احساس نمود، برخاست و در حالی که برچهرۀ مسلمين خاک می پاشيد می گفت: هرگاه تو فرستادۀ خدايی به مزرعۀ من داخل مشو! مردم خواستند او را بکشند ولی آنحضرت صلی الله عليه وسلم فرمودند:
‏‏(‏لا تقتلوه، فهذا الأعْمَى أعمى القلب أعمى البصر‏)‏‏

« او را مکشيد که چشم ظاهر و چشم بصيرت او هردو کور است»

رسول الله صلی الله عليه وسلم به حرکت خويش ادامه دادند تا آنکه از کوه احد به دره ای در کنارۀ بيابان فرود آمدند و اردوگاه خويش را به گونه ای که روی شان بسوی مدينه و پشت شان بسوی ارتفاعت احد بود، برپا کردند و به اين ترتيب لشکر دشمن در ميان مدينه و مسلمين قرار گرفت.

باقيماندۀ لشکر مسلمين در دامان احد:

در اينجا رسول اکرم صلی الله عليه وسلم لشکر خود را آماده نموده و صف های شان را آراستند و پنجاه نفر را که از زبده ترين تير اندازان بودند، برگزيدند و فرماندهی شان را به جبير بن عبد الله بن نعمان انصاری اوسی رضی الله عنه سپردند و به آنان دستور دادند بر کوهی که بر جنوب وادی قنات واقع است متمرکز شوند – که بعداً اين منطقه بنام جبل الرماة ( کوه تير اندازان) شهرت يافت – که در جنوب شرقی اردوگاه مسلمين و در فاصلۀ يکصد و پنجاه متری مرکز فرماندهی لشکر اسلامی قرار داشت.

هدف از اين گزينش، را رسول گرامی صلی الله عليه وسلم در سخنانی چند که به اين تيراندازان ايراد فرمودند، بيان داشتند. ايشان خطاب به فرمانده اين گروه فرمودند:
‏‏(‏انضح الخيل عنا بالنبل، لا يأتونا من خلفنا، إن كانت لنا أو علينا فاثبت مكانك، لا نؤتين من قبلك‏)

« تو سوار کاران دشمن را با تير اندازی از ما دور کن تا از پشت بر ما حمله نکنند اگر جنگ بسود يا زيان ما بود در موضع خود پايدار باش! ما از سمت تو نبايد ضربه بخوريم».

پس از آن به تير اندازان فرمودند:

‏ ‏‏(‏احموا ظهورنا، فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، وإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركونا‏)‏

« شما از پشت سر ما حمايت نماييد، اگر ديديد که کشته می شويم به ما کمک نکنيد واگر ديديد که غنيمت می گيريم، نيز با ما مشارکت نورزيد».

در روايت بخاری آمده که فرمودند:

‏ ‏‏(‏إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم ووطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم‏)‏‏.‏

« هرگاه ديديد که پرندگان ما را می ربايند، باز هم در موضع خود پايدار باشيد، تا کسی را نزد شما بفرستم و هرگاه مشاهده کرديد که ما دشمن را شکست داديم و آنانرا تعقيب نموديم باز هم از جای خود حرکت نکنيد تا نزد شما بفرستيم». 

با تعيين اين دسته در کوه، توأم با اين دستورات سخت و دشوار ارتشی، رسول اکرم صلی الله عليه وسلم يگانه راه نفوذی را که ممکن بود سواران مشرک از آن به پشت صفهای مسلمين رخنه کنند و به حرکت های مار پيچ و دور زنی و کار محاصره بپردازند، مسدود نمودند.

اما در مورد بقيهء لشکر، منذر بن عمر و را در ميمنه قرار دادند و زبير بن عوام را در ميسره، که مقداد بن اسود او را تقويت می نمود و وطيفهء زبير همچنان پايداری در برابر سوار کاران خالد بن وليد بود و در پيشاپيش صفها گروهی از دلير مردان مسلمان و مردان مشهور به قهرمانی را قرار دادند که با هزاران تن همسنگ بودند.

اين برنامۀ بسيار دقيق و انديشمندانه بود که نبوغ و استعداد رزمی آنحضرت صلی الله عليه وسلم در آن متجلی می شود، و برای هيچ فرماندهی هر چند از استعداد بالايی برخوردار باشد، ممکن نيست همچو برنامه ايرا با چنين دقت طرح کند – چه ايشان بهترين جای ميدان جنگ را اشغال نمودند، با آنکه پس از دشمن به آن فرود آمدند و به اين ترتيب پشت و سمت راست خود را بوسيلۀ ارتفاعات کوه و سمت چپ و پشت خود را در هنگام اوج گيری جنگ، با بستن يگانه منفذی که در بخشی از ارتش اسلامی وجود داشت، حمايه نمودند.

همچنين برای اردوگاه ارتش خود جای بلندی را برگزيدند که در صورت شکست مسلمين، می شد به آن پناه جست، بدون آنکه از ميدان گريخت، تا به دست دشمنانی که آنها را تعقيب می کنند نيفتند و همزمان درصورت پيشروی دشمن و تصميمش مبنی بر اشغال اردوگاه مسلمين، بتوانند زيان بسياری به ايشان برسانند و دشمنان خود را به پذيرفتن موضعی فروتر ناگزير سازند، که حتی در صورت پيروزی، رسيدن شان به برخی از فوائد جنگ نا ممکن و دشوار می نمايد و در صورت شکست آنان و پيروزی مسلمين، امکان رهايی شان از چنگال مسلمينی که ايشانرا تعقيب می کنند، نيز دشوار است.

چنانچه کمبود نفرات خويش را با انتخاب گروهی ممتاز از اصحاب دلير و مشهور خويش جبران نمودند.

به اين ترتيب آمادگی ارتش پيامبر صلی الله عليه وسلم  در صبح روز شنبه هفتم ماه شوال سال دوم هجری انجام يافت.

رسول اکرم صلی الله عليه وسلم روح قهرمانی را در لشکر می دمند:

پيامبر صلی الله عليه وسلم  فرمودند از اينکه بدون دستور شان جنگ را آغاز نمايند و در ميان دو لباس زرهی، خود را آشکار نموده، اصحاب را بر جنگ ترغيب نمودند و از آنان خواستند در هنگام درگيری و مقابله با دشمن صبرو پايداری ورزند.

ايشان روح حماسه و قهرمانی را در ياران خويش دميدند، بگونه ايکه شمشير بران را از غلاف کشيده و در ميان شان فرياد برآوردند که چه کسی اين شمشير را از من ميگيرد تا حقش را ادا کند؟

چند تن ا ز مردان برخاستند که آنرا بگيرند – که در ميان شان علی، زبير و عمر رضی الله عنهم بودند – تا آنکه ابودجانه سِماک بن خَرَشَه برخاست و گفت يا رسول الله حق آن چيست؟

فرمودند: « اينکه بوسيله اش چهره های دشمن را بزنی تا خميده شود».

گفت: من ای رسول خدا آنرا با حقش می گيرم و رسول الله صلی الله عليه وسلم آن شمشير را به وی عنايت فرمودند.

ابودجانه رضی الله عنه مرد دليری بود که در هنگام جنگ با کبر و غرور راه می رفت و دستار سرخی داشت که چون آنرا به سر می بست، مردم ميدانستند که او تا دم مرگ خواهد جنگيد، و چون شمشير را گرفت، سرش را با آن دستار بست و در ميان دو صف با کبر و غرور راه رفت. اينجا بود که رسول اکرم صلی الله عليه وسلم فرمودند:

(‏إنها لمشية يبغضها الله إلا فی مثل هذا الموطن‏)

« خداوند اين گونه راه رفتن را دشمن ميدارد مگر در همچو جايگاهي».

جابجا نمودن لشکر مکی:
مشرکين لشکر خود را مطابق نظام صف بندی آراستند. فرماندهی کل در دست ابوسفيان بود که در قلب لشکر قرار داشت و بر ميمنه خالد بن وليد – که در آنزمان مشرک بود – و بر ميسره عِکرَمَه بن ابی جهل را قرار داد، چنانکه فرماندهی پياد در دست صفوان بن اميه و مسؤليت تيراندازان در دست عبد الله بن ابی ربيعه بود.

همانگونه پرچم  در دست گروهی از بنی عبد الدار بود که از زمان تقسيم بندی فرزندان عبد مناف، اين مقام به آنان رسيده بود که از قصی بن کلاب آنرا به ارث برده بودند – چنانچه در آغاز کتاب به اين مطلب اشاره نموديم – و هيچکس نمی توانست در اينمورد با ايشان به نزاع برخيزد و آنهم به اساس پايبندی به رسم و رواج هايی که از بزرگان شان به ميراث برده بودند.

باز هم ابو سفيان – فرمانده عمومی لشکر قريش – برای شان مصيبتی را که پس از اسارت پرچمدار شان در بدر – نضر بن حارث – دامنگير قريش شده بود، ياد آور شد و برای آنکه خشم و غيرت شانرا برانگيزد، گفت: ای فرزندان عبد الدار!

شما در روز بدر سرپرستی پرچم ما را بدوش گرفتيد و با آنهم مصيبتی که از آن آگاهيد دامنگير ما شد و مردم همواره از ناحيه پرچم های شان ضربه می بينند که هرگاه آن پرچم از بين برود، آنان نيز با زوال و نيستی روبرو می شوند.

از اين رو، يا بايد پرچم ما را بگونه ايکه شايسته است نگهداشته و از آن مردانه محافظت بعمل آوريد يا آنکه آنرا برای خود ما بگذاريد که در عوض شما آنرا نگهبانی  کنيم.

ابو سفيان در اين هدفش موفق شد، زيرا بنو عبد الدار از سخن او سخت بر افروختند و او را بيم داده برايش گفتند: آيا ما پرچم مان را بتو تسليم کنيم؟ فردا هنگاميکه با دشمن روبرو شديم خواهی ديد که چگونه پايداری و استقامت می ورزيم.

براستی هم در هنگام شدت جنگ، پايداری و صبر بسياری کردند چنانکه همگی از بيخ و بن برکنده شدند.

تلاشهای سياسی از سوی قريش:

اندکی پيش از آغاز درگيری، قريش کوشيدند در داخل صفوف مسلمين شکاف  و اختلاف ايجاد کنند. از اين رو، ابوسفيان کسی را نزد انصار فرستاد تا به ايشان بگويد: پسر عموی ما را بما تسليم کنيد تا از نزد شما برويم، زيرا ما بجنگ با شما نيازی نداريم.

ولی اين تلاش در برابر ايمانی که کوههای شامخ نمی توانستند در برابر آن مقاومت کنند، چگونه می توانست مؤثر باشد؟

انصاريان رضی الله عنهم اين درخواست او را بشدت رد نموده و سخنی را به گوش او رساندند که آنرا ناخوش می داشت. لحظات درگيری فرا رسيد و هردو گروه بهم نزديک شدند. بار ديگر قريش دست به تلاشی ديگر و برای همان هدف زد که در اين بار مزدوری خائن بنام ابوعامر فاسق – که نامش عبد عمرو بن صيفی بود و به راهب شهرت داشت و رسول اکرم صلی الله عليه وسلم او را فاسق ناميدند – از صف مشرکين بيرون آمد. او در جاهليت رهبر اوس بود و چون اسلام آمد سخت اندوهگين شد و بگونه ای آشکار با رسول الله صلی الله عليه وسلم اظهار دشمنی نمود و از مدينه بيرون شده نزد قريش رفت تا آنانرا بر ضد پيامبر صلی الله عليه وسلم  و جنگ با او تشويق نمايد. همچنانکه به آنان وعده داد که هرگاه قومش او را ببينند از او فرمانبرداری نموده و در اطرافش جمع می شوند. او نخستين کسی بود که با احباش و بردگان مردم مکه در برابر مسلمين بيرون آمد و قومش را صدا زده خود را به آنان معرفی کرد و گفت: مردم قبيلۀ اوس!

من ابو عامرم.

آنان گفتند: ای فاسق! خداوند شادمانی را به چشمت ننماياند.

ابو عامر گفت: پس از من، قومم به بدی گرفتار شده است و چون جنگ آغاز شد با قومش سخت جنگيد و آنانرا سنگباران کرد.

به اين ترتيب تلاش دوم قريش برای ايجاد شکاف در بين مسلمين نيز با شکست روبرو شد، که اين کار شان نمايانگر آنست که چه اندازه ترس و هيبت مسلمين در دل شان چيره بوده، با آنکه تعداد نفرات و ساز و برگ جنگی شان نيز بسيار بود.

تلاشهای عده ای از زنان قريش در بالا بردن روح رزمی مشرکين:

تعدادی از زنان قريش، سهم خود را در مشارکت در کارزار ادا نمودند، که هند بنت عتبه – همسر ابوسفيان – فرماندهی شانرا بدوش داشت. اينان در ميان صف های قريش گشت زده، دف و دايره می زدند و مردانرا بدينوسيله تحريک نموده به جنگ تشويق ميکردند و غيرت و حميت قهرمانانرا بر می انگيختند و احساسات نيزه زنان و شمشير زنان و تير اندازان را تحريک می نمودند.

آنان گاهی پرچمداران را مورد خطاب قرار داده می گفتند:
وَيْها بنی عبد الــدار 
** 
ويـها حُمَاة الأدبـــار  
                    ضـرباً بكـل بتـــــار 

« هان ای فرزندان عبد الدار ضربت بزنيد، 

هان ای پشتيبانان و پاسداران عقب لشکر ضربت بزنيد، با شمشيرهای برّان مردانه ضربت بزنيد»

چنانچه گاهی هم قوم خويش را به جنگ تشويق نموده اين اشعار را می خواندند: 
إن تُـقْبلُـوا نُعَانـِــق
 **
 ونَفــْرِشُ النمـــارق  
أو تُـدْبِـرُوا نُفـَــارِق
 ** 
فــراق غيـر وَامـِق

« اگر به دشمن رو کنيد دست بگردن شما خواهيم افگند و تشکچه ها را در زير پای تان می گسترانيم و اگر بجنگ پشت کنيد از شما آزرده خاطر شده دوری می کنيم، دوری کسی که دوستدار نيست»

نخستين شرارۀ جنگ:

اين دو گروه به هم نزديک شدند و مراحل جنگ آغاز شد.

نخستين کسی که آتش جنگ را بر افروخت، طلحه بن ابی طلحۀ عبدری، پرچمدار مشرکين بود که از دلاورترين سواران قريش بشمار می رفت و مسلمين او را قوچ لشکر می ناميدند. وی در حاليکه بر شتری سوار بود بميدان آمد و کسی را برای مبارزه فراخواند و مردم از روياريی با او خود داری کردند، زيرا بسيار شجاع بود. ولی زبير بن عوام رضی الله عنه در برابر او برآمده او را فرصت نداد و همچون شير بسوی او برجست که با او در شترش همراه شد و سپس او را بر زمين انداخت و با شمشيرش سر از تن او جدا نمود.

پيامبر صلی الله عليه وسلم  اين پهلوانی زيبا و شگفت انگيز را مشاهده نموده و تکبير گفتند و مسلمين نيز تکبير گفتند و زبير را ستوده در موردش فرمودند:
‏‏(‏إن لكل نبی حوارياً، وحواری الزبير‏)‏

« هر پيامبری حواريی دارد و حواری ( مددگار و دوست ويژه و خاص پيامبر) من زبير است». 

سنگينی نبرد پيرامون پرچم و نابود سازی پرچمداران:

پس از آن آتش جنگ برافروخته شد و جنگ در ميان اين دو گروه در هر گوشه ای از ميدان شدت يافت، در حاليکه سنگينی جنگ در اطراف پرچم مشرکين بود.

بنو عبد الدار يکی پس از ديگری پرچم را در اهتزاز نگه داشتند و بعد از کشته شدن فرمانده شان طلحه بن ابی طلحه برادرش ابوشيبه عثمان بن ابی طلحه پرچم را برداشت و او بميدان جنگ آمد در حاليکه ميگفت:
إنَّ على أهْل اللوَاء حقــاً ** أن تُخْضَبَ الصَّعْدَة أو تَنْدَقَّا

« بر پرچمداران است که نيزه ها را به شايستگی خون آلوده کنند يا آنکه آنها را بشکنند»

که حمزه رضی الله عنه بر او حمله نموده بر شانه اش ضربتی زد که دست و شانۀ او را قطع کرد و تا بالای سينه اش را شگافت که شش او آشکار شد.

پس از آن پرچم را ابو سعيد بن ابی طلحه برداشت که سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه تيری در حنجره اش زد که زبانش را از دهان بيرون نمود و در دم جان داد. برخی نيز گفته اند که ابو سعد بميدان آمده مبارزه طلبيد وعلی رضی الله عنه به استقبالش شتافت و در ميان شان دو ضربه رد و بدل شد که در پايان علی رضی الله عنه او را زده بقتل رسانيد.

پس از آن پرچم را مُسَافع بن طلحه بن ابی طلحه برداشت که عاصم بن ثابت بن ابی الافلح رضی الله عنه او را به تير زد و کشت.

پس از او پرچم را برادرش کلاب بن طلحة بن ابی طلحة برداشت که زبير بر او حمله آورده و با او جنگيد و او را کشت.

پس از آن پرچم را برادر شان جُلاَس بن طلحة برداشت که او را طلحة رضی الله عنه به نيزه زده کشت، و در روايت ديگر گفته شده که او را عاصم بن ثابت بن ابی الافلح به تير زده بقتل رسانيد.

اين شش نفر از يک خانواده بودند، از خانوادۀ ابو طلحة عبد الله بن عثمان بن عبد الدار، که همۀ شان پيرامون پرچم مشرکين کشته شدند. پس از آن اَرطَاة بن شرحبيل از بنی عبد الدار پرچم را بدوش کشيد که علی بن ابی طالب يا حمزه رضی الله عنهما او کشتند، پس از آن شُرَيح بن قارظ آنرا بدوش کشيد که قَزمان او را کشت – که اين مرد منافق بود و از روی حميت و غيرت قومی و نه مسلمانی می جنگيد – پس از او ابو زيد عمرو بن عبد مناف عبدری پرچم را برداشت که او را قزمان کشت و پس از او يکی از فرزندان شُرَحبيل بن هاشم عبدری آنرا برداشت که او هم بوسيلۀ قزمان کشته شد.

اين ده نفر از بنو عبدالدار – که پرچمدار قريش بودند – همگی بهلاکت رسيدند و پس از ايشان غلام حبش شان – بنام صَوَأَب – پرچم را برداشت و بيشتر از سروران خود داد مردی و شجاعت نشان داد، چنانچه جنگيد تا دستهايش قطع شد ولی با سينه و گردنش بر پرچم زانو زد تا فرو افتيد و همانگونه کشته شد در حاليکه ميگفت: خدايا! آيا عذرم پذيرفتنی است؟ ( يعنی آيا دينم را مردانه ادا کردم؟)

پس از آنکه صواب بقتل رسيد، پرچم بر زمين افتاد و کسی باقی نماند که آنرا بدوش کشد و همانگونه افتاده باقی ماند.

جنگ در بخش های ديگر:

در حاليکه سنگينی جنگ در اطراف پرچم مشرکين قرار داشت، جنگ سختی نيز در بخش های ديگر جريان داشت، در حاليکه روح ايمان در صف های مسلمين حکمفرما بود و همچون سيلی خروشان صفوف مشرکين را تار و مار می کردند و می گفتند: اَمِت، اَمِت ( بکش، بکش. بميران، بميران) که اين اشعار شان در روز احد بود. 

ابو دجانه رضی الله عنه درحاليکه سربند قرمزش را به سر بسته بود و شمشير رسول الله صلی الله عليه وسلم در دست داشت و تصميم داشت که حق آنرا ادا کند، روی آورد و جنگيد چنانچه در درون صفهای مشرکين رخنه نمود. او با مشرکی روبرو نمی شد مگر آنکه او را می کشت و صفهای  مشرکين را از هم فرو می پاشيد.

زبير رضی الله عنه گفت: من در روز احد از اينکه رسول الله صلی الله عليه وسلم شمشير شان را به من نداده و به ابو دجانه دادند اندوهگين شدم و با خود گفتم من مردی ام از قريش و پسر ( صفيه ) عمۀ ايشان، و در برابر شان برخواستم و پيش از ابودجانه تقاضا کردم که آنرا بمن بدهند ولی پيامبر آنرا از من باز داشتند ودر عوض به ابو دجانه دادند، به خدا بايد ببينم که او چه کار می کند؟

من در تعقيب او بودم که او دستار قرمزش را کشيد و آنرا به سر خويش بست.

انصاريان گفتند: ابو دجانه دستار مرگ را بيرون کشيد.

او بر آمد در حاليکه اين شعر را زمزمه می کرد:
أنا الذی عاهـدنی خليلي
 **
 ونحـن بالسَّفْح لدى النَّخِيل 
ألا أقوم الدَّهْرَ فی الكَيول 
** 
أضْرِبْ بسَيف الله والرسول 

« من آنم که دوستم با من پيمان بست آندم که ما در پايان کوه و در کنار نخلستان قرار داشتيم، بر اينکه هيچگاه در اخير صف نه ايستم تا ماداميکه زنده ام و اينکه با شمشير خدا و رسول او بر دشمنان ضربت وارد آورم».

او با کسی روبرو نمی شد مگر اينکه او را می کشت و مردی مشرک وجود داشت که چون بازخمی ها روبرو می شد همه را می کشت. و من از خدا خواستم که آن دو را با هم روبرو گرداند، و هر يک از آن دو بهم نزديک می شدند. آنان با هم رو در رو قرار گرفتند و دو ضربه در ميان شان رد و بدل شد. مشرک ابو دجانه را زد ولی او با سپرش خود را حفظ نمود و شمشير او در سپرش گير کرد و ابودجانه او را زده کشت. 

پس از آن ابو دجانه پيش رفت در حاليکه صف ها را از هم فرو می پاشيد تا اينکه بدون آنکه بداند، بر سر فرمانده زنان قريش رسيد.

ابو دجانه رضی الله عنه گفت: کسی را ديدم که به مردم حمله ميکرد و سخت بر آنان هجوم می برد و من قصد او را نمودم و چون شمشير را بر او بلند کردم، ديدم که زنی فرياد کشيد و من شمشير رسول الله صلی الله عليه وسلم را دوست تر از آن داشتم که زنی را با آن بکشم». که آن زن هند بنت عتبه بود.

زبير رضی الله عنه گفت: « ابودجانه را ديدم که شمشير را بر فرق سر هند دختر عتبه بلند کرد و سپس شمشير را از او برگرداند و من با خود گفتم حقا که خدا و رسول او داناتر اند. 

حمزه رضی الله عنه چون شيران خشمگين جنگيد وخود را به قلب لشکر دشمن زد، در حاليکه با بيباکی و شجاعتی کم نظير می رزميد و قهرمانان از برابر او مانند برگهای درخت که در برابر بادی تند پراکنده ميشود، خود را کنار می کشيدند.

او همچنانکه در از بين بردن پرچمداران مشرکين نقشی فعال داشت، به قهرمانان ديگر ضربات سختی وارد آورد تا آنکه بشهادت رسيد، در حاليکه در پيشاپيش جنگجويان قرار داشت. ولی نه بگونه ايکه قهرمانان در ميدان جنگ رو در رو کشته می شوند، بلکه بگونه ايکه بزرگواران در تاريکی تار ترور می گردند.

شهادت شير خدا حمزة بن عبد المطلب رضی الله عنه:

قاتل حمزه رضی الله عنه وحشی بن حرب می گويد: من خادم جُبَير بن مُطعِم بودم که عمويش طُعَيمَه بن عدی در جنگ بدر کشته شده بود و چون قريش به احد رفتند، جبير برايم گفت: اگر حمزه را در برابر عمويم کشتی آزادي!

گفت: من نيز همراه مردم بر آمدم – من مردی حبش بودم و از بين راه مانند حبشی ها، زوبين را می انداختم که بسيار کم به خطا می رفت – و چون مردم با هم روبرو شدند، بر آمدم در حاليکه حمزه را می ديدم و او را زير نظر داشتم تا اينکه او را ديدم که مانند شتری خاکستری رنگ مردم را پراکنده می نمود و هيچکس در برابر او يارای ايستادن نداشت.

به خدا من خود را برای او آماده ميکردم در حاليکه ميخواستم او را هدف بگيرم و خود را در پشت سنگی يا درختی پنهان ميکردم تا به من نزديک شود که ناگهان سباع بن عبد العزی از من جلو تر به او رسيد و چون حمزه او را ديد با لحنی تحقير آميز او را مورد خطاب قرار داده بر او ضربتی حواله نمود که سرش را بدور افگند.

گفت: من هم حربه ام را حرکت دادم و چون خوب نشانه گرفتم آنرا بسوی حمزه انداختم که به تهيگاه او برخورد و از شانه اش بيرون آمد و خواست که جانب من بيايد ولی نتوانست و من او را به همان وضع گذاشتم تا آنکه مرد و سپس نزد او آمده، زوبينم را گرفتم و به لشکر برگشتم و در آن نشستم، زيرا من غير از او به کسی ديگر نياز نداشتم و او را کشتم برای آنکه آزاد شوم و چون به مکه برگشتم آزاد شدم. 

چيره شدن بر موقف جنگ:

با وجود زيان بزرگی که با شهادت شير خدا و پيامبرش، حمزة بن عبد المطلب رضی الله عنه به مسلمين رسيد، مسلمين بر تمام ميدان جنگ چيره بودند. در اين روز ابوبکر و عمر و علی و زبير بن عوام و مصعب بن عمير و طلحة بن عبيدالله و عبد الله بن جحش و سعد بن معاذ و سعد بن عبادة و سعد بن ربيع و انس بن نضر و امثال شان رضی الله عنهم جنگی مردانه کردند، که ارادۀ مشرکين را سست نمود و نيروی شانرا ضعيف ساخت.

از آغوش زن به ميدان چکاچاک شمشيرها:

از قهرمانان بيباک اين روز، يکی هم حَنظَلَة غسيل – حنظلة بن ابی عامر – همان ابو عامر راهبی که فاسق ناميده شد و در گذشته از او ياد آوری شد – است.

او تازه عروسی کرده بود و چون صدای جارچيان جنگ را شنيد، در حال آميزش با همسرش بود و با شنيدن اين  صدا از آغوش همسرش برخواست و با شتاب به ميدان جهاد شتافت و چون در ميدان جنگ با لشکر مشرکين روبر شد، به شکافتن صف های شان آغاز کرد تا آنکه به ابو سفيان رسيد و نزديک بود که او را بکشد ولی شداد بن اسود او را ديد و با نيزه اش او را کشت.

سهم دستۀ تير اندازان در کارزار:

دستۀ تير اندازانی که رسول اکرم صلی الله عليه وسلم آنانرا بر جبل الرماة ( جبل عينين ) گماشته بودند نقش بسيار ارزنده ای در گرداندن دايرۀ جنگ، به سود ارتش اسلامی داشتند. زيرا سواران مشرکين تحت فرماندهی خالد بن وليد به کمک ابو عامر فاسق سه بار هجوم آوردند تا جناح چپ ارتش اسلامی را پايمال نموده به پشت جبهۀ مسلمين نفوذ کنند و تشويش و نگرانی را در صف های شان بوجود آورده، آنانرا شکستی سخت دهند، ولی اين تيراندازان آنانر تيرباران نموده در هر سه نوبت يورش های شانرا با شکست روبرو  ساختند. 

مشرکين با شکست روبرو می شوند:

همينگونه آتش جنگ برافروخته بود و در تمام ساعات آن، ارتش کوچک اسلامی بر تمام موقف مسلط بود، تا آنکه اراده های قهرمانان مشرکين سست شد و صفوف شان از راست و چپ و جلو و عقب پراکنده گشت.

گويی سه هزار مشرک با سی هزار مسلمان رو برو بودند، نه چند صد تن اندک و مسلمانان در بالاترين مرتبۀ شجاعت و يقين نمودار شدند.

قريش پس از آنکه تمام تلاش خود را برای سد يورش مسلمين بخرج داد احساس سستی و ضعف نمود و همت آن شکست. چنانچه يکی از آنان جرئت نکرد، به پرچم خويش که پس از کشته شدن صوأب افتاده بود، نزديک شود و آنرا بردارد تا جنگ در اطراف آن ادامه يابد.

از اين رو، به عقب نشينی آغاز کرد و به فرار متوسل شد و آن سخنانی را که در مورد انتقام گيری و باز گشت عزت و وقار و عظمت از دست رفته اش با خود زمزمه ميکرد همه را يکباره به فراموشی سپرد.

ابن اسحاق می گويد: « پس از آن خداوند نصرت و مدد خود را بر مسلمين فرود آورد و وعده ای را که بر ايشان داده بود راست نمود. چنانکه آنانرا با شمشير درو کردند بگونه ايکه از اردوگاه شان راندند وشکست شان امری حتمی و غير قابل  انکار بود.

عبد الله بن زبير رضی الله عنه از پدرش روايت می کند که گفت: به خدا بياد دارم که بسوی ساق های هند بنت عتبة و همراهانش می نگريستم و ميديدم که جامه های خود را بلند کرده و می گريختند که گرفتن شان بسيار آسان بود. 

در حديث براء بن عازب رضی الله عنهما که در صحيح بخاری آمده می گويد: چون با آنان روبرو شديم گريختند. چنانچه زنان را ديدم که جامه های خود را از ساقهای شان بر زده و با شتاب به کوه بالا می رفتند در حاليکه خلخالهای شان ديده می شد و مسلمين مشرکين را تعقيب نموده، سلاح را در ايشان بکار می بردند و غنائم را جمع ميکردند. 

اشتباه بزرگ تير اندازان:

در اين لحظاتيکه لشکر کوچک مسلمان، بار ديگر پيروزی قاطعی را بر ضد مکه رقم ميزد که ارزش آن از پيروزی بدر کمتر نبود. اشتباه بزرگی از سوی اکثريت تيراندازان رخ داد که اوضاع جنگ را بطور کلی دگرگون ساخت و زيانهای غير قابل جبرانی را به مسلمين وارد ساخت و نزديک بود که پيامبر بشهادت رسد، که تأثير بسيار بدی بر شهرت و هيبتی که در بدر آنرا بدست آورده بودند، گذاشت.

در گذشته دستورات مؤکدی را که پيامبر صلی الله عليه وسلم  به تيراندازان داده بودند ياد آور شديم و گفتيم آنحضرت صلی الله عليه وسلم از ايشان خواسته بودند که در هر حالت از جای خود تکان نخورند، خواه مسلمين پيروز شوند يا آنکه هزيمت يابند ولی بر خلاف اين دستورات سخت و مؤکد، چون اين تير اندازان مشاهده کردند که مسلمين مالهای غنيمت دشمن را تصاحب می نمايند، علاقه و اشتياق به دنيا و خود گزينی بر  ايشان چيره شد، چنانکه برخی به برخی ديگر گفتند: هان! بسوی غنيمت بشتابيد، هان! بسوی غنيمت بشتابيد، دوستان و همراهان شما پيروز شدند، پس در انتظار چه هستيد؟

چنانکه فرمانده شان عبد الله بن جبير رضی الله عنه دستوارات رسول اکرم صلی الله عليه وسلم را به ايشان ياد آور شده گفت: آيا آنچه را رسول خدا صلی الله عليه وسلم برای شما گفت فراموش نموديد؟

که بيشتر شان بسخن او اهميتی نداده و گفتند: « بخدا سوگند که ما هم خود نزد اين مردم ميرويم و خواهی نخواهی خود را از اموال غنيمت بهره مند می سازيم»

پس از آن چهل نفر از اين تيراندازان مواضع خود را رها کرده و به لشکريان پيوستند تا در جمع آوری اموال غنيمت با آنان مشارکت نمايند. و بدينگونه پشت سر مسلمين خالی شد و جز ابن جبير و نه تن از يارانش کسی در آنجا باقی نماند، که آنها در جای خود باقی ماندند و تصميم گرفتند تا اجازۀ پيامبر صلی الله عليه وسلم  و يا شهادت از آن موضع فرود نيايند.

خالد بن وليد نقشۀ محاصرۀ ارتش اسلامی را عملی می کند:

خالد بن وليد اين فرصت طلايی را غنيمت شمرده، بسرعت برق چرخيد تا آنکه به انتها ی لشکرمسلمين رسيد وعبدالله بن جبير ويارانش را بشهادت رسانيد و سپس از پشت به مسلمين حمله نمود و سواران او فريادی کشيدند که مشرکان شکست خورده فهميدند تحولی تازه رخ داده و آنان نيز به مسلمين روی آوردند و زنی ازايشان – عمرة بنت علقمه حارثی – شتافته پرچم مشر کين را که برخاک افتاده بود بلند کرد و مشرکين در اطراف آن جمع شدند دور تا دور آنرا محکم گرفته و برخی برخی ديگر را فراخوندند تا اينکه بر ضد مسلمين با هم متحد گشته و در ميدان جنگ ثبات ورزيدند و مسلمين از پيش رو و پشت سر در محاصره قرار گرفته، در بين دو سنگ آسياب واقع شدند.

موقف قهرمانانۀ آنحضرت صلی الله عليه وسلم در برابر جريان محاصره:

رسول اکرم صلی الله عليه وسلم در اين هنگام همراه دستۀ کوچکی از مسلمين – نه تن از اصحاب شان 
 - در پشت سر لشکر 
 قرار داشتند که چابکی مسلمين و تعقيب مشرکين را بوسيلۀ آنها نظاره می نمودند که يکباره و بگونه ای ناگهانی با سوار کاران خالد روبرو شدند.

در اين حالت آنحضرت صلی الله عليه وسلم يکی از دو راه را می بايست بر ميگزيدند:

يکی آنکه خود و نه تن ياران همراه خويش را بسرعت نجات دهند و لشکر در محاصره قرار گرفته را بحال خود گذارند تا با سرنوشت مقدر شده اش روبرو شود، يا اينکه خود را بخطر انداخته، اصحاب خويش را فرا خوانند تا در پيرامون ايشان جمع شوند و بوسيلۀ آنها جبهۀ نيرومندی تشکيل دهند و به اين ترتيب راه را باز کنند و بتوانند لشکر محاصره شده را به ارتفاعات احد برسانند. 

اينجاست که نبوغ و شجاعت بی مانند پيامبر صلی الله عليه وسلم  تجلی می کند و با صدای بلند اصحاب خويش را فرا می خوانند: ( يا عباد الله ).

« ای بندگان خدا!»

در حاليکه ميدانند پيش از آنکه مسلمين اين بانگ را بشنوند، مشرکين صدای ايشان را می شنوند.

با آن هم در اين شرايط دشوار خود را بخطر انداخته و ايشان را آواز دادند.

مشرکين نيز ايشانرا شناختند و پيش از آنکه مسلمين به پيامبر برسند، خود را به آنحضرت صلی الله عليه وسلم رسانيدند.

آشفتگی اوضاع مسلمين:

چون مسلمين در محاصره قرار گرفتند، گروهی کاملاً خود را فراموش کردند به گونه ای که هدف شان فقط اين بود که خود را نجات دهند، از اينرو راه فرار را برگزيده و ميدان جنگ را ترک نمودند، در حاليکه نميدانستند در پشت سر شان چه ميگذرد.

برخی از اينان خود را بمدينه رساندند وبرخی نيز به بالای کوه رفتند و گروه ديگری باز گشته با مشرکين در آويختند و هردو ارتش با هم يکی شدند بگونه ايکه از هم باز شناخته نمی شدند. از اين رو، برخی از مسلمين برخی ديگر را کشتند.

بخاری از عائشه رضی الله عنها روايت نموده که گفت: « چون روز احد فرا رسيد و مسلمين بگونه ای روشن هزيمت يافتند، ابليس فرياد کشيد: ای بندگان خدا! متوجه پشت سرتان باشيد، از اين رو، آنانيکه در پيشاپيش صفوف بودند، برگشته با آنانيکه در آخر بودند درگير شدند و حذيفه رضی الله عنه پدرش را ديده گفت: ای بندگان خدا! پدرم، پدرم!

عائشه رضی الله عنها گفت: بخدا از او خود داری نکردند تا آنکه او را بقتل رسانيدند و حذيفه رضی الله عنه گفت: خداوند شما را مورد آموزش خويش قرار دهد.

عروه گفت: به خدا سوگند، پيوسته در حذيفه باقيماندۀ خيری وجود داشت تا آنکه بخداوند پيوست.

در داخل صفوف اين گروه هرج و مرجی سخت بوجود آمد وبی نظمی در آن عموميت يافت و نميدانستند بکجا ميروند. در اين حالی که آنان چنين بودند ناگهان صدايی را شنيدند که ميگفت: « هان، محمد کشته شد!!» همان بود که از خود بيخود شدند و روحيۀ معنوی شان سقوط کرد ويا اينکه نزديک بود در دل بسياری از افراد آن سقوط کند.

از اين رو، عده ای از جنگ باز ايستاده و با خواری سلاح خويش را بر زمين نهادند و عده ای ديگر در اين انديشه شدند تا با عبد الله بن ابی رئيس منافقين رابطه بر قرار کنند تا از ابوسفيان برای شان امان بخواهد.

انس بن نضر رضی الله عنه از کنار گروهی که سلاح خود را بر زمين نهاده بودند گذشت و گفت: « در انتظار چه هستيد؟».

گفتند: رسول الله صلی الله عليه وسلم بشهادت رسيد».

گفت: « زندگی را پس از او چه می کنيد؟ برخيزيد و بر آنچه رسول الله صلی الله عليه وسلم مرد، بميريد!»

پس از آن گفت: « خداوندا! من از کاريکه اينان – مسلمين – کرده اند در پيشگاهت عذر می خواهم و از کاريکه اينان – مشرکين – کرده اند بيزاری می جويم».

و سپس جلو رفت و سعد بن معاذ رضی الله عنه با او رو برو شد و گفت: ابا عمر کجا ميروي؟

انس رضی الله عنه گفت: « شگفتا به بوی بهشت ای سعد! همانا من آنرا از سوی احد در می يابم».

پس از آن رفت و با مشرکين جنگيد تا آنکه بشهادت رسيد و شناخته نشد تا آنکه خواهرش او را – پس از پايان جنگ – از روی بندهای انگشتانش شناخت در حاليکه در وجودش هشتاد و اندی زخم نيزه و شمشير و تير بود. 

همچنين ثابت بن دَحدَاح رضی الله عنه قومش را مورد خطاب قرار داده و گفت: « ای گروه انصار! هر گاه محمد صلی الله عليه وسلم کشته شده باشد بدون شک که خداوند زنده است و نمی ميرد. در راه دين تان بجنگيد، زيرا خداوند شما را ظفر و نصرت ميدهد» که عده ای از انصار با او برخاستند و همراه آنها بر دستۀ سوار کاران خالد حمله نمود و جنگيد تا آنکه خالد او را با نيزه از پای در آورد و همراهانش نيز بشهادت رسيدند. 

مردی از مهاجرين نيز از کنار مردی انصاری گذشت که در خون خويش دست و پا می زد و به او گفت: « فلاني! آيا آگاه شدی که محمد کشته شد؟»

انصاری گفت: « هرگاه محمد کشته شد همانا او پيام الهی را رساند پس شما در راه دفاع از دين خود بجنگيد». 

با همچو دلاوری و شجاعت، و سخنان پرشور و ايمان افروز، لشکريان مسلمان روح معنوی خود را دوباره باز يافتند و از نو بهوش آمدند و انديشۀ تسليم شدن يا ارتباط با عبدالله بن ابی را کنار نهاده، سلاح خود را برگرفته بر امواج لشکر کفر حمله ور شدند، در حاليکه می کوشيدند خود را به مرکز فرماندهی برسانند. زيرا به ايشان اطلاع داده شده بود که گزارش کشته شدن پيامبر صلی الله عليه وسلم  دروغ و پرداختۀ کفار است.

اين خبر، نيرو بر نيروی مسلمين افزود و توانستند خود را از محاصره برهانند و پيرامون مرکزی بلند جمع شوند، آنهم پس از آنکه به جنگی سخت دست يازيدند و چابکی و چالاکی بسياری از خود نشان دادند.

در اين ميدان، گروه سومی نيز حضور داشتند که جز به سلامتی پيامبر صلی الله عليه وسلم  به چيزی نمی انديشيدند. اين گروه در آغاز محاصره نزد رسول اکرم صلی الله عليه وسلم برگشتند که در پيشاپيش شان ابوبکر، عمر، علی ابن ابيطالب و ديگران رضی الله عنهم بودند که در مقدمۀ جنگجويان حضور داشتند و چون در مورد شخص پيامبر صلی الله عليه وسلم  احساس خطر کردند، پيشاپيش مدافعين ايشان قرار گرفتند.

بر افروخته شدن آتش جنگ در پيرامون رسول اکرم صلی الله عليه وسلم:

درست در همين زمانی که لشکر مسلمان در محاصرۀ لشکر کفر و در ميان دو سنگ آسياب دشمن قرار داشت، شعلۀ جنگ در اطراف پيامبر صلی الله عليه وسلم  بر افروخته بود و ياد آور شديم که چون مشرکين اين کار محاصره را آغاز کردند، همراه رسول الله صلی الله عليه وسلم جز نه نفر کسی نبود و چون آنحضرت صلی الله عليه وسلم مسلمانانرا صدا زده فرمودند: « بسويم بشتابيد! من رسول خدايم».

مشرکين صدای شان را شنيده بسوی ايشان باز گشتند و با تمام نيرو بسوی شان حمله آوردند، پيش از آنکه يکنفر از مسلمين بسوی پيامبر باز گردد که در ميان اين نه نفر و مشرکين جنگی سخت درگرفت که در آن نمونه های شگفت آور دوستی و قهرمانی و ايثار و از خود گذشتگی مشاهده شد.

مسلم از انس بن مالک رضی الله عنه روايت می کند که رسول خدا صلی الله عليه وسلم در روز احد در ميان نه تن – هفت تن از انصار و دو تن از مهاجرين – تنهای تنها ماندند و چون ايشانرا خسته کردند فرمودند:

« چه کسی آنانرا از ما بر می گرداند در برابر آنکه برايش بهشت باشد؟ يا اينکه او در بهشت رفيق و همراهم باشد؟» مردی از انصار جلو رفت و با آنان جنگيد تا آنکه بشهادت رسيد، باز خسته اش کردند تا اينکه هر هفت تن به شهادت رسيدند.

رسول الله صلی الله عليه وسلم برای دو يار قريش خود فرمود:

(‏ما أنصفنا أصحابنا)

« ياران مان ( آنانی که ما را تنهای تنها گذاشتند) با ما انصاف را رعايت نکردند».

که آخرين اين هفت تن عُمَارة بن يزيد بن سَکَن رضی الله عنهم بود که جنگيد تا آنکه زخمها او را از پای درآورد و فرو افتاد. 

دشوار ترين لحظه در زندگی پيامبر صلی الله عليه وسلم :

پس از افتادن سکن، رسول اکرم صلی الله عليه وسلم تنها در ميان آن دو قريشی باقی ماندند.

در صحيحين از ابو عثمان روايت شده که گفت: « در برخی از آن روز هايی که آنحضرت صلی الله عليه وسلم می جنگيدند، کسی جز دو تن – طلحة بن عبيد الله و سعد بن ابی وقاص رضی الله عنهما – همراه شان باقی نماندند».

اين لحظۀ بدون شک دشوار ترين ساعات در زندگی پيامبر صلی الله عليه وسلم  و فرصت طلايِی برای مشرکين بود که در استفاده از اين فرصت هيچگونه کوتاهی نکردند. زيرا آنان حملات خود را بر ايشان متمرکز نموده و اميدوار شدند که ايشانرا بشهادت رسانند.

عُتبَة بن ابی وقاص، سنگی به سوی پيامبر پرتاب کرد که به پهلوی ايشان اصابت نمود و دندان رباعی پايان شان شکست و لب پائين شان مجروح شد و عبد الله بن شهاب زهری جلو آمد و پيشانی شانرا شکست و سوار کاری ستيزه گر – عبد الله بن قَمِثَة – ضربتی سخت با شمشير بر شانۀ شان زد که بيش از يکماه ايشانرا بيمار ساخت ولی نتوانست از هر دو زره بگزرد و پس از آن بر رخسار مبارکشان ضربۀ سخت ديگری زد که حلقۀ از حلقه های کلاه خود بر روی شان فرو رفت و گفت: بگير اين را و من پسر قمثه هستم.

رسول الله صلی الله عليه وسلم در حاليکه خون را در چهرۀ خويش لمس می نمودند فرمودند: (‏أقمأك الله‏) 
‏ « خداوند ترا خوار و ذليل گرداند».

در صحيح آمده که دندان رباعی آنحضرت صلی الله عليه وسلم و سر شان شکست و ايشان خون را از آن دور نموده ميفرمايد:

‏‏(‏كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم، وكسروا رباعيته، وهو يدعوهم إلى الله‏)‏، فأنزل الله عز وجل‏:‏ ‏{‏لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذَّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ‏}‏ ‏آل عمران‏:‏128‏‏ ‏.‏ 

« چگونه رستگار ميشود قومی که روی پيامبر شانرا شکافتند و دندان رباعيش را شکستند درحاليکه او آنانرا بسوی خداوند فرا ميخواند»

همان بود که خداوند اين آيه را فرو فرستاد:

« چيزی از کار ( بندگان جز اجرای فرمان يزدان) در دست تو نيست ( بلکه همه امور در دست خدا است) اين اوست که، يا توبۀ آنانرا می پذيرد (و دلهای شانرا با آب ايمان می شويد ) يا ايشان را ( با کشتن و خوار داشتن در دنيا و در عذاب آخرت) شکنجه ميدهد چرا که آنان ستمگرند».

همچنين در روايت طبرانی آمده که آنحضرت صلی الله عليه وسلم در آن روز فرمودند:
‏‏(‏اشتد غضب الله على قوم دموا وجه رسوله)

« خداوند سخت خشمناک شد بر گروهی که چهرۀ پيامبر خود را خونين کردند». پس از آن لحظۀ درنگ نموده فرمودند:

‏‏(‏اللهم اغفر لقومی فإنهم لا يعلمون‏)‏ 

« خداوندا! قومم را بيامرز، زيرا آنان نميدانند».

در صحيح مسلم آمده که آنحضرت صلی الله عليه وسلم ميفرمودند:

‏‏‏(‏رب اغفر لقومی فإنهم لا يعلمون‏)‏ 

« پروردگارا! قومم را بيامرز، زيرا آنان نميدانند».

در کتاب شفای قاضی عياض آمده که فرمودند:

‏‏(‏اللهم اهد قومی فإنهم لا يعلمون‏)‏‏.‏ 

« خدا يا! قومم را هدايت فرما، زيرا آنها نميدانند».

شکی نيست که هدف قريش از ميان بردن آنحضرت صلی الله عليه وسلم بود، ولی آن دو قريشی – يعنی سعد بن ابی وقاص و طلحة بن عبيد الله رضی الله عنهما – قهرمانی و دلاوری کم نظيری ازخود بنمايش گذاشتند، به گونه ای که به تنهايی و در حاليکه دو نفر بيش نبودند، نگذاشتند مشرکين به هدف شان نايل آيند. زيرا ادامه دادند تا آنکه دستۀ مشرکين را از اطراف رسول الله صلی الله عليه وسلم پراکنده کردند.

در اين روز پيامبر صلی الله عليه وسلم  تيرهايش را برای سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه تکانيد و فرمود: ‏‏‏(‏ارم فداك أبی وأمي‏)‏ 

« تير بينداز، پدر و مادرم فدای تو!».

اينکه پيامبر صلی الله عليه وسلم  فقط برای سعد اين جمله را بکار بردند، دليلی روشن بر لياقت و کاردانی و مهارت او است. 

در مورد طلحة بن عبيد الله رضی الله عنه نيز از روايت جابر رضی الله عنه در نسائی حکايت تجمع مشرکين در پيرامون رسول الله صلی الله عليه وسلم، و آن هم در حاليکه تنی چند از انصار پيرامون ايشان بودند، آمده که:

جابر گفت: « سپس مشرکين رسول خدا صلی الله عليه وسلم را دريافتند و آنحضرت صلی الله عليه وسلم فرمودند: 

(‏من للقوم ‏؟‏‏)

« کدام کس با اين گروه مبارزه می کند؟»

طلحة گفت: من.

پس از آن، جابر جلو رفتن يکا يک انصاريان و شهادت پی در پی شانرا بگونه ايکه در روايت مسلم ياد آور شديم تذکر ميدهد، جابر ميگويد: چون انصاريان رضی الله عنهم همه بشهادت رسيدند، طلحة جلو رفت جابر گفت: پس از آن طلحة جنگی چون يازده تن نمود تا اينکه شمشير به دستش اصابت نموده و پنجه هايش قطع گرديد و گفت: نيک است. آه!

پيامبر صلی الله عليه وسلم  فرمودند:

(‏لو قلت‏:‏ بسم الله، لرفعتك الملائكة والناس ينظرون‏)

« هرگاه بسم الله می گفتی فرشتگان ترا بلند ميکردند، در حاليکه مردم می نگريستند».

گفت: پس از آن خداوند مشرکين را برگرداند. 

حاکم در اکليل آورده که طلحة در روز احد سی و نه يا سی و پنج زخم برداشت و دو انگشت ميانه و شهادتش فلج شد. 

بخاری از قيس بن ابی حازم روايت نموده گفت: من دست طلحة را ديدم که فلج بود، دستی که بوسيلۀ آن در روز احد از پيامبر صلی الله عليه وسلم  محافظت نموده بود. 

ترمذی نيز روايت نموده که رسول اکرم صلی الله عليه وسلم در آن روز در مورد او فرمودند:
‏‏(‏من أحب أن ينظر إلى شهيد يمشی على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله‏)‏ ‏.‏

« آنکه بسوی شهيدی من نگرد که بر روی زمين راه ميرود، بايست به طلحة بن عبيد الله بنگرد».

ابو داود طيالسی نيز از عائشه رضی الله عنها روايت نموده که گفت: « چون از روز احد ياد ميشد ابوبکر رضی الله عنه ميگفت: همۀ آنروز از آن طلحة است». 

همچنان ابوبکر رضی الله عنه در مورد طلحة رضی الله عنه می گفت:

يا طلحة بن عبيد الله قد وَجَبَتْ
 **
 لك الجنان وبُوِّئتَ المَهَا العِينَا

« ای طلحة پسر عبيد الله! همانا بهشت برايت لازم شد وبرای خويش حوران بهشتی را آماده کردي».

در اين شرايط دشوار و لحظه های طاقت فرسا، خداوند نصرت نهانی خود را فروفرستاد.

در صحيحين از سعد رضی الله عنه روايت شده که گفت: « من رسول خدا را در روز احد ديدم در حاليکه همراه ايشان دو تن بودند که برای دفاع از پيامبر بسختی می جنگيدند و جامه های شان سفيد بود که نه پيش از آن و نه پس از آن، آنها را نديدم».

در روايتی نيز آمده: « يعنی جبرئيل و ميکائيل». 

آغاز گرد همايی صحابه پيرامون رسول اکرم صلی الله عليه وسلم:

اين جريانات در مدتی بسيار اندک به وقوع پيوست، ور نه ياران برگزيدۀ پيامبر صلی الله عليه وسلم – آنانيکه در هنگام جنگ در پيشاپيش صف ها بودند – با ديدن تحول اوضاع يا با شنيدن صدای پيامبر صلی الله عليه وسلم بسرعت خود را به ايشان رسانيدند تا مبادا گرفتاريی برای ايشان پيش آيد. با اينهمه زمانی به ايشان رسيدند که آنحضرت صلی الله عليه وسلم آن زخم ها را برداشته بودند در حاليکه شش نفر از انصار بشهادت رسيده و هفتمی هم در شرف شهادت بود و سعد و طلحة بشدت بخاطر دفاع از ايشان مبارزه ميکردند – و چون خدمت ايشان رسيدند از پيکرها و ساز و برگ خويش ديواری در اطراف شان بوجود آوردند و در حفاظت شان از ضربه های دشمن سخت کوشيدند و نخستين کسی که نزد ايشان بازگشت ابوبکر رضی الله عنه بود.

ابن حبان در صحيح خويش از عائشه رضی الله عنها روايت نموده که گفت: ابوبکر رضی الله عنه گفت: در روز احد تمام مردم از محضر و کنار پيامبر دور افتادند ( يعنی بدون از محافظان شان تمام صحابه اقامتگاه شان را گذاشته، برای جنگيدن به صف های ديگر رفته بودند و پس از جريان محاصره من نخستين کسی بودم که خدمت ايشان باز گشتم و در پيشاپيش شان مردی را ديدم که از ايشان حفاظت بعمل ميآورد و در دفاع از ايشان ميرزميد.

گفتم: « طلحة باش پدر و مادم فدای تو! طلحة باش پدر و مادرم فدای تو!» بزودی ابوعبيده بن جراح که همچون پرندگان می شتافت بمن رسيد و هر دو خود را خدمت پيامبر صلی الله عليه وسلم  رسانديم و ديديم که طلحه در پيش روی شان افتاده بود.

آنحضرت صلی الله عليه وسلم فرمودند:

‏‏(‏دونكم أخـاكم فقـد أوجب‏)

« به کمک برادر تان بشتابيد زيرا او بهشت را برای خويش واجب ساخته است».

چنانچه تيری بر چهرۀ آنحضرت صلی الله عليه وسلم انداخته شده و دو حلقه از حلقه های مغفر در روی شان فرو رفته بود و من خواستم که آن دو را از روی شان بيرون کشم ولی ابوعبيده گفت: ترا بخدا سوگند ميدهم که بگذار من اين کار را بکنم. سپس او با دهانش آنرا گرفته آهسته تکان داد تا مبادا رسول اکرم صلی الله عليه وسلم اذيت شوند و تير را با دهانش کشيد بطوريکه دندان ثنيه اش افتاد پس از آن خواستم دومی را بيرون کنم که باز هم ابوعبيده گفت: ترا بخدا سوگند می دهم که اين کار را بمن بگذار. ابوبکر رضی الله عنه گفت: پس از آن آنرا گرفته به آهستگی حرکت داد و کشيد و دندان ثنيۀ دومی او افتاد. پس از آن رسول اکرم صلی الله عليه وسلم فرمودند: « به کمک برادر تان بشتابيد زيرا او با ايثارگری هايش بهشت را برای خود لازم گردانيده است».

گفت: ما بسوی طلحه روی آورديم تا مداوايش کنيم و ديديم که ده و اندی زخم به وی رسيده است. 
 که اين خود جسارت و مهارت طلحه را در آن روز در مبارزه و ستيز نمايان می سازد. در جريان همين لحظه های دشوار، گروهی از قهرمانان مسلمان از جمله ابودَجانه، مصعب بن عمير، علی بن ابی طالب، سهل بن حُنَيف، مالک بن سنان پدر ابوسعيد خدری، ام عُمَاره نُسَيبة بنت کعب مازنی، قتاده بن نعمان، عمر بن خطاب، حاطب بن ابی بَلتَعَه و ابوطلحه در پيرامون  آنحضرت صلی الله عليه وسلم گرد آمدند.

افزايش فشار مشرکين:

به همان اندازه که تعداد مشرکين لحظه به لحظه افزايش می يافت، بر حملات و فشار شان فزوده می شد چنانکه رسول اکرم صلی الله عليه وسلم در يکی از گودهايی که ابوعامر فاسق حفر نموده بود، افتادند و زانوی شان آماس کرد ولی علی رضی الله عنه دست شانرا گرفت و طلحه ايشانرا به آغوش گرفت تا آنکه ايستادند.

نافع بن جبير رضی الله عنه گفت: : از يکی از مهاجرين شنيدم که ميگفت: « در روز احد حضور يافتم که تيرها از هر سو ميآمد در حاليکه رسول اکرم صلی الله عليه وسلم در وسط آن قرار داشتند و عبد الله بن شهاب زهری را در آنروز ديدم که ميگفت: « محمد را بمن نشان دهيد، هرگاه او رهايی يابد من رهايی نيافته ام».

در حاليکه آنحضرت صلی الله عليه وسلم در کنارش قرار داشتند و هيچکس همراه شان نبود و او از کنار شان گذشت.

صفوان در اينمورد او را سرزنش نمود و او گفت: « بخدا او را نديدم و بخدا سوگند ياد می کنم که او ممنوع است از اين که ما بر او دست يابيم.

ما چهار نفر بر آمده و با هم پيمان بستيم که او را بقتل رسانيم ولی به اين هدف نرسيديم».

قهرمانی های بيمانند:

مسلمين در اين روز جانفشانی و ايثار بيدريغی از خود نشان دادند که تاريخ آن را بخاطر ندارد. ابوطلحة رضی الله عنه خود را چون ديواری در پيش روی آنحضرت صلی الله عليه وسلم قرار داده و سينه اش را سپر کرده بود تا ايشان را از تيرهای دشمن محافظت نمايد. انس رضی الله عنه گفت: « چون در روز احد، مردم از پيرامون آنحضرت صلی الله عليه وسلم پراکنده شدند، ابوطلحة رضی الله عنه در پيش رويشان ايستاد وايشا ن را بوسيلۀ سپری که داشت حفاظت می نمود او مردی تيرانداز بود که کمان را بشدت می کشيد و در اين روز دو يا سه کمان را شکست و چون مردی ميگذشت که با خود جعبۀ تيری داشت آنحضرت صلی الله عليه وسلم می فرمودند: « تيرها را در برابر ابوطلحة پراکنده ساز!» و خود شان بلند شده به ميدان جنگ سرکشی کرده مردم را می ديدند وابو طلحة رضی الله عنه می گفت: « پدر و مادرم فدای شما! سر خود را بلند مکنيد که مبادا تيری از تيرهای دشمن بشما اصابت کند. گلوی من فدای گلوی شما باد و خدا مرا فدای شما گرداند». 

همچنان انس رضی الله عنه روايت نموده گفت: « ابوطلحة رضی الله عنه همراه پيامبر صلی الله عليه وسلم  با يک سپر خود را محافظت ميکردند و ابوطلحة نيکو تير اندازی می کرد و چون تير می انداخت، رسول اکرم صلی الله عليه وسلم سر شان را بلند نموده هدف ها را نگاه ميکردند». 

ابو دجانه رضی الله عنه نيز در پيش روی رسول خدا صلی الله عليه وسلم ايستاده، پشت خود را چون سپری برای ايشان قرار داد که تيرها به آن اصابت می نمود ولی از جايش تکان نمی خورد. همچنين حاطِب بن ابی بلتعه رضی الله عنه عتبه بن ابی وقاص را که دندان رباعی شريف پيامبر را شکسته بود تعقيب نموده سر از تنش جدا ساخته و پس از آن اسب و شمشيرش را به غنيمت گرفت. سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه خود نيز اشتياق داشت که برادرش را بکشد ولی حاطب بر او پيشی گرفت.

سهل بن حنيف رضی الله عنه نيز يکی از تير اندازان قهرمان بود که با پيامبر صلی الله عليه وسلم  بر مرگ پيمان بست و سپس نقش مهمی در راندن مشرکين ايفا نمود. چنانچه شخص پيامبر صلی الله عليه وسلم  نيز تيراندازی می نمودند. از قتادة بن نعمان رضی الله عنه روايت شده که آنحضرت صلی الله عليه وسلم در آن روز به اندازه ای با کمان خويش تير انداختند که زه آن پاره شد و قتاده آن کمان را گرفت که پس از آن نيز همراهش بود. همچنانکه چشم او نيز در اين روز هدف قرار گرفت و از حدقه خارج شده بر رخشارش افتاد ولی رسول اکرم صلی الله عليه وسلم آن را با دست خويش برداشته در جايش قرار دادند که از چشم سالمش بمراتب زيباتر بود و بهتر می ديد. عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه خون را از چهرۀ پيامبر مکيد و آن را پاک نمود و پيامبر صلی الله عليه وسلم  فرمودند: « آن را تف کن!» و او گفت: « به خدا سوگند که آن را تف نمی کنم». و پس از آن به ميدان جنگ رفته شروع به مبارزه کرد و آنحضرت صلی الله عليه وسلم فرمودند: « آنکه دوست دارد بسوی مردی از بهشتيان بنگرد بايد بسوی اين مرد بنگرد». و او همچنان مردانه جنگيد تا آنکه بشهادت رسيد. به همين ترتيب ام عماره رضی الله عنها جنگيد! او همراه تنی از مسلمين سر راه ابن قمثه را گرفت و با شمشيرش چند ضربه بر او وارد آورد که چون دو لباس زرهی به تن داشت نجات يافت و ام عماره رضی الله عنها پيوسته جنگيد و جنگيد تا آنکه دوازده زخم برداشت.

مصعب بن عمير رضی الله عنه نيز بسختی جنگيد در حاليکه يورش ابن قمثه و همراهانش را دفع می نمود و پرچم نيز در دستش بود و چون دست راستش را قطع کردند پرچم را بدست چپ گرفت و در برابر کفار پايداری کرد تا آنکه دست چپش نيز قطع شد و پس از آن با سينه و گردن خويش آن را نگه داشت تا آنکه بشهادت رسيد که قاتلش ابن قمثه او را به تصور آنکه او پيامبر است، به شهادت رسانيد. زيرا او با آنحضرت صلی الله عليه وسلم شباهت داشت. از اين رو، ابن قمثه نزد مشرکين برگشته فرياد کشيد که : « هان! محمد کشته شد». 

پخش شدن خبر شهادت پيامبر صلی الله عليه وسلم  و تأثير آن بر جريان جنگ:

چند دقيقه از اين فرياد نگذشته بود که شايعۀ کشته شدن پيامبر صلی الله عليه وسلم  در ميان مسلمين و مشرکين پخش شد و در همچون شرايطی حساس، ارادۀ تعداد زيادی از صحابه که با پيامبر صلی الله عليه وسلم  همراه نبودند، سست شد و روحيۀ شان را از دست دادند. چنانکه درصفوف شان هرج و مرج پديد آمد و کشمکش و اضطراب در آن عموميت يافت، ولی از طرفی اين فرياد تا اندازه ای از شدت حملات مشرکين کاست و آنهم به گمان اينکه به هدف خود رسيده اند. از اين رو، بسياری شان به مثله کردن شهدای مسلمان مشغول شدند.

رسول اکرم صلی الله عليه وسلم جنگ را ادامه داده و وضع را تغيير می دهند:

چون مصعب رضی الله عنه بشهادت رسيد رسول خدا صلی الله عليه وسلم پرچم را به علی بن ابيطالب رضی الله عنه دادند، و او جنگی مردانه نمود و صحابۀ ديگری که در آن جا حضور داشتند با شجاعتی کم نظير به جنگ و دفاع پرداختند.

در اينجا بود که پيامبر صلی الله عليه وسلم  توانستند راه را بسوی لشکر محاصره شدۀ خويش باز نموده پيش آنان برگردند، کعب بن مالک رضی الله عنه ايشان را شناخته فرياد کشيد : « ای مسلمانان! شاد باشيد. اين رسول الله است». آنحضرت صلی الله عليه وسلم به وی اشاره فرمودند که ساکت شود – برای آنکه مشرکين جای شان را کشف نکنند – ولی اين فرياد بگوش مسلمين رسيد و در حدود سی تن از اصحاب در پيرامون  شان جمع شدند که پس از اين تجمع، آنحضرت صلی الله عليه وسلم بگونه ای منظم عقب نشينی بسوی کوه را آغاز نمودند و در حاليکه راه خود را از ميان مشرکين  مهاجم باز می کردند، ولی در برابر دلاوری های شير مردان  اسلام با شکست روبرو شدند. عثمان بن عبدالله بن مغيره – يکی از سواران مشرک – بسوی آنحضرت صلی الله عليه وسلم آمد در حاليکه می گفت: « اگر تو نجات يافتی من نجات نيافته ام» و رسول الله صلی الله عليه وسلم خود برای مقابله با او ايستادند ولی اسب عثمان دريکی از گودها افتاد و حارث بن صمه رضی الله عنه او را به زير کشيده بر پايش ضربتی وارد آورده او را کشت. عبد الله بن جابر يکی از سواران مشرک بر حارث حمله آورده بر شانه اش ضربتی زده او را مجروح ساخت که مسلمين او را همراه خود بردند وابو دجانه رضی الله عنه بر عبد الله بن جابر حمله نموده سر از تنش جدا نمود. در جريان اين جنگ دشوار و خونين، به عنوان وسيلۀ آرامشی از سوی خداوند، مسلمانان را خواب سبکی ( پينکی ) فرا گرفت، همانگونه که قرآن کريم از آن صحبت مينمايد. ابوطلحه رضی الله عنه می گويد: « من از زمرۀ کسانی بودم که در روز احد او را خوابی سبک فرا گرفت چنانکه چندين بار شمشير از دستم افتاد که می افتاد و من آن را می گرفتم و باز می افتاد و من باز آن را می گرفتم». 

با همچو دلاوری های، اين گروه در يک عقب نشينی منظم خود را به درۀ کوه رسانيدند و نبوغ خالد در برابر نبوغ و هدايت پيامبر صلی الله عليه وسلم  با شکست روبرو شد.

کشته شدن اُبَی بن خَلَف:

ابن اسحاق می گويد: چون رسول اکرم صلی الله عليه وسلم در درۀ احد تکيه نمودند، ابی بن خلف به ايشان رسيد، در حاليکه ميگفت: « محمد کجاست اگر او نجات يابد من نيافته ام».

مسلمانان گفتند: « ای رسول خدا آيا اجازه ميدهيد که يکی از ما با او به مبارزه برخيزد؟ فرمودند: « او را بحال خودش بگذاريد!» و چون نزديک شد زوبين ( نيزۀ کوچک) حارث بن صمه رضی الله عنه را گرفته بسرعت بر جستند بگونه ای که اصحاب از اطراف شان پراکنده شدند و سپس با او روبرو شده ترقوۀ او را نشانه گرفته ضربۀ به آن وارد نمودند که در نتيجۀ آن ابی چند بار از اسبش فرو غلطيد و چون پيش قريش رسيد در حاليکه زخمی نه چندان مهيب به او رسيده بود و خونش هم ايستاده بود، گفت: « به خدا سوگند که محمد مرا کشت!»

گفتند: « به خدا روحيه ات را از دست داده ای، ور نه حالت بد نيست و اين زخم نيز چندان مهم نيست».

ابی گفت: « محمد در مکه به من گفته بود که تو را می کشم 
 و به خدا سوگند هرگاه بر من تف می انداخت مرا ميکشت».

همان بود که اين دشمن خدا در راه بازگشت به مکه به هلاکت رسيد. 

همچنين در روايتی از ابو الاسود از عروه آمده که او همچون گاوی بانگ می زد و می گفت: « هرگاه اين زخمی که بمن رسيده، به تمام مردم ذی المجاز – نام يکی از بازارهای  معروف عرب که در سمت راست عرفات قرار داشته – می رسيد همه را هلاک می نمود». 

طلحة رضی الله عنه پيامبر صلی الله عليه وسلم  را بلند می کند:

در هنگام عقب نشينی آنحضرت صلی الله عليه وسلم بسوی کوه احد، صخره ای از کوه در برابر ايشان قرار گرفت که نتوانستند از آن بالا روند، زيرا آنحضرت صلی الله عليه وسلم فربه شده و دو زره نيز پوشيده بودند، درحالی که زخم سختی نيز به ايشان رسيده بود.

از اين رو، ابو طلحة رضی الله عنه زير پای شان نشست و ايشان را بلند کرد تا آنکه بر فراز سنگ برآمده و فرمودند: « طلحة بهشت را برای خويش واجب کرده است». 

آخرين يورشی که مشرکين به آن دست يازيدند:

چون رسول اکرم صلی الله عليه وسلم در مقر فرماندهی خويش در درۀ احد قرار گرفتند، مشرکين برای از بين بردن مسلمين به آخرين تلاش خويش دست زدند.

ابن اسحاق می گويد: « هنگاميکه رسول اکرم صلی الله عليه وسلم در درۀ احد قرار داشتند، ناگاه گروهی از قريش بر فراز کوه ظاهر شدند که ابو سفيان و خالد بن وليد در پيشاپيش شان قرار داشتند. رسول اکرم صلی الله عليه وسلم فرمودند: « خدايا! برای آنان شايسته نيست که بلند تر از ما قرار گيرند». همان بود که عمر رضی الله عنه با عده ای ازمهاجرين بر آنان حمله نموده، آنان را از کوه پايين راندند. 

در مغازی اموی آمده که مشرکان بر فراز کوه برآمدند و آنحضرت صلی الله عليه وسلم به سعد رضی الله عنه فرمودند: « آنان را بترسان و به جای اول شان برگردان!» و سه بار اين سخن را تکرار کردند، سعد رضی الله عنه گفت: « پس از آن من تيری از جعبه ام کشيده بسوی شان انداختم که يکی را کشت و باز همان تير را در کنارم ديدم و آن را انداختم که ديگری را کشت و باز همان تير را در کنار خود يافتم و باز آن را انداختم که سومی را نيز کشت و همه از کوه به زير آمدند و باز تيرم را در کنارم ديدم. من آن را با خود گرفته و گفتم: به خدا، اين تير، تير با برکتی است  و آن را در تيردانم گذاشتم». که اين تير تا دم مرگ، همراه سعد بود و پس از او نزد فرزندانش باقی ماند. 

مُثلَه کردن شهدا:

اين، آخرين يورشی بود که مشرکين بر ضد پيامبر صلی الله عليه وسلم به آن اقدام ورزيدند، در حاليکه از وضع و حال ايشان هيچگونه اطلاعی نداشتند و چه بسا تصور ميکردند که آنحضرت صلی الله عليه وسلم بقتل رسيده اند.

از اين رو، به قرار گاه خويش برگشته آمادۀ برگشت به مکه شدند، چنانکه عده ای از مردان و زنان شان به شهدای مسلمين رو آورده، آنان را مثله کرده گوش و بينی و شرمگاه های شان را می بريدند و شکم های شان را می دريدند.

هند بنت عتبه، همسر ابوسفيان، جگر حمزه رضی الله عنه را دريده آن را جويد و چون نتوانست آن را فرو برد، بدورش افگند و از گوش ها و بينی ها، خلخال ها و گردن بندهايی برای خود تهيه نمود.

کيفيت آمادگی قهرمانان مسلمان برای کارزار تا پايان جنگ:

در اين لحظات پايانی، دو حادثه بوقوع پيوست که چگونگی ميزان آمادگی قهرمانان مسلمان را برای جنگ نمايان ميسازد و نيز فداکاری و روحيۀ شهادت طلبی شان را در راه خدا به نمايش می گذارد:

1. کعب بن مالک رضی الله عنه می گويد: « من از زمرۀ مسلمانانی بودم که در جنگ حاضر بودند و چون ديدم که کافران شهدای مسلمين را مثله می کنند، برخاسته خود را از ميان کشتگان کنار کشيده و به گوشه ای پناه بردم. ناگاه مردی از مشرکين را ديدم که لباس رزمی اش را مرتب نموده، از کنار مسلمين می گذرد و می گويد: « همچون گرگ که بر گوسفندان حمله می کند، حمله کنيد!»
همچنين مردی از مسلمين را مشاهده کردم که او نيز مسلح و در کمين کافر ايستاده بود. من رفتم تا در پشت سر اين مسلمان قرار گرفتم و سپس برخاستم تا وضع هردو را بررسی کنم و ديدم که وضع ظاهری و ساز و برگ کافر بهتر است.

من در انتظار شان بودم تا آنکه با هم روبرو شدند و مسلمان بر کافر ضربه ای وارد نمود که او را به دو نيم کرد. پس از آن مسلمان چهره اش را نموده گفت: « ای کعب! اين ضربت را چگونه ديدي؟ من ابو دجانه ام». 

2. عده ای از زنان مسلمان پس از جنگ به ميدان کارزار آمدند.
انس رضی الله عنه می گويد: « من عايشه بنت ابی بکر و ام سَلَمَه رضی الله عنهما را ديدم که شلوارها را بالا زده، مشک های آب را بدوش می کشيدند و در دهان زخمی ها خالی می کردند و سپس برگشته دوباره آن را پر آب نموده باز می گشتند و همچنان آن را به دهان زخمی ها می ريختند». 

عمر رضی الله عنه می گويد: « اُم سَلِيط در روز احد مشک های ما را پر آب می نمود». 

در زمرۀ اين زنان اُم اَيمن نيز بود که چون ديد مسلمانان گريخته از جنگ، می خواهند وارد مدينه شوند، بر روی شان خاک پاشيده و می گفت: « اين دوک را بگير و شمشيرت را بمن ده!» او سپس خود را با سرعت به ميدان جنگ رسانيده به آب دادن مجروحين پرداخت.

حسان بن عَرَقَه، تيری بسويش انداخت که او افتاد و پيکرش برهنه نمودار شد و آن دشمن خدا در خنده فرو رفت. اين امر بر رسول گرامی اسلام صلی الله عليه وسلم گران آمد و تيری را که پيکان نداشت به سعد داده و فرمودند:

« آن را بينداز!»

سعد رضی الله عنه آن را انداخت و تير بر گردن حبان اصابت نمود که بر پشت افتاد و تنش برهنه شد و آنحضرت صلی الله عليه وسلم بگونه ای خنديدند که دندانهای آسياب ( آخر دهان شان ) ديده شد، و سپس فرمودند: « سعد انتقام ام ايمن را گرفت، که خداوند دعايش را اجابت کند». 

پس از رسيدن رسول اکرم صلی الله عليه وسلم به درۀ کوه:

چون رسول اکرم صلی الله عليه وسلم در قرارگاه شان در درۀ کوه احد قرار گرفتند، علی رضی الله عنه بر آمد و پس از آنکه سپر خود را – از آبی که درميان صخره ای وجود داشت يا آب چشمه يا چاهی که در آنجا بود – پر از آب نمود، بازگشت تا آنحضرت صلی الله عليه وسلم از آن بياشامند. و چون آنحضرت صلی الله عليه وسلم مشاهده نمودند که بوی آن تغيير کرده، از آشاميدن خود داری کردند ولی خون را از چهرۀ مبارک شان شسته و آن را بر سر خويش ريخته و فرمودند:

(‏اشتد غضب الله على من دَمَّى وجه نبيه‏)

« دشوار است خشم الهی بر آنکه چهرۀ پيامبرش را خونين نمود».

سهل رضی الله عنه گفت: « به خدا می شناسم کسی را که زخم آنحضرت صلی الله عليه وسلم را می شست و آنکه بر آن آب می ريخت و اينکه چگونه درمان شدند. فاطمه رضی الله عنها آن را می شست و علی رضی الله عنه بر آن از سپر خويش آب ميريخت و چون فاطمه ديد که خون نمی ايستد و آب، آن را می افزايد، پارۀ بوريائی را گرفته آن را سوزانده و بر موضع زخم قرار داد، همان بود که خون ايستاد». 

محمد بن مسلمة رضی الله عنه آب شيرينی آورد که ايشان از آن نوشيده و در حقش دعای خير نمودند 
 و نماز ظهر را بدليل زخمهای شان، نشسته ادا فرمودند و مسلمانان هم پشت سر شان نشسته نماز گزاردند. 
 

شادمانی ابوسفيان پس از پايان نبرد و گفتگوی او با عمر رضی الله عنه:

چون مشرکان کاملاً برای بازگشت آماده شدند، ابوسفيان بر کوه برآمده و با صدای بلند فرياد کشيد که: « آيا محمد در ميان شما است؟». مسلمانان در پاسخش چيزی نگفتند.

باز گفت: « آيا پسر ابوقحافه - ابوبکر رضی الله عنه – در ميان شما هست؟» باز هم سکوت کردند.

بازگفت: « آيا عمر پسر خطاب در ميان شما هست؟» باز هم در پاسخش چيزی نگفتند.

زيرا آنحضرت صلی الله عليه وسلم آنان را از پاسخ دادن به او منع نموده بودند.

ابوسفيان از اين سه نفر پرسيد – زيرا او و قومش می دانستند که قوام اسلام بر ايشان است – سپس گفت: « شما ( مشرکان ) ازشر اين سه  نفر خود را نجات داديد!».

عمر رضی الله عنه نتوانست خويشتن داری کند و گفت: « ای دشمن خدا! خداوند آنچه را که زشت ميداری حفظ کرد و آن سه نفری را که از آنان نام بردی زنده اند».

ابوسفيان گفت: « در ميان کشته های شما مثله ای صورت گرفته که من به آن دستور نداده ام و آن را زشت نيز نمی شمارم». پس از آن گفت: ( اُعلِ هُبَل). « ای هبل ( نام بت شان ) دينت را آشکار کن!» پيامبر صلی الله عليه وسلم  فرمودند: « چرا پاسخش را نمی دهيد؟»

گفتند: « بگوئيد، ‏‏(‏الله أعلى وأجل‏)‏‏ «خدا برتر و بزرگتر است»

ابو سفيان گفت: ما عُزا ( نام ديگری از بت هايشان ) داريم و شما عزايی نداريد!

فرمودند: « چرا پاسخش را نمی دهيد؟»

گفتند: چه بگوئيم؟

فرمود: بگوئيد: ‏(‏الله مولانا، ولا مولی لكم‏) « الله سرپرست و ياور ماست و شما ياوری نداريد»

باز ابوسفيان گفت: « چه کار نامۀ زيبائی را رهبری کردي!!، روزی در برابر روز بدر، و پيروزی هم به نوبت است».

عمر رضی الله عنه در پاسخش گفت: « برابر نيست، زيرا کشته های ما دربهشت و کشته های شما در جهنم اند»

سپس ابوسفيان گفت: « عمر پيش من بيا!»

رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمودند: « نزدش برو و ببين که چه می گويد».

همان بود که عمر رضی الله عنه نزدش آمد و ابو سفيان به وی گفت: « ای عمر! تو را سوگند ميدهم راست بگو آيا محمد را کشته ايم؟»

عمر رضی الله عنه گفت: « سوگند به خدا که نه، و او اکنون سخنت را می شنود».

ابو سفيان گفت: « تو در نزدم از پسر ابن قَمِثَه راستگوتر و نيکوکار تري». 

وعده گذاشتن برای رويا رويی در بدر:

ابن اسحاق می گويد: چون ابوسفيان و همراهانش بازگشتند با صدای بلند گفت: « وعدۀ ما و شما سال آينده در بدر است».

رسول الله صلی الله عليه وسلم به مردی از اصحاب فرمودند: « به او بگو، بلی، وعدۀ ما و شما سال آينده در بدر است». 

بررسی دقيق و تحقيق در مورد موقف مشرکين:

پس از آن رسول خدا صلی الله عليه وسلم به حضرت علی رضی الله عنه دستور دادند که مشرکين را تعقيب نموده و ببيند که چه کار می کنند و چه اراده دارند.

« زيرا هرگاه آنان اسب ها را بحال خود گذاشته باشند و شترها را برانند، معنايش اين است که ارادۀ مکه را دارند و اگر چنانکه بر اسب ها سوار شدند و شترها را راندند می خواهند دوباره به مدينه بازگردند و سوگند به ذاتی که جانم در زير فرمان اوست که هرگاه ارادۀ مدينه را داشته باشند حتماً در آن با آنان روبرو خواهم شد و سپس با آنان خواهم جنگيد».

علی رضی الله عنه گفت: « من درتعقيب آنان بر آمدم تا ببينم که چه می کنند و ديدم که اسب ها را بحال خود گذاشته و بر اشتران سوار شدند و بسوی مکه رهسپار گرديدند. 

رسيدگی به شهدا و زخمی ها:

پس از بازگشت مشرکين، مردم برای بررسی وضع کشته ها و زخمی ها فراغت يافتند. زيد بن ثابت رضی الله عنه می گويد: « در روز احد رسول الله صلی الله عليه وسلم مرا فرستادند تا از وضع سعد بن ربيع رضی الله عنه ايشان را اطلاع دهم و به من فرمودند: « هرگاه او را ديدی سلام مرا به او برسان و به او بگو که رسول الله صلی الله عليه وسلم می پرسد: « خود را چگونه می يابي؟»

گفت: من در ميان کشته ها می گشتم و در حالی او را دريافتم که رمقی در او بيش نمانده بود و در وجودش اثر و نشانۀ  هفتاد ضربۀ شمشير و تير بود و به وی گفتم: « ای سعد! رسول الله صلی الله عليه وسلم برايت سلام می فرستند و می فرمايند که خود را چگونه می يابي؟»

سعد رضی الله عنه گفت: « بر رسول الله صلی الله عليه وسلم سلام باد و به ايشان بگو من بوی بهشت را در می يابم و به قوم انصاری ام بگو: اگر کسی از شما زنده باشد و به پيامبر صلی الله عليه وسلم  آسيبی برسد در نزد خداوند عذری نخواهيد داشت» و دردم جان به جان آفرين تسليم نمود. 

همچنين درميان زخمی اُصَيرِم – عمرو بن ثابت – را ديدند که در او رمقی بيش نمانده بود، که پيش از آن اسلام را بر او عرضه می نمودند و او آن را نمی پذيرفت و باو گفتند: ببينيم که اصيرم را چه چيز بميدان کشانده است؟ زيرا ما او را در حالی ترک نموديم که اين کار را زشت می داشت و پس از او پرسيدند که چه چيز تو را اينجا آورده است؟ آيا شفقت بر قومتت يا رغبت و تمايل به اسلام؟

گفت: رغبت و تمايل به اسلام، من به خدا و پيامبرش ايمان آوردم و سپس جنگيدم تا به اين حال افتادم و در دم جان داد و صحابه حال او را به پيامبر صلی الله عليه وسلم  عرض کردند و آنحضرت صلی الله عليه وسلم فرمودند: « او از اهل بهشت است».

ابو هريرة رضی الله عنه گفت: « در حالی که هرگز برای خدا نمازی نگزارد». 

همينطور در ميان زخمی های قُزمان را که همچون قهرمانان جنگيد و هفت و يا هشت تن از مشرکين را کشت، مشاهده کردند در حاليکه جراحات وارده او را خسته نموده بود او را به خانۀ ظفر آوردند و مسلمانان او را مژده دادند و او گفت: بخدا برای دفاع از شرف قومم جنگيدم و اگر اين کار نبودی نمی جنگيدم. و چون زخمها ويرا بيتاب ساخت، خودکشی نمود و چون برای پيامبر صلی الله عليه وسلم  در موردش صحبت می شد، می فرمود: « او از اهل جهنم است». 

اين است حالی آنانی که در راه وطن با هر راه ديگری بجز هدف برتری دين خدا می رزمند، هر چند در زير پرچم اسلام و حتی در لشکر پيامبر صلی الله عليه وسلم  و در رديف اصحاب ايشان بجنگند.

بر خلاف آن، در ميان کشته مردی از يهود بن ثعلبه بود که به قومش گفت: « ای گروه يهود! شما می دانيد که نصرت و ياری دان محمد بر شما لازم است!»

گفتند: « امروز شنبه است».

گفت: « برای شما شنبه ای وجود ندارد» و خود سلاح و شمشير خود را گرفته گفت: « اگر کشته شدم مالم از محمد است. هرگونه که بخواهد بر آن تصرف نمايد» و پس از آن به ميدان جنگ شتافته جنگيد تا آنکه کشته شد و رسول اکرم صلی الله عليه وسلم در موردش فرمود: « مُخَيريق بهترين مرد يهود است». 

جمع آوری شهدا و بخاک سپردن آنها:

رسول اکرم صلی الله عليه وسلم خود برجنازۀ شهدا حضور يافته و فرمودند:

‏‏(‏أنا شهيد على هؤلاء، إنه ما من جريح يُجْرَح فی الله إلا والله يبعثه يوم القيامة، يَدْمَی جُرْحُه، اللون لون الدم، والريح ريح المِسْك‏)‏

« من بر اينان گواهم، کسی نيست که در راه خدا زخمی شود مگر اينکه سوگند به خدا، که خداوند او را در روز قيامت بگونه ای بر می انگيزد که از زخمش خونی جريان دارد که رنگ آن رنگ خون و بوی آن بوی مشک است». 

همچنين آنحضرت صلی الله عليه وسلم به آن عده از خانواده های شهدايی که شهدای خود را به مدينه برده بودند، دستور دادند تا دوباره آنان را به احد برگردانند و در موضع شهادت شان دفن کنند و اينکه آنان را غسل ندهند و پس از برداشتن ساز و برگ جنگی و زره هايشان آنان را همراه جامه های شان بگور سپارند.

آنحضرت صلی الله عليه وسلم دو تن و سه تن را در يک گور دفن نموده و دو مرد را در يک جامه پيچيده و می فرمودند: « کداميک بيشتر قرآن حفظ داشته است؟» و چون بسوی کسی اشاره می شد او را پيشتر در گور می گذاشتند و می فرمودند: 

‏‏(‏أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة‏)‏

« من در روز قيامت بر اينان گواهم» چنانکه آنحضرت صلی الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن حرام و عمرو بن جموح رضی الله عنهما را که با هم دوست بودن در يک لحد گذاشتند. 
 آنان در آن روز پيکر حنظله رضی الله عنه را گم کرده، در جستجوی آن برآمدند و آن را در گوشه ای يافتند که از پيکر او آب می چکيد و آنحضرت صلی الله عليه وسلم بياران شان اطلاع دادند که فرشتگان او را شستشو می دهند و پس از آن فرمودند: « از همسرش در مورد او بپرسيد» و ايشان را در جريان حالش گذاشته گفت که او در حالی جنابت به ميدان جنگ شتافته است. از اين رو، حنظله بنام غَسِيلُ الملائکة ( آنکه فرشتگان او را غسل و شستشو داده اند ) ناميده شد. 

رسول اکرم صلی الله عليه وسلم با ديدن وضع حمزه رضی الله عنه – عمو و برادر رضاعی شان – بسيار اندوهگين شدند و چون گفتند که عمۀ شان صفيه رضی الله عنها آمده تا برادرش حمزه ( سيد الشهداء ) را ببيند، به پسرش زبير رضی الله عنه دستور دادند که او را برگرداند تا برادرش را بدان حالت نبيند ولی صفيه رضی الله عنها گفت: « چرا؟ در حاليکه بمن گزارش رسيده که برادرم را مثله کرده اند و چقدر رضايتمنديم که اين کار در راه خداوند صورت گرفته است، و اگر خدا بخواهد صبر خواهم نمود و مزد آن را از خداوند خواهم طلبيد».

همان بود که بر سر پيکر حمزه رضی الله عنه آمده به او نگريست و در حقش دعا نمود و انا لله و انا اليه راجعون گفت و از خداوند برايش آمرزش طلبيد.

پس از آن رسول خدا صلی الله عليه وسلم دستور دادند تا با عبد الله بن جحش رضی الله عنه – خواهر زاده و برادر رضاعی اش – يکجا دفن گردد. 

ابن مسعود می گويد – « ما نديديم که رسول اکرم صلی الله عليه وسلم بيش ازآنکه برحمزه رضی الله عنه گريست، برکس ديگری گريسته باشد». آنحضرت صلی الله عليه وسلم حمزه رضی الله عنه رابه سوی قبله گذاشته و بر جنازه اش ايستادند و فرياد شان در هنگام گريه بلند شد. 

در حقيقت منظرۀ شهدا در آن روز سخت غم انگيز و جگر خراش بود. خَبَاب رضی الله عنه می گويد: « برای حمزه رضی الله عنه کفنی جز بردی چادری ( گليم سياه چهار گوشه که عرب آن را بخود پيچد، چادر) يافته نشد که هرگاه سرش با آن پوشانيده ميشد، کف پاهايش نمايان ميگرديد و هرگاه پايش پوشانيده ميشد از سرش کوتاهی می نمود. تا آنکه سرش پوشانيده شد و گياهی بنام اَدخِر روی پاهايش قرار داده شد». 

عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه می گويد: « مصعب بن عمير رضی الله عنه که از من بهتر بود، بشهادت رسيد و در چادری  کفن شد که هرگاه سرش پوشانيده ميشد پايش برهنه ميگرديد و هرگاه پاهايش پوشانيده ميشد سرش برهنه ميگرديد».

همين مطلب، از خباب رضی الله عنه نيز روايت شده است که پيامبر صلی الله عليه وسلم  در آن فرمودند: « با چادری سرش را پوشانيده و بر پاهايش اذخر – گياهی معروف و خوشبو که آن را کوم گويند – قرار دهيد. 

پيامبر صلی الله عليه وسلم  سپاس پروردگار را بجای آورده و در پيشگاه حضرتش دعا می نمايد:

امام احمد روايت نموده که توأم با برگشت مشرکان در روز احد، رسول اکرم صلی الله عليه وسلم فرمودند : برابر به ايستيد تا آنکه ثنای پروردگارم را بجای آورم و مسلمين در صفوف عقب شان ايستادند، سپس فرمودند:

‏‏(‏اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا هادی لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطی لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مبعد لما قربت‏.‏ اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك‏)‏‏.‏ 
‏‏(‏اللهم إنی أسألك النعيم المقيم، الذی لا يحُول ولا يزول‏.‏ اللهم إنی أسألك العون يوم العيلة، والأمن يوم الخوف‏.‏ اللهم إنی عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا‏.‏ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه فی قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين‏.‏ اللهم توفنا مسلمين، وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، غير خزايا ولا مفتونين‏.‏ اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك، ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك‏.‏ اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب، إله الحق‏)‏‏.‏

« پروردگارا! همۀ سپاس از تست، پروردگارا! تنگ کننده ای برای آنچه تو گشاده ای و گشاينده ای برای آنچه تو تنگ نموده ای نيست. هدايتگری برای آنکه گمراه نموده ای، و گمراه کننده ای برای آنکه هدايت کرده ای و دهنده ای برای آنچه تو منع نموده ای و باز دارنده ای برای آنچه تو داده ای و نزديک کننده ای برای آنچه تو دور کرده ای ودور کننده ای برای آنچه تو نزديک نموده ای، وجود ندارد.

پروردگارا!

از برکات و رحمت و فضل و روزيت بر ما گشايشی فراهم آر!

خداوندا!

من از تو نعمت پايداری را که فنا پذير نيست و کمک و نصرتت را در روز فقر و تنگدستی و امن و امان را در روز ترس و بيم مسئلت ميکنم.

پروردگارا!

از شر آنچه که بما دادی و يا ندادی به تو پناه می جوييم.

خداوندا!

ايمان را برای ما دوست داشتنی گردان و آن را در دل مان زينت ده و کفر و گناه و نافرمانی را برای ما زشت بنما و ما را از هدايت شدگان بگردان!

پروردگارا!

ما را مسلمان بميران و مسلمان زنده بدار و با نيکوکاران همدم  گردان، بدون آنکه خوار و ذليل شويم يا آنکه به فتنه افتيم.

خدايا!

خشم و عذاب خويش را برکافرانی که پيامبرانت را تکذيب می کنند و مردم را از راه تو باز می دارند، فرود آر!

پروردگارا!

با کافران اهل کتاب، خود نبرد کن، ای خدای برحق!»

بازگشت به مدينه و نمونه های نادر و کمياب دوستی و جانفشانی:
چون رسول اکرم صلی الله عليه وسلم ازبخاک سپردن شهدا و سپاس وحمد پروردگار و نيايش به بارگاه حضرتش فراغت يافتند، بسوی مدينه برگشتند، در حاليکه نمونه های نادری از محبت و فداکاری، از زنان مؤمن برای شان پديدار شده، همانگونه که در هنگام کارزار از مؤمنان به ظهور پيوسته است.

حَمنَة بنت جحش رضی الله عنها در راه با ايشان روبرو شد و آنحضرت صلی الله عليه وسلم او را در جريان شهادت برادرش عبد الله بن جحش رضی الله عنه قرار دادند و او انا لله و انا اليه راجعون گفته برايش آمرزش طلبيد و چون خبر شهادت دائيش حمزه رضی الله عنه را به وی رساندند، همان استرجاع و استغفار را در مورد وی نيز بجای آورد و چون شهادت شوهرش مصعب بن عمير رضی الله عنه را به او اطلاع دادند، فرياد کشيد و هياهو نمود. همان بود که رسول اکرم صلی الله عليه وسلم فرمودند:

‏‏(‏إن زوج المرأة منها لبِمَكان‏)‏

« همانا شوهر زن در نزدش مقام ويژه ای دارد».

همچنين آنحضرت صلی الله عليه وسلم از کنار زنی از بنی دينار گذشتند که شوهر و برادر و پدرش در احد بشهادت رسيده بودند، و چون خبر شهادت آنان را به او رسانيدند گفت: « بر سر رسول الله صلی الله عليه وسلم چه آمد؟»

گفتند: « مادر فلاني! ايشان در عافيت بسر می برند و الحمد لله به گونه ای اند که دوست ميداري!»

گفت: « ايشان را بمن نشان دهيد! تا بسوی شان بنگرم» و بسوی شان اشاره شد و پس از آنکه ايشان را ديد گفت: « هر مصيبتی پس از شما کوچک و ناچيز است». 

همچنين مادر سعد بن معاذ رضی الله عنه دويده نزد پيامبر آمد در حاليکه سعد زمام اسب شان را بدست داشت و گفت: « يا رسول الله! مادرم!».

آنحضرت صلی الله عليه وسلم فرمودند: « خوشا بحالش!» و برايش ايستادند و چون به ايشان نزديک شد، وی را از شهادت پسرش، عمرو بن معاذ رضی الله عنه خبر ساختند و او گفت: « شما را که سلامت ديدم، مصيبت او را کوچک می شمارم» و سپس آنحضرت صلی الله عليه وسلم در حق کسانی که وابستگان شان در احد به شهادت رسيده بودند، دعا نموده و فرمودند:

‏‏(‏يا أم سعد، أبشری وبشری أهلهم أن قتلاهم ترافقوا فی الجنة جميعاً، وقد شفعوا فی أهلهم جميعاً)

« ای مادر سعد! شادباش و خانواده های شهدا را مژده ده که شهدای شان همه با هم در بهشت همراه اند، در حاليکه شفاعت شان در مورد خانواده های شان مورد پذيرش قرار گرفته است».

گفت: « يا رسول الله! راضی شديم و کدام کس پس از اين بر آنان می گريد؟» و سپس گفت: « يا رسول الله! برای کسانی که پس از آنان باقی مانده اند دعا بفرما».

آنحضرت صلی الله عليه وسلم فرمودند:

‏‏(‏اللهم أذهب حزن قلوبهم، واجبر مصيبتهم، وأحسن الخَلفَ على من خُلِّفُوا‏)‏ ‏.‏

« خداوندا! اندوه دلهای شان را محو کن و مصيبت شان را جبران نما و بر کسانيکه از آنان باقی مانده اند، سرپرستانی نيکو مقرر فرما». 

رسول اکرم صلی الله عليه وسلم در مدينه:

پيامبر صلی الله عليه وسلم  در شام آن روز – روز 2 شنبه 17 شوال سال 3 هجری – به مدينه بازگشتند و چون به خانۀ خويش رسيدند، شمشير شان را به دختر شان فاطمه رضی الله عنها داده فرمودند:

‏‏(‏اغسلی عن هذا دمه يا بنية، فوالله لقد صدقنی اليوم)

« خون های اين شمشير را بشوی که به خدا سوگند امروز با من راستی نمود ( امروز برايم درست ثابت شد) ».

علی رضی الله عنه نيز شمشيرش را به فاطمه رضی الله عنها سپرده و گفت: « خونهای اين را نيز بشوی که به خدا سوگند اين هم امروز با من راستی نموده است».

پس از آن رسول خدا صلی الله عليه وسلم فرمودند: 

 ‏‏(‏لئن كنت صدقت القتال، لقد صدق معك سهل بن حُنَيف وأبو دُجَانة‏)‏ ‏.‏

« اگر رزمی صادقانه کردی، با تو سهل بن حنيف و ابودجانة نيز رزمی صادقانه کردند». 

کشته های هر دو گروه:

بيشتر روايات بر اين نکته متفق اند که شهدای مسلمان هفتاد تن بوده اند که بيشتر شان از انصار بودند. زيرا از آنان، شصت و پينج تن بشهادت رسيد: چهل و يک تن از خزرج و بيست و چهار تن از اوس و يکمرد يهودی نيز کشته شد و شهدای مهاجرين چهار نفر بودند.

کشته های مشرکين بر اساس روايت ابن اسحاق بيست و دو تن بوده اند، که پس از دقت در تمام تفصيلات نبرد، که صاحبان مغازی و سير ذکر کرده اند و شامل ياد آوری کشته گان در تمام مراحل جنگ است و بر حسب يک شمارش دقيق، اين مطلب روشن می گردد که کشته های ايشان سی و هفت تن بوده اند و نه بيست و دو تن. والله اعلم. 

حالت آماده باش ( اضطراری ) در مدينۀ منوره:

مسلمانان، پس از بازگشت از غزوۀ احد، شب يک شنبه هشتم ماه شوال سال سوم هجری را به حالت آماده باش بسر بردند، در حالی که خستگی آنان را سخت در مانده کرده بود.

آنان از در و دروازه های مدينه محافظت کرده و بگونه ای ويژه از شخص حضرت پيامبر صلی الله عليه وسلم  مراقبت و نگهبانی بعمل می آوردند، زيرا از هر سو هراس و نگرانی دامنگير شان بود.

غزوۀ حمراءُ الاسَد:

رسول اکرم صلی الله عليه وسلم شب را در انديشۀ وضعيت جنگ و وضع قريش بسر بردند. زيرا آنحضرت صلی الله عليه وسلم بيم داشتند که هر گاه مشرکان چنين بينديشند که از پيروزی حاصل در ميدان جنگ بهرۀ درستی نگرفته اند، خواهی نخواهی از کردۀ خود پشيمان شده و ممکن است برای جنگ با مدينه راه رفته را باز گردند.

از اين رو، تصميم گرفتند که لشکر مکی را تعقيب نمايند.

صاحبان مغازی در اين مورد مطلبی را ياد آور شده اند که فشرده اش چنين است: پيامبر صلی الله عليه وسلم  در ميان مردم اعلان نموده و از آنان خواستند که برای مقابله با دشمن حرکت نمايند – اين کار فردای آن روزی که جنگ احد صورت گرفت يعنی در روز يکشنبه 8 شوال سال 3 هجری انجام شد – آنحضرت فرمودند: « فقط کسانی با ما بيرون آيند که در ميدان جنگ حضور يافته اند».

عبد الله ابن ابی به ايشان گفت: « آيا من هم همراه شما سوار شوم؟».

آنحضرت صلی الله عليه وسلم فرمودند: « نه خير!» و مسلمانان با زخمها و جراحات شان و ترس بسياری که دامنگير شان شده بود، دعوت شان را لبيک گفته و پاسخ دادند که : « شنيديم و فرمان برديم».

جابر بن عبدالله رضی الله عنهما از ايشان اجازه طلبيد و گفت: 

« يا رسول الله! من دوست دارم که شما به ميدانی حاضر نشويد جز آنکه همراه تان باشم و پدرم مرا سرپرست دخترانش قرار داده، پس به من اجازه دهيد که همراه شما باشم» همان بود که رسول اکرم صلی الله عليه وسلم به او اجازه دادند.

آنحضرت صلی الله عليه وسلم همراه مسلمانان رفتند تا آنکه به حمراء الاسد، در هشت ميلی مدينه رسيده و در آنجا فرود آمدند. در اينجا بود که مَعبَد بن ابی معبد خُزَاعی، خدمت رسول الله صلی الله عليه وسلم رسيده و مسلمان شد – هر چند در روايتی ديگر گفته شده که او در آن زمان مشرک ولی ناصح و خير خواه آنحضرت صلی الله عليه وسلم بود، چه در ميان خزاعه و بنو هاشم از زمانه های قديم پيمانی وجود داشت – او گفت: « ای محمد! به خدا سوگند، از مصيبتی که برايت در مورد يارانت رخ داده، متأثريم و دوست داشتيم که خدا تو را بسلامت ميداشت».

در اينجا بود که رسول اکرم صلی الله عليه وسلم به او دستور دادند تا خود را به ابوسفيان رسانيده و او را از حرکت بسوی ايشان باز دارد.

تشويش و نگرانی آنحضرت صلی الله عليه وسلم در مورد انديشۀ مشرکين برای بازگشت به مدينه کاملاً درست بود. زيرا آنان، پس از فرود آمدن به رَوحَاء در سی و شش ميلی مدينۀ منوره، همديگر را سرزنش نموده و گفتند: « شما کاری نکرديد، جز آنکه شوکت و قوت شان را بهم زديد و سپس آنان را بحال خود شان رها کرديد و هنوز هم عده ای از سران شان باقی مانده اند که برای مقابله با شما لشکر تهيه می کنند، پس بسوی آنها بازگرديد تا آنان را از بيخ و بن بر کنيم».

تصور می شود که اين رأی و نظر بطور سطحی و نسنجيده از سوی کسانی ابراز شده که قدرت و معنويات هر دو گروه را درست ارزيابی نکرده بودند.

از اين رو، يکی از رهبران و مسؤلين شان ( صفوان بن امية) با اين نظر ابراز مخالفت نموده و گفت: « ای قوم! اين کار را مکنيد، زيرا می ترسم آن عده از مسلمانانی که از احد تخلف کرده بودند دو باره برای نبرد با شما با هم يکجا شوند. پس برگرديد! اکنون که پيروزی از آن شماست. زيرا من ايمن نيستم از اينکه در صورت باز گشت، ديگران بر شما چيره نشوند». اين رأی از تأييد اکثريت برخوردار نشد و لشکر مکه تصميم گرفت بسوی مدينه بر گردد و پيش از آنکه لشکر از قرارگاهش حرکت کند، معبد بن ابی معبد خزاعی نزد شان رسيد – که ابو سفيان در جريان مسلمان شدن او قرار نداشت – ابو سفيان گفت: « ای معبد! در مورد محمد چه گزارشی بهمراه داري!».

معبد – در حالی که جنگ روانی تبليغاتی شديدی را بر عليه او براه انداخته بود – گفت: « محمد همراه لشکری در تعقيب شما برآمده که هر گز مانند آن را نديده ام، و نسبت به شما در آتش کينه و انتقام می سوزند و کسانی که در روز احد به او نپيوسته بودند، اينک با او همراه شده اند، در حاليکه از کردۀ خود سخت پشيمان شده و کينۀ بسياری نسبت به شما در دل دارند که مانند آن را هرگز نديده ام».

ابو سفيان گفت: « وای بر تو، چه می گويي؟»

معبد گفت: « به خدا تصور نمی کنم که از موضعت کوچ کنی تا اينکه پيشانی اسب هايشان را مشاهده نمايي» يا اينکه گفت: « تا اينکه از عقب اين پشته طلايۀ لشکر نمودار شود».

ابو سفيان گفت: « به خدا تصميم گرفته ايم که دو باره برآنان يورش برده و آنان را ريشه کن سازيم».

معبد گفت: « اين کار را مکن! زيرا من ناصح و خير انديش تو ام».

اينجا بود که اراده و روحيۀ لشکريان مکه سقوط نمود و ترس بر ايشان چيره شد و سلامتی را جز در بازگشت به مکه و تکميل برنامۀ عقب نشينی، نديدند.

با اينهمه ابوسفيان به جنگ گستردۀ تبليغاتی بر ضد مسلمين دست زد، تا شايد بتواند لشکر مسلمين را از تعقيب لشکريان خود باز دارد. او به گروهی از قبيلۀ عبد القيس  که عازم مدينه بودند، گفت: « آيا پيامی را از من به محمد می رسانيد، تا در عوض، شترهای شما را در صورت آمدن به مکه در بازار عکاظ از کشمش بار کنم؟»

گفتند: « بلي!»

ابوسفيان گفت:« پس اين پيام مرا به محمد برسانيد که ما تصميم گرفته ايم دوباره بر آنان حمله کرده او و يارانش را ريشه کن سازيم». و آنان نيز آن پيام را رسانيده گفتند: « مردم برای جنگ با شما نيروی زيادی يکجا کرده اند که لازم است از آنان بترسيد». پس اين سخن ايمان ايشان را افزود و گفتند:

(حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ)

« خدا برای ما بسنده است که او نيکو ياور و کار سازيست».

فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ (174) آل عمران: 174

« پس آنان با نعمت بزرگ و فضل و مرحمت سترگ خداوند ( به مدينه) برگشتند و حال آنکه هيچگونه آسيبی بديشان نرسيد و رضايت خداوند را خواستند ( و در پی خورسندی پروردگار بودند و شايستگی بزرگواری او را پيدا کردند) و خداوند دارای فضل و کرم سترگيست».

رسول اکرم صلی الله عليه وسلم از رسيدن شان به حمراء الاسد، روزهای دوشنبه و سه شنبه و چهارشنبه 9 ، 10، 11 شوال سال سوم هجری را در آن سپری نموده و پس از آن به مدينه بازگشتند.

رسول گرامی اسلام صلی الله عليه وسلم پيش از بازگشت به مدينه، ابو عزَّۀ جُمَحی را دستگير نمودند 0 او از جملۀ اسيران بدر بود که بدليل فقر و داشتن دخترهای بسيار، آنحضرت صلی الله عليه وسلم او را بدون عوض آزاد کرده بودند و آنهم به اين شرط که ديگر بر ضد شان با کسی همراه نشود، ولی او پيمانش را شکسته و با اشعار خود مردم را بر ضد پيامبر صلی الله عليه وسلم  و مسلمين تحريک مينمود و چنانچه در گذشته ياد آور شديم او در غزوۀ احد نيز همراه مشرکين حضور يافت – و چون او را دستگير نمودند، گفت: « ای محمد! مرا عفو کن و بر من منت گذار و مرا به دخترهايم ببخش و با تو عهد ميکنم که هرگز  به کارهای گذشته ام برنگردم!»

آنحضرت صلی الله عليه وسلم فرمودند:

‏‏(‏لا تمسح عارضيك بمكة بعدها وتقول‏:‏ خدعت محمداً مرتين، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين‏)

« پس از اين هرگز نمی توانی در مکه دست به رخسارت کشيده و بگويی محمد را دو بار فريفتم مسلمان دوبار از يک سوراخ گزيده نمی شود.»

پس ازآن زبير يا عاصم بن ثابت را مأمور نمودند تا گردن وی را بزند.

همچنين، حکم اعدام معاويه بن مغيرة بن ابی العاص ( جد وپدر بزرگ مادری عبد الملک بن مروان) را که يکی از جاسوسان مکه بود، صادر نمودند. زيرا هنگاميکه مشرکين از احد باز گشتند، اين شخص نزد پسر عمويش عثمان بن عفان رضی الله عنه آمده و آنحضرت صلی الله عليه وسلم با شفاعت عثمان رضی الله عنه او را سه روز امان دادند، مشروط بر آنکه هرگاه بيش از آن در مدينه بماند، دستور اعدام وی را صادر نمايند. و چون مدينه از ارتش خالی شد، اين مرد بيش از سه روز در آن ماند که برای مشرکين جاسوسی می نمود وچون لشکر مسلمين به مدينه بازگشت، او فرار کرد و پيامبر صلی الله عليه وسلم  زيد بن حارثه و عمار بن ياسر را در تعقيب او فرستادند و آن دو نيز او را بقتل رسانيدند. 

شکی نيست که غزوۀ حمراء الاسد، غزوۀ مستقلی بشمار نمی رود، بلکه بخشی از غزوۀ احد و برگی از اوراق تاريخ آن شمرده می شود.

اين بود غزوۀ احد با تمام مراحل و تفاصيل آن که محققان مسلمان، همواره در مورد نتائج اين غزوه بحث نموده اند، که آيا آن زيان وخسارتی که به مسلمين رسيد، هزيمت و شکست بشمار می رود يا خير؟

آنچه غير قابل ترديد است، اين است که برتری نظامی در مرحلۀ دوم جنگ برای مشرکين بود و آنان بر ميدان جنگ چيره شدند و تلفات مسلمين بيشتر بوده، با توجه به اينکه گروهی از مؤمنان، بدون چون و چرا شکست خوردند و وزنۀ جنگ بسود لشکر مکه تمام شد. ولی چند دليل وجود دارد که مانع می گردد تا اين امر را نصرت و پيروزی برای لشکر مکه تلقی کنيم، زيرا لشکر مکه نتوانست قرار گاه مسلمين را اشغال کند و اينکه با وجود بی نظمی و هرج و مرج، تعداد بيشتر لشکر مدينه فرار نکردند، بلکه بر عکس با کمال قهرمانی پيرامون رهبر مقدس شان تجمع نموده وتن به شکستی ندادند که لشکر مکه آنان را تعقيب کند، و نه حتی يک تن از لشکر مدينه بدست لشکر مکه اسير گرديد و اينکه کفار مال غنيمتی از مسلمين بدست نياوردند. همچنانکه لشکر مکه در مرحلۀ سوم جنگ ايستادگی نکردند، در حاليکه لشکريان مسلمان در قرارگاه شان بودند، اضافه بر آن اينکه کفار همچون عادت آن زمان، يک، دو يا سه روز درميدان جنگ اقامت نکردند، بلکه بزودی عقب نشينی نموده، ميدان جنگ را پيش از مسلمين ترک گفتند و جرئت نکردند که به مدينه وارد شده، مال و فرزندان مسلمين را بربايند، در حاليکه مدينه در چند قدمی شان قرار داشت و دروازه اش نيز باز و کاملاً خالی و بدون محافظ و نگهبان بود. تمام اين مطالب مؤيد آن است که آنچه قريش بدست آورد، فقط فرصتی بود که آنان در آن موفق شدند زيانهای سختی به مسلمين وارد کنند، يا آنکه هدف شان نابودی کامل مسلمين بود، که در اين هدف شکست خوردند، در حاليکه لشکر مسلمين را در محاصرۀ خويش نيز درآورده بودند و چه بسا که فاتحين نامدار نيز با همچون زيانهای که مسلمين با آن روبرو شدند، مواجه می گردند. اما اينکه اين امر را نصرت وپيروزی تلقی کنيم، کاملاً نادرست وغير قابل پذيرش است. همچنانکه شتاب ابوسفيان در عقب نشينی و بازگشت، اين حقيقت را برای ما بازگو می نمايد. زيرا او می ترسيد که هرگاه مرحلۀ سوم کارزار آغاز شود چه بسا که لشکر او با شکست روبرو شود و اين مطلب زمانی روشنتر می گردد که به موقف ابوسفيان در برابر غزوۀ حمراء الاسد نظر افگنيم.

بنابراين، اين غزوه برای هيچکدام از دو طرف، جنگ سرنوشت سازی نبود، بلکه هرکدام در آن به موفقيت هايی دست يافته و زيانهايی را متحمل شدند و پس از آن هردو طرف از جنگ خود داری کردند، بدون اينکه از ميدان جنگ فرار نموده و قرارگاه خود را رها کنند تا دشمن آن را در اشغال خويش در آورد. اين خود معنای جنگ ناگسسته است. به همين مطلب است که خداوند در اين فرموده اش اشاره می فرمايد:

وَلَا تَهِنُوا فِی ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (104) نسآء: 104

« در جستجوی قوم سستی مکنيد ( و هميشه درکمين آنان بوده با آنان بجنگيد) اگر از ( جنگ و جراحت) درد می کشيد آنان هم مثل شما درد می کشند و رنج می برند ( ولی فرق شما و ايشان در اين است که) شما چيزی از خدا می خواهيد که آنان نمی خواهند و آن رضای الله و بهشت جاويدان است».

که هرکدام از اين دو طرف جنگ را، در تحمل رنج و رساندن رنج و الم به ديگری تشبيه نموده است، که اين خود نمايانگر آنست که موقف هردو همسان است واينکه هردو طرف بدون تحقيق غلبه وچيرگی کامل به جايگاه خويش بررگشته است.

قرآن کريم پيرامون موضوع جنگ صحبت می کند:

آيات قرآن کريم شرف نزول يافت در حالی که گام به گام، بر تمام مراحل اين کارزار روشنی می انداخت و اسباب و عواملی را که به اين زيان سخت منتهی شده بود، بوضوح بيان می نمود، همچنانکه نقاط ضعفی را که همواره در گروهی از مؤمنان نسبت به انجام فرائض شان، بويژه در همچو مراحل سرنوشت ساز وجود دارد و همچنين نسبت به اهداف ارجمند و والايی که اين امت برگزيده برای بدست آوردن آن پديد آمده، روشن نموده است. چنانکه قرآن کريم، موقف منافقين را بيان ميدارد و آنان را رسوا می سازد و از عداوت و دشمنی ای که در دلهای شان با خدا و رسولش صلی الله عليه وسلم دارند، پرده برميدارد.

همچنين شبهه ها و وسوسه هايی را که در دل افراد ضعيف الايمان پديد می آيد، دور می نمايد.

شبهه هايی که اين منافقين و برادران يهودی شان – اين توطئه گران جنايت پيشه – پخش می کردند، چنانکه به حکمت ها و اهداف پسنديده ای که در نتيجۀ اين کارزار بدست آمده، اشاره می کند.

در مورد موضوع کارزار 60 آيه از سورۀ آل عمران نازل شده که با ذکر نخستين مرحلۀ اين کارزار آغاز می کند:

وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (121) آل عمران: 121

« ای پيامبر بياد مؤمنان آور زمانی را که سحرگاهان از ميان خانوادۀ خود بيرون رفتی و پايگاههای جنگ را برای مسلمانان آماده کردی و جای تيراندازان و سواران و ساير مؤمنان را مشخص کردي» و در فرجام بحث جامعی در مورد نتائج و حکمت اين کارزار دارد.

خداوند می فرمايد:

مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِی مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ فَآَمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ (179) آل عمران 179

« ای مؤمنان سنت خدا بر آن نبوده که مؤمنان را به همان صورتی که شما هستيد به حال خود گذارد بلکه خداوند ( با محک جهاد و ...) نا پاک ( منافق)را از پاک ( مؤمن) جدا می سازد و ( همچنين سنت خدا) بر اين نبوده که شما را بر غيب مطلع سازد ولی خداوند از ميان پيامبران خود هر که را بخواهد بر می گزيند پس به خدا و پيامبرانش ايمان آوريد و اگر ايمان بياوريد و پرهيزگار شويد پاداش بزرگی خواهيد داشت».

حکمت ها و اهداف والا در اين غزوه:

ابن قيم اين موضوع را به تفصيل بررسی کرده 
 و ابن حجر می گويد: علماء می گويند: در داستان احد و مصائبی که در آن دامنگير مسلمين شد، فوائد و حکمت های الهی بزرگی وجود دارد که برخی به شرح زير است:

آشنا ساختن مسلمين به زشتی فرجام گناه و شومی ارتکاب کاری ممنوع، چه تير اندازان موقفی را که پيامبر صلی الله عليه وسلم  آنان را به ايستادگی در آن فرمان داده بودند، ترک کردند.

ديگر اينکه عادت پيامبران بر آنست که مورد ابتلاء و آزمون خداوند قرار گيرند و سپس فرجام نيک نيز از آنان باشد و حکمت اين کار اين است که هرگاه آنان پيوسته پيروز شوند و نصرت يابند، تا مسلمانان در جمع مسلمين داخل می شوند و کسانی که در ايمان خويش صادقند از سايرين تميز داده نمی شوند.

همچنانکه هرگاه همواره شکست بخورند، هدف از بعثت برآورده نمی گرد. از اين رو، حکمت پروردگار ايجاب نموده که هر دو مسألۀ شکست و پيروزی در زندگی شان مشاهده شود، تا راستگويان از مدعيان دروغين ايمان تفکيک يابند، و برای آنکه نفاق منافقين تا آن لحظه از نظر مسلمين پنهان بود و چون اين امر بوقوع پيوست و منافقين گفتار و عمل خود را به روشنی نمايان ساختند، چهرۀ ايشان بدرستی نمايان گرديد و مسلمين دانستند که در خانه های شان دشمنانی کينه توز دارند. از اين رو، برای مقابله با آنان خود را آماده نموده و از ايشان کناره گيری کردند.

همچنان از جملۀ حکمت های اين غزوه اين است که در تأخير نصرت و مدد الهی در برخی موارد، شکستن نفس صورت می پذيرد و کبريا وغرور آن محو می گردد. از اين رو، هنگاميکه مسلمين مورد ابتلای الهی قرار گرفتند، صبر و پايداری اختيار کردند و منافقين داد و بيداد و جزع و فزع نمودند و از جمله اينکه خداوند برای بندگان مؤمنش مقامها و منازلی در سرای کرامت خويش ارزانی فرموده که اعمال شان به آن نميرسد. بنا بر اين، در زندگی آنها اسباب محنت ها و رنج ها را آماده می سازد تا بدان وسيله به آن مقامات رفيعه دست يابند.

ديگر اينکه شهادت از والا ترين و برترين مراتب و درجات اولياء الله است، از اينرو، آنرا بر ايشان ارزانی داشته است. و سر انجام اين که او اراده نموده تا دشمنانش را نيست و نابود کند، از اين رو،  بر ايشان اسبابی را فراهم آورده که بدانوسيله خود مستوجب آن نيستی ميشوند از قبيل کفر و سرکشی و طغيان شان در آزار دوستان الله تعالی و بدينوسيله خداوند گناه مؤمنان را محو نموده و کافران را نابود کرده است.

سريه ها و فرستاده های پيامبر صلی الله عليه وسلم  در ميان احد و احزاب

حادثۀ غم انگيز احد، اثرات بدی بر شهرت مسلمين بجای گذاشت و قوت و رعب و هيبت شان از دلها رخت بربست و رنجها و مشکلات درونی و بيرونی مؤمنان افزايش يافت و خطرها از هر سو مدينه را احاطه نمود.

يهود و منافقين و کافران و اعراب ( باديه نشينان عرب) دشمنی خود را با اسلام و مسلمين و پيامبر صلی الله عليه وسلم  آشکار ساختند و هر گروه خواست تا از پشت به مسلمين خنجر بزند تا بلکه بتواند ايشان را نابود نموده از بيخ وبن برکند. دو ماه از اين کار زار نگذشته بود که بنو اسد تصميم يورش بر مدينه را گرفتند و سپس قبيله های عضل و قاره در ماه صفر سال چهارم به نيرنگی دست زدند که طی آن ده تن از صحابه بشهادت رسيدند. همچنانکه در همين ماه بنو عامر به توطئه ای اقدام نمودند که در آن هفتاد تن از صحابه بشهادت رسيدند که اين حادثه بنام واقعۀ بئر معونه ( چاه معونه ) شناخته ميشود.

همچنين قبيلۀ بنی نضير در طول اين مدت بطور آشکار به ابراز دشمنی پرداخته و در ماه ربيع الاول همين سال به نيرنگی دست زدند که هدف از آن کشتن پيامبر صلی الله عليه وسلم  بود، و بنو غطفان جرئت نموده در ماه جمادی الاول سال چهارم تصميم گرفتند به مدينه حمله کنند.

بنابراين، شوکت و قوت و هيبت مسلمين که در جنگ احد از ميان رفته بود تا مدتی مسلمانان را در وضعيتی قرار داد که از هر سو خطرها ايشان را احاطه نموده بود ولی حکمت و بينش ژرف پيامبر صلی الله عليه وسلم  اين امواج را بسوی ديگری متوجه ساخت و هيبت و شکوه  از دست رفتۀ مسلمين  را دو باره باز گردانيد و از نو به ايشان مجد و عظمت بخشيد. نخستين اقداميکه پيامبر برای نيل به اين هدف به آن متوسل گرديدند، تعقيب دشمن بود که تا حمراء الاسد رسيدند و بدينوسيله بخش بزرگی از آبروی ارتش خويش را حفظ کردند وهيبت و مقام شان را دوباره به ايشان بازگردانيدند، به گونه ای که يهود و منافقين را غافلگير نموده و به حيرت انداختند و سپس به مانورهای  نظامی ای پرداختند که نه تنها سبب اعادۀ  هيبت و شکوه مسلمين گرديد، بلکه آن را افزايش نيز داد، که در صفحات آينده گوشه ای از آن ياد آوری می شود:

سريۀ ابوسلمه:

نخستين گروهی که پس از گرفتاری احد بر ضد مسلمين قيام نمود، بنو اسد بن خُزَيمَه بود.

اطلاعات مدينه گزارش داد که طلحه و مسلمه پسران خويلد همراه قوم شان و کسانيکه از آنان فرمان می بردند، رفته اند تا بنو اسد بن خزيمه را به جنگ با پيامبر صلی الله عليه وسلم  فراخوانند.

از اين رو، پيامبر صلی الله عليه وسلم  با شتاب سريه ای را که شامل بر يکصد و پنجاه جنگجوی مهاجر و انصار ميشد، به سرپرستی ابوسلمه رضی الله عنه فرستاده و پرچم را به او سپردند. ابو سلمه بطور ناگهانی بر بنی اسد بن خزيمه در سرزمين شان حمله برد،  پيش از آنکه آنان خود به حمله و يورش اقدام نمايند و بدينوسيله سبب به هم ريختگی اوضاع آنان گشت. بطوريکه از قصد خويش باز ماندند و مسلمانان تعدادی شتر و گوسفند از ايشان به غنيمت گرفته و بدون درگيری با سلامتی و همراه اموال غنيمت به مدينه باز گشتند.

فرستادن اين سريه در آغاز ماه محرم سال چهارم صورت گرفت و ابوسلمه در حالی به مدينه بازگشت که زخمی که در احد به وی رسيده بود، سرباز کرده بود و پس از اندک مدتی وفات يافت. 
 

مأموريت مهم عبدالله بن اُنَيس:

در روز پنجم همين ماه – ماه محرم سال چهارم هجری – استخبارات و اطلاعات مدينه، گزارش داد که خالد بن سفيان هُذَلی مردم را برای جنگ با رسول الله صلی الله عليه وسلم يکجا ميکند. از اينرو، رسول الله صلی الله عليه وسلم عبد الله بن انيس رضی الله عنه را برای نابودی او فرستادند.

عبد الله ابن انيس رضی الله عنه هجده شب از مدينه ناپديد شد و سپس در روز شنبه 23 محرم به مدينه باز گشت ، در حاليکه خالد را کشته بود وسرش را آورده و در برابر پيامبر صلی الله عليه وسلم  گذاشت، و آنحضرت صلی الله عليه وسلم، عصايی به وی داده و فرمودند: « اين نشانه ای است در ميان من وتو در روز قيامت».

چنانکه او در هنگام وفات وصيت نمود که اين عصا در پيچ کفنش قرار داده شود. 

حادثۀ رَجِيع:

در صفر همين سال – سال چهارم هجری – گروهی از قبيلۀ عضل و قاره خدمت آنحضرت صلی الله عليه وسلم آمده و ياد آور شدند که در ميان شان اسلام وجود دارد و از ايشان درخواست نمودند که عده ای را همراه شان بفرستند تا دين را به ايشان بياموزند و قرآنکريم را بر ايشان بخوانند.

آنحضرت صلی الله عليه وسلم نيز شش تن را بنا به روايت ابن اسحاق – در روايت بخاری ده تن آمده – همراه شان فرستادند و در روايت ابن اسحاق مَرثَد بن ابی مرثد غَنَوی و در روايت بخاری عاصم بن ثابت جد ( پدر بزرگ) عاصم بن عمر بن خطاب را بر آنان امير گردانيد و آنان رفتند تا آنکه به رجيع (نام چشمه ای است از قبيلۀ هذيل در بخش حجاز در ميان رابغ و جده ) رسيدند و اين افراد ( خيانتکار) داد و بيداد کرده از شاخۀ بنو لحيان قبيلۀ هذيل کمک خواستند و آنان، همراه تقريبا يکصد تير انداز گامهای شان را تعقيب نمودند تا آنکه به آنان رسيدند و آنان را محاصره کردند، در حاليکه آنان به تپۀ بلندی پناه برده بودند، و گفتند: ما با شما عهد و پيمان می بنديم که هرگاه نزد ما فرود آييد هيچکدام شما را نمی کشيم.

عاصم از همان آغاز از فرود آمدن خود داری کرد و همراه دوستانش با ايشان جنگيد تا آنکه هفت تن شان به شهادت رسيدند و سه تن باقيماندند: خُبَيب، زيد بن دَثنَه و يک تن ديگر و آنها بار ديگر به اينان امان دادند و عهد کردند که در صورت فرود آمدن زيانی به ايشان نرسد و آنان نيز فرود آمدند.

ولی اين کفار به ايشان خيانت ورزيده و آنان را با زره و کمان های شان محکم بستند.

آن نفر سوم به آنها گفت: « اين آغاز خيانت شماست» و از همراهی با آنها خود داری نمود. پس او را زدند و بر زمين کشيده از او خواستند تا همراه شان برود ولی او از اين کار امتناع ورزيد و آنان او را بشهادت رسانيدند و خبيب و زيد را به مکه برده فروختند، زيرا اين دو، عده ای از سروران شان را در روز بدر کشته بودند.

خبيب رضی الله عنه مدتی نزد شان زندانی ماند و سپس تصميم گرفتند او را بشهادت رسانند، آنان او را از حرم خارج نموده به تنعيم ( نام موضعی است در مکۀ مکرمه خارج از محدودۀ حرم که دو فرسخ با آن فاصله دارد) بردند. و چون اتفاق نمودند که او را بر دار کشند، گفت: مرا بگذاريد تا دو رکعت نماز بگزارم و آنان نيز او را بحال خود گذاشتند. او دو رکعت نماز گزارد و چون سلام داد گفت: « به خدا اگر نمی گفتيد که از ترس و بيم به اين کار اقدام می ورزم بر نماز خويش می افزودم و سپس گفت: 

‏ ‏اللهم أحْصِهِمْ عَدَدًا، واقتلهم بَدَدًا ، ولا تُبْقِ منهم أحدا
«پروردگارا! آنان را يکی پس از ديگری از ميان بردار و بگونۀ پراکنده هلاک شان کن و هيچکدام آنان را زنده مگذار! و سپس اين شعر را سرود:

قبائلهم واستجمعوا کل مجمع

**
وقربت من جذع طويل ممنع
وما جمع الاحزاب لی عند مضجعی 
**
فقد ذرفت عينای من غير مدمع
فقد بضعوا لحمی وقد بؤس مطمعي
**
علی أی شق کان فی الله مضجعي
يبارک علی أوصال شلو ممزع
**
لقد اجمع الاحزاب حولی والبوا
وقد قربوا أبناءهم ونساءهم

**
إلی الله أشکو غربتی بعد کربتي
وقد خيرونی الکفر والموت دونه
**
فذالعرش صبرنی علی ما يرادبي
ولست أبالی حين أقتل مسلماً

**
وذلک فی ذات الاله وإن يشأ

وذلک فی ذات الاله وإن يشأ

**
يبارک علی أوصال شلو ممزع

«همانا گروه های کافر در اطراف و جوانبم گرد آمده اند و قبائل شان را نيز دعوت کرده اند و از هر مجمعی خواسته اند که در اينجا گرد آيند.

در حاليکه فرزندان و زنان شان را نزديک آورده اند و من به شاخۀ درازی از درخت که کسی دسترسی بآن ندارد و از آن منع کردن را نمی تواند، نزديک گردانيده شده ام.

من از غربت و رنجم به پيشگاه خداوند شکوه ميکنم و از آنچه گروه های کافر پيرامون من و در اطراف آخرين خوابگاهم گرد آورده اند.

ای خداوند عرش، به من در برابر آنچه در بارۀ من اراده دارند صبر و پايداری ده، در حاليکه گوشت تنم را قطعه قطعه نموده اند و طمع ام از همه بريده شده است.

چنانکه همزمان مرا در ميان کفر و مرگ مخير ساخته اند و در حاليکه مرگ کمتر از کفر است و چشمانم  بدون آنکه اشکی در آن سراغ شود، اشک ريزان شده است.

باکی ندارم هنگاميکه مسلمان کشته ميشوم، که در کدام پهلو مرگم در راه خدا صورت گيرد.

در حاليکه اين برای خدا باشد، و اگر بخواهد بر رگهای باقيمانده از تن پاره پاره برکت می نهد».

ابو سفيان به او گفت: « آيا شاد می شوی که محمد نزد ما باشد و ما گردنش را بزنيم و تو در ميان خانواده ات باشي؟

گفت: « نه، به خدا شادم نمی سازد که من در ميان خانواده ام باشم و ( در عوض ) محمد صلی الله عليه وسلم در جائيکه می باشد تشريف داشته باشد و خاری به پيکر مبارکش خلد که آزارش دهد».

پس از اينکه او را به دار کشيدند کسی و يا کسانی مؤظف گشتند که از نعش مبارکش نگهداری کنند، اما عمرو بن اميه ضَمری آمد و آنان را شب هنگام فريب داد و جسدش را همراه خويش برده دفن نمود.

اما آنکه خبيب رضی الله عنه را بشهادت رسانيد، عقبة بن حارث بود که خبيب رضی الله عنه پدر او ( حارث) را در بدر کشته بود.

در روايات صحيح و کتب صحاح آمده که خبيب رضی الله عنه اولين کسی است که برپايی دو رکعت نماز را در هنگام کشته شدن سنت نموده است.

همچنين او درهنگام اسارت ديده شده که خوشۀ انگوری را می خورد در حاليکه دانۀ خرمايی در مکه وجود نداشته است.

همچنان صفوان بن اميه، زيد بن دثنه رضی الله عنه را دريافته و او را در برابر پدرش به شهادت رسانيد.

چنانکه قريش کس و يا کسانی را فرستادند تا قسمتی از جسد عاصم رضی الله عنه را بياورند که بدانوسيله شناخته شود، زيرا عاصم يکی از بزرگان شان را در بدر به هلاکت رسانيده بود، ولی خداوند زنبورها را همچون سايبان فرستاد که او را از فرستادگان قريش حمايت و نگهبانی کردند و آنان نتوانستند به هدف خويش دست يابند، زيرا عاصم رضی الله عنه با خداوند عهد نموده بود که مشرکی را لمس نکند و نه هم مشرکی او را لمس نمايد. و چون عمر رضی الله عنه از اين جريان با خبر شد گفت: « خداوند بندۀ مؤمن را پس از مرگش مانند زندگانيش حفظ می کند». 

حادثۀ غم انگيز بئر معونة:

در همين ماهی که حادثۀ رجيع اتفاق افتاد، حادثۀ غم انگيز ديگری نيز بوقوع  پيوست که به مراتب از حادثۀ نخست تأسف بارتر بود و همين حادثه است که بنام حادثۀ بئر معونه ياد می شود.

فشردۀ آن واقعه اين است که ابو براء عامر بن مالک که بنام مُلاَعِب الاُسِنة ياد می شد در مدينه خدمت رسول الله صلی الله عليه وسلم رسيد و آنحضرت صلی الله عليه وسلم او را به اسلام فرا خواندند ولی او نه مسلمان شد و نه از آن دوری اختيار نمود  و گفت: « يا رسول الله! هرگاه اصحابت را بسوی مردم نجد بفرستی که آنان را به دينت فرا خوانند، اميد می دارم که دعوت شان را لبيک گويند و اسلام را بپذيرند».

آنحضرت صلی الله عليه وسلم گفتند: « من از مردم نجد بر ايشان می ترسم».

ابو براء گفت: « من آنان را در پناه ام و در پناه خويش می برم».

همان بود که پيامبر صلی الله عليه وسلم  چهل مرد – به روايت ابن اسحاق و در صحيح آمده که آنان هفتاد مرد بودند و آنچه در صحيح آمده صحت دارد – همراه او فرستادند و منذر بن عمرو يکی ا زبنی ساعده را که ملقب به (المُعتِقُ لِلمَوتِ) « آزاد شده برای مرگ» بود، امير شان گردانيد.

اينان از برگزيدگان و سروران و قاريان قرآن  و ا زافراد با فضيلت مسلمين بودند.

آنان رفتند در حاليکه روزانه هيزم می چيدند و بوسيلۀ آن برای اهل صفه مواد غذائی می خريدند و قرآن را با هم تکرار می کردند و شبانگاهان  نماز می گزاردند تا آنکه به بئر معونه ( منطقه ای است ميان بنی عامر و حَرَّۀ بنی سليم) فرود آمده و حَرَام بن مِلحان برادر ام سليم را با نامۀ رسول الله صلی الله عليه وسلم نزد دشمن خدا عامر بن طُفَيل فرستادند.

او به نامه نظر ننموده و کسی را امر کرد که از پشت، حرام را به خنجر زد و چون خنجر در جسمش فرو رفت و خون را مشاهده نمود، حرام رضی الله عنه گفت: « الله اکبر، سوگند به خدای کعبه که رستگار شدم».

پس از آن اين دشمن خدا قبيلۀ خود بنوعامر را برای جنگ باقيماندۀ صحابه رضی الله عنه فرا خواند که بدليل پناه دادن ابو براء دعوتش را نپذيرفتند و او بنی سليم را فرا خواند که سه قبيله از آن، و عُصَيَّه و رعل و ذکوان دعوتش را لبيک گفتند. آنها اصحاب پيامبر صلی الله عليه وسلم  را محاصره نمودند و آنان نيز مردانه جنگيدند تا آنکه همه به شرف شهادت رسيدند، بجز کعب بن زيد بن نجار که از ميان کشته ها با حالتی نيمه جان گريخت و زيست تا آنکه در غزوۀ خندق به شهادت رسيد. 

به اضافۀ آنکه عَمرو بن اُمَيَّۀ ضمری و مُنذر بن عُقبة بن عامر همراه مواشی و دامهای مسلمين بودند وديدند که پرندگان در اطراف موضعی که اين حادثه اتفاق افتاده پرواز ميکند و ميگردند.

منذر همراه دوستانش به اين منطقه فرود آمده جنگيدند تا اينکه همگی به شهادت رسيدند و عمرو بن اميه به اسارت در آمد و چون به ايشان گفت که او از قبيلۀ مضر است، عامر موی جلوی سر او را کند و در عوض نذری که مادرش کرده بود، او را آزاد نمود.

عمرو بن اميه خدمت پيامبر صلی الله عليه وسلم، بازگشت در حاليکه گزارش اين مصيبت سنگين – که خبر شهادت هفتاد تن از افراد فاضل مسلمين بود – را با خود داشت. اين مصيبت بزرگ، مصيبت احد را بياد می آورد، فقط با اين تفاوت که شهدای احد در جنگی آشکارا بشهادت رسيدند، ولی اينان قربانی خيانتی زشت و ناجوانمردانه شدند.

چون عمرو بن اميه در مسير راهش در صدر وادی قنات به موضعی بنام قرقره رسيد و در سايۀ درختی فرود آمد و دو مرد از بنی کلاب نيز به آنجا رسيده همراه او فرود آمدند و چون خوابيدند، عمرو هردوی ايشان را کشت، با اين تصور که انتقام يارانش را گرفته است، ولی پس از کشتن شان ديد که عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم را همراه دارند که او در جريان آن قرار نداشته است و چون خدمت آنحضرت صلی الله عليه وسلم رسيد و ايشان را در جريان کارش قرار داد، آنحضرت صلی الله عليه وسلم فرمودند: « دو تن را کشتی که همانا ديت ( خونبها) شان را خواهم پرداخت» و شروع به جمع آوری ديت های شان از مسلمين و همپيمانان يهودی شان کرد 
 و اين امر سبب شد که غزوۀ بنی نضير بوقوع پيوندد، چنانکه در آينده ياد آوری خواهد شد.

پيامبر صلی الله عليه وسلم  بواسيۀ اين جريان دلخراش و واقعۀ رجيع که در جريان چند روز محدود، بوقوع پيوسته بود، 
 سخت اندوهگين شدند و غم و اندوه بر ايشان چيره گشت. 
 بگونه ای که درحق اين اقوام، که با خيانت و فريب، يارانش را به شهادت رسانيده بودند، دعای بد نمودند.

در حديث صحيح از انس رضی الله عنه روايت شده که گفت: پيامبر صلی الله عليه وسلم  بر کسانيکه يارانش را در بئر معونه به شهادت رسانيدند سی صبح دعا نمودند، که در نماز صبح بر رَعل و ذَکوان و لِحيان و عُصَيَّه دعا نموده و می فرمودند:
(‏عُصَية عَصَتْ الله ورسوله‏)‏

« عصيه در برابرخدا ورسولش نافرمانی نمود» همان بود که خداوند بر پيامبرش آياتی را نازل نمود که ما آن را خوانديم تا اينکه نسخ شد و مضمون آن چنين بود که: « به قوم مان برسانيد که ما با خدای مان روبرو شديم پس او از ما راضی شد و ما از او راضی گشتيم».

پس از آن پيامبر صلی الله عليه وسلم  اين قنوت شان را ترک نمودند. 

غزوۀ بنی نضير:

درگذشته گفتيم که يهودی ها کينه و نفرتی بسيار زياد نسبت به اسلام و مسلمين داشتند، ولی آنان مرد جنگ و رويارويی نبودند بلکه کار شان پيوسته مکرو فريب و نيرنگ بود.

آنان کينه و دشمنی خود را نسبت به اسلام و مسليمن به کار می بردند ، بدون اينکه به جنگ بپردازند وبا وجود عهد نامه ها و پيمانهايی که در ميان آنان و مسلمانان وجود داشت. آنان پس از واقعۀ بنی قينقاع و کشته شدن کعب بن اشرف بر خويشتن ترسيدند و تواضع و فروتنی نموده، آرامش و سکوت را بر خود لازم ديدند.

اما پس از واقعۀ احد جرئت نموده، علناً به غدر و خيانت پرداختند و بطور پنهانی با منافقين و مشرکين مکه ارتباط برقرار نمودند و بنفع خويش و بر ضد مسلمين کار کردند. 

پيامبر صلی الله عليه وسلم  درمقابل اين امر صبر پيشه نمودند که سبب افزايش جسارت آنها شد و پس از حادثۀ رجيع و بئر معونه دست به توطئه ای زدند که هدف از آن بقتل رساندن پيامبر صلی الله عليه وسلم  بود.

تفصيل اين نيرنگ از اين قرار بود که آنحضرت صلی الله عليه وسلم همراه عده ای نزد شان رفته و با ايشان صحبت نمودند تا در مورد پرداخت ديت دو کلابی ای که عمرو بن اميه آنان را بقتل رسانيده بود، با وی همکاری نمايند که اين امر بر حسب بندهای موجود در قرارداد طرفين، بر عهدۀ آنان بود. آنان گفتند: « ای ابو القاسم! اين کار را می کنيم، همينجا باش تا حاجتت را برآورده سازيم» و آنحضرت صلی الله عليه وسلم در کنار ديوار خانۀ ايشان به انتظار وفا به عهد شان نشستند و ابوبکر و عمر و علی و گروهی از اصحاب رضی الله عنهم نيز با ايشان نشستند.

يهودی ها با همديگر خلوت نمودند و شيطان، ذلتی را که بر ايشان لازم گشته بود، به آنان جلوه داد و توطئه نمودند تا آنحضرت صلی الله عليه وسلم را بقتل رسانند و گفتند: « کداميک شما اين سنگ آسياب را ميگيرد و به بالای خانه رفته آن را بر سر محمد صلی الله عليه وسلم می اندازد و سرش را با آن می شکند؟»

بدبخت ترين شان عمرو بن جِحَاش گفت: « من».

سَلام بن مِشکَم به آنان گفت: « اين کار را مکنيد که بخدا سوگند اين موضوع به او گزارش داده می شود و از طرفی اين بمعنای شکستن پيمانی است که در ميان ما و او وجود دارد». اما آنان بر اجرای برنامۀ خويش اصرار و پافشاری کردند. همان بود که جبرئيل عليه السلام از نزد رب العالمين بر رسول خدا صلی الله عليه وسلم فرود آمد و او را از تصميم شان آگاه نمود و آنحضرت صلی الله عليه وسلم با شتاب از آن جا برخاسته جانب مدينه روانه شدند و اصحاب به ايشان رسيدند و گفتند: « برخاستيد درحاليکه ما آگاه نشديم!».

همان بود که آنحضرت صلی الله عليه وسلم آنان را از قصد يهود آگاه ساختند.

پس از آن محمد بن مسلمه رضی الله عنه را نزد يهود فرستادند تا به آنان بگويد که : « از مدينه بيرون شويد و همراه من در آن سکونت مکنيد و ده روز به شما مهلت ميدهيم وهرگاه پس از اين مدت کسی را در مدينه مشاهده کنم، او را گردن خواهم زد.»

يهوديان چاره ای نديدند جز آنکه از مدينه بيرون روند. پس در اين چند روز مشغول آمادگی برای کوچيدن از آن بودن که رئيس منافقين عبد الله بن ابی کسی را نزد شان فرستاد تا به آنان پيغام دهد که در موضع خويش ثابت قدم باشند واز خروج از آن خود داری ورزند و گفت: « از سرزمين تان بيرون مشويد، زيرا همراه من دو هزار تن اند که همراه شما به دژهای شما داخل می شوند و در راه شما جان می بازند».

لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (11) حشر: 11

« اگر از مدينه بيرون کرده شديد همانا همراه شما بيرون می شويم و در مورد شما هرگز از کسی فرمان نمی بريم و اگر با شما جنگ صورت گيرد البته شما را نصرت و ياری خواهيم داد، همچنانکه بنی قريظة و همپيمانان  غطفانی شما، شما را ياری خواهند داد» اينجا بود که يهود دوباره برخود اعتماد پيدا نموده و تصميم به مخالفت گرفتند و رئيس شان حُيَی بن اخطب با گفته های رئيس منافقين دلگرم شد و کسی را نزد رسول اکرم صلی الله عليه وسلم فرستاد تا به ايشان بگويد که: « ما از سرزمين مان بيرون نمی شويم، تو هر چه می خواهی بکن!»

شکی نيست که اين موضعگيری برای مسلمانان دشوار بود، زيرا درگيری شان با دشمنان، بويژه در همچو شرائط حساس از تاريخ اسلام، امری بود که نمی شد از عواقب آن ايمن بود.

چنانکه يورش يک تنۀ قوم عرب را بر ايشان و نيز بشهادت رسانيدن هيأت های ارسالی پيامبر صلی الله عليه وسلم  را قبلاً مطالعه کرديم.

همچنين يهود بنی نضير، از قدرتی برخوردار بودند که تسليم شدن شان به پيامبر صلی الله عليه وسلم  و مسلمين، ممکن بنظر نمی رسيد و لزوم جنگ با آنان نيز، با دشواری های زيادی همراه بود.

اضافه بر اينکه حالاتی که در بئر معونه و غير آن بوقوع پيوست، حساسيت  مسلمين را در برابر اين ترورها و خيانتی که بطور فردی و دسته جمعی با آن روبرو می شدند، در برابر مرتکبين آن افزايش داد و از اين رو، تصميم گرفتند که با بنی نضير بجنگند، بويژه پس از تصميم شان در مورد ترور و قتل پيامبر صلی الله عليه وسلم ، نتيجه اش هر چه می شود، بشود.

بنا براين، با رسيدن پاسخ حيی بن اخطب، رسول اکرم صلی الله عليه وسلم و مسلمين بسوی بنی نضير حرکت کردند که پرچم شان در دست علی بن ابيطالب رضی الله عنه بود، و چون به ايشان رسيدند، آنان را محاصره کردند. بنو نضير به دژهای شان پناه برده و از آنجا مسلمانان را با تير و سنگ می زدند و باغها و نخلستانهای شان در اين مورد آنان را ياری می داد که از آن بگونۀ سپر استفاده می کردند».

به همين سبب رسول اکرم صلی الله عليه وسلم دستور دادند تا نخلستانهای شان قطع و سوزانده شود.

حَسان رضی الله عنه در اين باره می سرايد:

وهان على سَرَاةِ بنی لُؤي
 **
 حريق بالبُوَيْرَةِ مسـتطيـر

« بر جوانمردان بنی لوی آسان نمود که درختان خرمای بنی نضير ( بويره) را يکسره آتش زنند».

در اين مورد بود که خداوند نازل فرمود:
‏{‏مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللهِ‏}‏ ‏الحشر‏:‏ 5‏‏‏.‏

« هردرخت خرمايی را که بريديد يا برپايه ها وريشه های خود بر جای گذاشتيد به فرمان خدا و اجازۀ او بوده است».

بنی قريظة از بنی نضير دوری گزيدند و عبد الله بن ابی و همپيمانان غطفانی شان نيز به آنان خيانت کردند و هيچکدام نخواستند به آنان خيری برسانند يا زيانی را از آنان دفع کنند.

از اين رو، خداوند داستانشان را تشبيه نمود و مثل وصفت شان را بيان داشت:
{‏كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّی بَرِيءٌ مِّنكَ‏}‏ ‏الحشر‏:‏ 16‏‏


« داستان منافقان با يهود، همچون داستان اهريمن است که به انسان می گويد:کافر شو، تا مشکلات تو حل شود – اما هنگاميکه کافر ميگردد اهريمن ميگويد: من از تو بيزارم».

اين محاصره طولانی نکشيد، و شش شب و بقولی پانزده شب دوام يافت و خداوند ترس و رعب در دل شان انداخت و آنان خود حاضر شدند سلاح را بر زمين انداخته و تسليم شوند.

از اين رو، کسی را خدمت رسول الله صلی الله عليه وسلم فرستاده گفتند: « ما از مدينه خارج می شويم» و آنحضرت صلی الله عليه وسلم بر آنان شرط نمودند که هر کس می تواند خود و فرزندانش و مقداری مال و جنس را که يک شتر می تواند حمل کند همراه ببرد، بدون حمل سلاح.

آنان، با اين شروط از مدينه بيرون رفتند و خانه های شان را خود بدست خويش خراب کردند و دروازه ها و پنجره ها را با خود بردند، بطوريکه برخی از آنان ميخ ها و چوبهای سقف خانه های شان را نيز همراه خود برداشتند و سپس زنان و فرزندان شان را با خود بردند.

آنها اين اموال را بر ششصد شتر حمل نمودند و بيشتر بزرگان شان، همچون حيی بن اخطب و سلام بن ابی الحُقَيق به خيبر رفتند و گروهی هم به شام کوچ کردند و فقط دو تن از آنان بنام های ياسين بن عمرو و ابو سعيد بن وهب مسلمان شدند که مالهای شان نيز از آن خود شان گرديد.

رسول الله صلی الله عليه وسلم سلاح بنی نضير را با مال و سرزمين و خانه و کاشانۀ شان در تصرف خويش در آوردند که در زمرۀ سلاحهای شان پنجاه زره و پنجاه کلاهخود و سيصد و چهل شمشير يافتند.

اموال و زمين ها و سر زمين بنی نضير بطور خالص از آن پيامبر صلی الله عليه وسلم  بود که به هر کس ميخواستند می توانستند بدهند. از اين رو، آن را به پنج حصه تقسيم ننمودند، زيرا خداوند آن را بدون جنگ به پيامبرش صلی الله عليه وسلم ارزانی داشته بود و مسلمانان با شتر و اسب بر آن دست نيافته بودند ( يعنی بدون جنگ بدست شان افتاده بود).

همان بود که آن را در بين مهاجرين تقسيم نمودند و فقط برای دو تن از انصاريها – ابو دجانه و عبد الله بن حُنَيف رضی الله عنهما که فقير بودند – سهمی از آن قرار دادند.

آنحضرت صلی الله عليه وسلم از آن اموال، مصرف ساليانۀ خانوادۀ خويش را بر می داشتند و بقيۀ آن را برای خريداری سلاح و وسايل جنگی در راه خدا بمصرف ميرسانيدند.

غزوۀ بنی نضير در ماه ربيع الاول سال چهارم هجری مطابق با اگوست 635 ميلادی بوقوع پيوست. خداوند در بارۀ اين غزوه سورۀ حشر را نازل فرمود و در آن راندن يهود و رسوائی مسلک منافقين را توصيف نموده و احکام فئ را بيان داشت و مهاجرين وانصار را ستود و روا بودن قطع و سوزانيدن درختان سرزمين دشمن را برای مصالح جنگی بيان داشت و مسلمانان را به پای بندی بر تقوا و پرهيزگاری و آمادگی برای آخرت سفارش نموده سپس سوره را با سپاس خويش و بيان اسماء و صفاتش خاتمه بخشيد.

ابن عباس رضی الله عنهما در مورد سورۀ حشر ميگفت: « بگو: سورۀ نضير». 

غزوۀ نجد:

با اين پيروزی ای که مسلمين بدون دادن قربانی در غزوۀ بنی نضير بدست آوردند، قدرت شان در مدينه استحکام يافت و منافقين از نيرنگبازی و توطئه های علنی خويش بازماندند و اين فرصت برای رسول اکرم صلی الله عليه وسلم ميسر شد تا اعرابی را که پس از غزوۀ احد به آزار مسلمين پرداخته بودند، قلع و قمع نمايند. زيرا ديديم که آنان به هيأت های دعوتگر حمله نمودند و آنان را با قساوت و سنگدلی و بی رحمی تمام کشتند و جسارت شان بجايی رسيد که تصميم گرفتند جنگ را به داخل مدينه بکشانند. 

بنا بر اين، پيش از آنکه آنحضرت صلی الله عليه وسلم به تأديب اين خيانت کاران بپردازند، اطلاعات مدينه به ايشان گزارش داد که عدۀ زيادی از اعراب و باديه نشينها از بنی مجارب و بنی ثُعلبه از قبيلۀ غطفان قصد دارند که به مدينه يورش آورند.

همان بود که آنحضرت صلی الله عليه وسلم به سرعت از مدينه بيرون شده و صحراهای نجد را پيمودند و ترس و رعب را در دل اين باديه نشينان سنگدل افگندند تا دوباره مرتکب اعمال زشتی که قبلا انجام داده بودند، نگردند.

از اين رو، باديه نشينان که کار شان چور و چپاول بود، از رويارويی با مسلمين پرهيز نموده به قله های کوه پناهنده ميشدند و به اين ترتيب مسلمانان اين قبايل چپاولگر را ترسانيدند و خوف و رعب را در مشاعر شان آميختند و سپس با سلامتی و امان به مدينه بازگشتند.

صاحبان مغازی و سير در اين مورد،غزوۀ بخصوصی را ياد آوری کرده اند که مسلمانان در نجد به آن دست يازيدند، و آن هم در ماه ربيع الثانی يا جمادی الاولی سال چهارم هجری و اين غزوه را بنام غزوۀ ذات الرَّقاع ناميدند.

آنچه که حقائق تاريخی آن را اثبات می کند، اين است که در همين مدت در نجد جنگی بوقوع پيوسته، چنانکه شرايط مدينه نيز اين امر را ايجاب می نمود. زيرا موسم غزوۀ  بدر که ابوسفيان در هنگام بازگشت خويش از احد، ياد آور شده بود و مسلمانان نيز آن را پذيرفته بودند، فرا می رسيد، و از ديدگاه نظامی درست نبود که اعراب و باديه نشينان را با تمرد و سرکشی شان بحال خود گذاشته وبرای شرکت در جنگی دشوار، مدينه را از جنگجويان خالی سازند و لازم بود که پيش از اين حرکت، شوکت شان درهم شکند و از شرارت های شان بازداشته شوند تا پس از آن، مسلمين بتوانند با آرامش کامل برای همچو جنگ بزرگی که وقوع آن را در بدر پيشبينی می کردند، حرکت نمايند.

اما اينکه غزوه ای را که آنحضرت صلی الله عليه وسلم در ربيع الثانی يا جمادی الاولی سال چهارم رهبری نمودند، همان غزوۀ ذات الرقاع است، بهيچ وجه صحت ندارد. زيرا ابوهريره وابو موسی رضی الله عنهما هردو در غزوۀ ذات الرقاع حضور داشته اند، در حاليکه اسلام ابوهريرة چند روز پيش از غزوۀ خيبر بود و ابو موسی نيز در غزوۀ خيبر به محضر مبارک رسول اکرم صلی الله عليه وسلم شرفياب شده، بنابراين، غزوۀ ذات الرقاع پس از خيبر بوده است.

آنچه بازهم به تأخر آن غزوه دلالت می کند اين است که پيامبر صلی الله عليه وسلم  در آن، خوف را گزاردند که اولين مرحلۀ مشروعيت نماز خوف در غزوۀ عُسفان بوده و در اين امر که غزوۀ عسفان بعد از غزوۀ خندق بوده، هيچ اختلافی نيست وغزوۀ خندق نيز در اواخر سال پنجم هجری بوقوع پيوسته است.

غزوۀ بدر دوم:

چون مسلمانان شوکت اعراب را درهم کوبيده، جلو شرارت های ايشان را گرفتند، برای رويارويی با دشمن بزرگتر خود آماده شدند، در حاليکه موعد تعيين شده با قريش – در غزوۀ احد – فرا رسيده بود و برای آنحضرت صلی الله عليه وسلم و ياران شان، شايسته و لازم بود که از مدينه برآيند و به ابوسفيان و قومش روبرو گردند، تا دوباره آسياب جنگ را اداره کنند، وبرای آنکه قدرت وزمام امور در دست کسی استقرار يابد که هدايت شده تر و شايسته تر برای بقاست. 

از اين رو، در شعبان سال چهارم – ژانويه 626 م – رسول الله صلی الله عليه وسلم با يک هزار و پنجصد تن از ياران خويش برای رسيدن به ميعادگاه بدر حرکت نمودند در حاليکه فقط 10 رأس اسب داشتند و پرچم شان را علی ابن ابيطالب رضی الله عنه در دست داشت و عبد الله بن رواحه رضی الله عنه را در مدينه جانشين خويش مقرر نمودند.

آنحضرت صلی الله عليه وسلم به بدر رسيده و در انتظار رسيدن مشرکين در آن اقامت گزيدند.

ابوسفيان نيز با دوهزار تن از مشرکين همراه 50 اسب از مکه برآمد تا آنکه به مَرُّ الظَهران – در يک فرسخی مکه – رسيده بر سر چشمۀ مشهور در مِجنَه ( منطقه ای در چند ميلی مکه در بخش مر الظهران) فرود آمد. او در حالی از مکه بيرون آمد که خسته و کوفته و درمانده بود و به فرجام جنگ با مسلمين می انديشيد و ترس و رعب بر او حکمفرما گرديده بود.

از اينرو، با رسيدن به مرالظهران عزمش به سستی گرائيد و برای بازگشت به مکه چاره ای انديشيد، و به همراهانش گفت: « ای گروه قريش! جنگ زمانی مناسب و موزون است که سال فراوانی باشد که خود در آن شير بياشاميد و دامها و مواشی شما نيز به چرا روند ولی اين سال شما، سال قحطی است! من به مکه بر ميگردم، شما نيز برگرديد!!

چنين پنداشته می شود که هيبت و ترس بر مشاعر و اعصاب لشکر نيز چيره بود، از اين رو، کسی در برابر نظر ابو سفيان مخالفت نورزيد و هيچگونه پافشاری هم برای ادامۀ حرکت و مقابله با مسلمين نشان داده نشد. مسلمانان هشت روز در بدر اقامت گزيدند درحاليکه در انتظار دشمن بسر می بردند و اموال تجارتی همراه خود را به دو برابر قيمت آن، يک درهم به دو درهم فروختند و پس از آن به مدينه بازگشتند، در حاليکه ابتکار عمل را در دست گرفته بودند و هيبت شان در دلها استحکام يافته بود بر موقف چيره شده بودند.

اين غزوه به نام غزوۀ بدر الموعِد وبدر دوم و بدر آخر و بدر کوچک نيز ياد می شود. 

غزوۀ دُومة الجَندل:

آنحضرت صلی الله عليه وسلم به مدينه بازگشتند در حاليکه امن و امان در منطقه حکمفرما گرديده و دولت شان استقرار يافته بود. از اين رو، فرصت يافتند که به کرانه های دور سرزمين عرب توجه نموده و بر اوضاع مسلط گردند تا دوست ودشمن بر اين امر اعتراف نمايند.

رسول اکرم صلی الله عليه وسلم پس از غزوۀ بدر دوم، شش ماه در مدينه اقامت نمودند و پس از آن به ايشان اطلاع داده شد که قبايل اطراف دومة الجندل – در نزديکيهای شام – به دزدی و چور وچپاول پرداخته، دار و ندار مسافرين را از آنان می گيرند، همچنين ارتش بزرگی را تهيه نموده اند تا به مدينه يورش آورند. از اين رو، رسول اکرم صلی الله عليه وسلم سِباع بن عُرفُطَۀ انصاری رضی الله عنه را بر مدينه گماشته و خود با يک هزار تن از مسلمين در 25 ربيع الاول سال پنجم هجری از مدينه حرکت نموده و مردی از بنی عذره را که بنام مذکور ياد می شد، به عنوان راهنما همراه خود گرفتند. آنحضرت صلی الله عليه وسلم شبانه به حرکت خويش ادامه داده و در روز کمين می گرفتند تا بگونۀ ناگهانی با دشمنان روبرو شوند و آنان را غافلگير نمايند. همان بود که در نزديکی های غروب به آنان رسيده، بر آنان يورش بردند و آنچه را توانستند به غنيمت گرفتند و بقيه نيز فرار کردند و مردم خود دومة الجندل به هر سو پراکنده شدند و چون آنحضرت صلی الله عليه وسلم به منطقۀ ايشان رسيدند، هيچيک از آنان را نيز مشاهده نکردند. پيامبر مدتی در آن موضع اقامت نموده، سريه ها و دسته های رزمی را پراکندند ولی به هيچکدام شان دسترسی پيدا نکردند و همان بود که به مدينه بازگشتند و در اين غزوه با عُيَينه بن حِصن صلح نمودند.

دُومه با ضم دال، موضع مشهوريست در نزديکی های شام که تا دمشق پنج شب فاصله دارد و دوری آن از مدينه پانزده شب است.

به کمک اين اقدام های سريع و قاطع و با اين برنامه های حکيمانه و دور انديشانه، آنحضرت صلی الله عليه وسلم موفق شدند که امنيت و صلح را در منطقه گسترش داده، بر موقف چيره شوند و مجرای تاريخ را به نفع مسلمين تغيير دهند و از رنج ها و مشکلات خارجی و داخلی ای که ايشان را در محاصرۀ خود داشت، اندکی بکاهند، و در نتيجۀ اين اقدام های حکيمانه بود که منافقين خاموش شدند ودر مقابل مسلمين وادار به کرنش و تواضع گرديدند و يک قبيله از يهود مدينه تبعيد گرديده و قبيلۀ ديگر نيز چنين می نمود که به حقوق همسايگی خويش پای بند است و قرار دادهای فيما بين را کاملاً رعايت می نمايد. اعراب و باديه نشينان نيز در برابر مسلمين تواضع نمودند ومسلمانان فرصتی يافتند که در آن، صلح و امنيت راگسترش داده و رسالت های پروردگار را به مردم  برسانند.
غزوۀ احزاب ( جنگ خندق)

صلح وسلامتی بازگشت و جزيرة العرب پس از ارسال دسته های رزمی و جنگ هايی که يک سال بدرازا کشيد، آرام شد، ولی يهوديان که انواع مختلفی از خواری و ذلت را در نتيجۀ غدر و خيانت و دسيسه ها و توطئه های انجام شدۀ خويش، مشاهده کرده بودند، از گمراهی شان بهوش نيامدند و از آنچه در نتيجۀ غدر و خيانت دامنگير شان شده بود، پند نگرفتند.

آنان پس از تبعيد به خيبر، در انتظار آن بودند که در نتيجۀ درگيری های موجود ميان مسلمانان و بت پرستان، چه مصيبتی دامنگير مسلمين خواهد شد و چون مشاهده کردند که اوضاع موجود به صلاح مسلمان است و با گذشت ايام نفوذ شان گسترش يافته و قدرت شان استحکام می يابد، در آتش کينه وانتقام سوختند. همان بود که از نو در انديشۀ توطئه و دسيسه بر ضد مسلمين شدند تا وسائلی را فراهم آورند که مسلمانان را بکلی نيست ونابود نمايند، و چون خود توان آآنتبسمبتمسبتمستبمآن را نداشتند که با مسلمين رو در رو قرار گيرند، برنامۀ خطرناکی را برای اين هدف پی ريزی نمودند. به اين ترتيب که بيست تن از رهبران يهود و سادات بنی نضير، نزد قريش در مکه آمده و آنان را به جنگ با پيامبر صلی الله عليه وسلم  تشويق کردند و وعده دادند که خود نيز از هرگونه کمک و همکاری با ايشان دريغ نخواهند کرد، که قريش آن را پذيرفته و تصور نمودند اين اقدام می تواند آبروی از دست رفتۀ قريش را که به علت تخلف از ميعادگاه  بدر ( حسب وعدۀ ابوسفيان در احد) دامنگير شان شده بود، اعاده نمايد.

اين هيأت همچنين نزد قبيلۀ غطفان رفته و درخواستی را که از قريش نموده بودند، به آنان نيز عرضه داشتند که آنها هم متقابلاً آن را پذيرفتند.

آنان، به قبائل  عرب نيز مراجعه نموده، همان مطلب را از آنان تقاضا ميکردند و قبائل لبيک می گفتند و با اين حيله، سياستمداران و رهبران يهود توانستند احزاب کفر را بر ضد پيامبر صلی الله عليه وسلم  و مسلمانان و دعوت اسلامی يکجا و متحد نمايند و در عمل نيز مطابق برنامه، از سمت جنوب، قريش وکنانه و همپيمانانشان از مردم تهامه به قيادت ابو سفيان همراه با چهار هزار تن برآمدند که بنو سليم در مر الظهران به آنان پيوستند و از سمت خاور قبائل غطفان و بنو فزاره به قيادت عيينه  بن حصن و بنو مره بفرماندهی حارث بن عوف و بنو اشجع بفرماندهی مسعر بن رُخِيله حرکت کردند، همانگونه که بنو اسد و ديگران نيز برآمدند. تمام اين گروهها طبق قرار قبلی عازم مدينه شدند و پس از چند روز ارتشی بس بزرگ که تعداد آن به ده هزار تن می رسيد در پيرامون مدينه تجمع نمودند.

ارتشی که چه بسا تعداد افرادش از تمام مردم مدينه از مرد و زن و پيرو جوان فزونتر بود.

بدون شک هرگاه اين گردهمائی منظم و لشکر انبوه بگونه ای ناگهانی به ديوارهای مدينه ميرسيدند، بزرگترين خطر بر موجوديت مسلمين بشمار ميرفتند و چه بسا که کار به ريشه کن کردن شان منتهی ميشد.

اما قيادت مدينه، قيادتی بيدار بود و پيوسته شرائط واوضاع پيرامونش را زير نظر داشت و پيش از آنکه اين لشکرها حرکت خود را بسوی مدينه آغاز کند استخبارات مدينه آنحضرت صلی الله عليه وسلم را در جريان اين لشکر کشی بزرگ قرار داد. همان بود که آنحضرت صلی الله عليه وسلم با شتاب مجلس اعلای مشورتی را برگزار نمودند که دران موضوع دفاع از شخصيت مدينه را زير غور و بررسی قرار داد و پس از بحث ها و مناقشات بسياری که در ميان رهبری و اهل شوری صورت گرفت، همه به فيصله ای که صحابی بزرگوار سلمان فارسی رضی الله عنه تقديم شان نمود، اتفاق نمودند.

سلمان رضی الله عنه گفت: ما در سرزمين فارس هرگاه با خطر محاصره از سوی دشمن قرار ميگرفتيم، در اطراف مان خندقی حفر می نموديم، که اين برنامۀ حکيمانه را پيش از اين عرب ها نميدانستند.

رسول الله صلی الله عليه وسلم برای اجرای اين برنامه بسرعت وارد عمل شدند و برای هر ده مرد چهل گز را اختصاص دادند تا آن را حفر نمايند.

مسلمانان نيز با تلاش و نشاط به حفر خندق پرداختند، در حاليکه رسول الله صلی الله عليه و سلم ايشانرا تشويق نموده وبا آنان همکاری می نمودند.

درصحيح البخاری از سهل بن سعد رضی الله عنه روايت شده که گفت: ما با رسول الله صلی الله عليه وسلم در خندق بوديم و آنان آنرا حفر می نمودند و ما خاک را بر شانه های مان نقل ميداديم که رسول الله صلی الله عليه و سلم می فرمود:
(‏اللهم لا عَيشَ إلا عيشُ الآخرة

 فاغفر للمهاجرين والأنصار‏)‏‏

« خدايا زندگی واقعی جز زندگی آخرت نيست. خدايا انصار و مهاجران را بيامرز»

همچنان از انس رضی الله عنه روايت شده که گفت: رسول الله صلی الله عليه وسلم جانب خندق برآمدند و ديدند که مهاجرين و انصار در صبحگاهی سرد مشغول کندن خندق اند – چه آنان غلام و برده ای نداشتند که اين کار شان را عوض شان انجام دهند – و چون آنحضرت صلی الله عليه وسلم رنج و خستگی شانرا ديدند فرمودند:

اللهم إن العيش عيش الآخرة 
**
 فاغفـر للأنصـار والمهـاجرة 

و مسلمانان در پاسخ سرور و مولای شانن می سرودند:
نحـن الذيـن بايعـوا محمـداً 
**
 على الجهـاد ما بقيـنا أبداً 

« ما کسانی هستيم که برای هميشه تا وقتی که زنده ايم با محمد عليه السلام بر جهاد بيعت نموده ايم».

در اين مورد از براء بن عازب رضی الله عنهما روايت شده که گفت: رسول الله صلی الله عليه وسلم را ديدم که خاک را از خندق نقل ميداد بگونه ای که خاک پوست شکم شان را پوشانده بود در حاليکه شکم شان پرموی بود و شنيدم که درهنگام نقل دادن خاک اين شعر عبد الله بن رواحه رضی الله عنه را زمزمه مينمود:

اللهم لولا أنت ما اهتدينا
 **
 ولا تصـدقنـا ولا صلينــا 
فأنزلن سكينـة علينـا 
**
وثبت الأقـدام إن لاقينــا 
إن الألى رغبوا علينـا 
** 
وإن أرادوا فتـنـة أبينـــا 

« خدايا! هرگاه تو نمی بودی ماهدايت نمی شديم و نه صدقه ميداديم و نه هم نماز می گزارديم پس آرامش وسکينه ات را بر ما فرود آر وهرگاه با دشمن روبرو شديم گامهای ما را استوار بدار!

اينان ديگران را بر ضد ما برانگيختند و اگر چنانچه هدف شان به فتنه انداختن مان باشد از پذيرش آن خود داری می ورزيم».

و سپس صدای شان را در فرد اخير می کشيدند.

چنانچه در روايتی آمده که:
إن الألى قـد بغـوا علينـا

**
 وإن أرادوا فـتنـة أبينـا
 

« همانا آنان بر ما تجاوز کردند و اگر بخواهند ما را به فتنه و ضلال اندازند ما از پذيرش آن خود داری می ورزيم و هر گز در برابر شان سر فرود نمی آوريم».
مسلمانان با نشاط و شادمانی کار ميکردند، درحاليکه از گرسنگی بگونه ای رنج می بردند که دلها و جگرها در برابر ياد آن پاره پاره می شود.

انس رضی الله عنه  می گويد : «اندازۀ کف دستم جو برای اهل خندق آورده ميشد که با پيه بوی داده آميخته شده ، دربرابر شان گذاشته می شد که فقط کام شان را چرب می نمود در حاليکه بوی بد آن نيز به مشام ميرسيد». 

ابو طلحه رضی الله عنه می گويد: « ما از گرسنگی به محضر پيامبر صلی الله عليه وسلم شکوه کرديم و يک يک سنگی را که به شکم بسته بوديم به ايشان نشان داديم همان بود که رسول الله صلی الله عليه وسلم دامن شان را بلند کردند و ديديم که دو سنگ به شکم خويش بسته اند». 

به اين مناسبت معجزاتی در جريان حفرخندق از آنحضرت صلی الله عليه وسلم بمشاهده رسيد از جمله:

جابر بن عبد الله رضی الله عنهما گرسنگی شديد پيامبر صلی الله عليه وسلم  را مشاهده نمود. از اين رو، گوسفندی را ذبح کرد و همسرش پيمانۀ جوی را آرد نمود و جابر به آهستگی از آنحضرت صلی الله عليه وسلم خواست که همراه تنی چند از اصحابش بخانۀ او تشريف آورند، و آنحضرت صلی الله عليه وسلم با تمام اصحابی که در حفر خندق کار می کردند و تعداد شان به هزار تن ميرسيد، بخانه اش تشريف بردند و همه از آن طعام خوردند و سير شدند  و ديگ همچنان باقيماند که می جوشيد و از خمير هم همچنان نان پخته ميشد. 

همچنان خواهر نعمان بن بشير کفی خرما را به خندق آورد که پدر و دائيش از آن بخورند و چون از کنار آنحضرت صلی الله عليه وسلم گذشت، از او خواستند که خرما را به ايشان بدهد و آن را در بالای جامه ای پراکنده نموده تمام افراد موجود در خندق را خواستند که همه از آنان آغاز بخوردن نمودند و خرما همچنان افزوده ميشد تا اينکه همه از کنار آن گذشتند در حاليکه خرما همچنان از اطراف آن جامه می افتاد. 

مهمتر از اين دو، روايت بخاری از جابر رضی الله عنه است که گفت: ما در روز خندق حفر می کرديم که ناگهان تپه ای درشت سختی ديده شد و خدمت آنحضرت صلی الله عليه وسلم آمده گفتند: اين زمين درشت و سخت در کار حفر و کاويدن خندق حائل شده.

آنحضرت صلی الله عليه وسلم فرمود: من فرود ميآيم. سپس برخاستند در حاليکه سنگی را به شکم بسته بودند – و ما نيز سه روز تمام چيزی را نچشيده بوديم – آنحضرت صلی الله عليه وسلم کلنگ را گرفته زدند که آن تپه نرم گرديد و بصورت ريگ و سنگريزه در آمد. 

براء گفت: چون روز خندق فرا رسيد، در برخی از بخش های خندق با سنگی روبرو شديم که کلنگ ها در آن کار نميکرد و از اين مسأله خدمت آنحضرت صلی الله عليه وسلم شکوه نموديم.

آنحضرت صلی الله عليه وسلم آمده کلنگ را گرفته فرمود:
‏ ‏‏(‏بسم الله‏)‏ و سپس ضربتی بر آن وارد نمود و فرمود:
‏‏(‏الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إنی لأنظر قصورها الحمر الساعة‏)‏

« الله أكبر! کليد های (فتح ) شام بمن داده شد وسوگند به خدا که من همين اکنون به قصرهای سرخ آن می نگرم».
باز ضربتی ديگر بروی آن وارد آورد و پارۀ ديگری از آن را قطع نمود و فرمود:

‏‏(‏الله أكبر، أعطيت فارس، والله إنی لأبصر قصر المدائن الأبيض الآن‏)‏

« الله أكبر! فارس بمن داده شد و به خدا سوگند که اينک قصر سفيد مدائن را مشاهده ميکنم. باز ضربۀ سوم را فرود آورد و فرمود:

‏‏(‏الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إنی لأبصر أبواب صنعاء من مكاني‏)‏‏.‏

« الله أكبر! کليد های يمن بمن داده شد و به خدا سوگند که من از جايم دروازه های صنعا را می بينم».

همچنان ابن اسحاق مانند اين گفته را از سلمان فارسی رضی الله عنه روايت نموده است. 

چون مدينه با حره (زمين دارای سنگ های سياه و درشت يا سنگلاخها) و کوهها و باغهای خرما احاطه شده بود و پيامبر صلی الله عليه وسلم  بعنوان يک فرد نظامی حاذق ميدانستند که يورش همچو لشکری بزرگ و هجوم بر مدينه جز از جانب شمال ممکن نيست، از اين رو، خندق را در اين سمت حفر نمودند و مسلمانان روزانه  کار حفر آن را پيش می بردند و شبانگاهان به خانواده های شان بر می گشتند تا آنکه کار حفر خندق برنامۀ مطلوب، بپايان رسيد، پيش از آنکه انبوه ارتش بت پرست به ديوارهای مدينه برسد. 

قريش با چهار هزار تن روی آورد تا آنکه به محل يکجا شدن آب سيل ( رُومَه) در ميان جُرُف و زُعَابه رسيد، غطفان و همسفران نجدی شان با شش هزار تن به ذَنب نقمَی در کنارۀ خاوری ( شرقی ) احد اردوگاه خويش را برپا نمودندم.

‏{‏وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا‏}‏ ‏الأحزاب‏:‏ 22‏‏‏.‏ 

« هنگاميکه مؤمنان احزاب را ديدند گفتند: اين همان چيزيست که خدا و پيغمبرش بما وعده فرموده بودند  و خدا و پيامبرش راست فرموده اند و اين سختيها جز بر ايمان ( به خدا) و تسليم ( به قضا و قدر شان ) نمی افزايد».

مگر دلهای افراد ضعيف الايمان ومنافقين با ديدن اين لشکر سخت به اضطراب افتاد:

‏{‏وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِی قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا‏}‏‏ الأحزاب‏:‏ 12‏‏‏.‏

« و به ياد آوريد زمانی را که منافقان و آنانی که در دلهايشان بيماری ( نفاق) بود ميگفتند: خدا و پيغمبرش جز وعده های دروغين بما نداده اند».

رسول الله صلی الله عليه وسلم با سه هزار تن از مدينه برآمده پشت شان را بسوی جبل سِلع گردانيد و در آنجا خود را متحصن کردند در حاليکه در بين ايشان و کفار خندق وجود داشت و شعار شان اين بود که (حم لا يَنصُرُونَ) « حاميم کافران ياری داده نمی شوند» و بر مدينه ابن ام مکتوم را جانشين خود ساخته و فرمان دادند که کودکان را در قلعه ها و دژها نگهداری کنند.

مشرکين چون خواستند بر مسلمين يورش برده و به زور وارد مدينه شوند در برابر شان خندق پهنی را ديدند که مانع از رسيدن شان به مسلمين می شود. همان بود که مسلمانان را در محاصرۀ خويش در آوردند، در حاليکه هنگام برآمدن از سرزمين خويش برای اين کار آمادگی نگرفته بودند.

زيرا اين برنامه چنانکه گفتند، نيرنگی بود که عرب با آن آشنا نبود و آنان هم آن را در محاسبات خويش نگرفته بودند.

مشرکان با خشم فراوان در اطراف خندق می گشتند تا جای تنگ و کم عرضی را بيابند که از آن وارد مدينه شوند و مسلمانان هم حرکت شان را زير نظر داشته، آنان را تيرباران ميکردند تا جرئت نزديک آمدن به آن را نداشته باشند و نتوانند بزور وارد مدينه شوند يا در قسمتی از آن خاک بريزند تا از آن بعنوان پلی استفاده نموده از آن عبور کنند.

همچنان عده ای از سوارکاران قريش زشت پنداشتند که بدون فائده در انتظار نتائج اين محاصره بسر برده و در اطراف خندق ايستاده شوند. زيرا اين کار از عادات و خوی و خصال شان نبود. همان بود که گروهی، از جمله عمرو بن عَبدِوُد و عکرمه بن ابی جهل و ضِرار بن خطاب و ديگران بر آمده، جای باريکی را در خندق سراغ کرده از آن بزور وارد شدند و شوره زار بين خندق و کوه سلع را طی نمودند تا آنکه علی با عده ای از مسلمين رضی الله عنهم برآمده جلو رخنه ای را که آنان از آن وارد شده بودند، گرفتند.

عمرو کسی را به مبارزه خواست. شخص علی رضی الله عنه بمقابلش بر آمد وسخنی گفت که عمرو بسيار خشمگين شد – در حاليکه از دليران و قهرمانان قريش بود – و اسب خود را پی کرد و بر رويش زد و سپس با علی روبرو شده با هم جنگ و زور آزمائی کردند و در فرجام علی رضی الله عنه او را بقتل رسانيد و بقيه فرار نموده از راهی که آمده بودند برگشتند و از کشته شدن عمرو چنان ترسيده بودند که عکرمه در هنگام فرار نيزه اش را به جای گذاشت.

مشرکان در برخی از روزهای محاصره تلاش زيادی بخرج دادند تا بخندق وارد شوند و يا آنکه بر بالای آن راههايی درست نمايند، ولی مسلمانان مبارزۀ سختی نموده آنان را تير باران کردند تا آنکه مشرکين در تلاش خود ناکام شدند.

با توجه به اين گرفتاری بود که برخی از نمازهای رسول خدا صلی الله عليه وسلم و مسلمانان فوت گرديد.

در صحيحين از جابر رضی الله عنه روايت شده که عمر بن خطاب رضی الله عنه روز خندق آمد، در حاليکه کفار قريش را دشنام ميداد و گفت: « يا رسول الله! نزديک بود که نماز بگزارم که آفتاب غروب نمود» و آنحضرت صلی الله عليه وسلم فرمود: « بخدا من هم آن را نگزارده ام». پس از آن همراه پيامبر صلی الله عليه وسلم  به بُطحَان فرود آمديم و وضو ساختيم و نماز عصر را پس از غروب آفتاب ادا نموديم و پس از آن مغرب ( شام) را. 

رسول الله صلی الله عليه وسلم از فوت شدن اين نماز ها بسيار خشمناک گرديد چنانکه بر مشرکين دعای بد نمود.

در صحيح البخاری از علی رضی الله عنه از رسول خدا صلی الله عليه وسلم روايت شده که در روز خندق فرمود: « خداوند خانه ها و گورهای شانرا پر از آتش کند، همانگونه که ما را از ادای نماز وُسطی (عصر) بازداشتند تا آنکه آفتاب غروب نمود». 

درمسند احمد و شافعی آمده که مشرکين مسلمانان را از نمازهای ظهر و عصر و شام و خفتن باز داشتند و آنحضرت صلی الله عليه وسلم همه را يکجا گزاردند.

امام نووی رحمة الله عليه می گويد: « راه جمع بين اين روايت ها اين است که واقعۀ خندق چند روز بوده، بنا بر اين، فوت شدن نماز عصر در يک روز بوده و فوت شدن چهار نماز در روزی ديگر».

از اينجا دانسته می شود که تلاش مشرکين برای عبور و مبارزۀ مستمر مسلمانان، چندين روز بطول انجاميده است و چون خندق در ميان دو طرف حائل بود، جنگ و رويارويی خونينی در ميان شان بوقوع نپيوسته، بلکه با تير اندازی بسوی يکديگر اکتفا کرده اند.

در اين تير اندازی تعدادی از جنگجويان دو طرف از بين رفته اند که انگشت شمار اند: شش تن از مسلمانان و ده تن از مشرکان، در حاليکه يکی يا دو تن هم با شمشير از بين رفته اند.

در اين تير اندازی ها تيری به دست سعد بن معاذ رضی الله عنه اصابت کرد که رگ بازويش قطع شد. اين تير از سوی مردی مشرک بنام اعراب بن حبان بن عرقه انداخته شده بود و سعد چنين دعا نمود که: « خدايا! تو ميدانی که جنگ با هيج قومی را به اندازۀ جنگ با قومی که رسول ترا تکذيب کرده و بيرونش راندند، دوست نميدارم. خدايا! گمان ميکنم که تو جنگ را ميان ما و قريش خاتمه داده ای.
پس اگر از جنگ با قريش چيزی مانده، مرا برای شان نگهدار تا با ايشان در راه رضای تو بجنگم و اگر جنگ را خاتمه داده ای، اين زخم را وسيلۀ شهادتم قرار ده». 

و در پايان دعايش گفت: « تا چشم مرا به خواری بنی قريظه روشن نکنی، مرا نميران!». 

در همچو فرصتی که مسلمانان در ميدان جنگ با سختی ها مبارزه ميکردند، اژدهای توطئه و خيانت در سوراخش اينسو و آنسو در حرکت بود و می خواست زهرش را در پيکر مسلمين خالی کند.

سرکردۀ  مجرمان بنی نضير بسر زمين بنی قريظه رفته و نزد کعب بن اسد قرظی – سردار بنی قريظه و وعده دار پيمان هايشان که چنانچه قبلاً ياد آور شديم با پيامبر صلی الله عليه وسلم  عهد نموده بود که در صورت مجبور شدن شان به جنگ، ايشان را ياری دهد – آمد، در اين هنگام حُيَی دروازۀ خانه اش را کوبيد و کعب دروازه را بر رويش بست و او ( حيي) پيوسته با او صحبت نمود تا آنکه دروازه را باز کرد و حيی برايش گفت: « ای کعب! من به پيشگاه تو، عزت جاودان و دريای بيکران را آورده ام.

من فرماندهان و سرداران قريش را آورده و در مجمع الأسيال ( موضع يکجا شدن سيل ) رومه فرود آوردم و غطفان را با سروران و فرماندهانش آورده ام که در ذنب نفمی، در کنارۀ احد فرود آمده اند و آنان با من عهد نموده اند که تا محمد و همراهانش را ريشه کن نسازند، از جای خويش حرکت نکنند».

کعب گفت:« وای بر تو! به خدا سوگند، خواری و ذلت زمانه و ابری را که فقط رعد و برق دارد و بارانی در آن نيست، برای من آورده اي! وای بر تو ای حيي!

مرا بحال خود رها کن! زيرا از محمد جز راستی و وفا چيزی نديده ام».

حيی يکسره در پی فريفتن کعب بود و او را برای پذيرش سخنانش ترغيب می کرد تا اينکه او را رام ساخت، مشروط بر آنکه عهد و پيمانی بنام خدا برايش بدهد که هر گاه قريش و غطفان بازگشتند و به محمد زيانی رسانيده نتوانستند، اينکه همراهت به دژت داخل شوم تا آنچه بر سرت ميآيد، بر سرم بيايد، بدين ترتيب کعب، عهد و پيمانی را که ميان او و مسلمين بود شکست و با مشرکين بر ضد مسلمين پيمان بست و بنی قريظه با الفعل به جنگ با مسلمين پرداختند. 
 

ابن اسحاق می گويد: « صفيه بنت عبد المطلب همراه حسان بن ثابت در دژ فارع بود، که حسان همراه زنان و کودکان در آن بود.

صفيه رضی الله عنه گفت: « مردی از يهود از کنار ما گذشت که پيرامون دژ گشت می زد در حاليکه بنو قريظة با مسلمين وارد جنگ شده عهد و پيمان شان را با رسول الله صلی الله عليه وسلم بهم زده بودند و در ميان ما و آنان کسی وجود نداشت که از ما دفاع کند و همزمان پيامبر صلی الله عليه وسلم  و مسلمانان در برابر دشمن شان قرار داشتند که در صورت هجوم و يورش کسی بر ما، آمده نمی توانستند».

گفت: گفتم: « ای حسان! چنانکه می بينی اين يهودی در اطراف دژ ما می گردد و من بخدا سوگند از اين تشويش دارم که مبادا يهودانی را که در پشت سر ما قرار دارند از حال ما با خبر سازد، در حاليکه رسول الله صلی الله عليه وسلم و ياران او ، از توجه به ما باز داشته شده اند. از دژ پايان شو و او را بقتل رسان!»

حسان گفت: « به خدا خودت می دانی که من از عهدۀ اين کار برآمده نمی توانم».

صفيه گفت: من خود را کنار کشيده عمودی را گرفته، از دژ پايان شده او را با آن زدم تا کشتم و سپس به دژ بر گشته و گفتم: « ای حسان! برو وسائل او را برايت بگير، زيرا مرا چيز ديگری جز آنکه او مرد است، از گرفتن سَلَب ( آنچه مرد کشته شده از سلاح و غيره با خود دارد) او باز نداشت». باز حسان گفت: من به وسائل او نيازی ندارم. 
 که اين عمل قهرمانانه و ارزشمند عمۀ پيامبر صلی الله عليه وسلم  اثر ژرف و عميقی در حفظ زنان و فرزندان مسلمين داشت و تصور می شود يهود گمان کردند که اين دژها و پناهگاهها در حمايت ارتش اسلامی قرار دارد – در حاليکه کاملاً از وجود لشکريان مسلمان خالی بود – 

از اين رو، بار دوم جرئت نکردند که به همچو کاری اقدام کنند ولی بعنوان دليل عملی بر يکجا شدن شان با مشرکين بر ضد مسلمين، آنان را به مواد غذائی کمک ميکردند که يکبار هم مسلمانان بيست شتر شان را گرفته ضبط نمودند.

اين گزارش، به پيامبر صلی الله عليه وسلم  و مسلمانان رسيد و با شتاب در صدد تحقيق در مورد آن برآمدند، تا موقف بنی قريظه به روشنی مشخص شود و با آن شيوه ای رفتار نمايند که از ديدگاه نظامی مناسب است.

آنحضرت صلی الله عليه وسلم برای اثبات اين موضوع، سعد بن عباده، سعد بن معاذ، عبد الله بن رواحه و خَوات بن جُبَير رضی الله عنهم را فرستاده و فرمودند: « برويد وببينيد، اين اطلاعی که از آنان به ما رسيده، صحت دارد، يا خير؟ چنانکه هرگاه اين مطلب صحيح باشد، فقط گزارش آن را برايم برسانيد و به مردم چيزی نگوييد واگر صحت نداشته باشد مردم را نيز در جريان بگذاريد».

چون فرستاده های پيامبر صلی الله عليه وسلم  به آنان نزديک شدند، وضع را بدتر از آنچه شنيده بودند، يافتند. بنی قريظه بگونۀ آشکار دشمنی خود را ظاهر ساخته، به مسلمين دشنام داده و گفتند: « رسول الله کيست؟ پيمانی ميان ما و محمد وجود ندارد».

فرستاده های پيامبر صلی الله عليه وسلم  برگشته و خصوصی ايشان را در جريان گذاشته گفتند: « عَضَل وَقَاره!» يعنی همانگونه که آن دو قبيله به اصحاب رجيع خيانت کردند، اينان نيز راه آنان را بر گزيده اند.

با وجود تلاش آنان برای پنهان داشتن موضوع، مردم از جريان اطلاع يافتند و خطر بزرگی در برابر شان تجسم يافت، و به حق که وضعيتی بسيار دشوار بود. زيرا مسلمين و بنی قريظه، مانعی وجود نداشت که بتواند آنان را از خنجر زدن از پشت به مسلمين، باز دارد، همزمان با آن که لشکر انبوهی در مقابل مسلمين قرار داشت که نمی توانستند از برابرش برگردند.

اين در حالی بود که زنان و فرزندان شان در نزديک اين خيانتکاران قرار داشته و از هيچگونه حمايتی برخوردار نبودند و چنان شدند که خداوند بزرگ می فرمايد:
‏{‏وَإِذْ زَاغَتْ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللهِ الظُّنُونَا هُنَالِكَ ابْتُلِی الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا‏}‏‏ الأحزاب‏:‏10، 11‏‏ 

(« بخاطر بياوريد) زمانی را که دشمنان از طرف بالا و پايين ( شهر) شما به سوی شما آمدند ( مدينه را محاصره کردند) و زمانی را که چشمها ( از شدت وحشت) خيره شده بود و جانها به لب رسيده بود و گمانهای گوناگونی در بارۀ ( وعدۀ) خدا داشتيد در اين هنگام مؤمنان آزمايش شدند و سخت به اضطراب افتادند»
همچنانکه نشانه های نفاق از برخی منافقين به مشاهده رسيد، چنانکه گفتند: « محمد به ما وعده می نمود که گنجينه های کسری و قيصر را بدست می آوريم، در حاليکه امروز يکی از ما ايمن نيست که برای قضای حاجت خود بيرون رود» و کار بجايی که برخی از آنان در برابر گروهی از اقوام شان گفتند: « خانه های ما در برابر تير رس دشمن قرار دارد، پس به ما اجازه ده تا برآمده و به خانه های مان برگرديم، زيرا خانه های ما در بيرون مدينه است».

بنو سلمه نيز سخت ترسيدند و در بارۀ اينان خداوند نازل فرمود که :
‏{‏وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِی قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا وَإِذْ قَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِی يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِی بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا‏}‏ ‏الأحزاب‏:‏ 12، 13‏‏‏.‏

« و بياد آوريد زمانی را که منافقان و آنانی که در دلهايشان بيماری ( نفاق) بود می گفتند، خدا و پيغمبرش جز وعده های دروغين بما نداده اند و بياد آوريد زمانی را که گروهی از آنان ( که منافق و ضعيف الايمان بودند) گفتند: ای مردم يثرب! اينجا ( کنار خندق) جای ماندگاری شما نيست لذا به منازل خود برگرديد و دسته ای از ايشان هم از پيغمبر اجازۀ (بازگشت به خانه های خود) خواستند و گفتند: همانا خانه های ما بدون حفاظ و نا استوار است در حالی که چنان نبود و هدفی جز فرار نداشتند».
با رسيدن گزارش خيانت بنی قريظه، آنحضرت صلی الله عليه وسلم خود را در جامۀ شان پيچيده به پهلوی خويش استراحت نموده و مدتی درنگ کردند، چنانچه فشار اين مصيبت بر مردم فزون شد و سپس برخاستند در حالی که روح اميد در ايشان می شگفت و فرمودند: « الله اکبر! ای مسلمانان! با فتح و مدد خداوند شاد باشيد».

پس از آن برای مقابله با وضع موجود، اقدام به برنامه ريزی نموده و به عنوان بخشی از اين برنامه، پاسداران را به مدينه می فرستادند تا بگونۀ ناگهانی مورد يورش قرار نگيرند، ولی نياز بدان بود تا اقدام قطعی در اين مورد صورت گيرد که برنامۀ احزاب را بهم زند. همان بود که رسول خدا صلی الله عليه وسلم برای تحقق اين هدف، حاضر شدند با دادن يک سوم ميوه های مدينه، با عيينه بن حصن و حارث بن عوف – دو رئيس  غطفان – صلح نمايند تا همراه قوم شان برگردند و مسلمين بتوانند شکست سختی را بر قريش، که بارها با آنان جنگيده و قدرت شان را امتحان کرده اند، وارد آورند.

آنحضرت صلی الله عليه وسلم برای اين منظور با سعد بن معاذ و سعد بن عباده رضی الله عنهما مشورت نمودند. آنان گفتند: « يا رسول الله! هرگاه خداوند به شما در اين مورد فرمانی صادر نموده، می شنويم و اطاعت می کنيم و هرگاه خود از نزد خويش و خاص برای رفع مشکلات ما اين نظر را ارائه ميفرمائيد، ما نياز به آن نداريم. زيرا هنگامی که ما و آنان مشرک بوديم، آنان جز به مهمانی يا خريداری از آن طمعی نداشتند و اکنون که خداوند ما را با اسلام کرامت داده و عزت بخشيده، چگونه مالهای خويش را به آنان دهيم؟

به خدا سوگند که با آنان جز شمشير چيز ديگری نمی دهيم» و ايشان نيز نظر آن دو را تأييد نموده فرمودند: « اين رأيی بود که من خود آن را به شما پيشنهاد کردم، زيرا ديدم که تمام عرب ها از يک کمان شما را نشانه گرفته اند».

اينجا بود که خداوند – که سپاس فقط او راست – زمينۀ کاری را مهيا نمود که بدانوسيله دشمن را خوار وذليل گردانيد ولشکريان انبوه شان رابه شکست وهزيمت واداشت بدينگونه که نعيم بن مسعود غطفانی خدمت رسول اکرم صلی الله عليه وسلم آمده وگفت: يارسول الله! من مسلمان شده ام و قومم ازمسلمانيم اطلاعی ندارند پس هرگونه که ميخواهی بمن فرمان ده! آنحضرت صلی الله عليه وسلم فرمودند:
‏‏(‏إنما أنت رجل واحد، فَخذِّلْ عنا ما استطعت، فإن الحرب خدعة‏)‏

« توخود يک تنی ونمی توانی به سود ما اقدام نظامی بکنِِی واگر می توانی وحدت شان رابهم زن و آنان را ازجنگيدن با ما برحذر دار زيرا جنگ نيرنگ وفريب است»

نُعَيم رضی الله عنه نيز بسرعت خود را به بنی قريظه – که درجاهليت دوست وهمصحبت شان بود – رسانيد و پس از ورود به ايشان گفت: « شما از محبتم نسبت به خويش آگاهيد، بويژه آنچه ميان من و شماست».

گفتند: « راست گفتي!» گفت: « قريش مانند شما نيستند، شهر، شهر شماست که در آن فرزندان و زنان و اموال شما وجود دارد که نمی توانيد از آن به جای ديگری برويد. قريش و غطفان آمده اند که با محمد و يارانش بجنگند و شما هم از آنان بر ضد محمد پشتيبانی کرده ايد، در حاليکه شهر و زنان و فرزندان شان در امانند. از اين رو، هرگاه فرصتی بيابند، از آن استفاده کرده به محمد و اصحابش ضربه می زنند ورنه خود به ديار و سرزمين شان می روند و شما و محمد را می گذارند و او نيز انتقام خود را از شما خواهد گرفت».

گفتند: « ای نعيم! پس چه کنيم؟».

گفت: « فقط زمانی همراه شان بر ضد محمد بجنگيد که عده ای را به عنوان گروگان نزد شما بگذارند!!».

گفتند: « بهترين پيشنهاد را دادي!».

پس از آن نعيم نزد قريش رفت و به آنان گفت: « شما از محبت و خير خواهی ام نسبت به خويش آگاهيد؟».

گفتند: « بلي».

گفت: « يهود از پيمان شکنی شان با محمد و اصحابش پشيمان شده و به او نامه نوشته اند که تعدادی از سرکردگان شما را گروگان گرفته به او تسليم نمايند و سپس همراه او بر ضد شما بجنگند. از اين رو، هرگاه چنين تقاضايی از شما کردند آن را نپذيريد و کسی را به ايشان تسليم نکنيد!!».

پس از آن نزد غطفان آمده، همين مطالب را ياد آور شد و چون شب شنبه ماه شوال سال پنجم فرا رسيد، کسی را نزد يهود فرستاده گفتند: « ما در موضعی نيستيم که بتوانيم اقامت مان را ادامه دهيم، در حالی که اسب ها و شترهای ما به هلاکت رسيده اند، پس همراه ما قيام کنيد تا کار محمد و يارانش را يکسره کنيم!».

يهود قاصدی به سوی ايشان فرستاده گفتند: « امروز شنبه است و شما می دانيد که اسلاف ما با تجاوز در آن، به چه سرنوشت شومی گرفتار شده اند و با آن هم تا زمانی که عده ای را به عنوان گروگان نزد ما نفرستيد، همراه شما با محمد نخواهيم جنگيد».

هنگاميکه فرستادۀ يهود با اين پيام نزد قريش و غطفان آمد، گفتند:

« به خدا سوگند که نعيم راست گفته بود» و به يهود اطلاع دادند که ما هر گز کسی را نمی فرستيم پس با ما به جنگ دست يازيد تا کار محمد را يکسره کنيم».

بنی قريظه نيز گفتند: « به خدا سوگند که نعيم راست گفته بود».

به اين ترتيب هردو گروه نسبت به يکديگر سستی نشان دادند و وحدت شان به هم خورد و اراده های شان تزلزل يافت، در حاليکه مسلمانان يکسره دعا ميکردند:

‏‏(‏اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا‏)‏

« خدايا! زنان و فرزندان مان را از شرشان در امان بدار و ترس های مان را به امن و سلامتی بدل گردان!»
و رسول خدا صلی الله عليه وسلم بر احزاب دعا نموده فرمود:
 ‏‏(‏اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اهزم السأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم‏)‏‏.‏

« خدايا! ای فرو فرستندۀ کتاب، زود حساب گيرنده، اين احزاب را شکست داده و تزلزل را در بنيان شان فرود آر!»
خداوند دعای پيامبرش صلی الله عليه وسلم و مؤمنان را شنيد و پس از آنکه در صفوف مشرکين وکفار اختلاف پديد آورد و آنان را نسبت به همديگر دلزده ساخت، لشکر باد را برايشان چيره ساخت که خيمه های شان را بر می کند و ديگی را بر ايشان باقی نمی گذاشت مگر اينکه آن را وارونه می نمود وطناب خيمه ( چادر) های شان را برکنده، آرامش شان را سلب کرد و لشکری از فرشتگان را فرستاد که روحيۀ آنان را متزلزل ساخته و ترس و رعب را در دل شان می افگندند.

آنحضرت صلی الله عليه وسلم در آن شب بسيار سرد، حذيفه رضی الله عنه را فرستادند تا خبر مشرکين را برای شان بياورد و حذيفه آنان را در حالی مشاهده نمود که آمادۀ کوچيدن بودند. همان بود که خدمت شان آمده ايشان را در جريان اين امر قرار داد و آنحضرت صلی الله عليه وسلم در حالی صبح نمودند که خداوند دشمن را با همۀ خشمی که داشت، خوار و ذليل گردانده بود و به هيچ هدفی از اهداف شوم شان دست نيافته بودند و خداوند خود به تنهائی کار جنگ را يکسره و وعده اش را راست نمود و بنده اش را ياری داده، لشکريان احزاب را با شکست و روسياهی روبرو ساخت.

غزوۀ خندق، بنا به يکی از دو روايت صحيح، در شوال سال پنجم رخ داد و مشرکين، پيامبر صلی الله عليه وسلم  و مسلمانان را يک ماه يا نزديک به همين مدت در محاصرۀ خويش نگه داشتند و پس از همآهنگ ساختن رواياتی که از مصادر گوناگون آمده می توان گفت که آغاز محاصره در شوال و پايانش در ذی القعده بوده است. ابن سعد معتقد است که بازگشت آنحضرت صلی الله عليه وسلم از خندق، در روز چهارشنبه 23 ذی القعده بوده است.

جنگ احزاب، مبارزه و جنگی نبود که زيان بزرگی را متوجه مسلمين ساخته باشد، بلکه بيشتر جنگی بود روانی، و بهر صورت در تاريخ اسلام از جنگ های سرنوشت ساز بشمار می رود که سبب خواری و ذلت مشرکين شد و ثابت ساخت که هيچ نيرويی از نيروهای عرب نمی تواند قدرت کوچکی را که در مدينه رو به افزايش است، نابود کند.

زيرا عربها نمی توانستند لشکری بيش از آنچه در غزوۀ احزاب جمع آوری کرده بودند، يکجا نمايند. از اين رو، رسول خدا صلی الله عليه وسلم در هنگام رفتن احزاب فرمود:
(‏الآن نغزوهم، ولا يغزونا، نحن نسير إليهم‏)‏‏.‏

« از اين رو پس ما با آنان می جنگيم، نه آنان با ما و ما بسوی آنان می رويم». 

غزوۀ بنو قُرَيظَه

در همان روزی که رسول خدا صلی الله عليه وسلم به مدينه برگشتند، جبرئيل عليه السلام در هنگام ظهر خدمت ايشان رسيد در حالی که در خانۀ أُم سلمه غسل می نمودند و فرمود: « آيا سلاحت را بر زمين گذاشتي؟ ولی بدان! که فرشتگان هنوز سلاح خود را بر زمين نگذاشته اند اکنون که از کارزار کافران برگشتی، همراه کسانی که با تو اند به سوی بنی قريظه رو، من نيز پيشا پيشت رفته، دژهای شان را به تزلزل می آورم و ترس را در لهای شان می افگنم».

همان بود که جبرئيل عليه السلام  با فرشتگان همراهش در موکب پيامبر صلی الله عليه وسلم  حرکت نمودند.

رسول خدا صلی الله عليه وسلم مناديی را فرمان دادند که در ميان مردم اعلان نمايد که آنکه می شنود بايد فرمان برد: « که نماز عصر را جز در بنی قريظه نگزارد، و ابن ام مکتوم رضی الله عنه را بر مدينه جانشين ساختند و پرچم را به علی رضی الله عنه داده، او را پيش از ديگران بسوی بنی قريظه فرستادند و او رفت تا آنکه به دژهای آنان نزديک شد و شنيد که سخنان زشتی را نسبت به رسول خدا صلی الله عليه وسلم بر زبان می آورند. رسول خدا صلی الله عليه وسلم نيز با موکب شان از مهاجرين وانصار رضی الله عنهم از مدينه خارج شدند تا آنکه به بئر ( أنَا) از چاههای بنی قريظه فرود آمدند و مسلمانان برای اطاعت از فرمان ايشان با شتاب حضور يافته و بسوی بنی قريظه حرکت کردند و در راه نماز عصر فرا رسيد که برخی از آنان گفتند: « ما طبق فرمودۀ آنحضرت صلی الله عليه وسلم نماز را جز در بنی قريظه نمی گزاريم» نماز عصر را به تأخير انداختند و عده ای گفتند: « هدف شان شتاب وسرعت بوده» و آن را در راه گزاردند، که آنحضرت صلی الله عليه وسلم هر دو گروه را تأييد نمودند ( زيرا هر دو گروه مجتهد بودند و هر کدام بر حسب اجتهاد خود عمل کردند).

به همين ترتيب ارتش اسلامی، گروه گروه بسوی بنی قريظه حرکت نموده خود را به پيامبر صلی الله عليه وسلم  رسانيدند که تعداد شان سه هزار تن بود و سی رأس اسب داشتند.

آنان در پيرامون دژهای بنی قريظه فرود آمده، يهوديان را در محاصرۀ خويش در آوردند و چون محاصره شدت يافت، رئيس شان کعب ابن اسد، سه پيشنهاد را به آنها عرضه داشت:

1. اينکه يا مسلمان شوند و به دين محمد در آيند و جان و مال و زنان و فرزندان شان در امان بماند، و به آنان گفت: « به خدا سوگند، برای شما ثابت شده که او پيامبر فرستاده از سوی خداست و همان پيامبريست که وصف او را در کتاب تان می يابيد».
2. يا اينکه خود، فرزندان و زنان شان را بدست خويش بکشند و پس با شمشير های برهنه بر آمده با پيامبر صلی الله عليه وسلم  بجنگند تا بر ايشان ظفر يابند.
3. و يا اينکه در روز شنبه که مسلمانان از جنگ و حملۀ آنان، خود را ايمن می دارند، بر رسول خدا و مسلمانان يورش برند.
ولی پس از آنکه هيچکدام از اين پيشنهاد ها را نپذيرفتند، با خشم به ايشان گفت: « گويی هيچکدام شما از روزيکه از مادر تولد شده، عقل نداشته است».

پس از رد اين نظريات، برای بنی قريظه راهی نماند جز آنکه بر حکم رسول خدا صلی الله عليه وسلم گردن نهند. از اين رو، خواستند با برخی از همپيمانان مسلمان شان رابطه برقرار کنند تا شايد بدانند که در صورت پذيرش حکمت رسول الله صلی الله عليه وسلم با چه سرنوشتی روبرو خواهند شد.

بنا براين، کسی را خدمت رسول خدا صلی الله عليه وسلم فرستاده از ايشان خواستند ابو لبابه رضی الله عنه را – که همپيمان شان بود واموال و خانواده اش نيز در منطقۀ آنها بود – برای مشورت نزد آنان بفرستد، و چون او را ديدند، مردان در برابرش ايستاده و زنان و کودکان گريه سردادند به گونه ای که دلش به حال شان سوخت، و گفتند: « آيا پيشنهاد می کنی که بر حکم رسول خدا صلی الله عليه وسلم گردن نهيم؟»

گفت: « بلي» و به حلقومش اشاره کرد – يعنی هرگاه به حکم او گردن نهيد کشته می شويد – و بزودی دانست که به خدا و رسولش خيانت ورزيده، از اين رو، خدمت پيامبر صلی الله عليه وسلم  بر نگشت بلکه به سوی مسجد نبوی رفته خود را به يکی از ستونهايش بسته و سوگند ياد کرد که جز پيامبر صلی الله عليه وسلم  کسی آن را نگشايد و اينکه او ديگر هرگز به منطقۀ بنی قريظه بر نمی گردد، و چون اين خبر به رسول خدا صلی الله عليه وسلم رسيد – که ديدند او دير کرده – فرمودند: « هرگاه نزد من می آمد حتماً برايش آمرزش می طلبيدم ولی اکنون که خود آن کار را نموده، من او را از موضعش رها نمی کنم تا آنکه خداوند توبه اش را بپذيرد».

ولی با وجود پيشنهادی که ابولبابه رضی الله عنه داده بود، يهودی ها بر حکم رسول خدا صلی الله عليه وسلم گردن نهادند. آنها می توانستند با توجه به مواد غذائی فراوان و آبها و چادرها و دژهای محکم و بلند بالايی که در اختيار داشتند يک محاصرۀ طولانی را تحمل نمايند، اضافه بر اينکه مسلمانان از شدت سرما در فشار بوده و در ميدان بسر می بردند، توأم با خستگی بسياری که در نتيجۀ تعقيب جريانات جنگی پيش از غزوۀ احزاب گريبانگير شان بود ولی جنگ بنی قريظه، جنگی روانی بود که خداوند ترس را بر دلهای يهود چيره نمود و معنويات شان را درهم فروريخت و اين درهم ريختگی زمانی به اوج خود رسيد که علی و زبير رضی الله عنهما پيش رفتند و علی رضی الله عنه گفت: « ای لشکر ايمان! به خدا سوگند يا همچون حمزه رضی الله عنه به شهادت خواهيم رسيد و يا دژ شان را خواهيم گشود».

اينجا بود که آنان قبول کردند بر حکم رسول خدا صلی الله عليه وسلم گردن نهند و رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمان دادند تا مردان شان زندانی شوند. همان بود که زير حراست و نگهبانی محمد بن مسلمۀ انصاری رضی الله عنه به دست های شان، دست بند زده شد و زنان و فرزندان شان در گوشه ای دور از مردان نگهداری شدند.

اوسی ها در محضر رسول خدا صلی الله عليه وسلم ايستاده گفتند: « يا رسول الله! شما در مورد بنی قينقاع که همپمانان برادران خزرجی ما بودند، کار خويش را نموديد و اينان دوستان ما هستند، پس با اينان نيکی کنيد!»

رسول خدا صلی الله عليه وسلم فرمودند: « آيا راضی می شويد که يکنفر از خود تان در مورد آنان حکم کند؟»

گفتند: « آري».

فرمود: « اين حکميت، کار سعد بن معاذ رضی الله عنه است».

گفتند: « راضی شديم».

 آنحضرت صلی الله عليه وسلم کسی را نزد سعد بن معاذ رضی الله عنه – که بدليل جراحتی که در غزوۀ احزاب به وی رسيده بود، با آنان از مدينه بيرون نشده بود – فرستادند و او را بر مرکبی سوار نموده خدمت ايشان آوردند، در حاليکه اوسی ها در دو طرفش صف بسته به وی می گفتند: « ای سعد! با همپيمانان و دوستانت نيکی کن، زيرا رسول خدا صلی الله عليه وسلم تو را حکم قرار داده تا با آنان نيکی کني» و او خاموش بود و چيزی نمی گفت و چون بسيار تأکيد کردند گفت: « اکنون اين فرصت ميسر شده که سعد در مورد الله تعالی از ملامت کسی نهراست!» و چون اين سخن را از او شنيدند، برخی از آنان به مدينه آمده خبر مرگ قوم بنی قريظه را به مردم رساندند، و چون سعد رضی الله عنه خدمت پيامبر صلی الله عليه وسلم  رسيد، آنحضرت صلی الله عليه وسلم به اصحاب خويش فرمودند: (‏قوموا إلى سيدكم‏)‏ « برای استقبال از سرورتان بپا خيزيد!» و چون او را از مرکب فرود آوردند، خطاب به وی فرمودند : « ای سعد! اين قوم بر حکم تو راضی شده اند».

گفت: « آيا حکم من در مورد شان لازم الاجراء است؟»

فرمودند: « بلي».

گفت: « آيا بر مسلمانان نيز چنين است؟»

فرمودند: « بلي».

گفت: « همچنان بر آنانی که اينجا هستند؟» و رويش را گردانيد و برای احترام و تعظيم به موضعی که رسول خدا صلی الله عليه وسلم نشسته بودند اشاره نمود.

فرمودند: «بلی و بر من اجراء آن لازم است».

گفت: « هرگاه چنين است، من در مورد شان حکم ميکنم که مردان شان کشته شوند و زنان و کودکان شان به اسارت در آيند و اموال شان تقسيم گردد».

رسول خدا صلی الله عليه وسلم فرمودند: « همانا در مورد ايشان حکمی نمودی که خداوند از فراز هفت آسمان نموده است».

حکم سعد، کاملاً منصفانه بود. زيرا بنی قريظه علاوه بر غدر و خيانت بزرگی که مرتکب شده بودند، 1500 شمشير و 2000 نيزه و 300 زره جنگی و 500 سپر را برای جنگ با مسلمين آماده ساخته بودند، که پس از فتح، مسلمانان آن را به غنيمت خويش در آوردند.

پيامبر صلی الله عليه وسلم  دستور دادند تا بنی قريظه را در خانۀ دختر حارث – زنی از بنی نجار – زندانی نمايند و سپس در بازار مدينه گودالهايی برای شان حفر شد و پس از آن دستور فرمودند تا آنان را دسته دسته بسوی خندق ها ببرند و در آنجا گردن زنند.

آنان با کعب رئيس شان زندانی بودند، گفتند: « چه فکر می کنی، بر سر ما چه خواهد آمد؟»

او گفت: « وای بر شما که هيچ وقت عاقلانه نمی انديشيد! آيا نمی بينيد که جنگجو توقف داده نمی شود؟ و هر کس از شما که می رود بر نمی گردد، سوگند به خدا، حکم قتل است».

آنان در حدود ششصد تا هفتصد مرد بودند، که گردن های شان زده شد و به اين ترتيب ريشه های غدر و خيانت خشک گرديد، آنان که پيمان خويش را شکسته و احزاب را برای نابودی مسلمين در دشوار ترين لحظات تاريخ شان، ياری داده بودند، از بزرگترين مجرمين جنگی بشمار می رفته و به حق شايستۀ محاکمه و اعدام بودند.

همراه اينان، شيطان بنی نضير و يکی از بزرگترين مجرمين معرکۀ احزاب حيی بن اخطب پدر ام المؤمنين صفيه رضی الله عنها نيز به قتل رسيد که هنگام بازگشت قريش و غطفان مطابق پيمانی که با کعب بن اسد بسته بود، همراه بنی قريظه داخل دژشان شده بود، و چون آورده شد بر او حله ای بود که از هر سو آن را به اندازۀ يک انگشت شکافته بود، تا پس از مرگش کسی آن را در نياورد در حالی که دستهايش با ريسمانی به گردنش بسته شده بود.

او برای رسول الله صلی الله عليه وسلم گفت: « به خدا من خود را در دشمنی با تو سر زنش نمی کنم ولی آن را که خدا چيره کند، چيره می شود» و سپس گفت: « ای مردم! فرمان الهی را گريزی نيست، سرنوشت و تقدير چنين بود و اين يک خونريزی بزرگ است که بر بنی اسرائيل مقدر است» و سپس نشست و گردنش زده شد.

از زنان يهود، فقط يک زن کشته شد، زيرا سنگ بزرگی را بر خَلاّد بن سُوَيد رضی الله عنه انداخته و او را به شهادت رسانده بود. دستور رسول الله صلی الله عليه وسلم اين بود که کسی را که موی زير نافش روئيده ( بالغ شده) بکشند ورنه نکشند، و از زمرۀ کسانی که از مرگ نجات يافتند عطيۀ قُرَظِی است که زنده  ماند و مسلمان شد و به شرف صحبت آنحضرت صلی الله عليه وسلم نائل گرديد. همچنين ثابت بن قيس از آنحضرت صلی الله عليه وسلم خواست که زبير بن باطا و خانواده و مالش را به وی بخشند، زيرا زبير براو احسان کرده بود و آنحضرت صلی الله عليه وسلم پذيرفتند و آنان را به ثابت بخشيدند و ثابت به زبير گفت: « پيامبر صلی الله عليه وسلم  تو و مال و خانواده ات را به من بخشيده اند، پس همه از آن توست» و زبير پس از آگاهی از کشته شدن قومش گفت: « ای ثابت! من به حقی که بر تو دارم از تو تقاضا می کنم که به ديدار دوستان نايل آيم». همان بود که گردنش را زدند، البته از فرزاندان زبير بن باطا، عبد الرحمن بن زبير را زنده نگه داشتند و او اسلام آورد به شرف صحبت آنحضرت صلی الله عليه وسلم رسيد.

ام منذر سلمی بن قيس نجاری نيز از آنحضرت صلی الله عليه وسلم خواست که به خاطر او، رِفاعَ بن سموال قرظی کشته نشود و سبب زنده ماندن وی گرديد و او هم مسلمان شد و به شرف مصاحبت آنحضرت صلی الله عليه وسلم نايل آمد.

همچنين عده ای از بنی قريظه در آن شب پيش از فرود آمدن، مسلمان شدند و خون ها و اموال و خانواده هايشان را حفظ کردند. در آن شب مردی بنام عمرو که همراه بنی قريظه در خيانت شان شرکت نورزيده بود، از دژ بيرون شد و محمد بن مسلمه رضی الله عنه فرمانده پاسداران پيامبر صلی الله عليه وسلم  او را ديد و پس از شناختن، او را رها کرد و معلوم نشد که کجا رفت.

رسول الله صلی الله عليه وسلم اموال بنی قريظه را پس از بيرون نمودن خمس ( پنج يک) آن را تقسيم نمودند که برای اسب سوار سه سهم – دو سهم برای اسب و يک سهم برای سوار کار – و برای پياده يک سهم اختصاص دادند و عده ای از بردگان را زير نظر سعد بن زيد انصار رضی الله عنه به نجد فرستاده و در برابر شان اسب و سلاح خريداری نمودند.

آنحضرت صلی الله عليه وسلم برای خويش از زنان شان، ريحانه بنت عمرو ابن خُنَافَه را برگزيدند که تا لحظۀ وفات در نزد شان و در ملک شان بود که اين قول ابن اسحاق است. 

ليکن کلبی گفته است که آنحضرت صلی الله عليه وسلم در سال ششم او را آزاد نموده و با وی ازداوج کردند که هنگام بازگشت شان از حجة الوداع وفات يافت و آنحضرت صلی الله عليه وسلم او را در بقيع دفن نمودند. 

چون کار بنی قريظه يکسره شد، دعای بندۀ صالح، سعد بن معاذ – که در غزوۀ احزاب آن را ياد آور شديم – پذيرفته شد، که رسول الله صلی الله عليه وسلم در مسجد برايش خيمه ای برافراشته بودند تا از نزديک به عيادتش بپردازند و چون کار بنی قريظه انجام يافت زخمش سر باز نمود.

عائشه رضی الله عنها  می گويد: « و از زخمش خون فواره زد و آنان از آن آگاه نشدند – و در مسجد خيمۀ ديگری از غفاری ها نيز بود – تا آنکه خون به سوی آنها جريان يافت و گفتند: « ای مردم خيمه! اين چيست که از سوی شما می آيد و ناگاه ديدند که خون از زخم سعد فواره می زند و به اين ترتيب سعد رضی الله عنه از اثر آن وفات يافت». 

در صحيح البخاری و مسلم از جابر رضی الله عنه روايت شده که رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمودند: 

‏(‏اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ‏)‏‏

« عرش پرودگار با مرگ سعد لرزيد» 
. همچنان ترمذی حديثی را از انس رضی الله عنه روايت کرده و به صحت آن نيز حکم نموده که گفت: « چون جنازۀ سعد برده شد منافقين گفتند: چقدر جنازه اش سبک است و رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمودند:

(‏إن الملائكة كانت تحمله‏)‏‏

« همانا فرشتگان جنازه اش را می برند». 

در محاصرۀ بنی قريظه يک تن از مسلمانان بنام خلاد بن سويد رضی الله عنه به شهادت رسيد که زنی از قريظه سنگ آسياب را بر روی او انداخت و در اين جريان ابو سَنان بن مِحصَن، برادر عُکَاشه نيز وفات يافت.

اما ابو لبابه شش شب به ستون بسته باقی ماند که در اوقات نماز همسرش آمده او را برای نماز باز می کرد و پس از نماز به ستون برگشته خود را می بست و در هنگام سحر قبول توبه اش بر رسول الله صلی الله عليه وسلم فرود آمد، در حاليکه ايشان در خانۀ ام سلمه بودند و ام سلمه رضی الله عنها بر دروازۀ حجره اش ايستاده و به او گفت: « ای ابولبابه! شاد باش که خداوند توبه ات را پذيرفت» و مردم برخاستند تا او را رها کنند ولی او خود داری ورزيد از اينکه کسی ديگر جز رسول الله صلی الله عليه وسلم او را رها نمايد و چون آنحضرت صلی الله عليه وسلم برای ادای نماز از کنارش گذشتند، او را رها نمودند.

اين جريان در ذی قعدۀ سال پنجم هجری به وقوع پيوست و اين محاصره بيست و پنج شب به طول انجاميد.

خداوند در غزوۀ احزاب و بنی قريظه آياتی از سورۀ احزاب را نازل فرمود که در آن بر جزئيات واقعه، حالت مؤمنان و منافقان و سپس ذلت وخواری احزاب و نتائج خيانت اهل کتاب، روشنی افگند.
فعاليت های ارتشی پس از اين غزوه

1. کشته شدن سَلام بن ابی الحُقَيق

سلام بن ابی الحقيق –که کنيه اش ابورافع بود – از مجرمان بزرگ يهود بشمار می رفت از آنانی که احزاب را برضد مسلمين بسيج نموده و با مواد غذايی و اموال بسيار آنان را ياری دادند چنانکه او پيو سته رسول خدا صلی الله عليه وسلم را آزار می داد بنابر اين چون مسلمانان از کار قريظه فراغت يافتند خزرجی ها از رسول خدا صلی الله عليه وسلم برای کشتن وی اجازه طلبيدند اين درحا لی بود که مردانی چند از اوس، کعب بن اشرف رابقتل رسانيده بودند وخزرجی ها ميخواستند که آنان نيز همچو فضيلتی را کسب کنند از اين رو برای اين اجازه خواستن شتاب کردند. رسول خدا صلی الله عليه وسلم نيز به ايشان اجازه داده و از آنان خواستند که از کشتن زنان و کودکان خود داری نمايند. همان بود که، يک گروه از خزرجی ها که شامل پنج مرد بود – و همگی از بنی سلمه بودند – به رهبری عبد الله بن عتيک رضی الله عنه از مدينه خارج شدند.

اين دسته از مدينه به جانب خيبر روانه شدند که ابو رافع در آنجا بود، و موقع غروب آفتاب به آن نزديک شدند که مردم به خانه و کاشانۀ شان بر می گشتند. عبد الله بن عتيک رضی الله عنه به همراهانش گفت: « در جای خود بنشينيد و من می روم و با دروازه بان صحبت می کنم تا شايد به آن داخل گردم». و آمد و چون به دروازه نزديک شد خود را با جامه اش پيچيد که گويی به قضای حاجت مشغول است، در حاليکه مردم داخل شده بودند و دروازه بان او را صدا زده گفت: « اگر داخل می شوی داخل شو که من می خواهم دروازه را ببندم».

عبد الله بن عتيک می گويد: « من هم به دژ وارد شده خود را در جايی پنهان کردم و چون مردم داخل شدند دروازه بان دروازه را بست و کليد ها را بر ميخی آويزان نمود». و سپس می گويد: « من برخاسته و کليدها را برداشتم و دروازه را باز نمودم».

ابورافع در بالا خانه ای که بر دروازۀ دژ داشت شب را با صحبت و افسانه گويی سپری می نمود و چون هم صحبت هايش رفتند، من بالا رفته و دروازه ها را باز کرده و رفتم تا به او رسيدم و هر دروازه را که از بيرون باز می کردم از درون دوباره قفل می نمودم و با خود گفتم: حتی اگر مردم اطلاع حاصل کنند بمن نخواهند رسيد تا او را بکشم، و به وی رسيدم در حاليکه در خانۀ تاريک در ميان خانواده اش بود و نميدانستم که او در کدام قسمت خانه است.

گفتم: ابورافع!

گفت: اين کيست و من هم بسوی آواز رفته او را با شمشير می زدم در حاليکه متحير بودم و نمی دانستم کاری بکنم. او فرياد کشيد، من از خانه خارج شده، پس از لحظاتی چند دوباره وارد خانه شدم و ( با تغيير لهجه و آواز ) گفتم: ابو رافع! اين صدا از چيست؟

گفت: وای بر مادرت، مردی در خانه مرا به شمشير زد، گفت: من به او ضربه ای زدم که سخت مجروحش کرد ولی او را نکشتم و سپس نوک شمشير را روی شکمش گذاشته، فشردم تا از پشتش خارج شد و يقين کردم که او را کشته ام.

پس از آن دروازه ها را يکی پس از ديگری باز کردم تا اينکه به نردبان ( زينه)آن خانه رسيدم و پايم را پايين گذاشتم، به تصور اينکه به زمين رسيده ام و در آن شب ماهتابی افتادم و ساق پايم شکست که آنرا با دستاری بستم و سپس رفته بر دروازه نشستم و با خود گفتم: امشب بيرون نمی شوم تا اينکه بدانم آيا او را کشته ام يا خير؟ و چون خروس اذان داد، مردی بر ديوار بر آمد و گفت: « ای مردم! شما را در جريان مرگ ابو رافع تاجر مرد حجاز می گزارم». پس از آن نزد همراهانم رفته گفتم: « خداوند ابو رافع را کشت، هله بشتابيد و خود را نجات دهيد». همان بود که خدمت پيامبر صلی الله عليه وسلم  آمده جريان را برايشان گفتم. آنحضرت صلی الله عليه وسلم فرمودند: پايت را دراز کن و من پايم را دراز کردم و ايشان بر آن دست کشيدند و چنان بهبودی يافت که گويی اصلاً از آن شکوه ای نداشته ام. 

اين روايت بخاری است و در روايت ابن اسحاق آمده که تمام افراد بر ابو رافع وارد شده يکجا بر او يورش بردند و آنکه با شمشير بر او حمله کرد تا آنکه او را کشت، عبد الله بن انيس بوده است. در اين روايت آمده که چون شب هنگام او را کشتند و ساق پای عبد الله بن عتيک شکست، او را برداشته در درون مسير آبی که در زير ديوار دژ وجود داشت که آب چشمۀ بيرونی از آن وارد دژ می شد، داخل شده و خود را در آن پنهان ساختند. يهوديان نيز آتش ها را افروخته و در هر سو با شدت به جستجو پرداختند و چون نا اميد شدند، نزد سرورشان بازگشتند. فدائيان اسلام نيز عبد الله بن عتيک را با خود برداشته خدمت رسول الله صلی الله عليه وسلم آوردند.

فرستادن اين سريه رد ذی القعده يا ذی الحجۀ سال پنجم بوده است. 

چون رسول الله صلی الله عليه وسلم از احزاب و قريظة فراغت يافته و از مجرمين جنگ ها انتقام گرفتند، به يک سلسله حملات و يورش های تأديبی بسوی باديه نشينان و اعراب آغاز نمودند. آنانی که جز با قدرت و نيروی غالب و چيره، به صلح و امنيت تن در نمی دادند.

2. سريۀ محمد بن مسلمه رضی الله عنه:
اين سريه، اولين گروهی بود که پس از فراغت از غزوۀ احزاب و قريظه از مدينه بيرون آمدند و تعداد آنها سی تن بود. اين لشکر به سوی قرطاء که در حومه های منطقۀ ضريه، در بکرات سرزمين نجد واقع است، فرستاده شد که ميان ضريه و مدينه هفت شب راه است.

حرکت اين سريه، در دهم محرم سال ششم به سوی شاخه ای از بنی بکر بن کلاب صورت گرفت و چون بر آنان يورش بردند، ديگران گريختند و مسلمانان دامها ( مواشی ) و تعدادی از گوسفندهای آنان را به غنيمت گرفته در 29 محرم به مدينه رسيدند، در حاليکه ثَمَامه بن اَثَال سردار بنی حنيفه همراه ايشان بود که بدستور مسيلمۀ کذاب 
 بطور ناشناخته حرکت کرده بود تا پيامبر صلی الله عليه وسلم  را به قتل رساند، که مسلمانان او را دستگير نموده به مدينه آوردند و به ستونی از ستونهای مسجد بستند.

پيامبر صلی الله عليه وسلم  بسوی او آمده و فرمودند: « ای ثمامه! چه همراه داري؟» گفت: « ای محمد! در نزدم خير است،  اگر بکشی جانداری را می کشی و اگر احسان کنی بر کسی احسان می کنی که سپاسگزار است، و اگر مال می خواهی، بخواه که آنچه بخواهی به تو داده می شود»، و آنحضرت صلی الله عليه وسلم از کنارش گذشته پاسخی به او ندادند.

بار دوم پيامبر صلی الله عليه وسلم  از کنارش گذشته و همين سخنان را تکرار کردند و او همين پاسخ را گفت و بار سوم نيز همين گفته ها در ميان شان رد و بدل شد و آنحضرت صلی الله عليه وسلم فرمودند: « ثمامه را رها کنيد!» و همان بود که او را رها کردند.

ثمامه به نخلستانی که نزديک مسجد بود، رفت و غسل نمود و سپس آمده اسلام آورد و گفت: « به خدا سوگند چهرۀ کسی در روی زمين از چهره ات در نظرم زشت تر نبود و اينک چهره ات دوست داشتنی ترين چهره ها در نزد من است و به خدا سوگند که دينی در نظرم از دينت زشت تر نبود و اينک دينت بهترين اديان در نظر من است، همچنان سوار کارانت مرا در حالی دستگير کردند که قصد عمره را داشتم». آنحضرت صلی الله عليه وسلم او را مژده داده و دستور دادند تا عمره اش را بجای آورد، و چون ثمامه بر قريش وارد شد، گفتند: « ای ثمامه! تو صابئی شدي؛ ( يعنی از دينت خارج گشتي). گفت: نه به خدا، بلکه به محمد صلی الله عليه وسلم مسلمان شدم، و نه به خدا پس از اين دانه ای گندم از يمامه به شما نمی رسد تا آنکه رسول الله صلی الله عليه وسلم در اين مورد اجازه دهد». – زيرا يمامه روستای مکه بشمار می رفت – و او به شهرش بازگشت و باربری به مکه را ممنوع کرد تا آنکه قريش به ستوه آمده، به رسول الله صلی الله عليه وسلم نامه ای نوشتند و در آن به احترام پيوند ارحامشان خواستند برای ثمامه نامه ای بنويسد تا اجازۀ حمل طعام به مکه را بدهد، و رسول الله صلی الله عليه وسلم نيز اين کار را نمودند. 

3. غزوۀ بنو لِحيان:
بنو لحيان همان کسانی هستند که به ده تن از اصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم در رجيع خيانت ورزيده وسبب اعدام شان شدند، و چون سرزمين آنها در حجاز تا حدود مکه می رسيد و درگيريهای شديد در ميان مسلمانان و قريش واعراب برپا بود، رسول الله صلی الله عليه وسلم مناسب نمی ديدند به سرزمينی حمله کنند که در همجواری بزرگترين دشمنان شان ( قريش) قرار دارد.

ولی چون احزاب متواری گشتند و اراده های شان خلل يافت و بدليل شرايط موجود سست گرديدند، رسول الله صلی الله عليه وسلم پنداشتند وقت آن رسيده که انتقام ياران شهيد خويش را از بنی لحيان بگيرند. همان بود که در ربيع الاول يا جمادی الاولی سال 6 هجری همراه دويست ( 200) تن از ياران شان به سوی آنها حرکت کردند و ابن ام مکتوم را در مدينه جانشين خويش قرار دادند و به مردم چنين نماياندند که قصد شام را دارند و سپس به سرعت خود را به بطن غُران ( واديی که ميان اَمج و عُسفان واقع است) که جايگاه شهادت ياران شان بود، رسانيده و برای آنان طلب رحمت نموده، در حق شان دعای خير کردند.

بنو لحيان، با اطلاع يافتن از اين موضوع، به بالای کوهها گريختند و رسول الله صلی الله عليه وسلم به هيچ يک از ايشان دست نيافته و دو روز در سرزمين شان باقی ماندند و تعدادی دسته ها را به تعقيب شان قرستادند که آنان نيز دست خالی بازگشتند و سپس به عسفان رفته و ده سوار به کُراع الغَمِيم – نام موضعی است در نزديکی های مکۀ مکرمه – فرستادند تا قريش از آمدن شان آگاه شوند و سپس به مدينه بازگشتند و در طول اين غزوه چهارده شب از مدينه غائب بودند.

فرستادن پياپی هيئت های رزمی و سريه ها:

پس از آن رسول الله صلی الله عليه وسلم جريان فرستادن نماينده های نظامی و سريه ها را تعقيب نمودند که تصويری کوچک از آن را در اين جا عرضه می کنيم:

1. سريۀ عُکاشه بن مِحصن به غمر، در ربيع الاول يا ربيع الآخر سال 6 هجری.
عکاشه رضی الله عنه همراه چهل تن به سوی غمر بيرون آمد که نام چشمه ای از قبيلۀ بنی اسد بود و آن قوم گريختند و مسلمانان دويست ( دوصد) شتر را گرفته به مدينه آوردند.

2. سريۀ محمد بن مسلمه به منطقۀ ذی القصه، در ربيع الاول يا ربيع الآخر سال 6 هجری، که محمد بن مسلمه رضی الله عنه همراه ده تن به سوی ذو القصه از سرزمين بنی ثعلبه حرکت کرد و آن قوم که صد تن بودند، کمين کردند و چون او و يارانش خوابيدند، همگی را به شهادت رساندند، جز ابن مسلمه که در حاليکه مجروح بود، از نزد شان گريخت.
3. سريۀ ابو عبيده بن جراح رضی الله عنه به ذی القصه، در ربيع الآخر سال 6 هجری، که آنحضرت صلی الله عليه وسلم او را به دنبال شهادت همراهان محمد بن مسلمه رضی الله عنه به آنجا فرستاد، که همراه چهل تن به جايگاه شهادت شان برآمد وشب را پياده رفتند و هنگام صبح بنی ثعلبه را دريافته بر آنان هجوم برده و آنان را مجبور به فرار بسوی کوهها نمودند و يکتن از آنان را اسير نمودند که مسلمان شد و تعدادی گوسفند و دام را نيز به غنيمت گرفتند. 
4. سريۀ زيد بن حارثه رضی الله عنه به جموم، درربيع الآخر سال 6 هجری – جموم نام چشمه ای است مربوط به قبيلۀ بنی سليم در مر الظهران – که زيد رضی الله عنه زنی را از مُزَينه بنام حکيمه اسير نمود و او آنان را به محله ای از بنی سليم رهنمائی کرد که در آنجا عده ای را اسير نموده، تعدادی دام و گوسفند را به غنيمت گرفتند و چون واپس خدمت رسول الله صلی الله عليه و سلم رسيدند آنحضرت صلی الله عليه وسلم آن زن مزنی را آزاد نموده به شوهرش دادند.
5. همچنين سريۀ زيد رضی الله عنه به عيص، در جمادی الاولی سال 6 هجری، همراه يکصد و هفتاد تن سوار، که در اين سريه اموال قافله ای از قريش را به غنيمت گرفتند که ابو العاص داماد رسول الله صلی الله عليه و سلم مسئول آن بود، و ابو العاص از نزد شان گريخته به همسرش زينب رضی الله عنهما پناه برد و از او خواست از پيامبر صلی الله عليه وسلم  بخواهد که اموال کاروان را به وی تسليم نمايند و زينب آن تقاضا را نمود و آنحضرت صلی الله عليه وسلم به مردم اشاره ای نمود مبنی بر رد آن اموال، بدون آنکه جبر و اکراهی در ميان باشد و آنان نيز همۀ آن اموال را مسترد کردند تا آنکه ابو العاص به مکه برگشت و آن وديعت ها را به صاحبانش سپرد و خود مسلمان شده هجرت نمود و رسول الله صلی الله عليه و سلم زينب را پس از سه سال و اندی به همان نکاح اولش به او برگرداند. و چنانکه درحديث صحيح ثابت شده آنحضرت صلی الله عليه وسلم زينب را به نکاح اولش به ابو العاص برگرداند. 
 زيرا آيۀ تحريم زنان مسلمان بر کفار هنوز نازل نشده بود ولی آنچه در حديث آمده مبنی بر اينکه آنحضرت صلی الله عليه وسلم زينب را با نکاح جديدی به او برگرداند يا آنکه پس از شش سال او را به ابو العاص برگرداند، صحت ندارد. همچنانکه سند آن نيز 
 صحيح نيست. شگفت آور آن است، آنانی که به اين حديث ضعيف استدلال می کنند، می گويند که ابو العاص در اواخر سال هشتم، قبل از فتح مکه مسلمان شد و سپس حرف خود را نقض نموده می گويند که: زينب رضی الله عنها در اوائل سال هشتم وفات يافته است، که با فرض صحت اين دو مطلب، تضادش به روشنی نمودار می شود. سؤال اين است که در همچو صورتی و در هنگام مسلمان شدن و هجرت ابو العاص به مدينه، آيا زينب رضی الله عنها زنده هست که به اساس نکاح جديد يا قديم به ابو العاص برگردد؟! ما در تعليق مان بر بلوغ المرام اين موضوع را به تفصيل بررسی نموده ايم. چنانچه موسی بن عقبه صاحب مغازی مشهور به اين نظر تمايل نشان داده و گفته که اين واقعه در سال هفتم از سوی ابو بصير و همراهانش صورت گرفته، در حاليکه اين نظريه، نه با حديث صحيح و نه با حديث ضعيف وفق ندارد.
6. همچنين سريۀ زيد رضی الله عنه به سوی طرف يا طرق در جمادی الآخر سال 6 هجری، که زيد با پانزده مرد بسوی بنی ثعلبه رفت ولی اعراب گريختند و ترسيدند که مبادا رسول خدا صلی الله عليه وسلم به سوی آنها آمده باشد و 20 شتر از ايشان را به غنيمت گرفت و چهار شب از مدينه غائب بود.
7. همچنين سريۀ زيد به وَادِی القُری در رجب سال 6 هجری، که زيد با دوازده تن به سوی وادی القری بر آمد تا هرگاه دشمن نقل و انتقالی داشته باشد، حرکتشان را زير نظر بگيرد ولی ساکنان وادی القری بر آنان حمله کردند که نه تن شان به شهادت رسيدند و سه تن از جمله زيد، موفق به فرار شدند. 

8. سريۀ خِبط، از اين سريه در سال 8 هجری ياد شده ولی سباق آن دلالت بر اين دارد که اين سريه قبل از حديبيه بوده است.
جابر رضی الله عنه می گويد: « رسول الله صلی الله عليه و سلم ما را همراه سيصد سوار به امارت ابو عبيده رضی الله عنه فرستادند تا در انتظار کاروانی از قريش بسر بريم و در اين سفر با گرسنگی سختی روبرو شديم بطوريکه گياه می خورديم، از اين رو، اين لشکر، بنام لشکر خبط ياد شده، سپس مردی سه شتر را ذبح نمود و ما از آن تغذيه کرديم و باز سه شتر را ذبح نمود و از آن خورديم و سپس ابو عبيده او را از اين کار منع نمود. پس از آن دريا برای ما جانوری را بيرون انداخت که بنام عنبر ياد می شد و از آن پانزده روز خورديم و خود را با آن چرب کرديم چنانکه از آن فربه و سلامت شديم و ابو عبيده پهلويی از آن را گرفته و به سوی بلند ترين فرد لشکر و درازترين شتر نگريست و او بر آن سوار شده از زير آن گذشت و از گوشت خشک شدۀ آن با خود آذوقه گرفتيم و چون به مدينه رسيديم خدمت رسول الله صلی الله عليه و سلم آمديم و اين موضوع را بر ايشان ياد آور شديم، فرمودند: « آن رزقی بود که خداوند برای شما قرار داده بود، آيا از گوشت آن چيزی همراه خود داريد که به ما از آن طعام دهيد؟» و ما مقداری از آن را برايشان فرستاديم. 

و اينکه گفتيم سياق اين سريه دال بر اين است که پيش از حديبيه بوده است، به سبب اين است که مسلمانان پس از صلح حديبيه مانع عبور و مرور کاروان های قريش نمی شدند.
غزوۀ بنی المُصطَلِق يا مُرَيسِيع

( در شعبان سال ششم )

اين غزوه با اينکه از ديدگاه نظامی دنباله دار و گسترده نبود، ولی در طی آن حوادث و وقائعی بوقوع پيوست که اضطراب و نگرانی را در جامعۀ اسلامی بوجود آورده و چهرۀ منافقين را رسوا ساخت و قوانين تعزيری ای که در آن فرو فرستاده شد، به جامعۀ اسلامی صورت ويژه ای از بزرگواری و نجابت و پاکی دلها بخشيد.

نخست جريان غزوه را ذکر می نمائيم و سپس به بازگو کردن اين حوادث می پردازيم:

اين غزوه بنا به قول صحيح تر، در شعبان سال ششم هجری به وقوع 
 پيوسته و سبب آن اين است که به پيامبر صلی الله عليه وسلم  خبر رسيد که رئيس قبيلۀ بنی المصطلق حارث بن ابی ضرار همراه قومش و تعداد بيشماری از عربهايی که به او پيوسته اند، برای جنگ با رسول الله صلی الله عليه و سلم آماده شده اند. همان بود که آنحضرت صلی الله عليه وسلم بُرَيده بن حصيب اسلمی را برای تحقيق صحت اين خبر فرستادند و او نزد حارث رفته با او صحبت کرد و سپس نزد رسول الله صلی الله عليه و سلم برگشته ايشان را در جريان امور قرار داد و پس از آنکه آنحضرت صلی الله عليه وسلم از صحت اين گزارش مطمئن گشتند، صحابه را به سرعت فرا خوانده و با شتاب از مدينه خارج شدند.

خروج آنحضرت صلی الله عليه وسلم در شب دوم شعبان صورت گرفت و گروهی از منافقين که در جنگ های گذشته بيرون نرفته بودند، دراين غزوه با ايشان همراه گرديدند. پيا مبر صلی الله عليه وسلم زيد بن حارثه يا ابوذر و به روا يتی نُمَيله بن عبد الله ليثی را در مدينه به جا نشينی خويش مقرر فرمودند.

حارث بن ابی ضرار، جاسوسی را فرستاده بود تا گزارش ارتش اسلامی را به وی برساند ، ولی مسلمانان او را دستگير نموده بقتل رسانيدند.

چون خبر حرکت رسول الله صلی الله عليه و سلم به حارث وهمراهانش رسيد و اينکه ايشان جاسوس او را کشته اند، بسيار ترسيدند و عربهای همراهش پراکنده شدند. رسول الله صلی الله عليه و سلم به مُرَيسيع – بضم حرف اول و فتح دوم، نام چشمه ای از آنها در منطقۀ قديد در ساحل دريای سرخ – رسيده و آمادۀ نبرد شدند و با اصحاب خويش صف بستند، در حاليکه پرچم مسلمين در دست ابوبکر رضی الله عنه و پرچم ويژۀ انصار در دست سعد بن عباده رضی الله عنه بود و ساعتی به سوی هم تير اندازی کردند و سپس رسول الله صلی الله عليه و سلم دستور دادند که همچون يک تن بر آنان يورش برند و همان بود که مسلمانان به پيروزی دست يافته و مشرکين با شکست روبرو شدند و عده ای از آنان بقتل رسيدند. آنحضرت صلی الله عليه وسلم زنان و فرزندان و گوسفندان و دامهای آنها را به غنيمت گرفتند و از مسلمانان يک نفر به شهادت رسيد که او را مردی از انصار بگمان اينکه از افراد دشمن است بقتل رسانيد. اين روايت را اصحاب مغازی و سير نقل کرده اند.

ابن قيم می گويد: اين گفته صحت ندارد، زيرا در بين جنگی بوقوع نپيوست، بلکه آنحضرت صلی الله عليه وسلم به روايت صحيح، بر چشمۀ آنها حملۀ نموده، فرزندان و اموال شان را به غنيمت گرفت و چنانکه در بخاری آمده که رسول اکرم صلی الله عليه وسلم بر بنی المصطلق يورش بردند در حالی که آنان بی خبر بودند، و حديث را ذکر نمود. 

در جمله غنائم، جُوَيريه بنت الحارث سردار قوم خويش بود – که سهم ثابت بن قيس شد و او وی را مکاتب نمود ( در مقابل مبلغی آزاد کرد) و رسول الله صلی الله عليه و سلم بهای کتابت وی را پرداخته و با وی ازدواج نمودند و مسلمانان نيز به سبب اين ازدواج، صد خانواده از بنی المصطلق را که مسلمان شده بودند آزاد نمودند، و گفتند: « اينان خويشاوندان رسول الله صلی الله عليه و سلم اند». 
 

اما در مورد حوادثی که در اين غزوه بوقوع پيوست، چون انگيزۀ آن سرکردۀ منافقين عبد الله بن ابی و يارانش بودند، لازم ميدانيم برخی از عملکردهايشان را در جامعۀ اسلامی ياد آور شويم.

نقش منافقين، پيش از غزوۀ بنی المصطلق:

در گذشته بارها ياد آور شديم که عبد الله بن ابی، کينۀ شديدی نسبت به اسلام و مسلمين و بويژه شخص رسول الله صلی الله عليه و سلم در سينه می پروارند. زيرا اوس و خزرج بر سيادت و رهبری او با هم اتفاق نموده و برايش تاجی درست کرده بودند تا مراسم تاجگذاری اش را بجای آورند، که ناگهان طليعۀ اسلام به آنان روی آورد و آنان را از ابن اُبی رويگردان ساخت. از اينرو، او معتقد بود که رسول الله صلی الله عليه و سلم پادشاهی را از او سلب نموده است، و اين کينه و عداوت او از آغاز هجرت و پيش از اينکه تظاهر به مسلمانی نمايد و پس از آن، بوضوح نمودار گرديد. آنحضرت صلی الله عليه وسلم روزی بر الاغ سوار شدند تا از سعد بن عباده عيادت کنند و از مجلسی گذشتند که ابن ابی در آن بود. او بينيش را با دست خويش پوشانيده و گفت: « بر ما گرد ميفشاند!» و چون رسول الله صلی الله عليه و سلم بر مجلس قرآن را تلاوت نمودند، گفت: « در خانه ات بنشين و به مجلس ما رفت و آمد مکن!»

اين سخن پيش از زمانی بود که تظاهر به اسلام نمايد و با آنکه پس از غزوۀ بدر، تظاهر به اسلام نمود، پيوسته دشمن خدا و رسولش صلی الله عليه وسلم بود و انديشه ای جز تشتت و پراکندگی جامعۀ اسلامی و توهين به دين اسلام را نداشت وبا دشمنانش دوستی می نمود و چنانکه ياد آور شديم در موضوع بنی قينقاع مداخله نمود. همچنين در غزوۀ احد همانطوريکه در گذشته ياد آور شديم، نقش منافقانۀ خويش را در شرارت و خيانت و تفرقه انداختن بين مسلمين و ايجاد کشمکش و هرج و مرج در صفوف آنها بازی نمود. همچنين از نيرنگ های بزرگ اين منافق و فريب و خدعه اش نسبت به مسلمين، اين بود که پس از تظاهر به اسلام هر روز جمعه در هنگام نشستن آنحضرت صلی الله عليه وسلم برای ادای خطبه، بر می خاست و می گفت: « اين رسول الله صلی الله عليه و سلم که در ميان شما است و خداوند بوسيلۀ او به شما عزت وکرامت بخشيده پس ياری اش دهيد و تقويتش کنيد و سخنش را شنيده و از آن اطاعت نمائيد» و پس از آن، او می نشست و رسول الله صلی الله عليه و سلم برخاسته خطبه می خواندند.

بی شرمی و بی حيائی اين منافق به اندازه ای بود که در روز جمعۀ پس از احد – و پس از آن شرارت و خيانت بزرگ و نا بخشودنی – برخاست تا سخن هر هفته اش را تکرار نمايد، اما مسلمانان گوشه های جامه اش را گرفته به وی گفتند: « ای دشمن خدا بنشين! تو که پس از عملکرد های ناشايسته و رذالت و پستی هايت، شايستۀ اين حرفها نيستي!» او خارج شد در حاليکه برگردن های مردم قدم می گذاشت و می گفت: « به خدا سوگند گويی من حرف زشتی گفتم. من که برخاستم تا کارش را تقويت کنم». در دروازۀ مسجد مردی از انصار با او روبر شد و گفت: « وای بر تو! هلاک و برباد می شوي! برگرد تا رسول الله صلی الله عليه و سلم برای تو طلب آمرزش کند». و او گفت: « به خدا سوگند درخواست نمی کنم که برای من آمرزش طلبد». 

او با بنی نضير ارتباط داشت و با آنان بر ضد مسلمين توطئه می چيد، چنانچه به آنها گفت: « اگر بيرون کرده شديد همانا با شما بيرون می شويم و اگر با شما جنگ صورت گرفت حتماً شما را ياری خواهيم داد.»

همچنين او و يارانش در غزوۀ احزاب، اضطراب و نگرانی و ترس و وحشتی را در دل مسلمانان انداختند که خداوند از آن در سورۀ احزاب ياد می کند:

وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا (12) ...

تا فرموده اش: يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِی الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا (20) احزاب: 12 – 20

« و ( به ياد آوريد) زمانی را که منافقان و آنانی که در دلهای شان بيماری ( نفاق) بود می گفتند: خدا و پيغمبرش جز وعده های دروغين به ما نداده اند و به ياد آوريد زمانی را که گروهی از آنانی ( که ضعيف الايمان و منافق بودند)، گفتند: ای مردم يثرب اينجا ( کنار خندق) جای ماندگاری شما نيست ( و ايستادگی در کارزار، همگان را زيانبار ميسازد) لذا به منازل خود برگرديد و دسته ای از ايشان هم از پيغمبر اجازۀ ( بازگشت به خانه های خود ) خواستند وگفتند: واقعاً خانه های ما بدون حفاظ و نا استوار است ( و بايد برای نگهبانی از آنها برگرديم) در حالی که بدون حفاظ و نا استوار نبود و مراد شان جز فرار ( از جنگ) نبود، ( آنان از بس سست ايمانند) که اگر گروهها مدينه را اشغال کنند واز آنان بخواهند که از دين خويش برگردند بسرعت می پذيرند و جز مدت کمی برای انتخاب اين پيشنهاد درنگ نخواهند کرد... آنان قبلاً با خدا پيمان بسته بودند که پشت به دشمن نکنند و نگريزند. عهد و پيمان خدا پرسش دارد. بگو اگر از مرگ يا کشته شدن فرار کنيد اين فرار سودی به حال شما نخواهد داشت و اگر هم به فرض سودی داشته باشد خدا بيش از چند روزی بهره مند تان نميگرداند. بگو چه کسی می تواند شما را در برابر ارادۀ خدا حفظ کند اگر او مصيبت يا رحمتی را برای شما بخواهد؟ آنان غير از خدا هيچ سرپرست و ياوری برای خود نخواهند يافت. خداوند به خوبی می شناسد کسانی را که مردم را از جنگ باز می داشتند و کسانی را که به برادران خود ميگفتند: به سوی ما بيائيد و جز عدۀ کمی ( و آن هم از روی اکراه و ريا) دست به جنگ نمی يازيدند. آنان نسبت به شما بخيلند وهنگامی که لحظات بيم وهراس فرا می رسد می بينی به تو نگاه می کنند در حالی که چشمانشان بی اختيار در حدقه به گردش در آمده است همسان کسی که دچار سکرات موت بوده و می خواهد قالب تهی کند. اما هنگاميکه خوف و هراس نماند وزبانهای تند و تيز خود را بی ادبانه بر شما می گشايند و برای گرفتن غنائم سخت حريص و آزمندند. آنان هرگز ايمان نياورده اند و لذا خدا اعمال ايشان را باطل و بی مزد می کند و اين کار برای خدا آسان است. آنان ( از شدت خوف) گمان می کنند که لشکريان احزاب هنوز نرفته اند و اگر احزاب بار ديگر برگردند، اينان دوست می دارند در ميان اعراب باديه نشين صحرا نشين شوند و اخبار شما را جويا شوند. اگر آنان در ميان شما می ماندند جز مقدار کم و ناچيزی نمی جنگيدند».

بدون شک تمام دشمنان اسلام – يهود و منافقين و مشرکين – به خوبی می دانستند که سبب غلبۀ اسلام، برتری مادی و فزونی ساز و برگ و لشکر و تعداد افراد نيست، بلکه انگيزۀ اصلی آن، ارزشها و اخلاق و ايده هايی است که جامعۀ اسلامی و هر آنکه با اين دين پيوند دارد، از آن برخوردار است. آنان می دانستند که سرچشمۀ اين فيض، شخص رسول الله صلی الله عليه و سلم است که تا مرز اعجاز، والاترين سمبل و نمونۀ اين ارزشهاست. چنانکه پس از ادارۀ ميدان های جنگ در طول پنج سال به اين نتيجه رسيدند که از بين بردن اين دين و پيروانش از راه بکار گيری نيرو ممکن نيست. از اين رو، تصميم گرفتند به جنگ تلبليغاتی گسترده ای بر ضد اين دين از ناحيۀ اخلاق و تقاليد ( رسم و رواج ها ) دست يازند و اينکه شخصيت پيامبر صلی الله عليه وسلم  نخستين هدف اين تبليغات باشد. بنا براين، چون منافقين نقش ستون پنجم را در بين مسلمين ايفا می کردند و همزمان از مردم خود مدينه بودند و ارتباط شان با مسلمانان امکان پذير بود و هر لحظه ای می توانستند مشاعر و احساساتشان را تحريک کنند، وظيفۀ تبليغات بر ضد مسلمين بدوش اين منافقين و در رأس آنها، عبد الله بن ابی نهاده شد، که اين برنامه پس از غزوۀ احزاب به روشنی نمودار گرديد. بخصوص زمانيکه رسول الله صلی الله عليه و سلم با ام المؤمنين زينب بنت جحش رضی الله عنها، پس از جدا شدن از زيد بن حارثه ازدواج نمودند.

زيرا تقاليد و رسم و رواج های عرب چنان بود که پسر خوانده را مانند پسر نسبی شخص می شمردند و معتقد بودند که همسر پسر خوانده بر مردی که او را پسر خود خوانده است، حرام می باشد و چون آنحضرت صلی الله عليه وسلم با زينب رضی الله عنها ازدواج نمودند، منافقين به زعم خويش زمينۀ مناسب را برای تحريک فتنه و شر بر ضد پيامبر صلی الله عليه وسلم  يافتند و آنهم به دلائل زير:

1. اينکه زينب پنجمين همسر پيامبر صلی الله عليه وسلم  بود، و قرآن ازدواج با بيش از چهار زن را حرام می شمرد. پس اين ازدواج چگونه صحت می يافت؟
2. اينکه زينب همسر پسر پيامبر صلی الله عليه وسلم  ( پسر خواندۀ ايشان) بود، و ازدواج او، مطابق رسوم و تقاليد عرب، از بزرگترين گناهان کبيره به شمار می رفت.
بنابراين، در اين مورد تبليغات گسترده ای نموده، از نزد خود قصه ها و افسانه های بسياری ساخته وگفتند: « محمد او را ناگهانی ديده و عشقش در دل او کارگر شده و او – زينب – نيز دل در گرو عشق او نهاده، وپسرش از اين موضوع آگاه شده و او را طلاق داده است تا راه برای محمد باز شود».

آنان، اين تبليغات ساختگی را پخش کردند، که اثرات سوء آن در کتابهای حديث و تفسير تا اين زمان نيز باقی مانده است.

اين سخنان دروغين اثر بسيار نيرومندی در دل افراد ضعيف الايمان نمود تا آنکه آيات روشنی از قرآن کريم فرو فرستاده شد که در آن شفای دلها بود.

آنچه گسترش و وسعت پخش اين تبليغات را به خوبی ميدهد اين است که خداوند سورۀ احزاب را با اين فرموده اش آغاز می کند:
يَا أَيُّهَا النَّبِی اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (1) احزاب: 1

« ای پيامبر!بترس از ( عذاب و خشم) خدا و از کافران و منافقان اطاعت مکن بيگمان خداوند آگاه ( از هر چيزی و ) دارای حکمت ( در افعال و اقوال خود ) است».

اين خود اشاره ای زود گذر وتصوير کوچکی است از آنچه منافقين پيش از غزوۀ بنی المصطلق مرتکب آن شدند و پيامبر صلی الله عليه وسلم  تمام اين رنجها را با صبر و نرمش و مهربانی تحمل می کردند و عامۀ مسلمانان خود را از شر آن کنار می کشيدند يا آنکه در مقابل آن صبر و تحمل را پيشه می نمودند. چه آنان مطابق فرمودۀ خداوند:
أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِی كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ (126) توبه: 126

« آيا منافقان نمی بينند که در هر سالی يک يا دو بار مورد آزمايش قرار می گيرند، بعد از آن توبه نمی کنند و عبرت نميگيرند و بيدار و هوشيار نمی شوند». پس از هر رسوائيهای پی در پی شان، آنان را شناخته بودند.
نقش منافقين در غزوۀ بنی المصطلق

چون غزوۀ بنی المصطلق فرا رسيد و منافقين در آن، همراه مسلمين حرکت کردند، در حقيقت اين فرمودۀ خداوند را تمثيل کردند که:
لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ  (47) توبه: 47

« اگر آنان همراه شما ( برای جهاد) بيرون می آمدند چيزی جز شر و فساد بر شما نمی افزودند و به سرعت در ميان شما حرکت می کردند و مشغول فريب و آشفتن و برگرداندن تان از دين می شدند».

آنان دو زمينه برای دميدن شر را دريافته، و تزلزل شديدی در صفوف مسلمين بوجود آوردند و تبليغات بسيار زشت و پليدی را بر ضد پيامبر صلی الله عليه وسلم  براه انداختند که اينک برخی از تفاصيل آن را مطالعه می نمائيد:
1. سخن منافقين:

لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ  (8) منافقون: 8

« هرگاه به مدينه برگشتيم بايد افراد عزتمند و قدرتمند، افراد خوار و ناتوان را از آن بيرون کنند».

رسول الله صلی الله عليه و سلم پس از فراغت از جنگ، در مريسيع اقامت نمودند و مردم بر سر آب آمدند. همراه عمر بن خطاب رضی الله عنه مزدوری بود بنام جَهجَاه غِفاری که او و سَنَان بن وَبَر جُهَنی بر سر آب از هم سبقت گرفته و با هم درگير شدند. 

جهنی فرياد کشيد: ای گروه انصار! و جهجاه فرياد کشيد: ای گروه مهاجرين!

رسول الله صلی الله عليه و سلم فرمودند:

(‏أبدعوی الجاهلية وأنا بين أظهركم‏...‏)

« آيا همديگر را به جاهليت فرا می خوانيد در حاليکه من در ميان شما هستم؟» ترکش کنيد! زيرا اين دعوت، دعوتی است نفرت انگيز!!

اين خبر به عبد الله بن ابی بن سلول رسيد در حاليکه گروهی از قومش در کنار او بودند که در ميان شان زيد بن ارقم که در آن زمان در عنفوان جوانی قرار داشت، حضور داشت – و خشمناک شد و گفت: « آيا براستی اين کار را کرده اند؟

در ديار ما با ما ستيزه می کنند و برتری جويی می نمايند. به خدا مثل ما و اينان همان مثل است که می گويد: سگت را فربه کن تا خودت را بدرد.

به خدا سوگند هرگاه به مدينه باز گشتيم، عزيزترين افراد، خوارترين آن را از آن بيرون خواهند نمود».

او سپس به حاضران روی آورده گفت: « اين کار را خود شما بر خويشتن کرديد! آنان را در سرزمين خود پذيرفتيد و در اموال خود با آنان برابری و مواسات کرديد تا آنکه بی نياز شدند و اگر اکنون نيز از ياری آنان دست برداريد حتماً به سرزمين های ديگر می روند».

زيد بن ارقم اين گزارش را به عمويش رساند و عمويش آنحضرت صلی الله عليه وسلم را – در حالی که عمر رضی الله عنه نيز همراه شان بود – از جريان آگاه ساخت. عمر گفت: عباد بن بشر را دستور دهيد تا او را بقتل رساند. آنحضرت صلی الله عليه وسلم فرمودند: « ای عمر! چگونه خواهد بود هرگاه مردم بگويند که محمد ياران خود را می کشد؟ نه، و اعلان کن که لشکر کوچ نمايد». اين امر هنگامی وقوع يافت که آنحضرت صلی الله عليه وسلم طبق روال هميشگی در همچو ساعتی اجازۀ کوچ نميدادند و مردم نيز کوچ نمودند.

اسيد بن حضير رضی الله عنه به آنحضرت صلی الله عليه وسلم گفت: در ساعتی حرکت نموديد که سابقه نداشته است!

ايشان فرمودند: « آيا از آنچه دوست شما گفته، اطلاع نداري؟» - و هدف شان ابن ابی بود – گفت: « او چه گفته است؟»

فرمودند: « گفته که هرگاه به مدينه باز گردد هر آئينه عزيزتر، خوارتر را از آن بيرون خواهد نمود». گفت: « پس تو ای رسول خدا عزيزتری، تو اگر خواسته باشی او را از آن بيرون می کنی و او به خدا سوگند ذليل است و تو عزيز و ارجمندي».

پس از آن گفت: « يا رسول الله! با او نرمش کنيد!، زيرا به خدا سوگند که خداوند شما را به محضر ما آورد، در حاليکه قومش تاج او را درست می کردند و او تصور می کند که شما پادشاهيش را از او سلب نموده ايد».

پس از آن، آنحضرت صلی الله عليه وسلم آن روز و آن شب و اول روز آينده را با مردم يکسر رفتند تا آنکه تابش آفتاب آنان را اذيت نمود و ايشان پس از آن به مردم اجازۀ فرود آمدن دادند، و به محض فرود آمدن، مردم از خستگی بسيار بخواب رفتند، و اين کار را به اين خاطر انجام دادند که مردم را از صحبت ( در آنچه مايۀ کشمکش و درگيری بود) باز دارند.

ابن ابی نيز هنگامی که دانست زيد بن ارقم اين خبر را به پيامبر صلی الله عليه وسلم  رسانده، خدمت آنحضرت صلی الله عليه وسلم آمده، سوگند های مؤکد ياد نمود که آنچه را ابن ارقم گفته، او برزبان نياورده است و انصاريان حاضر در آنجا نيز گفتند: « يا رسول الله! شايد آن پسر در حرفش اشتباه نموده و اصل صحبت او را بياد نداشته است»، و آنحضرت صلی الله عليه وسلم نيز حرفش را صحيح شمرد. زيد گفت: غمی دامنگيرم شد که تا آندم همچو غمی بسراغم نيامده بود و در خانه ام نشستم. همان بود که خداوند جل جلاله نازل فرمود:

إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ (1)...

تا فرموده اش:

هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ (7) يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ (8) منافقون : 1- 8

همان بود که رسول الله صلی الله عليه و سلم کسی را نزدم فرستادند و آن آيات را بر من تلاوت نموده و سپس فرمودند: « همانا خداوند ترا تصديق نمود». 
 پسر اين منافق – عبد الله بن عبد الله بن ابی – مردی صالح و از برگزيدگان صحابه بود. او از پدرش بيزاری جست و بر دروازۀ مدينه با شمشير برهنه ايستاد و چون ابن ابی در برابرش رسيد به وی گفت: « به خدا سوگند از اينجا نمی توانی عبور کنی، تا آنکه رسول الله صلی الله عليه و سلم اجازه دهند، چه همانا او عزيز است و تو ذليل و خواري!». و چون رسول الله صلی الله عليه و سلم تشريف آوردند، به وی اجازه دادند و عبد الله هم پدرش را به حال خود گذاشت. همين عبد الله بن عبد الله بن ابی بود که به آنحضرت صلی الله عليه وسلم گفت: « ای رسول خدا! اگر ارادۀ کشتن او را داريد بمن دستور دهيد، به خدا سوگند که سرش را خدمت تان می آورم». 

2. موضوع افک:
در اين غزوه بود که داستان افک بوجود آمد که فشردۀ آن به شرح زير است:

پيامبر صلی الله عليه وسلم  در اين غزوه، عائشه رضی الله عنها را بر اساس قرعه با خود همراه نمودند و اين عادت ايشان بود که در هنگام خروج از مدينه، در ميان زنان شان قرعه می انداختند و آنکه قرعه بنامش بيرون می آمد او را همراه خويش می بردند و چون از غزوه برگشته و در يکی از منازل اقامت گزيدند، عائشه رضی الله عنها  برای قضای حاجت بيرون رفت و درهنگام بازگشت اتفاقاً متوجه شد گردن بندی را که از خواهرش به عاريت گرفته بود، گم نموده است. از اين رو، دوباره به موضعی که آنرا گم کرده بود، بازگشت وآنان که هودج او را حمل می کردند به تصور اينکه او در هودج است، هودج را بر شتر سوار نمودند بدون اينکه از سبکی آن دچار شک و ترديد گردند. زيرا عائشه رضی الله عنها  در آن زمان دختری کم سن و سال بود و چاق و فربه نشده بود. همچنين چون چند تن در حمل هودج با هم مساعدت  ميکردند از سبکی آن به ترديد نيفتادند، و هرگاه يک يا دو تن آن را حمل می نمودند حتماً اين حالت بر آنان پوشيده نمی ماند. عائشه رضی الله عنها  پس از يافتن گردن بند به منزلگاه لشکر آمد ولی کسی را نيافت و در جای خويش نشست و تصور نمود که آنان حتماً گم شدن او را دريافته به تعقيبش می فرستند – که بدون شک خداوند بر کار خويش غالب است و از فراز عرش به گونه ای بخواهد هر کار را سر انجام ميدهد – در اين حال خواب بر او چيره شد و به خواب رفت و با اين سخنان صفوان  بن معطل رضی الله عنه بيدار شد که می گفت: « إنا لله و إنا إليه راجعون، همسر رسول الله صلی الله عليه و سلم!!»

صفوان در انتهای لشکر به خواب رفته بود، زيرا او بسيار می خوابيد و چون عائشه رضی الله عنها  را ديد او را شناخت، زيرا پيش از نزول آيات حجاب او را ديده بود. او استرجاع نمود و شترش را به عائشه رضی الله عنها  نزديک نموده خوابانيد و او هم بر شتر سوار شد و کلمه ای ديگر با عائشه رضی الله عنها  سخن نگفت، و عائشه رضی الله عنها  نيز جز استرجاع از او سخنی نشنيد. سپس صفوان زمام شتر را بدست گرفته، او را به لشکر رسانيد، در حاليکه لشکر رسول الله صلی الله عليه و سلم در گرمای چاشت فرود آمده بود.

چون مردم اين وضع را ديدند، هر کس بگونه ای که برايش شايسته بود سخن گفت و دشمن خدا ابن ابی نيز زمينه را برای تقليل بخشی از عقده های خودَ مناسب ديد تا بدانوسيله بتواند اندکی از رنج نفاق و حسدی را که در نهادش بود بکاهد و او به حکايت اين دروغ زشت آغاز نمود و با تمام نيرو، همراه يارانش در بال و پر دادن به اين قضيه و پخش و گسترش آن تلاش ورزيد و چون به مدينه آمدند، اهل افک در اين مورد داد سخن دادند و آنحضرت صلی الله عليه وسلم خاموش بودند و سخنی بر زبان نمی آوردند – و پس از آنکه مدتی دراز نزول وحی قطع گرديد - آنحضرت صلی الله عليه وسلم با اصحاب خويش مشورت نمودند که آيا از عائشه جدا شوند يا خير؟

علی رضی الله عنه به ايشان مشورت داد که او را رها نموده و همسر ديگری اختيار کنند، ولی اسامه بن زيد و ديگران نظر دادند که به سخن دشمنان اسلام اهميتی نداده و همسر شان را نگه دارند. همان بود که آنحضرت صلی الله عليه وسلم بر منبر برآمده و از عبدالله بن ابی، به خداوند پناه جستند. اسيد بن حضير رضی الله عنه – سرور اوس – تمايل خود را به کشتن او ابراز نمود ولی سعد بن عباده رهبر شاخۀ خزرج – قبيلۀ ابن ابی – تحت تأثير حميت قبيله ای برخاست و در ميان شان کلماتی رد و بدل شد که اين دو قبيله را در برابر هم قرار داد، ولی آنحضرت صلی الله عليه وسلم خشم شان را فرو نشاندند و آنان ساکت شدند و خود نيز خاموش گشتند.

عائشه رضی الله عنها  پس از بازگشت از اين غزوه، يکماه بيمار بود و در مورد صحبت إفک هيچگونه اطلاعی نداشت جز آنکه می ديد آنحضرت صلی الله عليه وسلم آن لطفی را که در گذشته در حالت بيماريش داشتند، اکنون ندارند و چون بيماری اش اندکی بهبود يافت، همراه مادر مسطح بن اثاثه شبانه برای قضای حاجتش برآمد و مادر مِسطح درجامۀ پشمينه اش بر زمين افتاد و بر پسرش دعای بد کرد. عائشه اين کار او را زشت شمرد و او عائشه رضی الله عنها  را در جريان اين خبر قرار داد. عائشه به خانه آمد واز رسول الله صلی الله عليه و سلم اجازه خواست تا نزد والدينش برود، تا در مورد اين خبر يقين حاصل نمايد. او پس از اجازه يافتن، نزد پدر و مادرش رفت و چون در مورد اين موضوع اطلاع دقيق يافت، آغاز به گريستن نمود و دو شب و يکروز گريه نمود که خواب به چشمش نيامد و نه هم از اشک ريختن باز ماند، تا آنکه گمان نمود گريه جگرش را بشگافد.

رسول الله صلی الله عليه و سلم نيز برای اين موضوع آمده و پس از شهادتين گفتند: « اما بعد: ای عائشه! در مورد تو، به من اخباری چنين و چنان رسيده، پس اگر بی گناه باشی خداوند بزودی برائتت را نازل خواهد فرمود و اگر مرتکب گناهی شده باشی در پيشگاه خدا توبه کن و از او آمرزش طلب، زيرا هرگاه بنده به گناهش اقرار کند و سپس در پيشگاه خدا توبه کند، خداوند توبۀ او را می پذيرد».

اينجا بود که اشکهايش خشک شد و به پدر و مادرش گفت تا در عوض او پاسخ گويند وچون ندانستند که چه بگويند گفت: « به خدا سوگند، دانستم که اين سخن را شنيده ايد و بگونه ای در دلهای شما جای گرفته که آن را راست شمرده ايد. پس اگر به شما بگويم که من پاکم – و خداوند می داند که من پاکم – حتماً حرف مرا باور نمی کنيد. به خدا سوگند برای خود و شما مَثَلی نمی يابم جز فرمودۀ يوسف که گفت:

‏{‏فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ‏}‏ ‏يوسف‏:‏ 18

« برای من صبر جميل بهتر است و خداست که در اين باره از او ياری بايد خواست».

سپس برگشت وبر پهلويش استراحت نمود. در اين لحظه وحی بر پيامبر صلی الله عليه وسلم  نازل شد، در حالی که آنحضرت صلی الله عليه وسلم می خنديدند و اولين سخنی که بر زبان راندند اين بود: « ای عائشه! خداوند ترا برائت داد» ( از آنچه ديگران تو را به آن متهم می کردند).

مادرش به او گفت: « در برابر آنحضرت صلی الله عليه وسلم برخيز!»

عائشه – بعنوان استدلال بر پاکيش و با اعتماد به محبت پيامبر صلی الله عليه وسلم  گفت: « سوگند به خدا بر نمی خيزم که خدمتش روم و جز خداوند کسی را سپاس نمی گويم».

آنچه را که خداوند در مورد إفک نازل نموده بود اين فرمودۀ خداوند است:

‏{‏إِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ‏.‏‏.‏‏.‏‏}‏ ‏ النور‏:‏ 11: 20‏‏‏

« آنانی که اين دروغ بزرگ را ساخته اند گروهی از شمايند...»

همان بود که آنحضرت صلی الله عليه وسلم از اهل افک، پيشگامان قضيۀ افک: مسطح بن اثاثه، حسان بن ثابت و حمنة بنت جحش را هشتاد ضربه تازيانه زدند، ولی عبد الله بن ابی پليد را که سر سلسلۀ اين جريان بود تازيانه نزدند. 
 زيرا حدود الهی برای تخفيف عذاب صاحبانش فرض گرديده، در حاليکه خداوند برای او عذاب بزرگی را در آخرت وعده نموده است. يا اينکه بنا بر مصلحتی از کشتن او خود داری 
 ورزيده و تازيانه اش هم نزدند.

هرچند حافظ ابن حجر رحمة الله عليه روايتی را از امام حاکم رحمة الله عليه نقل نموده که حد بر عبدالله بن ابی نيز گرديده است. به اين ترتيب پس از يکماه، ابرهای شک و ترديد و نگرانی و اضطراب از فضای مدينه رخت بربست و رئيس منافقين بگونه ای رسوا شد که ديگر نتوانست سرش را بلند کند. ابن اسحاق می گويد: پس از اين، هر کاری را که ابن ابی طرح ريزی می نمود، قوم خودش جلو او را گرفته وی را مورد سرزنش قرارش می دادند. رسول الله صلی الله عليه و سلم به عمر رضی الله عنه گفت: چه فکر می کنی ای عمر! به خدا سوگند اگر او را در روزی که گفتی به قتل رسانيد، می کشتم افراد بسياری به طرفداريش بانگ بر می آوردند که اگر امروز همان کسان را به کشتن او فرمان دهم، بدون چون و چرا او را خواهند کشت».

عمر رضی الله عنه گفت: « سوگند به خدا دانستم که برکت فرمان رسول الله صلی الله عليه و سلم از فرمانم بيشتر است». 

هيئت های نظامی و سريه های پس از غزوۀ مريسيع

1. سريۀ عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه به سرزمين بنی کلب در دُومة الجَندَل در شعبان سال ششم:
رسول الله صلی الله عليه و سلم او را در برابر خويش نشانده و عمامه اش را بدست مبارک خويش به سرش بستند و او را به بهترين کارها در جنگ سفارش نموده و به وی فرمودند:« اگر از تو فرمان بردند با دختر پادشاهشان ازدواج کن». عبد الرحمن سه روز درميان ايشان درنگ نمود که آنان را به اسلام فرا می خواند و آنان مسلمان شدند و او با تَمَاضِر بن أصبغ – که اين زن مادر ابو سلمه بن عبد الرحمن است که پدرش رئيس و پادشاهشان بود – ازدواج نمود.

2. سريۀ علی بن ابی طالب رضی الله عنه به بنی سعد بن بکر در فَدَک در شعبان سال ششم هجری:
به پيامبر صلی الله عليه وسلم  اطلاع رسيد که آنجا عده ای هستند که می خواهند با يهود همکاری کنند.

همان بود که علی رضی الله عنه را همراه دويست تن جانب ايشان فرستادند. علی رضی الله عنه در شب می رفت و در روز کمين می گرفت و يکی از جاسوسانشان را دستگير کرد و او اقرار نمود که آنان او را به خيبر فرستاده اند تا در برابر مقداری از خرمای خيبر، آنان را نصرت و ياری دهند و نيز آنان را به موضع تجمع بنی سعد راهنمايی نمود. حضرت علی رضی الله عنه نيز بر آنان حمله نمود و پانصد شتر و دوهزار رأس گوسفند شان را به غنيمت گرفت و بنو سعد که رئيس شان وَبَر بن عَليم بود، يکسره کوچيده و فرار کردند.

3. سريۀ ابوبکر رضی الله عنه يا زيد بن حارثه رضی الله عنه بسوی وادی القری در رمضان سال ششم هجری:
يکی از شاخه های بنو فزاره، اراده داشت که پيامبر صلی الله عليه وسلم  را ترور نمايد. از اينرو، آنحضرت صلی الله عليه وسلم ابوبکر رضی الله عنه را بسوی ايشان فرستاد.

سلمه بن اکوع می گويد: « همراه او بر آمدم تا آنکه نماز صبح را گزارديم و سپس به ما دستور حمله داد و ما بر آنان يورش برديم و بر سر چشمۀ شان رسيديم. ابوبکر رضی الله عنه عده ای را کشت و من گروهی را ديدم که کودکان شان را به همراه داشتند و ترسيدم که مبادا پيش از من بر فراز کوه بالا روند وخود را به آنان رسانيده تيری را به سمت آنان و کوه رها کردم. آنان چون تير را ديدند ايستادند و در ميان آنها زنی بنام أم قرفه بود که پاره ای پوست کهنه بر تن داشت و دخترش که از زيباترين عربها بشمار می رفت همراه او بود، من آنان را گرفته نزد ابوبکر آوردم و او دخترش را به من داد و من جامه از او بر نگرفتم ( با او آميزش نکردم). پس از آن رسول اکرم صلی الله عليه وسلم دختر ام قرفه را از ابو بکر خواستند و او را برای رهايی عده ای از اسيران مسلمان که در مکه بودند به آن جا فديه و عوض، فرستادند. 

أم قرفه زن شيطان صفتی بود که قصد ترور پيامبر صلی الله عليه وسلم  را داشت و برای اجرای اين هدف سيصد سوار از خانواده اش را بسيج نمود که به سزای عمل خود رسيد و همگی کشته شدند.

4. سريۀ کُرز بن جابر فهری 
 بسوی عرنيها در شوال سال 6 هجری:
علت فرستادن اين سريه، اين بود که گروهی از عُکَل و عُرَينه تظاهر به اسلام نموده، در مدينه اقامت کردند ولی هوای مدينه به آنها نساخت و بواسطۀ ناسازگاری هوا بيمار شده گرفتار تب و لرز شدند. رسول الله صلی الله عليه و سلم نيز آنان را همراه چند نفر شتر به چراگاه فرستاده و به آنان دستور دادند که از شير و ادرار آنها بياشامند و چون صحت يافتند، شبان رسول الله صلی الله عليه و سلم را کشته و پس از مسلمانی کافر شدند و شترها را نيز با خود بردند. آنحضرت صلی الله عليه وسلم کرز بن جابر فهری را با بيست تن از صحابه بدنبال آنها فرستاده و بر عرنی ها دعای بد نموده فرمودند:

‏(‏اللّهم أعم عليهم الطريق، واجعلها عليهم أضيق من مَسَك‏)

« خداوندا! راه را بر ايشان گم کن ( بگونه ای که راه را نشناسند و نتوانند فرار کنند) و آن را از دستبند، بر ايشان تنگتر گردان!»

همان بود که راه را گم کردند و صحابه ايشان را دستگير نمودند که دست ها و پاهايشان قطع گرديد و به چشم های شان ميله های آهنين داغ فرو کرده شد ( بعنوان قصاص و مجازات در برابر آنچه خود آن را مرتکب شده بودند) و سپس در يک گوشه از حره ( زمينی که دارای سنگهای سياه است) انداخته شدند تا مردند 
 حديث اينان در صحيح از انس رضی الله عنه روايت شده است. 

صاحبان سيره ها پس از اين، سريۀ عمرو بن اميۀ ضمری را همراه با سلمه بن ابی سلمه رضی الله عنهم نقل می کنند، که در شوال سال 6 هجری برای ترور ابو سفيان به مکه رفت، زيرا ابو سفيان نيز يک اعرابی را برای ترور آنحضرت صلی الله عليه وسلم فرستاده بود، ولی هر دو فرستاده موفق نشدند.

ياد آوری می کنند که عمرو در راهش سه مرد را کشت، همچنان ميگويند که عمرو نعش خبيب رضی الله عنه را نيز در اين سفر با خود گرفت. ولی آنچه مشهور است، اين است که خبيب رضی الله عنه چند روز يا چند ماه پس از رجيع بشهادت رسيد و حادثۀ رجيع در صفر سال چهارم هجری بوده است. از اين رو، مشخص نيست که آيا اين دو سفر در نزد اهل سير با هم آميخته شده اشتباه گرفته شده، يا آنکه هر دو امر در يک سفر در سال چهارم هجری صورت گرفته است. علامه منصور پوری منکر آن است که اين سريه برای جنگ يا درگيری بوده است.

اين بود سريه ها و غزوه های پس از احزاب و بنی قريظه که در هيچکدام از آنها جنگی سخت در نگرفته است و اگر هم درگيريی به وقوع پيوسته، سبک و خفيف بوده است. اين هيئت ها و لشکرهای نظامی در حقيقت گروههای کسب خبر يا حرکتهای تأديبی بوده اند، که برای ترساندن اعراب و دشمنانی که هنوز مطيع نشده بودند، صورت گرفته است و پس از تأمل درجوانب موضوع روشن می شود که پس از غزوۀ احزاب، مجرای تاريخ پيوسته درتحول بوده و روحيه و معنويات دشمنان رو به ضعف می رفته و برای آنها اميد چندانی باقی نمانده بود که بتوانند دعوت اسلامی را شکست داده و شکوه و جلال آن را از ميان ببرند.

اين تحول و دگرگونی با صلح حديبيه بصورتی واضح نمودار می گردد. زيرا اين صلح، بدون شک اعترافی بود بر قدرت و نيروی اسلام و تثبيت بقای آن در گوشه و کنار جزيرة العرب.
جريان حديبيه

در ذی القعدۀ سال 6 هـ

انگيزۀ عمرۀ حديبيه:

چون اوضاع و تحولات جاری در جزيرة العرب تا اندازۀ زيادی به مصلحت مسلمين پيش رفت، طلايۀ فتح اعظم و پيروزی دعوت اسلامی، کم کم پديدار شد و مقدمات لازم برای تثبيت حق مسلمين در ادای عبادت در مسجد الحرام – که مسلمانان از شش سال به اين سو از آن ممنوع گرديده بودند – مهيا گشت.

در مدينه به خواب حضرت رسول صلی الله عليه وسلم آمد، که ايشان همراه اصحاب خويش به مسجد الحرام وارد شده، کليد کعبه را گرفته و طواف و عمره نمودند. چنانکه گروهی مويهايشان را تراشيده و عده ای هم مويهايشان را کوتاه کردند.

پيامبر صلی الله عليه وسلم  اصحاب شان را از اين رؤيا با خبر ساختند و آنان شادمان شده تصور کردند که همان سال وارد مکه می شوند.

آنحضرت صلی الله عليه وسلم به ياران خويش اطلاع دادند که به نيت عمره بيرون می شوند و از اين رو، همه آمادۀ سفر شدند.

اعلان برآمدن مسلمين:

پيامبر صلی الله عليه وسلم  از عربها و باديه نشينان اطراف خواستند تا همراه ايشان بيرون روند. از اينرو، عدۀ بسياری از عربها درنگ کردند و آنحضرت صلی الله عليه وسلم خود جامۀ خويش را شسته و بر شتر قصوای خويش سوار شده و بر مدينه ابن مکتوم يا نُمَيلۀ ليثی را جا نشين خويش قرار داده و در روز دو شنبه اول ذی القعدۀ سال 6 هجری از آن بيرون شدند، در حاليکه همسرشان ام سلمه رضی الله عنها نيز همراه شان بود. ايشان با يکهزار و چهار صد تن و به روايتی يکهزار و پانصد تن عازم مکۀ مکرمه شدند. آنحضرت صلی الله عليه وسلم در اين سفر سلاحی جز سلاح مسافر – شمشير ها در داخل نيام ها – به همراه نداشتند.

مسلمانان بسوی مکه حرکت می نمايند:

آنحضرت صلی الله عليه وسلم، جانب مکه حرکت نمودند و چون به ذُو الحُليفه رسيدند. قربانی خود را نشانی کرده، قلاده در گردن او نهادند 
 و به نيت عمره احرام بستند تا مردم از جنگ با ايشان در امان باشند و يکی از جاسوسان خود را که از خزاعه بود برای بررسی اوضاع قريش فرستادند و چون به عسفان رسيدند آن جاسوس نزد شان آمده و گفت: « من کعب بن لؤی را در حالی ترک نمودم که احابيش ( قبائل همپيمان) و کسانی را که فرمان ايشان را اطاعت می کنند عليه شما برانگيخته  بود، و من تصور می کنم که آنان با شما می جنگند و شما را از ورود به خانه باز می دارند». پيامبر صلی الله عليه وسلم با اصحاب خود مشورت نموده گفتند: « آيا نظر ميدهيد که بر خانواده های کسانی که به مشرکين کمک کرده اند، حمله کنيم و آنان را به اسارت در آوريم. زيرا هرگاه در اين صورت اينان بنشينند، اندوهگين و مصيبت زده خواهند بود و اگر بيايند در حالی می آيند که گردن های شان زده شده و سرکوب گرديده اند، يا اينکه می خواهيد قصد خانه کنيم و با آنکه ما را از آن باز دارد، بجنگيم؟»

ابوبکر رضی الله عنه گفت: « خدا و رسولش داناتر است. ما به نيت عمره آمديم نه برای جنگ، ولی آنکه در ميان ما و خانه سد و مانع شود، با او می جنگيم». پيامبر صلی الله عليه وسلم  فرمودند: « پس برويد» و آنان هم رفتند.

تلاش قريش برای باز داشتن مسلمين از خانه:

چون قريش از برآمدن آنحضرت صلی الله عليه وسلم اطلاع يافت مجلس مشورتی ترتيب داده و در آن تصميم گرفت که به هر صورت ممکن مسلمين را از ورود به کعبه منع کند. 

همچنين پس از آنکه رسول الله صلی الله عليه و سلم از درگيری با احابيش 
 خود داری ورزيدند، مردی از بنی کعب به ايشان اطلاع داد که قريش در ذی طُوی فرود آمده و دويست سوار کار به رهبری خالد بن وليد در کُراع الغَيم در راه اصلی ورود به مکه، سنگر گرفته اند.

خالد کوشيد تا مسلمين را از مکه باز دارد و با سوارکارانش در برابر مسلمانان ايستاد، چنانکه هردو لشکر همديگر را می ديدند.

همچنين خالد، مسلمانان را در نماز ظهر مشاهده نمود که رکوع و سجده می کنند و گفت: « ايشان غافل بودند و اگر بر آنان حمله می کرديم گروهی را می کشتيم» و سپس تصميم گرفت که در نماز عصر يکباره بر ايشان حمله کند. همان بود که خداوند حکم صلاة خوف ( نماز ترس) را نازل فرمود و خالد نتوانست کاری از پيش ببرد.

تغيير دادن راه، و کوشش برای پرهيز از روياروئی خونين:

پيامبر صلی الله عليه وسلم  راه دشوار و پر پيچ و خم ميان دره ها را انتخاب نموده و آنان را به سمت راست از ميان حمش، در راهی بردند که به ثنية المرار می رسد واز ثنية المرار به حديبيه فرود آمدند، که حديبيه در پايين مکه قرار دارد و راه اصلی را که از مسير تنعيم به مکه منتهی می شود، ترک نمودند. ايشان اين راه را به سمت چپ رها نمودند. خالد با مشاهدۀ اين وضع به سرعت خود را به قريش رساند تا آنان را از وضع موجود برحذر دارد.

رسول الله صلی الله عليه و سلم به حرکت خويش ادامه دادند تا اينکه به ثنية المرار رسيدند و در آنجا شتر شان (قصواء) فرو خوابيد و مردم گفتند: « حل حل» ( کلمه های که برای تيز رفتن شتران گويند). ولی او بر جايش پايداری ورزيد. باز گفتند:« قصوا فرو خفت، قصوا، بدون علتی فرو خفت».

پيامبر صلی الله عليه وسلم  فرمودند: « نه! قصوا فرو نخفته و اين کار عادت او هم نيست، ولی آنچه فيل را از حرکت باز داشته بود، او را نيز از حرکت باز داشته است». پس از آن فرمودند: « سوگند به آنکه جانم در دست اوست از من برنامه ای را نمی طلبند که در آن حرمات خدا را تعظيم می کنند، مگر آنکه آن را به آنان ميدهم». سپس ناقۀ خود را رانده بر آن سوار شده وراه خود را تغيير دادند  تا آنکه در انتهای حديبيه در کنار چشمۀ کم آبی فرود آمدند که مردم به سختی از آن آب می گرفتند و بزودی آب آن تمام شد و آنان از تشنگی به محضر رسول الله صلی الله عليه و سلم شکايت بردند. آنحضرت صلی الله عليه وسلم تيری را از تيردان خويش کشيده و از آنان خواستند که آن را در ميان آب بگذارند و به خدا سوگند که آب از درون آن فواره می زد چنانچه همگی سيراب شده از آن عقب رفتند.

بُدَيل در ميان رسول اکرم صلی الله عليه وسلم و قريش وساطت می کند:

چون رسول خدا صلی الله عليه وسلم مطمئن گشتند، بديل بن ورقاء خزاعی با تنی چند از خزاعه خدمت آنحضرت صلی الله عليه وسلم – خزاعه رازداران پيامبر صلی الله عليه وسلم  در سرزمين تهامه بودند – آمده و گفت: « من کعب بن لؤی را در حالی ترک نمودم که با ساز و برگ فراوان و زنان و فرزندان و دامهای شان به نزديکی آبهای حديبيه فرود آمده اند و می خواهند با تو بجنگند و از خانه بازت دارند».

رسول الله صلی الله عليه و سلم فرمودند: « ما برای جنگ با کسی نيامده ايم ولی آمده ايم تا عمره را بجای آوريم و جنگ برای قريش زيان بخش بوده و آنان را بستوه آورده، پس اگر خواسته باشند آنان را مهلت می دهم تا در امان باشند و من و مردم را به حال خود گذارند و اگر بخواهند ( در صورت پيروزی من) در کاری که مرم در فرمان ( اطاعت) من داخل شده اند داخل شوند، اين کار را بکنند. ورنه تا سپری شدن اين مدت آنان نيز نيروی خود را تجديد کرده اند. و اگر چيز ديگری غير از جنگ نخواهند، سوگند به آنکه جانم در دست اوست تا جان در بدن  دارم در مورد اين کار با آنان خواهم جنگيد تا اينکه خداوند خود، فرمانش را نافد نمايد». 

بديل گفت: « بزودی سخن شما را به ايشان می رسانم» و نزد قريش رفته به آنان گفت: « من از نزد اين مرد پيش شما آمده ام و شنيدم سخنی می گويد که اگر بخواهيد آن را به شما می گويم».

سفيهان ايشان گفتند: « شنيديم که چنين و چنان می گويد».

اما صاحبان خرد ايشان گفتند: « بگو آنچه را که شنيده اي» گفت: « شنيدم که چنين و چنان می گويد».

همان بود که قريش مکرز بن حفص را نزد پيامبر فرستادند و چون آنحضرت صلی الله عليه وسلم او را ديدند فرمودند: « اين مردی خيانت پيشه است». و پس از اينکه آمد و سخن گفت، پيامبر صلی الله عليه وسلم  حرفهايی را که به بديل و همراهانش گفته بودند، به او نيز گفتند و او نزد قريش برگشته آنان را در جريان گفتار شان قرار داد.

فرستادگان قريش:

مردی از کنانه – بنام حليس بن علقمه – گفت: « مرا بگذاريد تا نزدش روم». گفتند: برو! و چون به پيامبر صلی الله عليه وسلم  و يارانش نزديک شد رسول الله صلی الله عليه و سلم فرمودند: « اين فلانی است و او از زمرۀ قومی است که بُدن – قربانی های حرم و دامهايی که برای قربانی به مکه برده می شوند – را تعظيم می کنند، پس دامها و مواشی ای را که برای قربانی کردن آورده ايد نزد او ببريد!» و آنان اين کار را کردند و مردم لبيک گويان از او استقبال نمودند. او چون اين صحنه را مشاهده کرد، گفت: « سبحان الله، برای اينان شايسته نيست که از خانه بازداشته شوند و نزد دوستانش برگشت و گفت: « من مواشی قربانی را ديدم که نشان دار شده و به آنها قلاده زده بودند و درست نميدانم که از خانه بازداشته شوند». و ميان او و قريش سخنانی چند رد و بدل شد.

پس از آن عُروه بن مسعود ثقفی گفت: « اين مرد برای شما برنامۀ صحيحی طرح نموده، بهتر است که آن را بپذيريد و مرا بگذاريد که نزد او بروم». آنان گفتند: « برو!»

او نيز خدمت آنحضرت صلی الله عليه وسلم آمده با ايشان صحبت نمود و آنحضرت صلی الله عليه وسلم همان حرفهايی را که به بديل گفته بودند، برای وی نيز تکرار کردند. عروة گفت: « ای محمد! بگو که هرگاه قومت را ريشه کن ساختی، چه حاصلی برايت خواهد داشت و آيا شنيده ای که عرب ديگری پيش از تو بر قومش حمله ور شده باشد – و اگر بگونۀ ديگر باشد و بخواهی بجنگی، پس به خدا سوگند که من چهره هايی را که در برابرت قرار دارند، مشاهده ميکنم ومردمی اوباش را می بينم که چه بسا فرار خواهند کرد و تو را تنها خواهند گذاشت».

ابوبکر رضی الله عنه به وی گفت: شرمگاه لات را بچوش! آيا ما از کنارش فرار می کنيم؟

عروه گفت: اين کيست؟

گفتند: او ابوبکر است.

گفت: اما سوگند به آنکه جانم در دست اوست، اگر احسانی که تو بر من داشتی و من هنوز در عوض آن در برابرت کاری نکرده ام ( احسانت را پاسخ نگفته ام)، نبود، حتماً پاسخت را می دادم». او صحبت خويش را با آنحضرت صلی الله عليه وسلم ادامه داد و در حين صحبت، دمادم ريش مبارک شان را می گرفت، در حاليکه مغيره بن شعبه با شمشير و کلاهخود بر بالای سرشان ايستاده بود و هر بار که عروه به ريش مبارک پيامبر دست می زد، مغيره با پايانۀ غلاف شمشير بر دستش می زد و می گفت: « دستت را از ريش رسول الله صلی الله عليه و سلم دور کن!».

عروه سرش را بلند نموده و گفت: اين کيست؟

گفتند: مغيره بن شعبه. گفت: « ای بی وفا، تو چنين می کني؟! مگر همين ديروز نبود که با پرداخت خونبهايی که مرتکب شده بودی بدبختی تو را زدودم! آيا هنوز خيانت ترا بدوش نمی کشم؟ – زيرا  مغيره در جاهليت با گروهی همراه شده و آنان را کشته و اموال شان را به غارت برده بود و پس از آن آمده و مسلمان شد و آنحضرت صلی الله عليه وسلم فرمودند: « مسلمان شدن تو را می پذيرم، ولی در مورد مالی که گرفته ای مسؤليتی ندارم». –   

( مغيره برادر زادۀ عروه بود ) پس از آن عروه متوجه اصحاب آنحضرت صلی الله عليه وسلم و علاقۀ شديد شان به ايشان شده و با يارانش، پيوسته و گفت: « ای قوم! به عنوان نماينده به دربار شاهان رفته ام و بر قيصر و کسری و نجاشی وارد شده ام ولی به خدا سوگند پادشاهی را نديدم که يارانش، آنچنانکه اصحاب محمد به او عشق می ورزند، به او علاقه داشته باشند و او را گرامی بدارند. به خدا سوگند که او تفی نمی اندازد مگر اينکه بر دست يکی از آنان می افتد که آن را بر سر و روی خويش ميمالند و چون آنها را به عملی فرمان دهد، به آن مبادرت می ورزند و چون وضو کند، نزديک است که برسر آب وضويش با هم دعوا کنند. هنگام سخن گفتن، صدای شان را در برابرش آهسته می کنند و به اندازۀ به بزرگی او قائلند که بسويش نمی نگرند. او به شما برنامۀ درستی عرضه کرده، پس آنرا بپذيرند».

او آن کسی است که دست شان را از سر شما کوتاه کرد:

چون جوانان بيخرد قريش تمايل بزرگان شان را به صلح ديدند درصدد برآمدند کاری کنند تا صلح سر نگيرد و از اين رو، تصميم گرفتند خود را شبانه به قرارگاه مسلمين رسا نده و وضعی به وجود آورند تا آتش جنگ بر افروخته شود. همان بود که به اجرای اين برنامه پرداختند.

چنانکه هفتاد، هشتاد تن از ايشان از کوه تنعيم فرود آمده و کوشيدند بر قرارگاه مسلمين نفوذ کنند، ولی محمد بن مسلمه رضی الله عنه – فرمانده نگهبانان – آنان را زندانی نمود و آنحضرت صلی الله عليه وسلم بدليل علاقمندی به صلح، همه را آزاد نموده و مورد عفو قرار دادند و در اين مورد بود که خداوند نازل فرمود:
{‏وَهُوَ الَّذِی كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ‏}‏ ‏الفتح‏:‏ 24‏‏ 

« و او خدائيست که دست شر کفار را از سر شما و دست شما را هم به زمين مکه پس از پيروزی تان از سر آن ها کوتاه کرد».

عثمان رضی الله عنه به عنوان سفير بسوی قريش گسيل می شود:

اينجا بود که آنحضرت صلی الله عليه وسلم تصميم گرفتند سفيری نزد قريش بفرستند تا موضع و هدف شان از اين سفر، برای قريش روشن شود. از اين رو، عمر رضی الله عنه را خواستند تا او را بفرستند ولی او معذرت خواهی نموده گفت: « يا رسول الله! هيچکدام از بنی کعب در مکه نيستند که هرگاه آزار و اذيت شوم، برای من خشم کنند، بهتر است عثمان رضی الله عنه را بفرستيد، زيرا قبيلۀ او در آنند و او پيام شما را می رساند». همان بود که عثمان را خواسته، به وی فرمودند: « به اطلاع شان برسان که ما برای جنگ نيامده ايم بلکه برای عمره آمده ايم و آنان را به اسلام فراخوان» و به او فرمان دادند که نزد عده ای از مردان و زنان مسلمان در مکه رفته به آنان مژدۀ فتح دهد و به ايشان گزارش دهد که خداوند دين خود را در مکه چيره ميکند بگونه ای که کسی نيازمند آن نخواهد بود که ايمان خود را از مردم پوشيده بدارد.

عثمان رضی الله عنه رفت تا آنکه در بلدح از کنار قريش گذشت و گفتند: « به کجا می روي؟» گفت: « مرا رسول الله صلی الله عليه و سلم برای چنين و چنان فرستاده» گفتند: « شنيديم آنچه را که می گويی، پس برای انجام کار خود برو!» همان بود که آبان بن سعيد بن عاص در برابرش برخاسته به او خوش آمد گفت و سپس او را بر اسب خويش سوار نموده پناه داد و بر پشت سرش سوار کرد تا آنکه به مکه رسيدند و عثمان رضی الله عنه پيام آنحضرت صلی الله عليه وسلم را به رهبران قريش رسانيد و چون کار رسانيدن پيام به انجام رسيد از او خواستند که بر خانه طواف کند ولی او اين پيشنهاد را نپذيرفت و از اينکه قبل از رسول خدا طواف کند، خود داری نمود.

پخش شدن خبر شهادت عثمان رضی الله عنه و بيعة الرضوان:

حضرت عثمان رضی الله عنه کار سفارت خود را انجام داد، مگر قريش او را همراه خود نگهداشتند – شايد هم خواستند در ميان خود در رابطه با اوضاع جاری به شور پرداخته و سپس پاسخ نامه ای را که عثمان آورده بود، بدهند – و چون اين مدت به درازا کشيد، آوازۀ قتل عثمان رضی الله عنه در ميان مسلمين پخش شد و چون اين خبر به پيامبر صلی الله عليه وسلم  رسيد فرمودند: « از اينجا نمی رويم تا آنکه کار مان را با قريش يکسره کنيم».

پس از آن از اصحاب خويش خواستند تا با ايشان بيعت نمايند. اصحاب نيز برخاسته با ايشان پيمان  بستند که فرار نکنند، چنانکه گروهی با او بر مرگ پيمان بستند. نخستين کسی که در اين مورد پيمان بست، ابو سفيان اسدی بود و سلمة بن اکوع سه بار با ايشان بر مرگ پيمان بست، در او ل و ميان و آخر مردم و رسول الله صلی الله عليه و سلم دست خويش را در دست خود خود نگهداشته و فرمودند: « اين به جای عثمان» و چون بيعت تمام شد، عثمان نيز آمد و همراه شان بيعت نمود. از اين بيعت کسی سرپيچی نورزيد جز مردی از منافقين بنام جِد بن قيس. رسول الله صلی الله عليه و سلم اين پيمان را در زير درختی بستند در حاليکه عمر رضی الله عنه دست شان را گرفته بود و معقل بن يسار رضی الله عنه شاخه ای از درخت را در بالای سر آنحضرت صلی الله عليه وسلم نگه ميداشت. اين همان بيعت الرضوانی است که خداوند در مورد آن نازل فرمود:
‏{‏لَقَدْ رَضِی اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ‏}‏الآية ‏الفتح‏:‏ 18‏‏ 

« همانا خداوند از مؤمنان راضی گرديد، آندم که در زير درخت با تو بيعت کردند».

انعقاد پيمان صلح و بندهای آن:

قريش با درک دشواری اين موقف به سرعت سهيل بن عمرو را برای عقد پيمان صلح فرستاد و تأکيد نمود که بايد در عهد نامۀ صلح اين مطلب گنجانيده شود که پيامبر امسال خواهی نخواهی برگردد، تا عرب هيچگاه نگويد که او به زور بر ما وارد شده است، همان بود که سهيل بن عمرو، خدمت آنحضرت صلی الله عليه وسلم آمد و چون رسول الله صلی الله عليه و سلم او را ديدند فرمودند: « کار شما آسان شد، قريش با فرستادن اين مرد خواستار مصالحه شده اند». سهيل آمد وبسيار صحبت نمود و سپس بر اصول و بندهای صلح متفق گشتند که آن به اينگونه است:

1.  رسول الله صلی الله عليه و سلم همين سال برگشته به مکه داخل نمی شوند و در سال آينده مسلمين با سلاح سواره ( شمشيرها در نيام) وارد مکه شده سه شبانه روز در آن اقامت می نمايند، بدون اينکه با هيچ تعرضی روبرو گردند.
2. تا ده سال در ميان دو طرف جنگی صورت نمی گيرد، که در اين مدت مردم به امنيت زندگی نموده، برخی از برخی ديگر خود را باز ميدارند.
3. آنکه بخواهد به عهد و پيمان محمد داخل شود می تواند داخل شود و آنکه بخواهد با قريش هم پيمان گردد نيز می تواند اين کار را بکند و هر قبيله ای که به يکی از دو گروه بپيوندد، جزء آن گروه بشمار ميرود و هر يک از اين قبايل که با تعرض روبرو گردند، اين امر تجاوز بر آن گروه شمرده می شود.
4. هر فرد قريش که بدون اجازۀ ولی خويش از نزد شان فرار کند و به محمد بپيوندد، بايد او را به آنان مسترد نمايد و هرگاه کسی از آنانی که با محمد است به نزد قريش بيايد به محمد بازگردانده نشود.
پس از آن علی رضی الله عنه را خواستند تا نامه را بنويسد و آنحضرت صلی الله عليه وسلم متن قرارداد را بر او املاء نموده فرمودند:

« بنويس، بسم الله الرحمن الرحيم»

سهيل گفت: اما رحمن! به خدا نمی دانيم که آن چيست؟ ولی بنويس: 
«باسمك اللّهم».

‏آنحضرت صلی الله عليه وسلم به علی رضی الله عنه دستور دادند که چنان بنويسد و باز املا فرمودند: « اين پيمانيست که محمد فرستادۀ خدا بر اساس آن صلح نموده است».

سهيل گفت: « اگر می دانستم که تو فرستادۀ خدايی، تو را از خانه باز نمی داشتيم و نه هم با تو می جنگيديم، ولی بنويس محمد بن عبد الله» آنحضرت صلی الله عليه وسلم فرمودند: « من فرستادۀ خدايم هرچند مرا تکذيب کنيد» و از علی رضی الله عنه خواستند که لفظ رسول الله صلی الله عليه و سلم را محو نموده بنويسد محمد بن عبد الله ولی علی رضی الله عنه از اين کار خود داری ورزيد. همان بود که آنحضرت صلی الله عليه وسلم به دست خود آن را پاک نمودند. پس از آن نوشتن نامه ( پيمان نامۀ صلح) تمام شد و چون صلح صورت پذيرفت، خزاعه که از زمانه های قديم – از دوران عبد المطلب چنانکه در آغاز  کتاب تذکر داديم – همپيمان بنی هاشم بود، با رسول الله صلی الله عليه و سلم از نو، برای تأکيد و تأييد همان پيمان قديم، تجديد پيمان کرد.

بازپس دادن ابو جندل رضی الله عنه:

در لحظاتيکه پيمان نامۀ صلح نوشته می شد، ابو جندل بن سهيل خدمت آنحضرت صلی الله عليه وسلم آمد که خود را همراه زنجيرهای پايش می کشاند، در حاليکه از منطقۀ پايانی مکه برآمده بود و خود را در ميان مسلمين انداخت.

سهيل گفت: « اين نخستين کسی است که از تو می خواهم او را مسترد نمايي». پيامبر صلی الله عليه وسلم  فرمودند: « ما هنوز نوشته را تمام نکرده ايم». سهيل گفت: « به خدا سوگند هرگاه چنين شود، هرگز بر چيزی با تو پيمان نمی بندم». پيامبر صلی الله عليه وسلم  فرمودند: « پس او را بمن ببخش!»

سهيل گفت: « من اجازۀ او را برايت نمی دهم». رسول الله صلی الله عليه و سلم گفت: « آری اين کار را بکن».

سهيل گفت: « من اين کار را نمی کنم».

سهيل به صورت ابو جندل سيلی زده، زنجيرهايش را گرفته کشاند تا او را به مشرکين برگرداند و ابو جندل يکسره فرياد می زد: « ای مسلمانان! آيا به مشرکين بازگردانده می شوم که مرا در دينم به فتنه اندازند؟»، و رسول الله صلی الله عليه و سلم فرمودند: « ای ابا جندل! صبر کن و ثوابت را از خداوند بطلب! زيرا خداوند برای تو و مستضعفين ديگر گشايش و راه نجاتی پديد می آورد. ما با اين قوم پيمان صلح بستيم و بر اين امر به ايشان پيمان داديم و آنان هم عهد و پيمان خود را به ما داده اند، از اينرو به ايشان خيانت روا نمی داريم».

عمر برجست در حاليکه به کنار ابو جندل می رفت و می گفت: « ای ابا جندل صبر کن، که همانا آنان مشرکين اند که خون يکی از ايشان خون سگ است» و قبضۀ شمشيرش را به او نزديک می نمود.

عمر می گويد: « آرزو کردم که شمشير را گرفته و پدرش ( سهيل) را با آن بزند ولی آن مرد بر پدرش بخل نمود و معاهدۀ صلح نافذ گرديد».

قربانی کردن و تراشيدن سر، برای حلال شدن از عمره:

چون رسول الله صلی الله عليه و سلم از موضوع نوشتن فراغت يافتند فرمودند: برخيزيد و هدايای تان را ذبح کنيد» به خدا سوگند که تا سه بار اين سخن را تکرار نمودند ولی کسی از جايش برنخاست، و چون کسی برنخاست، آنحضرت صلی الله عليه وسلم برخاسته نزد ام سلمه رضی الله عنها داخل شده و آنچه را که از مردم در اين مورد ديده بودند، برايش ياد آوری کردند.

ام سلمه رضی الله عنها گفت: « ای رسول خدا! اگر اين کار را دوست داريد بيرون شويد و بدون اينکه با کسی سخن بگوئيد، قربانی های خود را ذبح کنيد و سپس سلمانی خود را خواسته سر خويش را بتراشيد».

آنحضرت صلی الله عليه وسلم برخاسته برآمدند و با کسی صحبت نکردند تا آنکه قربانی خويش را ذبح نموده، سلمانی خويش را خواسته سرشان را تراشيدند وچون مردم اين کار را مشاهده کردند، برخاسته هدايای خويشرا ذبح کردند و سرهای همديگر را تراشيدند، چنانکه از اندوه و تأثر فراوان نزديک بود، برخی برخی ديگر را بکشند. ( يعنی در هنگام تراشيدن موی، سر و گردن همديگر را ببرند).

آنان شتر را در عوض هفت تن و گاو را به جای هفت تن ذبح کردند و آنحضرت صلی الله عليه وسلم شتری را که متعلق به ابوجهل بود و در بينی اش گندمی نقره ای داشت برای به خشم آوردن مشرکين ذبح نمودند.

همچنين آنحضرت صلی الله عليه وسلم برای آنانيکه سرهای شان را تراشيده بودند سه بار و برای آنانيکه موی شان را کوتاه نموده بودند يکبار دعای مغفرت کردند.

همچنان در اين سفر بود که خداوند در مورد کَعب بن عُجره، فديۀ آنکه ( در حالت احرام) سرش را به دليل آزار و اذيتی بتراشد، به روزه يا صدقه و يا ذبح نمودن ذبيحه ای نازل فرمود.

خود داری از باز پس دادن زنان مهاجر:

پس از آن، عده ای از زنان مسلمان آمدند و اوليای شان به دليل عهدی که درحديبيه صورت گرفته بود، خواستند تا آنان را به ايشان باز گردانند ولی چنين آمده بود: و اينکه از ما مردی نزدت نمی آيد، هر چند بر دينت باشد مگر اينکه بايد او را به ما بازگرداني» 
 بنا بر اين، عهد نامه مستقيماً شامل زنان نمی شد.

خداوند نيز در اين مورد نازل فرمود:
‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ‏...}‏ تا آنکه رسيد به  ‏{‏بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ‏}‏ ‏الممتحنة‏:‏ 10‏‏

« ای مؤمنان زمانيکه زنان مسلمان بسوی شما هجرت کردند ايشان را بيازمائيد. خداوند از ايمانشان آگاهتر است ( تا شما) و هرگاه آنان را مؤمن يافتيد آنان را بسوی کافران بر نگردانيد. اين زنان برای آن مردان و آن مردان برای اين زنان حلال نيستند و آنچه را که همسران اينان ( به عنوان مهريه ) خرج کرده اند، به آنان مسترد داريد. گناهی بر شما نخواهد بود اگر چنين زنانی را به ازدواج خود در آوريد و مهريۀ شانرا بپردازيد و با زنان کافر ازدواج نکنيد وهمسران کافر را در همسری خود نگه نداريد».

آنحضرت صلی الله عليه وسلم با اين فرمودۀ خداوند، آنان را امتحان می نمودند:

 ‏{‏إِذَا جَاءكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا‏.‏‏.‏‏.‏‏}‏ تا آخر آيه. ‏الممتحنة‏:‏ 12‏

« ای پيامبر هنگامی که زنان مؤمن پيش تو بيايند و بخواهند با تو بيعت کنند و پيمان بندند بر اينکه چيز را شريک خدا نسازند و دزدی نکنند و مرتکب زنا نشوند و به دروغ فرزندی را به خود و شوهر خود نسبت ندهند که زادۀ ايشان نيست و در کار نيکی ( که آنان را بدان فرا می خواني) از تو نافرمانی نکنند، با ايشان بيعت کن و بر ايشان از خدا آمرزش بخواهی مسلماً خدا آمرزگار مهربان است».

و پس از آنکه بر اين شروط اقرار می نمود، به وی می فرمود: « با تو بيعت کردم» و سپس آنان را مسترد نمی نمودند.

مسلمانان نيز مطابق اين حکم، زنان شان را طلاق دادند، چنانکه عمر رضی الله عنه دو همسر را که در حالت شرک داشت طلاق داد که با يکی از آنها معاويه و با دومی صفوان بن اميه ازدواج نمودند.

آنچه از بندهای پيمان دريافت می شود:

اين صلح حديبيه است  و برای کسيکه با دقت به بندها و قوايد و پيامدهای ناشی از آن بنگرد، شکی باقی نمی ماند که اين صلح، فتحی بزرگ بوده است. زيرا قريش هيچگونه اعترافی به موجوديت مسلمين  نمی نمود و چه بسا مايل بود آنان را ريشه کن سازد و در انتظار اينکه روزی شاهد پايان حيات مسلمين باشد دقيقه شماری کرده و با همۀ توان خويش تلاش می ورزيد که ميان مردم و دعوت اسلامی حائل گردد،آنهم به عنوان نمايندگی و زعامت دينی و دنيوی ای که در جزيرة العرب داشت. از اين رو، صرف تمايل شان به صلح، اعترافی بود بر قدرت و نيروی مسلمين و اينکه قريش يارای مقابله با آنان را ندارد.

همچنين محتوای بند سوم اين قرار داد دال براين است که قريش زعامت دينی و مقام والای دنيوی خود را فراموش نموده وصرف به فکر حمايت از خويش است واينکه هرگاه تمام مردم ديگر وبقيۀ جزيرة العرب به اسلام بگروند، برای قريش از اهميتی برخوردار نمی باشد و در اين مورد هيچگونه مداخله ای را برای خود مجاز نميداند.

آيا اين خود شکستی فاحش برای قريش، و همچنين فتحی آشکار برای مسلمانان به شمار نمی رفت؟

بدون شک هدف از جنگهای خونينی که ميان مسلمين و دشمنان شان رخ داد – نسبت به مسلمين – اين نبود که اموال مردم مصادره شود و جانهايشان نيست ونابود گردد يا اينکه دشمن را به زور به پذيرش اسلام وادار نمايند.

بلکه يگانه هدفی که در اينمورد توجه مسلمين را به خود جلب می کرد اين بود که آزادی کامل مردم در مورد اختيار عقيده و دين تضمين گردد:

فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ ﴿کهف: 29﴾
پس آنکه بخواهد ايمان آورد و آنکه بخواهد کفر ورزد. 

و برای اينکه هيچ نيرويی در ميان آنان و آنچه که می خواهند حائل نگردد اين هدف با تمام جزئيات و لوازمش تحقق يافت، بگونه ای که چه بسا نظير آن در جنگ های فاتحانه نيز بدست نمی آيد. مسلمانان با بدست آوردن اين آزادی، موفقيت بزرگی را در زمينۀ دعوت بدست آوردند و در حاليکه تعداد مسلمين پيش از صلح حديبيه از سه هزار تن تجاوز نمی کرد ولی پس از گذشت دوسال در هگام فتح مکه به ده هزار تن رسيد. 

بند دوم نيز جزء دوم اين فتح مبين است. زيرا مسلمانان آغازگر جنگ نبودند، بلکه مشرکين خود جنگ را آغاز کرده بودند.

خداوند می فرمايد: وَهُم بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ  ﴿توبه: 13﴾
و آنان نخست (جنگ را) برعليه شما آغاز کردند.

اما هدف از گروههای رزمی ای که مسلمين اينسو و آنسو می فرستادند فقط اين بود که قريش از غرور خويش و همچنين از جلوگيری از پخش و نشر دين خدا باز ايستد وبا ايشان برخوردی همسان داشته باشد. تا هريک از اين دوگروه به طريقۀ خود عمل کند. بنا براين قرارداد مبنی بر ترک جنگ تا ده سال، حد و مرزی است در برابر  اين غرور و سد شدن آنها، و دليلی است روشن بر شکست و ضعف و سقوط آنکه آغازگر جنگ بوده است.

اما بند اول مانعی است از جلوگيری قريش از مسجد الحرام، که همزمان شکستی برای آنان نيز تلقی می گردد و در آن مطلبی وجود ندارد که برای قريش مفيد و بارور باشد، جز آنکه توانسته فقط در همين يکسال مانع ورود مسلمين گردد.

قريش سه امتياز برای مسلمين قائل شده و در مقابل تنها يک امتياز کسب نموده است و آن مطلبی است که در بند چهارم آمده که بسيار پيش پا افتاده بوده و در آن چيزی وجود ندارد که برای مسلمين زيان آور باشد. زيرا واضح است که مسلمان تا لحظه ای که مسلمان باشد از پيشگاه خدا و رسولش و مدينۀ اسلام (شهر اسلام) فرار نمی کند و فقط زمانی فرار می کند که بطور آشکار يا نهانی از دين اسلام برگردد و هنگاميکه از دين مرتد شود، مسلمانان به او نيازی ندارند و جدائی او از جامعۀ اسلامی بهتر از بقای او در آن است. و اين همان مطلبی است که رسول الله صلی الله عليه وسلم با اين فرمايش خويش به آن اشاره می فرمايند: إنه من ذهب منّا إليهم فأبعده الله. 

همانا آنکه از ما بسوی شان رود پس خداوند او را دور بدارد.

اما آنکه از مردم مکه مسلمان شود، اگر راهی برای پناهنده شدن  به مدينه نيابد، زمين خدا فراخ است، همانگونه که هنگامی که مردم مدينه چيزی در مورد اسلام نمی دانستند، آيا سرزمين حبشه برای مسلمين وسيع و فراخ نبود؟ و اين مطلبی است که رسول الله صلی الله عليه وسلم  در اين فرموده به آن اشاره می کنند:

و من جائنا منهم سيجعل الله له فرجاً و مخرجاً. 

و آنکه از آنان نزد ما بيايد بزودی خداوند برای او راه گشايش و بر آمدنی را پديد می آورد.

بنا براين، پذيرش چنين شرطی هرچند که ظاهراً برای قريش مظهر عزت بشمار ميرفت، ليکن در حقيقت برخستگی و ناتوانی بسيار قريش دلالت می نمود و نشان می داد که تا چه اندازه از ناحيۀ از بين رفتن نظام شرکی خود درهراس اند. گويی آنان احساس می کردند که امروز نظام شان در کنار پرتگاه سقوط قرار دارد ولازم است همچو حقيرا برای آن حفظ کنند. همچنان اينکه پيامبر صلی الله عليه وسلم اجازه دادند هرگاه مسلمانی بسوی قريش فرار کند تقاضای استرداد او را نکنند، اين خود دليلی روشن بود بر اينکه آنحضرت صلی الله عليه وسلم از تثبيت پايه های نظام خويش و نيرومندی آن مطمئن بوده و اعتماد کاملی در اين مورد داشتند و از همچو شرطی بر آن نمی هراسيدند.

اندوه مسلمين و گفتگوی عمر رضی الله عنه با پيامبر صلی الله عليه وسلم:

اين بود حقيقت بندهای اين صلح، ولی دو پديده، اندوه و رنج شديدی در ميان مسلمين پديد آورد:

1. اينکه آنحضرت صلی الله عليه وسلم به مسلمانان خبر داده بودند بزودی به خانۀ کعبه خواهيم رفت وبر آن طواف خواهيم نمود. پس چرا باز گشته و بر آن طواف ننمودند؟

2. اينکه ايشان رسول خدا و برحق اند و خداوند نيز وعده نموده که دينش را غالب و چيره کند، پس از چه رو تحت تأثير فشار قريش قرار گرفته و با پذيرش صلح، توهين بخود را قبول کرده اند؟
اين دو پديده، شک و وسوسه و گمان هايی را پديد آورد وبدليل آن، دلهای مسلمين جريحه دار شد، بگونه ای که با انديشه در بارۀ نتائج و عواقب مفاد قرار داد صلح،غم و اندوه بر آنان چيره گشت و شايد هم آنکه بيش از همه متأثر گرديد، عمر رضی الله عنه بود،که خدمت پيامبر صلی الله عليه وسلم آمده و گفت: ای پيامبر خدا! آيا ما بر حق نيستيم و آنان بر باطل نمی باشند؟

فرمودند: آری.
گفت: آيا کشته های ما در بهشت و کشته های آنان در دوزخ نيستند؟

فرمودند: آری.
گفت: پس چرا پستی را در دين مان بپذيريم و برگرديم، در حاليکه خداوند در بين ما و آنان حکم ننموده است؟

آنحضرت صلی الله عليه وسلم فرمودند: ای پسر خطاب!

من فرستادۀ خدايم و از اوامر او سرپيچی نمی کنم و او مددگار من بوده، مرا ضايع نمی گرداند.

گفت: آيا به ما نمی گفتيد که ما بزودی بخانۀ کعبه آمده وبر آن طواف خواهيم کرد؟

فرمودند: آری، ولی آيا به تو گفتم که امسال به آن وارد می شويم؟

گفت: نه.

فرمودند: تو به آن آمدنی هستی و بر آن طواف خواهی نمود.

پس از آن عمر با حالتی خشمناک نزد ابوبکر رضی الله عنه رفت و سخنانی را که به پيامبر صلی الله عليه وسلم گفته بود تکرار کرد و ابوبکر همان سخنان پيامبر صلی الله عليه وسلم را برايش گفت و افزود: به دامان او چنگ بزن تا بميری، زيرا به خداوند سوگند که او برحق است!!

پس از آن بود که إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ﴿فتح: 1﴾ ما برای تو فتح آشکاری را فراهم ساخته ايم. نازل شد و رسول الله صلی الله عليه وسلم  کسی را نزد عمر فرستاده و آن را بر او تلاوت نمودند.

عمر رضی الله عنه گفت: يا رسول الله! آيا اين (جريان صلح) خود فتح است؟

فرمودند: بلی.
از اين رو، عمر رضی الله عنه شادمان شده برگشت و پس از آن از کردۀ خود سخت پشيمان شد.

وی می گويد: در برابر اين کار، کارهای نيکی نمودم و هنوز هم صدقه ميدهم و روزه می گيرم و نماز می گزارم و بردگان را آزاد می کنم، به سبب آنچه در آن روز انجام دادم و از ترس سخنی که به پيامبر صلی الله عليه وسلم گفتم، تا آنکه اميدوار شدم که شايد عاقبتش نيک باشد. 

مشکل مستضعفين حل می گردد:

چون رسول الله صلی الله عليه وسلم  به مدينه بازگشته و در آن استقرار يافتند، مردی از مسلمين بنام ابو بصير از قبيلۀ ثقيف که همپيمان قريش بود و در مکه شکنجه می شد، از مکه گريخت و قريش دو تن را برای بازگرداندن او فرستاد و آنان به پيامبر صلی الله عليه وسلم گفتند: مطابق پيمانی که با ما بسته ای، او را به ما تسليم کن! و آنحضرت صلی الله عليه وسلم او را به آن دو تن نسليم نمودند. آنان با او حرکت کردند تا آنکه به ذوالحليفه رسيده و فرود آمدند تا از خرمايی که با خود داشتند بخورند. ابوبصير به يکی از آن دو گفت: فلاني! به خدا تصور می کنم که شمشيرت بسيار عالی است! رفيق آن مرد، شمشير را از غلاف کشيده و گفت: بلی بسيار عالی است. من آن را تجربه کرده ام، تجربه اش کرده ام.

ابوبصير گفت:آنرا بمن ده تا آن را ببينم. و او شمشير را به دستش داد. ابوبصير رضی الله عنه او را زده کشت و دومی فرار نموده به مدينه داخل شد و دوان دوان داخل مسجد گرديد. رسول الله صلی الله عليه وسلم  چون او را ديدند فرمودند: اين مرد سراسيمه و وحشتزده است. وچون خدمت پيامبر صلی الله عليه وسلم رسيد گفت: رفيقم کشته شد  و من هم کشته می شوم. همان بود که ابو بصير آمد و گفت: ای پيامبر خدا! سوگند به خدا، که خداوند عهدت را وفا نمود، تو مرا به آنان بازگردانيدی و سپس خداوند مرا از شر آنان نجات داد.

رسول الله صلی الله عليه وسلم  فرمودند: وای بر مادرش، اين پدر سوخته اگر مردانی همراهش بودند، چه جنگ افروزی بود!!

ابوبصير که اين را شنيد دانست که آنحضرت صلی الله عليه وسلم او را به ايشان باز خواهند گردانيد، همان بود که حرکت کرده، در ساحل دريا اقامت گزيد. پس از آن ابوجندل بن سهيل از نزد مکيان گريخته به او پيوست و هر که از قريش مسلمان می شد به ابوبصير می پيوست تا اينکه گروهی قابل توجه شدند. و به خدا سوگند از کاروانی از قريش که عازم شام باشد، اطلاع نمی يافتند، جز آنکه بر آن يورش برده، افراد آن را می کشتند واموال آن را به غنيمت می گرفتند تا آنکه قريش نا گزير شد نامه ای به آنحضرت صلی الله عليه وسلم نوشته و به عظمت خدا و حرمت پيوند رحم از او بخواهد که هر کسيکه از ايشان به مسلمين بپيوندد، در امن و امان است.

همان بود که آنحضرت صلی الله عليه وسلم کسانی را به سراغ آن گروه فرستاده و آنان را به مدينه فرا خواندند و آنها نيز خدمت آنحضرت صلی الله عليه وسلم رسيدند. 
 

مسلمان شدن عده ای از قهرمانان قريش:

در اوائل سال هفتم هجری – پس از صلح حديبيه – عمرو بن عاص و خالد بن وليد و عثمان بن طلحه مسلمان شدند و چون خدمت آنحضرت صلی الله عليه وسلم رسيدند آنحضرت صلی الله عليه وسلم فرمودند: همانا مکه پاره های جگرش را بسوی ما انداخته است. 

مرحلۀ دوم

گونۀ نو و تحولی تازه

صلح حديبيه آغاز تحولی جديد در حيات اسلام و مسلمين بشمار ميرود. زيرا قريش سرسخت ترين و نيرومند ترين دشمن اسلام بوده و با عقب نشينی آن از ميدان جنگ به ساحل صلح و امن و امان، نيرومند ترين بال از بالهای احزاب سه گانۀ – قريش و غطفان و يهود – شکست. چه قريش نمايندۀ بت پرستی و زعيم آن در گوشه و کنار جزيرة العرب بود و پس از اين جريان، احساسات بت پرستان تا اندازۀ زيادی فروکش نمود و تمايلات خصمانۀ آنها تقليل يافت.

به همين دليل است که مشاهده می شود، غطفان، پس از صلح حديبيه، دست به تحرک بزرگی نمی زند و اگر عملی هم در اين مورد ديده می شود، در نتيجۀ دسايس يهود است.

اما در مورد يهود بايد گفت که آنان پس از تبعيد از مدينه، در خيبر تجمع نموده آن را لانۀ توطئه و دسيسه قرار دادند که شياطين ايشان در آن، شبانه روزی تلاش نموده و در جهت افروختن آتش فتنه و فريب دادن اعراب اطراف مدينه و از بين بردن پيامبر صلی الله عليه وسلم يا رساندن خسارت و زيان به ايشان جدو و جهد خستگی ناپذير می نمودند. از اين رو، پس از صلح حديبيه نخستين اقدام قاطع پيامبر صلی الله عليه وسلم اين بود که بر عليه اين لانۀ جاسوسی و رذالت، به جنگی سرنوشت ساز اقدام ورزند.

همچنين مرحله ای که پس از صلح حديبيه آغاز شد، برای مسلمانان فرصت بزرگی فراهم ساخت تا به پخش و نشر دعوت اسلامی و رساندن و تبليغ آن اهتمام ورزند و فعاليت آنها در اين مورد دو چندان گرديد، که اين فعاليت ها، بر فعاليتهای رزمی می چربيد، از اين رو، لازم می بينيم که اين مرحله را به دو بخش تقسيم کنيم:

1. فعاليت در بخش دعوت يا نامه نويسی به پادشاهان و اميران.
2. فعاليت های رزمی و نظامي
پيش از اينکه فعاليت های رزمی را در اين مورد بررسی کنيم، موضوع مکاتبه با پادشاهان و اميران را ياد آور می شويم. زيرا دعوت اسلامی برهر چيز مقدم است، بلکه همين هدف است که مسلمين برای تحقق آن، رنج ها، مصائب، جنگها، فتنه ها و پريشانی های زيادی را متحمل شدند.

نوشتن نامه برای پادشان و اميران

در اواخر سال ششم، هنگام مراجعت از حديبيه، رسول الله صلی الله عليه وسلم  برای پادشاهان نامه نوشته، آنان را به اسلام دعوت نمودند، وچون بر اين کار تصميم گرفتند به ايشان گفته شد که اين پادشاهان نامۀ بدون مهر را نمی پذيرند. همان بود که انگشتری برای خويش از نقره ساختند که نقش آن – محمد رسول الله – بود.

اين نقش در سه سطر آمده بود: محمد در يک سطر، رسول در يک سطر و الله در يک سطر. 

محمد
به اين شکل : 
رسول  

الله

همچنين از اصحاب خود عده ای را که شناخت و تجربه داشتند، به عنوان سفيران و نمايندگان خويش برگزيده و آنان را نزد پادشاهان فرستادند.

علامه منصور پوری تأکيد می ورزد که آنحضرت صلی الله عليه وسلم اين نمايندگان را در آغاز سال هفتم هجری، چند روز 
 پيش از حرکت به سوی خيبر، فرستاده اند که اينک در زير، متن اين نامه ها و پاره ای از نتائج آن ياد آوری می گردد:

1. نامه برای نجاشی پادشاه حبشه:
نام اين پادشاه اَصحَمَه بن أَبجَر است که آنحضرت صلی الله عليه وسلم در اواخر سال ششم يا آغاز سال هفتم هجری بوسيلۀ سفير شان عمرو بن اميه ضمری، نامه ای برايش فرستادند. طبری متن اين نامه را ياد آورشده ولی با توجه دقيق به اين متن، چنين دريافته می شود که اين نامه همان نامه ايست که پيامبر صلی الله عليه وسلم پس از حديبيه برای او فرستاده اند و شايد هم اين نامه همان نامه ای باشد که آنحضرت صلی الله عليه وسلم هنگام حرکت جعفر و همراهانش از مکه به سوی حبشه، برای او فرستاده اند.

زيرا در پايان نامه از اين مهاجرين با اين لفظ ياد شده که : « من پسر عمويم جعفر و مسلمانان همراهش را نزدت فرستادم و چون نزدت آمدند از ايشان پذيرائی کن و از ستمگری بپرهيز!»

همچنين بيهقی از ابن اسحق، متن نامه ای را که پيامبر به نجاشی نوشته نقل نموده که بشرح زير است: « اين نامه ای است از سوی محمد پيامبر به نجاشی اصحمه بزرگ حبشه، سلام بر کسی باد که از راه هدايت پيروی کند وبه خدا و رسولش ايمان آورد و گواهی ميدهم که معبود برحقی جز الله نيست که يگانه است و شريک و انبازی ندارد، نه همسری گرفته و نه فرزندی دارد و اينکه محمد بنده و فرستادۀ خداست، من تو را به دعوت اسلام فرا می خوانم ، که همانا من فرستادۀ اويم. پس مسلمان شو تا سلامت بمانی:
يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ{آل عمران: 64}
ای اهل کتاب! بيائيد بسوی واژه ای که ميان ما و شما برابر است، اينکه نپرستيم جز الله را و به وی چيزی را شريک قرار ندهيم و برخی از ما برخی ديگر را بجز خدا، رب و خدا نگيرد، پس هرگاه روی گرداندند پس بگوئيد گواه باشيد که ما مسلمانانيم.

ازين رو، هرگاه خود داری ورزی، گناه نصرانيان قومت بر دوش تست.

محقق بزرگ دکتر حميد الله (از پاريس) متن اين نامه را که از مدتی نه چندان دور بر آن دست يافته، آورده است. چنانچه ابن قيم نيز با اختلاف در يک واژه آن را آورده.

دکتر حميدالله در تحقيق بر اين متن تلاش زيادی به خرج داده و در اينمورد از اکتشافات معاصر ياری جسته و صورت آن را در کتابی آورده است به اين ترتيب:

بسم الله الرحمن الرحيم

از سوی محمد رسول الله به نجاشی بزرگ حبشه، سلام بر کسی باد که از راه هدايت پيروی کند.

اما بعد!

همانا من در برابرت خداوندی را سپاس می گويم که معبود برحقی جز او نيست، پادشاه است، بس پاکيزه است، مايۀ سلامتی است، تصديق کنندۀ پيامبرانش با معجزات است، چيره و غالب است و گواهی ميدهم که عيسی پسر مريم روح خدا و کلمۀ اوست که او را به مريم بتول پاکيزۀ پاک دامن القاء نمود و او از روح خدا و دميدنش، عيسی را حامله شد، همانگونه که آدم را با دستش آفريد. و همانا من به سوی الله فرا می خوانم که يگانه است و انبازی ندارد و بر دوستی برطاعتش فرا می خوانم و اينکه پيروی ام کنی و به آنچه به سوی من آمده ايمان آوری.
زيرا من فرستادۀ خدايم (صلی الله عليه وسلم) و من تو و لشکريانت را به سوی خدای عزوجل فرا می خوانم و همانا پيامم را رساندم و نصيحت کردم پس پند مرا بپذير و سلام بر کسی باد که از راه هدايت پيروی کند. 
 

دکتر حميد الله تأکيد نموده که اين متن همان نامه ای است که پيامبر صلی الله عليه وسلم پس ا زحديبيه به نجاشی نوشته، که پس  از توجه به دلائل، شکی در درستی و صحت متن باقی نمی ماند، اما اينکه اين همان نامه ای باشد که پس ا زحديبيه نوشته و فرستاده شده، در اين مورد دليلی وجود ندارد. آنچه بيهقی از ابن اسحاق روايت کرده بيشتر شباهت به نامه هايی دارد که پيامبر صلی الله عليه وسلم پس از صلح حديبيه به پادشاهان و اميران مسيحی نوشته اند چنانچه در آن آيۀ کريمۀ: يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ ... آمده است. همانگونه که روش ايشان در آن نامه بوده است و نام اصحمه نيز در آن به صراحت آمده است. اما متنی که دکتر حميد الله آورده به گمان بيشتر در نظرم متن نامه ای است که آنحضرت صلی الله عليه وسلم پس از وفات نجاشی به خليفه اش نوشته اند و شايد همين خود دليلی باشد بر نياوردن نام او. من دليل مسلمی بر اين ترتيب ندارم بجز، گواهی های درونی ای که متن اين نامه ها آن را افاده می کند و شگفت آور است که دکتر حميد الله حکم قطعی صادر نموده بر اينکه متنی را که بيهقی از ابن عباس رضی الله عنهما روايت نموده، همان متن نامه ای است که پيامبر صلی الله عليه وسلم پس از فوت نجاشی برای جانشينش فرستاده با اينکه اصحمه هم صراحتاً در آن تذکر يافته است. و الله اعلم. 

بهر صورت چون عمرو بن أميۀ ضمری،نامۀ پيامبر صلی الله عليه وسلم را به نجاشی داد،نجاشی آن را گرفته بر چشمش نهاد و از تختش بر زمين فرود آمد و در برابر جعفر بن ابيطالب رضی الله عنه مسلمان شد و برای پيامبر صلی الله عليه وسلم نامه ای نوشت که متن آن چنين است.

بسم الله الرحمن الرحيم

از سوی نجاشی اصحمه به محضر محمد رسول الله!

سلام و رحمت و برکات خداوندی که معبود بحقی جز او نيست بر تو باد، ای پيامبر خدا!

نامه ات ای رسول خدا، که در مورد کار عيسی در آن ياد آور شدی به من رسيد. سوگند به پروردگار آسمان وزمين که عيسی از آنچه ياد آور شدی فزون نيست. او همچنان است که فرمودی 
 و آنچه را که به سوی ما فرستادی شناختيم. از پسر عمو و ياران تو قدردانی کرديم پس گواهی ميدهم که تو فرستادۀ خدايی، راستگوی راستگو شمرده شده و همانا با تو بيعت نمودم و با پسر عمويت بيعت کردم و به دست او به خداوند، پروردگار جهانيان ايمان آوردم. 
 

پيامبر صلی الله عليه وسلم از نجاشی خواسته بود که جعفر و ديگر همراهانش از مهاجرين حبشه را خدمت شان بفرستد، همان بود که نجاشی آنان را در دو کشتی همراه عمرو بن اميۀ ضمری فرستاد و او آنان را خدمت آنحضرت صلی الله عليه وسلم آورد، در حاليکه آنحضرت صلی الله عليه وسلم در خيبر حضور داشتند.
 اين نجاشی در رجب سال نهم هجری پس از غزوۀ تبوک به جوار رحمت حق پيوست و پيامبر صلی الله عليه وسلم در روز وفاتش برای او سوگواری نموده و بر او غائبانه نماز گزاردند و چون او وفات يافت شخص ديگری بر اريکۀ قدرت نشست که آنحضرت صلی الله عليه وسلم برای او نيز نامه نوشتند که معلوم نيست آيا او مسلمان شده يا خير؟ 

2. نامه برای مقوقس پادشاه مصر:
پيامبر صلی الله عليه وسلم برای جريج بن متی 
 ملقب به مقوقس پادشاه مصر و اسکندريه نامه ای به اين عبارت نوشتند:

بسم الله الرحمن الرحيم

از محمد بنده و فرستادۀ خدا برای مقوقس بزرگ قبطيان!

سلام بر کسی باد که راه هدايت را پيروی کند.

من تورا به پذيرش دعوت اسلامی فرا می خوانم. مسلمان شو، سلامت می مانی، مسلمان شو خداوند مزد ترا دوچندان می دهد و اگر روی گرداندی گناه مردم قبط بر دوش تست.

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. 
 {آل عمران: 64}
آنحضرت صلی الله عليه وسلم برای بردن اين نامه، حاطب بن ابی بلتعه را برگزيدند و چون حاطب بر مقوقس وارد شد به او گفت: پيش از تو مردی بود که تصور می نمود او پروردگار برتراست و خداوند او را در دنيا و آخرت به عذاب خويش گرفتار نمود، بوسيلۀ او نخست از ديگران وسپس از خودش انتقام گرفت، پس از سر نوشت غير خويش پند گير نه آنکه ديگران از سرنوشت تو پند گيرند. مقوقس گفت: ما دينی داريم که ترکش نمی کنيم جز به سوی آنچه از آن بهتر باشد. حاطب گفت: ما تو را به دين اسلامی فرا می خوانيم که خداوند آن را در برابر نبودن و از دست دادن اديان ديگر، کافی و بسنده قرار داده است. 

اين پيامبر مردم را دعوت نمود و سخت ترين مخالفش قريش و دشمن ترين برای او يهود و نزديکترين کسان به او نصرانی ها بودند. سوگند به عمرم که بشارت موسی به عيسی چيزی همچون بشارت عيسی به محمد است و اينکه ما ترا به قرآن فرا می خوانيم مانند آنست که تو پيروان تورات را به انجيل فرا می خوانی و هر پيامبر قومی را که دريافته، همانها امت اويند و بر آنان لازم است که فرمان او را اطاعت کنند و تو خود از زمرۀ کسانی هستی که اين پيامبر او را دريافته است و ما ترا از دين مسيح منع نمی کنيم بلکه تو را به پيروی  از آن فرا می خوانيم. مقوقس گفت: من در مورد کار اين پيامبر دقت کردم و ديدم که او نه به کار نامطلوبی امر می کند و نه از کار خوب و پسنديده ای منع می نمايد. نه او را جادوگری گمراه يافته ام و نه هم کاهنی دروغگو، و با او معجزۀ نبوت را با اطلاع دادن او ازامور نهانی و رازگونه مشاهده کردم و من در کارم خواهم نگريست.

او نامۀ پيامبر صلی الله عليه وسلم را گرفته در ظرفی از عاج نهاد و بر آن مهر زد و آنرا به يکی از کنيز کانش داد و سپس نويسنده ای را خواست که به عربی برايش می نوشت و برای رسول الله صلی الله عليه وسلم  نامه ای به اين مضمون نوشت: 

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
برای محمد بن عبد الله از سوی مقوقس بزرگ قبطيان سلام بر تو باد!

اما بعد:

نامه ات را خواندم و مطالبی را که در آن ياد آوری نموده بودی و آنچه را که به سوی آن فرا می خوانی فهميدم. زيرا دانستم که پيامبری باقی مانده و تصور می کردم که شايد او از شام برآيد، و من فرستاده ات را احترام کردم و برايت دو کنيز را که در ميان قبطيان از مقام بزرگ برخوردارند با جامه ای و استری که بر آن سوار شوی فرستادم و سلام بر تو باد.

او نه مسلمان شد و نه هم براين چيزی افزود و دو کنيز عبارتند از: ماريه و سيرين و استر نيز همان دلدل است که تا زمان معاويه باقی ماند. 
 و پيامبر صلی الله عليه وسلم ماريه را برای خويش نگه داشتند که برايش ابراهيم را زاد و سيرين را به حسان بن ثابت انصاری رضی الله دادند.

3. نامه برای کسری پادشاه ايران:
بدنبال نامه های قبل، پيامبر صلی الله عليه وسلم نامه ای نيز به کسری پادشاه ايران به اين مضمون نوشتند:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
از سول محمد رسول خدا برای کسری بزرگ فارس!

سلام بر کسی باد که راه هدايت را پيروی کند و به خدا و پيامبرش ايمان آورد و گواهی دهد که معبود به حقی جز الله نيست که يگانه است و انبازی ندارد و اينکه محمد بنده و فرستادۀ خداست و من ترا بسوی دعوت پروردگار فرا می خوانم، زيرا من فرستادۀ خدا بسوی تمام مردم می باشم، تا بيم دهد آنکه را که زنده است و عذاب پروردگار بر کافران تحقق يابد از اين رو، مسلمان شو سلامت می مانی و اگر خود داری نمودی گناه آتش پرستان بر دوش تست.

آنحضرت صلی الله عليه وسلم برای بردن نامه عبدالله بن حذافۀ سهمی را برگزيدند و سهمی آن را به بزرگ بحرين رساند و نمی دانم که آيا بزرگ بحرين مردی از افراد خود را فرستاده يا اينکه خود عبد الله سهمی را فرستاده است. به هر صورت چون نامه در نزد کسری خوانده شد آن را پاره کرد و متکبرانه گفت: بندۀ کوچکی از رعايای من، نامش را پيش از نامم می نويسد. و چون اين خبر به پيامبر صلی الله عليه وسلم رسيد فرمودند: خدواند پادشاهيش را پاره پاره کند. و همانگونه هم شد، زيرا کسری برای باذان کارمند خود در يمن نامه ای نوشت که: دو مرد چالاک از افراد خود را به سوی اين مردی که در حجاز است بفرست تا او را نزدم آورند. و باذان دو تن از افراد خود را همراه نامه ای خدمت آنحضرت صلی الله عليه وسلم فرستاده به ايشان دستور داد تا همراهشان نزد کسری برود و چون اينان به مدينه رسيدند و با پيامبر صلی الله عليه وسلم روبرو شدند يکی از آنان گفت: شاهنشاه کسری نامه ای برای شاه باذان نوشته و به او دستور داده تا کسی را نزدت فرستد که ترا به دربارش ببرد و اينک باذان مرا فرستاه تا همراهم بيايی. و سخنان تهديد آميز گفت. آنحضرت صلی الله عليه وسلم دستور داد که فردا با ايشان ملاقات نمايند.

همزمان با اين کار در درون خانۀ کسری انقلاب بزرگی براه افتاد، و پس از شکست فاحشی که کسری در برابر لشکر روم متحمل آن شده بود، شيرويه پسر کسری بر پدرش حمله نموده او را کشت و خود پادشاه شد، که اين کار در شب سه شنبه دهم جمادی الاولی سال هفتم هجری 
 صورت گرفت و آنحضرت صلی الله عليه وسلم اين گزارش را از طريق وحی دريافت نموده و در صبحگاه اين جريان را برای آن دو تن حکايت نمودند.

آن دو گفتند: آيا به آنچه می گوئی اطمينان داري؟ ما بر کاری آسانتر از اين خشمگين شديم و آيا اين گزارش را نيز از جانب تو بنويسيم و پادشاه را در جريان قرار دهيم؟ فرمودند: بلی اين گزارش را از جانب من به او گزارش دهيد و بگوئيد که دين و قدرت من بزودی به جايی می رسد که قدرت کسری رسيده است و فراگير خواهد شد، و به او بگوئيد که هرگاه مسلمان شود سرزمين او را به وی پس خواهم داد و او را بر اعاجم قومش پادشاه خواهم ساخت.

اينان از مدينه حرکت کرده نزد باذان رفتند و گزارش را برای او نقل کردند وپس از اندک زمانی نامۀ شيرويه رسيد که خبر از کشته شدن کسری بوسيلۀ پسرش ميداد و شيرويه در اين نامه به او نوشته بود: به مردی که پدرم در مورد او برايت نوشته بود تا فرمان بعدی مزاحم مشو و او را تحريک مکن!

اين امر سبب شد که باذان و فارسيان همراهش که در يمن بودند، همه مسلمان شوند. 

4. نامه برای قيصر پادشاه روم:
بخاری در ضمن حديث متن نامه ای را که آنحضرت صلی الله عليه وسلم برای هرقل امپراطور روم نوشته روايت نموده که آن اين است:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
از جانب محمد بنده و فرستادۀ خدا برای هرقل بزرگ روم!

سلام بر کسی باد که راه هدايت را پيروی کند مسلمان شو سالم می مانی، مسلمان شو، خداوند مزد تو را دوچندان ميدهد و اگر از اين کار خود داری نمودی گناه رعايا بر دوش تست:

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ{آل عمران: 64} 

آنحضرت صلی الله عليه وسلم برای بردن اين نامه دِحيَة بن خليفۀ کلبی را انتخاب فرمودند و به وی دستور دادند تا اين نامه را به بزرگ  بصری دهد تا او آن را به قيصر برساند.

بخاری از ابن عباس رضی الله عنهما روايت نموده که ابوسفيان بن حرب به او گزارش داد که هرقل او را همراه تعدادی از سواران قريش که برای تجارت به شام رفته بودند فرا خواند – و آن هم در مدتی که رسول الله صلی الله عليه وسلم  در آن با کفار قريش و ابوسفيان پيمان صلح امضاء نمودند – و آنان در ايلياء 
 نزد او آمدند و او آنان را به مجلس خود برد در حاليکه بزرگان روم در اطرافش نشسته بودند و سپس ترجمان خود را خواسته گفت: کداميک شما از روی نسب، به اين مردی که گمان می کند پيامبر است نزديکتريد؟

ابوسفيان می گويد: گفتم من به وی نزديکترم.

گفت: او را به من نزديک سازيد و همراهانش را نيز نزديک آورده، آنان را در پشت سرش جای دهيد وسپس برای ترجمانش گفت: من از اين شخص در مورد اين مرد (محمد صلی الله عليه وسلم) پرسشهايی دارم، هرگاه بمن دروغ گفت او را تکذيب نمائيد!

به خدا سوگند اگر شرم آن نبود که مرا دروغگو می سازند، حتماً دروغ می گفتم.

 پس ازآن گفت: نخستين سؤالی که از من نمود اين بود که نسب او در ميان شما چگونه است؟

 گفتم: او در ميان ما صاحب نسب والايی است.

گفت: آيا کسی ديگری از شما اين سخن را پيش از او گفته؟

گفتم: نه

گفت: آيا کسی از پدرانش پادشاه بوده؟

گفتم: نه

گفت: آيا اشراف و بزرگان از او پيروی کرده اند يا ناتوانان و مستضعفان؟

گفتم: ناتوانان و مستضعفان.

گفت: آيا کم می شوند يا فزون؟

گفتم: فزون می شوند.

گفت: آيا هيچکدام از آنانی که به دينش داخل می شوند از روی خشم از دين شان برمی گردند؟

گفتم: نه

گفت: آيا خيانت می کند؟

گفتم: نه، ولی مدتی است که نميدانم چکار می کند. – گفت: نتوانستم چيزی را در آن غير از اين کلمه داخل کنم – 

گفت: آيا با اوجنگيده ايد؟

گفتم: بلی.
گفت: جنگ شما با او چگونه بوده است؟

گفتم: جنگ در ميان ما همچون دلو چاه است که گاهی او به ما ضربه می زند وگاهی هم ما به او.

گفت: شما را به چه دستور می دهد؟

گفتم: می گويد خدا را به يگانگی بپرستيد و به او انبازی نياوريد وآنچه را که پدران شما می گويند رها کنيد و ما را به نماز و راستی و پاکدامنی و پيوسته داشتن رشتۀ قرابت (صلۀ رحم) دستور می دهد.

هرقل به ترجمان گفت: برای او بگو: از تو در مورد نسبش پرسيدم و گفتی که او در ميان شما خداوند نسب است. چنين است حال پيامبران که در نسب قومشان (از ميان خوش نسب ترين شان) برانگيخته می شوند.

باز پرسيدم که آيا کسی از شما پيش از او اين سخن را گفته است وگفتی نه.  

گفتم: هرگاه کسی ديگری اين سخن را پيش از او گفته بود، می گفتم مردی است که به سخنی اقتداء می کند که پيش از او گفته شده است.

با از تو پرسيدم که آيا کسی از پدرانش پادشاه بوده و تو ياد آور شدی که نه.

با خود گفتم که هرگاه از پدرانش کسی پادشاه می بود، می گفتم مردی است که پادشاهی پدرش را می جويد.

باز از تو سؤال کردم که آيا او را پيش از گفتن اين سخن به دروغ متهم می داشتيد و ياد آور شدی که نه، و می فهمم که او چنين نيست که دروغ بر مردم را فرو گزارد و سپس بر خداوند دروغ بندد.

سپس از تو پرسيدم که آيا پيروان او زياد می شوند يا کم و ياد آور شدی که افزوده می شوند و همچنين است کار ايمان تا آنکه انجام يابد.

باز از  تو پرسيدم که آيا هيچيک از آنان از روی خشم از دين خود، از آن باز می گردد و ياد آور شدی که نه و همچنين است ايمان هرگاه درخشش آن وارد روزنۀ  دلها گردد.

باز از تو پرسيدم که آيا خيانت می کند و تو ياد آور شدی که نه. و چنين است حال پيامبر که خيانت نمی کند.

باز از تو پرسيدم که به چه دستور می دهد و ياد آور شدی که او به شما فرمان می دهد که خدای يکتا را بپرستيد وبه وی چيزی را انباز نياوريد و شما را از عبادت بتان منع می کند، و به ادای نماز و راستگوئی و پاکدامنی امر مينمايد. آگر آنچه تو می گوئی حق است بزودی جای اين دو پای (قدمگاه) مرا مالک خواهد شد و من می دانستم که به وی رسيده می توانم، برای ديدارش سخت حرص می ورزيدم و اگر نزدش می بودم هر دو پايش را می شستم.

پس از آن نامۀ رسول الله صلی الله عليه وسلم  را خواسته و آن را خواند و چون ا زخواندن آن فراغت يافت سر و صدا در نزد او افزايش يافت و دستور داد تا ما را بيرون کردند و هنگام خروج به يارانش گفتم: همانا کار فرزند ابو کبشه 
 بزرگ شده که پادشاه بنو الأصفر 
 (امپراطور روم) از او می هراسد، و پيوسته به کار رسول الله صلی الله عليه وسلم  يقين داشتم که او خواهی نخواهی پيروز خواهد شد تا اينکه خداوند مرا به شرف اسلام مشرف نمود. 

اين بود مشاهدات ابوسفيان از تأثير اين نامه بر امپراطور روم و از اثرات آن بود که به دحية الکلبی قاصد پيامبر صلی الله عليه وسلم مال و جامۀ فراوان بخشيد و چون به منطقۀ حُمسی (در پشت وادی القري) رسيد، عده ای از قبيلۀ جذام براو يورش برده دار و ندارش را گرفتند، بگونه ای که برايش چيزی باقی نماند و او نيز يکسره آمد و پيش از آنکه داخل خانه اش گردد خدمت آنحضرت صلی الله عليه وسلم رسيد و ايشان را در جريان اين چپاول قرار داد. همان بود که آنحضرت صلی الله عليه وسلم زيد بن حارثه رضی الله عنه را همراه پانصد تن فرستادند، و زيد بر جذام يورش برده تعداد زيادی را کشت و دامها و زنان شان را به سوی مدينه راند که تعداد آن يک هزار شتر و پنج هزار گوسفند بود، البته با توجه به اين که در ميان پيامبر صلی الله عليه وسلم و قبيلۀ جذام مصالحه صورت گرفته بود، زيد بن رفاعۀ جذامی يکی از رهبران اين قبيله خدمت آنحضرت صلی الله عليه وسلم آمده بر اين امر اعتراض و داد و بيداد نمود – که او وعده ای از مردان قومش مسلمان شده و در هنگام يورش دزدان بر دحيه، به کمک او شتافته بودند – که پيامبر صلی الله عليه وسلم اعترض او را پذيرفت و دستور داد تا غنائم و اسيران به قبيلۀ شان بازگردانده شوند.

عامۀ مغازی نويسان ياد آور می شوند که اين سريه پيش از حديبيه بوده ولی اين اشتباه روشنی است، زيرا فرستادن نامه برای امپراطور روم پس از حديبيه بوده است، به همين دليل است که ابن قيم می گويد: اين کار بدون شک پس از حديبيه بوده است. 

5.  نامه برای مُنذر بن ساوی:
آنحضرت صلی الله عليه وسلم همچنين برای منذر بن ساوی حاکم بحرين نامه ای نوشتند که او را در آن به اسلام دعوت نمودند.

پيامبر اين نامه را بوسيلۀ علاء بن حضرمی برای او فرستادند و او نيز در پاسخ رسول الله صلی الله عليه وسلم  نوشت:

اما بعد:

ای فرستادۀ خدا، نامه ات را برای مردم بحرين خواندم که برخی از آنان به اسلام علاقمند شده، آن را پسنديده و به آن داخل شدند و برخی نيز از آن کراهت داشتند و در سرزمين من آتش پرستان و يهود زندگی می کنند، پس نظر خود را در اين مورد برای ما بازگو نمائيد!

آنحضرت صلی الله عليه وسلم نيز در پاسخ او نوشتند:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
از سوی محمد رسول الله به منذر بن ساوی، سلام بر تو باد!

پس از آن من سپاس خداوندی را در برابرت می گويم که خدايی جز او نيست و گواهی می دهم که محمد بنده و فرستادۀ خداست.

من خدا را برايت ياد آور می شوم که همانا آنکه خير انديشی کند برای خويش خيرانديشی می کند و آنکه از فرستاده هايم  اطاعت می کند و دستورات شان را بجای ميآورد همانا اطاعت مرا نموده است و آنکه برای شان خير خواهی کند د رحقيقت برای من خير خواهی نموده است. فرستادگانم از تو به نيکی ياد کرده اند و من تو را در قومت شفيع می گردانم پس برای مسلمانان آنچه را که بر آن مسلمان شده اند باقی بگذار و از آنانی که گناه می کنند  عفو نمودم و تو هم از ايشان درگذر و هر اندازه که شايستگی داشته و بدرستی کارکنی تو را از کارت عزل نمی کنم و آنکه بر آتش پرستی و يهوديت خود می ماند بر او جزيه لازم است. 

6. نامه برای هَوذَه بن علی فرمانروای يمامه:
آنحضرت صلی الله عليه وسلم نامه ای برای هوذه بن علی فرماندار يمامه فرستادند به اين شرح:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
از سوی محمد رسول خدا برای هوذه بن علی، سلام بر کسی باد که راه هدايت را پيروی کند، و بدان که دينم بزودی فراگير خواهد شد پس مسلمان شو سالم می مانی و من منطقۀ زير فرمانت را همچنان تحت تصرفت قرار می دهم.

آنحضرت صلی الله عليه وسلم سليط بن عمر عامری را برای بردن اين نامه برگزيدند و چون وی با نامۀ سر به مهر شدۀ آنحضرت صلی الله عليه وسلم نزد هوذه رسيد، او را با احترام تمام فرود آورد و به وی خوش آمد گفت واو نامه را برايش خواند. سليط پاسخ جالبی داد و نامه ای برای آنحضرت صلی الله عليه وسلم نوشت به اين شرح:

چقدر زيبا و نيکوست آنچه تو به سوی آن فرا ميخوانی و عرب از مقام من می هراسد پس برخی از اين کار را براين بگردان پيروی ات می کنم. و به سليط بخششی نيکو داد و جامه يی چند از بافتۀ هجر بر او پوشاند و او همه را خدمت آنحضرت صلی الله عليه وسلم آورده ايشان را در جريان اين موضوع قرار داد.

آنحضرت صلی الله عليه وسلم نامه اش را خواند و فرمودند:اگر قطعۀ زمينی از من می خواست اين کار را نمی کردم، او رفتنی است و آنچه در دست اوست رفتنی می باشد. و چون آنحضرت صلی الله عليه وسلم از فتح مکه باز گشتند، جبرئيل عليه السلام نزد شان آمد و خبر وفات هوذه را به ايشان داد.

پيامبر صلی الله عليه وسلم نيز فرمودند: بزودی در يمامه دروغگويی پديدار خواهد شد که ادعای پيامبری می کند و پس از من کشته می شود.

مردی گفت: يا رسول الله! چه کسی او را می کشد؟

فرمودند: تو و يارانت. و همانگونه که فرموده بودند بوسيلۀ آنان کشته شد. 

7. نامه برای حارث بن ابی شِمر غَسَّانی فرمانروای دمشق:
آنحضرت صلی الله عليه وسلم برايش نامه ای نوشتند به اين مضمون:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
از سوی محمد رسول خد برای حارث بن ابی شمر، سلام بر کسی باد که راه هدايت را پيروی کند و به او ايمان آورده و باورش دارد و من تو را به اين امر فرا می خوانم که خدای يگانه را بپرستی که انبازی ندارد، پادشاهيت برای تو باقی می ماند.

آنحضرت صلی الله عليه وسلم برای بردن اين نامه شجاع بن وهب را از بنی اسد بن خزيمه برگزيد و چون نامه به وی رسيد گفت: کدام کس پادشاهيم را از دستم می کشد؟ من به سوی او می روم. و مسلمان نشد. 

8. نامه برای پادشاه عمان:
آنحضرت صلی الله عليه وسلم نامه ای برای پادشاه عمان جيفر و برادرش عبد پسران جلندی فرستادند که متن آن از اين قرار است:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
از سوی محمد بن عبد الله برای جيفر و برادرش عبد پسران جلندی، سلام بر کسی باد که راه هدايت را پيروی کند اما بعد:

همانا من شما را به سوی اسلام فرا می خوانم، مسلمان شويد هردوی تان سلامت می مانيد و من فرستادۀ خدا به طرف تمام مردم می باشم تا بيم دهم آنکه را که صاحب دل زنده باشد و عذاب خدا بر کافران تحقق يابد. پس اگر شما به اسلام اعتراف کنيد شما را بر حکومت تان باقی می گذارم و اگر از پذيرش اسلام خود داری ورزيد بدانيد که پادشاهی تان از بين رفتنی است و با يورش اسب هايی روبرو خواهيد شد که به سرزمين شما فرود خواهد آمد و پيامبری ام بر پادشاهی شما غالب خواهد شد.

آنحضرت صلی الله عليه وسلم برای بردن اين نامه عمرو بن عاص را برگزيدند و او می گويد: من حرکت کردم تا آنکه به عمان رسيدم و چون به آنجا رسيدم قصد نمودم که نزد عبد – نرمخوتر و هشيار تر آن دوتن بود بروم – و گفتم: من نمايندۀ رسول الله صلی الله عليه وسلم  به سوی تو و برادرت ميباشم.

گفت: برادرم در عمر و پادشاهی از من بزرگتر است و من تو را به او می رسانم تا نامه ات را بخواند.

 و سپس گفت: بسوی چه فرا می خواني؟ 

گفتم: بسوی خدای يکتا، که شريک و انبازی ندارد و اينکه آنچه را که جز او پرستش می شود رها کنی و گواهی دهی که محمد بنده و فرستادۀ خداست.

گفت: ای عمرو! پسر سردار قومت هستی، بگو که پدرت چه کرد؟ زيرا عمل او برای ما قدوه و رهنماست.

گفتم: پدرم مرد و به محمد صلی الله عليه وسلم ايمان نياورد و دوست داشتم که کاش به او ايمان می آورد و او را راستگو می شمرد و من بر رأی او بودم تا اينکه خداوند مرا به اسلام هدايت نمود.

گفت: چه وقت از او پيروی کرده اي؟

گفتم: در اين نزديکی ها.

باز از من پرسيد: که مسلمان شدنم در کجا بوده است؟

گفتم: در نزد نجاشی. و به او گزارش دادم که نجاشی مسلمان شد. 

گفت: مردمش با پادشاهی او چه کردند؟

گفتم: او را بر حکومتش تأييد کرده و از او پيروی نمودند.

گفت: آيا راهبان و اسقفان از او پيروی کرده اند؟

گفتم: بلی.
گفت: ای عمرو! دقت کن که چه می گويی، زيرا هيچ صفتی مثل دروغ شخص را رسوا نمی سازد.

گفتم: دروغ نگفتم، ما در دين خويش دروغ را حلال نمی شماريم.

پس از آن گفت: تصور نمی کنم که امپراطور روم هرقل، از مسلمان شدن نجاشی اطلاع يافته باشد.

گفتم: نجاشی برای امپراطور روم مبلغی پول می فرستاد و چون مسلمان شد گفت: بخدا سوگند اگر درهمی از من بخواهد به وی نخواهم داد.

چون اين گزارش به هرقل رسيد برادرش نياق به او گفت: آيا بنده ات را می گزاری که مصرف تو را نپردازد و به دين جديد ديگری غير از دينت گردن نهد؟ هرقل گفت: مردی است که به دينی تمايل نموده و آن را برای خويش برگزيده با او چه کنم؟

به خدا سوگند اگر ترس از بين رفتن پادشاهيم در ميان نباشيد، مانند او عمل می کردم.

گفت: ای عمرو! ببين که چه می گويي؟

گفتم: بخدا سوگند که برايت راست گفتم.

عبد گفت: خوب! بمن بگو که به چه امر می کند و از چه منع می نمايد؟

گفتم: به اطاعت و فرمانبرداری خدا دستور می دهد و از نافرمانيش  منع می کند، و به صلۀ رحم، و نيکو کاری امر نموده و از ظلم و تجاوز و زنا کاری و شراب و عبادت سنگ و بت و صليب منع می کند.

گفت: چه قدر زيباست آنچه که او به سوی آن فرا می خواند واگر برادرم در اين مورد از من پيروی می نمود با هم سوار می شديم تا به محمد ايمان آورده و او را تصديق نمائيم. مگر برادرم بر پادشاهيش بخيلتر از آن است که آن را رها کند و دنباله رو کسی باشد.

گفتم: اگر مسلمان شود آنحضرت صلی الله عليه وسلم او را (همچون گذشته) بر قومش پادشاه مينمايد، که البته بايد صدقه را از ثروتمندان شان گرفته و بر بينوايان شان تقسيم کند.

گفت: اين سخن و رفتاری بسيار پسنديده است، خوب بگو که: صدقه چيست؟

پس از آن او را در جريان آنچه رسول الله صلی الله عليه وسلم  در صدقات فرض نموده بودند، قرار دادم تا آنکه به زکات شتر رسيدم.

گفت: ای عمرو! آيا از دامهای رها شدۀ ما که خود از درخت ها می خورند و آب می نوشند صدقه می گيرد؟

گفتم: بلی.
گفت: به خدا تصور نمی کنم قومم با وجود دوری سرزمين و فزونی تعداد شان ازاين امر فرمان برند.

عمرو گفت: به اين منوال چند روز نزدش باقی ماندم و او نزد برادرش رفته وی را در جريان تمام گزارشات قرار می داد.

پس از آن روزی مرا خواست و بر او وارد شدم و محافظين او مرا گرفتند.

گفت: رهايش کنيد.

پس از آن رفتم که بنشينم باز افرادش به من اجازۀ نشستن ندادند و من بسويش نگريستم و او گفت: مطلب خود را بگو! و من نامۀ سر به مهر را به او دادم و او مهر آن را گشود و آن را خوانده بپايان رساند و سپس آن را به برادرش داد و او نيز مانند برادرش آن را تماماً خواند ولی برادرش از او نرمتر ديدم.

گفت: آيا مرا از قومش اطلاع نمی دهی که چه کرد؟

گفتم: از او پيروی کردند، يا از روی تمايل به دين و يا از روی قدرت شمشير.

 گفت: همراهش چه کسانی اند؟

گفتم: مردم به اسلام تمايل نموده  و آن را برای خويش برگزيدند و با عقل خويش همراه با هدايت پروردگار، دانستند که آنان بر گمراهی بودند و تصور نمی کنم که در اين منطقه غير از تو کسی مانده باشد.

تو هم اگر امروز مسلمان نشوی و از او اطاعت نکنی سوارانش تو را لگد کوب می سازند و قدرتت از دست می رود، پس مسلمان شو تا سلامت بمانی و تو را بر قومت فرمانروا قرار دهد و اسب ها و سوارانش بر تو وارد نشوند.

گفت: امروز مرا مهلت ده و فردا نزدم بيا!

من نزد برادرش رفتم او گفت: ای عمرو! اميدوارم که مسلمان شود. اگر به پادشاهيش بخل نورزد، و چون فردا شد نزدش آمدم و نخواست که به من اجازۀ ورود دهد. من نزد برادرش برگشتم و به وی گفتم: نتوانستم خدمت او برسم و او مرا به دربارش برد و گفت: من در مورد آنچه که مرا به آن خواندی انديشه کردم و من ناتوانترين عرب خواهم بود هرگاه پادشاهيم را به ديگری دهم در حاليکه اسبهای او به اينجا نمی رسد واگر هم سوارانش به اينجا برسند، با جنگی سخت روبرو خواهد شد، نه چون جنگ هايی که تا کنون با آن روبرو شده است.

گفتم: من فردا می روم، و چون يقين نمود که من برگشتنی هستم، برادرش با او تنها شد و گفت: ما بر او غالب نمی شويم در حاليکه همه کسانيکه به سوی آنها نامه فرستاده از او اطاعت کرده اند، از اين رو، چون صبح شد نزدم فرستاد و او و برادرش هر دو مسلمان شده و پيامبر صلی الله عليه وسلم را تصديق کردند و مرا گذاشتند تا صدقه را از ايشان بگيرم و حکم مرا در ميان قوم شان نافذ کردند و آن دو بر ضد کسی که با من مخالفت ميکرد، مرا ياری می دادند. 
 

سياق اين داستان بر اين دلالت می کند که ارسال نامه برای اين دو تن از پادشاهان ديگر ديرتر بوده و به احتمال قوی پس از فتح مکه بوده است.

با اين نامه ها، آنحضرت صلی الله عليه وسلم دعوت خويش را به بيشتر پادشاهان ابلاغ کردند که برخی به آن ايمان آوردند و برخی ديگر به آن کافر شدند، ليکن انديشۀ اسلام و دعوت اسلامی اين کافران را بخود جلب نمود، و آنحضرت صلی الله عليه وسلم با نام و دين خويش نزد ايشان شناخته شدند.
فعاليت های نظامی پس از صلح حديبيه

غزوۀ غابه يا ذِی قَرَد:

اين غزوه حرکتی بود برای تعقيب گروهی از بنی فزاره که دست به غارت شترهای رسول الله صلی الله عليه وسلم  زدند. اين نخستين غزوه ای بود که آنحضرت صلی الله عليه وسلم پس از حديبيه به آن اقدام نمودند.

بخاری در ترجمة الباب آورده که اين غزوه سه روز پيش از خيبر بوده است و مسلم اين موضوع را با اسنادش  از حديث سلمة بن اکوع روايت نموده است. جمهور اهل مغازی ياد آور شده اند که اين غزوه پس از حديبيه بوده ولی صحت آنچه که در کتب صحيح آمده پيش از مطالبی است که اصحاب مغازی نقل کرده اند. 

فشردۀ روايات از سلمه بن اکوع رضی الله عنه قهرمان اين غزوه اين است که گفت: رسول الله صلی الله عليه وسلم  شترهای شيرده خويش را همراه غلام خويش رباح و يک ساربان فرستادند و من هم با اسب ابوطلحه همراهشان بودم که ناگهان صبحدم عبد الرحمن فزاری بر آن حمله نمود و همه را با خود برد و ساربانش را به قتل رسانيد.

من گفتم: ای رباح اين اسب را بگير و به طلحه برسان و رسول الله صلی الله عليه وسلم  را در جريان قرار ده. پس از آن بر تلی (کوه سَلع) برآمده رويم را به سوی مدينه گردانده با آوازی رسا، سه بار يا صباحاه! (هان! صبح بر ما حمله صورت گرفت) گفتم – يعنی اعلان خطر کردم – و پس از آن در تعقيب گامهای قوم برآمده اين شعر را می سرودم:

أنا ابنُ الأكْـوَع
**
 واليـومُ يـومُ الرُّضّع
من فرزند اکوعم و امروز روز شيرخوار است. يعنی امروز معلوم می شود که کدام کس شير مادرش را نوشيده است.

و به آنان تير اندازی می کردم و به خدا به اين ترتيب پيوسته آنان را به تير زده و نگاهشان می داشتم  و هرگاه سوارکاری از آنان باز می گشت در پناه درختی نشسته او را به تيری زده و بخاکش می افگندم تا اينکه داخل تنگۀ کوه شدند.

اينجا هم من بر فراز کوه بالا رفته آنان را با سنگ می زدم. همين طور من در تعقيب شان بودم تا آنکه تمام شترهای رسول الله صلی الله عليه وسلم  را بحال خود گذاشته رها کردند.

من بازهم آنان را تعقيب نموده به تير زدم تا آنکه برای سبک شدن بار خود سی بُرد (چادر) و سی نيزه را بر زمين انداختند، و هيچ چيزی را نمی انداختند مگر آنکه من روی آن مقدار زيادی  سنگ می انداختم که رسول الله صلی الله عليه وسلم  و اصحابش آن را می شناختند تا اينکه به باريکۀ کوهی رسيدند و برای خوردن غذا توقف کردند و من بر بالای قله ای نشستم و چهار تن از آنان به سويم آمدند.

من به آنان گفتم: آيا مرا می شناسيد؟ من سلمه بن اکوع هستم، هرکدام شما را که تعقيب کنم به او می رسم ولی شما نمی توانيد به من برسيد. و آنان باز گشتند. من در جايم بودم که ناگهان ديدم سواران رسول الله صلی الله عليه وسلم  در ميان درخت ها ديده می شوند که اول شان اخرم بود و پس ازآن ابوقتاده و در تعقيب وی مقداد بن اسود.

نخست عبد الرحمن واخرم با هم روبرو شدند و اخرم اسب عبد الرحمن را زخمی نمود ولی عبد الرحمن، اخرم را به نيزه زد و کشت و سپس بر اسب خويش سوار شد، ولی ابو قتاده به او رسيده او را به نيز زده کشت و آن گروه فرار کردند و ما آنان را تعقيب ميکرديم، که من پياده می دويدم تا اينکه پيش از شام به دره ای که چشمه ای داشت و بنام ذی قرد ياد می شد، رسيدند و خواستند از آن بياشامند زيرا بسيار تشنه بودند ولی من آنان را مجبور به ترک آن کردم، وقت عشاء (خفتن) بود که رسول الله صلی الله عليه وسلم  با سوار کاران شان به من رسيدند و من گفتم: يا رسول الله صلی الله عليه وسلم  اين گروه تشنه اند و اگر مرا همراه صد تن بفرستی هر چه اسب نزد شان باشد باز می گيرم و گردن همه را به حلقۀ اسارت در می آورم.

آنحضرت صلی الله عليه وسلم فرمودند: ای پسر اکوع! اکنون که چيره شدی، گذشت کن! آنها اکنون ميهمان غطفان خواهند بود.

همان بود که رسول الله صلی الله عليه وسلم  فرمودند: بهترين سوارکاران ما امروز ابو قتاده و بهترين پياده های ما سلمه بودند. و به من دو سهم دادند، سهم پياده و سهم سوارکار و مرا بر ناقۀ عضباء بر پشت سر خويش  سوار نمودند تا آنکه به مدينه رسيديم. رسول الله صلی الله عليه وسلم  در اين غزوه ابن ام مکتوم را بر مدينه جانشين خويش قرار داده و پرچم را برای مقداد بن عمرو بستند. 

غزوۀ خيبر و وادی القَرَی در محرم سال هفتم هجري
خيبر شهر بزرگی بود با دژهای مستحکم واراضی کشاورزی بسيار و تقريباً در يکصد ميلی شمال مدينه که اکنون دهکده ای است که هوای آن از ديدگاه صحی مطلوب نيست.

چون رسول الله صلی الله عليه وسلم  (در نتيجۀ صلح حديبيه) از ناحيۀ نيرومند ترين شاخۀ احزاب سه گانه (قريش، يهود، قبائل نجد) مطمئن شده و آسوده خاطر گشتند، خواستند پس از صلح، کار خود را با دو شاخۀ ديگر يعنی يهود و قبائل نجد يکسره نمايند تا امن و صلح در منطقه حاکم شده و مسلمانان از درگيری خونين و پيوسته برای تبليغ و رساندن دعوت الهی فراغت حاصل نمايند. بنا بر اين، چون خيبر پايگاه توطئه و فريب و دسيسه بازی و مرکز تحريک های نظامی و ايجاد آشوب و فتنه به شمار می رفت، لازم بود که نخست مورد عنايت مسلمين قرار گيرد. زيرا مردم خيبر بودند که احزاب را بر ضد مسلمين متحد نمودند و بنی قريظه را به خيانت و فريب واداشتند و پس از آن ارتباط خود را با ستون پنجم جامعۀ اسلامی (منافقين) و عطفان و اعراب صحرا نشين – شاخۀ سوم احزاب – استحکام بخشيدند.

چنانکه خود نيز برای جنگ کسب آمادگی نموده و با اعمال خويش مسلمين را با رنج ها و مشکلات زيادی روبرو می ساختند و در نهايت نيز برنامۀ ترور آنحضرت صلی الله عليه وسلم را پی ريزی کردند.

در برابر اين عملکرد های خائنانه، مسلمين مجبور شدند هسته های رزمی پيهمی را گسيل دارند و اشخاصی چون سلام بن ابی الحقيق و اُسير بن زارم و غيره را به سزای اعمال ننگين شان برسانند. با اين همه وظيفۀ مسلمين در برابر اين يهوديان بيش از اين بود و علت اينکه در اين مورد مدتی صبر کردند، آن بود که قدرتی ستمگرتر و نيرومند تر از آنان يعنی (قريش) با مسلمين روبرو بودند و چون اين رويارويی پايان يافت، زمينه برای تصفيۀ حساب با اين مجرمين مساعد گشت.

حرکت به سوی خيبر:

ابن اسحاق می گويد: رسول الله صلی الله عليه وسلم  پس از بازگشت از حديبيه، ذی الحجة و قسمتی از محرم را در مدينه گذرانده و سپس در باقيماندۀ ايام محرم به طرف خيبر حرکت نمودند.

مفسرين می گويند: خيبر وعده ای بود که خداوند با اين فرموده اش به مسلمانان داده بود: لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطاً مُّسْتَقِيماً( فتح: 2)

خداوند غنيمتهای فراوانی را به شما وعده داده که آنها را به چنگ می آوريد. که مراد از (عجل لکم هذه) صلح حديبيه است و مراد از مغانم کثيرة خيبر است. 

تعداد لشکر مسلمين:

چون منافقين وافراد ضعيف الايمان در غزوۀ حديبيه از امر رسول الله صلی الله عليه وسلم  تخلف ورزيدند، خداوند در مورد ايشان به پيامبرش دستور داده فرمود:

سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلاً{فتح:15}
بازپس ماندگان هنگامی که برای بدست آوردن غنائمی (که خداوند به شما وعده داده) بيرون رفتيد، خواهند گفت بگذاريد ما هم همراه شما (به جهاد) بيرون شويم. آنان می خواهند سخن خدا را دگرگون کنند (خدا وعدۀ غنائم خيبر را تنها به شرکت کنندگان حديبيه اختصاص داده است و بس) بگو شما هرگز همراه ما نخواهيد شد خداوند پيش از اين چنين فرموده است. خواهند گفت: (خدا چنين نگفته) بلکه شما به ما حسد می ورزيد بلکه (از قانونگزاری خدا) جز مقدار اندکی را فهم نکرده اند.

بنا براين چون رسول خدا صلی الله عليه وسلم خواستند به سوی خيبرحرکت کنند، اعلان نمودند که همراه شان فقط کسی بيرون آيد که تمايل به جهاد دارد و جز اصحاب شَجَرَه (آنانيکه در بيعت الرضوان حضور يافته بودند) که يک هزار و چهار صد تن بودند، کسی بيرون نيامد. آنحضرت صلی الله عليه وسلم سِباع بن عُرفَطۀ غِفاری رضی الله عنه را در مدينه جانشين خويش مقرر نمودند. 

هر چند که ابن اسحاق گفته نُمَيله ابن عبد الله ليثی را مقرر کردند ولی روايت نخست در نزد محققين صحيح تر است. 

در همين زمان بود که ابوهريره مسلمان شده به مدينه آمده بود و در هنگام نماز صبح سباع را دريافت و پس از نماز نزد او رفت وسباع زاد و توشه ای به او داده او را مرخص نمود و او خدمت پيامبر صلی الله عليه وسلم آمد و آنحضرت صلی الله عليه وسلم با مسلمين صحبت نمودند و آنان نيز او و همراهانش را درسهام خويش شريک گردانيدند.

ارتباط گرفتن منافقين با يهود:

منافقين با يهود ارتباط برقرار کرده و برای شان کار می کردند. از اين رو، رئيس منافقين عبد الله بن ابی بن سلول، شخصی را نزد يهود خيبر فرستاد که: محمد قصد شما را دارد و جانب شما بر آمده پس احتياط لازم را رعايت کنيد واز او نترسيد، زيرا سلاح ونفرات شما از او بيشتر  است و قوم محمد گروهی اندک اند که بی سلاح اند وسلاح کمی با خود دارند.

چون مردم خيبراز اين جريان اطلاع يافتند، کِنانه بن ابی الحُقيق و هَوذَه بن قيس را نزد غطفان فرستاده از آنان کمک خواستند، زيرا آنان همپيمانان يهود خيبر بوده وبر ضد مسلمين ياری و مدد شان می نمودند و قرار گذاشتند که در صورت پيروزی بر مسلمين، نصف ميوه های خيبر از آنان باشد.

در مسير خيبر:

آنحضرت صلی الله عليه وسلم در مسير شان بسوی خيبر، از کوهی موسوم به جبل عِصر (با زير عين و سکون صاد و گفته شده با زَبَر هر دو – عَصَر –) گذشته از وادی صَهباء رد شدند و پس از آن به وادی رجيع رسيدند، که ميان آن و غطفان يک شبانه روز راه بود و در آن فرود آمدند – اين رجيع، غير از رجيعی است که بدليل غداری عضل و قاره هشت تن از صحابه بوسيلۀ بنو لحيان بشهادت رسيدند و زيد و خبيب نيز دستگير شدند که جريان غم انگيز شهادت شان را قبلاً مطالعه نموديم – .

اين درست در زمانی بود که غطفان خود را آماده نموده برای کمک به يهود عازم خيبر شده بودند و در ميانۀ راه همهمه و صدای پای بسياری را از پشت سر شان شنيدند و تصور کردند که مسلمانان برخانواده ها و مواشی (دامها) شان يورش برده اند. از اين رو، راه رسول الله صلی الله عليه وسلم  را به سوی خيبر باز گذاشته به خانه های خويش باز گشتند.

پس از آن رسول الله صلی الله عليه وسلم  دو تن از راهنما را که لشکر را رهنمائی می نمودند – و نام يکی از آنان حُسَيل بود – طلب نموده از آنان خواستند تا ايشان را به راه بهتر رهنمائی کنند تا از جانب شمال – راه شام – به خيبر وارد شده، راه فرار يهود را به جانب شام بسته و در ميان خيبر و غطفان نيز حائل قرار گيرند تا راه کمک به آنان از سوی غطفان، نيز بسته شود. يکی از آنان گفت: يا رسول الله! من شما را راهنمائی می کنم. سپس جلو رفت تا بر سر چند راهه ای رسيد که راههای متعددی از آن جدا شده بود و گفت: يا رسول الله! از هر يک از اين راهها می توانيد به مقصد برسيد.

آنحضرت صلی الله عليه وسلم از او خواستند که يکا يک آن راهها را برايش نام ببرد و او گفت: نام يکی از آن حَزَن (سخت، و ناهموار) است و آنحضرت صلی الله عليه وسلم از رفتن در آن خود داری نمودند. باز گفت: نام ديگری شاش (پراکندگی ونگراني) است و آنحضرت صلی الله عليه وسلم از سير در آن نيز امتناع ورزيد.

گفت: نام راه ديگر حاطب (هيزم کش) است و از آن نيز نرفتند.

حسيل گفت: جز يک راه ديگر باقی نمانده  است.

عمر رضی الله عنه گفت: نام آن چيست؟

گفت:نام آن مَرحَب (گشادگی ) است.

همان بود که آنحضرت صلی الله عليه وسلم از آن راه به حرکت خويش ادامه دادند.

برخی حوادثی که در راه رخ داد:

1. از سَلَمَه بن اکوع رضی الله عنه روايت شده که گفت: همراه پيامبر صلی الله عليه وسلم جانب خيبر برآمده شبانه حرکت کرديم و يکی از افراد گروه به عامر که مردی شاعر بود گفت: آيا از رجزهای خود برای ما نمی خواني؟
او فرود آمد در حاليکه بانگ حدی برداشته و می سرود:

اللهم لولا أنت ما اهتديـنا

 **
 ولا تَصدَّقْنا ولا صَلَّيـنـا 
فاغـفر فِدَاءً لك ما اقْتَفَيْنا 

** 
وَثبِّت الأقدام إن لاقينـا 
وألْـقِينْ سكـينة عــلينا
 
**
 إنا إذا صِــيحَ بنا أبينــا 
وبالصياح عَوَّلُوا عــلينا
خدايا! اگر تو نمی بودی ما هدايت نمی شديم و نه صدقه ميداديم و نه هم نماز می گزارديم. فدايت شويم! تا لحظه ای که ما تقوی می گزينيم ما را مورد آمرزشت قرار ده!

و اگربا دشمن رو برو شديم ما را ثابت قدم بدار! و بر ما آرامش و سکينه را فرود آر! ما مردمی هستيم که چون به سر ما فرياد کشيده شود غرور و نخوت می ورزيم و در ميدان نعره بازی، مردم بر ما اعتماد می کنند.

آنحضرت صلی الله عليه وسلم فرمودند: اين حُدی خوان کيست؟

گفتند: عامر بن اکوع.

فرمودند: خداوند بر او رحمت کند. مردی از گروه گفت: لازم شد (دعای شما در حق او) ای پيامبر خدا (يعنی شهادت برايش لازم شد)، کاش ما را از وجود او بيشتر بهره مند می نموديد (يعنی دعا می فرموديد که خداوند عمرش را دراز کند! 

آنان می دانستند که رسول الله صلی الله عليه وسلم  برای فرد بخصوصی آمرزش نمی طلبند مگر آنکه به شرف شهادت می رسد که او نيز در اين غزوه به شهادت رسيد. 

2. در صهباء – نزديکی های خيبر، ايشان نماز عصر را گزارده و پس از آن توشه های شان را خواستند و جز سويق (آرد نرم) چيزی آورده نشد و امر نمودند تا ثريد شود و خود نيز از آن ميل نمودند و ديگران نيز خوردند. سپس برای ادای نماز شام برخاسته، خود آب در دهان گردانيدند و مردم نيز اين کار را کردند و پس از آن نماز گزارده و و ضو 
 نگرفتند (بر وضوی گذشتۀ خويش بسنده کردند) و سپس نماز عشاء (خفتن) را ادا نمودند. 

لشکر مسلمين در کنار ديوارهای خيبر:

مسلمانان آن شب را که جنگ از فردای آن آغاز شد، نزديک خيبر گذراندند در حالی که يهودی ها از جريان اطلاع نداشتند. عادت آنحضرت صلی الله عليه وسلم چنان بود که چون شبانگاه بر سر قومی می آمدند توقف ميکردند تا صبح شود و چون صبح شد در تاريکی نماز را گزارده و مسلمانان سوار شدند و مردم خيبر با بيل ها و زنبيل های شان بر آمدند در حاليکه از اين موضوع اطلاع نداشتند بلکه برای کار بر سر زمينهای شان بيرون آمده بودند و چون لشکر را ديدند، گفتند: محمد، به خدا محمد همراه لشکر آمده است.

پس از آن به سوی شهر گريختند.

رسول اکرم صلی الله عليه وسلم فرمودند:

‏(‏الله أكبر، خربت خيبر، الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين‏)‏‏.‏
الله اکبر ويران شد خيبر، الله اکبر! ويران شد خيبر، همانا زمانی که ما به ميدان قومی فرود آييم، بد است صبحگاهان بيم داده شدگان.

ايشان موضعی را به عنوان قرار گاه لشکر تعيين نمودند، ولی حباب بن منذر (رضی الله عنه) خدمت شان آمده گفت: يا رسول الله! بفرمائيد که آيا خداوند شما را به اين منزلگاه فرود آورده يا آنکه رأی و نظر جنگی است؟

فرمودند: خير، اين رأی و نظر جنگيست.

سپس گفت: يا رسول الله! اين قرار گاه به دژ نطاة بسيار نزديک است که تمام جنگجويان خيبر در آن می باشند و از حال و وضعيت ما نيز اطلاع دارند در حاليکه ما از حالات شان اطلاعی نداريم، چنانکه تيرهای شان به ما می رسد، در حاليکه تيرهای ما به آنان نمی رسد و ما از شبيخون  شان ايمن نيستيم همچنانکه اين محل در ميان درختهای  خرما قرار دارد و موضعيست گود و نشيبی و زمينی است وبائی. چه می شود فرمان دهيد در موضعی قرار گاه مان را برپا کنيم که از اين مفاسد به دور باشد؟

آنحضرت صلی الله عليه وسلم فرمودند: نظر درست همان است که گفتی، و سپس قرارگاه خود را در موضع ديگر ساختند. همچنين چون به خيبر نزديک شدند فرمودند:

أللّـهُمَّ رَبَّ السَّـمواتِ السّـبْعِ وَما أَظْلَلَـن، وَرَبَّ الأَراضيـنَ السّـبْعِ وَما أقْلَلْـن، وَرَبَّ الشَّيـاطينِ وَما أَضْلَلْـن،فإنا نَسْـأَلُـكَ خَيْـرَ هذهِ الْقَـرْيَةِ وَخَيْـرَ أَهْلِـها، وَخَيْـرَ ما فيها، وَأَعـوذُ بِكَ مِنْ شَـرِّها وَشَـرِّ أَهْلِـها، وَشَـرِّ ما فيها أقدموا بسم الله. 

پروردگارا!

ای خدای آسمانهای هفتگانه و آنچه بر آن سايه افگنده اند و پروردگار طبقات هفتگانۀ زمين و آنچه را برداشته اند و پروردگار ديوان و شياطين و آنچه گمراه کرده اند، ما از تو خير اين دهکده و خير مردم آن وخير آنچه را که در آن است مسئلت می کنيم و به حضرت تو از شر اين دهکده و شر مردمش و شر آنچه که در آن است پناه می جوييم، بنام خدا به پيش رويد!

آمادگی برای جنگ و دژهای خيبر:

چون شب ورود به دژهای خيبر فرا رسيد، آنحضرت صلی الله عليه وسلم فرمود: 

لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
فردا پرچم را به کسی می دهم که خدا و رسولش را دوست می دارد و خدا و رسولش نيز او را دوست می دارند.

چون صبح شد، مردم خدمت ايشان آمدند و همۀ شان اميدوار بودند که پرچم به او داده شود، ولی آنحضرت صلی الله عليه وسلم فرمود: علی ابن ابی طالب کجاست؟

گفتند: يا رسول اله! چشمانش درد می کند. 

فرمودند: کسی را به دنبالش فرستيد. و آورده شد وايشان بر چشمانش لعاب دهان مبارکش را گذاشته و برايش دعا نمودند و او تندرست شد که گويی دردی نداشته و پرچم را برايش دادند.

علی رضی الله عنه گفت: يا رسول الله! با آنان بجنگم تا آنکه مانند ما باشند؟

فرمود: به راهت ادامه ده تا به منطقۀ شان فرود آيی و آنان را به اسلام دعوت کن و آنان را از حقوق الهی ای که بر دوش شان است آگاه ساز، و به خدا سوگند هرگاه خداوند يک مرد را بوسيلۀ تو هدايت کند، برايت بهتر از آنست که شترهای سرخ داشته باشي! 

خيبر به دو بخش تقسيم می شد:

1. بخشی که در آن پنج دژ قرار داشت: دژ ناعم، دژ قلعۀ زبير، دژ صعب بن معاذ، دژ أبی و دژ نزار.
که از آن جمله سه دژ مشهور نخست در منطقه ای بنام نطاة قرار داشت و دو دژ ديگر در منطقۀ شق، ولی در بخش دوم که بنام کتيبه ياد ميشد فقط سه دژ قرار داشت:

1. دژ قموص (که دژ فرزندان ابی الحقيق از بنی نضيربود).
2. دژ وطيع
3. دژ سلام
در خيبر بجز اين دژها و قلعه های ديگری نيز وجود داشت که به بلندی و استحکام اينها نمی رسيد، و نبرد شديد در بخش اول  آن به وقوع پيوست و هر سه دژ بخش دوم آن، با وجود فزونی جنگجويانش، بدون جنگ تسليم گرديد.

آغاز کار زار و فتح دژ ناعم:

نخستين دژی که مسلمين بر آن يورش بردند، دژ ناعم بود که به دليل موقعيت استراتيژيکی اش خط نخست دفاع به شمار می رفت و اين دژ، دژ مرحب، قهرمان مشهور يهود بود که با هزار جنگجو برابری می کرد.

علی بن ابی طالب رضی الله عنه با مسلمين بسوی اين دژ حرکت کرده و آنان را به سوی اسلام دعوت نمودند، ولی آنان دعوت را نپذيرفته با پادشاه خويش مرحب برای جنگ با مسلمين از دژ خارج شدند و مرحب خود به ميدان آمده مبارز طلبيد.

سلمة بن اکوع رضی الله عنه می گويد: چون به خيبر آمديم، پادشاه شان مرحب با کبر و غرور فراوان به ميدان آمد و در حالی که شمشيرش را در هوا تکان می داد مبارز طلبيد و اين شعر را سرود که:

قد علمت خيبر أنی مرحب

**
شاکی السلاح بطل مجرب

إذ الحروب أقبلت تلهب

خيبر دانسته که من مرحبم، مردی ام غرق در لباس رزم و قهرمانی کار آزموده، هرگاه آتش جنگ بر افروخته شود.

همان بود عمويم عامر در برابرش قرار گرفت و سرود:

قد علمت خيبر أنی عامر

**

شاکی السلاح بطل مغامر
خيبر دانسته که من عامرم، مردی ام غرق در لباس رزم و قهرمانی بيباک.

که پس ا زآن دو ضربه در ميان شان رد و بدل شد و شمشير مرحب در سپر عمويم قرار گرفت و عامر رفت که خود را پايين کشد در حالی که شمشيرش کوتاه بود و خواست که پای يهودی را ضربت زده خود را به عقب کشد ولی نوک شمشيرش به زانويش فرورفت و در دم جان داد و آنحضرت صلی الله عليه وسلم در موردش فرمودند که: برای او دو مزد است – و دو انگشت خويشرا با هم يکجا نمودند – همانا او مجاهدی تلاشگر بود کم است عربی ای که همچو مقامی را بدست آورده باشد. 

تصور می شود که مرحب، پس از اين دو باره مبارز طلبيده و سرود خود را نيز تکرار کرده باشد که اين بار علی رضی الله عنه در برابرش قرار گرفت در حالی که می سرود:

أنا الذی سمتنی أمی حيدره

**

کليث غاباب کريه المنظرة

اوفيهم بالصاع کيل السندره
من آنم که مادرم مرا حيدر (شير) ناميد، همچو شير بيشه های ترسناک که من در برابر پيمانه ای کم، پيمانه ای بزرگ به ايشان می دهم ( يعنی در برابر کوچکترين تجاوز از طرف شان به ايشان پاسخی دندان شکن می دهم.)

همچنين چون علی رضی الله عنه به دژهای شان نزديک شد، يهوديی از بالای دژ نگريسته و گفت: تو کيستي؟

گفت: من علی ابن ابی طالب می باشم.

يهودی گفت: سوگند به خدا که برتر شديد!!

پس از آن ياسر برادر مرحب بيرون آمد در حالی که می گفت: کدام کس مبارزه می کند؟

همان بود که زبير رضی الله عنه در برابرش قرار گرفت و صفيه رضی الله عنها گفت: يا رسول الله! پسرم را می کشد؟

فرمود: خير، فرزندت او را می کشد. و زبير رضی الله عنه او را کشت.

جنگ در پيرامون  دژ ناعم به شدت ادامه يافت که در آن تعدادی از دليران و سروران يهود بقتل رسيدند و در نتيجۀ آن، روح مقاومت يهود درهم شکست و از باز داشتن يورش مسلمين نا توان ماندند.

ازمصادر سيره، چنين دريافت می شود که اين جنگ چند روز طول کشيد و مسلمين در آن با مقاومتی سخت روبرو شدند و در فرجام، يهود از مقاومت در برابر مسلمين نا اميد شده، از اين دژ به دژ صعب عقب نشينی کردند و مسلمانان فاتحانه وارد دژ ناعم شدند.

فتح دژ صعب بن معاذ:

دژ صعب از نظر نيرو و مقاومت، پس از دژ ناعم دومين دژ به شمار می رفت، که مسلمانان تحت قيادت حباب بن منذر انصاری رضی الله عنه بر آن يورش برده، سه روز آن را در محاصره داشتند و در روز سوم، آنحضرت صلی الله عليه وسلم برای فتح آن دعای ويژه ای نمودند.

ابن اسحاق روايت نموده که بنی سهم، از قبيلۀ اسلم خدمت رسول اکرم صلی الله عليه وسلم آمده گفتند: ما خسته و درمانده شده ايم در حالی که در دست خويش نيز چيزی نداريم. آنحضرت صلی الله عليه وسلم فرمودند: خدايا! تو حال شان را می دانی و اينکه در دستشان چيزی نيست و من هم چيزی ندارم که به آنان بدهم. پس بزرگترين دژهای خيبر را که بيش از همه در آن طعام و خوار و بار و گوشت و روغن وجود دارد، بر آنان بگشاي!!

همان بود که چون صبح مردم بيرون آمدند، خداوند دژ صعب را بر ايشان گشود و هيچ دژی در خيبر، بيش از آن طعام و گوشت و روغن نداشت.

همچنين چون آنحضرت صلی الله عليه وسلم پس از دعای خويش مسلمين را برای حمله بر اين دژ فرا خواندند، بنو اسلم پيشا پيش کسانی قرار داشتند که يورش را آغاز نمودند.

مبارزه و جنگ در برابر دژ ادامه يافت و پس از آن پيش از غروب آفتاب خداوند اين دژ را گشود که مسلمانان تعدادی تانک و منجنيق را در آن مشاهده کردند.

به سبب گرسنگی شديدی که در روايت ابن اسحاق آمده، عده ای از لشکريان، الاغ ها را کشته و ديگ ها را بر آتش گذاشته و چون آنحضرت صلی الله عليه وسلم از موضوع آگاه شدند از خوردن الاغ های اهلی  منع فرمودند.

فتح دژ زبير:

پس از فتح و گشايش دژهای ناعم و صعب، يهوديان از تمام دژهای نطاة به دژ زبير پناه بردند که دژی بود بلند و بر قلعه ای واقع شده بود که اسب ها و جنگجويان بدليل دشواری آن و خود داری افرادش نمی توانستند به راحتی به آن راه يابند و آنحضرت صلی الله عليه وسلم فرمان محاصرۀ آن را صادر فرمودند. اين کار سه روز ادامه داشت و مردی از يهود آمده گفت:

يا ابا القاسم! اگر يکماه آنان را در محاصره داشته باشی، بر ايشان اهميتی ندارد، زيرا آب آشاميدنی و چشمۀ شان در زير زمين است که شبانه از دژ خارج شده از آن می نوشند و سپس دوباره به دژ شان بر می گردند، و از تسليم شدن به تو خود داری می ورزند، و اگر تو آب شان را قطع کنی در برابرت ظاهر شده و از آن بيرون می آيند.

همان بود که آنحضرت صلی الله عليه وسلم آب شان را قطع نمودند و آنان از دژ بر آمده به سختی جنگيدند که در جريان آن تعدادی از مسلمين به شهادت رسيدند و ده تن از يهود نيز زخمی شدند، و رسول اکرم صلی الله عليه وسلم  سر انجام آن دژ را نيز فتح کردند.

فتح دژ اُبی:
پس از فتح دژ زبير، يهود به دژ أبی نقل مکان نموده، در آن تحصن کردند و مسلمين نيز آنان را به محاصره کشيدند. دو تن از قهرمانان يهود، يکی پس از ديگری برخاسته مبارز طلبيدند که دو تن از قهرمانان مسلمان آن دو را به قتل رساندند. آنکه مبارز دومی را بقتل رسانيد، قهرمان مشهور، ابو دجانه سماک بن خرشۀ انصاری رضی الله عنه صاحب عمامۀ قرمز (سرخ) بود که پس از قتل قهرمانان يهودی، به زور وارد دژ شد و مسلمين نيز با او يکجا وارد دژ شدند و برای ساعتی جنگی سخت در درون دژ ادامه يافت و پس از آن يهود از آنجا به دژ نزار گريختند که آخرين دژ، در بخش او بود.

فتح دژ نزار:

اين دژ، بلند ترين دژهای بخش اول بود و يهوديان تقريباً يقين داشتند که مسلمين نمی توانند به زور وارد آن شوند، هر چند تلاش و مساعی زيادی بخرج دهند. از اين رو، با زنان و فرزندان خويش، از دژهای ديگر به اين دژ نقل مکان کردند. مسلمانان نيز اين دژ را در محاصرۀ شديد خود در آورده و با قدرت هر چه تمامتر بر آنان فشار می آوردند و چون دژ بر بالای تپه ای بلند قرار داشت، راهی برای ورود  به آن با زور و نيرو نمی يافتند و يهوديها نيز جرئت آن را نداشتند که از دژ بيرون آمده با نيروهای مسلمان در گير شوند، ولی با انداختن سنگ و باران تير مقاومت سختی در برابر مسلمين از خود نشان دادند. بنا بر اين چون فتح دژ برای نيروهای مسلمان دشوار شد، آنحضرت صلی الله عليه وسلم دستور دادند تا آلات و وسائل منجنيق نصب گردد وچنين تصور می شود که مسلمانان بر پرتاب خمپاره يا گلوله ها بوسيلۀ منجنيق، روزنه هايی در ديوار دژ به وجود آورده و به زور وارد آن شدند و جنگ سختی در درون دژ رخ داد که طی آن يهودی ها شکست سختی خوردند. زيرا نتوانستند از اين دژ مانند دژهای ديگر فرار کنند. از اين رو، آنانی که توانستند از اين دژ فرار نمايند، زن ها و بچه های خود را برای مسلمانان باقی گذاشتند.

پس از اين گشايش، فتح نيمۀ اول خيبر انجام يافت که عبارت از بخش نطاة و شق بود. همچنين در اين بخش، دژهای کوچک ديگری نيز وجود داشت که يهودی ها به محض فتح اين دژ مستحکم، آنها را تخليه نموده و به نيمۀ دوم شهر خيبر گريختند.

فتح بخش دوم خيبر:

چون بخش نطاة و شق فتح شد، رسول اکرم صلی الله عليه وسلم  بسوی مردم کتيبه و وطيح و سلالم – دژ ابی الحُقَيق از بنی نضير – روی آوردند که تمام فراريان بخش های نطاة و شق بدان روی آورده و خود را در آن، قلعه بند کرده بودند.

صاحبان مغازی، اختلاف نموده اند که آيا در برابر هر يک از دژهای سه گانۀ اين بخش جنگ به وقوع پيوسته يا خير؟

روش ابن اسحاق صراحت دارد بر اينکه برای فتح دژ قموص جنگ صورت گرفته و حتی از سياق روايت او چنين دريافته می شود که فتح اين دژ با جنگ انجام يافته، بدون اينکه در اين مورد مذاکره و گفتگويی برای تسليم شدن صورت گرفته باشد. 

مگر واقدی بصراحت کامل نوشته که دژهای سه گانۀ اين بخش از خيبر، پس از مذاکره گرفته شده، چنانکه ممکن است مذاکره برای تسليم شدن دژ قموص، پس از ادامۀ جنگ صورت گرفته باشد و دو دژ ديگر بدون جنگ برای مسلمين تسليم شده اند.

به هر صورت، چون آنحضرت صلی الله عليه وسلم به اين بخش – کتيبه – رسيدند، مردم آن را محاصرۀ سختی نمودند که اين محاصره چهارده روز طول کشيد، و يهوديان از دژهای خود بيرون نمی آمدند، تا آنکه رسول اکرم صلی الله عليه وسلم تصميم گرفتند منجنيق را بر آنان نصب کنند و چون آنان به يقين دانستند که هلاک می شوند، از پيامبر تقاضای مصالحه نمودند.

مذاکرات صلح:

پسر ابی الحقيق کسی را نزد رسول اکرم صلی الله عليه وسلم فرستاد که آيا فرود می آيی تا با تو سخن گويم؟

آنحضرت صلی الله عليه وسلم فرمودند: بلی. و فرود آمدند و بر حفظ جان جنگجويانی که در دژهايند و گذاشتن خانواده هايشان برای خود شان واينکه خود و فرزندان شان را از خيبر بيرون برند، با هم مصالحه کردند و نيز بر اينکه بايد مال و زمين و طلا و نقره وگاو و گوسفند و آلات جنگی خود را، جز جامه ای که بر تن هر کس است، به رسول الله صلی الله عليه وسلم  پيشکش نمايند. 
  

همان بود که رسول اکرم صلی الله عليه وسلم فرمودند: اگر چيزی را از من پوشيده داريد، عهد خدا و رسولش در مورد شما نقض خواهد شد. و آنان بر اين کار با پيامبر صلی الله عليه وسلم موافقت کردند
 و پس از اين مصالحه، تمام دژهای خيبر به مسلمين تسليم شد و فتح خيبر با اين شيوه انجام يافت.

کشتن دو پس ابی الحُقَيق بدليل نقض پيمان:

بر خلاف اين پيمان، دو پسر ابی الحقيق، مال بسياری را پنهان داشتند و پوستی را پنهان کردند که در آن مال و زيور آلاتی متعلق به حُيَی بن أخطب بود که هنگام تبعيد بنی نضير، آن را همراه خود به خيبر آورده بود.

ابن اسحاق می گويد: کنانه بن ربيع را پيش آنحضرت صلی الله عليه وسلم آوردند که گنجينۀ بنی نضير همراهش بود، و از او پرسيدند، ولی او از اين مطلب که موضع آن را می داند انکار ورزيد. پس از آن مردی از يهود آمده گفت: من کنانه را ديده ام که هر صبح پيرامون اين ويرانه گشت می زند. رسول اکرم صلی الله عليه وسلم به کنانه فرمودند: آيا هر گاه آن را يافتم ترا بکشم؟

گفت: بلی.
رسول اکرم صلی الله عليه وسلم فرمان دادند تا ويرانه حفر شود که بخشی از گنج در آن يافته شد. دوباره ايشان از او در مورد گنج پرسيدند ولی او از دادن آن خود داری ورزيد.

آنحضرت صلی الله عليه وسلم او را به زبير رضی الله عنه تسليم نموده فرمودند: شکنجه اش کن تا همۀ گنج را دريافت داريم. و زبير رضی الله عنه سنگ آتش زنه را روی سينه او گذاشت تا آنکه مشرف به مرگ گرديد و آنحضرت صلی الله عليه وسلم او را به محمد مسلمه رضی الله عنه سپردند، و او کنانه را در برابر قتل محمود بن مسلمه – که در سايۀ ديوار دژ ناعم نشسته بود و سنگ آسياب را بر او انداختند که در دم به شهادت رسيد – گردن زد.

ابن قيم ياد آور شده که رسول اکرم صلی الله عليه وسلم فرمان دادند تا هردو پسر ابی الحقيق  کشته شوند و آنکه اعتراف نموده بود که آنان گنج را پنهان کرده اند، پسر عموی کنانه بود.

رسول اکرم صلی الله عليه وسلم صفيه بنت حيی رضی الله عنها را در اين غزوه به اسارت در آوردند که همسر کنانه بن ابی الحقيق بود، و تازه با هم عروسی کرده بودند.

تقسيم اموال غنيمت:

رسول اکرم صلی الله عليه وسلم تصميم گرفتند تا يهود را از خيبر کوچ دهند، ولی آنان گفتند: ای محمد! به ما اجازه ده که بر اين زمين کار کنيم و آن را اصلاح نماييم. زيرا ما از شما در مورد آن دانا تريم. درحاليکه آنحضرت صلی الله عليه وسلم و اصحاب شان بردگانی نداشتند که بر آن کار کنند و نه هم اين فرصت برای شان ميسر بود.

از اين رو، آنحضرت صلی الله عليه وسلم خيبر را به ايشان سپردند که نيمی از زراعت و هر ميوه ای که در آن بدست می آيد از آنان باشد، تا زمانی که رسول اکرم صلی الله عليه وسلم آنان را بر آن تأييد کند، که عبد الله بن رواحه رضی الله عنه آن مقدار را بر آنان تخمين زده معين می کرد.

آنحضرت صلی الله عليه وسلم خيبر را به 36 سهم تقسيم نموده و هر سهم را صد سهم ساختند که در مجموع 3600 سهم شد که نيمی از آن يعنی 1800 سهم به مسلمانان و رسول خدا صلی الله عليه و سلم رسيد، که رسول الله صلی الله عليه وسلم  مانند ساير مسلمين يک سهم داشتند و نيمۀ ديگر آن (1800 سهم ديگر) را برای مخارج مربوط به حوادثی که برای ايشان و مسلمين رخ می داد، جدا کردند. اما اينکه به 1800 سهم قسمت شد، دليلش آن بود که خيبر، روزی و وسيلۀ معاشی بود برای حضور يافتگان حديبيه که آنان 1400 تن بودند و 200 نفر شان اسب داشتند که به هر پياده يک سهم و به هر سواره سه سهم داده شد. 

آنچه بر کثرت غنائم خيبر دلالت می کند روايت بخاری از ابن عمر رضی الله عنهما است که گفت: سير نشديم تا زمانيکه  خيبر را فتح کرديم.

همچنين آنچه از عائشه رضی الله عنها در اين مورد روايت شده که گفت: چون خيبر فتح شد، گفتم: اکنون از خرما سير می شويم 
 و چون رسول الله صلی الله عليه وسلم به مدينه باز گشتند، مهاجرين درخت های خرمايی را که انصار رضی الله عنهم به ايشان برای استفاده از خرمايش داده بودند، به آنها باز پس دادند، آنهم زمانيکه در خيبر صاحب مال و درختان خرما شدند. 

آمدن جعفر بن ابی طالب و اشعری ها رضی الله عنهم:

در اين غزوه جعفر بن ابی طالب و همراهانش، در حالی که اشعری ها – ابو موسی و يارانش رضی الله عنم – نيز همراه شان بودند، خدمت رسول اکرم صلی الله عليه وسلم رسيدند.

ابو موسی رضی الله عنه می گويد: ما از حرکت رسول اکرم صلی الله عليه وسلم در حالی اطلاع يافتيم که دريمن بوديم و من و دو برادرم همراه سی و اندی از اقوامم به قصد هجرت به سوی آنحضرت صلی الله عليه وسلم بر آمده بر کشتی ای سوار شديم و کشتی ما، ما را در سرزمين نجاشی در حبشه پياده کرد و ما بر حسب تصادف با جعفر و يارانش روبرو شديم و او گفت: رسول الله صلی الله عليه وسلم  ما را فرستاده و امر نموده اند که در اينجا اقامت کنيم، شما نيز با ما مقيم شويد. و ما نيز همراهشان در آنجا اقامت گزيديم تا اينکه بر حسب تصادف در هنگام فتح خيبر خدمت آنحضرت صلی الله عليه وسلم  رسيديم و برای ما سهمی جدا نمودند در حالی که برای هيچ کسی که از فتح خيبر غيبت کرده بود بجز حاضرين همراهشان سهمی ندادند، جز برای همراهان کشتی ما که همراه جعفر رضی الله عنه بودند که برای شان در تقسيم سهمی قرار دادند. 

چون جعفر رضی الله عنه خدمت آنحضرت صلی الله عليه وسلم رسيد، رسول اکرم صلی الله عليه وسلم از اوی استقبال بعمل آورده او را بوسيده و فرمودند:

(والله ما أدری بأيهما أفرح؛ بفتح خيبر، أم بقدوم جعفر).

به خدا نمی دانم به کداميک از اين دو شادمانی کنم، به فتح خيبر يا به آمدن جعفر؟ 

آمدن اين گروه، پس از آن صورت گرفت که رسول خدا صلی الله عليه وسلم عمرو بن أميۀ ضمری رضی الله عنه را نزد نجاشی فرستادند، تا آنان را خدمت شان بفرستد و نجاشی آنان را در دو کشتی باز فرستاد.

اينان شانزده مرد بودند که باقيماندۀ زنان و فرزندان شان، همراه شان بودند و ديگران پيش از اين تاريخ به مدينه آمده بودند. 

ازدواج با صفيه رضی الله عنها:

درگذشته ياد آور شديم که صفيه  پس از کشته شدن شوهرش کنانه بن أبی الحقيق – بدليل خيانتش – درزمرۀ اسيران قرار گرفت و چون زنان اسير را يکجا کردند، دَحيَه بن خَلِيفَۀ کلبی آمده گفت: يا رسول الله! برای من از اسيران کنيزی عنايت فرما!

فرمودند: برو کنيزی را با خود بگير! و او رفته، صفيه بنت حيی را گرفت. مردی خدمت آنحضرت صلی الله عليه وسلم آمده گفت: يا رسول الله! صفيه بنت حيی، سيدۀ بنی قريظه و بنی نضير را به دحيه داديد در حاليکه او فقط شايستۀ شما است!

آنحضرت صلی الله عليه وسلم فرمودند: او را همراه صفيه بخوانيد!

دحيه را آوردند و چون پيامبر صلی الله عليه وسلم به سويش نگريستند فرمودند: کنيز ديگری از اين اسيران را انتخاب کن!

پس از آن اسلام را بر صفيه عرضه کردند و او آن را پذيرفته و مسلمان شد و آنحضرت صلی الله عليه وسلم با وی ازدواج نموده، آزادی او را مهرش قرار دادند که پس از بازگشت به مدينه، در منطقه ای بنام سد صهباء منزل کردند و ام سُلَيم وی را که از حيض پاک شده بود برای شان آماده ساخته، شب هنگام او را خدمت شان عرضه نمود.

آنحضرت صلی الله عليه وسلم با او عروسی نموده وليمه ای فراهم نمودند که شوربايی بود از خرما و روغن و تلخان، و سه شبانه روز در راه اقامت 
  نموده با وی بسر بردند و در چهرۀ او کبوديی ديده فرمودند: اين چيست؟

گفت: يا رسول الله! من پيش از تشريف آوردن شما در خواب ديدم که گويی ماه از جايش افتاده و در دامانم غلطيد، در حالی که به خدا سوگند از حال شما چيزی را در خاطر نداشتم، و آن را برای شوهرم حکايت کردم و او بر رخسارم سيلی زده گفت: آيا آرزوی اين پادشاهی را که در مدينه است در دل داري؟

موضوع گوسفند زهر آلود:

پس از آنکه رسول اکرم صلی الله عليه وسلم بعد از فتح خيبر در آن استقرار يافتند، زينب بنت حارث، همسر سَلاّم بن مِشکَم، گوسفند بريانی را به آنحضرت صلی الله عليه وسلم هديه داد و قبلاً سؤال نمود که کدام عضو آن را بيشتر دوست می دارند؟ گفته شد، بازو و او مقدار زيادی زهر را گرفته در آن ريخت و بقيه را نيز زهر آلود نمود و پس از آن، گوشت را خدمت شان آورد و چون آن را در برابر شان گذاشت، پيامبر صلی الله عليه وسلم بازو را گرفته، پارۀ گوشتی از آن را جويده اما فرو نبردند، بلکه به دور انداخته و فرمودند:

(اِنَّ هذا العظمَ ليخبرِنی إنَّه مَسموم)

اين استخوان بمن خبر ميدهد که زهر آلود است. و پس از آن، آن زن را خواستند واو اعتراف نمود و چون از وی پرسش نمودند که چرا اين کار را کرده، گفت: با خود گفتم: اگر چنانکه پادشاه باشد، از شرش می آسايم و اگر پيامبر باشد، خواهی نخواهی از اين جريان خبر می دهد. و آنحضرت صلی الله عليه وسلم  او را رها نموده از او درگذشتند، ولی پس از آنکه بشير بن براء بن معرور رضی الله عنه  که همراه شان بود و از از آن گوشت مقداری خورده بود که درگذشت، او را بقتل رسانيدند، که روايات در مورد عفو يا کشتن اين زن بگونۀ مختلف آمده و بدينگونه در ميان آنها همآهنگی آورده اند که نخست از وی درگذشتند، ولی با شهادت براء رضی الله عنه آن زن را در قصاص او کشتند. 

کشتگان دوطرف در غروۀ خيبر:

تمام شهدای مسلمين در غزوۀ خيبر، چهارده مرد بودند که چهارتن از قريش، يک تن از اشجع، يکی از اسلم، يکی از مردم خيبر و ديگران از انصار رضی الله عنهم بودند.

روايت ديگريست که شهدای مسلمين در اين جنگها هجده مرد بوده اند.

علامه منصور پوری ياد آور شده که تعداد شهدای مسلمين به نوزده نفر رسيد و پس از آن می گويد: من پس از بررسی و کاوش، بيست و سه نام را ديدم، يک از آنها در طبری و ديگری در روايت واقدی آمده و يکی هم که به وسيلۀ گوسفند بريان زهر آلود به شهادت رسيد و يکی ديگر که در شهادت او اختلاف کرده اند که آيا در بدر بوده يا در خيبر و صحيح آنست که شهادت او در بدر بوده است 
 ولی کشته های يهود، نود و سه تن بوده اند.

فدک:

چون آنحضرت صلی الله عليه وسلم به خيبر رسيدند، مُحَيصَه بن مسعود را نزد يهوديان فدک فرستادند تا آنان را به اسلام فراخواند و آنان در پاسخ او، امروز و فردا کردند و چون خداوند خيبر را گشود و ترس را در دلهای شان چيره نمود، آنان هيأتی خدمت رسول اکرم صلی الله عليه وسلم فرستاده از ايشان خواستند که مانند يهود خيبر بر نيمی از محصولات فدک با آنان صلح نمايند و رسول خدا صلی الله عليه وسلم آن را پذيرفتند.

فدک، دارايی خاص و ويژۀ آنحضرت صلی الله عليه وسلم بود، زيرا مسلمانان برای به غنيمت گرفتن آن، رنج و زحمتی نديده بودند و نه اينکه بر سر فتح آن جنگی به وقوع پيوسته بود. 

وادی القری:
چون رسول اکرم صلی الله عليه وسلم از خيبر فراغت يافتند، رهسپار وادی القری گرديدند که در آن گروهی يهودی می زيستند، به اضافۀ گروهی از عرب که به آنان پيوسته بودند.

چون آنحضرت صلی الله عليه وسلم فرود آمدند، يهوديان از ايشان با شليک (فير) تير استقبال نمودند در حالی که خود را کاملاً برای جنگ آماده نموده بودند. در اين تير اندازی ها مُدعِم بردۀ رسول خدا صلی الله عليه وسلم کشته شد و مردم گفتند: شهادت بر او گوارا باد!

آنحضرت صلی الله عليه وسلم فرمودند: نه هرگز، و سوگند به آنکه جانم در دست اوست که همانا شمله ای (جامۀ فراخی که آن را بر خود پيچند) از غنائم خيبر را گرفته که به حساب تقسيم نيامده و آتش را بر او، برافروخته می دارد.

چون مردم اين سخن را شنيدند، مردی يک يا دو تسمۀ کفش را خدمت آنحضرت صلی الله عليه وسلم آورد و ايشان فرمودند: يک تسمه يا دو تسمه از آتش! 

پس از آن رسول الله صلی الله عليه وسلم  اصحاب شان را برای جنگ آماده نموده و آنان را به صف کرده، پرچم بزرگ را به سعد بن عباده و پرچم های کوچکتر را به حُباب بن مُنذِر ، سهل بن حُنَيف  و عَباد بن بشر داده و سپس آنان را به اسلام فرا خواندند که از پذيرش آن خود داری ورزيدند و مردی از آنان به ميدان آمد که زبير رضی الله عنه در مقابلش بر آمده او را بقتل رسانيد و باز ديگری به ميدان آمد و او را نيز کشت. پس از آن ديگری به ميدان آمد که علی رضی الله عنه او را کشت، تا آنکه يازده تن از آنان کشته شدند، و چون يکی از آنان کشته می شد، آنحضرت صلی الله عليه وسلم آنان را به پذيرش اسلام فرا می خواندند.

در اين روز – در هنگام فرا رسيدن وقت نماز ها – آنحضرت صلی الله عليه وسلم بر اصحاب خويش نماز می گزاردند و پس از آن باز گشته آنان را به اسلام دعوت ميکردند و با آنان تا فرا رسيدن شب می جنگيدند و چون صبح شد، در برابر شان صف آرايی کردند و آفتاب به اندازۀ نيزه ای بلند نشده بود که خود همۀ آنچه را که در دست داشتند به آنحضرت صلی الله عليه وسلم تسليم نمودند و به اين ترتيب آن را به زور فتح نمودند و خداوند اموال شان را به غنيمت مسلمين در آورد و مال و متاع بسياری به دستشان افتاد.

آنحضرت صلی الله عليه وسلم چهار روز در وادی القری اقامت نمودند و آنچه را که بدست آورده بودند در ميان اصحاب خويش تقسيم کردند و زمين و باغهای خرما را در دست يهوديان باقی گذاشته همچون مردم خيبر با آنان قرار گذاشتند. 
  

تيماء:

چون گزارش تسليم شدن مردم خيبر، فدک و وادی القری به يهود تيماء رسيد هيچگونه مقاومتی در برابر مسلمين از خود نشان ندادند، بلکه خود افرادی را خدمت آنحضرت صلی الله عليه وسلم فرستاده، تقاضای صلح کردند و ايشان نيز به اين درخواست شان پاسخ مثبت دادند و آنان بر سر اموال خويش ماندند. 

متن نامه ای که آنحضرت صلی الله عليه وسلم بر ايشان فرستادند، بدين شرح است:

اين نامۀ محمد رسول خداست برای قبيلۀ بنی عاديا، که برای شان عهد و پيمان است و بر آنان دادن جزيه لازم است، نه با ايشان دشمنی صورت می گيرد و نه هم کوچ داده می شوند، چنانکه اين عهد و پيمان برای هميشه استوار است. 

اين نامه را خالد بن سعيد رضی الله عنه نوشت. 

بازگشت به مدينه:

پس از آن، رسول اکرم صلی الله عليه وسلم به مدينه باز گشتند و در جريان باز گشت مردم به نزديک يکی از وادی ها رسيده با آواز بلند صداهای شان را به تکبير و تهليل بلند کردند:

‏الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله‏)‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمودند:‏ ‏(‏أربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصَمَّ ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا‏)‏‏.‏ 

بر خويشتن رحم کنيد، زيرا شما کسی را نمی خوانيد که ناشنوا و ناپديد باشد بلکه شما کسی را می خوانيد که او شنوا و نزديک است.

همچنان در مسير خويش شبی به سفر ادامه داده و در آخر شب در قسمتی از راه خوابيده به بلال رضی الله عنه فرمودند: در انديشۀ شب ما باش! (ما را برای ادای نماز صبح بيدار کن) ولی خواب بر چشمان بلال غلبه نمود، در حاليکه به شترش تکيه کرده بود و هيچکدام از آنان بيدار نشدند تا آنکه آفتاب بر آنان تابيد و نخستين کسی که پس از آن بيدار شد، رسول اکرم صلی الله عليه وسلم بود که پس از آن، از آن وادی حرکت کرده پيش رفتند و سپس نماز صبح را بر مردم گزاردند، هر چند گفته شده که اين قصه در سفری ديگر بوده است. 

سريۀ اَبان بن سعيد:

رسول اکرم صلی الله عليه وسلم، بيش از هر فرمانده نظامی ديگر ميدانستند که خالی گذاشتن مدينه پس از گذشتن ماههای حرام، اصلاً کاری دور انديشانه نيست، در حالی که اعراب ساکن در حومه های آن در صدد آنند که مسلمين را غافلگير نموده، به چور و چپاول وغارتگری بپردازند.

از اين رو، سريه ای را برای ترساندن اعراب، بسوی نجد فرستادند که فرماندهی آن به دوش ابان بن سعيد رضی الله عنه بود، با آنکه خود شان در خيبر حضور داشتند.

ابان بن سعيد پس از انجام مأموريتش بازگشت و در خيبر به آنحضرت صلی الله عليه وسلم پيوست، در حاليکه آن را فتح نموده بودند.

اغلب تصور می شود که اين سريه در ماه صفر سال هفتم بوده است.

جريان اين سريه در بخاری آمده 
 ولی ابن حجر گفته که حالات اين سريه را نفهميدم. 

سريه ها و غزوه های ديگری که درسال هفتم رخ داد

غزوۀ ذاتُ الرِّقاع:

چون رسول اکرم صلی الله عليه وسلم از شکستن دو بال نيرومند احزاب و سه گانه فراغت يافتند، اين فرصت برای شان مساعد شد، که با شاخۀ سوم احزاب تصفيۀ حساب کنند و آنان اعراب قسی القلبی بودند که در بيابان های نجد زندگی نموده و پيوسته به چور و چپاول می پرداختند. با توجه به اينکه اين اعراب در شهر و شهرکی زندگی نمی کردند و در دژها و قلعه ها به سر نمی بردند، چيره شدن بر آنان و خاموش کردن آتش شرارت و فتنه گری شان به مراتب دشوار تر از مردم مکه و خيبر بود. از اين رو، در برابر شان فقط حملات تأديبی و چريکی کارگر بود، که مسلمين گاه و بيگاه به آن دست می يازديدند. رسول اکرم صلی الله عليه وسلم برای تنفيذ قدرت و سيطرۀ خويش و يا برای رويارويی با اجتماع مردم باديه نشين که برای حمله بر اطراف مدينه نيرو جمع آوری می کردند، به حمله ای تأديبی دست زدند که به غزوۀ ذات الرقاع شهرت دارد.

عموم مغازی نويسان ياد آور می شوند که اين غزوه در سال چهارم بوده ولی با توجه به سهم گيری و حضور ابو موسی اشعری و ابو هريرة رضی الله عنهما در اين غزوه، ثابت می شود که اين غزوه پس از خيبر بوقوع پيوسته و بيشترين احتمال بر اين است که اين غزوه در ماه ربيع الاول سال هفتم هجری بوده است.

فشردۀ آنچه سيره نويسان، در مورد اين غزوه ياد آوری کرده اند چنين است که آنحضرت صلی الله عليه وسلم شنيدند که أنمار و بنی ثعلبه و بنی محارب از شاخه های قبيلۀ غطفان اجتماع نموده اند. همان بود که با سرعت همراه چهار صد يا هفتصد تن از اصحاب خويش به سوی آنها حرکت نموده و ابوذر يا عثمان بن عفان رضی الله عنهما را بر مدينه گماشتند و سپس در سرزمين شان پيشروی کردند تا آنکه به جايی که بنام نخل ياد می شود و از مدينه دو روز فاصله دارد رسيده و با گروهی از غطفانی ها روبرو شدند ولی بدون اينکه جنگی در ميان شان رخ دهد، با هم به توافق رسيدند. با آنهم آنحضرت صلی الله عليه وسلم بر ايشان نماز خوف را گزاردند.

در بخاری از ابو موسی اشعری رضی الله عنه روايت شده که گفت: ماه همراه رسول خدا صلی الله عليه وسلم بر آمديم در حاليکه هر شش نفر ما فقط يک شتر داشت که با هم به نوبت بر آن سوار می شديم بطوريکه پاهايمان زخمی شد. پای من هم زخم شد و انگشتانم افتاد و ما تکه پاره ها را بر پايمان می پيچيديم و از اين رو، اين غزوه به ذات الرقاع شهرت يافت. 

در اين مورد، از جابر رضی الله عنه نيز روايت شده که گفت: ما در ذات الرقاع همراه آنحضرت صلی الله عليه وسلم بوديم و چون به درخت سايه داری رسيديم، آن را برای رسول اکرم صلی الله عليه وسلم می گذاشتيم و آنحضرت صلی الله عليه وسلم فرود آمدند و مردم در ميان درخت های خار دار عضاة پراکنده شدند که در سايه های آن استراحت می کردند. رسول اکرم صلی الله عليه وسلم زير درختی فرود آمده شمشير شان را بر آن آويختند.

جابر رضی الله عنه گفت: مدتی به خواب رفتيم و مردی از مشرکين آمده شمشير رسول اکرم صلی الله عليه وسلم را از غلاف کشيده گفت: 

آيا از من می ترسي؟

 فرمودند: نه.

گفت: پس چه کسی تو را از من باز می دارد؟

فرمودند: الله

جابر رضی الله عنه گفت: ناگهان شنيديم که رسول خدا صلی الله عليه وسلم ما را فرا می خوانند و خدمت شان آمديم و ديديم که باديه نشينی نزد شان نشسته است. آنحضرت صلی الله عليه وسلم فرمودند: اين مرد شمشيرم را از غلاف کشيد، در حاليکه من خواب بودم و هنگامی که بيدار شدم ديدم که شمشير در دستش قرار دارد و گفت: چه کسی تو را از من باز ميدارد؟

گفتم: الله. که اينک او نشسته است. و آن شخص را سر زنش ننمودند.

در روايتی ديگر آمده که: و نماز اقامه شد و برای گروهی دو رکعت گزاردند و سپس آنان خود را عقب کشيدند و برای گروهی ديگر نيز دو رکعت ادا نمودند، که به اين ترتيب مسلمانان، دو دو رکعت نماز گزاردند در حاليکه آنحضرت صلی الله عليه وسلم چهار رکعت ادا نمودند. 

درروايت ابوعوانه آمده که: پس از آن شمشير از دستش افتاد و رسول خدا صلی الله عليه وسلم  به وی فرمودند: چه کسی تو را از من باز می دارد؟

اعرابی گفت: بهترين گيرنده باش!

فرمودند: آيا گواهی می دهی که معبود بحقی جز الله نيست و من فرستادۀ خدايم؟

گفت: من با تو پيمان می بندم که با تو نجنگم و با کسی که با تو می جنگد، نيز همراه نشوم.

آنحضرت صلی الله عليه وسلم نيز او را بحال خودش رها نمودند و او نزد قومش رفته گفت: من از نزد بهترين مردم پيش شما آمدم. 

در روايت بخاری، مُسَدّد از ابو عوانه از ابو بشر روايت نموده که نام آن مرد،غورث بن حارث بود. 
 

ابن حجر می گويد: در روايت واقدی در انگيزۀ اين واقعه آمده که نام آن اعرابی، دِعثَور بود که مسلمان شده، ولی از ظاهر سخن او معلوم می شود که اينها دو قصه اند که در دو غزوه رخ داده اند. و الله اعلم.

در هنگام بازگشت شان در اين غزوه آنحضرت صلی الله عليه وسلم زنی از مشرکين را به اسارت گرفتند و همسرش نذر کرد که تا خونی از اصحاب محمد صلی الله عليه وسلم را نريزد، باز نگردد.

او شب هنگام و در حاليکه آنحضرت صلی الله عليه وسلم دو تن از مسلمانان، عَبّاد بن بِشر و عَمَّار بن ياسر رضی الله عنهما را در پيشاپيش صفوف مسلمين برای پاسداری مؤظف ساخته بودند آمده عباد را در حاليکه مشغول نماز بود به تير زد. عباد تير را بيرون کشيده، نمازش را قطع نکرد چنانکه سه تير او به بدنش اصابت کرد، ولی تا سلام نداد از نمازش بر نگشت و همراهش را بيدار نساخت.

همراهش گفت: سبحان الله! چرا مرا آگاه نکردي؟

گفت: من سوره ای را تلاوت می کردم و زشت داشتم که آن را قطع نمايم. 

اين غزوه، در ايجاد رعب وترس در دل باديه نشينان سنگدل، نقشی بسيار مهم داشت که هرگاه تفصيل جريانات پس از اين غزوه را مورد مطالعه قرار دهيم، مشاهده می کنيم که همين قبائل غطفانی، پس از اين غزوه نتوانستند گردن فرازی کنند، بلکه رفته رفته در برابر مسلمين فروتنی نموده، تسليم شدند و حتی مسلمان گرديدند. چنانکه می بينيم که چندين شاخه و قبيله از اين اعراب، در فتح مکه دوشادوش مسلمين قرار گرفته و در جنگ حنين شرکت نموده، از غنائم آن بهره مند می شوند و پس از غزوۀ فتح، آنحضرت صلی الله عليه وسلم عاملين وگيرندگان زکات را نزد آنها می فرستند و آنان نيز زکات اموال خويش را می پردازند.

با اين تدبير، مثلث شوم احزاب نابود شده وصلح وامنيت در منطقه حکمفرما می گردد.

چنانکه مسلمانان توانستند پس از اين غزوه، جلو آشفته کردن اوضاع را در برخی مناطق، از سوی اين قبائل بگيرند. حتی پس از اين غزوه، کارهای مقدماتی فتح شهرها و کشورهای بزرگتر نيز آغاز شد. زيرا در داخل شهرها شرائط کاملاً به سود اسلام و مسلمين آماده شده بود.

پس از بازگشت از اين غزوه، تا ماه شوال سال هفتم، آنحضرت صلی الله عليه وسلم در مدينه اقامت گزيدند و در اين مدت، تعدادی از سريه ها را به برخی  مناطق ارسال نمودند که اينک تفصيل برخی از آن ها تقديم می گردد:

1. سريۀ غالب بن عبدالله لَيثی، به سوی بنو ملوح در قديد، در ماه صفر يا ربيع الاول سال هفتم هجری.
بنو ملوح همراهان بشير بن سُوَيد را به قتل رسانيده بودند، همان بود که آنحضرت صلی الله عليه وسلم اين سريه را برای گرفتن انتقام فرستادند. اينان، شبانه بر آنها حمله برده، تعدادی را کشتند و شترهای شانرا به غنيمت گرفته با خود همراه کردند، ولی لشکر بزرگی از دشمن به تعقيب شان پرداختند و چون به آنان نزديک شدند، باران سختی باريد و سيل عظيمی روان شد که ميان دو گروه حايل گرديد و مسلمانان توانستند موفق به عقب نشينی کامل گردند.

2. سريۀ حُسمی در جمادی الثانی سال هفتم هجری که تفصيل آن را در بحث ارسال  نامه ها به پادشاهان  و اميران، ياد آور شديم.
3. سريۀ عمر بن خطاب رضی الله عنه به تُوبه در شعبان سال هفتم همراه سی تن، که شبانه می رفتند و روزها خود را از ديده ها پنهان می داشتند، و چون هوازن از اين جريان آگاه شدند، فرار کردند و عمر رضی الله به سرزمين شان آمده کسی را نديد و به مدينه باز گشت.
4. سريۀ بشير بن سعد انصاری رضی الله عنه به سوی بنی مره در منطقۀ فدک، در شعبان سال هفتم همراه سی نفر، که گوسفندان و شترهای شان را راندند و در هنگام بازگشت شبانه مورد تعقيب قرار گرفتند و مشرکين به آنها رسيدند ولی بشير و همراهانش  دشمن را به تير زدند تا آنکه تيرهای شان تمام شد و همه به شهادت رسيدند، بجز بشير که خود را به فدک رسانيده، نزد يهود اقامت گزيد تا آنکه زخمهايش بهبود يافت و سپس به مدينه بازگشت.
5. سريۀ غالب بن عبد الله ليثی در رمضان سال هفتم هجری برای تأديب بنو عوال و بنو عبد بن ثعلبه در ميفعه و در روايتی گفته شده برای تأديب شاخۀ حرقات قبيلۀ  جهينه همراه يکصد و سی تن که بگونۀ دسته جمعی  بر دشمن حمله نموده و هر آنکه را که در برابر شان قد علم کردند، کشتند و تعدادی مواشی و گوسفندان شان را به غنيمت گرفتند در همين سريه بود که اسامه بن زيد، نهيک بن مرداس  را پس از آنکه لا اله الا الله گفت، بقتل رسانيد و پيامبر صلی الله عليه وسلم به عنوان تهديد برايش فرمود:
(‏فهلا شققت عن قلبه فتعلم أصادق هو أم كاذب‏؟‏‏)‏‏.‏
چرا دلش را نشکافتی تا بدانی که او (در ادعای ايمان) راستگوست يا دروغگو؟

6. سريۀ عبد الله بن رواحه بسوی خيبر همراه سی تن در شوال سال هفتم هجری و انگيزه اش اين بود که اسير يا بشير بن رزام، قبيلۀ غطفان را برای جنگ با مسلمين يکجا می نمود.
آنان اسير را همراه سی تن از يارانش از منطقه اش کشيده، اميدوار ساختند که رسول الله صلی الله عليه وسلم  او را فرماندار خيبر تعيين می نمايند و در ميان راه در منطقۀ قرقرة نيار، اين دو گروه به همديگر بدگمان شدند که در نتيجه اسير همراه سی تن از يارانش همه کشته شدند.

7. سريۀ بشير بن کعب انصاری بسوی يمن و جَبَار (بفتح جيم سرزمينی است وابسته به قبيلۀ غطفان يا منطقه ايست مربوط به قبيله های بنو فزاره و بنو عذره ) در شوال سال هفتم هجری همراه سه صد تن برای رويا روئی با جمعيت انبوهی که برای يورش بر حومه های مدينه بهم آمده بودند.
اين سريه روزها در کمين نشسته و شبها به سفر خويش ادامه دادند و چون اينان از مسير حرکت بشير اطلاع يافتند گريختند و بشير دامها و مواشی بسياری را به غنيمت گرفته دو تن از آنان را اسير نموده در مدينه خدمت رسول اکرم صلی الله عليه وسلم آورد که هر دو مسلمان شدند.

8. سريۀ ابو حَدرَد اسلمی به غابه، که ابن قيم آن را در زمرۀ سريه های سال هفتم پيش از عمرة القضاء ياد آور شده و فشرده اش اين است که، مردی از جشم بن معاويه با لشکری انبوه  به غابه روی آورد تا قيس را برای جنگ با مسلمين متحد نمايد. همان بود که رسول اکرم صلی الله عليه وسلم ابو حدرد را همراه دو مرد فرستادند و ابو حدرد برنامۀ جنگی بسيار زيرکانه ای طرح نمود و دشمن شکستی فضيحت بار خورد و او شتر وگوسفندان بسياری را به غنيمت گرفته با خود آورد. 

عمرۀ قضاء

حاکم می گويد: به تواتر ثابت شده که رسول اکرم صلی الله عليه وسلم با حلول ماه ذی القعده از اصحاب خويش خواستند تا عمره نموده و عمرۀ گذشتۀ خود را قضا آورند و امر فرمودند تا هيچکدام از آنانی که در حديبيه حضور داشته اند از آن تخلف نورزند.

آنان – بجز عده ای که به شهادت رسيده بودند – بر آمده و همراه آنحضرت صلی الله عليه وسلم عدۀ ديگری از عمره گزاران نيز همراه شدند که تعداد شان، بجز زنان و کودکان به دو هزار تن می رسيد. 

آنحضرت صلی الله عليه وسلم عُوَيف، أبارهَم غفاری را بر مدينه جانشين ساخته و شصت نفر شتر را به سوی مکه راندند که ناجيه بن جندب اسلمی را بر آنان مؤظف فرمودند و از ذی الحليفه احرام بسته تلبيه گفتند و مسلمين نيز همراه شان تلبيه گفتند.

آنحضرت صلی الله عليه وسلم از بيم آنکه مبادا از سوی قريش خيانت و فريبی صورت گيرد، بگونۀ کاملاً مجهز حرکت کردند و چون به يَأجِج رسيدند، تمام وسائل رزمی از قبيل شمشير و سپر و تير و نيزها را گذاشته، اوس بن خولی انصاری را همراه دويست مرد بر آنها مؤظف فرمودند و خود همراه سلاح سواره وشمشيرهای در نيام وارد مکۀ مکرمه شدند. 

آنحضرت صلی الله عليه وسلم در هنگام ورود، بر شتر قصوای خويش سوار بودند ومسلمانان نيز در حالی که سلاح شان را در نيام داشتند، ايشان را احاطه نموده و تلبيه می گفتند.

مشرکان بر کوه قُعَيْقِعَان که در شمال مکه است بالا رفته بودند تا مسلمانان را ببينند، در حاليکه با خود می گفتند: او بر شما تشريف می آورد، در حاليکه تب يثرب ايشان را ضعيف ساخته است. از اين رو، رسول اکرم صلی الله عليه وسلم فرمان دادند تا در سه طواف نخست پهلوانی کنند و در ميان دو رکن آهسته بروند.

علت اين فرمان آن بود که تا مشرکين بر خلاف تصور شان، قدرت و نيرومندی مسلمين را مشاهده کنند. 
 همچنين به آنان دستور دادند که شانه های راست خود را برهنه نموده و دو گوشۀ رداء را به جانب چپ قرار دهند.

رسول اکرم صلی الله عليه وسلم از گردنه ای که به حجون بر می آيد وارد مکه شدند – در حالی که مشرکين صف بسته به سوی شان نگاه می کردند – و پيوسته تلبيه گفتند تا آنکه با عصای خويش حجر الاسود را لمس نمودند و سپس طواف کردند و مسلمانان نيز طواف را انجام دادند.

عبد الله بن رواحه رضی الله عنه پيشا پيش رسول اکرم صلی الله عليه وسلم و در حالی که شمشيرش را حمائل کرده بود اين شعر را زمزمه می کرد:

خلوا بنی الکفار عن سبيله

**

 خلوا فکل الخير فی سبيله

قد انزل الرّحمن فی تنزيله

**

فی صحف تتلی علی رسوله

يا رب انی مؤمن بقيله

**

انی رأيت الحق فی قبوله

بان خير القتل فی سبيله

**

اليوم نضربکم علی تنزيله
ضربا يزيل الهام عن مقيله

**

و يذهل الخليل عن خليله

راهش را باز گذاريد که همۀ خوبيها در فرستادۀ او تعالی است.

همانا خداوند رحمن در فرقانش فروفرستاده، در صحيفه هايی که بر پيامبرش صلی الله عليه وسلم تلاوت می شود.

پروردگار! من به فرمودۀ او ايمان دارم.

بر اينکه بهترين مرگ آنست که در راه خدا باشد. و پذيرش آن را نيز حق می شمارم امروز به فرمان قرآنش شما را می زنيم، زدنی که سر را از جايگاهش دور سازد و دوست را از حال دوست غافل گرداند.

در حديث انس رضی الله عنه آمده که عمر رضی الله عنه گفت:

ای فرزند رواحه! در محضر رسول خدا و در حرم الهی شعر می سرايي؟

آنحضرت صلی الله عليه وسلم فرمودند:

(‏خَلِّ عنه يا عمر، فلهو أسرع فيهم من نضح النبل‏)‏‏.

ای عمر! او را بحال خويش بگذار که تأثير آن (شعر) بر ايشان (مشرکين) بيش از تيرباران کردن شان است.

آنحضرت صلی الله عليه وسلم و مسلمين، در سه شوط (طواف) اول پهلوانی کردند و چون مشرکين آنان را ديدند، گفتند: اينان، همانهايی هستند که شما گمان کرديد تب مدينه آنان را درمانده کرده، در حالی که از اين و آن چست و چالاکتر اند. 

به هر صورت آنحضرت صلی الله عليه وسلم از طواف فراغت يافتند، در ميان صفا و مروه سعی نموده و پس از انجام آن – در حاليکه قربانی شان در کنار مروه ايستاده بود – فرمودند:

‏(‏هذا المنحر، وكل فجاج مكة منحر‏)
اين قربانگاه است و تمام راهها و کوچه های مکه قربانگه است. و همان بود که در کنار مروه آن را ذبح نمودند و سپس سر خويش را تراشيدند و مسلمانان نيز چنين کردند.

پس از آن عده ای را به يَأجِج فرستادند تا از سلاح موجود در آن محافظت بعمل آورده و ديگران برای ادای مناسک حضور يابند، که آنان نيز چنين کردند.

رسول اکرم صلی الله عليه وسلم سه روز در مکه اقامت نمودند و در صبح روز چهارم مشرکين نزد علی رضی الله عنه آمده گفتند: به دوستت بگو که چون مدت معين سپری شد، از مکه بيرون رود. و آنحضرت صلی الله عليه وسلم از مکه برآمده در سرف فرود آمده و در آن اقامت گزيدند و چون خواستند از مکه برآيند، دختر حمزه رضی الله عنه در پی شان آمده صدا می زد: عمو! عمو! که علی رضی الله عنه او را گرفت و علی و جعفر و زيد رضی الله عنهم بر سر کفالت او با هم دعوا کردند و آنحضرت صلی الله عليه وسلم حکم نمودند که جعفر رضی الله عنه کفالت او را بدوش گيرد، زيرا خاله اش همسر او بود.

در اين عمره، رسول اکرم صلی الله عليه وسلم با ميمونه بنت حارث عامری رضی الله عنها ازدواج نمودند، که آنحضرت صلی الله عليه وسلم قبل از ورود به مکه، جعفر رضی الله عنه را پيش او فرستاده بودند و او عباس رضی الله عنه را که شوهر خواهرش بود، ولی خويش در اين مورد، قرار داده بود. عباس رضی الله عنه نيز او را به عقد ايشان در آورد و چون آنحضرت صلی الله عليه وسلم از مکه برآمدند، ابو رافع رضی الله عنه را در مکه گذاشتند تا او را به ايشان رساند و در سَرِف (نام موضعی است در نزديک تنعيم) با وی عروسی کردند. 

اين عمره، بنام عمرة القضاء ياد شده، زيرا عوض از عمره ای بود که در حديبيه بسته بودند. يا به دليل آنکه اين عمره بر حسب مقاضات (يعنی مصالحه ای که در حديبيه صورت گرفت) انجام گرديد، ومحققين نظر دوم را ترجيح داده اند. 

اين عمره به چهار نام ياد شده:

1. عمرة القضاء
2. عمرة القضية
3. عمرة القصاص
4. عمرة الصلح 

چند سريۀ ديگر

1. سريۀ ابن ابی العوجاء در ذی الحجه سال هفتم که پنجاه تن بودند و آنحضرت صلی الله عليه وسلم آنان را بسوی بنی سليم فرستادند تا آنان را به اسلام فراخوانند ولی آنان پاسخ رد داده و گفتند: ما به آنچه که ما را بدان فرا می خوانيد، نياز نداريم. و پس از آن جنگ سختی در ميان شان در گرفت که ابو العوجاء رضی الله عنه زخمی شد و دو تن از افراد دشمن به اسارت در آمدند.
2. سريۀ غالب بن عبد الله رضی الله عنه به جايگاه شهادت ياران بشير بن سعد رضی الله عنه در فدک، در صفر سال هشتم که او را همراه دويست تن فرستادند و آنان توانستند عده ای از افراد دشمن را به قتل رسانيده و تعدادی گوسفند را به غنيمت گيرند.
3. سريۀ ذات أطلح، در ربيع الاول سال هشتم هجری، و اصل واقعه چنين بود که بنو قُضاعه، جماعت بزرگی را بريا يورش بر مسلمين گرد آورده بودند و آنحضرت صلی الله عليه وسلم کعب بن عمير انصاری رضی الله عنه را همراه پانزده مرد فرستادند که با دشمن رو برو شده آنان را به اسلام فرا خواندند، ولی آنان نپذيرفته، همه را تيرباران کرده و به شهادت رساندند که از ميان کشته ها يک تن زنده بيرون آمد. 

4. سريۀ ذَاتَ عِرق، به سوی بنو هوازن در ربيع الاول سال هشتم هجری. انگيزۀ آن اين بود که بنو هوازن پيوسته دشمنان اسلام را تقويت ميکردند و همان بود که آنحضرت صلی الله عليه وسلم شجاع بن وهب اسدی رضی الله عنه را همراه بيست و پنج مرد فرستادند و آنان نيز تعدادی شتر را به غنيمت گرفته بدون درگيری برگشتند. 

نبرد مُوتَه

اين نبرد، بزرگترين جنگ خونينی است که مسلمانان در زمان حيات آنحضرت صلی الله عليه وسلم بدان دست يازيدند و در واقع سرآغازی بود برای فتح سرزمين های مسيحيان.

اين جنگ در جمادی الاول سال هشتم هجری مطابق با آگست يا سپتامبر سال 629 م بوقوع پيوست.

مُوته ( با ضم حرف اول و سکون دوم) دهکده ای بود در انتهای بلقای شام که فاصلۀ آن با بيت المقدس، دو منزل بيش نبود.

انگيزۀ نبرد:

انگيزۀ اين نبرد، آن بود که رسول اکرم صلی الله عليه وسلم حارث بن عمير ازدی رضی الله عنه را همراه نامۀ خويش نزد رئيس بُصری فرستادند، ولی شرحبيل بن عمرو غسانی که از سوی امپراطور روم حاکم بلقای شام بود سر راهش را گرفته، او را محکم بسته و سپس گردن زد.

کشتن سفيران از زشت ترين جرائم بشمار می رفت که چه بسا مساوی يا بالاتر از اعلان جنگ شمرده می شد و اين اقدام بر آنحضرت صلی الله عليه وسلم گران آمد و با شنيدن آن بسيار متأثر گرديده وبرای نبرد با آنان لشکری را که تعداد آن به سه هزار 
 تن می رسيد مجهز نمودند که لشکری با همچو تعدادی در هيچ غزوه ای بجز غزوۀ احزاب، اجتماع نکرده بودند.

اميران لشکر و سفارش رسول اکرم صلی الله عليه وسلم: 

رسول اکرم صلی الله عليه وسلم زيد بن حارثه رضی الله عنه را به سمت فرمانده اين لشکر تعيين نموده و فرمودند: اگر زيد به شهادت رسيد جعفر فرمانده لشکر است و اگر چنانکه او نيز شهيد شد، عبد الله بن رواحه 
 فرماندهی لشکر را بدوش گيرد! و برای ايشان پرچمی سفيد را بسته آن را به زيد 
 رضی الله عنه تسليم نموده و به آنان فرمان دادند که به جايگاه شهادت حارث بن عمير رضی الله عنه رفته، از همان جا آنان را به اسلام دعوت کنند وچنانکه پذيرفتند که هيچ و در غير اينصورت با استعانت از ذات احديت، همراه آنان بجنگند و به آنان فرمودند: بجنگيد با نام خدا و در راه خدا با آنکه به خداوند بزرگ کفر ورزيده و خيانت نکنيد و چور و چپاول ننمائيد و کودک و زن را نکشيد و نه پيران سالخورده را و نه کسی را که در عبادتگاهی دور از مردم قرار گرفته و درخت و نخل را قطع نکنيد ونه هم ساختمانی را ويران نمائيد. 

وداع با لشکر و گريستن ابن رواحه رضی الله عنه: 

با تنظيم و اجتماع لشکر، مردم بر اميران رسول خدا صلی الله عليه وسلم سلام نموده و با آنان وداع کردند. در اين هنگام عبد الله بن رواحه رضی الله عنه يکی از اميران لشکر گريست.

گفتند: چرا گريه می کني؟

عبد الله رضی الله عنه گفت: به خدا سوگند که (سبب آن) فريفتگی به دنيا يا وابستگی خاطر به شما نيست، ولی شنيدم که رسول الله صلی الله عليه وسلم  آيه ای از کتاب خدا را تلاوت می نمايند که در آن از جهنم ياد شده:

{‏وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا‏}‏ ‏[‏مريم‏:‏71‏]
نيست هيچکس از شما مگر گذرنده بر آن هست بر پروردگار تو واجب حکم شده. و نمی دانم که پس از ورود، بيرون شدنم از آن چگونه خواهد بود؟

مسلمين گفتند: خداوند با سلامتی يار و همراه شما باشد و از شما دفاع کند و شما را به سلامت وهمراه غنيمت به ما باز گرداند.

 عبد الله بن رواحه رضی الله عنه سرود:‏ 
لكننی أسأل الرحمن مغفــرة

 **

 وضربة ذات فرع تقذف الزبدا 
أو طعنة بيدی حران مجـهزة

 **

بحربة تنفذ الأحشـاء والكبدا 
حتى يقال إذا مروا على جدثي

 **

 أرشده الله من غاز وقد رش
ولی من از خداوند رحمان آمرزش او را می جويم و ضربۀ کوبنده ای را که مغز را پاشان کند و استخوان ها را بشکند يا بوسيلۀ نيزه بازی که با زدن نيزه اش جگر و روده ها را از هم بدرد. تا اينکه مردم از قبرم گذشته و بگويند که اين همان غازيی است که خداوند او را هدايت فرمود و خود هدايت يافته بود.

پس از آن مردم بيرون آمدند و رسول اکرم صلی الله عليه وسلم تا ثنية الوداع با آنان همراهی نموده و در آنجا با آنان وداع نمودند. 

حرکت لشکر مسلمين و اينکه ناگهان با حالتی وحشتناک روبرو شدند:

لشکر مسلمين به سمت شمال حرکت نمودند تا آنکه به معان رسيدند که در شمال حجاز و در مرز شام (اردن) قرار دارد. در اينجا بود که افراد اطلاعات به آنان گزارش دادند که هرقل – امپراطور روم – با يکصد هزار رومی در موضع مآب از سرزمين بلقاء فرود آمده در حاليکه يکصد هزار تن از عرب های قبائل لخم و جذام و بلقين و بهراء و بلی نيز به آنان پيوسته اند.

مجلس مشورتی در معان:

مسلمانان تصور نمی کردند که با همچو لشکری بيرون از شمار و در اين سرزمين دور و آن هم بگونۀ ناگهانی، مصاف خواهند داد و اينکه آيا ارتشی کوچک و سه هزار نفری می تواند با لشکری انبوه و چون دريای متلاطم که تعداد جنگجويان آن به دويست هزار تن می رسيد، نبرد کند؟

مسلمانان به وحشت افتادند و دو شب در معان مانده، در کارشان انديشيدند و با هم به مشورت پرداخته، از نظر همديگر آگاه می شدند. آنان گفتند: ما به رسول اکرم صلی الله عليه وسلم نامه ای نوشته و ايشان را از تعداد افراد دشمن آگاه می سازيم که يا ما را با تعدادی جنگجو ياری کنند و يا آنکه برای ما هرگونه که لازم بدانند فرمان دهند تا موافق آن عمل کنيم. بجز عبد الله بن رواحه رضی الله عنه که با اين نظر به مخالفت برخاسته، مردم را تشويق نموده و گفت: ای مردم! همانا آنچه از آن کراهت داريد همان شهادتيست که در طلب آن برآمده ايد و ما با مردم با نيرو و بسياری نفرات نمی رزميم، بلکه بوسيلۀ دينی که خداوند ما را با آن عزت داده، می رزميم، برويد! زيرا يکی از دو نيکی در برابر شما قرار دارد، يا فتح و يا شهادت. که در نهايت همه بر نظر او، همزبان شدند.

ارتش اسلامی بسوی دشمن حرکت می کند:

اينجا بود که ارتش اسلامی پس از گذراندن دو شب در معان، به سوی سر زمين دشمن حرکت نمود تا آنکه انبوه لشکريان هرقل با آنان در دهکده ای از روستاهای بلقای شام که بنام مشارف ياد می شود، روبرو شده و دشمن به ايشان نزديک گرديد.

مسلمانان به دهکدۀ موته روی آورده قرارگاه خود را در آن بر افراشتند و برای جنگ آماده گرديدند. آنان لشکر خود را تنظيم نموده بر جناح راست لشکر قُطبه بن قتادۀ عُذرِی و بر جناح چپ عُباده بن مالک انصاری را قرار دادند.

آغاز جنگ و فرماندهی به نوبت فرماندهان مسلمان:

در موته دو گروه با هم روبرو شدند و جنگ سختی درگرفت که سه هزار مرد در برابر يورش های دويست هزار جنگجو قرار داشتند.

نبردی شگفت آور بود، که دنيا آن را با حيرت و دلهره زير نظر داشت، مگر هنگامی که نسيم ايمان بوزد، شگفتی ها می آفريند.

پرچم را زيد بن حارثه رضی الله عنه محبوب رسول الله صلی الله عليه وسلم  برداشت و با قهرمانی و شجاعتی خارق العاده جنگيد که مانندش جز در قهرمانان مسلمانی چون او سراغ نمی شود. او پيوسته جنگيد تا اينکه نيزه های کفار او را از پا افگند و جان به جان آفرين تسليم نمود.

پس از او جعفر رضی الله عنه پرچم را به دست گرفت و جنگی بی مانند کرد تا آنکه نبرد او را از  پای درآورد و از اسب ابلق خود به زير آمده آن را پی کرد و سپس جنگيد تا دست راستش قطع شد. باز پرچم را بدست چپ گرفت که آن هم قطع شد. و پس از آن پرچم را به دو بازوی خود به آغوش گرفت و آنرا بر افراشته داشت تا آنکه به شهادت رسيد.

گفته می شود روميی براو ضربتی وارد ساخت که پيکرش به دونيم شد و خداوند در برابر دو بازويش به او دو بال در بهشت ارزانی فرمود، که بدان به هرجا که بخواهد پرواز می کند. از اين رو، جعفر طيار و جعفرذو الجناحين ناميده شد.

بخاری از نافع روايت ميکند که ابن عمر رضی الله عنهما به وی گزارش داد که او، در آن روز بر سر جعفر رضی الله عنه که به شهادت رسيده بود، ايستاد و در پيکر او پنجاه نشان نيزه و شمشير و تير برشمردم که يکی از آنها نيز در پشت سرش نبود. 

در روايت ديگری ابن عمر رضی الله عنهما می گويد: من در آن غزوه، همراه شان بودم و جعفر رضی الله عنه را جستجو نموده در ميان شهداء يافتيم که در وجودش نود و اندی نشانۀ شمشير و تير و نيزه به چشم می خورد. 

در روايت عمری از نافع اضافه بر آن آمده که: تمام اين نشانه ها را در پيش روی پيکرش ديديم. 

چون جعفر رضی الله عنه با همچو دليری و قهرمانی و در همچو نبردی سنگين، مردانه رزميده و به شهادت رسيد، پرچم را عبد الله بن رواحه رضی الله عنه به دست گرفته، جلو رفت، در حالی که بر اسب خويش سوار بود.

او نخست خود را سرزنش نموده کمی ترديد می نمود تا آنکه قوت و نيرو يافت و اين شعر را زمزمه کرد:

اقسمت يا نفس لتنزلنه


**

کارهة أو لتطاو عنه
ان اجلب الناس وشدو الرنة

**

مالی اراک تکرهين الجنة

سوگند خوردم ای نفس! اگر بخواهی  يا نخواهی (شاد باشی يا نا شاد) حتماً بايد از مرکب غرورت فرود آيی و راه رزم را سپری کنی. هرگاه مردم جمع شدند و تير و کمان را به شدت کشيدند، چرا تو را به گونه ای می بينم که بهشت را ناپسند ميداري؟

پس از آن فرود آمد و پسر عمويش استخوانی را که مقداری گوشت داشت برايش آورده و گفت: با اين استخوان مقداری نيرو بگير! زيرا در اين روزها بسيار سختی و زحمت ديدي!. و او آن را از دستش گرفته با دهان مقداری از آن را کنده و سپس آن را به دور انداخت و به پيش تاخته جنگيد تا آنکه به شهادت رسيد.

پرچم به شمشيری از شمشيرهای خدا سپرده می شود:

پس از شهادت ابن رواحه رضی الله عنه مردی از بنی عجلان بنام ثابت بن ارقم جلو رفته پرچم را به دست گرفته و گفت: ای مسلمانان! برای خويش اميری برگزينيد!

گفتند: تو امير ما باش!

گفت: خير، من اين کار را نمی توانم و مردم به اتفاق هم خالد رضی الله عنه را برای اين کار بر گزيدند و او پرچم را بدست گرفته سخت جنگيد.

بخاری از خالد رضی الله عنه روايت نموده که گفت: در روز موته نُه شمشير در دستم شکست و جز شمشيری يمنی در دستم نماند 
 و در لفظ ديگری آمده که: در روز موته نه شمشير در دستم کوبيده شد و فقط شمشير يمنی که از آن من بود، در دستم پايدار ماند.

رسول الله صلی الله عليه وسلم  نيز در روز مؤته، بر اساس گزارش وحی و پيش از آنکه از ميدان جنگ برای مردم خبری برسد فرمودند:

(‏أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب ـ وعيناه تذرفان ـ حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله، حتى فتح الله عليهم‏)‏‏.‏
زيد پرچم را گرفت و به شهادت رسيد و پس از او جعفر پرچم را گرفت و شهيد شد و پس از آن ابن رواحه آن را گرفت و به شهادت رسيد – در حالی که اشک از چشمان مبارک سرازير شده بود – تا آنکه شمشيری از شمشيرهای خدا پرچم را بدست گرفت و خداوند فتح را به مسلمين ارزانی فرمود. 

پايان نبرد:

با وجود شجاعت و مقاومت مردانۀ مسلمين، بسيار دشوار بود که اين لشکر کوچک بتواند با همۀ پايداری واستقامتش، در برابر موج های دريای متلاطم لشکريان رومی به پيروزی رسد. اينجا بود که خالد رضی الله عنه مهارت و نبوغ خود را در نجات مسلمين از ورطه ای که جانهای مسلمين در آن افتاده بود، نشان داد.

روايات وارده، در مورد اينکه در پايان، نتيجۀ اين نبرد چه شد، با هم اختلاف دارد و پس از نگرش در تمام روايات، روشن می شود که خالد توانست تمام روز – روز اول جنگ – در برابر لشکريان رومی پايداری کند و احساس ميکرد که نياز بسياری به نيرنگ رزمی دارد که ترس را در دل رومی ها اندازد، و بتواند بدانوسيله مسلمانان را موفق به عقب نشينی کند، بدون آنکه رومی ها به تعقيب شان بپردازند.

او می دانست که در صورت عقب نشينی مسلمين و تعقيب رومی ها، فرار از چنگال آنها بسيار دشوار است. از اين رو، خالد رضی الله عنه در روز دوم اوضاع ارتش  را تغيير داد، بگونه ای که آن را باز سازی کرد و پيشگامان ارتش را در ميانه و جناح راست را درجناح چپ و برعکس قرار داد و چون دشمنان آنان را به اين وضع ناشناخته  ديدند، گفتند: به ايشان کمک رسيده است. و ترسيدند و خالد – پس از روبرو شدن دو لشکر و درگيری های جسته وگريخته – با حفظ نظام، لشکر مسلمانان را اندک اندک به عقب کشيد و رومی ها آنان را تعقيب نکردند، زيرا تصور نمودند که شايد مسلمانان آنان را فريب می دهند و می خواهند با نيرنگ رزمی آنان را به صحرا بکشانند.

با اين تاکتيک موفق، دشمن به کشورش بازگشته و در صدد تعقيب برنيامد، بگونه ای که سالم به مدينه باز گشتند. 

کشته های هردو گروه:

در آن روز دوازده تن از مسلمين به شهادت رسيدند و تعداد کشته های روميان دانسته نشده، ولی تفاصيل کار زار دلالت بر اين می کند که کشته های شان بسيار بوده است.

تأثير اين نبرد:

هر چند در اين نبرد مسلمانان نتوانستند انتقامی را که بواسطۀ آن، اين تلخی و دشواری را چشيده بودند، بگيرند، مگر اثر بزرگی در اعتبار رزمی اين نبرد، عربها را به دهشت و حيرت انداخت. زيرا رومی ها بزرگترين نيروی روی زمين بودند و عربها تصور می کردند که درگيری با آنها به معنای خود کشی است. اما رويارويی لشکر کوچک مسلمين با آن ارتش بسيار بزرگ و سپس بازگشت از اين غزوه بدون اينکه زيان قابل ياد آوری به آن برسد، از شگفتی های زمان بود و مشخص می ساخت که مسلمين از نوعی ديگرند، غير از آنچه عرب با آن خوی گرفته و آن را شناخته است و اينکه آنان از سوی خداوند مورد تأييد و پيشتيبانی قرار می گيرند و ياور شان رسول الله صلی الله عليه وسلم فرستادۀ بر حق پروردگار است.

از اين رو، مشاهده می کنيم قبائل سرسختی که پيوسته بر ضد مسلمين قيام می نمودند، پس از اين غزوه به اسلام گرويدند و قبائل بنوسليم و اشجع و غطفان و ذبيان و فزاره و غير آنان، مسلمان شدند.

اين نبرد، آغاز رويارويی خونين با رومی ها بود و مقدمه ای بود برای فتح شهرهای روم و اشغال سرزمين های دور  توسط مسلمين.

سريۀ ذات السَّلاسِل:

چون رسول اکرم صلی الله عليه وسلم از موقف قبائل عربی ساکن در کرانه های شام در غزوۀ موته آگاهی يافتند – که بر ضد مسلمين با رومی ها يکجا شده بودند – احساس نياز نمودند تا با حکمت و دانشی مؤثر، در ميان آنان و رومی ها اختلاف اندازند، تا در نتيجۀ آن ميان آنها و مسلمين نوعی ائتلاف و همبستگی بوجود آيد و بار ديگر همچو جمعيت بزرگی بر ضد مسلمين يکجا نگردند.

از اين رو، عمرو بن عاص رضی الله عنه را – که مادر پدرش زنی از اهل بِلِّی بود – برای اجرای اين برنامه در جمادی الآخر سال هشتم هجری، به دنبال نبرد موته به آن سمت فرستادند تا الفت و محبت شان را جلب نمايد.

گفته شده که اطلاعات مدينه برای آنحضرت صلی الله عليه وسلم گزارش داد که گروهی از قضاعه تجمع نموده، می خواهند به اطراف مدينه نزديک شوند و ايشان او را (عمرو بن العاص) به سوی آنان فرستادند، و ممکن است که هردو سبب با هم يکجا شده باشد.

 رسول الله صلی الله عليه وسلم از او خواستند که از مردم بلِّی و عذره و بلقين – از کنار هر کدام که می گذرد – ياری جويد.

او شبانه به حرکت خويش ادامه می داد و روزها کمين می گرفت و چون به آن قوم نزديک شد به وی خبر رسيد که آنان اجتماع بزرگی دارند، همان بود که رافع بن مکيث جهنی رضی الله عنه را خدمت آنحضرت صلی الله عليه وسلم فرستاده از ايشان کمک خواست و آنحضرت صلی الله عليه وسلم ابوعبيده بن جراح رضی الله عنه را همراه دويست تن از بزرگان مهاجرين و انصار که ابوبکر و عمر رضی الله عنهما نيز در ميان آنها بود، فرستاده برای او پرچمی بسته و از او خواستند که به عمرو بپيوندد و اينکه با هم باشند و اختلاف نکنند.

چون ابوعبيده رضی الله عنه به نزد عمرو رسيد، خواست بر مردم امامت دهد، ولی عمرو به او گفت: امير منم و تو به عنوان مدد و کمک نزدم آمده ای. و ابو عبيده اطاعت نمود و همان بود که عمرو بر مردم نماز می گزارد.

او رفت وسرزمين قضاعه را طی نموده آن را تحت فرمان خويش در آورد تا اينکه به آخر سرزمين شان رسيد و در آنجا با جمعی روبرو شد و مسلمانان بر آنان حمله کردند و آنان به شهرها گريخته پراکنده شدند.

عمرو، عوف بن مالک اشجعی رضی الله عنه را به عنوان پيک نزد رسول الله صلی الله عليه وسلم  فرستاده، ايشان را در جريان بازگشت پيروزمندانۀ شان قرار داده و گزارشات غزوه را نيز به عرض ايشان را رسانيد.

ذَاتُ السلاسل (بضم سين اول و فتح آن دو لغت است) سرزمينی است در پشت وادی القری که در ميان آن و مدينه ده روز راه است.

ابن اسحاق ياد آور شده که سملمانان به چشمه ای در سرزمين جذام فرود آمدند که بنام سلسل ياد می شد و از اين رو، اين غزوه بنام ذات السلاسل ناميده شده است.

سريۀ ابوقتاده رضی الله عنه به خضره:

اين سريه در شعبان سال 8 هجری بود، و انگيزه اش اين بود که بنو غطفان در خضره – منطقه ای در نجد که با پيامبر صلی الله عليه وسلم در ستيز بود – يکجا می شدند و آنحضرت صلی الله عليه وسلم ابو قتاده رضی الله عنه را همراه پانزده مرد به سوی شان فرستاد و او عده ای از آنان را کشت و اسير وغنيمت با خود آورد که غيبت او از مدينه پانزده روز طول کشيد.
غزوۀ فتح مکه

ابن قيم می گويد: اين بزرگترين فتحی است که خداوند بوسيلۀ آن دين و پيامبر ولشکر و حزب امين خود را عزت بخشيد و شهر و خانه اش را که مايۀ هدايت جهانيان ساخته، از دست کفار و مشرکين نجات داد، و اين همان فتحی است که فرشتگان و موجودات آسمانی برآن شادمانی کردند و عزت آن به بلندی آسمانها رسيد، و بدانوسيله بندگان خدا، گروه، گروه و دسته، دسته به دين خدا داخل شدند و پهنۀ زمين مملو از روشنی و شادمانی گشت.

سبب اين غزوه:

در جريان واقعۀ حديبيه ياد آور شديم که يکی از بندهای اين پيمان اين مطلب را می رساند که آنکه بخواهد در پيمان محمد صلی الله عليه وسلم داخل شود می تواند در آن داخل شود و آنکه بخواهد در پيمان قريش درآيد می تواند به آن داخل شود واينکه قبيله ای که به يکی از دو گروه می پيوندد جزئی از آن گروه به شمار می رود و هر تجاوزی که يکی از اين قبائل با آن روبرو گردد، تجاوز برآن گروه شمرده می شود. طبق مفاد اين بند، خُزَاعَه در پيمان رسول خدا صلی الله عليه وسلم داخل شد و بنوبکر درپيمان قريش، و هريک از اين دو قبيله از همديگر ايمن شدند، در حالی که در دورۀ جاهليت در ميان شان دشمنی ها و درگيری های زيادی وجود داشت، وچون اسلام آمد و پيمان صلح امضاء شد و هر گروه از ديگری مطمئن گرديد، بنوبکر فرصت را غنيمت شمرده در صدد انتقام گيری از خزاعه برآمدند و برای اين هدف، نوفل بن معاويۀ دِيلی همراه گروهی از بنوبکر، در ماه شعبان سال 8 هجری برآمده بر خزاعه شبيخون زدند واين در حالی بود که آنان در سرچشمه ای بنام (وتير) بودند. بنوبکر تعدادی از مردان خزاعه را زخمی نمود و هردو گروه با هم درگير شدند و قريش با استفاده از تاريکی شب بنوبکر را با سلاح کمک نموده و تعدادی از مردان شان همراه آنان با خزاعه جنگيدند تا آنکه آنان را مجبور به عقب نشينی بسوی حرم کردند و چون به حرم رسيدند بنوبکر گفت: ای نوفل! به حرم وارد شديم، رعايت حرمت خدايت را بکن، از خداوند بترس! مگر نه اين است که وارد حرم شده اي؟

نوفل سخن بزرگی گفت، او گفت: ای بنوبکر! امروز خدايی وجود ندارد. هله انتقام خود را بگيريد. سوگند به عمرم! شما در حرم دزدی می کنيد، پس چگونه در آن انتقام خود را نمی گيريد؟ به هر صورت خزاعه پس از ورود به مکه به خانۀ بُدَيل بن ورقاء خزاعی و به خانۀ وابسته ای که بنام رافع داشتند پناه بردند.

عمرو بن سالم خزاعی، خود را با شتاب به مدينه خدمت آنحضرت صلی الله عليه وسلم در مسجد رسانيده و در حضور ايشان و مردم اين شعر را سرود:

يا رب انی ناشد محمدا

**

وحلفنا حلف ابيه الاتلدا

قد کنتم ولدا و کنا والدا

**

 تمة اسلمنا ولم ننزع يدا

فانصر-هداک الله– نصرا ابدا
**

وادع عبادالله يأتوا مددا

فيهم رسول‌الله قد تجردا

**

ابيض مثل البدر يسمو صعدا

ان سيم خسفاً وجهه تَربّدا
**

فی فيلق کالبحر يجری مزبدا

ان قريشاً اخلفوک الموعدا
**

ونقضوا ميثاقَکَ المؤکدا

وجعلوا لی فی کداء رصدا
**

وزعموا ان لست ادعوا احدا
وهم اذل و اقل عددا

**

هم بيتونا فی الوتير هجدا

وقتلونا رکعاً و سُجدا 

پروردگارا، من محمد را سوگند می دهم، که مضمون سوگند کهن ما و پدران خويش را رعات کند.

شما فرزند بوديد و ما پدر (زيرا مادر عبد مناف که حِبِّی همسر قُصِی است از خزاعه بود) در آن جا ما تسليم فرمان شما شديم و دست از فرمان شما نکشيديم.

اکنون خدا رهنمونت باشد ما را به سرعت ياری ده، و بندگان خدا را بخواه که به مدد ما بشتابند.

در ميان آنها رسول الله صلی الله عليه وسلم، است که آمادۀ جنگ می شود. او همچون ماه شب چهارده سفيد  است و به بلندای کمال صعود می کند.

اگر از او زبونی را بخواهند چهره اش دگرگون می شود و در لشکری چون دريای خشمگين حرکت می کند.

همانا قريش با تو خلاف وعده کردند و پيمان مؤکد ات را شکستند و در منطقۀ کداء برای من کمين گرفته و تصور کردند که من کسی را نمی خوانم در حاليکه آنان خوارتر و از نظر افراد، کمتر از ما هستند. بر ما در منطقۀ وتير شبيخون زدند و ما را در حال نماز و رکوع و سجده و در حاليکه شب زنده دار بوديم، به قتل رسانيدند.

رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمودند: ای عمرو بن سالم نصرت داده شدي!

سپس ابری در آسمان پيدا شد و آنحضرت صلی الله عليه وسلم فرمودند: اين ابر مژدۀ نصرت بنی کعب را به همراه دارد.

پس از آن بديل بن ورقاء با گروهی از خزاعه بيرون آمد تا آنکه در مدينه خدمت آنحضرت رسيدند و ايشان را در جريان حال کسانی که از آنان کشته شده بودند قرار دادند و ياد آور شدند که قريش بر عليه ايشان بنی بکر را ياری داده و سپس به مکه بازگشته اند.

ابو سفيان، برای تجديد پيمان صلح روانۀ مدينه می شود:

شکی نيست که کار قريش و هم پيمانان شان خيانتی آشکار و نقض پيمانی بدون دليل بود و قريش بزودی دريافت که مرتکب خيانت شده و از نتائج وخيم و زيانبار آن به هراس افتاد. از اين رو، مجلس شورای خويش را دائر نموده قرار گذاشتند که فرمانده خود ابوسفيان را بعنوان نماينده برای تجديد پيمان صلح بفرستد.

آنحضرت صلی الله عليه وسلم اصحاب خويش را از کاريکه قريش در برابر اين خيانت انجام خواهند داد، باخبر ساخته و فرمودند: گويی ابوسفيان نزد تان می آيد تا پيمان را استوار نموده و بر مدت آن بيفزايد.

ابو سفيان طبق قرار خويش – از مکه برآمد و در عُسفان با بديل – که از مدينه به مکه می آمد، روبرو شده گفت: بديل از کجا آمدي؟ و گمان نمود که او خدمت آنحضرت صلی الله عليه وسلم آمده است. بديل گفت: در اين ساحل نزد خزاعه رفتم و در ميان اين وادی گردش نمودم.

گفت: آيا نزد محمد نرفتي؟

گفت: نه

چون بديل به مکه آمد، ابو سفيان گفت: اگر به مدينه رفته باشد، حتماً برای شترش دانۀ خرما خورانده و به جای خواباندن شترش رفت و پس افگندۀ آن را گرفته، کف مال نمود و در ميان آن هستۀ خرما را مشاهده نمود و گفت: بخدا سوگند ياد می کنم که بديل نزد محمد رفته است.

ابوسفيان به مدينه آمد و بخانۀ دخترش ام حبيبه رضی الله عنها داخل شد و چون خواست بر فرش رسول الله صلی الله عليه وسلم  بنشيند ام حبيبه آن را از زير پای او بيرون کشيد.

ابو سفيان گفت: دخترکم! آيا اين فرش را شايستۀ من نديدی يا اينکه مرا شايستۀ اين فرش نديدي؟

ام حبيبه گفت: اين فرش رسول الله صلی الله عليه وسلم  است و تو مشرک و نجسي!

ابوسفيان گفت: به خدا پس از من بدی دامنگيرت شده.

پس از آن بيرون آمد تا با رسول الله صلی الله عليه وسلم  صحبت کند، ولی آنحضرت صلی الله عليه وسلم پاسخش را ندادند.

پس از آن نزد ابوبکر رضی الله عنه رفت و به او گفت: با رسول الله صلی الله عليه وسلم  صحبت کند، ولی ابوبکر گفت: من اين کار را نمی کنم. پس از آن نزد عمر رضی الله عنه آمد و با او سخن گفت: و او گفت: آيا من شفاعت تو را نزد رسول الله صلی الله عليه وسلم  کنم؟

به خدا سوگند که هرگاه جز مورچگان را نيابم حتماً بوسيلۀ آن با شما جهاد خواهم نمود.

سپس نزد علی رضی الله عنه آمد در حاليکه حضرت فاطمه رضی الله عنها نزدش نشسته بود و حسن رضی الله عنه بچه ای بود که در برابر شان می خزيد و گفت: ای علي! تو از تمام اين مردم به من از نظر پيوند و رابطۀ خويشاوند نزديکتری و من برای نيازی که دارم نزدت آمدم و اميدوارم که چنانچه آمده ام زيانکار برنگردم، برای من در نزد محمد شفاعت کن.

حضرت علی رضی الله عنه فرمود: وای بر تو ای ابو سفيان! رسول الله صلی الله عليه وسلم  ارادۀ کاری را نموده که ما نمی توانيم در آن مورد با او صحبت کنيم.

باز روی بسوی فاطمه نموده گفت: آيا ممکن است پسرت را دستور دهی که در ميان مردم مرا پناه دهد و تا قيامت سردار عرب باشد؟

گفت: اين پسرم نمی تواند به کسی در ميان مردم پناه دهد، و هيچ کس هم بر خلاف ارادۀ رسول الله صلی الله عليه وسلم  پناه نمی دهد.

اينجا بود که دنيا در برابر چشمان ابوسفيان تيره و تار شد و با بی طاقتی و پريشانی و نا اميدی به علی رضی الله عنه گفت: ای ابو الحسن! من می بينم که کارها بر من دشوار شده، پس برای من خير خواهی کن!

گفت: برای تو چيزی را نمی يابم که بدی را از تو دفع کند، ولی تو سردار بنی کنانه ای، پس برخيز و در ميان مردم پناه بجو و سپس به سرزمينت برگرد.

گفت: آيا فکر می کنی که اين کار چيزی را از من دفع کند؟

گفت: نه بخدا گمان نمی کنم، ولی راه ديگری را برای تو جز اين کار سراغ ندارم.

 همان بود که ابوسفيان در مسجد ايستاده گفت: ای مردم! من به ميان شما پناه آوردم. و پس از آن شتر خود را سوار شده رفت.

چون ابوسفيان نزد قريش آمد گفتند: چه گزارش داري؟

گفت: نزد محمد رفتم و با او صحبت کردم و به خدا پاسخم را نداد.

پس از آن نزد پسر ابو قحافه رفتم و در او خيری نديدم، و سپس نزد عمر بن خطاب رفتم و را نزديکترين دشمنان ديدم، باز نزد علی رفتم واو را نرمتر يافتم و به من پيشنهاد انجام کاری را داد و نمی دانم که آيا اين کار توانسته چيزی را از من دفع کند يا خير؟

گفتند: ترا به چه امر نمود؟

گفت: امر نمود که در ميان مردم پناه بجويم و من اين کار را کردم.

گتفند: آيا محمد آن را اجازه داد؟

گفت: نه

گفتند: وای بر تو! آن مرد تو را مورد تمسخر قرار داده و بس.

گفت: نه! به خدا غير از اين چيزی نيافتم.

آمادگی برای غزوۀ فتح و تلاش برای پنهان داشتن آن:

از روايت طبرانی دريافته می شود که آنحضرت صلی الله عليه وسلم سه روز پيش از آنکه گزارش نقض پيمان برسد، به عائشه دستور دادند تا وسائل ايشان را آماده نمايد، در حاليکه کسی از آن اطلاعی نداشت.

ابوبکر رضی الله عنه بر او وارد شد و گفت: دخترکم! اين وسائل برای چيست؟

گفت: به خدا نمی دانم.

گفت: اين زمان، هنگام جنگ روميان نيست، پس رسول الله صلی الله عليه وسلم  ارادۀ کجا را دارند؟

گفت: به خدا من چيزی نمی دانم.

در صبح روز سوم عمرو بن سالم خزاعی همراه چهل سوار آمد واين شعر را سرود: يا رب إنی ناشد محمداً ... تا آخر ابيات و مردم دانستند که پيمان شکسته شده و پس از عمرو بديل آمد، و پس از او ابوسفيان، و صحت گزارش رسيده برای مردم مسلم گرديد.

همان بود که آنحضرت صلی الله عليه وسلم به آنها دستور دادند تا خود را آماده نمايند و اطلاع دادند که خود رهسپار مکه اند و گفتند: خداوندا!

جاسوسان و اخبار را از قريش مخفی بدار تا بگونه ای ناگهانی وارد شهر شان شويم. وبرای پنهان کاری بيشتر و مطمئن ساختن قريش، آنحضرت صلی الله عليه وسلم سريه ای را مرکب از هشت مرد به فرماندهی ابو قتاده بن ربعی در اول رمضان سال هشتم هجری به بطن اَضُم در ميان ذی خشب وذی المروه که در 36 ميلی مدينه قرار دارد، فرستادند تا مردم تصور کنند که آنحضرت صلی الله عليه وسلم به آن سمت حرکت می کند و برای اينکه اين خبر در ميان مردم پخش گردد.

اين سريه به حرکت خويش ادامه داد تا آنکه به جايی که فرمان يافته بود رسيد. در اينجا بود که به ايشان خبر رسيد که رسول الله صلی الله عليه وسلم  به سوی مکه بيرون آمده اند و آنان نيز رفتند و به آنحضرت صلی الله عليه وسلم پيوستند. 

همچنين حاطب بن ابی بلتعه رضی الله عنه نامه ای برای قريش نوشته به آنان اطلاع داد که رسول الله صلی الله عليه وسلم  قصد مکه را دارند و آن نامه را به دست زنی داده و برايش مبلغی تعيين نمود که در صورت رساندن نامه برای قريش، به او بپردازد.

آن زن نيز نامه را ميان موی های خود پنهان نمود و زلفهای خود را بر آن پيچيد وحرکت کرد.

از طريق وحی به رسول الله صلی الله عليه وسلم  خبر رسيد که حاطب چنين کاری نموده، همان بود که علی و مقداد رضی الله عنهما را فرستاده، به آنان گفتند: برويد تا اينکه به روضة خاخ (نام موضعی است) برسيد و در آنجا پير زنی است که همراهش نامه ای برای قريش وجود دارد.

آن دو رفتند، در حاليکه اسب هايشان را به سرعت می تاختند تا آنکه آن زن را در همانجا يافتند و از او خواستند پايين آيد و گفتند: همراه تو نامه است؟

گفت: همراهم نامه نيست. و بارهايش را جستجو کردند، ولی چيزی نيافتند.

علی رضی الله عنه به وی گفت: سوگند به خدا که نه رسول الله صلی الله عليه وسلم  دروغ گفته و نه ما دروغ می گوييم. بخدا سوگند يا نامه را نشان می دهی و يا آنکه ترا برهنه می کنيم. همينکه آن زن اصرار شان را ديد گفت: دور شو!

علی رضی الله عنه دور شد و او مويهای سرش را باز نموده، نامه را از ميان آن بيرون آورد و به آن دو داد و آنان نيز نامه را نزد رسول الله صلی الله عليه وسلم  آوردند که در آن نوشته بود: از سوی حاطب بن ابی بلتعه بسوی قريش که آنان را از مسير رسول الله صلی الله عليه وسلم  آگاه می ساخت.

آنحضرت صلی الله عليه وسلم حاطب را خواسته و فرمودند: حاطب! اين چيست؟

گفت: يا رسول الله صلی الله عليه وسلم! شتاب مکن، که بخدا سوگند من به خدا و رسولش ايمان دارم. مگر من مردی بودم از وابستگان به قريش که نه از ايشانم، که در آنجا همسر و فرزندانی دارم و در ميان قريش خويشاوندی ندارم که از آنان حمايت کند، در حاليکه صحابۀ همراه شما خويشاوندانی دارند که از آنان حمايت می کنند و خواستم با توجه به اينکه حامی و خويشاوندی در ميان آنها ندارم، اين کار را وسيله ای قرار دهم که بدان وابستگانم را مورد حمايت خويش قرار دهند.

عمر رضی الله عنه گفت: يا رسول الله صلی الله عليه وسلم ! اجازه ده که گردنش را بزنم، زيرا او به خدا و رسولش خيانت نموده و نفاق ورزيده است.

رسول الله صلی الله عليه وسلم  فرمودند:

(إنه قد شهد بدرا؛ و ما يدريک يا عمر؟ لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم، فقد غفرت لکم)

او در بدر حضور يافته و چه می دانی ای عمر! حقا خداوند از احوال بدريان اطلاع داشته که فرموده:

عمل کنيد هرگونه ای که می خواهيد که همانا من برای شما آمرزيدم.

همان بود که چشمان عمر اشکبار شد و گفت: خدا و رسولش داناتر است. 

به اين ترتيب خداوند جاسوسان را از گزارش اين خبر بازداشت و هيچ گونه اطلاعی در مورد آمادگی مسلمين و مجهز شدن شان برای جنگ و يورش، به قريش نرسيد.

ارتش اسلامی به سوی مکه حرکت می کند:

در دهم رمضان سال هشتم، رسول الله صلی الله عليه وسلم  مدينه را به قصد مکه ترک نمودند وابو رُهَم غفاری را بر مدينه به عنوان جانشين تعيين کردند که همراه شان ده هزار تن از اصحاب رضی الله عنهم حضور داشتند.

چون آنحضرت صلی الله عليه وسلم به جُحفه يا بالاتر از آن رسيدند عمويشان عباس بن عبد المطلب رضی الله عنه با ايشان ديدار نمود که همراه خانواده اش مسلمان شده و هجرت اختيار نموده بود.

سپس چون به ابواء رسيدند پسر عموی شان ابوسفيان بن حارث و پسر عمۀ شان عبد الله بن ابی اميه با ايشان روبرو شدند، ولی آنحضرت صلی الله عليه وسلم از آن دو روی گردانيدند، بدليل آنکه از آنها اذيت و آزار و توهين بسياری ديده بودند.

همان بود که ام سلمه رضی الله عنها به ايشان گفت: نبايد پسر عمو و پسر عمۀ شما بدبخت ترين مردم نسبت به شما باشند (يعنی از فيض وجود شما بهره ياب نگردند).

علی رضی الله عنه به ابوسفيان بن حارث گفت: از پيش روی رسول الله صلی الله عليه وسلم  بيا و آن چه را که برادران يوسف، به يوسف عليه السلام گفتند، برای شان بگو:
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گفتند: سوگند به خدا که خدا ترا بر ما برگزيد و همانا بدون شک ما از خطا کاران بوديم.

زيرا او نمی پسندد که کسی نيکو سخن تر از او باشد. 
ابو سفيان اين کار را نمود و رسول الله صلی الله عليه وسلم به وی فرمودند:
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امروز بر شما سرزنش نيست خداوند برای شما می آمرزد که او رحم کننده ترين رحم کنندگان است.

ابوسفيان نيز ابياتی سرود که برخی از آن اين است:

لعمرک انی حين احمل راية

**

لتغلب خيل اللات خيل محمد

لکالمدلج الحيران اظلم ليله

**

فهذا اوانی حين اهدی فاهتدي

هدانی هاد غير نفسی ودلني

**

علی الله من طردته کل مطرد

سوگند به عمر تو هنگامی که من پرچمی را بدوش می کشم، تا سواران لات پرست بر سواران محمد پيروز شوند، اين حالت من درست مانند انسان مسافری بود که در تاريکی شب حيران و سرگردان می ماند، از اين رو، اکنون فرصت آن رسيده که هدايت شوم، پس هدايت می شوم. مرا هدايتگری غير از خودم به سوی خدا رهنمونی کرد که از هر دری او را راندم.

آنحضرت صلی الله عليه وسلم به سينه اش زد و فرمود: تو مرا از هر دری راندي!

لشکر مسلمين به مرالظهران فرود می آيد:

رسول الله صلی الله عليه وسلم  در حاليکه خود و همراهانشان روزه داشتند به حرکت خويش ادامه دادند تا آنکه به کديد – نام چشمه ای است در ميان عسفان و قديد – رسيده افطار نمودند و مردم نيز افطار کردند، پس از آن به حرکت خويش ادامه دادند تا آنکه در هنگام خفتن به مرالظهران – وادی فاطمة رضی الله عنها – فرود آمدند و به لشکر دستور دادند آتش بزرگی بر افروزند. و ده هزار تن آتش افروختند و رسول الله صلی الله عليه وسلم  عمر بن خطاب رضی الله عنه را به سمت فرمانده پاسداران تعيين نمودند.

ابوسفيان در پيشگاه رسول اکرم صلی الله عليه وسلم:

عباس رضی الله عنه پس از فرود آمدن لشکر به مرالظهران، استر سفيد رسول الله صلی الله عليه وسلم  را سوار شده بيرون آمد تا شايد برخی از هيزم کشان يا کسی را بيابد تا به قريش اطلاع دهد که پيش از ورود رسول الله صلی الله عليه وسلم  برآمده، از او امان بخواهند در حاليکه خداوند اخبار را از قريش باز داشته بود و آنان در ترس و نگرانی به سر می بردند وابو سفيان همراه حکيم بن حزام و بُديل بن ورقاء برای بررسی اخبار بيرون آمده بودند.

عباس رضی الله عنه می گويد: من بر استر رسول الله صلی الله عليه وسلم  می رفتم که ناگهان صدای ابوسفيان و بديل بن ورقاء را شنيدم در حاليکه آن دو با هم به مکه باز می گشتند و ابو سفيان گفت: من هم چون امشب آتش و لشکری نديده ام. و بديل می گفت: اين به خدا خزاعه است که جنگ او را سخت تحريک نموده است.

ابوسفيان می گفت: خزاعه کمتر و خوارتر از آن است که اين لشکر و آتش از آن او باشد.

عباس می گويد: من صدايش را شنيده و گفتم: ابا حنظله!

او صدای مرا شنيده و گفت: اباالفضل!

گفتم: بلی.
گفت: چه شده؟ پدر و مادرم فدايت!

گفتم: اين رسول الله صلی الله عليه وسلم  است که همراه اين مردم آمده به خدا سوگند که وای بر فردای قريش!

گفت: پدر و مادرم فدايت، چه حيله بايد کرد؟

گفتم: به خدا سوگند اگر بر تو دست يابد حتماً گردنت را می زند، بر پشت اين استر سوار شو تا ترا نزد رسول الله صلی الله عليه وسلم  ببرم واز او برايت امان بخواهم.

او در پشت سرم سوار شد و دو همراهش برگشتند.

گفت: او را آوردم و هربار که او را از کنار آتشی از آتشهای مسلمين می گذراندم، می گفتند: اين کيست؟ و چو استر رسول الله صلی الله عليه وسلم را می ديدند که من بر آن سوارم می گفتند: عموی رسول الله صلی الله عليه وسلم  است، بر استر ايشان.

تا آنکه از کنار آتش عمر بن خطاب رضی الله عنه گذشتم و گفت: اين کيست؟

و به سويم برخاست و چون ابوسفيان را بر پشت استر سوار ديد گفت: دشمن خدا، ابوسفيان؟!

من استر را دوانده از او سبقت گرفتم و با سرعت خود را از استر انداخته نزد رسول الله صلی الله عليه و سلم وارد شدم و عمر نيز بر ايشان وارد گرديد و گفت: يا رسول الله! اين ابوسفيان است اجازه ام ده تا گردنش را بزنم.

گفت: گفتم: يا رسول الله! من او را پناه داده ام.

پس از آن نزد رسول الله صلی الله عليه وسلم  نشسته سر شان را به دست گرفتم و گفتم: به خدا سوگند امشب کسی جز من با او صحبت نمی کند، و چون عمر در مورد او زياد پافشاری کرد، گفتم: ای عمر! آرام بگير!

به خدا سوگند اگر اين موضوع در بارۀ مردی از بنی عدی بن کعب می بود چنين نمی گفتي!

گفت: ای ابالفضل تو آرام باش!

به خدا سوگند که مسلمان شدن تو در نظر من از مسلمان شدن خطاب بهتر و دوست داشتنی تر بود، دليل اين امر هم آن بود که ديدم مسلمان شدن تو نزد رسول الله صلی الله عليه وسلم  از مسلمان شدن خطاب بهتر و دوست داشتنی تر است.

رسول الله صلی الله عليه وسلم  فرمودند: ای عباس او را به چادرت (خيمه ات) ببر و چون صبح شد او را نزدم بياور.

من رفتم و چون صبح شد او را نزد رسول الله صلی الله عليه وسلم  بردم و چون او را ديدند فرمودند: وای بر تو ای ابوسفيان! آيا فرصت  آن نرسيده که بدانی معبود بحقی جز الله نيست؟

گفت: پدر و مادرم فدايت، چقدر بردبار و کريم و بخشنده اي؟ در دل من هم افتاده که اگر خدای ديگری غير از خدا می بود، برای من کاری می کرد.

فرمود: وای بر تو ای ابوسفيان! آيا فرصت آن نرسيده تا بدانی من فرستادۀ خدايم؟

گفت: پدر و مادرم فدايت، چقدر بردبار، کريم وبخشنده ای و پيوند قرابت را پيوسته ميداري!

در بارۀ رسالت هنوز هم در دلم شک و ترديدی است!!

عباس رضی الله عنه گفت: وای بر تو ای ابوسفيان! پيش از آنکه کشته شوی گواهی ده که خدايی جز خدای يکتا نيست و شهادت ده که محمد رسول و فرستادۀ خداست!

او مسلمان شد و شهادت حق را بر زبان راند.

عباس گفت: يا رسول الله صلی الله عليه وسلم  ابو سفيان مردی است خواهان فخر و شرف، پس برای او مزيتی قائل شويد!

فرمودند: آنکه به خانۀ ابوسفيان داخل شود، در امان قرار دارد و آنکه دروازۀ خانه اش را به رويش ببندد در امان قرار دارد و آنکه به مسجد الحرام داخل شود در امان قرار دارد.

ارتش اسلامی مرالظهران را بسوی مکة المکرمة ترک می گويد:

در اين صبح – صبح روز سه  شنبه هفدهم رمضان سال 8 هجری – رسول الله صلی الله عليه وسلم  مر الظهران را به سوی مکه ترک گفتند و به عباس دستور دادند ابوسفيان را در تنگۀ وادی در مقابل کوه نگهدارد تا لشکرخدا از پيش رويش بگذرد و او آن را مشاهده کند، و او نيز اين کار را نمود و قبائل با پرچم  های خود گذشتند و هر گاه قبيله ای از کنارش می گذشت می گفت: ای عباس اين کيست؟

او می گفت – مثلاً – سُلَيم و ابو سفيان می گفت: مرا با سليم چه کار؟

باز قبيلۀ ديگری می گذشت و او می گفت: اين کيست؟ عباس می گفت: اين مُزَينه و ابو سفيان می گفت: مرا به مزينه چه؟

تا اينکه قبائل  تمام شدند و هيچ قبيله ای از کنارش نمی گذشت مگر اينکه از عباس در مورد آن پرسش می نمود و چون او را خبر می داد، ميگفت: مرا به فلانی چه؟

تا اينکه رسول الله صلی الله عليه وسلم  همراه لشکر سبز خويش از کنارش گذشتند که مهاجرين و انصار در آن حضور داشتند که سراپا غرق در آهن بودند و جز سياهی چشم شان ديده نمی شد.

گفت: سبحان الله ! ای عباس! اينان چه کسانی اند؟

عباس رضی الله عنه گفت: اين رسول الله صلی الله عليه وسلم است که در ميان مهاجرين و انصار حضور دارند.

گفت: هيچ کسی در برابر اينان تاب مقاومت ندارد.

پس از آن گفت: به خدا ای ابوالفضل !

امروز پادشاهی برادر زاده ات بزرگ شده.

عباس رضی الله عنه گفت: ای ابوسفيان! اين نبوت است.

گفت: پس نيکوست.

پرچم انصار همراه سعد بن عباده بود و چون به کنار ابوسفيان رسيد گفت: امروز روز جنگ و کشتار است، امروز حرمت ها از ميان بر می خيزد و خداوند قريش را خوار می سازد.

چون رسول الله صلی الله عليه وسلم  در برابرش  رسيد ابوسفيان گفت: يا رسول  الله! آيا نشنيدی که سعد چه گفت؟

فرمودند: چه گفت؟

ابوسفيان گفت:  چنين و چنان گفت.

عثمان و عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنهما گفتند: يا رسول الله! از سعد در امان نيستيم که بر قريش حمله ای نکند.

رسول الله صلی الله عليه وسلم  فرمودند: خير، امروز روزی است که کعبه در آن مورد حرمت و احترام قرار می گيرد. امروز روزی است که خداوند قريش را عزيز و گرامی می دارد.

پس از آن کسی را بسوی سعد فرستاده، پرچم را از دستش گرفته آن را به پسرش قيس دادند، که در واقع فرماندهی از سعد سلب نشده باشد.

قريش بگونۀ ناگهانی در برابر سيل خروشان لشکر مسلمين قرار می گيرد:

چون رسول الله صلی الله عليه وسلم  از کنار ابوسفيان گذشتند، عباس به وی گفت: هله به سوی قومت بشتاب! و ابو سفيان شتاب نموده وارد مکه شد و با آواز بلند فرياد کشيد:

ای گروه قريش! اين محمد است که با لشکری نزد شما آمده که شما را يارای مقابله با آن نيست، پس آنکه به خانۀ ابوسفيان داخل شود در امن و امان قرار دارد.

همسرش هند برخاست و به سويش رفته و موی سبيل او را در دست گرفت و گفت: بکشيد اين مشک چربو را. بسيار زشت است همچو پيک پيشرو!!

ابوسفيان گفت: وای بر شما! اين زن شما را بر جانتان فريب ندهد که او با لشکری به سوی شما آمده که تاب مقابله با او را نداريد پس آنکه به خانۀ ابوسفيان داخل شود در امان است.

گفتند: خدا ترا بکشد، خانه ات  چه چيز را می تواند از ما دفع کند؟

گفت: و آنکه دروازۀ خانه اش را بر رويش ببندد در امان است و آنکه به مسجد الحرام داخل شود در امان است. همان بود که مردم پراکنده شده به خانه هايشان و به مسجد الحرام رفتند و عده ای، افراد فرومايۀ خود را يکجا نموده گفتند: همراه اينان می رويم اگر چنانچه به قريش سهمی رسيد ما همراه ايشانيم واگر از بين رفتند آنچه که از ما خواسته شود می دهيم. بنا بر اين عده ای از بيخردان و افراد گمنام همراه عکرمه بن ابی جهل و صفوان بن اميه و سهيل بن عمرو در خندمه جمع شدند تا با مسلمين بجنگند.

در ميان ايشان مردی بود از بنی بکر – حِماس بن قيس – که پيش از اين برای جنگ با مسلمين سلاح تهيه نموده بود و همسرش به وی گفت: اينها را برای چه آماده می کني؟

گفت: برای جنگ با محمد واصحابش.

گفت: به خدا سوگند کسی در برابر محمد و اصحابش توان ايستادگی ندارد.

گفت: به خدا من اميدوارم  که برخی از آنان را خدمتگار تو گردانم.

و سپس گفت: 

إن يقبلوا اليوم فمالی عِلَّه

 **
 هــذا ســلاح كامــل وألَّه 
وذو غِرَارَيْن سريع السَّلَّة
اگر امروز به جنگ روی آورند من دليلی بر نجنگيدن ندارم، که اين سلاحی است وحربه ای که نيزۀ بلند دارد و شمشير دو دمی که بزودی از نيام کشيده می شود. اين مرد نيز از زمرۀ کسانی بود که در کوه خندمه اجتماع کردند.

لشکر مسلمان در ذی طوی:
رسول الله صلی الله عليه وسلم  به حرکت خويش دامه دادند تا آنکه به ذی طوی رسيدند و به عنوان تواضع در برابر نعمت فتحی که خداوند بر ايشان ارزانی نموده و اکرامش کرده بود، سرشان را پايين می گرفتند بگونه ای که نزديک بود موی ريش مبارکشان جهاز شتر را لمس کند.

در اينجا بود که ارتش خود را تقسيم نمودند: خالد بن وليد رضی الله عنه برجانب چپ بود که در آن قبيلۀ اسلم و سليم و غفار و جهينه و قبائلی از عرب حضور داشتند و به او دستور دادند تا از قسمت  پايان مکه وارد شود و فرمودند: هرگاه کسی از قريش به شما تعرض کردند آنان را نابود کنيد تا اينکه در صفا بمن برسيد.

زبير بن عوام رضی الله عنه در جانب راست بود و همراه او پرچم رسول الله صلی الله عليه وسلم  بود و به او دستور دادند که از بخش بالائی  - کداء – وارد مکه شود و اينکه پرچم خود را به حَجُون فرو برد و همانگونه در جايش باشد تا آنکه رسول الله صلی الله عليه وسلم  به کنار او برسند.

ابو عبيده رضی الله عنه همراه افراد پياده و بی سلاح بود و پيامبر از او خواستند که وسط وادی را طی کند تا آنکه در مکه در برابر رسول الله صلی الله عليه وسلم  حضور بهم رساند.

لشکر مسلمان وارد مکه می شود:

هر لشکر از ارتش اسلامی در راهی که فرمان داده شده بودند حرکت خويش را آغاز کردند. خالد و همراهانش  با هيچ مشرکی روبرو نشدند مگر آنکه او را از سر راه برداشتند و دو تن از مسلمانان همراه وی کُرز بن جابر فِهری و خنيس بن خالد بن ربيعه به شهادت رسيدند.

زيرا اين دو تن جدا از ارتش حرکت نموده و به راه ديگری رفته بودند که هر دو در آن به شهادت رسيدند.

خالد و همراهانش در خندمه با بيخردان مشرکين روبرو شده، اندکی با آنان درگير شدند و دوازده تن از آنان را کشتند وبقيۀ مشرکين فرار کردند، که حماس بن قيس – که سلاح را برای جنگ با مسلمين از قبل آماده می نمود – نيز شکست خورده به خانه اش بازگشت و به همسرش گفت: دروازه را بر رويم ببند!

همسرش گفت: چه شد آنچه که می گفتی و او اين شعر را زمزمه نمود که:

انک لو شهدت يوم الخندمه

**

 اذفر صفوان و فر عکرمه

و استقبلتنا بالسيوف المسلمه

**

يقطعن کل ساعد و جمجمه

ضرباً فلا يسمع الا غمغمه

**

لهم نهيت خلفنا و همهمه

لم تنطفی فی اللوم ادنی کلمه
اگر تو ما را در کوه خندمه ديده بودی که چگونه صفوان و عکرمه گريختند و ما از شمشير های مسلمانان ضربه می خورديم که پايها و سرهای ما را قطع می کردند. شمشير می زدند در حاليکه غرش شير و هياهوی قهرمانان را داشتند و همچنان ما را تعقيب می کردند، هرگز کوچکترين کلمه ای در ملامت و سرزنش بر زبان نمی آوردی.
خالد آمد در حاليکه مکه را وارسی می کرد تا اينکه در برابر صفا نزد رسول الله صلی الله عليه وسلم  رسيد. زبير نيز جلو رفت تا آنکه پرچم رسول الله صلی الله عليه وسلم  را در جَحُون در برابر مسجد فتح برافراشت و برای آن قبه ای (خيمه ای مدور از پوست) زد و همانجا بود تا آنکه رسول الله صلی الله عليه وسلم  نزد او رسيدند.

رسول الله صلی الله عليه وسلم وارد مسجد الحرام شده و آن را از بت ها پاک می نمايند:

پس از آن رسول الله صلی الله عليه وسلم  برخاستند، در حاليکه مهاجرين و انصار پيشاپيش و در راست و چپ و پشت سر شان بودند تا آنکه داخل مسجد شده و بسوی حجر الاسور روی آورده آن را لمس کردند و سپس بر خانه طواف نمودند در حاليکه در دست شان کمانی بود و بر بالا واطراف خانه 360 بت بود. 

آنحضرت صلی الله عليه وسلم اين بت ها را با کمان شان زده و می فرمودند:

(((((( (((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( ( (((( ((((((((((( ((((( ((((((((.  اسراء: 81
و به ايشان بگو حق فرا رسيده است و باطل از ميان رفته و نابود گشته است، همانا باطل هميشه نابود شدنی است.

(((( (((((( (((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( ((((( (((((((.   سباء: 49
حق آمده و باطل نه کار تازه ای را می تواند انجام دهد و نه کار گذشته ای را می تواند از سر گيرد.

و بت ها بر روی هم افتادند.

طواف آنحضرت صلی الله عليه وسلم بر شتر شان بود و در آن احرام نداشتند. از اين رو، فقط بر طواف بسنده نمودند و چون آن را تکميل کردند، عثمان بن طلحه را خواسته و کليد کعبه را از او گرفته و دستور دادند تا آن را باز نمايند و به آن داخل شده، در آن تصويرها را ديدند.

آنحضرت صلی الله عليه وسلم در آنجا تصويرهای ابراهيم و اسماعيل عليهما السلام را ديدند که بوسيلۀ چوبهای تير با هم تقسيم می نمايند و فرمودند:

(قاتلهم الله؛ والله ما استقسما بها قط).

خدا آنان را بکشد، به خدا هرگز با آن، تقسيم را نجسته اند.

همچنان کبوتری از عيدان (نوعی چوب خوشبو) را ديده آن را با دست خويش شکستند و امر نمودند تا تصويرهای موجود در آن نابود گردد.

رسول خدا صلی الله عليه وسلم در کعبه نماز گزارده و در برابر قريش خطبه ايراد می کنند:

پس از آن دروازۀ خانۀ مشرفه بر روی آنحضرت صلی الله عليه وسلم و اسامه و بلال رضی الله عنهما بسته شد و ايشان رو بسوی ديوار کردند که روبروی دروازه است. چنانکه فاصلۀ شان با ديوار سه گز بود – و سپس ايستادند در حالی که دو ستون را به سمت چپ و يک ستون را سمت راست خويش قرار دادند و سه ستون هم پشت سرشان قرار گرفت – خانه در آن هنگام بر شش پايه استوار بود – پس از آن در آن نماز گزارده، در تمام بخش هايش گشته تکبير و تهليل گفتند. سپس دروازه را باز نمودند در حالی که قريش در صف های طولانی مسجد را پر ساخته بودند و می ديدند که آنحضرت صلی الله عليه وسلم چه می کند.

رسول الله صلی الله عليه وسلم  هر دو بازوی دروازه را گرفتند، در حالی که آنان در زير آن بودند و فرمودند:

(لا اله‌الاالله، وحده لا شريک له. صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الاحزاب وحده.).
 آگاه باشيد که هرگونه فخر فروشی و خون يا مال، در زير اين دوگام من است. جز خدمتگزاری کعبه و سقائی حجاج. آگاه باشيد که قتل خطای شبه عمد – که با تازيانه و عصاست – در آن ديت مغلظه است. صد شتر و چهل نفر آن بايست حامله باشد.

ای گروه قريش!

خداوند نخوت وغرور جاهليت وبزرگ منشی آن با پدران را، از ميان شما نابود ساخت، مردم از آدم اند و آدم از خاک.

پس از آن اين آيۀ مبارکه را تلاوت نمودند:

((((((((((( (((((((( ((((( (((((((((((( (((( (((((( ((((((((( ((((((((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( ( (((( (((((((((((( ((((( (((( ((((((((((( ( (((( (((( ((((((( (((((((. حجرات: 13
ای مردم، همانا ما شما را از مرد و زنی ( به نام آدم و حواء) آفريديم و شما را تيره تيره و قبيله قبيله نموديم تا همديگر را بشناسيد ( هرکسی با ويژگی خاص بيرونی و درونی از ديگری مشخص شود و در پيکرۀ جامعۀ  انسانی نقش جداگانه داشته باشد) بی گمان گراميترين شما در نزد خدا پرهيزگار ترين شماست.

امروز هيچگونه تهديدی در برابر شما وجود ندارد:

پس از آن فرمودند: ای گروه قريش! شما تصور می کنيد که چگونه با شما رفتار خواهم کرد؟

گفتند: تصور نيکی، برادر و برادرزاده ای بزرگوار!!

فرمودند: من به شما همان سخنی را می گويم که يوسف عليه السلام به برادرش گفت: 

((((( (( ((((((((( (((((((((( (((((((((( 
امروز سرزنشی متوجه شما نيست.

برويد! شما آزاد هستيد!!

کليد خانه به آنکه شايستۀ آنست، سپرده می شود:

پس از آن رسول الله صلی الله عليه وسلم  در مسجد نشستند و علی رضی الله عنه در حاليکه کليد کعبه در دستش بود در برابر شان ايستاد و گفت: يا رسول الله! کليد داری کعبه را با سقائی آن برای ما يکجا گردان. (هردو کار را به عهدۀ ما بگذار!)

در روايتی هم آمده که عباس رضی الله عنه اين سخن را گفت.

رسول الله صلی الله عليه وسلم  فرمودند: عثمان بن طلحه کجاست؟ او را آوردند و آنحضرت صلی الله عليه وسلم خطاب به وی فرمودند:

ای عثمان! کليد خود را بگير، امروز روز نيکی و وفاست.

در روايت ابن سعد در طبقات آمده که فرمودند: آن را جاودانه و برای هميشه بگيريد که کسی جز ستمگر آن را از دست شما نکشد. ای عثمان! خداوند شما را امين خانه اش قرار داده، پس از آنچه از اين خانه برای شما می رسد، بگونۀ شايسته بخوريد.

بلال رضی الله عنه بر فراز کعبه اذان می گويد:

وقت نماز فرا رسيد و رسول خدا بلال رضی الله عنه را دستور دادند که بر فراز کعبه برآمده اذان گويد، در حالی که ابوسفيان بن حرب و عَتَاب بن اسيد و حارث بن هشام در جوار کعبه نشسته بودند.

عتاب گفت: خداوند اسيد را گرامی داشت که صدای اين مرد را نشنيد که هرگاه زنده می بود چيزی می شنيد که او را به خشم می آورد.

حارث گفت: به خدا سوگند هر گاه می دانستم که آن حق است، خواهی نخواهی از آن پيروی می کردم.

ابوسفيان گفت: به خدا من چيزی نمی گويم. زيرا اگر سخنی بر زبان آوردم، اين سنگريزه سخنم را به ايشان گزارش می دهد.

رسول خدا صلی الله عليه وسلم به سوی آنها حرکت کرده و فرمودند: دانستم آنچه را که گفتيد. و سپس آن مطالب را برای شان ياد آور شدند.

حارث و عتاب گفتند: گواهی می دهيم که تو فرستادۀ خدايی، به خدا سوگند، از آنانی که همراه ما بودند، هيچکدام از اين سخنان اطلاع نداشت تا بگوييم او آن را برايت گزارش داده است.

نماز شکرانۀ فتح:

رسول الله صلی الله عليه وسلم  در آن روز به خانۀ اُم هانئ بنت ابی طالب رضی الله عنها داخل شده، در آن غسل نموده و هشت رکعت نماز گزاردند که چون وقت ضحی (چاشت) بود، ام هانئ تصور کرد که اين نماز ضحی است در حاليکه نماز فتح بود.

همچنين ام هانئ دوتن از اقارب شوهرش را پناه داد و رسول الله صلی الله عليه وسلم  فرمودند: ما هم آنکه را که تو پناه دادی، پناه داده ايم.

در حاليکه برادرش علی رضی الله عنه می خواست آن دو را بکشد واو (ام هانئ) دروازۀ خانه اش را بر روی او بست و از پيامبر صلی الله عليه وسلم پناه دادن آن دو را طلب نمود، که آنحضرت صلی الله عليه وسلم نيز پاسخش را دادند.

هدر دادن خون مردانی چند از سرکردگان مجرمين:

رسول الله صلی الله عليه وسلم  در آن روز هدر بودن خون نُه تن از بزرگترين مجرمان را اعلان  نموده و امر کردند تا کشته شوند، هرچند در زير پرده های کعبه ديده شوند. آنان عبارت بودند از: عبد العزی بن خطل، عبد الله بن ابی سَرح، عِکرمه بن ابی جهل، حارث بن نُفَيل بن وَهَب، مَقِيس بن صبابه، هبار بن اسود، دو کنيز ابن خطل که در سرود های خود، پيامبر صلی الله عليه وسلم را هجو می کردند و ساره کنيز برخی از فرزندان عبد المطلب و اين همان زنی است که نامۀ حاطب همراهش ديده شد.

ابن ابی سرح را عثمان رضی الله عنه خدمت آنحضرت صلی الله عليه وسلم آورده شفاعتش را نمود و آنحضرت صلی الله عليه وسلم خونش را محفوظ داشته و اسلامش را نيز پذيرفتند. سپس از پاسخ باز ايستادند، به اين اميد که شايد برخی از صحابه برخاسته  اور ا بقتل رسانند، زيرا او پيش از اين مسلمان شده و هجرت گزيده و سپس مرتد گرديده به مکه برگشته بود. عکرمه نيز به يمن گريخت وسپس همسر او برايش امان خواست و آنحضرت صلی الله عليه وسلم او را امان داد و او نيز باهمسرش برگشت و اسلامش نيکو شد.

ابن خطل به پرده های  کعبه آويزان شده بود و مردی خدمت آنحضرت صلی الله عليه وسلم آمده ايشان را خبر داد و آنحضرت صلی الله عليه وسلم فرمودند: او را بکش واو هم او را بقتل رسانيد.

مقيس بن صبابه بوسيلۀ نُمَيله بن عبد الله کشته شد، زيرا مقيس پيش از آن مسلمان شده و سپس بر يکی از انصار تجاوز نموده او را کشته بود و سپس مرتد شده با مشرکين متحد گرديده بود.

حارث درمکه آنحضرت صلی الله عليه وسلم را بسيار آزار می داد که علی رضی الله عنه او را کشت.

هبار بن اسود، کسی که هنگام هجرت زينب رضی الله عنها، شترش را رم داده و سبب شده بود که زينب بر سنگی افتاده جنينش را سقط نمايد، در روز فتح گريخت و سپس مسلمان شده اسلامش نيکو شد. از آن دو کنيز نيز يکی کشته شد و برای ديگری امان خواسته شد وامان يافت و مسلمان شد. همانگونه که برای ساره امان خواسته شد و امان يافت و او هم مسلمان گرديد.

ابن حجر می گويد: ابو معشر در زمرۀ کسانيکه خون شان باطل اعلان  شده بود، حارث بن طلاطل خزاعی  را نام می برد که علی رضی الله عنه او را کشت.

حاکم نيز در زمرۀ اين اشخاص از کعب بن زُهَير ياد می کند که داستان او مشهور و پس از اين خواهد آمد، که مسلمان شده و آنحضرت صلی الله عليه وسلم را مدح نمود.

حاکم همچنين از وحشی بن حرب و هند بنت عتبه همسر ابو سفيان که اسلام آورد و همچنين ارنب کنيز ابن خطل و ام سعد – که دو نفر اخير کشته شدند – نيز ياد می کند.

اين در روايت ابن اسحاق آمده و به اين ترتيب تعداد آنها که 8 مرد و 6 زن بودند، تکميل می گردد. چنانکه احتمال دارد که ام سعد و ارنب دو کنيز ابن خطل باشند که در نام يا کنيه و لقب شان اختلاف صورت گرفته است. 

مسلمان شدن صَفوان بن اُميه و فُضاله بن عُمَير:

صفوان از زمرۀ کسانی نبود که آنحضرت صلی الله عليه وسلم خونش را هدر اعلان نموده بودند، ولی بدليل اينکه يکی از رهبران بزرگ قريش بود، برخويشتن ترسيد و فرار کرد. ليکن عمير بن وهب جمحی برايش از رسول الله صلی الله عليه وسلم  امان خواست و آنحضرت صلی الله عليه وسلم او را امان دادند و عمامۀ خود را برايش فرستادند که با آن داخل مکه شود.

عمير خود را به او رسانيد، در حاليکه می خواست از جده به کشتی سوار شده عازم يمن گردد و او را باز گرداند و او به رسول الله صلی الله عليه وسلم  گفت: مرا برای دو ماه مخير گردان!

آنحضرت صلی الله عليه وسلم فرمودند: تو چهار ماه اختيار دارد.

پس از آن صفوان مسلمان شد، در حاليکه همسرش پيش از او مسلمان شده بود و رسول الله صلی الله عليه وسلم  آن دو را بر نکاح اوشان گذاشت.

اما فضاله مردی بسيار دلير بود و در حاليکه رسول الله صلی الله عليه وسلم  طواف می نمودند آمد تا ايشان را به قتل رساند، ولی آنحضرت صلی الله عليه وسلم او را از آنچه در دل داشت با خبر ساختند و او هم ايمان آورد.

خطبۀ رسول الله صلی الله عليه وسلم  در روز دوم فتح:

چون فردای روز فتح فرارسيد، رسول الله صلی الله عليه وسلم  برای ادای خطبه در ميان مردم برخاسته، سپاس خداوند را به جای آورده و بر او ثناء گفتند و چنانکه شايسته است او را به بزرگی ياد نموده و فرمودند:

‏(‏أيها الناس، إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض، فهی حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دماً، أو يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا‏:‏ إن الله أذن لرسولة ولم يأذن لكم، وإنما حلت لی ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب‏)‏‏.‏ 
وفی رواية‏:‏ ‏(‏لا يعضد شوكه، ولا ينفر صيده ولا تلتقط ساقطته إلا من عرفها، ولا يختلى خلاه‏)‏، فقال العباس‏:‏ يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم، فقال‏:‏ ‏(‏إلا الإذخر‏)‏‏.‏
ای مردم! خداوند مکه را در روزيکه آسمانها و زمين را آفريد، حرام قرار داده و تا روز قيامت به همان حرمت پروردگار حرام است. پس برای آنکه به خدا و روز آخرت ايمان دارد، روانيست که در آن خونی را بريزد يا درختی را قطع کند و اگر کسی بدليل جنگيدن رسول الله صلی الله عليه وسلم  استدلال کند پس بگوئيد: خداوند به رسولش اجازه داد و به شما اجازه نداد و برای من ساعتی از روز حلال شد وامروز همچون ديروز حرمت آن بازگشت، پس بايد آنکه حاضر است به آنکه حاضر نيست برساند.

و در روايتی آمده: خار آن قطع نمی شود و شکارش فرار داده نمی شود و آنچه  که در آن افتاده باشد،  برداشته نمی شود، مگر بوسيلۀ کسی که آن را می شناسد و علف و گياه آن قطع نمی گردد.

عباس گفت: يا رسول الله صلی الله عليه وسلم! جز اذخر که برای خانه ها و کنيزان شان است؟ فرمودند: جز اذخر.

خزاعه در آن روز مردی از بنی ليث را در عوض کشته ای از ايشان در جاهليت، کشتند و رسول الله صلی الله عليه وسلم  دراين مورد فرمودند:

‏(‏يا معشر خزاعة، ارفعو أيديكم عن القتل، فلقد كثر القتل إن نفع، ولقد قتلتم قتيالا لأدينه، فمن قتل بعد مقامی هذا فأهله بخير النظرين، إن شاءوا فدم قاتله، وإن شاءوا فعقله‏)‏‏.‏
ای گروه خزاعه! از کشتن خود داری ورزيد! زيرا اگر کشتن سودی هم داشته باشد، بسيار شده است، شما کسی را کشتيد که من بايد ديه (خونبها) اش را بپردازم و آنکه پس از اين جايگاه من، کسی را بکشد، خانوادۀ او بهترين نظرها را بر گزينند: اگر بخواهند خون قاتل را بريزند يا آنکه ديۀ او را بگيرند.

در روايتی  نيز آمده: مردی از اهل يمن که به او ابو شاه گفته می شد برخاست و گفت: يا رسول الله صلی الله عليه وسلم  بنويس! و آنحضرت صلی الله عليه وسلم فرمودند: ‏(‏اكتبو لأبی شاه‏) برای ابو شاه بنويسيد. 

نگرانی انصار از باقی ماندن رسول الله صلی الله عليه وسلم درمکه:

چون فتح مکه – که شهر و وطن و زادگاه شان بود – برای رسول الله صلی الله عليه وسلم محرز شد، انصار در ميان خويش گفتند: آيا تصور می کنيد که رسول الله صلی الله عليه وسلم  - پس از آنکه خداوند سرزمين و شهرش را بر او گشوده و فتح نموده – در آن اقامت نمايد؟ و اين در حالی بود که آنحضرت صلی الله عليه وسلم بر کوه صفا دعا می نمودند و چون از دعا فراغت يافتند فرمودند: چه گفتيد؟

گفتند: يا رسول الله صلی الله عليه وسلم ! چيزی نگفتيم. و پيوسته از آن پرسش نمودند تا آنکه ايشان را خبر دادند. رسول الله صلی الله عليه وسلم  فرمودند: معاذ الله! (پناه بر خدا) اکنون زندگی و مرگ همراه شماست!.

گرفتن بيعت:

چون خداوند مکه را برای رسول الله صلی الله عليه وسلم و مسلمين فتح نمود، حقيقت برای مردم مکه آشکار شد و دانستند که برای پيروزی بر اسلام راهی وجود ندارد. همان بود که به آن گردن نهادند و برای بيعت اجتماع نمودند.

رسول الله صلی الله عليه وسلم بر کوه صفا نشسته با مردم بيعت می کردند. در حالی که عمررضی الله عنه پايين تر از ايشان، از مردم پيمان می گرفت و آنان بر شنيدن و فرمان بردن در آنچه که می توانند با ايشان بيعت کردند.

در مستدرک آمده: روايت شده که چون آنحضرت صلی الله عليه وسلم از بيعت مردان فراغت يافتند، به بيعت زنان آغاز نمودند در حاليکه بر کوه صفا قرار داشتند و عمر نيز پايين تر از ايشان بود که به فرمانبرداری از دستورات آنحضرت صلی الله عليه وسلم با آنان بيعت می نمود واز جانب خويش  برای آنان تبليغ می کرد.

اينجا بود که هند بنت عتبه بگونه ای ناشناخته آمد، از ترس اينکه مبادا رسول الله صلی الله عليه وسلم  او را بشناسد، به سبب کاری که با حمزه رضی الله عنه نموده بود.

رسول الله صلی الله عليه وسلم  فرمودند: با شما پيمان می بندم بر اينکه به خداوند چيزی را شريک نياوريد! وعمر با زنان پيمان بست، که به خدا چيزی را شريک نياورند.

پس از آن رسول الله صلی الله عليه وسلم  فرمودند: و اينکه دزدی نکنيد.

هند گفت: ابوسفيان مردی بخيل است، اگر من از مال او چيزی را بردارم، مورد بخشش قرار خواهم گرفت؟

ابو سفيان گفت: و آنچه تو از آن برداشتی برايت حلال است.

رسول الله صلی الله عليه وسلم  خنديدند و او را – هند – شناخته و فرمودند: آيا تو هندي؟

گفت: بلی، يا رسول الله از گذشته ها درگذر، خداوند از تو درگذرد.

فرمودند: و اينکه زنا نکنيد.

هند گفت: آيا زن آزاد زنا می کند؟

فرمودند: و اينکه فرزندانشان را نکشيد.

هند گفت: آنان را در کودکی تربيت کرديم و در بزرگی کشتيد، پس شما و آنان داناتريد. – که پسرش حنظله بن ابی سفيان در روز بدر کشته شده بود – عمر رضی الله عنه خنديد بگونه ای که بر پشت افتاد و رسول الله صلی الله عليه وسلم تبسم نمودند.

فرمودند: و اينکه به همديگر بهتان نبدنديد.

هند گفت: به خدا بهتان کار زشتی است  و تو ما را جز بر هدايت و مکارم اخلاقی امر نمی کنی.
فرمودند: و اينکه مرا در کار پسنديده نافرمانی نکنيد.

هند گفت: به خدا سوگند ما در اين مجلس ننشستيم در حاليکه در دلهايمان گمان نافرمانی از تو باشد.

و چون بازگشت به شکستن بت خويش آغاز نموده می گفت: تو ما را به غرور واداشته بودي!

اقامت و کار آنحضرت صلی الله عليه وسلم در مکه:

رسول الله صلی الله عليه وسلم  نُه روز در مکه اقامت نمودند، که شعائر اسلام را در آن تجديد کرده و مردم را به سوی هدايت و تقوی راهنمايی می کردند.

در جريان اين روزها، ابو اسيد خزاعی را فرمان دادند تا حدود مرزهای حرم را تجديد کند و سريه های خويش را برای دعوت به سوی اسلام و شکستن بتهايی که در اطراف مکه بود فرستادند و منادی آنحضرت صلی الله عليه وسلم اعلان نمود که: آنکه به خدا و روز آخرت ايمان دارد بايد در خانه اش بتی را باقی نگذارد جز آنکه آنرا بشکند.

سريه ها و نمايندگان:

1. چو رسول الله صلی الله عليه وسلم پس از فتح آرامش يافتند، خالد بن وليد را در 25 رمضان سال 8 هجری بسوی عُزّی فرستادند تا آن را ويران کند – که اين بت، بزرگترين بت قريش و تمام بنی کنانه به شمار می رفت و در منطقۀ نخله قرار داشت، و خدمتگزاران و متوليان آن بنی شيبان بودند – خالد همراه سی سوار رفت تا به آن رسيد و آن را ويران کرد. و چون بازگشت رسول الله صلی الله عليه وسلم  از وی پرسيدند: آيا چيزی را مشاهده کردي؟
گفت: خير

فرمودند: پس تو آنرا ويران نکرده ای، برگرد و آن را ويران کن!

خالد با حالتی خشمناک و در حالی که شمشيرش را از نيام کشيده بود بازگشت و زنی برهنه و سياه به سويش بيرون آمد که موهايش پراکنده بود و خدمتگار بت پيوسته بر سرش داد می زد. خالد او را به شمشير زده، دو نيمه نمود و پس از آن به محضر رسول الله صلی الله عليه وسلم  برگشته ايشان را در جريان قرار داد.

فرمودند: بلی آن زن عزی بود و از اينکه در سرزمين شما پرستش شود، برای ابد نا اميد گرديد.

2. پس از آن عمرو بن عاص رضی الله عنه را در همين ماه به سوی سُواع فرستادند تا آن را ويران کند – سواع بتی بود از آن بنو هذيل  در منطقۀ رهاط در سه ميلی مکه – و چون عمرو به آن رسيد، و متولی آن به او گفت: چه اراده داري؟
گفت: مرا رسول الله صلی الله عليه وسلم  فرمان داده که آن را ويران کنم.

گفت: نمی توانی اين کار را بکنی.
گفت: چرا؟

گفت: از اين کار باز داشته می شوي؟

عمرو گفت: آيا هنوز بر راه باطل استواري؟ ای وای بر تو، آيا می شنود يا می بيند؟

پس از آن نزديک شده آنرا شکست و همراهانش را دستور داد تا خانۀ گنجينه اش را ويران کردند و در آن چيزی نديدند.

پس از آن عمرو رضی الله عنه برای خادمش گفت: چگونه ديدي؟

او گفت: من به خداوند بزرگ ايمان آوردم.

3. در همين ماه سعد بن زيد اشهلی را همراه بيست سواربسوی مَناة در مُشَلَّل که در نزديکی قَديد بود و بت اوس و خزرج و غَسَّان و غير شان بشمار می رفت، فرستادند و چون سعد به آن جا رسيد خادمش گفت: چه می خواهی بکني؟
گفت: می خواهم منات را ويران کنم.

گفت: اين تو و اين منات.

سعد به سوی آن آمد و زنی سياه و برهنه با مويهای پراکنده از آن بيرون شد که به سينه اش می زد و داد و واويلا سر می داد.

سعد بر او ضربتی زده، او را کشت و پس از آن به سوی بت روی آورده آن را شکست و ويران نمود که در گنجينۀ آن چيزی نيافتند.

4. چون خالد بن وليد از ويران کردن عُزی برگشت، رسول الله صلی الله عليه وسلم  او را در شعبان همين سال به سوی بنی جذيمه فرستادند تا آنان را به اسلام فراخواند، نه اينکه با آنان بجنگد.
او همراه سه صد و پنجاه تن از مهاجرين و انصار و بنی سليم برآمد تا به بنی جذيمه رسيد و آنان را به اسلام فرا خواند و آنان نتوانستند به درستی بگويند: اَسلمنا، اَسلمنا – (مسلمان شديم، مسلمان شديم )، بلکه گفتند: صبأنا، صَبَأنا از دين خود برگشتيم، از دين خود برگشتيم – و خالد شروع به کشتن و اسير نمودن شان نمود و به هريک از کسانی که همراهش بودند يک اسير را داد و روزی امر نمود که هر کدام اسير خويش را بکشد. اما ابن عمر و همراهانش از اين کار خود داری کردند تا اينکه خدمت پيامبر صلی الله عليه وسلم رسيده، داستان را بر ايشان حکايت کردند.

آنحضرت صلی الله عليه وسلم دستهايشان را به آسمان بلند نموده و گفتند: خدايا از آنچه خالد انجام داده است برائت و بيزاری خود را اعلان می کنم! و دو بار اين دعا را تکرار نمودند. 

بنو سليم کسانی بودند که اسيران شان را بخلاف مهاجرين و انصار کشته بودند و رسول الله صلی الله عليه وسلم  علی رضی الله عنه را فرستاد و ديۀ (خونبها) کشته های آنها را پرداخت کردند و آنچه را که از دست داده بودند به آنان باز گرداندند، که دراين مورد بين خالد و عبد الرحمن بن عوف سخنانی تلخ رد و بدل شده و درگيری شديد لفظی رخ داد و چون خبر آن به رسول الله صلی الله عليه وسلم  رسيد فرمودند:

‏(‏مهلا يا خالد، دع عنك أصحابی، فوالله لو كان أحد ذهبا، ثم أنفقته فی سبيل الله ما أدركت غدوة رجل من أصحابی ولا روحته‏)‏‏.‏
آهسته باش خالد! با اصحاب من درگير مشو،که سوگند به خدا هرگاه احد همه اش طلا باشد و سپس آن را در راه خدا خرج کنی، نمی توانی ثواب يک صبح بر آمدن يا يک سرشب بر آمدن اصحاب مرا دريابی. 

اين بود غزوۀ فتح واين بود نبرد سرنوشت ساز و فتح اعظمی که بنياد بت پرستی را از بيخ و بن برکند وبرای بقای آن مجال و دليلی در پهنۀ جزيرة العرب باقی نگذاشت.

عامۀ قبائل در انتظار آن بودند که ببينند نتيجۀ اين جنگ و مبارزه که ميان مسلمين و بت پرستان درگرفته، چه خواهد شد؟

اين قبائل کاملاً درک می کردند که بر حرم، جز آنکه برحق است نمی تواند غلبه نمايد واين اعتقاد قطعی در نزد شان ثبوت يافته بود – و آنهم حدود نيم قرن پيش از اين، زمانی که اصحاب فيل خواستند بر اين خانه چيره شوند، ولی هلاک شدند و چون گياه خورد شدۀ دهان حيوانات گرديدند – 

صلح حديبيه، مقدمه و سرآغازی بود برای اين فتح بزرگ، که در آن مردم امنيت يافتند و برخی با برخی ديگر صحبت کردند و در مورد اسلام مناظره نمودند و مسلمانانی که در مکه اسلام خود را پنهان می داشتند، توانستند اسلام خود را علنی سازند و مردم را به دين خود دعوت نموده و در مورد آن به بحث بنشينند که در نتيجۀ آن تعداد زيادی به اسلام گرويدند.

چنانکه تعداد ارتش اسلامی که در غزوات ديگر از مرز سه هزار تن تجاوز نمی کرد، در اين غزوه به ده هزار جنگجو رسيد.

اين نبرد سرنوشت ساز، چشم مردم را باز کرد و آخرين پرده هايی را که ميان آنان و اسلام حائل می گرديد، از برابر شان دور ساخت و با اين فتح، مسلمين بر هر دو موقف سياسی  و دينی در سراسر جزيرة العرب چيره  شدند ومقام صدارت دنيوی و زعامت روحانی به ايشان سپرده شد.

بنا بر اين، حالتی که پس از صلح حديبيه به نفع مسلمين آغاز شده بود با اين فتح المبين تکميل گرديد و پس از آن حالتی بوجود آمد که از هر جهت به مصلحت مسلمين بود و در جريان آن کاملاً بر موضع خويش مسلط و چيره بودند و برای اقوام عرب راهی نماند جز آنکه در محضر رسول الله صلی الله عليه وسلم  حضور يافته، اسلام را بپذيرند و دعوت آن را به سوی جهانيان حمل کنند، که آمادگی شان برای اين امر، در دو سال آينده تکميل گرديد.
مرحلۀ سوم

اين آخرين مراحل حيات رسول الله صلی الله عليه وسلم  است، که نتايج بدست آمده از دعوت اسلامی را پس از جهاد طولانی و رنجها و مشکلات وجنگ های خونين و فتنه ها و فساد هايی که در طول بيست سال واندی با آن روبرو شدند، تمثيل می نمايد. فتح مکه، بزرگترين پيروزيی بود که مسلمانان در اين سالها به دست آوردند و به وسليۀ آن مجرای تاريخ عوض شد و فضای عرب با آن دگرگون گرديد.

اين فتح در حقيقت مرز فاصلی بود در ميان زمانه هايی که پيش از آن گذشته بود و در ميان زمانه های بعدی.
زيرا قريش از ديدگاه عرب، حاميان و انصار دين به حساب می آمدند وعرب ها در اين مورد از آنان تبعيت بی چون و چرا می کردند و تسليم شدن قريش، آخرين حرکت برای براندازی بنياد دين بت پرستی بود.

ممکن است اين مرحله را در دو بخش ارزيابی کنيم:

1. بخش مجاهده و جنگ.
2. بخش مسابقۀ قبايل به سوی گردن نهادن به اسلام.
اين دو بخش پيوسته و بطور متناوب با همديگر، در اين مرحله عرض اندام کردند و هر يک در ضمن ديگری به وقوع پيوست و ما حسب ترتيب وضعی لازم ديديم هريک از اين بخش ها را بگونۀ مستقل ارزيابی کنيم، و چون بخش جنگ با مطالب گذشته بيشتر تناسب و پيوستگی دارد از اين رو، آن را در ترتيب مقدم ذکر می کنيم.

غزوۀ حنين:

فتح مکه پس از يک حملۀ برق آسا صورت گرفت که عرب ها را سراسيمه نمود و قبائل عرب مجاور با حقيقت عينی روبرو گشتند که توان دفع و رد کردن آن را نداشتند. از اين رو، از تسليم شدن سرپيچی نکردند، جز برخی قبائل مغرور و سرکش و نيرومند که در پيشاپيش  آن شاخه های هوازن و ثقيف قرار داشت که قبائل نصر و جُشَم و سعد بن بکر و گروهی از بنی هلال – که همگی از سلسلۀ قيس بن عِيلان بودند – با آنان متحد گشتند.

اين شاخه ها نيايش و خضوع در برابر اين پيروزی را برای خود سرشکستگی دانسته، پيش مالک بن عوف نصری اجتماع نموده و قرار گذاشتند تا به ميدان مصاف با مسلمين در آيند.

مسير دشمن و فرود آمدن به اوطاس:

چون فرمانده عمومی ايشان مالک بن عوف تصميم خود را مبنی بر رفتن به جنگ مسلمين اعلان نمود، همراه مردم، زنان و فرزندان و اموالشان را نيز يکجا کرد و رفت تا آنکه در هوازن در نزديکی حنين فرود آمدند. – بايد گفت که وادی اوطاس غير از وادی حنين است. زيرا حنين واديی است در کنار ذو المجاز که در ميان آن و مکه ازناحيۀ عرفات ده واندی ميل فاصله است – 

پير جنگ ديده، نظر فرمانده را اشتباه می شمارد:

چون مالک در اوطاس فرود آمد، مردم در اطراف او جمع شدند که در ميان شان دُرَيد بن صَمَّه بود. او مردی بزرگسال و صاحب نظر و به فنون جنگی وارد و همزمان، بس دلير و کار آزموده بود. دريد گفت: شما در کدام وادی قرار داريد؟

گفتند: در اوطاس.

گفت: بلی، ميدان تاخت و تاز اسب است که نه يلی سخت است و نه خيلی نرم. چرا من آواز شتر و الاغ و صدای گريۀ بچه و بع بع گوسفندان را می شنوم؟

گفتند: مالک بن عوف همراه مردم، زنان و فرزندان و اموال شان را نيز آورده است.

همان بود که از مالک علت آن را جويا شد.

مالک گفت: خواستم پشت سر هر مرد، خانواده و مالش را قرار دهم تا برای حفاظت آنها بجنگند.

گفت: به خدا سوگند که شبان ميش است، (يعنی اين شخص شايستگی رهبری ايشان را ندارد بلکه شايسته است که گوسفندان را به چرا برد و بس) و آيا شکست خورده را چه چيزی می تواند برجايش نگه دارد؟ اگر اين جنگ به سود تو باشد، به تو جز مردی که همراه شمشير و نيزه مسلح است فائده نمی رساند و اگر به زيان تو باشد در مال و خانواده ات رسوا شده اي!!

پس از آن از شاخه های قبائل و رؤسای آن پرسيد. و سپس گفت: ای مالک! تو با روانه کردن هست و نيست هوازن به قربانگاه اسبان کاری نکرده اي!

آنان را به مواضعی غير قابل وصول وبلندی های قوم شان برکش و پس از آن بر بالای اسب ها با صابئی ها روبرو شو که هر گاه جنگ به سود تو باشد آنانی که پشت سر تو هستند به تو می پيوندند و اگر به زيان تو باشد، خانواده و مالت را حفظ کرده ای.
ولی مالک – فرمانده کل – اين نظر را رد کرده گفت: به خدا اين کار را نمی کنم، تو پير گشته ای و عقلت فرسوده شده. به خدا يا هوازن از من اطاعت می کند و يا اينکه بر اين شمشير تکيه خواهم کرد تا از پشتم برآيد. و نخواست که دريد در اين مورد، به عنوان صاحب نام يا صاحب رأی و نظر مطرح شود.

هوازن گفتند: اطاعتت نموديم.

دريد گفت: اين جنگی است که بگونه ای درست در آن حضور نيافته ام و نه هم کاملاً از آن جدا می باشم و سپس اين شعر را زمزمه نمود:

يا ليتنی فيها جذع
**
أخب فيها وأضع

أقود وطفاء الزمع
**
کانها شاةُ صدعنآنتبمست

کاش در اين جنگ جوان می بود، که در آن تاخت و تاز نموده و به سهم خويش تلاش می ورزيدم، و رهبری اسب هايی را که يالهای دراز دارد و يا همچون گوسفند يالهای آن کوتاه است، بدوش می گرفتم.

نيروی اطلاعاتی دشمن:

جاسوسانی که مالک برای بررسی و کشف اوضاع مسلمين فرستاده بود، نزدش رسيدند در حالی که روحيۀ خود را کاملاً از دست داده بودند.

مالک گفت: وای بر شما چه شد و چرا اينگونه افسرده خاطريد؟

گفتند: مردانی سفيد را بر اسبانی ابلق ديديم و به خدا نتوانستيم خود را نگه داريم و چنانکه می بينی شکست خورديم.

نيروی اطلاعاتی رسول اکرم صلی الله عليه وسلم:

اخبار مسير دشمن به رسول الله صلی الله عليه وسلم  رسيد، همان بود که ابو حدرد اسلمی را فرستاده او را دستور دادند بر اين قوم وارد شده، در ميان شان مقيم شود، تا از وضع شان باخبر شده و گزارش آنها را برای رسول الله صلی الله عليه وسلم  بياورد.

رسول الله صلی الله عليه وسلم  مکه را بسوی حنين ترک می گويند:

در روز شنبه 6 ماه شوال سال 8 هجری – درست در روز نوزده هم ورود ايشان به مکه – رسول الله صلی الله عليه وسلم از مکه همراه دوازده هزار تن، ده هزار تن از مسلمانانی که همراه شان برای فتح مکه برآمده بودند و 2 هزار تن از مردم مکه – که اکثر شان تازه مسلمان شده بودند – ترک گفتند و از صفوان بن اميه صد زره را با وسائل آن به عاريت گرفته و عَتاب بن اسيد را بر مکه گماشتند.

شب هنگام سواری آمده گفت: من به کوه فلان و فلان برآمدم و ديدم که همگی هوازن همراه با زنان، شترها و گوسفندان آمده اند. آنحضرت صلی الله عليه وسلم تبسم نموده فرمودند: اينها – إن شآء الله – فردا به غنيمت مسلمين در می آيند. و انس بن ابی مرثد غنوی در آن شب 
 داوطلبانه پاسداری را به عهده گرفت. آنها در مسير خود به سوی حنين درخت کنار (سدر) بزرگ و سبزی ديدند که بنام ذات انواط ياد می شد و عربها اسلحۀ خود را بر آن آويخته، در کنار آن ذبح می کردند و بر آن اعتکاف می نمودند.

برخی از لشکريان گفتند: برای ما همانند آن مشرکين، ذات انواطی بگردان!

آنحضرت صلی الله عليه وسلم فرمودند:

الله اکبر! قلتم والذی نفس محمد بيده کما قال قوم موسى: اجعل لنا إلهاً کما لهم آلهة! قال: إنکم قوم تجهلون! إنها السنن؛ لترکبن سنن من کان قبلکم 

الله اکبر، سوگند به آنکه جان محمد در دست (بلا کيف) اوست، سخنی را گفتيد که قوم موسی گفت: بگردان برای ما خدايی همانگونه که آنان خدايانی دارند و موسی گفت: شما قومی هستيد که جهالت پيشه ايد.

اين همان سنت هاست، همانا سنت گذشتگانتان را تعقيب خواهيد کرد.

و برخی از آنان با توجه به فزونی لشکر گفتند: هر گزا امروز مغلوب نمی گرديم. که اين سخن بر رسول الله صلی الله عليه وسلم  گران آمده بود.

ارتش اسلامی بطور ناگهانی مورد هجوم تير اندازان و يورشگران قرار می گيرد:

ارتش اسلامی در شب چهارشنبه ده شوال به حنين رسيد، ولی مالک بن عوف پيشتر از آنان به آنجا رسيده و لشکر خود را شبانه داخل آن وادی نموده و کمينداران خود را در مسير و راههای ورود در دره و پناهگاهها و تنگه ها جايگزين نموده و به آنان دستور داده بود که با ديدن مسلمين آنان را تير باران کرده و سپس يک تنه بر آنان يورش برند. سحرگاه، رسول الله صلی الله عليه وسلم  لشکر خود را آماده نموده و لواها و پرچم ها را بسته و آن را در ميان مردم توزيع نمودند و در تاريکی صبح مسلمانان به وادی حنين رسيده شروع به پيشروی در آن کردند، در حاليکه از افراد کمين کردۀ دشمن در تنگه ها اطلاع نداشتند، و ناگهان با باران تير روبرو شدند و گردان های ارتش دشمن ناگهان بر ايشان يورش بردند. مسلمانان عقب نشينی کردند، بگونه ای که کسی متوجه کسی ديگر نمی شد. شکست سختی بود و ابو سفيان که تازه مسلمان شده بود گفت: شکست و فرار شان به کمتر از دريای سرخ نخواهد رسيد. و جبله يا کلده بن جنيد فريا کشيد: آگاه باشيد که جادو امروز باطل شده.

رسول الله صلی الله عليه وسلم  به جانب راست روی آورده و می فرمودند: ای مردم به سوی من بشتابيد، من رسول الله هستم. من محمد بن عبد الله هستم.

در اين موقف جز اندکی از مهاجرين و خانوادۀ پيامبر همراه ايشان نمانده بودند که شجاعت بی مانند رسول الله صلی الله عليه وسلم  بار ديگر تبارز نمود که مرکب خويشرا به سوی دشمن رانده و می فرمودند:

أنا النبی لا کذب!
**
أنا ابن عبدالمطلب!

من پيامبرم، اين سخن دروغ نيست – من فرزند عبد المطلب می باشم.

که ابوسفيان بن حارث لگام قاطر ايشان و عباس رکاب آن را گرفته بودند و آن را از سرعت باز می داشتند.

پس از آن رسول الله صلی الله عليه وسلم  فرود آمده از خداوند نصرت طلبيده فرمودند: خداوندا! نصرتت را فرود آر!

بازگشت مسلمين و گرم شدن تنور نبرد:

رسول الله صلی الله عليه وسلم  به عموی شان عباس رضی الله عنه که مردی بلند آواز بود، فرمان دادند که در ميان مردم ندا کند، عباس می گويد: من با صدای بلند فرياد زدم: کجايند ياران سمره (اصحاب بيعة الرضوان)؟

گفت: به خدا با شنيدن صدايم، گويی آنان را برگرداندم همانگونه که گاو پيش فرزندانش  بر می گردد و گفتند: يا لبيک، يا لبيک!! 
 و مرد می رفت تا سر شترش بر گرداند و مؤفق نمی شد، از اين رو، زره خود را گرفته  در گردنش می انداخت و شمشير و سپرش را برگرفته، خود را از شتر به زير می افگند و او را حال خود گذاشته و به جانب صدا می آمد و تقريباً صد تن نزد شان يکجا شدهبه استقبال دشمن شتافته و جنگيدند.

پس از آن دعوت متوجه گروه انصار شد: ای گروه انصار! ای گروه انصار! تا اينکه دعوت به بنی حارث بن خزرج منحصر شد و کتيبه های مسلمين يکی پس از ديگری همانگونه که ميدان جنگ را ترک نموده بودند، بدنبال هم رسيدند و هر گروه درگير نبرد شديد و سخت شدند و رسول الله صلی الله عليه وسلم  ميدان جنگ را ديدند در حالی که کار زار گرم شده بود وفرمودند: اکنور تنور جنگ گرم شده. پس از آن رسول الله صلی الله عليه وسلم  مشتی خاک از زمين گرفته بر روی مشرکين پاشيده و فرمودند: شَاهَتِ الوُجُوه (زشت باد اين روی ها!)  و خداوند انسانی را نيافريد مگر آنکه از آن مشت چشمانش پر از خاک شد و از آن به بعد پيوسته کارشان رو به ضعف و هزيمت نهاد.

شکست فاحش دشمن:

اندک ساعتی پس از انداختن اين مشت خاک، دشمن شکست سنگينی را متحمل شد و تنها از قبيلۀ ثقيف هفتاد تن کشته شدند و مسلمين مال وسلاح و خانواده های دشمن را بدست آوردند:

اين همان تحولی است که خداوند در اين فرموده اش به آن اشاره می فرمايد:

(((((( (((((((((( (((( ((( ((((((((( ((((((((( ( (((((((( (((((((( ( (((( (((((((((((((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( ((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ((((   (((( ((((((( (((( (((((((((((( (((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((((((( ((((((((( (((((((( (((( ((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ( ((((((((( (((((((( ((((((((((((((.   توبه: 25، 26
از جمله در جنگ حنين (که ميان شما و هوازن رخ داد) بدانگاه که فزونی خود تان شما را به شگفت انداخت، ولی آن لشکريان فراوان اصلاً به کار شما نيامدند و زمين با همه وسعتش بر شما تنگ شد واز آن پس پشت کرديد و پای به فرار نهاديد سپس خداوند آرامش خود را نصيب پيغمبرش و مؤمنان گرداند و لشکرهايی از (فرشتگان) را فرو فرستاد که شما آنان را نمی ديديد و کافران را مجازات کرد اين است کيفر کافران. 

تعقيب دشمن:

چون دشمن شکست خورد، گروهی از آنان به طائف و گروهی به نخله و گروهی به اوطاس گريختند و رسول الله صلی الله عليه وسلم گروهی از صحابه را به سرکردگی ابوعامر اشعری به اوطاس فرستادند که هر دو گروه اندکی با هم جنگيدند و سپس ارتش مشرکين شکست خورد و در اين درگيری ابو عامر اشعری رضی الله عنه به شهادت رسيد.

گروهی ديگر از سواران مسلمين افراد فراری مشرکين به سوی نخله را تعقيب نموده دريد بن صمه را کشتند، که او را ربيعة بن رفيع به قتل رسانيد.

اما بيشترين تعداد مشرکين به طائف پناهنده شدند، که آنحضرت صلی الله عليه وسلم خود پس از جمع آوری غنائم به سوی آنان شتافتند.

غنائم:

غنائم عبارت بود از: زنان اسير (کنيز) شش هزار تن، شتر بيست و چهار هزار نفر، گوسفند بيش از چهل هزار رأس، نقره چهار هزار اوقيه (هر اوقيه يک دوازدهم رطل و تقريباً هفت مثقال نقره است) که معادل يکصد و شصت هزار درهم می شود) که رسول الله صلی الله عليه وسلم  دستور دادند جمع آوری شود و سپس آن را در جعرانه نگهداشته و مسعود بن عمرو غفاری را بر آن گماشتند و تا از غزوۀ طائف فراغت نيافتند به تقسيم آن فرمان ندادند.

در زمرۀ زنان اسير، شيماء بنت حارث سعدی – خواهر رضاعی رسول الله صلی الله عليه وسلم – بود که چون آورده شد، آنحضرت صلی الله عليه وسلم چادر خود را برايش گسترده، او را بر آن نشاندند و سپس بر او احسان نموده، او را به قومش بازگرداندند.

غزوۀ طائف:

اين غزوه، در حقيقت دنبالۀ غزوۀ حنين است. زيرا بيشتر افراد شکست خوردۀ هوازن و ثقيف با فرمانده عمومی شان – مالک بن عوف نصری – به آن وارد شده در آن تحصن ورزيدند (قلعه بند شدند) همان بود که آنحضرت صلی الله عليه وسلم پس از فراغت از حنين و جمع آوری غنائم در جعرانه، در همين ماه – شوال 8 هجری – بسوی ايشان حرکت نمودند.

خالد بن وليد رضی الله عنه در جلو پيشقراولان با هزار مرد به طائف آمد وسپس آنحضرت صلی الله عليه وسلم عازم آنجا گرديده در راه از نخلۀ يمانی و قرن المنازل و سپس لَيَّه گذر نمودند که در آنجا دژ مالک بن عوف بود و دستور دادند تا ويران شود و سپس به حرکت خويش ادامه دادند تا به طائف رسيدند و در نزديکی دژ آن فرود آمده، قرارگاه ساختند و مردم آن را در محاصرۀ خويش در آوردند.

اين محاصره مدتی کم طول کشيد، که در روايت انس در نزد مسلم، چهار روز آمده که سيره نويسان خلاف آن را ياد آور شده اند که بنا بر اقوال مختلف بيست روز يا ده روز يا هجده روز و يا هم پانزده روز بوده است. 

در اين مدت هردو طرف به سوی همديگر تير و سنگ پرتاب کردند. زيرا مسلمانان در اولين ساعاتی که محاصره را آغاز کردند از سوی مردم دژ هدف تير اندازی شديدی قرار گرفتند که تير همچون ملخ بر آنان فرو می ريخت و بر اثر آن عده ای از مسلمين زخمی و 12 تن از آنان شهيد گشتند و مجبور شدند از قرار گاه خويش به موضعی که امروز مسجد طائف است، تغيير موضع داده در آن قرارگاه خويش را برپا دارند.

آنحضرت صلی الله عليه وسلم منجنيق را بر مردم طائف نصب نموده و بر آنان سنگ پرتاب نمودند تا اينکه سوراخی در ديوار دژ پديد آمد و تعدادی از مسلمين در زير پوشش تانک 
 وارد آن شده و آن را وارد ديوار کردند و قصد داشتند آن را آتش بزنند، ولی دشمن تکه های آهن داغ را بر آنان ريختند و آنان از زير آن بيرون شدند و دشمن بر آنان تير اندازی کرده و آنها را به شهادت رسانيدند.

رسول الله صلی الله عليه وسلم  - به عنوان بخشی از سياست جنگی و برای واداشتن دشمن به تسليم – امر نمودند تا تاکهای انگور شان بريده و سوزانده شود و مسلمانان بگونه ای بسيار زشت آن را قطع کردند. همان بود که ثقيف التماس نمودند که برای خدا و احترام خويشاوندی اين کار را ترک کنند و آنحضرت صلی الله عليه وسلم نيز قبول کردند.

منادی رسول الله صلی الله عليه وسلم  اعلان نمود: هر برده ای که از دژ فرود آمده و جانب ما برآيد آزاد است.

که بيست و سه 
 مرد به سوی شان آمدند که يکی از آنان ابوبکره بود که از ديوار دژ طائف بالا آمده وبر روی يکی از چرخهای چاهها نشسته و پاهايش را آويزان کرده بود و همان بود که رسول الله صلی الله عليه وسلم  او را ابوبکره ناميدند، که تمام شان را آزاد نموده و هر کدام شان را به يکی از مسلمين دادند تا خرج و مصارف شان را بپردازند، که اين کار بر مردم دژ سخت تما شد.

از سوی ديگر، چون محاصره طولانی گشت وکار فتح دژ نيز دشوار تمام شد بوسيلۀ تيراندازی و داغ شدن در آتش، ، عده ای از مسلمين را شهيد و زخمی کردند – در حاليکه مردم دژ آذوقۀ يکسال را در آن فراهم آورده بودند – رسول الله صلی الله عليه وسلم  با نوفل بن معاويه مشورت نمودند و او گفت: آنان چون روباه در سوراخ اند که اگر بر سر شان به ايستيد، آن را می گيريد، و اگر رهايش کنيد به شما زيانی نمی رسد.

اينجا بود که رسول الله صلی الله عليه وسلم  تصميم گرفتند محاصره را شکسته کوچ کنند. از اينرو، به عمر رضی الله عنه دستور دادند که در ميان مردم ندا کند: ما فردا ان شآء الله باز می گرديم. اين کار بر مسلمين گران آمد و گفتند: می رويم و آن را نمی گشاييم؟. آنحضرت صلی الله عليه وسلم فرمودند: پس صبح به جنگ بپردازيد. و آنان صبح رفته جنگيدند و باز هم تعدادی مجروح شدند. از اين رو، خود رسول الله صلی الله عليه وسلم  فرمودند: ما ان شآء الله فردا باز می گرديم. و مسلمانان به اين کار گردن نهاده، شادمان شدند و آغاز به کوچ کردند، در حالی که آنحضرت صلی الله عليه وسلم تبسم می نمودند و چون بار سفر را بربسته و کوچ نمودند و فرمودند: بگوييد: 

(آئبون تائبون عابدون؛ لربنا حامدون).

برمی گرديم در حاليکه باز گشت کنندگان، توبه کاران، پرستش کنندگان و ثنا گويان پروردگار خويشيم.

گفته شد: يا رسول الله! بر ثقيف دعای بد کن! فرمودند: خدايا ثقيف را هدايت کن و آنان را خود به محضرم بياور!

تقسيم نمودن مالهای غنيمت در جِعِرانَه:

چون رسول الله صلی الله عليه وسلم  پس از برداشتن محاصره از طائف برگشتند، ده شب و اندی در جعرانه اقامت نمودند، بدون اينکه غنائم را تقسيم کنند. ايشان در اين کار درنگ می نمودند تا شايد نمايندگان هوازن تائب شده خدمت شان بيايند و آنچه را از دست داده اند بدست آورند، ولی کسی نزد شان نيامد. از اين رو، به تقسيم مال اقدام نمودند تا گردن فرازان، از رهبران قبائل و اشراف مکه که سخت حريص بودند، خاموش شوند. همان بود که نخست برای مؤلفة القلوب (تازه مسلمانی که برای جلب آنها به اسلام و تعميق آن در قلوبشان، آنحضرت صلی الله عليه وسلم سهمی از مال غنيمت برای شان قرار می دادند) مقدار زيادی را اختصاص دادند.

به ابوسفيان بن حرب چهل اوقيه و صد شتر دادند و او گفت: پسرم يزيد!. و به او مانند آن را بخشيدند و باز گفت: پسرم معاويه! و برای او نيز همين مقدار را دادند.

پس از آن به حکيم بن حزام صد شتر دادند که اضافه بر آن را می طلبيد و باز همين تعداد را به او دادند.

و به صفوان بن اميه صد شتر و صد شتر (300 شتر) دادند.

در کتاب شفاء 
 چنين آمده که به حارث بن کلده صد شتر دادند، همچنانکه برای تعدادی از رهبران قريش و رهبران غير قريشی، صد صد شتر دادند و برای ديگران پنجاه، پنجاه و چهل و چهل چنانکه در ميان مردم اين سخن پخش شد که محمد بخششی را می کند که از فقر نمی ترسد.

همان بود که اعراب باديه نشين بر سر شان شلوغ و ازدحام نموده و از ايشان طلب مال می کردند، بطوريکه ايشان به درختی پناه بردند وردای شان به زور کشيده شد و فرمودند:

‏ ‏(‏أيها الناس، ردوا علی ردائی، فو الذی نفسی بيده لو كان عندی عدد شجر تهامة نعماً لقسمته عليكم، ثم ما ألفيتمونی بخيلاً ولا جباناً ولا كذاباً‏)‏‏.
ای مردم! ردايم را به من بازگردانيد! چه سوگند به آنکه جانم در دست اوست، اگر نزدم به اندازۀ درختان تهامه دامها و مواشی می بود، بين شما تقسيم می کردم وسپس مرا بر حسب گمان خويش بخيل و دروغ پرداز و ترسو نمی يافتيد. 

پس از آن کنار شترشان ايستاده و مويی را از کوهانش کنده در ميان انگشتانشان گرفتند و سپس آنرا بلند کرده گفتند: ای مردم! به خدا سوگند، از غنائم شما و همچنين از اين موی، بيش از يک پنجم متعلق به من نيست که آنرا نيز به شما رد کردم.

پس از بخشش به مؤلفة القلوب، آنحضرت صلی الله عليه وسلم زيد بن ثابت را امر نمودند تا غنائم و مردم را حاضر کند و سپس آن را به مردم بخشيدند که سهم هر مرد، چهار شتر و چهل گوسفند بود و اگر سواره بود، دوازده شتر و يکصد و بيست گوسفند می گرفت.

اين تقسيم بر سياستی حکيمانه استوار بود. زيرا در دنيا اقوام و گروههای بسياری وجود دارند که از راه شکم شان به سوی حق کشانده می شوند نه از راه عقلشان. همانگونه که چهارپايان در مسير حرکت خود بوسيلۀ رشته ای از برسيم (گياهی شبيه يونجه) که دهانشان را به سوی آن دراز می کنند، برای ورود به آغل راهنمايی می شوند.

به همين ترتيب اين گروه از مردم، نياز به هنرها و روش های مختلفی از تشويق و تطميع دارند تا اينکه به ايمان انس گرفته و مطيع آن شوند. 

انصار رضی الله عنهم از تقسيم پيامبر صلی الله عليه وسلم متأثر می شوند:

اين سياست نخست فهميده نشد و از جهات متعدد زبان به اعتراض گشوده شد و انصار از کسانی بودند که تاوان و زيان اين سياست را متحمل می شدند.

آنان همه، از بخشش های حنين محروم گشتند و همانها بودند که در هنگام سختی فرا خوانده شدند و بسرعت اقدام نموده با رسول الله صلی الله عليه وسلم جهاد می کردند تا اينکه فرار به مؤفقيت و کاميابی بدل شد و آنان هم اينک مشاهده می کردند که دست های فراريان پر است، ولی به ايشان هرگز چيزی تعلق نگرفته است. 

ابن اسحاق از ابوسعيد خدری روايت نموده که گفت: چون رسول الله صلی الله عليه وسلم  آن بخشش را به قريش و به قبائل عرب اختصاص داده و برای انصار بهره ای از آن قرار ندادند، اين قبيله از انصار در دل خود کدورتی يافتند و سخن در ميان شان زياد شد چنانکه برخی از آنان گفتند: به خدا رسول خدا صلی الله عليه وسلم قومش را ديده است!

سعد بن عباده رضی الله عنه بر آنحضرت صلی الله عليه وسلم وارد شده گفت: يا رسول الله! اين قبيله از انصار در دل شان بر شما خشمگين شده اند (از شما متأثر گشته اند) بواسطۀ اينکه، آنچه که در اين جنگ از غنيمت به آن دست يافتيد، در ميان قوم خود تقسيم نموديد و بخشش های بزرگی در قبائل عرب کرديد، ولی برای اين قوم انصاری سهمی قرار نداديد.

آنحضرت صلی الله عليه وسلم فرمودند: ای سعد! تو در اين مورد چه نظر داري؟

گفت: يا رسول الله! من هم يکی از ايشانم. فرمودند: قومت را در اين محوطه جمع کن!

سعد بيرون آمده انصار را در آن محوطه جمع نمود.

تعدادی از مهاجرين آمدند که که به آنان اجازه داد داخل شوند و عدۀ ديگری آمدند و آنان را باز گرداند و چون همگی جمع شدند سعد آمد وگفت: اين قبيله از انصار برای شما يکجا شده اند.

آنحضرت صلی الله عليه وسلم نزد شان آمده، حمد و سپاس پروردگار را گفته و سپس فرمودند: ای گروه انصار! چيست اين سخنی که از شما شنيده ام، خشمی که در دل تان بر من نموده ايد؟

آيا نزد شما نيامدم در حالی که گمراه بوديد و خداوند شما را هدايت نمود؟

و دشمن بوديد و در ميان شما الفت و محبت پديد آورد؟

گفتند: آری، خداوند و رسول او برتر و صاحب احسان بيشترند.

سپس فرمودند: چرا ای انصاريان پاسخم را نمی دهيد؟

گفتند: يا رسول الله چگونه پاسخت دهيم؟ احسان و فضل از آن خدا و رسولش است.

فرمودند: اما به خدا سوگند اگر بخواهيد می توانيد بگوئيد و درست هم می گوئيد و حرف شما هم حق است اگر بگوئيد، در حاليکه تکذيب شده بودی نزد ما آمدی و ترا تصديق کرديم و خوار شده بودی و ترا نصرت داديم و رانده شده بودی و ترا جای داديم و فقير بودی و با تو مواسات و غمگساری کرديم.

آيا ای انصاريان در دلتان بر من در مورد تکه پاره ای از دنيا خشم کرديد که بوسيله اش الفت قومی را جلب کردم تا مسلمان شوند و شما را به اسلام تان وانهادم؟

آيا ای انصاريان راضی نمی شويد که مردم گوسفند و گاو را ببرند و شما رسول الله صلی الله عليه وسلم  را با خود به کوچهايتان ببريد؟

پس سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست اگر هجرت نبود، من مردی از انصار بودم و اگر مردم به جايِی روند و انصار به جايی ديگر، من آنجا خواهم رفت که انصار به آن می روند.

خداوندا! انصار و فرزندان انصار را مورد رحمت خويش قرار ده!

مردم نيز گريستند بگونه ای که ريش هايشان خيس (تر) شد و گفتند: ما به قسمت و بهره ای که در آن رسول الله صلی الله عليه وسلم  قرار گيرد راضی شديم.

پس از آن رسول الله صلی الله عليه وسلم  برگشتند و مردم پراکنده شدند. 

آمدن هيئت اهواز:

پس از توزيع غنايم، نمايندگان هوازن در حاليکه مسلمان شده بودند، خدمت آنحضرت صلی الله عليه وسلم رسيدند. اينان چهارده مرد بودند که زُهَير بن صُرَد امير شان بود و در ميان آنان ابوبرقان، عموی رضاعی آنحضرت صلی الله عليه وسلم نيز حضور داشت. آنها از حضرت پيامبر صلی الله عليه وسلم خواستند که بر آنان منت گذاشته، اسيران و مالهای شان را به آنان باز پس دهد و با پيامبر صلی الله عليه وسلم بگونه ای صحبت کردند که دلها در برابر آن نرم می شد.

رسول اکرم صلی الله عليه وسلم به ايشان فرمودند: همراه من کسانی اند که مشاهده می کنيد و محبوبترين سخن ها در نزدم راست تر آنست. برايم بگوئيد که زنان و فرزندان خود را بيشتر دوست داريد يا مالهای تان را؟ گفتند: ما چيزی را به حسب و شرف خانوادگی مان برابر نمی دانيم. آنحضرت صلی الله عليه وسلم فرمودند: چون نماز ظهر را گزاردم برخاسته و بگوئيد ما رسول خدا صلی الله عليه وسلم را نزد مؤمنين ومؤمنان را نزد رسول الله صلی الله عليه وسلم  شفيع قرار می دهيم، که اسيران مان را به ما باز گرداند!

چون نماز ظهر گزارده شد، آنان برخاسته آنچنان گفتند.

رسول اکرم صلی الله عليه وسلم فرمودند: آنچه که متعلق به من و فرزندان عبد المطلب است، از آن شماست وبرای شما از مردم نيز التماس ميکنم.

مهاجران وانصار گفتند: آنچه نزد ماست از آن رسول الله صلی الله عليه وسلم، ولی اقرع بن يابس گفت: من و بنو تميم آنان را مسترد نمی کنيم.

عيينه بن حصن گفت: من و بنو فزاره نيز آن را رد نمی کنيم.

عباس بن مرداس گفت من و بنو سليم نيز رد نمی کنيم. ولی بنو سليم گفتند: آنچه از ماست از آن رسول الله صلی الله عليه وسلم  است.

عباس گفت: شما مردم به من اهانت کرديد!

رسول اکرم صلی الله عليه وسلم  فرمودند: اين قوم زمانی پيش من آمدند که مسلمان شده اند و من در مورد اسيران شان درنگ کردم واکنون نيز آنان را مخير ساختم و آنان چيزی را برزنان و فرزندان شان برابر نمی دانستند، پس آنکه کسی از اسيران شان نزد او باشد و خود راضی باشد، آن را مسترد کند و آنکه می خواهد حقش را برای خود نگه دارد، بهتر است که آن را به آنان مسترد کند و در عوض هر سهمی برايش در آينده شش سهم داده می شود، از نخستين غنيمتی که خداوند بزرگ نصيب ما کند.

مردم گفتند: ما محض خاطر رسول الله صلی الله عليه وسلم  آنرا پسنديده و مسترد کرديم.

رسول اکرم صلی الله عليه وسلم فرمودند: برگرديد تا فرماندهان شما برای ما گزارش دهند، زيرا ما آنکه را راضی هست از آنکه راضی نيست باز می شناسيم.

آنان، زنان و فرزندان شان را باز پس دادند که هيچکدام از آن خود داری نورزيدند، بجز عيينه بن حصن، که پير زنی سهم او شد واو آن را رد نکرد، ولی در فرجام او را رد نمود.

رسول اکرم صلی الله عليه وسلم بر تن هر يک از اسيران زن، يک يک جامۀ قبطی پوشاندند.

عمره و بازگشت به مدينه:

چون رسول اکرم صلی الله عليه وسلم از تقسيم غنائم در جعرانه فراغت يافتند، از آنجا به عمره بيرون آمده و عمره را ادا نمودند و پس از آن به مدينه بازگشتند و آن هم پس از آنکه عَتاب بن اسيد را به عنوان والی مکه تعيين نمودند.

بازگشت آنحضرت صلی الله عليه وسلم در 24 ذی القعدۀ سال هشتم هجری بود.

محمد غزالی می گويد: وای که اين فاصله چقدر طولانی بود، زمانی که در آن اين فتح نصيب آنحضرت صلی الله عليه وسلم شد تا زمانی که ايشان از مکه راهی هجرت به اين سرزمين ارجمند شدند، درست هشت سال تمام!!

آنحضرت صلی الله عليه وسلم در حالی به مدينه تشريف آوردند که از مکه رانده شده و تحت تعقيب بودند. غريب بوده و در وحشت بسر می بردند و همزمان، در جستجوی انس والفت بودند.

مردم اين شهر (مدينة الرسول)، مقدم ايشان را گرامی داشته، ايشان را در آن پناه داده، بگرمی از حضرتش استقبال کرده، از ايشان پيروی نموده، نصرت و ياريش دادند واز هدايات گرانبهايش سود برده، دشمنی تمام مردم را، بدليل موجوديت و حضور شان در خطۀ خويش و در ميان خود، از جان و دل پذيرا شدند و ايشان اينک پس از هشت سال وارد مدينه می شوند، شهری که در حالت ترس و هجرت از آنحضرت صلی الله عليه وسلم پذيرائی نمود واينکه در حالی  به آن وارد می شدند که مکه از او فرمان می برد و جاهليت و غرور خويش را در مقدمش نثار می نمود، تا او را با اسلام، عزيز و ارجمند گرداند، و همان بود که از گناهان پيشين مردم آن درگذشتند.
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همانا آنکه پرهيزگاری نموده و پايداری ورزد، بدون شک خداوند مزد نيکو کاران را ضايع نمی سازد.
فرستادن کارمندان و سريه ها، پس از بازگشت از غزوۀ فتح

پس از بازگشت از اين سفر طولانی توأم با مؤفقيت، رسول اکرم صلی الله عليه وسلم درمدينه اقامت نموده، از هيئت های نمايندگی پذيرائی می فرمودند، و کار گزاران و دعوتگران را می فرستادند و کسانی را که از پذيرش اسلام، هنوز سر باز زده و تسليم حق وحقيقت روشن و آفتابی نمی شدند، سرزنش می کردند، که اينک تصوير  کوچکی از آن عرضه می شود:

کارگزاران و مأمورين زکات:

در گذشته دانستيم که آنحضرت صلی الله عليه وسلم در روزهای پايانی سال هشتم به مدينه بازگشت نمودند، و همان بود که ماه محرم سال نهم هجری فرا رسيد. ايشان کارگزاران و گيرندگان زکات را به سوی قبائل فرستادند که جدول آن به شرح زير است:

نام عمال

نام قبيله ای که از آن زکات دريافت می کردند

 1.  عُيينه بن حِصن

 بسوی بنی تميم
2.  يزيد بن حصين

 اسلم و غفار

3.  عباد بن بشير اشهلي
سليم و مزينه

4.  رافع بن مکيث

 جهينه

5.  عمروبن عاص

بنی فزاره

6.  ضحّاک بن سفيان

 بنی کِلاب

7.  بشيربن سفيان

بنی کعب

8.  ابن لتبية ازدي

بنی ذبيان

9.  مهاجربن ابی اميه

صنعا(که اسود عَنسی در هنگام حضورش در آن  بر ضد او خروج نمود).

10. زيادبن لبيد

 حضرموت

11. عدی بن حاتم

 طيی و بنی اسد

12. مالک بن نويره

 بنی حنظله

13. زبرقان بن بدر

عده ای از بني‌سعد 

14. قيس بن عاصم

بخش ديگر بني‌سعد 

15. علاء حضرمي

 بحرين

16. علي‌بن ابيطالب

نجران و آن هم برای جمع آوری جزيه وزکات.

تمام اين کارگزاران، در محرم سال نهم هجری فرستاده نشدند، بلکه ارسال برخی از اين عده تا مسلمان شدن آن قبايل به تأخير افتاد.

آری، آغاز ارسال کارگزاران با اين عنايت و اهتمام جدی، در محرم سال نهم بود، و اين خود نشان می دهند که دعوت اسلامی پس از صلح حديبيه، تا چه اندازه پيشرفت نمود، مگر پس از فتح مکه، مردم دسته دسته به اسلام گرويدند.
سريه ها

همانگونه که آنحضرت صلی الله عليه وسلم کارگزاران زکات را به سوی قبائل فرستادند، نيازمندی ايجاب نمود که با توجه به امن بودن تمام راههای جزيرة العرب، عده ای از سريه ها را به مناطق مختلف جزيره بفرستند، که ترتيب آن به اين شرح است:

1. سريۀ عيينه بن حصن فزاری، در محرم سال نهم هجری به سوی بنی تميم همراه پنجاه سوار که در آن از مهاجرين و انصار کسی وجود نداشت.
انگيزۀ آن اين بود که بنوتميم قبايل را تحريک نموده و آنان را از دادن زکات منع می کردند.

عيينه برآمد در حالی که شب ها به حرکت خويش ادامه می داد و روزها کمين می گرفت تا آنکه در بيابان برآنان يورش برد و آنها گريختند. عيينه يازده مرد، بيست و يک زن و سی کودک را از آنان به اسارت گرفته، آنان را به مدينه آورد که در خانۀ رَملَه بنت حارث، اقامت داده شدند. همان بود که ده تن از رهبران شان به مدينه بر دروازۀ خانۀ پيامبر صلی الله عليه وسلم ايستاده فرياد کشيدند: ای محمد! پيش ما بيا! و چون آنحضرت صلی الله عليه وسلم برآمدند، به دامان ايشان چسبيده به صحبت آغاز کردند.

رسول اکرم صلی الله عليه وسلم همراه آنها ايستاده و سپس تشريف برده نماز ظهر را ادا نمودند و پس از آن در صحن مسجد نشستند.

آنان تمايل شان را به فخر فروشی اظهار نموده خطيب شان، عَطارد بن حاجِب را جلو آوردند و او سخنرانی کرد.

رسول اکرم صلی الله عليه وسلم به خطيب اسلام – ثابت بن قيس  بن شَماس – دستور دادند تا در پاسخ شان خطابه اش را ايراد نمايد.

پس از آن شاعر خود – زيرقان بن بدر – را پيش فرستادند تا شعرش را بسرايد و او شعری در ستايش و مفاخره سرود، ولی شاعر آنحضرت صلی الله عليه وسلم – حسّان بن ثابت – پاسخ شان را گفت و چون هر دو خطيب و شاعر وظيفۀ شان را انجام دادند، اقرع بن حابس گفت: حقا که خطيب او از خطيب ما برتر و شاعر او از شاعر ما، شاعرتر و آواز شان از آواز ما بلندتر و گفتار شان از گفتار ما ارجمند تر است. و پس از آن اسلام آوردند.

رسول اکرم صلی الله عليه وسلم به آنها جائزه و هديه های خوبی اعطاء فرموده، زنان و فرزندان شان را به ايشان باز گردانيدند. 

2. سريۀ قُطبه بن عامر، به سوی شاخه ای از خثعم در بخش تباله در نزديکی تُربه، در صفر سال نهم.
قطبه همراه بيست مرد، با ده شتر، که آن را به نوبت سوار می شدند، برآمده بر آنان حمله برده و جنگ سختی کردند که کشته و زخمی های هردو طرف بسيار شد و قطبه همراه تعداد ديگر به شهادت رسيد، ولی مسلمانان تعدادی شتر و گوسفند و زن را به غنيمت گرفته با خود به مدينه آوردند.

3. سريۀ ضَحَّاک بن سفيان کِلابی ، به سوی بنی کلاب، در ماه ربيع الاول سال نهم.
آنحضرت صلی الله عليه وسلم اين سريه را برای آن فرستادند تا بنی کلاب را به اسلام فرا خوانند، ولی آنان از قبول اسلام خود داری نموده با مسلمين جنگيدند که مسلمين آنان را شکست داده عده ای از افراد شان را به قتل رسانيدند.

4. سريۀ عَلقمه بن مُجزَّز مُدلِجی، بسوی سواحل جده در ماه ربيع الاول سال نهم هجری همراه سيصد تن، که آنحضرت صلی الله عليه وسلم او را به سوی عده ای از حبشی  ها فرستادند که برای چور و چپاول در مکه در سواحل جده گرد آمده بودند. علقمه در دريا پيشروی نموده وارد جزيره شد و چون آنان از آمدن شان اطلاع يافتند، راه فرار را در پيش گرفتند. 

5. سريۀ علی بن ابی طالب، برای ويران کردن بت قبيلۀ طی که بنام قُلَّس ياد می شد، در ربيع الاول سال نهم، که آنحضرت صلی الله عليه وسلم او را همراه يکصدو پنجاه تن بر صد شتر و پنجاه اسب فرستادند، در حاليکه پرچم کوچکش سياهرنگ و پرچم بزرگش سفيد بود، آنان در سپيده دم بر محلۀ حاتم حمله کرده، آن بت را ويران کردند و غنايم زيادی را از چهارپايان و گوسفندان بدست آوردند، تعداد زيادی را نيز به اسارت گرفتند که در ميان شان خواهر عدی بن حاتم نيز بود، و عدی به شام فرار کرد. مسلمانان در گنجينۀ آن بت، سه شمشير و سه زره يافتند و غنايم را در ميان راه تقسيم نموده، سهم رسول خدا صلی الله عليه وسلم را جدا کردند، ولی خانوادۀ حاتم را تقسيم نکردند، و چون به مدينه رسيدند، دختر حاتم خواهان لطف و عنايت رسول خدا صلی الله عليه وسلم شده گفت: يا رسول الله! پدرم مُرد و برادرم ناپديد شد و من زنی ام بزرگسال که توانائی خدمت ندارم، پس بر من احسان کن!
فرمودند: سرپرستت کيست؟

گفت: عدی بن حاتم.

فرمودند: آنکه از نزد خدا و رسول او فرار نموده ؟! و گذشتند.

فردايش نيز چنان گفت و در روز سوم نيز، و آنحضرت صلی الله عليه وسلم بر او عنايت نموده، او را آزاد کردند و در کنارش مردی بود – تصور می شود که او سيدنا علی رضی الله عنه بوده باشد – به وی گفت: از ايشان برای خويش مرکبی بخواه. و او چنان کرد و آنحضرت صلی الله عليه وسلم برايش مرکبی نيز دادند.

دختر حاتم به شام رفته به عدی گفت: اين مرد احسانی کرد که پدرت نيز همچنين نمی کرد. خواهی نخواهی به او بپيوند!. او نيز بدون نامه و امان خدمت آنحضرت صلی الله عليه وسلم آمد و ايشان او را به خانۀ خويش بردند و چون در برابرشان نشست، آنحضرت صلی الله عليه وسلم خداوند را سپاس گفته و سپس فرمودند: چه چيز ترا به فرار وا می دارد؟

آيا اين امر ترا به فرار وامی دارد که بگوئی لا إله إلا الله؟!

آيا فکر می کنی که بجز الله خدای ديگری وجود دارد؟

گفت: نه. پس از آن ساعتی صحبت نموده و فرمودند: آيا فرار ميکنی از اينکه گفته شود الله اکبر؟!

آيا چيزی را برتر از خداوند می داني؟!

گفت: نه

فرمودند: يهود مورد خشم خداوند قرار گرفتند و نصاری گمراهان اند.

عدی گفت: پس من مسلمان حنيفم. چهرۀ آنحضرت صلی الله عليه وسلم از شادی درخشيد و امر فرمودند: تا در خانۀ انصاری فرود آيد، که صبح و شام خدمت آنحضرت صلی الله عليه وسلم می آمد. 

در روايت ابن اسحاق از عدی رضی الله عنه آمده که آنحضرت صلی الله عليه وسلم او را در خانه اش در برابر خويش نشانده به او فرمودند: ای عدی آيا تو رکُوسی نبودي؟

گفتم: آری.
فرمودند: آيا يک چهارم غنيمت را نمی گرفتي؟

گفتم: بلي
فرمودند: اين کار در دينت جائز نبود!

گفت، گفتم: آری، به خدا سوگند.

گفت: و دانستم که او پيامبر و فرستادۀ خداوند است، که آنچه را که شناخته نشده می داند. 

در روايت احمد آمده که آنحضرت صلی الله عليه وسلم فرمودند:

ای عدي! مسلمان شو! به سلامت می ماني!

گفت: گفتم: من اهل دينم.

فرمودند: من از تو، در دينت داناترم.

باز گفتم: شما از من در دينم داناتريد؟

فرمودند: بلی، آيا تو رکوسی 
 نبودی، در حاليکه يک چهارم مال غنيمت قومت را می خوردي؟

گفتم: آری.
فرمودند: در حاليکه اين کار در دينت برای تو جائز نيست.

گفت: به محض آنکه اين سخن را گفت، در برابرش فروتنی کردم. 

بخاری نيز از عدی رضی الله عنه روايت نموده که گفت: در اثنايی که نزد پيامبر صلی الله عليه وسلم بودم، مردی خدمت شان آمده از گرسنگی شکايت نمود و پس از آن مردی آمد که از رهزنی شکوه داشت، آنحضرت صلی الله عليه وسلم فرمودند: ای عدي! آيا حِيره را ديده اي؟ اگر عمر داشته باشی، خواهی ديد که زنی از حيره سفر نموده بر کعبه طواف می کند و از کسی جز خدا نمی هراسد و اگر عمرت طولانی شد مردی را خواهی ديد که به پُری دستش طلا يا نقره را گرفته کسی را می طلبد که آن را (به عنوان صدقه) بپذيرد، ولی کسی را نمی يابد. تا آخر حديث. و در آخر حديث آمده که گفت: من خود زنی را ديدم که از حيره سفر نموده بر کعبه طواف می کند و بجز خدا از کسی  نمی هراسد، و نيز در زمرۀ کسانی بودم که گنج های کسری بن هرمز را فتح نمودند و اگر عمر داشته باشيد شما نيز آنچه را که ابو القاسم صلی الله عليه وسلم فرموده که: دستش را پر از طلا و نقره می کند.......، مشاهده خواهيد کرد.

غزوۀ تبوک در رجب سال نهم هجري
غزوۀ فتح مکه، نبردی بودسرنوشت ساز که پس از آن برای مشرکين شکی در رسالت حضرت محمد صلی الله عليه وسلم باقی نماند. از اين رو، مجرای تاريخ بکلی عوض شد و مردم گروه، گروه و دسته، دسته به دين خدا گرويدند چنانکه اين امر از مطالبی که در فصل نمايندگان تذکر داديم و از تعداد مردمی که در حجة الوداع حضور بهم رسانيدند، بخوبی روشن می شود.

به اين ترتيب، مشکلات داخلی پايان يافت و مسلمانان برای آموزش قوانين پروردگار و پخش دعوت، با آسودگی کامل فرصت يافتند.

انگيزۀ اين غزوه:

با توجه به آرامش موجود در جزيره، نيروی خارجی ديگری وجود داشت که بدون کدام دليل در برابر مسلمين قرار گرفت، که آن نيروی روميان بود – بزرگترين نيروی نظامی ای که در آن زمان در جهان وجود داشت – 

درگذشته، دانستيم که اين تجاوز با قتل سفير مسلمين – حارث بن عمرو اَزدی رضی الله عنه – بوسيلۀ شُرَحبِيل بن عمرو غَسّانی آغاز شد و آن هم در زمانی که نامۀ پيامبر صلی الله عليه وسلم را برای والی بُصری با خود داشت. پس از آن رسول گرامی اسلام صلی الله عليه وسلم لشکر زيد بن حارثه رضی الله عنه را فرستادند که در موته با رومی ها درگيری سختی نمودند، ولی اين سريه نتوانست انتقام درستی از آن ستمگران خود خواه و خيره سر بگيرد، هر چند که ترسی بزرگ در دل عرب های دور و نزديک پديد آورد. قيصر روم کما کان از نقش مهمی که جنگ موته به سود مسلمين داشت و اينکه پس از اين جريان، بيشتر قبايل عرب در انديشۀ استقلال خويش از روم بوده و با مسلمين نيز توافقاتی کرده اند، غافل نبود. زيرا اين خود، از ديدگاه او خطر بزرگی بود که گام به گام به سوی سرزمين او پيشروی می نمود و مرزهای شام را که در جوار جزيرة العرب بود، مورد تهديد قرار می داد.

از اين رو، لازم می ديد که نيروی مسلمين بايد محو گردد، پيش از آنکه به صورت خطری بزرگ و غير قابل کنترول درآيد و از بين بردن آن، ناممکن شود وپيش از آنکه هرج و مرج و انقلاب ها را در مناطق عربی هم مرز برانگيزد.

با توجه به اين مصلحت ها بود که قيصر، درست يکسال پس از نبرد موته آمادۀ تهيۀ لشکری از روميان و عرب های زير فرمانش – آل غسان و ديگران – شد و برای جنگی خونين و سرنوشت ساز، از تمام قدرت خويش در اين مورد استفاده کرد.

گزارش های عام از آمادگی رومی ها و غسانی ها:

گزارش های پياپی به مدينه می رسيد مبنی بر اينکه روميان لشکر بزرگی را تهيه نموده اند تا به جنگی سرنوشت ساز و خونين با مسلمين بپردازند.

از اين رو، ترس و نگرانی پيوسته مسلمين را تهديد می نمود و با شنيدن فريادی نا آشنا تصور می کردند که رومی ها بر مدينه يورش آورده اند.

اين مطلب از حالتی که به عمر رضی الله عنه دست داد، به روشنی نمايان می گردد، که اصل جريان از اين قرار ا ست:

حضرت پيامبر صلی الله عليه وسلم در همين سال – سال نهم هجری – إيلاء 
 کرده بودند.

از اين رو، از آنان دوری گزيده و در بالا خانه ای که داشتند، اوقات مبارک شان را سپری ميکردند. مسلمانان نخست از حقيقت اين امر آگاه نشدند و تصور کردند که پيامبر صلی الله عليه وسلم همسران خويش را طلاق داده اند، از اين رو، غم و اندوه و پريشانی بر ايشان چيره شد.

عمر رضی الله عنه، اين حکايت را اينگونه بازگو می نمايد: ... و من دوستی انصاری داشتم که چون از حضور پيامبر صلی الله عليه وسلم غيبت می داشتم، اخبار را به من می رساند، و چون او غيبت می داشت، من گزارشات را به اطلاع او می رساندم، که هردوی مان در عوالی مدينه سکونت داشته و به نوبت خدمت ايشان می رسيديم و ما از پادشاهی از پادشاهان غسان که برای ما خبر رسيده بود به سوی مدينه می آيد، در هراس بوديم و سخت اضطراب داشتيم. ناگهان ديدم رفيق انصاريم دروازه را کوبيده و می گويد: باز کن! بازکن! گفتم: آيا غسانی آمد؟ 

گفت: بلکه دشوار تر از اين؛ رسول اکرم صلی الله عليه وسلم از همسرانش دوری گزيده... الحديث 

در لفظ ديگری آمده که او گفت: با هم صحبت می کرديم که غسانی ها اسب های خود را برای جنگ با ما نعل می کنند. و رفيقم در روز نوبتش فرود آمده و شب هنگام باز گشت و دروازۀ خانه را به شدت کوبيده و گفت: آيا او خواب است؟ من ترسيدم و در برابرش برآمدم و او گفت: حادثۀ بزرگی رخ داده!!

گفتم: چطور، آيا غسانی آمده؟

گفت: نه، از اين هم بزرگتر و مهمتر. رسول اکرم صلی الله عليه وسلم همسران شان را طلاق دادند... الحديث 

که اين خود، وضعيت مسلمين را در مورد تشويشی که از سوی رومی ها داشتند، نمايان می سازد.

اين مطلب را، بيشتر اين موضوع تأييد می کند که منافقين با رسيدن گزارش هايی که آمادگی رومی ها را خاطر نشان می نمود – به رغم آنچه اين منافقين پيروزی های چشمگير پيامبر صلی الله عليه وسلم را در تمام ميدانها ديده بودند وبا توجه به اينکه می ديدند ايشان از هيچ قدرتی در زمين نمی هراسند، بلکه تمام موانع را از سر راه خويش بر می دارند، اميدوار گشتند که شايد به آرزوی شوم خود که همانا نابودی مسلمين بود، برسند. آنان با تصور اينکه فرصت اندکی به تحقق آمال  شان مانده، لانه ای را به صورت مسجد و آن هم برای توطئه های ناجوانمردانۀ شان ساختند که آن، همان مسجد ضرار است که هدف اصلی بنای آن، تقويت کفر و پراکنده ساختن مسلمين بود و اينکه آنان در آن، در انتظار پيوستن دشمنان خدا به خويش بودند. دشمنانی که تصورمی کردند با خدا و رسولش می جنگند. آنان بيشرمانه از پيامبر صلی الله عليه وسلم نيز خواستند که در آن نماز گزارند، و هدف شان از اين کارنيز آن بود تا مؤمنان را فريب دهند و برای آنکه از دسيسه ها و توطئه هايی که از درون اين مسجد نما بر ضد شان طرح ريزی می شود، آگاه نگردند، و به اين ترتيب اين مسجد نما، لانۀ امنی شود برای اين منافقين و رفقای شان که در خارج حضور دارند.

مگر آنحضرت صلی الله عليه وسلم نماز گزاردن در آن را، تا باز گشت خويش از تبوک به تأخير انداختند. زيرا آنحضرت صلی الله عليه وسلم مشغول تهيۀ لشکر بودند و به اين ترتيب، آنان در تلاش خويش شکست خوردند و خداوند نيز آنان را رسوا ساخت.

آنحضرت صلی الله عليه وسلم نيز پس از بازگشت شان از تبوک، دستور دادند تا در عوض نماز گزاردن در آن، آن مسجد نما ويران گردد.

گزارش های ويژه در مورد آمادگی رومی ها و غسانی ها:

اين همان گزارش ها  و اخباری بود که مسلمين پيوسته آن را دريافت می کردند. زيرا تجار وکسبه ای که از شام به مدينه روغن می آوردند، به ايشان گزارش دادند که هراکليوس لشکری را فراهم آورده که به بيش از چهل هزار تن می رسد و فرماندهی آن را به يکی از سرداران رومی سپرده است. همچنين قبايل لَخم و جُذام و ديگر مسيحی های عرب را با آنان همراه ساخته، که پيشقراولان شان به بلقاء رسيده اند و با اين گزارش خطری بزرگ در برابر مسلمين عرض اندام  نمود.

خطر ناک بودن بيش از حد اوضاع:

آنچه بر شدت خطر می افزود اين بود که هوا به شدت گرم بود و مردم نيز در تنگدستی و عسرت بسر می بردند و بارکش نيز به مقدار کافی وجود نداشت، ضمن آنکه ميوه ها پخته شده بود و آنان دوست داشتند که درسايۀ درختان و در کنار باغ ها و ميوه جات بسر برند و برآمدن را در همچو حالتی دوست نداشتند. به اضافۀ آنکه راه نيز پرپيچ و خم و بسيار طولانی بود.

پيامبر صلی الله عليه وسلم به اقدامی قاطع دست می يازند:

پيامبر صلی الله عليه وسلم، به شرائط و دگرگونی ها با ديدی ژرفتر و استوارتر می نگريستند. زيرا ايشان می دانستند که هرگاه در اين شرايط  از جنگ با رومی ها سستی و کسالت ورزيده و خود داری نمايند و بگذارند که آنان در مناطق زير نفوذ اسلام، سيطره و قدرت يافته و به سوی مدينه پيشروی کنند، بدترين اثر را بر دعوت اسلامی و شهرت نيک رزمی مسلمين بجای خواهد گذارد. زيرا جاهليت، پس از آنکه در حُنَين ضربۀ ريشه کن کننده ای خورد که رمقی برايش باقی نگذاشته بود، دوباره زنده خواهد شد. از سوی ديگر منافقين که د رانتظار نابودی مسلمين اند و به وسيلۀ ابوعامر فاسق با پادشاه روم  ارتباط دارند، در هنگام يورش رومی ها از پيش رو، از پشت مسلمين را به خنجر خواهند زد، و اين کار، نتايج بدست آمده از تلاشهای آنحضرت صلی الله عليه وسلم و يارانش را با شکست روبرو ساخته و اهدافی را که پس از جنگهای خونين و لشکرهای رزمی پياپی به آن دست يافته اند، به هدر خواهد داد.

رسول اکرم صلی الله عليه وسلم تمام اين مطالب را درک می نمودند. از اين رو، تصميم گرفتند با وجود مشکلات و دشواری های موجود، به جنگ سرنوشت سازی که مسلمين در مرزهای روميان بدان دست می يازند، اقدام نموده، و آنان را مهلت ندهند که به سوی سرزمين حکومت اسلامی پيشروی کنند.

اعلان آمادگی برای جنگ با رومی ها:

آنحضرت صلی الله عليه وسلم تصميم خود را در اين مورد به استحضار صحابه رضی الله عنهم رسانيدند تا خود را برای اين جنگ آماده سازند و افرادی را نيز به سوی مردم مکه و قبائل عرب فرستادند تا برای جنگ بيرون آيند. عادت آنحضرت صلی الله عليه وسلم چنان بود که در غزوه های شان در هنگام اعلان، مسير خود را بر عکس وانمود می کردند – يعنی هرگاه به شمال می رفتند ميگفتند به جنوب می رويم و بر عکس، تا اطلاعات دشمن را در اهداف شان ناموفق سازند – مگر با توجه به خطرناک بودن اوضاع و شدت عسرت و تنگدستی، اعلان نمودند که تصميم دارند به جنگ با رومی ها برآيند و برای مردم موضوع را به روشنی ياد آور شدند تا خود را کاملاً آماده سازند و آنان را برجهاد تشويق نمودند و بخشی از سورۀ برائت شرف نزول يافت که آنان را به تلاش و کوشش و چستی و چالاکی وا می داشت و بر جنگ ترغيب می نمود.

رسول اکرم صلی الله عليه وسلم همچنين آنان را به انفاق مالهای خوب و سرۀ شان و نيز بذل صدقات در راه خدا ترغيب فرمودند.

سبقت نمودن مسلمين در مجهز کردن شان بر يکديگر بمنظور جهاد:

با شنيدن ندای پيامبر صلی الله عليه وسلم مبنی بر فراخواندن به جنگ با رومی ها، مسلمانان برای فرمانبرداری از فرمان ايشان، با هم به مسابقه پرداخته و با سرعتی شگفت انگيز به مجهز نمودن خويش اقدام ورزيدند و قبايل  شاخه های شان از هر بخش و منطقه به سوی مدينه روی آوردند، بگونه ای که هيچکدام از مسلمين نپسنديد که از اين غزوه تخلف ورزد – جز آنهايی که دل های شان بيمار بود و سه تن از مسلمانان راستين – چنانکه فقرا و درماندگان خدمت آنحضرت صلی الله عليه وسلم آمده از ايشان با التماس می خواستند مرکبی در اختيار شان قرار دهند تا برای جنگ با رومی ها بيرون آيند و چون به آنها می فرمودند:

(( (((((( (((( (((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((((( ((((((( (((( ((((((((( ((((((( (((( ((((((((( ((( ((((((((((. توبه:92
همچنان  ايراد و گناهی نيست بر کسانی که وقتی پيش تو آمدند تا آنان را بر مرکبی سوار کنی و به جهاد فرستی ولی تو گفتی مرکبی ندارم تا شما را بر آن سوار کنم ايشان برگشتند در حاليکه چشمان شان پراشک بود (و افسوس می خوردند) چون چيزی نداشتند که آن را صرف جهاد کنند.

چنانکه مسلمانان در بذل و صرف اموال و صدقات در راه خدا با هم به مسابقه پرداختند. از جمله عثمان بن عفان رضی الله عنه کاروانی را که برای سفر به شام آماده کرده بود و شامل دويست شتر و دويست (دوصد) اوقيه (هر اوقيه، هفت مثقال از طلا يا نقره است که مجموع دويست اوقيه بيست و نه نيم کيلو نقره می شود) بود. همۀ پولها و شترها (با پلاس و جهاز و عرق گير و تمامی لوازم آن) را صدقه داد و باز يکصد شتر را با تمام لوازم آن همراه يک هزار دينار (پنج و نيم کيلو سکۀ طلا) آورد که آن را در دامان رسول اکرم صلی الله عليه وسلم پراکند و رسول اکرم صلی الله عليه وسلم دينارها را زيرو رو نموده و می فرمودند:

(ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم)

 هر عملی که عثمان پس از اين انجام دهد، برايش زيان نمی رساند.

او باز هم صدقه داد و داد تا آنکه مقدار صدقۀ او بدون پول نقد به نهصد شتر و يکصد اسب رسيد.

پس از آنکه عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه دويست اوقيه نقره آورد و ابوبکر رضی الله عنه تمام مالش را آورد وبرای خانواده اش فقط خدا و رسولش را گذاشت که تمام ثروتش (چهار هزار درهم بود) و عمر رضی الله عنه نيمی از مالش را آورد و عباس رضی الله عنه مال بسياری را آورد و طلحه و سعد بن عباده ومحمد بن مسلمه رضی الله عنهم هر کدام مقداری مال آوردند و عاصم بن عدی رضی الله عنه نود وسق (هر وسق برابر است با شصت صاع) خرما آورد و مردم بدنبال يکديگر کم يا زياد، صدقات خويش را آوردند، چنانکه برخی که توانائی نداشتند يک مُد (چهار و نيم صاع = سه کيلو) و دو مُد آوردند.

زنان نيز آنچه را که در اختيار داشتند از مشک و بازو بند و خلخال وگوشواره وانگشتر فرستادند که هيچکدام از مساعدت دريغ نکرد و جز منافقين، کسی در مالش بخل نورزيد.

((((((((( ((((((((((( (((((((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((( (((((((((((( ((((((((((( (( ((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((( ( (((((( (((( (((((((( (((((((( ((((((( (((((((.  توبه:79
کسانی که مؤمنان (ثروتمند) را که مشتاقانه بيش از اندازه به خيرات و صدقات می پردازند و مؤمنان (فقيري) را که (با وجود تنگدستی ها) به کمک های مختصری دست می يازند مورد تمسخر قرار می دهند خداوند ايشان را (با کشف رسوائی هايشان در پيش مردم) مورد تمسخر قرار می دهد. 
به اين ترتيب لشکر آماده شد و رسول اکرم صلی الله عليه وسلم محمد بن مسلمه و به روايتی سِباع بن عُرفَطه را در مدينه جانشين خويش ساخته و علی رضی الله عنه را به سرپرستی خانوادۀ شان گماشتند، ولی منافقين حرف هايی گفتند که حضرت علی رضی الله عنه تاب آن را نياورده از مدينه بيرون آمده خود را به رسول اکرم صلی الله عليه وسلم رساند، مگر آنحضرت صلی الله عليه وسلم او را به مدينه برگردانيده و فرمودند: آيا راضی نمی شوی که نسبت به من همچون هارون نسبت به موسی باشي؟ جز آنکه پس از من پيامبری نيست.

پس از آن رسول اکرم صلی الله عليه وسلم در روز پنج شنبه به سوی شمال و به مقصد تبوک مدينه را ترک گفتند، ولی لشکر بزرگ بود – سی هزار جنگجو که پيش از آن مسلمانان در همچو جمعيت بزرگی خارج نشده بودند – از اين رو، مسلمين با وجود اموالی که صرف کردند، نتوانستند آن را بگونۀ درست مجهز نمايند. زيرا در اين لشکر، از ناحيۀ توشه و سواری کمبود شديد وجود داشت که هر هجده نفر يک مرکب را به نوبت سوار می شدند و چه بسا که برگ درختان را می خوردند، بگونه ای که لبهای شان متورم شد – و با وجود قلت شتر – مجبور شدند آن را ذبح نمودند تا آبهای موجود در شکنبه اش را بياشامند، از اين رو، اين لشکر بنام جيش العسرة (لشکر تنگدستي) ناميده شد.

ارتش اسلامی در مسير سفرش به سوی تبوک، از کنار حِجر – سرزمين ثمود که سنگ ها را در وادی القری تراشيده تعميرهای بزرگ و شگفت آوری می ساختند – عبور کرد و اصحاب خواستند از آب آن بياشامند، ولی آنحضرت صلی الله عليه وسلم فرمودند: از اين آب نياشاميد وبرای نماز نيز با آن وضو مکنيد و خميری را که همراه آن تهيه کرده ايد به شتران بخورانيد و خود از آن استفاده ننمائيد. و به ايشان فرمان دادند تا از چاهی که ناقۀ صالح عليه السلام آب می نوشيد، بنوشند.

در بخاری و مسلم از ابن عمر رضی الله عنهما روايت شده که گفت: چون پيامبر صلی الله عليه وسلم از حِجر ميگذشتند فرمودند: به خانه های آنانی که بر خويشتن ستم روا داشتند وارد نشويد، که مبادا عذابی که به آنان رسيد، دامنگير شما نيز بشود، مگر در حالتی که گريان باشيد. و پس از آن سر خويش را پايين انداخته و به سرعت روانه شدند تا آنکه از وادی گذشتند.

در ميان راه، لشکر نياز شديدی به آب پيدا نمود، بگونه ای که در اين مورد به رسول خدا صلی الله عليه وسلم شکايت کردند و ايشان از خداوند طلب باران نمودند. همان بود که ابری پديدار شد و باران باريد تا آنکه مردم سيراب شده و آب مورد نياز شان را با خود برداشتند.

چون آنحضرت صلی الله عليه وسلم به تبوک نزديک شدند، فرمودند: شما إن شاء الله فردا به چشمۀ تبوک خواهيد رسيد و تا نيمروز به آن نخواهيد رسيد، پس کسيکه پيش از ما برسد نبايد از آب آن بياشامد تا آنکه من برسم.

معاذ رضی الله عنه گفت: ما بر سرچشمه رسيديم در حاليکه دو مرد پيش از ما به آن رسيده بودند و آب آن کم کم روان بود. رسول اکرم صلی الله عليه وسلم به ايشان گفتند که آيا از آب چشمه استفاده کرده اند و آن دو گفتند: بلی. آنحضرت صلی الله عليه وسلم به آنان آنچه خدا خواسته بود گفته و سپس باکف های شان اندک اندک گرفتند تا آنکه مقداری آب جمع شد وايشان روی و دست های خويش را در آن شسته و باقيمانده اش را واپس به چشمه ريختند که آب بسياری از چشمه جريان يافت و مردم از آن آشاميده و آب مورد ضرورت شان را با خود برداشتند. پس از آن رسول خدا صلی الله عليه وسلم فرمودند: ای معاذ! هر گاه عمرت وفا کند، به زودی شاهد خواهی بود که اين منطقه پر از باغهای ميوه شده است. 

همچنين در راه سفر به تبوک و يا در خود تبوک – بنا بر اختلاف روايات – فرمودند: امشب باد سختی بر شما می وزد، از اين رو، هيچکدام شما ايستاده نشود و آنکه شتری دارد بايد زانو بند آن را ببندد. همان بود که در شب باد سختی وزيد و مردی بر خلاف فرمان آنحضرت صلی الله عليه وسلم برخاست و باد او را گرفته بر کوه طی افگند. 
 و نيز عادت پيامبر صلی الله عليه وسلم چنان بود که در راه، نماز ظهر و عصر را با هم و نماز شام و عشاء را با هم يکجا می گزاردند، که گاهی جمع تقديم می نمودند (يعنی هر دو نماز را در وقت نماز نخست می گزاردند، يا جمع تأخير، يعنی هردو نماز را در وقت نماز دوم می گزاردند).

ارتش اسلامی در تبوک:

ارتش اسلامی در تبوک فرود آمده قرار گاهش را برپا نمود، در حاليکه برای رويارويی با دشمن کاملاً آماده بود. آنحضرت صلی الله عليه وسلم در ميان شان برخاسته، خطبۀ رسايی ايراد فرمودند که در آن از جوامع الکلم (کلماتی کم با مفاهيم بسيار) استفاده کردند که در آن مسلمانان را به خير دنيا و آخرت تشويق کرده، ترسانده و بيم دادند و خود ابراز شادی نموده آنان را نيز مژده داده و معنويات شان را بالا بردند، بگونه ای که نقص و خلل موجود از ناحيۀ خوار و بار و مواد ارتزاقی را جبران نمودند.

اما روميان و همپيمانان شان، پس از شنيدن خبر لشکر کشی پيامبر صلی الله عليه وسلم ترس ايشان را فرا گرفت و جرئت پيشروی و رويارويی را نيافته، در شهرهای درون مرزی خويش پراکنده شدند، که اين کار در درون و برون از مرزهای جزيره اثر نيکی بر شهرت نظامی مسلمين داشت و به اين ترتيب، مسلمين اهداف سياسی بزرگی را بدست آوردند که در صورت بروز جنگ نمی توانستند به آن دست يابند.

يُحَنَّه بن رُؤبَه فرمانروای ايله نزد پيامبر آمده و با ايشان در دادن جزيه صلح نمود ومردم جرباء و اَذرُح نيز خدمتشان آمده، به دادن جزيه موافقت کردند وآنحضرت صلی الله عليه وسلم برای شان نامه ای نوشتند که همراه شان بود. 

متن نامۀ فرمانروای ايله چنين بود:

بِسم الله الرحمن الرحيم

اين امان نامه ای است از سوی پروردگار مهربان و محمد رسول الله، برای يحنه بن رؤبه و مردم ايله که کشتی ها و کاروان های دريائی شان، در ذمۀ خدا و رسول خدا است و اين عهد و پيمان برای ايشان و تمام مردم شام و مناطق دريائی ای که با يحنه همراه و همنظر اند، ثابت و مسلم است. پس آنکه از آنان کار زشتی را مرتکب شود، مال او نمی تواند مانع مجازاتش گردد، چنانکه مالش برای هر کسی که آن را بگيرد حلال است، همچنان نبايد آنان را از هر چشمه ای که بخواهند بر آن فرود آيند و از هر راهی که بخواهند رفت و آمد کنند، منع نمايند، چه از راههای  زمين و چه دريائی.
همچنين رسول خدا صلی الله عليه وسلم، خالد بن وليد رضی الله عنه را با چهار صد وبيست سوار، به سوی أکَيدر فرمانروای دومة الجندل فرستاده به او فرمودند: او را در حالی خواهی يافت که گاوی را شکار می کند. خالد رضی الله عنه آمد و چون به موضعی رسيد که دژ او را به روشنی می ديد، گاوی کبود (نيلی رنگ) نمودار شد که دروازۀ قصرش را با شاخهايش می ساييد و اکيدر برای شکار کردن آن بيرون آمد – در حاليکه شبی ماهتابی بود – خالد با سوارکارانش او را دريافته اسير نمود و خدمت رسول اکرم صلی الله عليه وسلم آورد.

آنحضرت صلی الله عليه وسلم خونش را نريختند بلکه با او به دادن دو هزار شتر و هشتصد بز و چها صد زره و چهار صد نيزه صلح نمودند و او با دادن جزيه موفقت نمود.

همان بود که پيامبر صلی الله عليه وسلم همراه او و يحنه مطابق شرائط دُومه و تبوک و ايله و تَيمَاء معامله فرمودند.

با اين شيوه، قبايلی که به حساب رومی ها کار می کردند، يقين نمودند که زمان اعتماد نمودن بر اربابان سابق شان سپری گشته، از اين رو، به سود مسلمين تغيير موضع دادند و با اين کار شان، مرزهای دولت اسلامی گسترش يافته مستقيماً به حدود و مرزهای روم رسيد، و نوکران روم پايان کارشان را مشاهده کردند.

بازگشت به مدينه:

لشکر پيروزمند مسلمان، بدون کدام درگيری و در حالی که خداوند خود کار جنگ را يک طرفه نموده بود به مدينه برگشت.

در ميان راه و در کنار گردنه ای دوازده تن از منافقين خواستند آنحضرت صلی الله عليه وسلم را به شهادت رسانند واين جريان چنين بود که چون آنحضرت صلی الله عليه وسلم از آن گردنه می گذشتند فقط دو نفر همراه ايشان بودند که عمار رضی الله عنه مهار ناقه را در دست داشت و حذيفه رضی الله عنه آن را می راند، در حالی که مردم از وسط بيابان حرکت می نمودند.

اين منافقين، فرصت را غنيمت شمرده و درست درهمين لحظه که آن سه با هم تنها می رفتند، خواستند ايشان را به شهادت رسانند. آنحضرت صلی الله عليه وسلم از پشت سرشان صدای دويدن گروهی را شنيده، ديدند که عده ای با چهره های نقاب زده به ايشان نزديک می شوند، همان که حذيفه رضی الله عنه را به دفع شان مؤظف ساختند و او نيز با شمشيری که داشت بر روی مرکب شان زد و خداوند ترس را در دلهای آنان افگند و بسرعت فرار کرده، دور شدند تا آنکه آنحضرت صلی الله عليه وسلم با مردم يکجا گشتند.

پيامبر گرامی اسلام صلی الله عليه وسلم نامهای آنها را با هدفی که داشتند، برای حذيفه رضی الله عنه ياد آور شدند. از اين رو، حذيفه رضی الله عنه بنام صاحب سر (راز دار) رسول الله صلی الله عليه وسلم  ياد می شد.

خداوند در اين مورد ميفرمايد:
 وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَالُواْ (74) توبه

و اراده ای کردند که نتوانستند به آن دست يابند. که آن کشتن پيامبر صلی الله عليه وسلم در هنگام بازگشت از تبوک بود.

همچنين چون نشانه های مدينه از دور پديدار شد، آنحضرت صلی الله عليه وسلم فرمودند: اين طابه است و اين احد است، کوهی که ما را دوست دارد و ما نيز آن را دوست می داريم.

با اطلاع يافتن از مقدم گرامی آنحضرت صلی الله عليه وسلم، زنان و کودکان با احترام بسيار از ارتش اسلامی پذيرائی نمودند، در حاليکه می سرودند:

طلع البدر علينا

**

من ثنيات الوداع

وجب الشکر علينا
**

ما دعا لله داع

ماه شب چهارده از ثنيةالوداع ( تپه ای که مسافران در آنجا با وابستگان شان وداع ميکردند، يا به استقبال کسی می آمدند، که مسافران مکه و مدينه از آن می گذرند) بر ما طلوع نمود و تا مادامی که داعی ای مردم را بسوی خدا فرا خواند، شکر بر ما واجب گرديد.

برآمدن آنحضرت صلی الله عليه وسلم به سوی تبوک در ماه رجب و بازگشت شان در رمضان بود، و اين غزوه پنجاه روز به طول انجاميد که سی روز آن را در تبوک و باقی روزها را در رفت و آمد گذراندند. اين غزوه، آخرين غزوه های پيامبر صلی الله عليه وسلم به شمار می رود.

موضوع مخلفين:

مخلفين (يکسو گذاشته گان) – آنانی که بدون دليل از همراهی با پيامبر صلی الله عليه وسلم خود داری کردند و يکسو گذاشته شدند تا اينکه خداوند توبۀ شان را پذيرفت – اين غزوه، با توجه به شرائط استثنائی و ويژل ای که داشت، آزمون سختی از سوی خداوند بزرگ بود، که مؤمنان از ديگران بدينوسيله جدا شده و امتياز يافتند.

چه همواره در همچومواردی، ارادۀ خداوند جلّ جلاله بر اين امر قرار گرفته است چنانکه می فرمايد:

((( ((((( (((( (((((((( ((((((((((((((( (((((( (((( ((((((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( ( ((((( ((((( (((( (((((((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ((( ((((((((( ((( (((((((( ( (((((((((((( (((((( ((((((((((( ( ((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((( (((((((.  آل عمران: 179
ای مؤمنان! سنت خدا بر اين نبوده است که مؤمنان را به همان صورتی که شما هستيد به حال خود واگذارد، تا آنکه پاک را از ناپاک جدا سازد.

 برای شرکت در اين غزوه، تمام مؤمنان راستين برآمدند، بگونه ای که تخلف از آن نشان نفاق شخص به شمار می رفت، چنانکه هرگاه برای پيامبر صلی الله عليه وسلم از شخصی ياد آوری می شد که از اين غزوه تخلف ورزيده، ميفرمودند: رهايش کنيد، زيرا هرگاه در او خيری باشد، به زودی خداوند او را به شما ملحق می سازد و اگر جز اين باشد، شما را خداوند از او آسوده کرده است.

از اين رو، کسی از اين غزوه تخلف نکرد، بجز آنانی که عذر آنان را باز داشته بود، يا منافقين که خدا و رسولش را دروغ می شمردند، يا آنانی که بدون اجازه در خانه های شان نشستند و يا آنانی که به دروغ و با ارائۀ بهانه های واهی از آنحضرت صلی الله عليه وسلم اجازۀ باقيماندن در خانه های شان را گرفتند.

آری، سه نفر ازمؤمنان راستين نيز بدون داشتن عذری موجه از اين غزوه تخلف ورزيدند و آنان همان کسانی اند که خداوند آنان را امتحان نمود و سپس توبۀ شان را پذيرفت.

رسول اکرم صلی الله عليه وسلم با ورود به مدينه، نخست به مسجد داخل شده در آن دو رکعت نماز گزاردند و سپس برای ديدار با مردم در آن نشستند. منافقين که هشتاد واندی بودند 
، آمده عذرهای مختلفی را مطرح کرده، سوگند ها ياد کردند و آنحضرت صلی الله عليه وسلم ظاهر حال شان را پذيرفته با آنان بيعت نمودند و برای شان آمرزش طلبيدند، نهان شان را به خداوند سپردند. اما سه تن مؤمن صادق، يعنی کعب بن مالک، مرارة بن ربيع و هِلال بن اميه راه راستی را برگزيده و اعتراف کردند که بدون داشتن کدام عذری  موجّه و معقول در اين غزوه شرکت نکرده اند. رسول اکرم صلی الله عليه وسلم نيز دستور فرمودند تا مسلمانان با آنان صحبت نکنند و قطع ارتباط دشواری با اين سه تن به اجرا گذاشته شد و مردم در برابر شان تغيير روش دادند تا آنکه زمين در نظر شان زشت نمود و با همۀ فراخنايش بر آنان تنگی کرد و از جان خويش سير گشتند و کار شان به جايی رسيد که پس از چهل روز از اين قطع رابطه، دستور يافتند تا از زنان شان دوری اختيار کنند و چون پنجاه شب سپری شد، خداوند بزرگ فرمان پذيرش توبۀ شان را فرستاد:

((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((( ((((((( (((((((((( (((((((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((( (( (((((((( (((( (((( (((( (((((((( (((( ((((( (((((((((( ((((((((((((( ( (((( (((( (((( (((((((((( ((((((((((.   

توبه:118 
خداوند توبۀ آن سه نفری را هم می پذيرد که (بی هيچ حکمی به آينده) واگذار شدند و پيامبر و مؤمنان و خانوادۀ شان با آنان سخن نگفتند و از آنان دوری جستند. تا بدانجا (که ناراحتی شان به حدی رسيد) که زمين با همۀ فراخی بر آنان تنگ شد و دلشان بهم آمد ( و جانشان بلب رسيد، هم مردم از آنان بيزار و هم خود شان از خود بيزار شدند،) بلآخره دانستند که هيچ پناهگاهی از (دست خشم) خدا جز برگشت به خدا (با توبه و استغفار) وجود ندارد آنگاه خدا به ايشان پيغام توبه داد تا توبه کنند و آنان هم توبه کردند و خدا هم توبۀ شان را پذيرفت بيگمان خدا بسيار توبه پذير مهربان است.

مسلمانان شادمان شدند و شادمانی اين سه تن نيز از اندازه بيرون بود. آنان شاد شدند و صدقه دادند و اين روز، سعادتمند ترين روز در زندگی شان بود.

خداوند در مورد آنانی که عذر ايشان را از همراهی پيامبر صلی الله عليه وسلم بازداشته بود، فرمود:
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بر ناتوانان و بيماران و کسانی که چيزی ندارند که آن را صرف جهاد کنند گناهی نيست هرگاه اينان با خدا و پيامبر صلی الله عليه وسلم خالص باشند (و در دين شان شک وشبهه ای نبوده و آنچه در توان شان است از خدا و پيامبرش دريغ ندارند) آنان در اين صورت نيکو کار اند.

آنحضرت صلی الله عليه وسلم نيز با نزديک شدن به مدينه در مورد شان فرمودند: بدون شک در مدينه مردانی وجود دارند که شما بيابانی را نپيموديد و نه هم در راهی رفتيد، مگر آنکه با شما در ثواب تان شريک بودند که عذر آنان را از همراهی با شما باز داشت. گفتند: يارسول الله! در حالی که آنان در مدينه نيز بودند؟

فرمودند: در حاليکه در مدينه هم بودند.

آثار و نتائج اين غزوه:

اين غزوه، اثر بسيار بزرگی در گسترش نفوذ مسلمين و تقويت آن در جزيرة العرب داشت. زيرا برای مردم روشن شد که در ميان نيروهای موجود در جزيرة العرب، فقط نيروی اسلام می تواند زنده و پايدار بماند.

همچنين اميد اندکی که در دل منافقين کوردل – آنانی که در انديشۀ رسيدن مصائب به مسلمين بودند و اميد خود را در اين زمينه به رومی ها بسته بودند – پديد آمده بود، از ميان رفت و به حقيقت موجود تن دردادند، زيرا راه و چارۀ ديگری نيافتند.

از اين رو، دليلی نمی ماند تا مسلمين با آنان، با نرمش برخورد کنند و خداوند نيز به آنان فرمان داد که بر آنان سخت گيرند و از گرفتن صدقات شان منع فرموده و از ادای نماز جنازه بر آنان و طلب آمرزش بر ايشان و ايستادن پيامبر صلی الله عليه وسلم بر سر قبرهای شان، منع اکيد نمود. چنانکه دستور داد تا لانه و مرکز توطئه شان که بنام مسجد ساخته بودند (مسجد ضرار) ويران گردد و در مورد شان آياتی فرو فرستاده شد که بدانوسيله سخت رسوا شدند و پس از آن برای شناخت شان هيچگونه رمز و رازی باقی نماند، که گويی آيات مذکور از يکايک شان نام می برد.

تأثير بسيار شگرف اين غزوه از اين دانسته می شود که هر چند عرب ها پس از غزوۀ فتح و حتی پيش از آن، نمايندگان خود را متناوباً خدمت آنحضرت صلی الله عليه وسلم می فرستادند، ولی ارسال اين نمايندگان پس از غزوۀ تبوک بسيار زياد شد و به اوج خود رسيد. 

نزول قرآن پيرامون موضوع غزوه:

آيات بسياری از سورۀ برائت پيرامون موضوع اين غزوه، شرف نزول يافت که برخی از آن پيش از بيرون آمدن شان و برخی نيز پس از برآمدن از مدينه – در هنگام سفر – و برخی نيز پس از بازگشت به مدينه نازل شد، که همه و همه شامل ياد آوری شرائط اين غزوه و رسوائی منافقين و فضيلت مجاهدين راستين و پذيرش توبۀ مؤمنان صادق – آنانی که از جمع شان جدا شده بودند و رسول اکرم صلی الله عليه وسلم کار شان را جدا از منافقين قرار داد – و ديگر امور مربوط به آن بود.

برخی از حوادث مهمی که در اين سال به وقوع پيوست:

در اين سال حوادثی رخ داد که در تاريخ از اهميت زيادی برخوردار است:

1. پس از برگشتن پيامبر صلی الله عليه وسلم از تبوک، درميان عُوَيمِر عِجلانی و همسرش، لعان 
 صورت گرفت.
2. زن غامدی ای آمده در حضور شان به زنا اعتراف نمود و پس از آنکه پسرش را از شير باز گرفتند، و غذا خوار شد، آن زن سنگسار گرديد.
3. نجاشی (اَصمحه) پادشاه حبشه وفات يافت و آنحضرت صلی الله عليه وسلم بر جنازۀ او غائبانه نماز گزاردند.
4. ام کلثوم رضی الله عنها دختر پيامبر صلی الله عليه وسلم وفات يافت و آنحضرت صلی الله عليه وسلم بسيار اندوهگين شده، به عثمان رضی الله عنه فرمودند: هرگاه دختر سومی هم می داشتم او را به عقد تو در می آوردم.
5. رئيس منافقين، عبد الله بن ابی، پس از بازگشت شان از تبوک مرد و آنحضرت صلی الله عليه وسلم با وجود مخالفت عمر رضی الله عنه بر او نماز گزارده و برايش از خداوند آمرزش طلبيدند که پس از آن آياتی از قرآن در تأييد نظر عمر رضی الله عنه نازل شد.
حج ابوبکر رضی الله عنه:

در ذی القعده يا ذی الحجۀ همين سال – 9 هجری – رسول اکرم صلی الله عليه وسلم، ابوبکر صديق رضی الله عنه را به عنوان امير حجاج فرستادند تا مناسک حج را بر مسلمين ادا نمايد و پس از آن سورۀ برائت نازل شد که نقض قراردادها را با مشرکين اعلان می نمود. همان بود که ايشان علی رضی الله عنه را فرستادند تا در عوض ايشان آن را اعلان کند، که اين کار موافق با عادت عرب در پيمانهای خونها و مالها بود، و علی رضی الله عنه در عرج  يا وادی ضجنان با ابوبکر رضی الله عنه ملاقات نمود وابوبکر رضی الله عنه از او پرسيد که اميری يا مأمور؟ علی رضی الله عنه فرمود: خير، مأمورم. که پس از آن هردو رفتند و ابوبکر رضی الله عنه حج مردم را برگزار نمود و در روز عيد، علی رضی الله عنه در برابر جمره، مقابل مردم ايستاده و فرمان رسول اکرم صلی الله عليه وسلم را برايشان قرائت نمود، که پيمان همه کسانی را که با پيامبر صلی الله عليه وسلم معاهده و پيمانی داشتند مسترد کرد و به آنها چهار ماه مهلت داد و همچنين برای کسانی که پيمانی هم نداشتند، چهار ماه مهلت را اعلان نمود. اما آنانيکه در برابر مسلمين کوتاهی نورزيده و بر ضد شان با کسی همداستان نشده بودند، پيمان شان را تا تمام شدن وقت آن، معتبر دانست.

ابوبکر رضی الله عنه نيز عده ای را فرستاد تا در ميان مردم اعلان کنند که: پس از اين سال هيچ مشرکی نمی تواند در مراسم حج حضور يابد و نه هم برهنه ای حق طواف دارد.

اين اعلان، درحکم پايان يافتن دوران بت پرستی در جزيرة العرب بود واينکه پس از اين تاريخ، بت و بت پرستی دو باره به دامان جزيره باز نخواهد گشت. 

نگرشی بر غزوه های پيامبر صلی الله عليه وسلم
هرگاه به غزوه ها و سريه ها و هيئت های نظامی آنحضرت صلی الله عليه وسلم بنگريم، برای ما و هر کسی که به اوضاع جنگ و نتائج و آثار آن دقيق شود به خوبی روشن می شود که پيامبر صلی الله عليه وسلم بزرگترين فرمانده ارتش دنيا بوده و بدون چون و چرا دليرترين و هشيارترين شان به شمار می رفتند. ايشان در اين مقام، از نبوغی ويژه برخوردار اند همانگونه که در مقام نبوت الهی سرور و برترين پيامبران علی نبينا و عليهم الصلاة و السلام محسوب می شوند.

ايشان به هيچکدام از اين نبردها، جز در شرائطی که خواهی نخواهی آن را ايجاب می نمود، نپرداختند و در همۀ اينها نيز حزم و دليری و تدبير را به اندازۀ کافی بکار می گرفتند. از اين رو، در هيچکدام از اين نبردها، بدليل اشتباه در حکمت و تهيۀ لشکر و تعيين آن در مراکز استراتيژيکی و اشغال بهترين و محکم ترين موضع در هنگام رويارويی، انتخاب بهترين برنامه برای ادارۀ جريان جنگ،  با شکست روبرو نشدند، بلکه بر عکس در تمام اين موارد ثابت نمودند که ايشان از نوع ديگری از فرماندهی برخوردارند که جدا از مطالبی است که دنيا در مورد فرماندهی و فرماندهان می شناسد، و آنچه در حنين بوقوع پيوست، بدليل ضعف افراد لشکر – در حنين – يا نافرمانی شان از هدايتهای آنحضرت صلی الله عليه وسلم و عدم پايبندی آنها به برنامه و فرمان های نظامی ای بود که پيامبر بر ايشان معين فرموده بودند. چنانکه نبوغ آنحضرت صلی الله عليه وسلم در غزوۀ احد پس ا زشکست مسلمين پديدار می شود. زيرا ايشان در برابر دشمن استوار مانده و با حکمت ويژۀ خود، آنان را در اهداف شان با شکست روبرو می سازند، يا اينکه مجرای جنگ را از شکست به پيروزی تغيير می دهند – چون حنين – با آنکه همچو تحول خطرناک و شکست تباه کننده، احساسات فرماندهان را تحت تأثير قرار می دهند و بر اعصاب و روان شان بدترين اثر را می گذارد، بطوريکه فقط در انديشۀ نجات شخص خود بر می آيند. اين مطالب نمايانگر کمال قدرت و عظمت آنحضرت صلی الله عليه وسلم در بخش نظامی است، و در بخش های ديگر، ايشان توانستند به وسيلۀ اين غزوات، امنيت را گسترش داده، آتش فتنه را خوابانده و در ميدان کارزار اسلام و کفر، شکوه و شوکت دشمنان را درهم شکسته، آنان را به مصالحه و باگذاشتن راه برای پخش و گسترش دعوت اسلامی وادارند. چنانکه توانستند ياران مخلص شان را از ياران (ظاهری ای که) در دل نفاق و تمايل به خيانت و فريب را نهان می داشتند، باز شناسند.

ايشان، فرماندهان بسياری را تربيت کردند که پس از وفات حضرتش با فارس و روم در ميدان های عراق و شام رزميدند و در برنامه  ريزی  و رهبری جريان جنگ، برتری خود را نسبت به آنان به اثبات رسانيدند و توانستند که دو دولت مقتدر آن روزگار را، از زمين و خانه و اموال و باغها و چشمه و جای های نيکوی شان، بيرون رانند، کما اينکه آنحضرت صلی الله عليه وسلم در نتيجۀ اين غزوه ها توانستند مسکن و زمين و کار برای مسلمين فراهم نمايند. به گونه ای که بسياری از مشکلات پناهندگانی که خانه و ثروت نداشتند حل گرديد وبر ايشان سلاح ومصارف جنگی و حياتی فراهم آمد، که تمام اين موارد فراهم شد، بدون اينکه ذره ای ستم بر بندگان خدا روا دارند.

آنحضرت صلی الله عليه وسلم اهدافی را که در جاهليت، جنگ ها بيشتر بدان سبب به وقوع می پيوست تغيير دادند. زيرا جنگ در جاهليت عبارت از چور و چپاول  وستم و تجاوز وانتقام گيری و موفقيت، با زور و بازو و پايمال کردن حقوق بينوايان و ويران کردن آبادی ها و خانه ها و کشتن افراد و تجاوز به عفت زنان و سنگدلی در برابر درماندگان و کودکان و نوزادان و از ميان بردن کشاورزی و فساد در زمين بود.

آری، اين جنگ در اسلام به جهادی تغيير نام و ماهيت داد که برای بدست آوردن اهداف والا وارجمندی صورت می گيرد، که جامعۀ انسانی در هر وقت و زمان و در هر جايی به آن می بالد. زيرا جنگ، به جهای بدل شد که هدف آن رهائی انسان از چنگال نظام جور و ستم به سوی نظام عدل و انصاف، و از نظامی که در آن نيرومند حق ناتوان را می خورد، به نظامی است که در آن ناتوان نيرومند می گردد تا حق خود را از توانمند باز ستاند.

آری، جنگ به جهادی تغيير يافت که هدف آن رهائی مردان و زنان و کودکان مستضعفی است که می گويند: پروردگارا! ما را از اين دهکده ای که مردم آن ستمگرند رهايی ده و از سوی خود برای ما ولی و کارساز و يار و ياوری قرار ده!!

به جهادی بدل شد که هدف آن، پاکسازی زمين خدا از خيانت و فريب و گناه و تجاوز، و گسترش امنيت و صلح و محبت و مهربانی و رعايت حقوق همديگر و جوانمردی است.

چنانکه برای جنگ ها، اصول شرافتمندانه ای را بنيان گذاری و سربازان و فرماندهان خود را به پايبندی بر آن واداشت که تجاوز از آن را به هيچ صورت برای شان مجاز نداشت. سلمان از بُرَيده از پدرش روايت می کند که گفت: 

چون رسول خدا صلی الله عليه وسلم  کسی را به عنوان امير يک لشکر يا سريه می فرستادند، او را بويژه به تقوی و پرهيزگاری سفارش نموده و از او می خواستند تا با مسلمانان  همراهش به شيوۀ پسنديده برخورد نمايد وپس از آن می فرمودند:

‏اغزوا بسم اللّه، فی سبيل اللّه، قاتلوا من كفر باللّه، اغزوا، فلا تغلوا، ولاتغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليداً‏.‏‏.‏‏.‏‏
بجنگيد در راه خدا و به نام خدا، برزميد با کسانی که به خداوند کفر ورزيدند. برزميد و خيانتکاری و فريب بازی مکنيد ومُثله (گوش و بينی و غيره را قطع کردن) ننموده و کودکی را مکشيد.... تا آخر حديث

پيامبر صلی الله عليه وسلم آنان را به سهلگيری فرمان داده و می فرمودند:

‏يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا‏
آسان گيريد وسختگيری مکنيد و مردم را با آرامش دعوت نموده (بمردم آرامش دهيد) و گريزان مسازيد.

همچنين چون شب در برابر قومی فرود ميآمدند، بر آنان يورش نمی بردند تا آنکه سپيدۀ  صبح می دميد و از سوزاندن در آتش اکيداً منع فرموده، از کشتن کودکان و کشتن و زدن زنان و چور و چپاول بازداشته می فرمودند: مال غارت شده در حرمت خويش از خود مرده پاکتر نيست.

چنانکه از هلاک کردن نسل و تباه نمودن کشاورزی و قطع درختان جز در صورت نياز بسيار و ضرورتی حتمی، اکيداً نهی نموده و در هنگام فتح مکه فرمودند: اسير و زخمی را هر گز نکشيد و در تعقيب آنکه فرار می کند برنياييد!.

آنحضرت صلی الله عليه وسلم اين قانون و سنت را نافذ نمودند که سفير کشته نمی شود و از کشتن ذمی ها (آنانيکه با مسلمين عهد و پيمان بسته اند) به شدت منع کرده فرمودند: آنکه ذمی ای را بکشد، بوی بهشت را درنمی يابد، در حاليکه بوی آن از مسير چهل سال دريافته می شود.

و اصول جنگی ديگری که جنگ های نامقدس دوران جاهليت را، به جهاد مقدس بدل نمود. 

مردم دسته دسته به دين خدا می گروند

همانگونه – که قبلاً ياد آور شديم – غزوۀ فتح مکه، جنگ سرنوشت سازی بود که بت پرستی را از بيخ و بن برکند و به اين وسيله عرب ها حق را از باطل باز شناختند و شک و شبهه ای که در دلهای شان وجود داشت از ميان رفت. از اين رو، در پذيرش اسلام از همديگر سبقت گرفتند.

عمرو بن مسلمه می گويد: ما بر سر آبی زندگی می کرديم که مسير رفت و آمد مردم بود و سواران از کنار ما می گذشتند و ما پرسيديم که، مردم را چه شده؟ و اين مرد ( محمد عليه السلام) چه کاره است؟ و آنان می گفتند، او می گويد که خداوند او را فرستاده و بر او وحی نموده، و چنين وحی نموده، و من آن سخن را حفظ می کردم که گويی آن را بر لوح دلم می خواند و عرب ها مسلمان شدن خود را تا فتح مکه به تأخير انداخته می گفتند: او و قومش را به حال خود رها کنيد. زيرا هرگاه او غلبه يابد، ثابت می شود که او پيامبر برحق الهی است. و چون مکه فتح شد، هر قوم وقبيله کوشيد برای پذيرش اسلام از ديگران سبقت گيرد. پدرم نيز پيش از اقوام مان، خدمت پيامبر صلی الله عليه وسلم آمده مسلمان شد و پس از برگشت خويش گفت: به خدا من از نزد اين پيامبری که برحق است، نزد شما آمدم که فرمود: نماز فلان را در فلان وقت بگزاريد و نماز فلان را در وقت فلان، و چون نماز فرا رسد، بايد يکی از شما اذان گويد و بايد آنکه مقدار بيشتری از قرآن را حفظ دارد، امامت شما را بدوش گيرد تا آخر حديث. 

اين حديث، تأثير شگرف فتح مکه در دگرگونی شرائط و نيرومندی اسلام و تعيين موقف عرب و انقياد شان به دين خدا نشان می دهد، که اين جريان پس از غزوۀ  تبوک تأکيد قرار می گيرد. از اين رو، مشاهده می کنيم که نمايندگان قبايل مختلف در اين دو سال – نهم و دهم – پيوسته و به تعقيب همديگر به مدينه ميرسند و می بينيم که مردم دسته دسته و گروه گروه به دين خدا داخل می شوند و اوضاع به نحوی شگفت آور دگرگون می شود که لشکر ده هزار نفری مسلمين در فتح مکه در غزوۀ تبوک به سی هزار تن می رسد، در حالی که هنوز يک سال از فتح مکه نگذشته است و پس از آن در حجة الوداع، سيل خروشان مردم را که تعداد شان به يکصد تا يکصد و چهل  هزار تن ميرسد، مشاهده می نمائيم که اطراف پيامبر صلی الله عليه وسلم را گرفته اند و فرياد تلبيه و تکبير و تسبيح و تحميد شان زمين و زمان را ميلرزاند.

نمايندگان:

نمايندگان يا هيأت های نمايندگی ای که سيره نويسان آن را تذکر داده اند تعداد شان از هفتاد فزون است که بررسی کلی آن در اينجا برای ما ممکن نيست، همچنانکه  در ذکر تفصيلات آن فائدۀ بزرگی نهفته نيست.

از اين رو، بصورت فشرده بخشی از آن را که در تاريخ از اهميت و زيبائی و شگفتی برخوردار است ياد آور می شويم.

همچنين لازم به ياد آوری ميدانيم که هر چند نمايندگی قبايل بگونۀ عام پس از فتح مکه بوده، ولی با آنهم قبايلی وجود دارند که هيأت ها و نمايندگان شان پيش از فتح، خدمت آنحضرت صلی الله عليه وسلم رسيده اند.

1. هيئت نمايندگی عبد القيس: اين قبيله دو هيأت نمايندگی داشته، اولی در سال پنجم هجری يا پيش از آن.
مردی از آنان بنام مُنقِذ بن حَيّان وجود داشت که با کالای تجارتی خود به مدينه می آمد و چون پس از تشريف آوری پيامبر گرامی اسلام صلی الله عليه وسلم به مدينه آمد و در مورد اسلام شناخت حاصل نمود، مسلمان گرديد و نامۀ پيامبر صلی الله عليه وسلم را برای قومش برد و آنان نيز مسلمان شدند و هيأت نمايندگی شان که مشتمل بر سيزده يا چهارده مرد بودند در ماه حرام به مدينه آمد و در همين سفر بود که از ايمان و اشربه (ظروفی که در آن شراب می گذاشتند) پرسش بعمل آوردند و رئيس هيأت شان اشج عصری بود که پيامبر صلی الله عليه وسلم در موردش فرمودند:

‏إن فيك خصلتين يحبهما اللّه‏:‏ الحلم والأناة‏
همانا در تو دو صفت است که خدا و رسول او صلی الله عليه وسلم آن را دوست می دارند. برد باری و تأنی کردن.

نمايندگی دوم در عام الوَفُود (سال نمايندگان) بود که چهل تن از ايشان خدمت آنحضرت صلی الله عليه وسلم آمدند و در ميان آنها جَارُود بن عَلاء عَبدی حضور داشت که پيش از آن مسيحی شده بود و سپس به اسلام گرويد و اسلامش نيکو شد. 

2. هيأت نمايندگی دَوس: که آمدن نمايندگان اين قبيله در سال هفتم هجری صورت گرفته و آن هم در زمانی که رسول اکرم صلی الله عليه وسلم در خيبر تشريف داشته اند.
در بحث های گذشته در مورد مسلمان شدن طُفَيل بن عَمرو دَوسی صحبت کرديم و ياد آور شديم که او زمانی مسلمان شد که رسول اکرم صلی الله عليه وسلم در مکه حضور داشتند و او پس از آن به سرزمينش برگشت و آنان را به پذيرش اسلام فرا خواند، ولی آنان امروز وفردا کردند بگونۀ که از آنان نا اميد شد و واپس خدمت پيامبر صلی الله عليه وسلم برگشته از ايشان خواست تا در مورد قبيلۀ دوس دعای بد نمايند، ولی آنحضرت صلی الله عليه وسلم فرمودند: خدايا! دوس را هدايت بفرما!

پس از آن دوسی ها ايمان آوردند و طفيل همراه هفتاد يا هشتاد خانواده از قومش در اوايل سال هفتم هجری و درست در هنگامی که رسول خدا صلی الله عليه وسلم در خيبر حضور داشتند، به عنوان نماينده وارد مدينه شدند.

3. فرستادۀ فَروَه بن عمرو جذامی: فروه يکی از فرماندهان عربی بنام روميان بود که فرمانروايی عرب هايی را که در مرزهای سرزمين شان بسر می بردند به دوش داشت و مرکز فرمانروايی او در مُعان (اردن جنوبي) و پيرامون آن از سرزمين شام بود. او پس از آنکه شجاعت و دليری و چست و چالاکی مسلمين در رويارويی صادقانه و مردانۀ آنها را در سال هشتم هجری در غزوۀ تبوک مشاهده نمود، مسلمان شد و نماينده ای را خدمت آنحضرت صلی الله عليه وسلم فرستاده، ايشان را در جريان اسلام آوردن خويش قرار داد و استر سفيدی را برای ايشان هديه فرستاد.
روميان پس از آگاه شدن از مسلمانی او، او را به زندان کشيده  و ميان برگشتن از اسلام و گردن زدن مختار ساختند و او بر اسلام پايدار ماند. همان بود که او را در فلسطين بر سر چشمۀ که بنام عفراء ياد می شد به دار کشيده، گردن زدند. 

4.  هيأت نمايندگی صَداء: اين هيئت پس از بازگشتن رسول اکرم صلی الله عليه وسلم از جِعِرانه در سال هشتم هجری آمد. اصل جريان چنين بود که آنحضرت صلی الله عليه وسلم هيأت نظامی ای مشتمل بر چهار صد تن از مسلمين را فرستاده به آنان دستور دادند که بخشی از يمن را که قبيلۀ صداء در آن اقامت دارد، گشت زنند و چون آنان در بالای وادی قناة منزل گزيدند.
زياد بن حارث صدايی از جريان آگاه شد و خدمت رسول اکرم صلی الله عليه وسلم آمده گفت: من به عنوان نمايندۀ قومم خدمت شما رسيدم. لطفاً ارتش را برگردانيد و من در برابر شما ضامن قوم خويش می باشم. همان بود که رسول اکرم صلی الله عليه وسلم ارتش را از بالای قنات برگرداند و صدائی مذکور پيش قومش آمده آنان را ترغيب وتشويق نمود تا خدمت رسول اکرم صلی الله عليه وسلم آيند و پانزده مرد از ايشان در محضر رسول خدا صلی الله عليه وسلم حضور يافته با ايشان بر اسلام پيمان بستند و سپس به سوی قوم خويش باز گشته، آنان را به اسلام فرا خواندند و اسلام در ميان شان گسترش يافت و صد تن از مردان شان در حجة الوداع خدمت آنحضرت صلی الله عليه وسلم رسيدند.

5. آمدن کعب بن زُهَير اسلمی: او از خانوادۀ شعرا و از زمرۀ بلند آوازه ترين شاعران آنها بود که پيامبر صلی الله عليه وسلم را هجو نمود. و چون رسول اکرم صلی الله عليه وسلم در سال هشتم هجری از طائف برگشتند، برادر کعب بن زهير، برايش نامه ای نوشت که رسول الله صلی الله عليه وسلم  عده ای از قريشيانی را که ايشان را هجو می کرده اند کشته است و بقيۀ شعرای قريش فرار کرده اند. اگر چنانکه به جانت دلبستگی داری، خود را خدمت ايشان برسان، چه او کسی را که توبه نموده نزدش بيايد، نمی کشد، ور نه به هر صورت برای نجات خويش دست به کار شو!
پس از آن در ميان اين دو برادر، نامه هايی رد و بدل شد که در نتيجۀ آن، زمين با همۀ فراخيش بر کعب تنگ شد و او بر جان خويش ترسيده وارد مدينه شد و نزد مردی از جُهَينه رفته، نماز صبح را با او ادا کرد و سپس خدمت رسول الله صلی الله عليه وسلم  آمده، در برابر شان نشست و دست خود را بر دست شان گذاشت، در حالی که آنحضرت صلی الله عليه وسلم او را نمی شناختند، و گفت: يا رسول الله! کعب بن زُهَير، در حالی که مسلمان شده و توبه نموده، خدمت رسيده از حضرتت امان می طلبد، هرگاه او را خدمت شما بياورم، آيا او را می پذيريد؟!

فرمودند: بلی.
گفت: من کعب بن زهيرم!

مردی از انصار برجست، در حالی که اجازه می خواست تا گردنش را بزند، ولی آنحضرت صلی الله عليه وسلم فرمودند: او را به حال خود بگذار! زيرا او توبه گار آمده و از کارهای گذشته اش دست بردار شده است.

کعب همين موقع، قصيدۀ مشهورش را سرود که آغازش چنين بود:

بانت سعاد فقلبی اليوم مَتْبُول
 **
 مُتَيَّمٌ إثْرَهَا، لم يُفْدَ، مَكْبُول
سعاد دور شده ودلم در فراق او بيتاب و قرار است. دل رام و منقاد اوست و در پس او افتاده و بسته به زنجير عشق و محبت اوست در حالی که او فديه و عوضی برای او نپرداخته است.

که در آن پيامبر صلی الله عليه وسلم را ستوده، از گذشته اش عذر خواهی می نمود و گفت:


نبئت أن رسول الله أوعدني

**
 والعفو عند رسول الله مأمول 
مهلا هداك الذی أعطاك نافلة الـ 
** 
قرآن فيها مواعيظ وتفصيل 
لا تأخذن بأقوال الوشاة ولم 
**
أذنب، ولو كثرت فی الأقاويل 
لقد أقوم مقاما ما لو يقوم به
 **
 أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل 
لظل يرعد إلا أن يكون له 

**
 من الرسول بإذن الله تنويل 
حتى وضعت يمينی ما أنازعه 
**
 فی كف ذی نقمات قيله القيل 
فلهو أخوف عندی إذ أكلمه 
**
 وقيل‏:‏ إنك منسوب ومسئول 
من ضيغم بضراء الأرض مخدرة
 **
 فی بطن عثر غيل دونه غيل 
إن الرسول لنور يستضاء به 

**
 مهند من سيوف الله مسلول
برايم خبر رسيده که رسول خدا صلی الله عليه وسلم مرا تهديد فرموده.

در حاليکه از پيامبر خدا صلی الله عليه وسلم اميد عفو به دور از انتظار نيست.

آهسته! تو را خداوندی رهنمونی کند که قرآن را برايت هديه نموده که در آن موعظه ها و تفصيلات امور است.

مرا به گفتار سعايت کنندگان مگير در حالی که بی گناهم، هر چند گفته ها در مورد من فزونی يافته است.

من برجايگاهی ايستاده، می بينم ومی شنوم که هرگاه فيل در آن می ايستاد و می شنيد پيوسته می لرزيد، مگر آنکه برايش از سوی پيامبر صلی الله عليه وسلم به اجازۀ پروردگارش بخششی می رسيد.

تا اينکه دستم را بدون کدام مخالفت در دست مبارک شان گذاشتم، کسی که کاملاً قدرت انتقام دارد و کسی که حرف و سخنش مردانه است. در اين لحظه ای که من با او صحبت ميکنم و در آن حالی که برايم گفته می شود فلان و فلان گفته ها از زبان تو نقل شده و از تو در اين مورد باز جويی بعمل می آيد او در ديده ام از شير بيشۀ (عثر) 
 که درختان انبوه در اين گوشه و آن گوشه اش متراکم است، هراسناکتر است.

به يقين رسول الله صلی الله عليه وسلم نوری است که ديگران از پرتو مبارکش سود می برند و در ميان شمشيرهای خداوند، شمشير هنديی است که برای انتقام از دشمنان خدا از نيام کشيده شده است.

پس از آن، مهاجرين قريش را ستود، زيرا در هنگام آمدنش، هيچکدام شان سخنی نا درست بر زبان نياوردند و در جريان ستايش شان، از انصار گذشت، بدون آنکه آنان را بستايد، چه مردی از آنان اجازه خواست تا گردنش را بزند.

او گفت:

يمشون مَشْی الجمال الزُّهْرِ يعصمهم
 **
 ضَرْبٌ إذا عَرَّد السُّودُ التَّنَابِيل
آنان (قريشی ها به زيبائی و قامت بلند که نشان وقار و مهتريست) همچون شتر سفيد تيز تک می روند و شمشير زنی از حريم شرف شان پاسداری می کند، چنانکه افراد بد هيکل بد ترکيب از برابر شان فرار می کنند...

کعب، پس از آنکه مسلمان شد و اسلامش نيکو گشت، در يکی از قصيده هايش انصار را ستوده و قصوری را که درمورد شان مرتکب شده بود، جبران کرده است.

او در آن قصيده ميگويد:

من سره كَرَمُ الحــياة فلا يَزَلْ 
** 
فی مِقْنَبٍ من صالحی الأنصار 
    ورثوا المكارم كابراً عن كـابر 
** 
إن الخـيار هـم بنـو الأخيار
آنکه زندگی شرافتمندانه و کريمانه را دوست می دارد.

همواره درميان شاخه ای از شاخه های انصار می زيد.

آنان، بزرگی را نسل در نسل به ارث برده اند.

همانا برگزيدگان آنانی اند که خود، فرزندان برگزيدگان اند.

6. هيأت نمايندگی عُذره: اين هيأت، در صفر سال نهم هجری حضور يافت. آنان دوازده مرد بودند که حمزة بن نعمان همراه شان بود و چون پرسش به عمل آمد که از کدام قبيله اند؟ سخنگوی شان گفت: ما بنو عذره، برادران مادری قُصی می باشيم. ما کسانی هستيم که از قصی پشتيبانی کرده خزاعه و بنوبکر را از مکه بيرون رانديم، ما خداوند قرابت ها و پيوندهای رحم هستيم.
آنحضرت صلی الله عليه وسلم بسيار شادمان شده به آنان خوش آمديد گفته و آنان را به فتح شام مژده دادند، و آنان را از رفتن به نزد زنان کاهن و کشتارهايی که در جاهليت می کردند، منع فرمودند.

آنان نيز مسلمان شده، چند روزی در مدينه ماندند و پس از آن به موطن خويش برگشتند.

7. نمايندگان بِلّی: اين هيأت، در ربيع الاول سال نهم هجری به مدينه آمده مسلمان شدند و سه شبانه روز در مدينه اقامت کردند. رئيس شان، ابو الضبيب از مهمانی پرسش نمود که آيا در برابر آن خداوند مزد و پاداشی می دهد؟
آنحضرت صلی الله عليه وسلم فرمودند:

وكل معروف صنعته إلى غنی أو فقير فهو صدقة‏
و هرکار پسنديده ای را که در برابر ثروتمندی يا تهيدستی انجام داده ای صدقه به شمار می رود.

او از وقت مهمانی پرسيد و آنحضرت صلی الله عليه وسلم فرمودند: سه شبانه روز! همچنين از گوسفندی که گم می شود پرسيد و آنحضرت صلی الله عليه وسلم فرمودند: آن، يا از آن تست يا از آن برادرت و يا هم از گرگ.

باز از شتری که گم شود سؤال نمود وآنحضرت صلی الله عليه وسلم فرمودند: ترا به آن چه! او را به حال خودش بگذار تا صاحبش آن را پيدا کند.

8. نمايندگان ثقيف: آنان، در ماه رمضان سال نهم هجری، درست پس از بازگشت پيامبر اکرم صلی الله عليه وسلم از تبوک به مدينه رسيدند.
داستان مسلمان شدن شان چنين است که رهبر شان، عروة بن مسعود ثقفی رضی الله عنه در ذی القعدۀ سال هشتم هجری و پيش از آنکه به مدينه برسند، خدمت پيامبر اکرم صلی الله عليه وسلم رسيده مسلمان شد و سپس بگمان اينکه قومش از او فرمان خواهند برد، نزدشان برگشته آنان را به اسلام دعوت کرد، ولی آنان، او را تير باران نموده به شهادت رساندند، در حاليکه او را از فرزندان شان بيشتر دوست می داشتند. آنان مدتی بر اين حال ماندند و پس از آن با هم به مشورت پرداخته و ديدند که نمی توانند با عرب های پيرامون شان که مسلمان شده و با پيامبر صلی الله عليه وسلم بيعت کرده اند، بجنگند. از اين رو، تصميم گرفتند مردی را خدمت پيامبر صلی الله عليه وسلم بفرستند. آنان در اين مورد با عبد ياليل بن عمرو مشورت کردند تا او را خدمت آنحضرت صلی الله عليه وسلم بفرستند، ولی او ترسيد که مبادا با او نيز به شيوۀ عروه بن مسعود، رفتار کنند. از اين رو، درخواست شان را رد نموده گفت: من اين کار را فقط در صورتی می پذيرم که عده ای را همراهم بفرستيد! و آنان نيز دو تن از همپيمانان شان وسه تن از بنی مالک را فرستادند که به اين حساب تعداد شان شش تن شد و عثمان بن ابی العاص نيز همراه شان بود که از همه جوان تر بود.

چون اينان، خدمت آنحضرت صلی الله عليه وسلم رسيدند برای شان در گوشه ای از مسجد قبه ای ساخت تا قرآن را بشنوند و مردم را در هنگام نماز مشاهده کنند.

اينان مدتی درنگ کردند که گاهی پيش پيامبر صلی الله عليه وسلم می آمدند وايشان نيز، آنان را به اسلام دعوت می نمودند، تا آنکه رئيس شان از آنحضرت صلی الله عليه وسلم خواست برای شان پيمان صلحی بنويسند که در آن به آنها اجازۀ زنا، آشاميدن شراب و ربا خواری داده شود و اينکه زن سرپرست لات را نکشند و از نماز نيز عفو شوند و بت هايشان را نيز  خود نشکنند، ولی آنحضرت صلی الله عليه وسلم هيچيک از اين مطالب را نپذيرفتند. آنان با هم خلوت نموده به مشورت پرداخته و راه ديگری را جز مسلمان شدن وانقياد در برابر رسول خدا صلی الله عليه وسلم نيافتند. از اين رو، خدمت آنحضرت صلی الله عليه وسلم آمده، مسلمان شدند و شرط کردند که رسول خدا صلی الله عليه وسلم بت لات را بشکنند و ثقيف اين کار را نکند که مورد پذيرش شان قرار گرفت و برای شان نامه ای نوشته، عثمان بن ابی العاص ثقفی را امير شان ساختند، که بيش از سايرين به شناخت احکام اسلامی و معارف قرآنی، علاقمندی و رغبت داشت. زيرا اين نمايندگان، هر روز صبح خدمت رسول خدا صلی الله عليه وسلم حضور يافته و عثمان را در کوچ خويش می گذاشتند و چون اينان برگشته به خواب نيمروزی می رفتند، او خدمت پيامبر صلی الله عليه وسلم آمده از ايشان می خواست که قرآن را بر او تلاوت نمايند و از احکام دين پرسش بعمل می آورد و هرگاه می ديد که ايشان خوابيده اند، پيش ابوبکر رضی الله عنه رفته از او پرسش می نمود

وجود اين مرد بزرگوار برای قومش در زمان ارتداد عرب، نعمتی بس بزرگ بود. زيرا هنگاميکه قومش خواستند مرتد شوند به ايشان گفت: ای مردم ثقيف! شما آخرين مسلمانان بوديد، پس امروز نخستين مرتدان از آن نباشيد! که آنان نيز سخنش را پذيرفته، بر اسلام خويش استوار ماندند.

اين نمايندگان، نزد قوم خويش برگشته، حقيقت را از آنان پنهان داشته، آنان را از جنگ برحذر داشتند و با تظاهر به غم و اندوه، ياد آور شدند که آنحضرت صلی الله عليه وسلم از ايشان خواسته مسلمان شوند و از زنا و شراب و ربا امور ناروای ديگر خود داری ورزند ور نه با آنان می جنگند. ثقيف، با توجه به نخوت وغرور جاهلی خود سه روز درنگ نمود، در حالی که عزم جنگ داشت، ولی پس از آن، خداوند ترس را در دلهای شان افگند وبه هيأت مذکور گفتند: نزد او برگرديد و موافق با نظر او عمل کنيد.

اينجا بود که نمايندگان، حقيقت را ياد آور شده و مطالبی را تذکر دادند که بر آن همراه پيامبر صلی الله عليه وسلم پيمان بسته بودند. همان بود که قبيلۀ ثقيف مسلمان شد و پيامبر صلی الله عليه وسلم عده ای را به سرکردگی خالد بن وليد رضی الله عنه برای ويران کردن لات فرستادند. مغيره بن شعبه رضی الله عنه تبر بزرگی را گرفته به دوستانش گفت: به خدا سوگند که شما را در مورد ثقيف به خنده می آورم. همان بود که تبر را زد و پس از آن افتاد و به سرعت دويد. مردم طائف بخود لرزيده گفتند: خدا مغيره را دور کند، آلهۀ لات او را کشت.

مغيره برجسته و گفت: خدا شما را زشت کند! همانا اين سنگ و کلوخ است. و پس از آن دروازه را زده شکست وسپس بر بلندترين ديوار آن برآمد در حاليکه مردم نيز بر بالای آن برآمده آن را ويران نموده وبا خاک يکسان کردند و بعد از آن تهداب آن راکاويده و لباس و زيورات آن را برآوردند در حاليکه قبيلۀ ثقيف، مات و مبهوت شده بودند.

خالد رضی الله عنه با لشکرش، زيور آلات و البسۀ مذکور را خدمت رسول خدا صلی الله عليه وسلم آورد و ايشان نيز همان روز آن را تقسيم کرده و خدا را بر مدد پيامبر صلی الله عليه وسلم و اعزاز دينش سپاسگزاری نمودند. 

9. نامۀ پادشاهان يمن: پس از بازگشت پيامبر صلی الله عليه وسلم از تبوک، نامۀ پادشاهان حِميَر مواصلت ورزيد، که آنان، حارث بن عبد کُلال، نُعَيم بن عبد کلال و رهبر قبيله های ذی رُعين و هَمدان و مَعافَرو نعمان بن قيل بودند. آنان، مالک بن مُرّۀ رهاوی را به عنوان قاصد، خدمت ايشان فرستادند تا آنحضرت صلی الله عليه وسلم را در جريان مسلمان شدن ايشان و دوری و بيزاری شان از شرک قرار دهد. رسول اکرم صلی الله عليه وسلم برای شان وظائف وحقوقی را که بر دوش مسلمين است، نوشتند و عده ای از اصحاب خويش را به امارت معاذ بن جبل رضی الله عنه به سوی ايشان فرستادند.
10. هيأت همدان: اين هيأت، در سال نهم هجری و پس از بازگشت رسول خدا صلی الله عليه وسلم از تبوک رسيد و آنحضرت صلی الله عليه وسلم برای شان نامه ای نوشته و در آن چيزهايی را که خواسته بودند، در ملک شان درآوردند و بر آنان، مالک بن نمط را امير ساخته، او را بر مسلمانان قومش فرمانروا گردانيدند و به سوی ديگران خالد بن وليد رضی الله عنه را فرستادند و او شش ماه در ميان شان ايستاد، که آنان را به اسلام فرا می خواند ولی آنان دعوتش را نپذيرفتند. پس از آن آنحضرت صلی الله عليه وسلم علی رضی الله عنه را فرستاده و به او دستور دادند تا خالد را بازگرداند و علی رضی الله عنه پيش همدان آمده، نامۀ پيامبر صلی الله عليه وسلم را بر آنان خوانده، آنان را به اسلام فرا خواند و تمام شان مسلمان شدند.
علی رضی الله عنه نامه ای برای آنحضرت صلی الله عليه وسلم فرستاده ايشان را به مسلمان شدن آنان بشارت داد و چون نامه به آنحضرت صلی الله عليه وسلم رسيد به سجده افتاده، سپس سر خويش را بلند نموده فرمودند: همدان به سلامت باشند، همدان به سلامت باشند!

11. هيأت نمايندگی بن فزارة: اين هيأت توأم با اعتراف به حقانيت اسلام، از وجود قحطی و خشکسالی در سرزمين شان شکوه کردند. آنحضرت صلی الله عليه وسلم بر فراز منبر برآمده، دست های شان را برافراشته طلب باران نموده فرمودند:
‏اللهم اسق بلادك وبهائمك، وانشر رحمتك، وأحْی بلدك الميت، اللهم اسقنا غَيْثاً مُغِيثاً، مريئًا مَرِيعاً، طَبَقاً واسعاً، عاجلاً غير آجل، نافعاً غير ضار، اللّهم سقيا رحمة، لا سقيا عذاب، ولاهَدْم ولا غَرَق ولا مَحْق، اللّهم اسقنا الغيث، وانصرنا على الأعداء‏

خداوندا! شهرها و چارپايان خويش را سيراب کن و رحمتت را عام ساز و شهر مرده ات را زنده کن!

پروردگارا! برای ما بارانی عنايت کن که فرياد رس و راحت بخش و سودمند وگسترده و فراگير باشد، زود باشد، نه دير، سودبخش باشد، نه زيان آور.

بار الها!

باران رحمتی ببار، نه باران عذاب و نه ويرانگر وغرق کننده و از ميان برنده.

پروردگارا!

بر ما بارانی ببار و ما را بر دشمنان نصرت ارزانی کن!

12. هيأت نجران: نجران، شهری است بزرگ که هفت منزل از مکه به سوی جنوب (يمن) قرار دارد وشامل هفتاد و سه روستا بود که سوار کار تيز تک به يک روز 
 به آن می رسيد و شامل يک صد هزار جنگجوی مسيحی بود.
ارسال هيأت نمايندگی نجران در سال نهم هجری و ترکيب هيأت شان شصت تن بود که بيست و چهار تن از اشراف شان نيز در آن حضور داشتند و زعامت مردم به سه نفر تعلق داشت.

الف: يکی از آنان عاقب بود که عبد المسيح نام داشت و امارت و حکومت از آن او بود.

ب: سيد، که نامش اَيهم يا شُرَحبيل بود و سرپرستی کارهای سياسی و فرهنگی به عهدۀ او بود.

ج: اُسقف، که زعامت روحانی مردم را بر دوش داشت و نامش ابو حارثه بن علقمه بود.

چون اين نمايندگان به مدينه فرود آمده و با آنحضرت صلی الله عليه وسلم ديدار کردند، مطالبی را از همديگر سؤال نمودند و پس از آن پيامبر صلی الله عليه وسلم آنان را به اسلام فرا خوانده، قرآن را بر ايشان تلاوت فرمودند، ولی آنان از پذيرش اسلام خود داری ورزيده و از ايشان در مورد آنچه نسبت به عيسی عليه السلام می گويند، پرسش بعمل آوردند. آنحضرت صلی الله عليه وسلم در پاسخ ايشان چيزی ابراز نداشتند تا آنکه اين آيات بر آنحضرت صلی الله عليه وسلم شرف نزول يافت:
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مسئلۀ آفرينش عيسی برای خدا همچون مسألۀ آفرينش آدم است که او را از خاک بيافريد، سپس بدو گفت: پديد آی و (بی درنگ) پديد آمد (اين بيان در بارۀ آفرينش عيسي) حقيقتی است از جانب پروردگارت، پس از ترديد کنندگان مباش. هرگاه بعد از علم و دانشی که (در بارۀ مسيح) به تو رسيده است (باز) کسانی با تو به ستيز پرداختند بديشان بگو: بيائيد ما فرزندان خود را دعوت می کنيم و شما هم فرزندان خود را فرا خوانيد و ما خود را آماده می سازيم و شما هم خود را آماده سازيد، سپس دست به دعا به سوی خدا برميداريم و نفرين خدا برای دروغگويان تمنا می کنيم.

چون صبح شد آنحضرت صلی الله عليه وسلم در روشنی اين آيات نظر خويش را در مورد عيسی عليه السلام اظهار نموده، آنان را به حال خويش گذاشتند تا در مورد کار خويش بينديشند، ولی آنان از قبول گفتار شان در مورد عيسی عليه السلام امتناع ورزيده و از پذيرش اسلام نيز سرباز زدند. آنحضرت صلی الله عليه وسلم در حاليکه امام حسن و امام حسين رضی الله عنهما در زير جامه های مخمل شان و فاطمه رضی الله عنها نيز در پشت سرشان بودند، تشريف آورده از آنان خواستند تا در جريان مباهله شرکت ورزند. آنان با توجه به آمادگی پيامبر صلی الله عليه وسلم و جدی بودن ايشان با هم خلوت نموده و به مشورت پرداختند و سپس عاقب و سيد به همديگر گفتند: اين کار را مکن! که هرگاه او پيامبر باشد و ما با او به مباهله بپردازيم، نه ما رستگار می شويم و نه هم نسل های ما بر روی زمين، موی و ناخنی از ما نمی ماند، جز آنکه هلاک می شود.

پس از آن بر اين نکته همنظر شدند که رسول الله صلی الله عليه وسلم  را در مورد خويش حکم قرار دهند.از اين رو، آمده گفتند: ما برای شما آنچه را که می خواهيد می دهيم.

آنحضرت صلی الله عليه وسلم جزيه را از ايشان پذيرفته و بر دو هزار حُلّه، يکهزار در رجب وهزار ديگر در صفر با آنان مصالحه فرمودند که همراه دو حله يک اوقيه بپردازند و در مقابل به ايشان پيمان خدا و رسولش را داده و آزادی کامل دينی آنها را تأمين نمودند و همچنين در اين مورد، برای شان نامه ای نوشتند. ايشان از آنحضرت صلی الله عليه وسلم خواستند مرد امينی را نزد شان بفرستند. همان بود که ايشان امين اين امت، ابو عبيده بن جراح رضی الله عنه را به سوی آنها فرستادند تا مال مورد مصالحه را دريافت نمايد.

پس از آن، اسلام در ميان شان گسترش يافت، چنانکه سيره نويسان ياد آور شده اند که سيد و عاقب پس از بازگشت به نجران مسلمان شدند. همچنان آنحضرت صلی الله عليه وسلم حضرت علی رضی الله عنه را نزد ايشان فرستادند تا صدقات شان را همراه جزيۀ آنها بياورد، و روشن است که صدقه از مسلمين گرفته می شود.

13. هيأت بنی حنيفه: نمايندگی اينان، در سال نهم هجری بود و اينان هفده مرد بودند که مسيلمۀ کذاب – مسيمله بن ثمامه بن کبير بن حبيب بن حارث  از بنی حنيفه – نيز همراه شان بود. 

اين هيأت، در خانۀ مردی انصاری فرود آمد و پس از آن خدمت آنحضرت صلی الله عليه وسلم شرفياب شده مسلمان شدند.

روايات وارده در مورد مسيلمۀ کذاب، اختلاف دارد که پس از انديشه در آن، به اين نتيجه می رسيم که مسيلمه از آغاز از پذيرش اسلام خود داری ورزيد و از او کبر و امارت خواهی ديده شد و اينکه همراه نمايندگان خدمت آنحضرت صلی الله عليه وسلم حضور نيافت، رسول خدا صلی الله عليه وسلم خواستند با احسان در گفتار و کردار او را جلب نمايند و چون ديدند که اين کار در او سودمند نمی افتد، از روی فراست، شرارت و پليدی او را دريافتند. چنانکه پيش از اين، در خواب برای شان نشان داده شده بود که گنجينه هايی  نزد شان آورده شد و دو دستبند طلائی در دست شان افتاد که بر دست های شان بزرگ شد وسبب نگرانی آنحضرت صلی الله عليه وسلم گرديد، ولی بر ايشان وحی آمد که بر آنان بدمند و آنحضرت صلی الله عليه وسلم بر آنان دميدند و هر دو ناپديد شدند. ايشان آن را به دو پيامبر دروغينی  که ظهور خواهند کرد، تأويل فرمودند. چون اين خود داری از مسيلمه ديده شد، در حالی که می گفت: هرگاه محمد پس از خود زمام امور را به من واگذارد از او پيروی می کنم. حضرت پيامبر صلی الله عليه وسلم تکه ای از پوست درخت خرما را گرفته همراه خطيب شان ثابت بن قيس بن شماس رضی الله عنه نزد او آمده بر بالای سرش ايستادند، در حاليکه او در ميان قومش بود و با او سخن گفتند. مسيلمه گفت: اگر بخواهی، اين کار را به تو واگذار می کنيم به شرط آنکه آن را پس از خود برای ما قرار دهي!

آنحضرت صلی الله عليه وسلم فرمودند: اگر اين تکه پوست درخت خرما را از من بخواهی به تو نمی دهم و فرمان خدا در مورد تو از مرزش تجاوز نمی کند و اگر آن را نپذيری خداوند خواهی نخواهی بنيادت را بر می کند. به خدا سوگند تصور ميکنم تو همانی هستی که درمورد او خواب ديدم و اينک اين ثابت است که در عوض من پاسخت را می دهد. و پس از آنکه اين سخن را گفتند، بازگشتند.

آنچه رسول خدا صلی الله عليه وسلم آن را به فراست دريافته بودند، در فرجام به وقوع پيوست و مسيلمه پس از بازگشت به يمامه، در انديشۀ کارش شد و ادعا نمود که همراه پيامبر صلی الله عليه وسلم در کار شان شريک گردانيده شده و ادعای پيامبری کرد و به گفتن سخنانی مسجع و موزون آغاز نموده، شراب و زنا را برای قومش مباح گردانيد. او با تمام اين کارها، گواهی می داد که محمد صلی الله عليه وسلم پيامبر خداست.

قوم او، به وسيلۀ خودش گمراه شده، تأييدش کردند و مقام او به اندازه ای در نزد شان بالا گرفت که او را «رحمان يمامه» خطاب می کردند.

او برای رسول خدا صلی الله عليه وسلم نامه ای نوشت که در آن آمده بود: 

من در کار نبوت همراهت شريک گشتم. برای من نيمی از کار است و برای قريش نيمۀ دگر.

آنحضرت صلی الله عليه وسلم در پاسخ او نامه ای نوشتند که درآن آمده بود:

((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((( (((((((((((((( ( (((( (((((((( (( (((((((((( ((( (((((((( (((( (((((((((( ( ((((((((((((((( ((((((((((((( (((((   اعراف
: 128
همانا زمين از آن خداست به ارث ميدهد آن را به آنکه از بندگانش بخواهد و فرجام شايسته از آن پرهيزگاران است.

از ابن مسعود رضی الله عنه روايت شده که گفت: ابن نواحه و ابن اثال، فرستاده های مسيلمه، خدمت آنحضرت صلی الله عليه وسلم آمدند. پيامبر صلی الله عليه وسلم به آنان فرمودند: آيا گواهی ميدهيد که من فرستادۀ خدای بزرگم؟

آن دو گفتند: گواهی می دهيم که مسيلمه فرستادۀ خداست.

رسول الله صلی الله عليه وسلم  فرمودند: به خدا و رسولش ايمان آوردم و هرگاه سفيری را می کشتم، بدون شک شما را می کشتم. 

ادعای پيامبری مسيلمه در سال دهم هجری بود و او در جنگ يمامه، در ربيع الاول سال دوازدهم هجری – در هنگام خلافت صديق رضی الله عنه – کشته شد که او را وحشی بن حرب به قتل رسانيد.

اما پيامبر دروغين دوم اسود عَنسی در يمن بود که يک شبانه روز پيش از وفات آنحضرت صلی الله عليه وسلم، فيروز او را کشته، سر از تنش جدا نمود و رسول خدا صلی الله عليه وسلم بر اساس وحی بر آن اطلاع يافته و ياران خود را در جريان آن قرار دادند که پس از آن اين گزارش از يمن نيز برای ابوبکر صديق رضی الله عنه مواصلت نمود.

14. نمايندگان بنی عامر بن صَعصَعه: که همراه شان دشمن خدا، عامر بن طُفَيل و اربد بن قيس – برادر مادری لبيد – و خالد بن جعفر و جبار بن اسلم که سرکرده های شيطان های آن قوم بودند و سبب شهادت هفتاد تن از صحابه رضی الله عنهم گرديدند، حضور داشتند – عامر کسی است که به اصحاب بئر معونه، خيانت ورزيد.
هنگامی که اين هيأت خواست وارد مدينه شود، عامر واربد با هم توطئه نمودند که رسول الله صلی الله عليه وسلم  را به قتل رسانند.

چون هيأت آمد، عامر با آنحضرت صلی الله عليه وسلم مشغول گفتگو شد واربد به پشت سرشان رفته يک وجب شمشيرش را از غلاف کشيد و پس از آن خداوند دست او را بند ساخت بگونه ای که نتوانست آن را از غلاف بکشد و خداوند بدينگونه پيامبرش صلی الله عليه وسلم را حفظ نمود.

رسول خدا صلی الله عليه وسلم بر آن دو نفرين نمودند و چون برگشتند، اربد و شترش بر اثر اصابت صاعقه سوختند و عامر بر زن سلولی فرود آمد و خداوند غده ای در گردن او پديد آورد و او در بستر مرگ می گفت: آيا (غده اي) همچون غُدۀ شتر و در خانۀ زن سلولی (از قبيلۀ بنی سليل) هله اسبم را بياوريد! سپس بر اسب خود سوار شده، بر آن مرد.

در صحيح بخاری آمده که عامر نزد آنحضرت صلی الله عليه وسلم آمده گفت: ترا در ميان سه کار مخير می گردانم: که مردم شهر زير فرمان تو باشند و مردم باديه زير فرمان من يا آنکه پس از تو خليفه ات باشم يا آنکه به وسيلۀ غطفان، با هزار شتر نر اشقر (سرخ وسفيد) و هزار شتر ماده با تو بجنگم، که پس از ان در خانۀ زن سلولی به بيماری و با گرفتار شد و (از فرط اندوه) پيوسته می گفت: آيا وبائی چون وبای شتر و مرگی در خانۀ زنی از بنو سلول، اسبم را بيارويد. بر آن سوار شده بر بالای اسبش به هلاکت رسيد.

15. نمايندگان تُجِيب: اين نمايندگان، صدقات قوم شانرا – آن مقدار که از فقرای شان فزون شده بود – آوردند که سيزده مرد بودند.
اينان، از قرآن وسنت پرسش به عمل آورده آن را فرا می گرفتند و از رسول خدا صلی الله عليه وسلم در مورد مطالبی پرسيدند که آنرا برای شان نوشتند و مدت زيادی در مدينه توقف نکردند، و چون رسول الله صلی الله عليه وسلم  به ايشان اجازۀ بازگشت دادند، پسر بچه ای را که در کوچ شان گذاشته بودند خدمت پيامبر صلی الله عليه وسلم فرستادند و او در محضرشان حضور يافته و گفت: به خدا سوگند، چيزی مرا از وطنم به سويت نياورده، جز آنکه از خداوند بخواهی که گناهم را بيامرزد و مرا مورد رحمت خويش قرار دهد و اينکه به من غنای نفسی ارزانی کند، و آنحضرت صلی الله عليه وسلم برايش دعا نمودند.

آن پسر، قانع ترهمه بود و در هنگام فتنۀ ارتداد، بر دينش استوار ماند و قومش را نيز پند داد و آنان نيز بر اسلام پايدار ماندند.

اين هيئت، برای دومين بار در حجة  الوداع – سال دهم هجری – با پيامبر صلی الله عليه وسلم ديدار نمود.

16. هيأت نمايندگی قبيلۀ طی: اين نمايندگان خدمت رسول خدا صلی الله عليه وسلم حضور يافتند، در حاليکه زيد الخيل نيز همراه شان بود. آنحضرت صلی الله عليه وسلم اسلام را بر آنان عرضه نمودند و آنان نيز مسلمان شدند و اسلام شان نيکو شد.
رسول الله صلی الله عليه وسلم  در مورد زيد فرمودند: در مورد فضيلت هيچ مردی از عرب برايم صحبت نشد مگر آنکه چون آمد، او را کمتر از آنچه گفته شده بود، يافتم، بجز زيد الخيل، زيرا از همه فضايلی که او داشته برايم صحبت نشده. و او را زيد الخير ناميدند.

به شرحی که ياد آور شديم، در سال های نهم و دهم هجری، هيئت های نمايندگی بگونۀ پياپی خدمت آنحضرت صلی الله عليه وسلم رسيدند.

صاحبان کتب سيره و مغازی از زمرۀ آن، هيئت های مردم يمن، ازد، بنو سعد هُذَيم از قُضاعه، بنو عامر بن قيس، بنو اسد، بَهراء، خَولان و محارب، بنو الحارث بن کعب، غامد و بنی المنتفق، سلامان، بنی عبس، مزينه، مراد، زبيد، کنده، ذی مرّه، غسان، بنو عيش و نخع را ياد آور شده اند که نخع آخرين اين نمايندگان است که با دويست نفر، در نيمۀ محرم سال يازدهم هجری به مدينه آمدند، که آمدن بسياری از اين نمايندگان در سالهای نهم و دهم هجری بوده، هرچند که آمدن برخی تا سال يازدهم به تأخير افتاده است.

پياپی آمدن اين نمايندگان، نشان می دهد که دعوت اسلامی از سوی مردم جزيرة العرب با استقبال روبرو شده و در گوشه و کنار آن رو به گسترش بود و عرب ها به سوی مدينه به عنوان مرکز کشور اسلامی، به نظر تقدير می نگريستند، که چاره ای جز انقياد در برابر آن وجود نداشت. به اين ترتيب مدينه پايتخت جزيرة العرب شد که عدم توجه به آن ناممکن می نمود. ولی با اينهم نمی توانيم حکم کنيم که دين توانست در ژرفای دلهای تمام آنان وارد شود، زيرا در ميان شان عرب های بدوی سنگدلی وجود داشتند که به پيروی از شيوخ شان مسلمان شدند، در حالی که علاقه به چور و چپاول در روحيۀ شان اثر گذارده بود و هنوز در مسلمانی مخلص نگشته بودند و دين روان های شان را تزکيه نکرده بود.

خداوند در سورۀ توبه در مورد برخی از اينان می فرمايد:

((((((((((( (((((( ((((((( (((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((( ((((((( (((( ((((((( (((( (((((( (((((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( ((((   (((((( ((((((((((( ((( (((((((( ((( ((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((((((( ( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( ((((   توبه: 97، 98 
باديه نشينان عرب کفر و نفاق شان شديدتر است (از کفر شهر نشينان، زيرا سنگدل ترند و با اهل خير نشست وبرخاست کمتری دارند) و آنان بيشتر سزاواراند که از مقررات و قوانيينی بی خبر باشند که خداوند بزرگ بر پيامبرش صلی الله عليه وسلم نازل کرده است، خداوند (از احوال بندگان) آگاه (و در کارهای خود) با حکمت است، برخی از باديه نشينان (منافق) عرب، چيزی را که (در راه خدا) صرف می کنند، زيان می دانند (چرا که به ثواب آن ايمان ندارند) و چشم براه بلايا و مصايبی هستند که شما را از هر سو احاطه کند، بلاها گريبانگير خود شان باد، خداوند شنوا و داناست.

چنانکه عدۀ ديگری از آنان را ستوده فرمود: 

(((((( ((((((((((( ((( (((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( (((((((((( ((( ((((((( ((((((((( ((((( (((( ((((((((((( (((((((((( ( (((( ((((((( (((((((( (((((( ( (((((((((((((( (((( ((( (((((((((((( ( (((( (((( ((((((( ((((((( ((((   توبه: 99
در ميان عرب های باديه نشين کسانی هم هستند که به خدا و روز رستاخيز ايمان دارند و چيزی را که (در راه خدا) صرف می کنند مايۀ نزديکی به خدا و سبب دعای پيامبر (در حق خود) می دانند، هان بی گمان صرف پول (در راه خدا و دعاهای رسول) مايۀ تقرب آنان به پيشگاه خداوند است. (بطور قطع) خداوند آنان را غرق رحمت خود خواهد کرد چرا که خداوند آمرزندۀ (گناهان و) مهربان (در حق بندگان) است.

بر عکس، اسلام در ميان مردم شهر نشين ساکن مدينه و مکه و ثقيف و بسياری از يمن و بحرين بسيار نيرومند بود، که از ميان شان بزرگان صحابه و سروران مسلمين، تبارز کردند. 

پيروزی دعوت واثرات آن

پيش از آنکه به بررسی روزهای آخر زندگی پيامبر اکرم صلی الله عليه وسلم بپردازيم لازم است نظری کوتاه به کارنامۀ بزرگ و با عظمتی که ثمرۀ زندگی ايشان است، و بدان وسيله بر پيامبران ديگر امتياز يافته و تاج سروری شان را بر تارک خويش نهاده، بيندازيم.

به آنحضرت صلی الله عليه وسلم گفته شد:

((((((((((( ((((((((((((( (((   (((( (((((((( (((( ((((((( (((   مزمل: 1، 2 
ای جامه بخود پيچيده، جز پاسی از شب بيدار بمان!..   
و نازل شد که: 

((((((((((( ((((((((((((( (((   (((( ((((((((( (((   (((((((( ((((((((( ((( ...  مدثر: 1- 3 
ای جامه بر سر کشيده (و در بستر خواب آرميده) برخيز و ( مردمان را از عذاب يزدان) بترسان و تنها پروردگار خود را به بزرگی و کبريائی بستای و تنها او را بزرگ شمار..)

پس برخاسته و بيش از بيست سال پيوسته ايستاد، در حالی که بار امانتی بزرگ را در زمين، بار تمام بشريت را، بار تمام عقيده و بار مبارزه و جهاد در ميدان های گوناگون را بدوش می کشيدند.

ايشان بار سنگين مبارزه و جهاد در ميدان ضمير انسانی را، که در اوهام و تصورات جاهليت فرو رفته و با زنجير های شهوات بسته شده بود، به دوش کشيدند و چون اين ضمير را در وجود برخی از ياران و اصحاب خويش به درخشش درآورده و از زير توده های جاهليت خارج کردند، آنگاه در ميدان ديگری به مبارزه و جهاد پرداختند.

مبارزه با دشمنان دعوت الله، که بر ضد آن وبر ضد مؤمنين به آن يکدست شده و رغبت فراوان به برکندن اين نونهال پاکيزه و آن هم در آغاز مراحل نمود و گسترش آن داشتند، پيش از آنکه نمو کند و ريشه هايش در ژرفای زمين فرو رود و شاخه هايش فضا و بخشهای  ديگری از زمين را زير پوشش خود درآورد.

ايشان، هنوز از جنگ های جزيرة العرب فراغت نيافته بودند که مشاهده کردند رومی ها خود را در برابر اين امت تازه بپا خاسته آماده می کنند و می خواهند در مرزهای شمالی بر آن يورش برند.

با همۀ اين دشواری ها، نبرد نخست – نبرد ضمير – هنوز پايان نيافته است.

زيرا اين کارزار، نبرديست جاودانه، که شيطان زمام آن را بدوش می کشد و به اندازۀ يک چشم بهم زدن از استمرار فعاليت خود در ضمير انسانی کوتاهی نمی ورزد.

حضرت پيامبر صلی الله عليه وسلم در آنجا پرچمدار قيام به دعوت پروردگار است و مؤظف به رهبری مبارزۀ پيوسته است که در ميدان های مختلف صورت می گيرد.

در سختی معيشت، در حالی که دنيا به ايشان روی آورده بود و خود در رنج و زحمت و مؤمنان پيرامون  شان در سايۀ امن و امان و آسايش بسر می بردند، در خستگی های هميشگی ای که قطع  نمی شود و صبری مردانه در برابر تمام اين ناملائمات و در قيام شب، در عبادت پروردگار و تلاوت توأم با خشوع قرآن و به حق همانگونه که دستور داده شده بودند، خود را از تمام آلايشهای دنيوی رهائی بخشيدند. 

آری، آنحضرت صلی الله عليه وسلم بيش از بيست سال در همچو مبارزۀ پايداری به سر بردند که در طول اين مدت هيچ کاری ايشان را از کار ديگری باز نمی داشت تا اينکه دعوت اسلامی در ساحت گسترده ای به پيروزی رسيد، بگونه ای که عقل در برابر آن به حيرت می افتد. جزيرة العرب در برابر اين دعوت فروتنی کرد و غبار جاهليت از آفاق آن رخت بربست و دلهای بيمار مداوا شد بگونه ای که بت ها را رها نموده و آن را شکستند و فريادهای توحيد زمين را لرزاند و بانگ اذان نمازهای پنجگانه، طبقات فضای آن بيابانی را که ايمان جديد زنده نموده بود، شکافت و قاريان قرآن به شمال و جنوب رفتند، در حالی که قرآن را تلاوت نموده و احکام الهی را در عمل پياده می کردند.

با اين شيوه، تيره ها و طوائف مختلف و پراکنده متحد گرديده، انسان ها از ميدان بندگی بندگان، به ميدان عبادت خدای يکتا کشانده شدند.

در اينجا غالب و مغلوب، سروران و بندگان، حکام و محکومين و ظالم و مظلومی وجود ندارد، بلکه مردم همه بندگان خدا و برادرانی دوستدار همديگراند که احکام او را صادقانه عملی می سازند. خداوند غرور و نخوت جاهليت و برتری جويی به پدران را از ميان برده، در اينجا فضيلتی برای عربی بر عجمی يا برای عجمی بر عربی و يا برای سرخ و سفيد برسياه نيست، جز به تقوی و پرهيزگاری، مردم همه فرزندان آدم اند و آدم از خاک.

با فضيلت اين دعوت بود که وحدت عربی و انسانی و اجتماعی و سعادت بشری در حل معضلات دنيوی و اخروی، تحقق يافت.

مجرای تاريخ عوض شد، چهرۀ زمين دگرگون گرديد، خط تاريخ برگشت و خرد انسانی متحول گرديد. جهانی که پيش از اين دعوت، جاهليت در آن حکم فرما بود و ضمير و روحش مسخ شده بود. جهانی که ارزش ها و موازين در آن بهم خورده، ستم و بردگی در آن حاکم بود و موجی از بی بند وباری و عصيان و حرمان در آن بيداد ميکرد و پردۀ کفرو گمراهی و ضلالت و ظلمت برآن کشيده می شد.

اما اديان آسمانی ديگر، دستخوش تحريف و تغيير گرديده، ضعف و سستی در آن راه يافته و سيطره اش را بر دلها از دست داده و بگونۀ آداب و رسومی در آمده بود، که نه جان داشت و نه روح.

همچنان اين دعوت، نقش خود را در زندگی بشر بازی کرد و روح بشر را از اوهام و خرافات بردگی و بندگی، فساد و تعفن و پليدی و بی بند وباری رهائی بخشيد. جامعۀ انسانی را از ظلم و تجاوز، سقوط و از هم گسيختگی، اختلاف طبقاتی، ستم زمامداران و اهانت کاهنان نجات داد و جهان را بر بنيادهايی از عفت و پاکی بنا و سازندگی، آزادی و تجدد طلبی، معرفت و يقين، عدالت و کرامت، کار و عمل پيوسته برای شکوفا کردن و بالا بردن سطح زندگی و دادن حق هرکس به خودش استوار نمود. 

با توجه به اين تحولات ميمون، جزيرة العرب، نهضت مبارکی را مشاهده کرد که از آغاز پيدايش خويش به ياد نداشت و تاريخ آن، درخششی را که در اين روزهای والای عمرش بدست آورده بود، درحافظه رقم نزده بود.
حَجَّة الوَدَاع

امور دعوت و رساندن رسالت و ساختار جامعۀ جديد بر اساس اثبات الوهيت خدای يکتا و نفی الوهيت از غيرش و رسالت محمد صلی الله عليه وسلم انجام يافت وگويی هاتف غيبی در ضمير شان الهام می نمود که عمر شان در دنيا به پايان خويش نزديک ميشود.

چنانچه هنگاميکه معاذ رضی الله عنه را به سوی يمن می فرستادند در زمرۀ سخنان خويش به وی فرمودند: ای معاذ! تو شايد مرا پس از اين به سلامت نبينی و شايد از کنار اين مسجدم و قبرم بگذری، که معاذ رضی الله عنه از اندوه فراق آنحضرت صلی الله عليه وسلم گريست.

همچنين خداوند خواست که پيامبرش صلی الله عليه وسلم ثمرات و نتايج دعوتش را، دعوتی که درراهش بيست سال واندی مشکلات و رنج های طاقت فرسايی را تحمل نموده بود، به چشم خويش مشاهده نمايد. به اين دليل بود که می بينيم پيامبر در اطراف مکه با افراد و نمايندگان قبائل عرب ديدار می نمايند و آنان قوانين و احکام دين را از ايشان فرا می گيرند و ايشان خود آن را به گواهی می طلبند بر اينکه امانت را ادا نموده، پيام رسالت را به مردم رسانده، و امت را پند و اندرز داده اند.

آنحضرت صلی الله عليه وسلم اعلان نمودند که می خواهند در اين حج مبارک حضور يابند. از اين رو، تعداد زيادی از مردم به مدينه آمدند که آرزو داشتند به رسول الله صلی الله عليه وسلم اقتدا نمايند.
 همان بود که در روز شنبه 26 ذی القعده، آنحضرت صلی الله عليه وسلم خود را برای سفر آماده نمود 
، مويهای شان را شانه زده و چرب کردند و ازار و ردای خويش را پوشيده قربانی های شان را گردنبند زده و پس از ظهر حرکت نمودند تا آنکه پيش از نماز عصر به ذو الحليفه رسيدند، و آنجا دو رکعت گزارده شب را در آنجا سپری کردند و چون صبح شد، آنحضرت صلی الله عليه وسلم به اصحاب خويش فرمودند:

أتانی الليلة آت من ربی فقال: صل فی هذا الوادی المبارک وقل: عمرة فی حجة

امشب از سوی پروردگار، پيکی نزدم آمده به من گفت: در اين وادی مبارک نماز بگزار و پس از آن بگو: عمره ای در حجی (يعنی قصد کردم که عمره ای را همراه حجی بگزارم).

و پيش از آنکه نماز ظهر را ادا نمايند برای احرام شان غسل نمودند و پس از آن عائشه رضی الله عنها با دست خويش، همراه ذريره (نوع خوشبوئي) و خوشبوئی که در آن مشک بود بر سرو بدن شان ماليد، بگونه ای که درخشش خوشبويی در فرق سر وريش مبارک شان ديده می شد، که پس از آن، آن را بحال خود گذاشته نشستند و ازار و ردای خود را پوشيده، دو رکعت ظهر را گزاردند و پس از آن در موضع نماز خويش تلبيۀ حج و عمره را آغاز نموده هر دو را با هم ذکر نمودند. پس از آن برآمده بر قصواء (نام ناقۀ ايشان بود) سوار شده همچنان تلبيه گفتند و چون به بيابان رسيدند باز هم تلبيه گفتند. باز به سفر خويش ادامه دادند تا آنکه هشت شب را در راه گذرانده بودند، که ميانۀ رفتار مسافر از مدينه تا مکه همين اندازه است، وارد مکه شدند، و چون داخل مسجد الحرام شدند،  بر خانه طواف نموده، در ميان صفا و مروه سعی را به جای آوردند، ولی خود را حلال نکردند زيرا ايشان  قارن بوده – حاجی قارن آنست که عمره و حج را با هم به جای می آورد و پس از مناسک حج خود را حلال می کند – و قربانی خود را همراه خويش آورده بودند.

آنحضرت صلی الله عليه وسلم در بالای مکه، در منطقۀ حجون فرود آمده در آنجا اقامت گزيدند و جز طواف حج، بار ديگر بر آن طواف ننمودند.

همچنين آن عده از اصحاب همراه خويش را که قربانی با خود نداشتند، دستور فرمودند که احرام خود را عمره گردانيده، بر خانه طواف کنند و در ميان صفا و مروه سعی نمايند و پس از آن خود را کاملاً حلال سازند و چون ديدند که آنان متردد اند فرمودند: اگر آنچه اکنون دانستم، پيش از اين می دانستم، قربانی را با خود نمی آوردم، و اگر قربانی همراه نمی داشتم، حتماً خود را حلال ميکردم. از اين رو، آنانيکه همراه خود قربانی نياورده بودند، شنيدند و اطاعت نموده خود را از احرام خارج ساختند.

در روز ترويه (هشتم ذی الحجه) آنحضرت صلی الله عليه وسلم روانۀ منی شده و در آن نمازهای ظهر و عصر و شام و خفتن و صبح – پنج نماز – را گزاردند و پس از آن اندکی درنگ کردند تا آفتاب برآمد و رفتند تا آنکه به عرفات رسيدند و ديدند که قبۀ شان در نَمِره برپا شده و در آن فرودآمدند تا آنکه آفتاب زوال نمود. آنگاه فرمان دادند تا شتر شان آماده شود و به وسط بيابان آمدند، در حالی که در پيرامون شان يکصد و بيست و چهار هزار يا يکصد و چهل و چهار هزار تن از مردم اجتماع نموده بودند. سپس در ميان آنها برخاسته خطبه ای خوانده و اين موعظۀ شيوه را ايراد فرمودند:

‏أيها الناس، اسمعوا قولی، فإنی لا أدری لعلى لا ألقاكم بعد عامی هذا بهذا الموقف أبداً‏.‏ 
‏إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، فی شهركم هذا، فی بلدكم هذا‏.‏ ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمی موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث ـ وكان مسترضعاً فی بنی سعد فقتلته هُذَيْل ـ وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله‏‏‏.‏ 
‏(‏فاتقوا اللّه فی النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة اللّه، واستحللتم فروجهن بكلمة اللّه، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مُبَرِّح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف‏‏‏.‏
‏(‏وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب اللّه‏‏‏.‏

‏(‏أيها الناس، إنه لا نبی بعدی، ولا أمة بعدكم، ألا فاعبدوا ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، طيبة بها أنفسكم، وتحجون بيت ربكم، وأطيعوا أولات أمركم، تدخلوا جنة ربكم‏.
‏ 
‏‏وأنتم تسألون عنی، فما أنتم قائلون‏؟‏‏ قالوا‏:‏ نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت‏.‏ 
فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء، وينكتها إلى الناس‏:‏ ‏(‏اللهم اشهد‏)‏ ثلاث مرات‏.‏

ای مردم! سخنم را بشنويد، زيرا من نميدانم شما را پس از اين سال و با همچو موقفی هرگز ملاقات نکنم. همانا خونها و مالهای شما در ميان شما حرام است، همچون حرمت اين روز شما در اين ماه شما و در اين شهر شما. هان آگاه باشيد! هر آنچه از امور جاهليت است در زير دو گامم نهاده شده است و خونهای جاهليت هدر است و نخستين خونی را که از خونهای دورۀ جاهليت بی اعتبار می شمارم، خون ربيعة بن حارث است – که در قبيلۀ بنی سعد برای شير خوارگی داده شده بود و بوسيلۀ قبيلۀ هُذَيل به قتل رسيد – و سود دورۀ جاهليت بی اعتبار است و نخستين سود، از سودهای دوران جاهليت مان را که بی اعتبار می شمارم، سود عباس بن عبد المطلب است که همه اش را بی اعتبار اعلان می کنم، و از خداوند در مورد زنان بهراسيد، زيرا شما آنان را به امانت الهی گرفته و با کلمۀ خدا، استفادۀ جنسی از ايشان را برای خويش حلال ساخته ايد. حق شما بر آنان اين است که کسی را که او راناخوش می داريد بر فرش شما جای ندهند، و اگر اين کار را نمودند آنان را (برای تأديب) بزنيد، (زدنی که از اعتدال نگذرد و صرفاً جنبۀ تأديبی داشته باشد) و حق شان بر شما اين است که بگونۀ پسنديده لباس و خوراک شان را تهيه کنيد.

همانا من در ميان شما چيزی را باقی گذاشتم که هرگاه بدان چنگ زنيد هرگز گمراه نمی شويد، کتاب خدا!!

ای مردم! همانا پس از من پيامبری نيست و امتی نيز پس از شما وجود ندارد.

هان! پس پروردگار تان را بپرستيد و ماه تان را روزه گيريد و زکات مالهای خود را با خوشی خاطر بدهيد، و به سوی خانۀ خدايتان حج کنيد و از زمامداران تان فرمان بريد، به بهشت پروردگار تان داخل می شويد.

شما در مورد من مورد پرسش قرار می گيريد، پس در مورد من چه خواهيد گفت؟ گفتند: گواهی می دهيم که تو امانت الهی را به ما رسانده، رسالت را ادا کردی و نصيحت و خير انديشی نمودی.
سپس با انگشت سبابۀ خويش اشارت نمودند در حالی که آن را به سوی آسمان بلند می کردند، و فرمودند: خدايا! گواه باش! و سه بار اين جمله را تکرار کردند.

آنکه در عرفات، سخنرانی پيامبر صلی الله عليه وسلم را با صدای بلند باز می گفت، رَبِيعَة بن امية بن خلف بود.

پس از آنکه حبيب خدا صلی الله عليه وسلم خطبه را تمام نمودند، اين فرمودۀ خداوند جل جلاله شرف نزول يافت:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِی وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً فَمَنِ اضْطُرَّ فِی مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ{3} مائده

امروز (احکام) دين شما را برايتان کامل کردم و (با عزت بخشيدن به شما و استوار داشتن گامهايتان) نعمت خود را بر شما تکميل نمودم و اسلام را به عنوان آئين خدا پسند برای شما برگزيدم.

عمر رضی الله عنه با شنيدن اين آيه گريست و چون از وی سؤال شد که چرا گريه می کني؟ گفت: چون پس از کمال، جز نقصان و زيان نيست!! 

پس از خطبه بلال رضی الله عنه اذان و اقامه گفت و رسول الله صلی الله عليه وسلم  بر مردم نماز ظهر را گزاردند و پس از آن اقامت گفته شد و نماز عصر را ادا نمودند و در ميان آن دو، نماز ديگری نگزاردند. سپس بر مرکب خويش سوار شده به موقف آمدند و شکم قصواء را به سوی صخره ها نموده و خط عابرين پياده را در برابر شان قرار دادند و رو به قبله آورده، همانگونه به دعا ايستاده بودند تا آنکه خورشيد غروب کرد. سپس اسامه رضی الله عنه را پشت سرشان سوار نموده به مزدلفه تشريف آوردند و نماز مغرب و عشاء (شام و خفتن) را با يک اذان و دو اقامه ادا نمودند که در ميان آن دو، نماز ديگری نگزاردند. پس از آن استراحت نمودند تا آنکه صبح دميد  و نماز صبح را پس از آنکه هوا کاملا روشن شد، ادا کرده بر شتر خويش سوار شده به مشعر الحرام آمدند و رو به قبله آورده خدا را ياد کردند و جملات مبارک « الله اکبر، لا اله الا الله وحده لا شريک له» را تکرار نمودند و سپس ايستادند تا اينکه آفتاب طلوع نمايد، و فضل بن عباس رضی الله عنهما را پشت سر خويش سوار نمودند تا اينکه به وادی مُحَسَّر رسيدند. آنگاه اندکی به حرکت خويش ادامه داده، سپس راه ميانه ای را که به جمرۀ بزرگ منتهی می شود برگزيدند تا آنکه بر جمرۀ بزرگ رسيدند که بنام جُمرَة العَقَبه يا جمرة الاولی ياد می شود، و آن را هفت ريگ زدند که در هر بار تکبير می گفتند، درست مانند کسی که نشانه را از ميان وادی می زند. پس از آن به کشتارگاه آمده، شصت و سه شتر را با دست مبارک خويش ذبح نموده و باقيماندۀ آن را به علی رضی الله عنه دادند تا در عوض ايشان ذبح نمايد و علی رضی الله عنه سی و هفت شتر ديگر را ذبح نمود تا يکصد شتر شود.

آنحضرت صلی الله عليه وسلم حضرت علی رضی الله عنه در قربانی خويش شريک ساختند و پس از آن دستور دادند تا از هريک تکه ای گرفته شده و در ديگی پخته شود و چنان شد و هر دو - آنحضرت صلی الله عليه وسلم و علی رضی الله عنه – از گوشت آن خورده و از شوربای آن آشاميدند. بعد از آن رسول خدا صلی الله عليه وسلم سوار مرکب خويش شده برای طواف افاضه عازم کعبۀ مشرفه شدند و نماز ظهر را در مکه گزارده و بر بالای آب زمزم آمدند که فرزندان عبد المطلب مردم را از آن آب ميدادند و فرمودند: 

‏انزعوا بنی عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم‏
ای فرزندان عبد المطلب! آب بکشيد، و اگر نه آن بود که مردم بر سقائی شما بر شما غلبه می کردند، حتماً همراه شما آب می کشيدم – زيرا هرگاه اصحاب، آنحضرت صلی الله عليه وسلم را در حالی کشيدن آب می ديدند هر کدام کوشش می نمود که او هم از چاه دلوی آب بکشد و نظم سقائی فرزندان عبد المطلب بهم می خورد – 

آنان نيز دلو آبی را به ايشان دادند و آنحضرت صلی الله عليه وسلم از آن آشاميدند. 

رسول خدا صلی الله عليه وسلم در روز عيد قربان – دهم ذی الحجة – خطبه ای ايراد نمودند، در زمانی که آفتاب بلند شد، در حالی که بر استر (قاطر) شهباء خويش سوار بودند و حضرت علی رضی الله عنه مطالب شان را تکرار می نمود و مردم ايستاده يا نشسته بودند 
 که در اين خطبه نيز برخی مطالب روز گذشته را ياد آور شدند.

بخاری و مسلم از ابوبکر رضی الله عنه روايت کرده اند که گفت: پيامبر صلی الله عليه وسلم در روز عيد قربان برای ما خطبه ای ايراد نموده و در آن فرمودند:

‏إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض، السنة اثنا عشر شهراً، منها أربعة حرم، ثلاث متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مُضَر الذی بين جمادی وشعبان‏)‏‏.‏ 
وقال‏:‏ ‏(‏أی شهر هذا‏؟‏‏)‏ قلنا‏:‏ الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال‏:‏ ‏(‏أليس ذا الحجة‏؟‏‏)‏ قلنا‏:‏ بلي‏؟‏ قال‏:‏ ‏(‏أی بلد هذا‏؟‏‏)‏ قلنا‏:‏ الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال‏:‏ ‏(‏أليست البلدة‏؟‏‏)‏ قلنا‏:‏ بلی.‏ قال‏:‏ ‏(‏فأی يوم هذا‏؟‏‏)‏ قلنا‏:‏ الله ورسوله أعلم‏.‏ فسكت حتى ظننا أنه سيسمية بغير اسمه، قال‏:‏ ‏(‏أليس يوم النحر‏؟‏‏)‏ قلنا‏:‏ بلی.‏ قال‏:‏ ‏(‏فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، فی بلدكم هذا، فی شهركم هذا‏)‏‏.‏ 
‏(‏وستلقون ربكم، فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدی ضلالاً يضرب بعضكم رقاب بعض‏)‏‏.‏ 
‏(‏ألا هل بلغت‏؟‏‏)‏ قالوا‏:‏ نعم، قال‏:‏ ‏(‏اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب، فَرُبَّ مُبَلَّغ أوعی من سامع‏)‏‏.‏ 

وفی رواية أنه قال فی تلك الخطبة‏:‏ ‏(‏ألا لا يجنی جَانٍ إلا على نفسه، ألا لا يجنی جان على ولده، ولا مولود على والده، ألا إن الشيطان قد يئس أن يُعْبَد فی بلدكم هذا أبداً، ولكن ستكون له طاعة فيما تحتقرون من أعمالكم، فسيرضى به‏)‏‏.‏ 

همانا زمان به شکل نخستينش برگشته، روزی که خداوند آسمان ها و زمين را آفريد. سال دوازده ماه است که چهار ماه آن ماههای حرام است. سه ماهش پياپی است، ذی القعده، ذی الحجة و محرم، و رجب مضر که ميان جمادی و شعبان است، و فرمودند: اين کدام ماه است؟

گفتند: خدا و رسولش داناتر اند. آنحضرت صلی الله عليه وسلم سکوت نمودند تا آنکه گمان کرديم، شايد آن را به نامی ديگر جز نامش بنامند.

فرمود: آيا ذو الحجة نيست؟

گفتيم: آری.
فرمودند: اين کدام شهر است؟

گفتيم: خدا و رسولش داناتراند.

آنحضرت صلی الله عليه وسلم خاموش شدند چنانکه گمان کرديم شايد آن را بنامی ديگر جز نامش بنامند.

فرمودند: آيا اين شهر مکه نيست؟

گفتيم: آری.
فرمودند: اين کدام روز است؟

گفتيم: خدا و رسولش داناتراند.

باز سکوت کردند تا آنکه گمان کرديم شايد آن را بنام ديگری بنامند.

فرمودند: آيا روز عيد قربان نيست؟

گفتيم: آری.
فرمودند: همانا خونها و مالها و آبروهای تان بر شما حرام است مانند حرمت اين روز شما، در اين شهر شما و در اين ماه شما، به زودی پروردگار تان را ديدار خواهيد نمود و شما را از اعمال تان مورد بازجويی قرار می دهد پس بعد از من گمراه مشويد که برخی از شما گردن برخی ديگر را بزند.

هان! آيا تبليغ نمودم؟

گفتند: بلی.
فرمودند: خدايا گواه باش! بايد آنکه در اينجا حضور دارد، اين پيام را به آنکه حاضر نيست برساند. زيرا بسيار تبليغ شدگانی وجود دارند که درک شان از شنونده بيشتر است. و در روايتی آمده که در آن خطبه فرمودند: هان! جنايتکار جز بر خويش تعدی نمی کند ( يعنی فقط مجرم در برابر جرم مجازات می شود و نه کسی ديگر) هان! نبايد تجاوز کاری بر فرزند خويش تجاوز کند و نه هم فرزندی بر پدرش. (يعنی پدر به گناه پسر و پسر به گناه پدر مجازات نمی شود). هان! همانا شيطان از اينکه در شهر شما مورد پرستش قرار گيرد، برای هميشه نااميد شده، ولی در آن کارهای تان که آن را کوچک می شماريد از او اطاعت خواهد شد و او هم بدان دل خوش خواهد کرد.

رسول خدا صلی الله عليه وسلم در روزهای تشريق، در منی اقامت نمودند که مناسک را خود ادا نموده، قوانين حج را به ديگران آموخته و ياد خداوند بر زبانشان جاری بود و سنت های برحق ملت ابراهيم عليه السلام را برپای ميداشتند. همچنين در برخی ديگر از روزهای تشريق خطبه ايراد فرمودند:

ابوداود با اسنادی نيکو، از سراء بنت نبهان روايت نموده که گفت: رسول الله صلی الله عليه وسلم  در روز يازده ذی الحجة برای ما خطبه ای ايراد فرموده و در آن گفتند: آيا اين وسط و ميانۀ روزهای تشريق نيست؟ 
 که خطبۀ شان در اين روز، مانند خطبۀ روز عيد بود و اين خطبه بدنبال نزول سورۀ نصر ايراد شد.

در روز چهارم عيد – 13 ذی الحجة - پيامبر صلی الله عليه وسلم از منی بيرون آمده، در خيف بنی کنانه از ابطح فرود آمده، و باقيماندۀ آن روز و نيز شب شان را در آن بسر بردند و نمازهای ظهر و عصر و مغرب و عشاء را در آنجا گزاردند و پس از آن کمی استراحت نموده، سپس بر مرکب خويش سوار شده رهسپار کعبۀ مشرفه شده و طواف وداع را بجای آوردند که اصحاب خويش را نيز بدان فرمان داده بودند. آنحضرت صلی الله عليه وسلم پس از انجام مناسک، سواران را به رفتن به سوی مدينه تشويق فرمودند و آنها هم نه برای آنکه بهره ای از آسايش برند، بلکه برای آنکه مبارزه و جهاد برای خدا و در راه خدا را از نو آغاز کنند. 

آخرين هيأت رزمی:
کبر و غرور دولت روم، سبب شده بود که از پذيرش حق زندگی برای اسلام و مسلمين خود داری نموده و آن عده از رعايای خود را که به آن بگروند به قتل رساند. چنانکه اين کار را در مورد فروه بن عمرو جُذامی که از سوی رومی ها والی معان بود و مسلمان گرديده بود، عملی ساختند. با توجه به اين غرور نابخردانه و تهور احمقانه، رسول خدا صلی الله عليه وسلم در ماه صفر سال يازدهم هجری به تجهيز ارتش بزرگی اقدام فرمودند که اسامه بن زيد رضی الله عنه را امير آن مقرر نمودند و او را مؤظف ساختند که سرزمين های بلقاء و داروم فلسطين را بپيمايد. هدف گسيل داشتن اين لشکر، ترساندن رومی ها و تجديد اعتماد برای عرب هايی بود که در مرزهای روم زندگی می کردند، تا کسی گمان نکند که کليسای مسيحی مورد تعقيب قرار نمی گيرد و يا اينکه پذيرش اسلام سبب هلاکت پيروانش می گردد.

مردم در مورد کمی سن اين فرمانده جوان با هم گفتگو کردند و رسول الله صلی الله عليه وسلم  فرمودند: اگر در مورد امارت او طعن زنيد، در گذشته در امارت پدرش نيز همين طعن را می زديد و سوگند به خدا که او شايستۀ امارت بود و او بحق از دوست داشتنی ترين مردم نزدم بود و اين پسر پس از او از محبوبترين مردم در نظر من است. 

مردم با رضايت در اطراف اسامه رضی الله عنه گرد آمده و به لشکراو پيوستند و همه از مدينه خارج شده، در جُرف فرود آمدند که در يک فرسخی مدينه قرار دارد.

ولی گزارش های ناراحت کننده در مورد بيماری پيامبر صلی الله عليه وسلم آنان را ناگزير به درنگ واداشت تا اينکه ببينند خداوند بزرگ چه فرمان می دهد. گويی ارادۀ حق بر اين بود که اين نخستين لشکر رزمی ای باشد، که پس از رسول الله صلی الله عليه وسلم  و در نخستين روزهای خلافت ابوبکر رضی الله عنه از مدينۀ منوره بيرون می رود. 

پيوستن آنحضرت صلی الله عليه وسلم به رفيق اعلي
پيش درآمدهای وداع:

چون دعوت کامل شد و اسلام بر موقف چيره گشت، علائم وداع با حيات و زندگان در مشاعر و احساسات پيامبر صلی الله عليه وسلم آشکار شد و اين امر از گفتار و کردار شان بوضوح پديدار بود.

ايشان در رمضان سال دهم هجری، بيست روز اعتکاف نمودند و جبريل عليه السلام دو بار قرآن را بر ايشان بر خواند و در حجة الوداع فرمودند: همانا من نمی دانم، شايد هرگز پس از اين سال، در اين موقف با شما ديدار نکنم. چنانکه در کنار جمرة العقبة نيز فرمودند: مناسک حج خود را از من فرا گيريد که شايد پس از اين سال حج نکنم. و بر ايشان سورۀ نصر در ميانۀ ايام تشريق شرف نزول يافت تا دانسته شود که اين فرصت، موسم وداع است و اينکه ايشان در جريان وفات خويش قرار گرفته اند.

در اوايل ماه صفر سال 11 هجری، آنحضرت صلی الله عليه وسلم به سوی احد بيرون آمده و بر شهدای احد نماز گزاردند، به شيوۀ کسی که با زنده ها و مرده ها وداع می نمايد و پس از آن به منبر برآمده فرمودند:

‏إنی فرط لكم، وأنا شهيد عليكم، وإنی والله لأنظر إلى حوضی الآن، وإنی أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، أو مفاتيح الأرض، وإنی والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدی، ولكنی أخاف عليكم أن تنافسوا فيها

من کاروان سالار بر شما می باشم و بر شما گواهم و به خدا سوگند گويی اکنون به سوی حوضم (حوض کوثر) می نگرم و همانا به من کليد گنجينه های زمين داده شده است. يا فرمود: کليد های زمين و من به خدا از اين نمی ترسم که پس از من به شرک برگرديد، ولی از آن می هراسم که بر سر دنيا با هم به مسابقه برخيزيد.

ايشان نيمۀ شب به گورستان بقيع برآمده، بر ايشان از خداوند آمرزش طلبيده گفتند:

السلام عليكـم يـا أهل المقابر، لِيَهْنَ لكم ما أصبحتم فيه بما أصبح الناس فيه، أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم، يتبع آخرها أولها، والآخرة شر من الأولي‏)‏، 
سلام بر شما ای مردگان خوابيده در گورستان ها! مردم در حالتی قرار دارند که دربرابر آن، حالتی که شما در آن قرار داريد مبارک است. فتنه ها چون پاره های شب تاريک روی آورده که آخر آن بدنبال اولش می آيد و دومی از نخستين آن به مراتب زشتتر است.

پس از آن،‏آنان را مژده داده فرمودند: (‏إنا بكم للاحقون‏)‏‏ يعنی همانا ما به شما خواهيم پيوست.

آغاز بيماری:
در روز شنبه 29 ماه صفر سال 11 هجری، رسول الله صلی الله عليه وسلم  در جنازه ای در بقيع حضور يافتند و پس از بازگشت، در راه دچار سردرد شده و شديداً تب کردند، چنانکه گرمی وحرارت آن را از روی پارچه ای که به سر می بستند، احساس نمودند. آنحضرت صلی الله عليه وسلم يازده روز در حال بيماری بر مردم نماز گزاردند و تمام روزهای بيماری شان سيزده يا چهارده روز بوده است.

هفتۀ اخير:

بيماری آنحضرت صلی الله عليه وسلم شدت يافت و پيوسته از همسران خويش می پرسيدند، من فردا کجا خواهم بود؟ من فردا کجا خواهم بود؟

آنان هدف آنحضرت صلی الله عليه وسلم را دريافته و اجازه دادند در هر جايی که می خواهند اقامت نمايند.

همان بود که به خانۀ عائشه رضی الله عنها  نقل مکان نمودند، در حاليکه در ميان فضل بن عباس و علی ابن ابی طالب رضی الله عنهما می رفتند و سر مبارک خود را بسته بودند و گامهای شان بر زمين کشيده می شد، تا آنکه به خانه اش داخل شده و آخرين هفتۀ زندگی خود را در آن گذراندند.

عائشه رضی الله عنها  معوذات و دعاهايی را که از رسول الله صلی الله عليه وسلم  ياد گرفته بود، خوانده برايشان می دميد و با دست خود شان، به اميد برکت، ايشان را لمس می نمود.

پنج روز پيش از وفات:

در روز چهار شنبه، درست پنج روز پيش از وفات شان، آنحضرت صلی الله عليه وسلم بيمار شدند و بيماری شان شدت يافت و فرمودند: بر من هفت مشک آب از چاههای مختلف بريزيد تا نزد مردم برآيم و با ايشان عهد کنم.

همان بود که پيامبر را در طشتی نشانده، آنقدر بر رويشان آب ريختند تا آنکه فرمودند: بس است، بس است!

اينجا بود که قدری احساس سبکی نموده سر شان را بسته بودند به مسجد داخل شده و بر منبر نشستند و در حاليکه مردم در اطرافشان جمع شده بودند خطبه خوانده و فرمودند:

‏لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد‏

لعنت خدا بر يهود و نصاری که قبرهای پيامبران شان را مسجد گرفتند.

همچنان در روايتی ديگر آمده که فرمودند:

‏قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد‏
خداوند بزرگ با يهود و نصاری برزمد که قبرهای پيامبران شان را مسجد گرفتند.

چنانکه فرمودند:

‏لا تتخذوا قبری وثناً يعبد‏

قبر مرا چون بت مورد پرستش قرار ندهيد.

سپس آنحضرت صلی الله عليه وسلم خود را برای قصاص عرضه نموده و فرمودند: هرگاه بر پشت کسی تازيانه زده باشم ... پس اين پشت من است و بايد از آن قصاص گيرد و کسی را که دشنام داده به آبرويش تجاوز کرده باشم، اين آبروی من است و بايد از آن قصاص گيرد. پس از آن فرود آمده نماز ظهر را ادا نموده و سپس بازگشته بر منبر نشستند و سخنان نخست خود را در بارۀ عداوت و غيره تکرار نمودند: مردی گفت:من سه درهم نزد شما دارم. 

گفت: ای فضل برايش بده.

پس از آن در مورد انصار رضی الله عنهم سفارش نموده فرمودند: من در مورد انصار شما را به نيکی سفارش می کنم زيرا آنان دل و جگر من اند. آنان مسؤليت و رسالت خويش را ادا کرده اند، ولی حقوق شان همچنان برجا مانده است، از اين رو، از نيکو کار شان بپذيريد و از اشتباه خطا کار شان درگذريد.

و در روايتی ديگر آمده که فرمود: همانا مردم بسيار می شوند وانصار کم، بگونه ای که چون نمک در طعام می شوند. پس آنکه زمام کاری را بدست گيرد که توان رساندن نفع و ضرر بکسی را داشته باشد، بايد از نيکوکار شان بپذيرد و از خطا کار شان درگذرد 
. پس از آن گفت: همانا خداوند بنده ای را مخير نمود که برای او هر چه از مال و متاع دنيا بخواهند بدهد و ميان آنچه که نزد اوست، و او آنچه را که نزد خداست بر گزيد.

ابو سعيد خدری رضی الله عنه گفت: ابوبکر رضی الله عنه گريست و گفت: ما پدران و مادران مان را فدايت می کنيم. ما از کار او درشگفت مانديم و مردم گفتند: به اين پيرمرد بنگريد که رسول الله صلی الله عليه وسلم  از بنده ای خبر می دهد که – خداوند او را بين آنچه از متاع دنيا بخواهد و بين آنچه که نزد اوست مخير نمود و او آنچه را که نزد خداست برگزيد – ولی او می گويد: ما پدران و مادران ما را فدايت می کنيم، که بر گزيننده رسول الله صلی الله عليه وسلم  بود و ابوبکر دانا تر ما بود. 
 پس از آن رسول الله صلی الله عليه وسلم  فرمودند: همانا از ايمن ترين مردم در نزد من در صحبت و مالش ابوبکر است (يعنی در ميدان رفاقت و ايثار گريهای مالی، احسان ابوبکر بر من بيش از ديگران است) و اگر خليلی را جز خدايم می گرفتم، همانا ابوبکر را خليلم می گرفتم، ولی برادری و صحبت اسلام وجود دارد، و هرگز در مسجد دروازه ای باقی نماند مگر آنکه بسته شود جز دروازۀ ابوبکر. 

چهار روز پيش از وفات:

در روز پنجشنبه، چهار روز پيش از وفات آنحضرت صلی الله عليه وسلم در حاليکه بيماری شان افزايش يافته بود فرمودند:

بشتابيد تا برای شما نامه ای بنويسم که هرگز پس از آن گمراه نشويد – و در خانه مردان بودن که ميان ايشان عمر رضی الله عنه بود – عمر گفت: بر آنحضرت صلی الله عليه وسلم بيماری فشار آورده و در نزد شما قرآن است. کتاب خدا شما را بسنده است.

مردمی که در خانه بودند، اختلاف و سرو صدا نمودند که عده ای می گفتند: بياوريد تا رسول الله صلی الله عليه وسلم  برای شما بنويسد. و عده ای حرفهای عمر رضی الله عنه را تکرار می کردند و چون سرو صدا و اختلاف بسيار شد، فرمودند: از کنارم بر خيزيد! 

در آن روز آنحضرت صلی الله عليه وسلم سه سفارش نمودند:

سفارش نمودند تا يهود ونصاری و مشرکين از جزيرة العرب بيرون رانده شوند و سفارش نمودند که با نمايندگان برخوردی همسان برخورد ايشان شود و به خوبی برگردانده شوند.

اما وصيت و سفارش سوم را راوی فراموش نموده است.

و شايد سفارش به چنگ زدن به قرآن و سنت يا اجرای فرمانشان درمورد فرستادن سريۀ اسامه يا استقامت بر نماز و برخورد نيک با بردگان بوده باشد.

رسول الله صلی الله عليه وسلم  با شدت بيماری حتی در همان روز؛ يعنی روز پنجشنبه چهار روز پيش از وفات شان، تمام نمازها را بر مردم می گزاردند و در همان روز، نماز مغرب (شام) را بر مردم گزارده، در آن « المرسلات عرفاً» را قرائت نمودند. 

در هنگام عشاء (خفتن) بيماری بر شدت خود افزود، بگونه ای که نتوانستند به مسجد بروند.

عائشه رضی الله عنها  گفت: سپس پيامبر صلی الله عليه وسلم فرمودند: آيا مردم نماز گزاردند؟

گفتيم: نه يا رسول الله و آنان انتظار شما را می کشند.

فرمودند: کمی آب در طشتی برايم بگذاريد. و ما اين کار را انجام داديم و آنحضرت صلی الله عليه وسلم غسل نموده، خواستند حرکت کنند که بيهوش گرديدند و پس از آن بهوش آمده و فرمودند:

آيا مردم نماز گزاردند؟ و بار دوم و سوم غسل نموده و در هر بار هنگامی که خواستند برخيزند بيهوش شدند. همان بود که کسی را نزد ابوبکر رضی الله عنه فرستادند تا بر مردم نماز بگزارد و ابوبکر در آن ايام نماز را در حيات آنحضرت صلی الله عليه وسلم بر مردم گزارد. 

عائشه رضی الله عنها  سه يا چهار بار خدمت آنحضرت صلی الله عليه وسلم آمد که امامت را از ابوبکر رضی الله عنه بگردانند تا مردم به آن بدشگونی نکنند، ولی آنحضرت صلی الله عليه وسلم خود داری ورزيده و فرمودند: همانا شما ياران يوسف هستيد! (يعنی آنانی هستيد که به زبان چيزی می گوئيد و در دل چيز ديگری را نهان می داريد، چه عائشه رضی الله عنها  برای آنحضرت صلی الله عليه وسلم گفت که چون ابوبکر رضی الله عنه بر جای شما بايستد از شدت گريه قرآن را شنوانده نمی تواند و در دلش اين نکته نهان بود که هرگاه آنحضرت صلی الله عليه وسلم در اين بيماری وفات يابند مبادا مردم به امامت ابوبکر رضی الله عنه بدشگونی نمايند و اين انديشه در ذهن شان استقرار يابد(ابوبکر رضی الله عنه را امر کنيد بر مردم نماز گزارد.) 

 يک روز يا دو روز پيش از وفات:

در روز شنبه يا يکشنبه، آنحضرت صلی الله عليه وسلم در وجود خويش سبکی ای را احساس نموده، در ميان دو تن برای نماز برآمدند. در حاليکه ابوبکر رضی الله عنه بردم نماز می گزارد و جون ابوبکر رضی الله عنه ايشان را ديد، خواست خود را دنبال کشد، ولی آنحضرت صلی الله عليه وسلم به وی اشاره نمودند تا خود را دنبال نکشد و فرمودند: مرا در پهلوی او (ابوبکر) بنشانيد. و ايشان را در جانب چپ ابوبکر نشاندند.

ابوبکر به نماز رسول الله صلی الله عليه وسلم  اقتدا نموده و تکبير را به گوش مردم می رساند. 

يک روز پيش از وفات:

آنحضرت صلی الله عليه وسلم در روز يکشنبه، يک روز پيش از وفات، تمام غلامان خويش را آزاد نموده و هفت ديناری را که همراه داشتند، صدقه داده، اسلحۀ شان را نيز به مسلمين بخشيدند. هنگام شب عائشه رضی الله عنها  برای چراغ از همسايگانش روغن گرفت در حاليکه زره آنحضرت صلی الله عليه وسلم در نزد يک يهودی در برابر سی صاع جو در گرو بود.

آخرين روز زندگی پيامبر:

انس بن مالک رضی الله عنه روايت می کند که درهنگامی که مسلمين در نماز صبح روز دوشنبه بودند و ابوبکر رضی الله عنه پردۀ خانۀ عائشه رضی الله عنها  را بلند نموده به سوی آنان نگريستند در حاليکه آنان در صفوف نماز قرار داشتند و تبسم نمودند. ابوبکر رضی الله عنه به گمان اينکه شايد رسول الله صلی الله عليه وسلم  برای ادای نماز بيرون شوند، خود را عقب کشيد تا به صف نماز گزاران برسد.

انس رضی الله عنه گفت: و نزديک بود که مسلمانان در نماز شان از شادی به فتنه افتند (يعنی برای پرسش از سلامتی شان نماز خود را قطع نمايند) ولی آنحضرت صلی الله عليه وسلم با دست خويش به سوی آنها اشاره فرمودند که نمازتان را تمام کنيد و سپس به حجره داخل شده پرده را آويزان نمودند. 

همچنين چون چاشت بلند شد، پيامبر صلی الله عليه وسلم فاطمه رضی الله عنها را خواسته آهسته به وی چيزی را گفتند که فاطمه گريست.

باز او را خواسته چيزی را با او آهسته زمزمه کردند که خنديد.

عائشه رضی الله عنها  گفت: پس از آن از اين موضوع از او پرسيدم و گفت: پيامبر صلی الله عليه وسلم آهسته به من گفتند که به سبب اين بيماری وفات می يابند و من گريستم، باز برايم زمزمه نمودند که من در ميان خانوادۀ شان نخستين کسی خواهم بود که به ايشان خواهم پيوست و من خنديدم. 

همچنين آنحضرت صلی الله عليه وسلم به فاطمه رضی الله عنها مژده دادند که او سردار زنان جهان است. 

فاطمه رضی الله عنها رنجی را که بر پيامبر صلی الله عليه وسلم عارض می شد، ديده گفت: وا كرب أباه‏. وای بر اين رنجی که بر پدرم است.

آنحضرت صلی الله عليه وسلم به وی فرمودند: بر پدرت پس از امروز رنج واندوهی نيست.

پس از آن حسن و حسين را خواسته، آنان را بوسيده و در مورد شان سفارش به نيکی نمودند و سپس همسران خويش را خواسته آنان را پند و اندرز دادند.

همان بود که درد شدت و فزونی يافت؛ در حاليکه اثر زهری که در خيبر خورده بودند پديدار شده بود، چنانکه می فرمودند: ای عائشه رضی الله عنها! همواره درد طعامی را که در خيبر خوردم می يابم و اين زمان است که تصور می کنم رگ کمرم از تأثير آن زهر بريده شده است.

همچنين مردم را سفارش نموده فرمودند:

‏الصلاة، الصلاة، وما ملكت أيمانكم‏ 

نماز؛ نماز را استوار بداريد و در مورد بردگانيکه زير دست شمايند به نرمی رفتار کنيد. و چند بار اين سخن را در زمان احتضار و جان سپردن به جانان، تکرار کردند.

لحظۀ احتضار:

لحظۀ احتضار و جان سپردن به جانان فرا رسيد، وعائشه رضی الله عنها ايشان را بر خود تکيه داد. چنانکه پيوسته می گفت: همانا از نعمت های خداوند بر من يکی اين است که رسول الله صلی الله عليه وسلم  در خانه ام و در روز نوبتم و در ميان گردن و دامنم وفات يافتند و اينکه خداوند لعاب دهنم و دهان شان را در لحظۀ وفات ايشان يکجا نمود. عبد الرحمن بن ابی بکر داخل شد در حاليکه در دستش مسواکی بود و من رسول الله صلی الله عليه وسلم  را به خويش تکيه داده بودم و ديدم که به سوی او مينگرند و دانستم که مسواک را می خواهند.

گفتم: مسواک را برای شما بگيرم؟

ايشان با اشارۀ سر فهماندند که بلي!

من آن (مسواک) را برای شان گرفتم و بر آنحضرت صلی الله عليه وسلم سخت آمد، گفتم: آن را برای شما نرم کنم؟

و با اشارۀ سر فهماندند که بلی، و من آن را نرم کردم و سپس به بسيار خوبی مسواک نمودند.

در روايتی نيز آمده که آنحضرت صلی الله عليه وسلم به بهترين شيوه با آن مسواک نمودند در حاليکه در برابر شان کوزه ای بود که در آن آب بود و آنحضرت صلی الله عليه وسلم هر دو دست خويش را در آب فرو برده بوسيلۀ آن روی خويش را مسح نموده و می فرمودند:

‏لا إله إلا الله، إن للموت سكرات‏
‏لا إله إلا الله، همانا برای مرگ سکراتی (سختی هايي) است! تا آخر حديث.

چون آنحضرت صلی الله عليه وسلم از مسواک فراغت يافتند، دست يا انگشتان خود را بلند کرده و چشم به سقف دوختند و لبانشان حرکت نمود. عائشه رضی الله عنها  گوش فرا داد؛ در حاليکه می فرمودند:

‏مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين و حسن اولئک رفيقاً، اللهم اغفر لی وارحمنی، وألحقنی بالرفيق الأعلی.‏ اللهم، الرفيق الأعلی 

همراه کسانی که بر آنان انعام نمودی از پيامبران، و صديقان و شهدا و صالحان و آنان بهترين رفقايند. خداوندا! برايم بيامرز و برمن رحم کن و مرا به رفيق برتر (ملأ اعلي) پيوست گردان!

بار خدايا! پيوستن به رفيق برتر را از تو می طلبم.

و اين کلمۀ اخير را سه بار تکرار فرمودند ودست شان به پهلو غلطيد وبه رفيق اعلی پيوستند.

إنا لله و إنا إليه راجعون

همانا ما از خداييم و ما بسوی او باز گردندگانيم.

اين حادثه در شدت گرمای چاشت روز دوشنبه دوازدهم ربيع الاول سال يازدهم هجری به وقوع پيوست. در حاليکه از عمر آنحضرت صلی الله عليه وسلم شصت و سه سال و چهار روز می گذشت.

تراکم غمها بر صحابه:

اين خبر وحشت آفرين به بيرون رخنه کرد و برمردم مدينه آفاق آن را تاريک نمود.

انس رضی الله عنه گفت: من روزی نيکوتر و درخشانتر را، از روزيکه آنحضرت صلی الله عليه وسلم بر ما وارد گرديدند، نديدم و روزی زشت تر و تاريک تر را از روزيکه رسول الله صلی الله عليه وسلم  در آن وفات يافتند مشاهده ننمودم.

چون آنحضرت صلی الله عليه وسلم وفات يافتند فاطمه رضی الله عنها گفت:

يا أبتاه، أجاب ربا دعاه‏.‏ يا أبتاه، مَنْ جنة الفردوس مأواه‏.‏ يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه‏.‏

وای پدرجانم! که دعوت پروردگارش را لبيک گفت؛ وای پدر جانم، که بهشت برين جايگاه شان است.

وای پدر جانم! که خبر وفاتش را به جبريل عليه السلام می رسانيم.

موقف عمر رضی الله عنه:

اين گزارش عمر رضی الله عنه را مدهوش نمود و پيوسته می گفت: همانا مردانی از منافقين گمان می کنند که رسول الله صلی الله عليه وسلم  وفات يافته اند در حاليکه رسول الله صلی الله عليه وسلم  وفات نيافته، بلکه مانند موسی پسر عمران نزد پروردگارش رفته و برای چهل روز از قومش غايب شده است.

اما پس از آنکه به او گفته شد آنحضرت صلی الله عليه وسلم وفات يافته اند، باز گشته گفت: و سوگند به خدا که هر آيينه رسول الله صلی الله عليه وسلم  باز می گردد و همانا دست و پای کسانيکه می گويند او مرده، قطع و بريده خواهد شد.

موقف ابوبکر رضی الله عنه:

ابوبکر رضی الله عنه از خانه اش در سنح بر اسب روی آورد تا آنکه فرود آمد وبه مسجد داخل شد و با مردم صحبت نکرد، تا آنکه به خانۀ عائشه رضی الله عنها  وارد شد و يکسره بالای سر رسول الله صلی الله عليه وسلم  آمد در حاليکه با چادر يمنی خط داری پوشانده شده بودند.

او چادر را از روی مبارک شان برداشته روی شان را بوسيده وگريست و سپس گفت: پدر و مادرم فدايت باد. خداوند دو مرگ را بر تو يکجا نمی کند، اما مرگی را که برتو نوشته شده دريافتي!

پس از آن ابوبکر رضی الله عنه برآمد در حاليکه عمر رضی الله عنه با مردم صحبت می کرد.

ابوبکر رضی الله عنه گفت: ای عمر! بنشين.

عمر رضی الله عنه نخواست که بنشيند و مردم عمر رضی الله عنه را رها کرده به او روی آوردند.

ابوبکر رضی الله عنه گفت: اما بعد:

آنکه از شما محمد صلی الله عليه وسلم را می پرستد بايد بداند که محمد صلی الله عليه وسلم مرده  و آنکه الله را می پرستيد بايد بداند که خدای محمد زنده است و نمی ميرد. خداوند می فرمايد:

‏وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىَ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِی اللّهُ الشَّاكِرِينَ‏. ‏آل عمران‏:‏144‏
محمد جز پيغمبری نيست و پيش از او پيغمبرانی بوده و رفته اند آيا اگر او بميرد يا (در جنگ احد) کشته می شد شما به عقب بر می گرديد و با مرگ او اسلام را رها می سازيد وبه کفر باز گشت می کنيد! و هر کس به عقب بر گردد هر گز کوچکترين زيانی به خدا نمی رساند و خدا به سپاسگزاران پاداش خواهد داد.

ابن عباس رضی الله عنهما گفت: به خدا گويی مردم ندانستند که اين آيه نازل شده تا آنکه ابوبکر رضی الله عنه آنرا بر مردم تلاوت نمود و مردم آن را از او در يافتند و کسی را از مردم نديدم مگر آنکه آنرا تلاوت می نمود.

ابن مسيب می گويد: عمر رضی الله عنه گفت: به خدا پس از اينکه ابوبکر رضی الله عنه آن را تلاوت نمود از پای درآمدم و به گونه ای درهم کوبيده شدم که پاهايم مرا نمی کشيد و چون آن را شنيدم برزمين افتادم و دانستم که پيامبر صلی الله عليه وسلم وفات يافته اند.

تجهيز و تکفين و وداع نمودن با پيکر مطهر و تدفين شان:

پيش از آنکه به تجهيز و آماده نمودن آنحضرت صلی الله عليه وسلم آغاز کنند، در مورد خلافت و جانشينی شان اختلاف رخ داد و در ميان مهاجرين و انصار گفتگو ها و بحث ها و مناقشه هايی در سقيفۀ بنی ساعده صورت گرفت و در پايان به خلافت ابوبکر رضی الله عنه اتفاق نمودند و در اين بحث و مناقشه؛ روز دوشنبه به پايان رسيد و شب داخل گرديد و مردم تا آخر شب از تجهيز و کفن کردن آنحضرت صلی الله عليه وسلم باز ماندند تا آنکه صبح شد و جسد مبارک با همان جامۀ يمانی پوشانده شده بود درحاليکه خانوادۀ پيامبر صلی الله عليه وسلم دروازه را بر روی ايشان بسته بودند.

در روز سه شنبه رسول الله صلی الله عليه وسلم  را شستند بدون اينکه جامۀ شان را از ايشان بردارند. و کسانيکه پيامبر صلی الله عليه وسلم را غسل دادند، عبارت بودند از: عباس، علی، فضل و قثم پسران عباس، شقران بردۀ آزاد شدۀ رسول الله صلی الله عليه وسلم  اسامه بن زيد و اوس بن خولی رضی الله عنهم که عباس و فضل و قثم ايشانرا به اين پهلو و آن پهلو می نمودند و اسامه و شقران آب بر بدن شان می ريختند و علی ايشان را می شست، در حاليکه اوس بدن مبارک شان را بر سينۀ خود تکيه داده بود.

پس از آن پيامبر صلی الله عليه وسلم را در سه جامۀ (چادر) يمنی از پنبه کفن نمودند که در آن پيراهن وعمامه 
 نبود و ايشان را در يک يک آن گذاشتند. آنان در مورد دفن آنحضرت صلی الله عليه وسلم اختلاف کردند و ابوبکر رضی الله عنه گفت: من از رسول الله صلی الله عليه وسلم  شنيدم که فرمود: هيچ پيامبری وفات نيافت مگر آنکه در جای وفاتش دفن گرديد.

همان بود که ابوطلحه انصاری رضی الله عنه بستری را که ايشان بر آن وفات يافته بودند، بلند کرد و زير آن حفر شد و قبر لحد گرديد.

مردم، دسته دسته، ده، ده تن داخل شده بر رسول الله صلی الله عليه وسلم  نماز می گزاردند در حاليکه کسی آنان را امامت نميداد که نخست خانواده و وابستگان آنحضرت صلی الله عليه وسلم بر ايشان نماز گزاردند و پس از آن مهاجرين و سپس انصار. پس از مردان، زنان و سپس کودکان بر پيامبر صلی الله عليه وسلم نماز را ادا نمودند. و به اين ترتيب روز سه شنبه نيز کاملاً گذشت تا آنکه شب چهارشنبه داخل شد. عائشه رضی الله عنها  گفت: ما از دفن رسول الله صلی الله عليه وسلم  اطلاع نيافتيم تا آنکه در نيمه های شب چهارشنبه صدای بيل ها را شنيديم.

خانوادۀ نبوي
1. خانوادۀ نبوی در مکه پيش از هجرت، از آنحضرت صلی الله عليه وسلم و خديجه بنت خويلد رضی الله عنها ترکيب يافته بود که آنحضرت صلی الله عليه وسلم در بيست و پنج سالگی با او ازدواج نمودند، در حاليکه او چهل سال داشت.
پيامبر از او فرزندانی داشتند که پسران، هيچ کدام زنده نماندند، اما دختران عبارت بودند از: زينب و رُقيه و ام کلثوم، که عثمان رضی الله عنه با اين دو يکی پس از ديگری ازدواج نمود و فاطمه رضی الله عنها که علی رضی الله عنه با او در بين غزوه های بدر و احد ازدواج کرد که از او حسن و حسين و زينب و ام کلثوم زاده شدند.

روشن است که آنحضرت صلی الله عليه وسلم در برابر امت شان از اين ويژگی و خصوصيت برخوردار بودند که با توجه به اغراض و عللی مختلف می توانستند بيش از چهار زن عقد نمايند. تعداد زنانی که پيامبر صلی الله عليه وسلم آنان را به عقد نکاح خويش در آوردند، به يازده تن ميرسند که نه تن از ايشان هنگام وفاتشان زنده بودند، در حاليکه دو تن از آنان در زندگی شان وفات يافتند، يکی خديجه و ديگری ام المساکين زينب بنت خزيمه و با دو تن از ايشان همبستری نکردند.

در اينجا نام همسران پيامبر همراه با مطلب فشرده ای در بارۀ هر يک از آنان ذکر می شود:

2. سوده بنت زمعه رضی الله عنها که آنحضرت صلی الله عليه وسلم در سال دهم بعثت، چند روز پس از وفات خديجه با او ازدواج نمودند و پيش از آن همسر پسر عمويش سَکران بود که وفات يافت.
3. عائشه بنت ابی بکر رضی الله عنهما که رسول الله صلی الله عليه وسلم  در سال يازدهم بعثت، درست يک سال پس از ازدواج با سوده، با او ازدواج نمودند و اين کار دو سال و پنج ماه پيش از هجرت صورت گرفت.
آنحضرت صلی الله عليه وسلم در سن پنجاه و شش سالگی با او ازدواج کردند و در ماه شوال، هفت ماه پس از هجرت در حاليکه نه ساله بود با وی عروسی نمودند که او دوشيزه بود و جز او با دوشيزۀ ديگری ازدواج نکردند. چنانکه رسول اکرم صلی الله عليه وسلم و او را از ساير زنان شان بيشتر دوست می داشتند. و او براستی، فقيه ترين ودانشمند ترين زنان امت بود.

4. حفصه بنت عمر رضی الله عنهما که در ميان بدر و احد شوهرش خُنَيس بن حذافۀ سهمی را از دست داد و رسول الله صلی الله عليه وسلم  در سال سوم هجرت با وی ازدواج نمودند. 
5. زينب بنت خُزَيمه رضی الله عنها از بنی هلال بن عامر بن صَعصَعَه که از رحمت و شفقتی که بر مسکينان داشت، بنام اُم المساکين ياد می شد. او همسر عبد الله بن جحش رضی الله عنه بود که در احد به شهادت رسيد و آنحضرت صلی الله عليه وسلم در سال چهارم هجرت با او ازدواج نمودند که دو يا سه ماه پس از ازدواج با آنحضرت صلی الله عليه وسلم، وفات يافت.
6. ام سلمه هند بنت ابی اميه که همسر ابو سلمه رضی الله عنه بود و شوهرش در جمادی الآخر سال چهارم وفات يافت و رسول الله صلی الله عليه وسلم  در شوال همين سال با وی ازدواج کردند.
7. زينب بنت جحش رضی الله عنها بن رئاب از بنی اسد بن خزيمه که دختر عمۀ رسول الله صلی الله عليه وسلم  و همسر زيد بن حارثه پسر خواندۀ پيامبر صلی الله عليه وسلم بود، که زيد او را طلاق داد و خداوند خطاب به رسول الله صلی الله عليه وسلم  اين آيات را فرو فرستاد:
فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا‏. الأحزاب‏:‏ 37‏
و در مورد او آياتی از سورۀ احزاب نازل شد که موضوع پسر خواندگی را به تفصيل مورد بررسی قرار داد، که ما اين موضوع را ياد آور خواهيم شد و رسول الله صلی الله عليه وسلم  در ذی القعدۀ سال پنجم هجری با وی ازدواج نمودند.

8. جُوَيريه بنت حارث سردار بنی المصطلق از خزاعه، که در زمرۀ زنان اسير بنی المصطلق و سهم ثابت بن قيس بن شماس بود که او آنرا مکاتب نموده، در بدل پول آزاد کرد و آنحضرت صلی الله عليه وسلم، آن مبلغ را پرداخته در شعبان سال ششم هجری با وی ازدواج کردند.
9. اُم حبيبه رَملة بنت ابی سفيان که همسر عبيد الله بن جحش بود و همراه او به حبشه هجرت گزيد، ولی شوهرش در آنجا مرتد شده مسيحی گشت و در همانجا مرد و ام حبيبه همچنان بر دين و هجرتش پايداری ورزيد ورسول الله صلی الله عليه وسلم در سال هفتم هجری نامۀ خويش را به سوی نجاشی فرستاده ام حبيبه را از او خواستگاری کردند و او وی را به عقد شان درآورده همراه شُرَحبيل بن حَسَنَه فرستاد.
10. صفيه بنت حُيَی بن اخطَب از بنی اسرائيل که از زمرۀ زنان اسير خيبر بود و رسول الله صلی الله عليه وسلم  او را برای خويش برگزيده، آزادش کردند و پس از فتح خيبر در سال هفتم هجری با وی ازدواج نمودند.
11. ميمونه بنت حارث خواهر ام الفضل لبابه بنت حارث، همسر عباس رضی الله عنه که او را در ذی القعده سال هفتم، در عمرة القضاء و پس از آنکه خود را حلال ساختند به عقد خويش درآوردند.
اينان زنانی اند که رسول الله صلی الله عليه وسلم  با آنان ازدواج و عروسی نمودند که دوتن شان خديجه و زينب (ام المساکين) در زمان حيات ايشان وفات يافتند، در حاليکه آنحضرت صلی الله عليه وسلم وفات يافتند و نه زن و ديگرشان زنده بودند. اما دو زنی که آنحضرت صلی الله عليه وسلم با آنان عروسی نکردند، يکی از بنی کلاب و ديگری از کِنده بود که به نام جوينه معروف است که در اين باره اختلافاتی وجود دارد که احتياج بيان وشرح و تفصيل آن نيست.

اما در مورد کنيزان بايد گفت که آنحضرت صلی الله عليه وسلم نخست با کنيز خود ماريۀ قبطيه همبستر شدند که مُقَوقِس او را به ايشان اهدا نموده بود که ابراهيم از او زاده شد، که در کودکی و در زندگانی آنحضرت صلی الله عليه وسلم (28 يا 29) شوال سال دهم هجری مطابق با (28 ژانويه 632 م) وفات يافت، و کنيز دوم ريحانه بنت زيد نضری يا قرظی است که از زنان اسير بنی قريظة بود و پيامبر او را برای خويش برگزيدند و در روايتی گفته شده که او از زنان آنحضرت صلی الله عليه وسلم است، که او را آزاد نموده با وی ازدواج کردند.

ابن قيم سخن نخست را ترجيح داده و ابوعبيده به زنان پيامبر دو زن ديگر را نيز افزوده است: جميله که در ميان زنان اسير او را دريافتند و کنيزی که زينب بنت جحش به ايشان بخشيد.

بدون شک آنکه به زندگانی رسول الله صلی الله عليه وسلم  بنگرد، به خوبی درمی يابد که ازدواج ايشان با اين تعداد بسيار از زنان در آخر عمر شان، پس از آنکه نزديک به سی سال از طراوت جوانی و بهترين روزهای عمر شان را با يک زن تقريباً کهنسال، خديجه و سپس سوده گذراندند به اين علت نبوده است که آنحضرت صلی الله عليه وسلم ناگهان در خود قدرت سرشاری را ديده اند که برای اطفای آن چاره ای جز اين نداشته اند که به ازدواج با زنان بسياری اقدام نمايند، بلکه در اين ميان اهداف ديگری وجود داشته است که به مراتب والاتر از هدفی است که عموم ازدواجها به خاطر تحقق آن صورت می پذيرد.

چنانچه عنايت پيامبر صلی الله عليه وسلم به خويشاوندی با ابوبکر و عمر رضی الله عنهما به سبب ازدواج با عائشه و حفصه رضی الله عنهما و همچنين شوهر دادن فاطمه رضی الله عنها به علی رضی الله عنه و دادن رقيه و سپس ام کلثوم به عثمان رضی الله عنه بدين نکته اشاره می کند که ايشان می خواستند بدينوسيله پيوند خود را با اين چهار مردی که فدا کاری و آزمون شان را در اسلام و در مشکلاتی که پديد آمد وخداوند خواست از آن به سلامتی بگذرند ديده بودند، تقويت نمايند.

زيرا عرب ها در تقاليد ورسم و رواجهای خود، برای خويشاوندی احترام ويژه ای قائل بودند و خويشاوندی در نظر شان از وسايل ايجاد نزديکی در بين شاخه ها و تيره های گوناگون بود و تصور می کردند که دشمنی و جنگ با خويشاوندان، بدنامی و ننگ را دامنگير شان می سازد.

از اين رو، رسول الله صلی الله عليه وسلم  خواستند از طريق ازدواج با عده ای از امهات المؤمنين، ديوار عداوت و دشمنی قبائل با اسلام را بشکنند و آتش دشمنی را فرو نشانند.

ام سلمه از بنی مخزوم، تيرۀ ابوجهل و خالد بود و چون رسول الله صلی الله عليه وسلم  با او ازدواج نمودند، خالد دوباره همان موضع سختی را که در احد داشت اختيار نکرد، بلکه پس از مدتی نه چندان طولانی با ميل و رغبت خويش مسلمان شد.

همچنين ابوسفيان پس از ازدواج پيامبر با ام حبيبه، هيچگونه جنگی را با ايشان به راه نينداخت همچنانکه مشاهده می کنيم پس از ازدواجشان با جويريه و صفيه هيچ گونه دشمنی و تحريکی از ناحيۀ دو قبيلۀ بنی المصطلق و بنی نضير بچشم نمی خورد، بلکه جويريه از زمرۀ با برکت ترين زنان برای قومش بشمار می رود، چه پس از ازدواج  رسول الله صلی الله عليه وسلم  با او، صحابه يکصد خانوار از اقوام او را آزاد نموده و گفتند: آنها خويشاوندان پيامبراند.

شکی نيست که اين احسان نقش بسيار ارزنده ای در نفوس و روانها داشته است.

مهمتر اينکه پيامبر صلی الله عليه وسلم مؤظف به تزکيه و بالا بردن سطح فرهنگ قومی بودند که هيچ گونه شناختی از آداب و فرهنگ و تمدن نداشته و خويشتن را مقيد به رعايت لوازم تمدن و سهيم شدن در ساختار جامعه و تقويت آن نمی دانستند.

همچنين مبادی و اصولی که از اساسی ترين بنيانهای ساختار جامعۀ اسلامی بود، به مردان اين اجازه را نمی داد تا با زنان بگونۀ مختلط زندگی کنند و انجام کار فرهنگی در مورد زنان با رعايت اين اصول امکان پذير نبود، در حاليکه نياز اين گروه به دانش و کار فرهنگی نه تنها کمتر از مردان نبود، بلکه با شدت و قوت بيشتری احساس می شد.

از اين رو، پيامبر صلی الله عليه وسلم چارۀ ديگری نداشتند جز آنکه زنانی را با سنين مختلف به حبالۀ نکاح خود درآورند تا اين هدف برآورده شود و آنان را تزکيه و تربيت نموده، قوانين و احکام اسلام را به آنان آموزش داده و آنان را به فرهنگ اسلامی مجهز نمايند تا آنان برای تربيت زنان شهری و بدوی از پيرو جوان آماده گردند و بدينوسيله مشکل تبليغ در ميان زنان حل شود. اين مادران مؤمنان نقش بسيار ارزنده ای در نقل احوال خانوادگی پيامبر صلی الله عليه وسلم داشتند، بويژه عائشه رضی الله عنها  که از عمری طولانی برخوردار شد. زيرا او بسياری از گفتار و کردار پيامبر صلی الله عليه وسلم را روايت نمود. يکی ديگر از اين ازدواجها برای از بين بردن يکی از اصول مسلم جاهلی در مورد پسر خواندگی صورت گرفت. زيرا پسر خوانده در نزد عرب دورۀ جاهليت مانند فرزند نسبی از تمام حقوق و امتيازات فرزندی برخوردار بود و اين اصل به اندازه ای در ميان عرب و در دلهايشان ريشه دوانيده بود که از بين بردن آن نا ممکن بنظر می رسيد، در حاليکه اين اصل و قانون با اصول و قوانينی که اسلام در مورد نکاح، طلاق، ميراث و معاملات ديگر وضع نموده مخالفتی بسيار شديد داشت. اين قانون جاهلی، مفاسدی به دنبال داشت که اسلام برای محو آنها از اجتماع، به ميدان آمده بود به همين سبب و برای از بين بردن اين قانون، خداوند به آنحضرت صلی الله عليه وسلم فرمان داد تا با دختر عمۀ شان زينب رضی الله عنها ازدواج کنند.

زينب همسر زيد بود و در ميان شان توافق وجود نداشت، بگونه ای که زيد تصميم گرفت او را طلاق دهد و اين درست در زمانی بود که تمام احزاب و گروهها بر ضد اسلام با هم متحد شده بودند و رسول الله صلی الله عليه وسلم  نيز از تبليغات منافقين و مشرکين و يهود در هراس بودند و از اينکه اين کار، خواهی نخواهی خرافات و وسوسه ها را بر ضد ايشان برمی انگيزد و چه بسا نقش منفی و زيانباری در دل افراد ضعيف الايمان از خود بجا ميگذارد.

اين عوامل آنحضرت صلی الله عليه وسلم را بر آن ميداشت تا مايل نباشند که زيد همسرش را طلاق دهد و ايشان در معرض اين امتحان قرار گيرند.

شکی نيست که اين تردد و تمايل، مطابقت کاملی با اراده ای که خداوند پيامبرش را برای تحقق آن فرستاده بود نداشت. از اين رو، خداوند ايشان را مورد عتاب قرار داده فرمود:

‏وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِی أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِی فِی نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ‏. ‏الأحزاب‏:‏ 37‏
و ياد کن زمانی را که تو به آن مردی که خدا نعمتش داده بود وتو نيز نعمتش  داده بودی می گفتی: زنت را برای خود نگه دار و از خدای بترس در حالی که در دل خود آنچه را خدا آشکار ساخت پنهان می کردی و از مردم می ترسيدی حال آنکه خدا از هرکس ديگر سزاوار ترس بود که از او بترسی.
در فرجام زيد او را طلاق داد و آنحضرت صلی الله عليه وسلم در روزهايی که بنی قريظه در محاصره قرار داشت و پس از گذشتن عده اش، با وی ازدواج نمودند که خداوند اين ازدواج را فرض گردانيده، مجال و اختياری برای شان در اين مورد باقی نگذاشته بود.

بگونه ای که خداوند خود اين نکاح را سرپرستی نمود که می فرمايد:

‏فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَی لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِی أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا‏. الأحزاب‏:‏ 37
پس چون زيد از او حاجت خويش بگزارد به ازدواج تو اش در آورديم تا مؤمنان را در زنا شويی با زنان فرزند خواندگان شان اگر حاجت خويش از او بگزارده باشند منعی نباشد. و اين کار برای آن بود که اصل پسر خواندگی را، همانگونه که در گفتار نابود ساخته، در عمل نيز نابود نمايد چنانکه می فرمايد:

‏ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ‏. الأحزاب‏:‏ 5‏
آنان را بنام پدرانشان بخوانيد که اين کار در پيش خدا عادلانه تر است.

‏مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ‏. ‏الأحزاب‏:‏ 40‏
محمد پدر نسبی هيچ يک از مردان شما نيست، نه زيد و نه ديگری، بلکه فرستادۀ خداوند و آخرين پيامبران است.

زيرا بسا تقاليد و عادات ورسوم ريشه داری در جامعه وجود دارد که از بين بردن و تعديل آنها، تنها با گفتار امکان پذير نيست، بلکه لازم است که عمل صاحب دعوت نيز با آن همراه باشد.

چنانکه اين نکته در عملکرد مسلمين در حديبيه نيز به وضوح ديده می شود. 

در آنجا مسلمانانی بودند که نعيم بن عروۀ ثقفی آنان را ديد که آب دهان پيامبر صلی الله عليه وسلم جز بر کف دستهايشان فرود نمی آمد و آنان را مشاهده نمود که برای دست يافتن به آب وضوی پيامبر صلی الله عليه وسلم ازهم سبقت می گرفتند بگونه ای که نزديک بود با هم بجنگند.

آري! همين افرادی که به سوی بيعت بر مرگ يا فرار نکردن، در زير درخت بر همديگر سبقت گرفتند و آنانی که ابوبکر و عمر رضی الله عنهما در ميان شان بود. چون آنحضرت صلی الله عليه وسلم به همين صحابه که خود را در دستور راه ايشان فدا می کردند و در وجود حضرتش فانی بودند، پس از عهد نامۀ صلح دستور دادند تا قربانی های خود را ذبح کنند، حتی يک نفر اين فرمان را عملی نکرد چنانکه ايشان مضطرب و پريشان گشتند.

تا آنکه ام سلمه به ايشان پيشنهاد کرد که خود به کشتن و ذبح قربانی خويش قيام ورزند و با کسی هم صحبت نکنند. همان بود که آنحضرت صلی الله عليه وسلم اين کار را انجام دادند و بدنبال آن صحابه نيز به سرعت به ذبح هدايای خود اقدام کردند، که از اين امر به وضوح دريافته می شود که تفاوت ميان تأثير گفتار و کردار، در از بين بردن اصلی که در جامعه رسوخ يافته تا چه اندازه است. منافقين وسوسه های زيادی را برانگيختند و تبليغات دروغين گسترده ای را به راه انداختند، بويژه که زينب رضی الله عنها همسر پنجم آنحضرت صلی الله عليه وسلم بود و مسلمانان حلال بودن ازدواج با بيش از چهار زن را نمی دانستند. همچنين زيد رضی الله عنه پسر پيامبر صلی الله عليه وسلم به شمار می رفت و ازدواج با همسر پسر از زشت ترين کارهای ناروا بشمار می رفت، که خداوند جل جلاله پيرامون هر دو موضوع در سورۀ احزاب مطالب کافی ايرا بيان داشت و صحابه دانستند که در اسلام فرزند خواندگی فاقد اعتبار قانونی است و اينکه خداوند در مسألۀ ازدواج برای پيامبر صلی الله عليه وسلم به سبب اهداف والايی که وجود دارد، توسعه ای قائل شده که از ويژگيهای آنحضرت صلی الله عليه وسلم به حساب می آيد.

قابل ياد آوری است که زندگی و معاشرت آنحضرت صلی الله عليه وسلم همراه همسران شان در نهايت شرافتمندی و بزرگواری و نيکی بود. چنانکه خود امهات المؤمنين نيز در بالاترين درجات شرافت و قناعت و صبر و تواضع و خدمت و ادای حقوق زنا شوهری قرار داشتند، با آنکه آنحضرت صلی الله عليه وسلم در تنگی و سختی معيشت شديدی به سر می بردند که هيچ کس تاب و تحمل آنرا نداشت.

انس رضی الله عنه می گويد: بياد ندارم که پيامبر صلی الله عليه وسلم کلچۀ نان نرمی را ديده باشند تا دميکه به خدا پيوستند و نه گوسفند بريانی را هرگز بچشم خويش ديدند. 

 عائشه رضی الله عنها  گفت: ماه به ماه می نگريستيم، سه هلال در دو ماه، در حاليکه درخانه های رسول الله صلی الله عليه وسلم آتشی افروخته نمی شد.

عروه به وی گفت: چه چيز معيشت شما را تشکيل می داد؟

گفت: اَسوَدان (خرما و آب). 

که اخبار و روايات، در اين مورد بسيار است.

با اين سختی و تنگی معيشت، از آنان (زنان پيامبر صلی الله عليه وسلم) حرکتی ديده نشد که مستوجب عتاب باشد، جز يک بار طبق اقتضای طبيعت بشری و برای آنکه وسيله ای برای تشريع احکام باشد.

همان بود که خداوند آيۀ تخيير را نازل فرمود:

‏أَيُّهَا النَّبِی قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمً‏. الأحزاب‏:‏ 28، 29‏
ای پيامبر! به همسران خود بگو: اگر شما زندگی دنيا و زرق و برق آن را می خواهيد بيائيد تا به شما هديه ای مناسب بدهم و شما را به طرز نيکويی رها سازم و اما اگر شما خدا و پيغمبرش و سرای آخرت را می خواهيد و به زندگی ساده از نظر ماده و احياناً محروميتها قانع هستيد خداوند برای نيکو کاران شما پاداش بزرگی را آماده ساخته است.

از شرافت و بزرگواری شان بود که آنان خدا و رسولش را برگزيدند ويکی از آنان نيز دنيا را انتخاب ننمود. همچنين با وجود آنکه تعداد شان بسيار بود، از آن موارديکه در ميان همباغ ها (هووها) به وقوع می پيوندد، جز اندکی و آن هم بر حسب طبيعت بشری از ايشان ديده نشد که خداوند آنحضرت صلی الله عليه وسلم را مورد عتاب قرار داد وباری ديگر به همچو کاری اقدام نورزيدند و اين همان مطلبی است که خداوند آن را در سورۀ تحريم بيان کرده است.

‏يَا أَيُّهَا النَّبِی لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ..... تا پايان آيۀ پنجم.

ای پيامبر! چرا چيزی را که خدا بر تو حلال نموده به خاطر خشنود ساختن همسرانت بر خود حرام می کنی و خداوند آمرزگار مهربان است....

در پايان نيازی به بحث در موضوع تعدد همسران احساس نمی کنم و آنکه به زندگی ساکنين اروپا که سخت با اين اصل مخالفند و به بدبختی و زندگی نکبت باری که دارند و رسوايی ها و جرائم ننگين آنها بنگرد و به مصيبت ها و تشويش هايشان به دليل انحراف از اين اصل توجه کند، اين امر خود، آنان را از بحث و استدلال بی نياز می کند. چه زندگی آنها بهترين و استوارترين شاهد بر عدالت اين اصل – تعدد همسران – است که همانا در اين امر پند است مر خداوند بصيرت را!
صفات و اخلاق رسول خدا صلی الله عليه وسلم
پيامبر صلی الله عليه وسلم از جمال و زيبائی آفرينش و کمال اخلاقی غير قابل وصفی برخوردار بودند که در نتيجۀ آن دلها به بزرگداشت ايشان از جا برکنده شد و مردان در تعظيم و تکريم شان خود را فدا کردند، که برای مرد ديگری در دنيا همچو موهبتی ديده نشده است. آنانی که با او زيستند او را تا سرحد عشق دوست داشتند و در اين راه بيمی به دل راه ندادند که گردن هايشان زده شود، ولی ناخنی ايشان را خراش ندهد و يکی از دلايل اين محبت بی حد، آن بود که سهم آنحضرت صلی الله عليه وسلم از کمالی که عادتاً عشق و فريفتگی را به دنبال دارد بی مانند بود، که در اينجا فشردۀ رواياتی را که در مورد جمال و کمال آنحضرت صلی الله عليه وسلم آمده، با اعتراف به عجز و ناتوانی از بيان همه می آوريم:

جمال وشمايل اخلاقی رسول اکرم صلی الله عليه وسلم:

ام معبد خُزاعی در وصف آنحضرت صلی الله عليه وسلم – و آنهم زمانيکه از کنار خيمۀ او گذشتند – برای شوهرش گفت: مردی ديدم با ظاهری سخت آراسته، چهره ای درخشان و اخلاقی بسيار پسنديده، نه بيماری داشت و نه اندامش بی تناسب بود. چهره اش سخت گيرا و زيبا بود. چشمانی سياه همراه با مژه های بلند داشت. صدايش رسا، گردنش افراخته و ريشش انبوه و نسبتاً بلند و ابروانش بهم پيوسته بود. هرگاه سکوت می کرد وقار ويژه ای داشت و چون لب به سخن می گشود، بزرگ منشی و علو مرتبه اش آشکار می گرديد. از دور سخت با مهابت و شکوهمند می نمود و از نزديک خوش محضر و شيرين گفتار. کلامش مختصر و پسنديده بود، نه کم وبيش گويی. سخن او چون رشته های گهر بود، که پراکنده بود. ميانه قامت بود که نه بلند و نه کوتاه به چشم می آمد، شاخه ای بود که اگر ميان دو شاخه قرار می گرفت، از هر سه برازنده تر می نمود. دوستانی داشت که سخت شيفته اش بودند. چون سخن می گفت آنها سکوت می کردند و چون فرمان می داد به اجرای آن مبادرت می ورزيدند. فرمانش روان بود و آن را به جان می خريدند، نه اخمو (ترشرو) بود و نه ستمگر 
 . صلی الله عليه وسلم.

علی ابن ابيطالب رضی الله عنه در وصف ايشان می گويد: نه بلند بالای بی ترکيب و نه کوتاه بود، بلکه ميانه بالای چهار شانه بود. موهايش نه نرم بود ونه مجعد (پيچ در پيچ) بلکه در حالتی ميان اين دو حالت بود. چهره اش درشت و گوشت آلود نبود وگرد و سپيد مايل به سرخی بود.

چشمانش درشت و بادامی و پلک هايش پرمژه و شانه ها ومفاصل شان درشت و ورزيده بود. از بيخ گلو تا تهيگاه شان موی رسته بود. دست و پای شان ستبر بود و هنگام راه رفتن به جلو خم می شدند، گويی در سرازيری راه می روند. چون بر می گشت، با تمام اندام برمی گشت. ميان دو شانۀ شان مهر نبوت بود. از همۀ مردم بخشنده تر بودند. هر کس نخست ايشان را می ديد، از ايشان هيبت می داشت و هرکه با ايشان معاشرت داشته و ايشان را می شناخت براستی ايشان را دوست می داشت. کسی که او را توصيف می کرد می گفت: هرگز پيش از ايشان و پس از ايشان چون ايشان را نديده ام. 

همچنين در روايت ديگر از او آمده که گفت: سر آنحضرت صلی الله عليه وسلم بزرگ و درشت و استخوانی بود و از بيخ گلو تا تهيگاه شان موی به هم پيوسته بود و هنگام راه رفتن به جلو خم می شدند که گويی از سربالايی به نشيب ها فرود می آيند. 

جابر بن سمره رضی الله عنه می گويد: آنحضرت صلی الله عليه وسلم دارای دهانی بزرگ بود و در چشمان شان سرخی معمولی وجود داشت و پاشنه هايشان لاغر بود. 

ابو الطفيل رضی الله عنه می گويد: سپيد نمکين و خوشرو بوده و قامت ميانه داشت. 

انس بن مالک رضی الله عنه می گويد: کف دستهايشان پهن بود. و گفت: گلگون رنگ بودند، نه سفيد بی نمک و نه گندمگون، وفات يافتند در حاليکه در سر و ريش مبارکشان بيش از بيست تار سفيد نبود.
 و گفت: همانا چيزی از سفيدی در دو شقيقۀ شان بود. و در روايتی: در سر شان تاری چند سفيد وجود داشت. 

ابوجحيفه رضی الله عنه می گويد: من سفيدی ای را زير چانۀ شان ديدم.

عبد الله بن بسر رضی الله عنه می گويد: در زير چانۀ (زنخ) شان چند تار سفيد وجود داشت.

براء رضی الله عنه می گويد: چهار شانه بودند و ميان دو شانۀ شان پهن بود. مويی داشت که به نرمی گوش می رسيد. ايشان را در جامه ای سرخ ديدم که هرگز هيچ کس را به آن زيبايی نديده بودم.
 ايشان نخست موی شان را بدليل علاقه به موافقت با اهل کتاب می آويختند (موی مبارک شان را از پيشرو به عقب شانه می کردند) ولی پس از آن برای سر شان فرق باز نمودند.
 براء رضی الله عنه گفت: ايشان زيباترين و خوش خوی ترين مردم بودند.

همچنين پرسيده شد که آيا رويشان چون شمشير می درخشيد؟

گفت: نه! بلکه مانند مهتاب بود. و در روايتی آمده که: روی شان گرد بود.

رُبَيع بنت مُعَوِّذ رضی الله عنها گفت: هرگاه روی شان را می ديدی گويی خورشيد را در هنگام طلوع می ديدی.

جابر بن سمره رضی الله عنه می گويد: ايشان را در شبی ماهتابی ديدم و به مهتاب نگريستم و به رسول الله صلی الله عليه وسلم در حاليکه جامه ای سرخ به تن داشتند و ديدم که ايشان از ماه در نظرم درخشانتر بودند.

ابوهريره رضی الله عنه می گويد: چيزی را زيباتر از رسول الله صلی الله عليه وسلم  نديدم. گويی خورشيد بر چهرۀ شان می گرديد و کسی را در رفتار تيز تر از رسول الله صلی الله عليه وسلم  نديدم که گويی زمين از زير پايشان در می نورديد. ما خود را در عقب شان خسته می کرديم و ايشان خسته نمی شدند.

کعب بن مالک رضی الله عنه می گويد: چون شاد می شدند چهرۀ شان می درخشيد که گويی پارۀ ماهيست.

ايشان باری نزد عائشه رضی الله عنها  عرق نمودند و صورت شان آغاز بدرخشيدن کرد. و عائشه رضی الله عنها شعر ابوکبير هذيلی را در مورد ايشان تمثيل نمود:




وإذا نظرت إلی أسرة وجهه


**
 برقت کبرق العارض المتهلل

و چون به خطهای چهره اش بنگری چنان می نمايد که گويی ابری روشن در کنارۀ آسمان می درخشد.

ابوبکر رضی الله عنه چون آنحضرت صلی الله عليه وسلم را می ديد می گفت:

امين مصطفی بالخير يدعو 
**
کضوء البدر زايله الظلام

برگزيدۀ امين به سوی نيکی دعوت می کند و همچون ماه شب چهاردهم است که شائبۀ ظلمت در آن وجود ندارد.

عمر رضی الله عنه سخن زُهَير را در مورد هرم بن سنان به عنوان مثال ياد می کرد:

لو کنت من شيء سوی البشر 
** کنت المضي‌ء لليلة البدر

هرگاه موجود ديگری جز آدمی می بودی حتماً ماه شب چهاردهم را با پرتو خود روشن می کردي!

پس از آن می گفت: رسول الله صلی الله عليه وسلم اينچنين بودند.

چون خشمگين  می گرديدند چهرۀ ايشان گلگون می شد که گويی دانۀ انار بر چهرۀ شان فشرده شده است.

جابر بن سمره رضی الله عنه می گويد: پاشنه های پای شان کم گوشت بود و خندۀ شان هيچگاه از تبسم نمی گذشت و چون به او نگاه می کردم می گفتم چشمان شان سرمه شده است در حاليکه چنان نبود.

ابن عباس رضی الله عنهما می گويد: ميان دو دندان ثنيۀ شان (ثنيه: دو دندان پيشرو) گشاده بود و چون سخن ميگفتند چيزی چون نور از ميان ثنيه های شان بيرون می آمد
 اما گردن شان، چون گردن زيبای قشنگی بود که در پاکيزگی و صفايش چون نقره می درخشد. پلکهای شان پرمژه، ريش شان انبوه و پيشانی شان فراخ و ابروهای شان بهم پيوسته و جدا از همديگر بود. از بيخ گلو تا ناف شان مويی ادامه داشت مانند شاخۀ بريده که غير از آن در سينه و شکم شان موی ديگری وجود نداشت. بجز بازوها و شانه های شان که پرمو بود.  سينه و شکم شان برابر، سينۀ شان پهن و گسترده و بند دست شان بزرگ و کف دست شان فراخ و پهن بود. قامت شان استوار و شکم شان از گرسنگی بسيار باريک و گودی کف پای شان از زمين بلند و بدون گوشت واندام های شان نيرومند و بزرگ بود. ايشان خرامان گام برداشته و با تواضع راه می رفتند.

انس رضی الله عنه می گويد: هرگز ديبا و حريری را لمس نکردم که از کف دست پيامبر صلی الله عليه وسلم لطيف تر باشد و هرگز بويی خوشتر از بوی شان نبوييده ام.

و در روايتی آمده که: و هرگز مشک و عنبر يا چيزی را نبوييده ام که خوشبوتر از بوی پيامبر صلی الله عليه وسلم باشد.

ابوجحيفه رضی الله عنه ميگويد: دو دست آنحضرت صلی الله عليه وسلم را گرفته بر رويم نهادم وديدم که از برف خنکتر و از مشک خوشبوتر است.

جابر بن سمره رضی الله عنه می گويد: آنحضرت صلی الله عليه وسلم رخساره ام را لمس نمودند در حالی که کودکی بودم و من در دستشان خنکی يا بويی يافتم که گويی آن را همان دم از چنتۀ عطار بيرون آورده اند.

انس رضی الله عنه گفت: گويی عرق شان چون دانه های مرواريد بود.

ام سليم رضی الله عنها گفت: عرق شان از بهترين عطرها بود.

جابر رضی الله عنه گفت: به راهی نرفتند که کسی از آن راه بروند مگر آنکه می فهميد ايشان از اين راه رفته اند و آنهم به سبب بوی خوش شان. يا گفت: از خوشبويی عرقشان.

در ميان دو شانۀ شان مهر نبوت مانند تخم کبوتر که همرنگ بدنشان بود و جود داشت که در نزديک غضروف کتف چپ قرار داشت.

کمال روانی و مکارم اخلاقی:
رسول اکرم صلی الله عليه وسلم از امتيازفصاحت زبان و رسايی گفتار برخوردار بودند و در اين مورد در بهترين جايگاهی که ناشناخته نمی ماند قرار داشتند. سلاست طبع، درخشش لفظ، کوتاهی سخن، درستی مفاهيم و کمی تکلف از ويژگيهای ايشان بود. به آنحضرت صلی الله عليه وسلم جوامع الکلم (کلمات اند دارای مفاهيمی بسيار وسيع و گسترده) و حکمت های شگفت داده شده بود. لهجه های عرب را می دانستند و هر قبيله را با لهجه اش مورد خطاب قرار می دادند و با زبان و لهجۀ خاصش با او سخن می گفتند. در وجود شان نيروی حاضر جوابی باديه نشينان و کوتاهی و درخشش الفاظ شهر نشينان و رونق سخن آن، يکجا شده بود. به اضافۀ تأييد الهی که وحی مددگار آن بود. حلم و بردباری، عفو در جايگاه قدرت و پايداری برسختی ها، صفاتی بود که خداوند ايشان را با آن ادب نموده بود. از هر حليم و بردباری لغزشی ديده شده واشتباهی از او بياد مانده، ولی آنحضرت صلی الله عليه وسلم با وجود آزار بسياری که ديدند، جز بر صبر شان افزوده نشد واز حد گذری هر جاهل، جز بر حلمشان نيفزود. عائشه رضی الله عنها  ميگويد: رسول الله صلی الله عليه وسلم  در ميان دو کار مخير نشدند مگر آنکه آسانترين آن را انتخاب نمودند، ماداميکه گناه نمی بود، و اگر چنانچه گناه می بود، دورترين مردم از آن بودند و هرگز برای خويش انتقام نگرفتند، مگر آنکه حريم شريعت خدا پايمال گردد که آن وقت فقط برای خدا انتقام می گرفتند.
 ايشان دورترين مردم از خشم و شتابان ترين شان به رضا بودند.

رسول الله صلی الله عليه وسلم  جود و کرمی داشتند که توانايی آن در احدی نبود و همچو کسی که از فقر نمی هراسد، بخشش می کردند.

پيامبر صلی الله عليه وسلم جواد ترين مردم بودند و بيش از همه در رمضان جود و سخاوت داشتند. آندم که جبرئيل عليه السلام در هر شب رمضان با ايشان ديدار می نمود و قرآن را با ايشان تکرار می کرد. همانا رسول الله صلی الله عليه وسلم  در پخش خير و فضيلت، از باد وزان، بخشنده تر بودند.

جابر رضی الله عنه ميگويد: هرگز از رسول الله صلی الله عليه وسلم  چيزی خواسته نشد که در برابر آن، نه گفته باشند.

مقام آنحضرت صلی الله عليه وسلم در دليری وقدرت و مدد رسانی بگونه ای است که بر کسی پوشيده نيست. ايشان دليرترين مردم بودند که در جايگاههای دشوار، همواره حضور يافته و قهرمانان و يکه تازان ميدانهای رزم همواره از برابرشان فرار می کردند، در حاليکه خود چون کوهی استوار پای بر جا بوده، نه از جای خويش تکان می خوردند ونه عقب می نشستند، بکله به پيش می تاختند.

هيچ دليری نيست مگر آنکه باری فرار کرده واز او عقب نشينی ای برای بازگشت ديده شده، جزايشان. علی رضی الله عنه می گويد: چون ميدان کارزار گرم می شد و چشم ها سرخ می گشت، ما خود را تحت حمايت رسول الله صلی الله عليه وسلم  قرار می داديم و هيچکس از پيامبر به دشمن نزديکتر نبود.

انس رضی الله عنه می گويد: مردم مدينه شبی احساس خطر نموده ترسيدند و عده ای از مردم به سوی صدا رفته و در مسير راه رسول الله صلی الله عليه وسلم  را در حال بازگشت ديدند در حاليکه بر اسب برهنه ای از ابوطلحه سوار بودند، که پيش از همه به سوی صدا شتافته بودند و شمشيربر گردن شان آويخته بود و فرمودند: نترسيد، نترسيد! 

آنحضرت صلی الله عليه وسلم در حيا و چشم پوشی از همۀ مردم برتر بودند.

ابوسعيد خدری رضی الله عنه می گويد: آنحضرت صلی الله عليه وسلم از دوشيزۀ مستوره با حياتر بودند و چون از چيزی بدشان می آمد، نشانه اش در چهرۀ شان ديده می شد.

نگاه خويش را بطور ثابت بر چهرۀ کسی نمی دوختند، بلکه چشم شان را به يک سو می انداختند. نگاه شان به زمين، بيش از نگاه شان به آسمان بود و بيشترين آن نگرش و تدبر و تفکر بود. از روی حيا و کرم چيزی را که کسی ناپسند می داشت در ميان نمی  گذاشتند و هرگاه مطلبی را که از آن کراهت داشتند از کسی به ايشان می رسيد، نام او را ياد نمی کردند، بلکه می گفتند: چيست حال اقوامی که چنين می کنند. و شايسته ترين مردم به اين سخن فرزدق بود که:

يغضی حياء ويغضی من مهابته
 **
 فــلا يكلـم إلا حيـن يبتسـم
چشمش را از روی حيا می پوشد و چشمهای ديگران از هيبت او پوشيده می شود و صرف زمانی سخن بر زبان می آورد که تبسم بر لبانش نقش بسته است.

پيامبر صلی الله عليه وسلم عادلترين، پاکدامن ترين، راستگوترين و امانت دارترين مردم بودند که دوستان و دشمنان در برابر شان به اين امر اعتراف می کردند. چنانکه پيش از پيامبری امين ناميده می شدند و مردم در جاهليت پيش از اسلام، برای داوری نزد ايشان می آمدند.

ترمذی روايت می کند که ابوجهل به آنحضرت صلی الله عليه وسلم گفت: ما ترا دروغگو نمی پنداريم، بلکه آنچه را که آورده ای دروغ می شماريم. همان بود که خداوند نازل فرمود:
‏فَإِنَّهُمْ لاَ يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللّهِ يَجْحَدُونَ‏. الأنعام‏:‏33‏‏
ناراحت مباش چرا که آنان (از ته دل به صدق تو ايمان دارند و در حقيقت) تو را تکذيب نمی کنند بلکه ستمکاران همانند آنها از روی عناد، آيات خدا را انکار می نمايند.

هرقل (هراکليوس) از ابوسفيان پرسيد که آيا پيش از اينکه اين سخن را بگويد او را به دروغ متهم می کرديد؟

گفت: نه!

آنحضرت صلی الله عليه وسلم متواضع ترين مردم و دورترين شان از کبر بودند و منع می کردند از اينکه همچون شاهان در برابر شان برخيزند. از مساکين عيادت نموده وبا فقرا همنشينی می کردند. دعوت برده را می پذيرفتند و در ميان اصحاب همچون يکی از آنان می نشستند.

عائشه رضی الله عنها گفت: ايشان کفش خود را پينه می زدند و جامۀ شان را ميدوختند و همانگونه که يکی از شما در خانه اش کار می کند با دست خويش کار می نمودند. ايشان بشری همچون افراد ديگر بشر بودند که جامۀ شان را دوخته، گوسفند شان را دوشيده و به خويشتن خدمت می کردند.

پيامبر صلی الله عليه وسلم بيش از همه به پيمانهای شان وفا نموده، صلۀ رَحِم را بجای آورده و بيش از همه به مردم شفقت و مهربانی و رحمت داشتند. بهترين مردم از روی ادب و معاشرت و خوش اخلاق ترين مردم و دورترين شان از اخلاق بد بودند.

رسول الله صلی الله عليه وسلم  نه از روی سرشت و نه هم از روی تکلف بدگفتار نبوده و نه کسی را لعنت می نمودند و نه هم در بازار ها سرو صدا براه می انداختند. ايشان لعنت کننده وبلند کنندۀ صدا در معابر نبوده و در برابر بدی، بدی نکرده، بلکه عفو و گذشت می نمودند و اجازه نمی دادند کسی پشت سرشان راه برود و در خوراک و پوشاک، بين خود و بردگان و کنيزان خود فرقی قائل نبودند.

کار خادم خويش را خود انجام داده و هرگز به آنها کلمه ای از روی خشم و غضب نگفته و آنها را بخاطر انجام يا عدم انجام کاری سرزنش نمی کردند. ايشان مساکين را دوست داشته، با آنان هم نشينی می نمودند. بر جنازه های شان حضور يافته و هرگز فقيری را خوار نمی شمردند. در يکی از سفر هايشان امر کردند که گوسفندی ذبح و پخته شود. همان بود که مردی به کشتن و ذبح آن قيام نمود و ديگری به پختن آن و آنحضرت صلی الله عليه وسلم فرمودند: من هم هيزم جمع می کنم. گفتند: ما عوض شما جمع آوری می کنيم.

فرمودند: می دانم که شما به جای من اين کار را می کنيد، ولی من زشت ميدارم که خود را از شما امتياز دهم. زيرا خداوند اين عمل بنده اش را زشت می دارد که او را در ميان يارانش دارای امتياز مشاهده کند. و پس از آن برخاسته و هيزم را فراهم آوردند.

بهتر است هند بنت ابی هاله (خواهر زن آنحضرت صلی الله عليه وسلم) را بگذاريم تا از رسول الله صلی الله عليه وسلم  توصيف نمايد:

او در ميان گفتارش گفت: رسول الله صلی الله عليه وسلم  اندوهی پيوسته داشته و هميشه در انديشه بودند. ايشان آسايش نداشته و بدون نياز صحبت نمی کردند. خاموشی طولانی داشته و سخن را از ميان دهان خويش آغاز نموده و به انجام می رساندند، نه به گوشه های دهان (بی تکلف صحبت می فرمود) و با جوامع الکلم صحبت می کردند. سخن شان بيانگر آن بود که کوتاهی و فزونی در آن راه ندارد. نرمخو بود نه درشت خو و نه خوار کننده. نعمت را هرچند کوچک بود، بزرگ می شمرده و هيچ چيز را نکوهش نمی نمودند و آنچه را که نوش جان می کردند نه ستايش می نمودند ونه نکوهش، چون بر حق تعرضی صورت می گرفت، هيچ چيز توان ايستادگی در برابر خشم شان را نداشت تا اينکه انتقام آن را می گرفتند. چون اشاره می نمودند با تمام دست شان اشاره می نمودند و چون در شگفت می ماندند آن را بر می گرداندند و چون خشمگين می شدند روی خويش را می گرداندند و چون شاد می شدند چشم شان را فرو می بستند و بيشترين خندۀ شان تبسم بود.

زبان شان را جز برای بيان آنچه مقصود شان بود، باز می داشتند. اصحاب شان را با هم جمع می کردند نه آنکه آنان را پراکنده سازند. بزرگ هر قوم را بزرگ داشته و او را بر آنان می گماشتند و مردم را بيم داده و خود را از مردم باز می داشتند، بدون اينکه از شر هيچيک از آنان هراسی به دل راه دهند. از اصحاب خويش دلجويی می کردند واز مردم در مورد آنچه که در ميان مردم می گذرد، می پرسيدند. زيبايی را نيکو ديده و تأييدش می کردند و عمل زشت را زشت ديده و خوارش می ساختند. کار شان را با اعتدال انجام داده واختلاف نمی کردند. از ترس آنکه مبادا غفلت ورزند يا ملول شوند، غفلت نمی نمودند و برای هر حالتی نزد ايشان آمادگی وجود داشت. از انجام حق کوتاهی نکرده و از آن به سويی ديگر تجاوز نمی نمودند.

بهترين و برترين همنشينانش آن بود که بيش ازهمه خير انديش بود و بزرگترين شان از ديدگاه مقام و منزلت در نزد شان کسی بود که با ديگران بهتر همکاری و غمخواری داشت. نمی نشستند و برنمی خاستند جز به ياد خدا و جايی را برای نشستن خويش اختصاص نمی دادند. چون به گروهی می رسيدند در جايی که خالی بود می نشستند و به اين کار دستور می دادند. به تمام همنشينان شان سهم او را ميدادند. بگونه ای که همنشين شان تصور نمی کرد که ديگری از او برتر است. آنکه ايشان را می نشاند و يا برای  حاجتی  از ايشان درخواست می نمود، او را جز با ادای آن حاجت با سخنی که برای شان ميسر بود، بر نمی گرداندند. اخلاق و گشاده رويی ايشان تمام مردم را در برگرفت. پس برای شان پدر گشت. آنان از ديدگاه حق در پيشگاه او به هم نزديک بودند که فقط با تقوی و پرهيزگاری بر همديگر فضيلت می يافتند. مجلس شان، مجلس بردباری و حيا و صبر و امانت بود که در آن صدا ها بلند نمی شد. با تقوی به همديگر عطوفت می ورزيدند، بزرگ را احترام نموده، نيازمند را مدد می کردند و با غريب انس می گرفتند.

پيوسته شاد، خوش اخلاق و نرمخو بودند، نه درشت خوی و سنگدل و سرو صدا بلند کننده و بدگفتار و سرزنشگر و ستايشگر بيجا. از آنچه دوست نداشتند، غفلت نمی ورزيدند، و از آن نا اميد هم نمی شدند. وجود خويش را از سه کار باز داشتند: از ربا، پرخوری و پرگفتاری و آنچه که هدفی برايش به دنبال نداشت. مردم را از سه جهت ترک نمودند: کسی را نکوهش نمی کردند و او را مورد طعن قرار نميدادند و در جستجوی عيوبش نبودند، جز به آنچه اميد ثوابش را داشتند سخن نمی راندند. چون سخن می گفتند همنشينان شان يکسر گوش می شدند که گويی پرنده بر سر شان است و چون خاموش می شدند سخن می گفتند و در نزد ايشان بگو مگو نمی کردند. اگر کسی در پيشگاه شان سخن می گفت، سکوت می کردند تا حرفش را تمام کند. سخن شان، سخن نخست شان بود. می خنديدند به آنچه که ايشان را به خنده وامی داشت و در شگفت می شدند از آنچه در شگفت می شدند. در برابر تلخ کلامی شخص غريب صبر نموده و می فرمودند: چون کسی را ديدند که در پی نيازی است، حاجتش را برآورده سازيد. سپاس را جز از آنکه در حقش نيکی شده، نمی جستند.

خارجه بن زيد رضی الله عنه می گويد: پيامبر صلی الله عليه وسلم در مجلس شان با وقار ترين مردم بودند، که به آسانی از دهان شان حرفی بيرون نمی آمد. خاموشی پيوسته داشته و بدون نياز سخن نمی گفتند و از آنکه به نادرستی سخن می گفت روی بر می تافتند. خندۀ شان تبسم بود سخن شان ميانه و روشنگر، که نه فزون از اندازه بود و نه کم از آن. خندۀ اصحاب شان نيز در پيشگاه شان برای پيروی و قدردانی از ايشان، تبسم بود.

کوتاه سخن اينکه پيامبر صلی الله عليه وسلم مزين به صفات کمال کم نظيری بودند که خدای شان ايشان را ادب آموخت و نيکو ادب شان داد تا آنکه در خطاب به آنحضرت صلی الله عليه وسلم ايشان را ستايش نموده، فرمود:
وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ‏. القلم‏:‏ 4‏
اين صفات و ويژگيهايی بود که مردم را به پيامبر صلی الله عليه وسلم نزديک ساخته، ايشان را محبوب دلها گردانيده و رهبری ساخته بود که دلها به سوی شان متمايل می گشت و توانستند پس از آن همه روی گردانی، خود خواهی و غرور قوم شان را به نرمش مبدل سازند، بطوريکه دسته دسته و گروه گروه به دين خدا داخل گشتند.

صفاتی که ياد آور شديم بخش کوتاهی از مظاهر کمال  و صفات بزرگ ايشان است، ليکن پی بردن به حقيقت عظمت و صفات والايی که به آن متصف بودند، امری است ناممکن. بدون شک چه کسی می تواند که به شناخت کنه بزرگترين بشر در کارگاه هستی پی برد که به اوجنای کمال رسيده و با نور پروردگارش روشنی جسته تا جاييکه اخلاقش قرآن شده است؟!

اللَّهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، کما صَلَّيتَ على إبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيم؛ إنَّکَ حميدٌ مَجيد.

  اللَّهُمَّ بارِک على محمَّد وعلى آل محمَّد، کما بارکتَ على إبراهيم وَعلى آلِ ابراهيم؛ إنَّکَ حميدٌ مَجيد.

صفی الرحمن مبارکپوري
13/11/1396 هجری قمري
6/11/1976 ميلادي
السلام عليکم ورحمة الله وبرکاته


از همه برادرانيکه اين کتاب گران قيمت را می خوانند در خواست می گردد در صورت يافتن کدام اشتباه املائی و انشائی ما را در عجالتاً در جريان گذارند.
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�  رک همان مصدر 1/475





� رک صحيح البخاری 1/475،476


� رک قلب جزيرة العرب ص 230





� رک همان مصدر سابق


� رک تاريخ أرض القرآن 2/78-86


� رک تاريخ طبری 2/191-194، الأعلام 5/6.


� رک رحمة للعالمين 2/7. 8. 14-17


� محاضرات تاريخ الامم الإسلامية 1/14. 15


� رک (مسلم /2: 245 و ترمذی / 2: 201)


�  رک (ترمذی / 2 : 201)


� رک محاضرات تاريخ الآمم الإسلامية 1/ 15، 16


� - تفصيل اين مطالب را در کتب، تفهيم القرآن 4/195 – 198 و تاريخ أرض القرآن از صفحه 123 تا پايان کتاب، مطالعه فرمايند. در تعيين سالها در ميان مصادر تاريخی اختلاف زيادی وجود دارد چنانکه برخی از نويسندگان اين تفصيلات را بنام افسانه های کهن، ياد کرده اند.


� رک محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية 1/ 29 – 32 


� رک محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية 1/ 34 و أرض القرآن 1/ 80 – 82 


� رک قلب جزيرة العرب ص 230 – 237 


� رک سفر تکوين 25: 17


� رک قلب جزيرة العرب ص 230 – 237 و ابن هشام 1/ 111 – 113 که ابن هشام فقط حکمروايی  نابت را از اولاد اسماعيل (عليه السلام) ياد نموده است.


� رک قلب جزيرة العرب ص 230


� رک رحمة للعالمين 2/48


� رک قلب جزيرة العرب ص 231


� ابن مضاض، غير از مضاض جرهمی  بزرگتريست که در داستان اسماعيل (عليه السلام) از او ياد شد.


� مسعودی گفته: « در گذشته ايرانيان، اموال و جواهری  را برای کقبه اهدا می کردند، چنانکه ساسان بن بابک دو آهوی طلائی و جواهر و شمشيرها و طلای بسياری را برای آن اهدا کرد که عمرو آن را در چاه زمزم افگند» . رک مروج الذهب 1/ 205


� رک ابن هشام 1/ 114 ، 115 


� رک ابن هشام 1/44 – 119 ، 120، 122


� ياقوت مادۀ «مکه»


� رک محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية 1/ 35 و ابن هشام 1/ 117 


� رک ابن هشام 1/ 117 – 118 


� رک همان مصدر 1/ 117 – 118 


� رک ابن هشام 1/ 117


� رک رحمة للعالمين 2/55


� رک ابن هشام 1/ 123 ، 124


� رک قلب جزيرة العرب ص 222


� رک ابن هشام 1/ 124،125 


� رک ابن هشام 1/ 125 ، محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية 1/36 و أخبار الکرام ص 152


� رک محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية 1/36


� ابن هشام 1/130


� رک ابن هشام 1/ 129 – 132 ، 137، 142، 178، 179


� رک تاريخ أرض القرآن 2/ 104 – 106 


� رک مختصر سيرة الرسول ص 12


� رک صحيح البخاری 1/222


� رک مختصر سيرة الرسول ص 13، 50 – 52 ، 54


� رک ابن هشام 1/89، 90


� رک صحيح البخاری 1/499


� رک مصدر سابق


� رک محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية 1/56 و ابن هشام 1/ 152 ، 153


� رک مرعاة المفاتيح شرح مشکاة المصابيح 1/ 302


�  رک مسلم با شرح نووی 1/ 59


� رک صحيح البخاری 1/851 ،857 با حواشی سهارنپوري


�  رک صحيح البخاری 1/ 202


�  رک ابن هشام 1/ 202


� رک مصدر سابق 1/ 202 و 203 و صحيح البخاری 1/ 226


� رک قلب جزيرة العرب ص 251


� رک قلب جزيرة العرب ص 251


� رک تفهيم القرآن 6/ 297


� رک اين موضوع را با تفصيلات آن در ابن هشام 1/ 31 – 34 مطالعه نمائيد


� تاريخ ارض القرآن 2/ 193- 208


�  رک ابو داود، کتاب نکاح، باب وجوه  النکاح التی کان يتناکح به اهل الجاهلية 


� رک ابوداود، کتاب النکاح، باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث و اين همان مطلبی است که مفسرين در سبب نزول " الطلاق مرتان"  ياد آور شده اند.


�  رک ابوداود باب الولد للفراش


� ابن هشام 1/ 201، تلقيح فهوم اهل الأثر 5/6 ، رحمة للعالمين 2/11-14 ، 52


� علامه محمد سليمان منصور پوری اين بخش از نسب را پس از تحقيق دقيق در مصادر سيره با روايت طبری و ابن سعد فراهم آورده است، به رحمة للعالمين 2/14- 17 بنگريد که در آن اختلاف زيادی در ميان مصادر تاريخی وجود دارد.


� ابن هشام 1/ 2-4 ، تلقيح فهوم اهل الاثر ص6، خلاصة السير طبری ص6  و رحمة للعالمين 2/18 که اين مصادر  در تلفظ برخی از اين نامها اختلاف نموده اند همچنانکه برخی از اين نامها از بعضی از اين مصادر افتاده است. 


� ابن هشام 1/ 137، رحمة للعالمين 1/26، 2/24


� ابن هشام 1/107


� ابن هشام 1/ 137، 138


� مختصر سيرة الرسول شيخ محمد ابن عبدالوهاب نجدی 41، 42


� رک ابن هشام 1/142 – 147 


� ابن هشام 1/ 43 – 56 ، تفهيم القرآن  6/462 – 469 


� تلقيح فهوم اهل الاثر 8، 9 و رحمة للعالمين 2/ 56، 66


� ابن هشام 1/ 151 – 155 ، رحمة للعالمين 2/ 89، 90 و مختصر سيرة الرسول  شيخ عبدالله نجدی ص 12، 22، 23


� رک ابن هشام 1/ 156، 158 فقه السيرة  ص 45 و رحمة للعالمين 2/91


� رک طبقات ابن سعد 1/62


� مختصر سيرة الرسول شيخ عبدالله نجدی ص 12 تلقيح فهوم اهل الاثر ص 4 و صحيح مسلم 2/ 96


� رک محاضرات تاريخ الامم الاسلامية 1/62 رحمة للعالمين 1/38 ، 39 که اختلاف شان در تعيين تاريخ اپريل ناشی از اختلاف شان در تقويم های ميلادی است.


� رک مختصر سيرة الرسول شيخ عبدالله نجدی ص 12 و ابن سعد 1/ 63


� رک همان مصدر سابق


� رک فقه السيرة ص 46 


� رک ابن هشام 1/ 159، 160 محاضرات تاريخ الامم الاسلامية  1/62 در روايتی  آمده که آنحضرت صلی الله عليه وسلم ختنه شده زاده شدند. رک تلقيح فهوم اهل الاثرص 4 و ابن قيم گفته که در اين مورد حديث ثابتی وجود ندارد. رک زادالمعاد 1/18


� رک تلقيح فهوم اهل الاثر ص 4 و مختصر سيرة الرسول شيخ عبدالله نجدی ص 13 


� رک زاد المعاد 1/ 19


�  رک ابن هشان 1/ 162 – 164 


�  بيشتر سيره نويسان اين موضوع را درست می دانند ولی سياق روايت ابن اسحاق دال بر اين است که اين جريان در سال سوم عمر شان بوقوع پيوسته. رک ابن هشام 164 – 165 


� رک صحيح مسلم باب الاسراء 1/ 92 


�  رک تلقيح فهوم اهل الاثر ص 7 و ابن هشام 1/168 


�  رک ابن هشام 1/168 تلقيح فهوم اهل الاثر ص 7، محاضرات تاريخ الامم الاسلامية 1/63 و فقه السيرة ص 50


� ابن هشام 1/ 168


� تلقيح فهوم اهل الاثر ص 7 و ابن هشام 1/ 169


� رک مختصر سيرة الرسول شيخ نجدی ص 15، 16


�  رک مختصر سيرة الرسول شيخ عبدالله نجدی ص 16، ابن هشام 1/180 – 184 در کتاب ترمذی و غير آن آمده که بلال رضی الله عنه را همراه شان فرستاد ولی اين اشتباه است، زيرا بلال در آن وقت وجود نداشته و اگر بوده همراه عموی شان نبوده و نه هم همراه ابوبکر. ابن هشام1/187 – 188 


�  رک ابن هشام 1/ 178 – 178 ، قلب جزيرة العرب ص 260 ومحاضرات تاريخ الامم الاسلامية 1/63


� رک مختصر سيرة الرسول شيخ عبدالله نجدی ص 30، 31


� رک ابن هشام 1/166


� رک فقه السيرة ص 52


�  ابن هشام 1/ 187، 188


� رک ابن هشام 1/ 189، 190، فقه السيرة ص 59 و تلقيح فهوم اهل الاثر ص 7


� رک ابن هشام 1/190، 191، فقه السيرة ص 60 و فتح الباری 7/105. که در ميان مصادر اختلاف اندکی وجود داشت که ما آنچه را نزديکتر به صواب بود نقل کرديم.


� برای بررسی تفصيلی بنای کعبه، مراجع زير را مطالعه فرمائيد:


ابن هشام 2/192، 197، فقه السيرة ص 62، 63، صحيح البخاری باب فضل مکة و بنيانها 1/ 215 و محاضرات تاريخ امم الاسلامية 1/ 46، 56


� صحبت شان با بحيرا، بيانگر اين مطلب است، رک ابن هشام 1/ 128


� در صحت اين حديث اختلاف شده حاکم و ذهبی آن را صحيح شمرده اند و ابن کثير در البدايه و النهايه 2/ 287 آن را ضعيف شمرده است. 


� رک صحيح البخاری، باب نيان الکعبه 1/ 540


� رک همان مصدر با شر قسطلاني


� رک صحيح البخاری 1/3


� رحمة للعالمين 1/47، ابن هشام 1/ 235، 236، فی ظلال القرآن 29/166


� رک فی ظلال القرآن  29/166، 176


� ابن حجر می گويد: " بيهقی حکايت کرده که مدت اين خواب شش ماه بوده که بنا بر اين آغاز نبوت با رؤيای صالحه در ماه ولادت  شان که ربيع الاول است صورت گرفته و آن هم پس از تکميل شدن چهل سال از عمر شان بوده و آغاز  وحی در بيداری در رمضان بوده است. ( فتح الباری 1/ 27)


� مؤرخين در تعيين ماهی که خداوند آن حضرت صلی الله عليه وسلم را به رسالت بر انگيخته و بر ايشان وحی فرستاده، اختلاف زيادی نموده اند.


گروه بسياری گفته اند که اين امر در ماه ربيع الاول  صورت گرفته و عده ای گفته اند که اين کار در ماه رمضان بوده و برخی نيز گفته اند که اين جريان در ماه رجب بوده است. ( مختصر سيرة الرسول شيخ نجدی ص 75) که ما نظر دوم را مبنی بر اينکه، اين کاردر ماه رمضانی که قرآن در آن فروفرستاده شده است" و فرموده اش: إنا انزلناه فی ليلة القدر. ( قدر 1).


"همانا ما قرآن را در شب قدر فرو فرستاده ايم".


از اين رو ثابت است که ليلة القدر، در رمضان بوده است و هم اين مراد خداوند است در فرموده اش ( إنا انزلناه فی ليلة مبارکة إنا کنا منذرين) (دخان: 3) "همانا قرآن را در شبی مبارک فرو فرستاده ايم که همانا بيم دهنده بوده ايم". 


بدليل آنکه آن حضرت صلی الله عليه وسلم در ماه رمضان مجاور غار حراء بوده اند. و چنانکه مشهور است، حادثهء نزول جبرئيل عليه السلام نيز در آنجا بوده است. سپس گويندگان به آغاز وحی در رمضان، در تعيين روزی که وحی نازل شده اختلاف نموده اند. عده ای گفته اند که در روز هفتم بوده، عده ای هم گفته اند در هفدهم بوده و برخی نيز گفته اند در روز هجدهم بوده است ( رک مختصر سيرة الرسول شيخ نجدی ص 75 و رحمة للعالمين 1/49) هر چند شيخ خضری  در محاضرات خود، تأکيد ورزيده که نزول قرآن در روز هفدهم رمضان بوده است. ( رک محاضرات تاريخ الأمم الاسلامية 1/69).


دليل اينکه ترجيح داديم که اين در روز 21 رمضان بوده، با اينکه کسی را نديده ايم که آن را تأييد يا ارائه نموده باشد، اين است که سيره نويسان همه با اکثريت شان متفق القول اند که بعثت آنحضرت صلی الله عليه وسلم در روز دوشنبه بوده که روايات ائمهء حديث، اين نظرشان را تأييد ميکند.


چنانکه از ابو قتاده رضی الله عنه روايت شده که از رسول اکرم صلی الله عليه وسلم در مورد روز دوشنبه پرسش بعمل آمد و ايشان فرمودند: " در آن زاده شدم و در آن بر من وحی فرو فرستاده شد" و در عبارتی آمده که: " آن روزيست که در آن زاده شدم و در آن برانگيخته شدم. يا در آن برمن وحی نازل گرديده است". ( رک صحيح مسلم 1/368، احمد 5/297، 299، بيهقی 4/ 286، 300، و حاکم 2/602) که روز دوشنبه در رمضان آن سال جز با هفتم يا چهاردهم يا بيست و يکم و يا بيست و هشتم، موافق نمی افتد و در ميان اين شبها خواهی نخواهی وجود دارد.


از اين رو، هرگاه ميان فرمودهء خداوند: " إنا انزلناه فی ليلة القدر" و ميان روايت ابو قتاده، که بعثت شان در روز دوشنبه بوده و ميان حساب تقويم علمی در برابر واقع شدن روز دوشنبه از رمضان آن سال، مقايسه بعمل آوريم، برای ما ثابت می گردد که بعثت شان در شب بيست و يکم ماه مبارک رمضان بوده است.


� نزول اين آيات تا آيهء ( علم الانسان ما لم يعلم) بوده است


� رک صحيح البخاری 1/302  که بخاری آن را با اختلاف اندک در لفظ در دو کتاب تفسير و تعبير الرؤيا آورده است.


� نص عبارت طبری 2/207


� عبارت ابن هشام 1/237، 238


� فتح الباری 1/27 و 12/360


�  فتح الباری 1/ 27 و 12/360


� رک صحيح البخاری، کتاب التعبير باب اول ما بدئ به رسول الله صلی الله عليه وسلم من الوحی الرؤيا الصالحة 2/ 1034


� رک فتح الباری 1/27


� صحيح البخاری کتاب التفسير باب والرجز فاهجر 2/733


� رک زاد المعاد 1/18


� رک فی ظلال القرآن، تفسير سوره های مزمل و مدثر 29/168 – 171 ، 182


� - او اسير شده و غلامش ساخته بودند سپس خديجه رضی الله عنها مالک او شد و او را به رسول اکرم صلی الله عليه وسلم  بخشيد و پدر و مادرش آمدند تا اورا با خود ببرند ولی او از اين کار خود داری نمود و آنحضرت صلی الله عليه وسلم و ملازمت شان را برگزيد و ايشان نيز به رسم آن زمان او را پسر خويش خواندند که به نام زيد بن محمد ياد ميشد که پس از آن اسلام اين رسم را از ميان برد.


� - رک رحمة للعالمين 1/50


� - در مورد دليل نامگذاری او به اين لقب به صحيح البخاری، مناقب ابی عبيدة بن الجراح 1/530 مراجعه شود.


�  - رک سيرهء ابن هشام 1/245 – 262 


�  - رک همان مصدر سابق 1/ 262


� رک مختصر سيرة الرسول شيخ عبدالله نجدی ص 88


�  رک ابن هشام 1/247


�  رک فقه السيرة ص 76


� رک ابن الأثير، فقه السيرة ص 77، 78


� رک صحيح البخاری 2/272، 743 که اين روايت در صحيح مسلم نيز آمده رک 1/114


� رک ابن هشام 1/25


�  رک ابن هشام 1/271


� رک فی ظلال القرآن 29/188


�  رک ابن هشام 1/271


�  اين کار او را ترمذی از يزيد بن رومان و از طارق بن  عبدالله محاربی روايت نموده و امام احمد آن را در مسند خويش 3/942 ، 4/341 روايت کرده است.


� رک ابن هشام 1/299، 300، 385 ، تفهيم القرآن 4/908 و مختصر سيرة الرسول شيخ نجدی ص 117، 118


� رک تفهيم القرآن 4/9


� رک تفهيم القرآن 6/501، 502


� رک رحمة للعالمين 1/59، 60


� رک اين حديث را ترمذی روايت نموده است


� رک فی ظلال القرآن 3/282 و تفهيم القرآن 6/522


� رک تفهيم القرآن 6/490


�  جامع الترمذي


�  رک سيرة ابن هشام 1/335، 336


� او پدر خليفهء اموی مروان بن حکم است


� رک ابن هشام 1/416


� اين مطلب در بخاری صراحتا ذکر شده 1/543


� صحيح البخاری، کتاب الوضوء، باب اذا ألقی علی المصلی قذر او جيفة 1/37


� رک ابن هشام 1/356، 357


� همان مصدر 1/ 361، 362


� رک فی ظلال القرآن 30/208


� رک همان مصدر 29/ 312


�  اين حديث را مسلم در صحيح خود روايت نموده است.


� رک ابن هشام 1/ 320


� رک رحمة للعالمين 1/57


� رک رحمة للعالمين 1/58 و تلقيح فهوم أهل الاثر ص 60


� رک رحمة للعالمين 1/58 و تلقيح فهوم أهل الاثر ص 60


� رک ابن هشام 1/319، 320 ، فقه السيرة ص 82 که برخی از آن را عوفی از ابن عباس رضی الله عنهما روايت کرده است. مختصر السيرة شيخ عبدالله ص 92


� رک رحمة للعالمين  1/57 ، من اعجاز التنزيل ص 53


�  همان مصدر 1/57، تلقيح فهوم أهل الأثر ص 60


�  رک رحمة للعالمين 1/57 ، ابن هشام 1/ 319


� رک ابن هشام 1/318، 319


� رک رحمة للعالمين 1/58


� رک  ابن هشام 1/263 ، مختصر سيرة الرسول شيخ محمد بن عبدالوهاب ص 60


�  همان مصدر ص 16


�  رک مختصر سيرة الرسول شيخ نجدی ص 92، 93 ، زاد المعاد 1/24 و رحمة للعالمين 1/61


� رک رحمة للعالمين 1/61 ، زاد المعاد 1/24


�  رک بخاری داستان سجده کردن شان را بگونهء مختصر از ابن مسعود و ابن عباس رضی الله عنهم روايت نموده، به باب سجده النجم و باب سجود المسلمين و المشرکين 1/146 و باب ما لقی النبی صلی الله عليه وسلم و أصحابه من المشرکين بمکة 1/543 مراجعه شود


� رک تفهيم القرآن  5/ 188 که تمام محققين در توجيه جريان غرانيق اين نظر را تأييد می نمايند.


� رک تفهيم القرآن 5/188، زاد المعاد 1/24 ، 2/ 44 و ابن هشام 1/364


� رک زاد المعاد 1/24 و رحمة للعالمين 1/61


� به مصدر اخير مراجعه شود.


� اختصار شد از ابن هشام 334 – 338


�  مختصر السيرة شيخ نجدی 96 – 98 که در اين صفحات، پرسش ها و پاسخ ها به تفصيل آمده است.


�  رک ابن هشام 1/265، 266


�  رک مختصر سيرة الرسول شيخ محمد بن عبدالوهاب نجدی ص 68


�  رک ابن هشام 1/266، 267


�  تفهيم القرآن 6/522، برگرفته شده از الإستيعاب، الاصابة، دلائل النبوة، الروض الأنف و مختصر سيرة الرسول صلی الله عليه وسلم شيخ عبدالله نجدی ص 135


�  مصدر اخير ص 113


�  رک ابن هشام 1/298 ، 299


�  رک ابن هشام 1/ 298، 299


� رک ابن هشام 1/289، 290


�  صحيح البخاری باب ذکر ما لقی  النبی صلی الله عليه وسلم و أصحابه من المشرکين بمکة 1/544


�  مختصر السيرة شيخ محمد بن عبدالوهاب ص 66، رحمة للعالمين 1/68 و ابن هشام 1/ 291، 292


�  مختصر السيرة شيخ نجدی ص 101


�  رک تاريخ عمر بن خطاب رضی الله عنه ابن جوزی ص 11


�  رک در اين مورد روايتی بزودی خواهد آمد


�  رک ترمذی ابواب المناقب، ابی حفص عمر بن خطاب 2/209


�  فقه السيرة محمد غزالي


� رک تاريخ عمر بن الخطاب ابن الجوزی ص 6 که روايت ابن اسحاق از عطاء و مجاهد به آن نزديک است ولی در اخير آن مطلبی آمده که با آن مخالف است به ابن هشام 1/ 346 – 348 مراجعه شود همچنان روايت ابن الجوزی  که از جابر آمده به آن نزديک است ولی بازهم در اخير آن مطلبی وجود دارد که  با آن اختلاف دارد. تاريخ عمر بن الخطاب ص 109


�  رک ابن  هشام / 344 بنا بر روايت ابن اسحاق


�  رک تاريخ عمر ص 10 و مختصر  السيرة  الشيخ عبدالله ص 103


�  رک مختصر آلسيرة ص 102 به روايت ابن عباس


�  تاريخ عمر بن الخطاب ص 7، 10، 11 مختصر السيرة شيخ عبدالله ص 102 ، 103 و ابن هشام 1/ 343، 346


�  رک ابن هشام 1/ 349، 350


�  رک تاريخ عمر بن الخطاب لابن جوزی ص 8


� تاريخ عمر بن الخطاب ص 8  وابن هشام 1/ 348، 349


�  رک صحيح البخاری ، باب اسلام آوردن عمر بن الخطاب 1/ 545


� رک ابن هشام 1/349


� رک تاريخ عمر بن الخطاب ابن الجوزی 6 ، 7


�  رک مختصر السيرة شيخ عبد الله ص 106


�  رک تاريخ عمر بن الخطاب ص 13


� رک صحيح البخاری، باب اسلام عمر بن الخطاب 1/ 545


�  رک ابن هشام 1/ 293 ، 294


�  رک تفسير ابن کثير 6/ 159 – 161 


�  رک ابن هشام 1/269 و مختصر السيرة شيخ عبدالله ص 106


�  رک زاد المعاد 2/ 46


�  دليل آن اين است که ابوطالب شش ماه پس از شکستن منشور وفات يافت، ولی در مورد مرگ ابوطالب صحيح آنست که او در ماه رجب فوت نموده است و کسی که می گويد او در رمضان فوت نموده معتقد است که او هشت ماه و چند روز، پس از شکستن  پيمان از دنيا رفته است.


�  تفاصيل اين مقاطعه را از مراجع زير گرد آورده ايم: صحيح البخاری 1/216 ، 548 ، زاد المعاد 2/46 ، ابن هشام 1/350، 351، 374 – 377 ، رحمة للعالمين 1/ 69، 70، مختصر السيرة شيخ عبدالله ص 106 – 110 و مختصر السيرة  شيخ محمد بن عبدالوهاب ص 68 – 73 که در ميان اين مصادر اختلاف اندکی وجود دارد که ما با در نظر داشتن دلائل، آنچه را که راجح بوده نقل کرده ايم.


�  رک ابن هشام 1/ 417 – 419 ، تفهيم القرآن 4/316 – 318 و مختصر السيرة شيخ عبدالله ص 91


�  رک تاريخ اسلام نجيب آبادی 1/120 که مصادر در ماه وفات ابوطالب بسيار اختلاف کرده اند و ما اين ماه را برگزيده ايم، زيرا بيشتر مصادر براين امر اتفاق دارند که او شش ماه پس از خروج از شعب مرده و اينکه محاصره نيز 3 سال بوده است، که آغاز مقاطعه در اول محرم سال 7 بعثت بوده از اين رو، مرگش در ماه رجب سال دهم بعثت رخ داده است.


� رک مختصر السيرة شيخ عبدالله ص 111


�  رک صحيح البخاری، باب قصة أبی طالب 1/ 548


�  و 4  رک صحيح البخاری، باب قصة أبی طالب 1/ 548








 � رک ابن الجوزی در تلقيح ص 7 و علامه منصور پوری در رحمة للعالمين 2/164 و ديگران تصريح کرده اند که خديجه رضی الله عنها در رمضان همان سال وفات يافته است.


�  رک مسند احمد 6/118


�  رک صحيح البخاری، باب تزويج النبی صلی الله عليه وسلم خديجة و فضلها 1/2539


�  نجيب آبادی ياد آور شده که اين حادثه در همين سال بوده است. تاريخ اسلام 1/120 که تفصيل آن در مراجع زير آمده است: ابن هشام 1/372 – 374 و صحيح البخاری 1/ 552 ، 553


�  رک ابن هشام 1/ 416


�  رم رحمة للعالمين 2/165 ، تلقيح فهوم أهل الأثر ص 10


�  رک ابن هشام 1/316


�  اين حديث را ترمذی در تفسير سورهء انعام روايت نموده است 2/132


�  رک ابن هشام 2/84


�  رک صحيح البخاری 2/563


�  رک البداية و النهاية 3/30


�  رک اين حديث را ترمذی روايت نموده که چند بار گذشته است.


�  رک صحيح البخاری 1/ 543


�  رک همان مصدر 1/ 510


�  رک فقه السيرة ص 48


�   رک نجيب آبادی در تاريخ اسلام 1/ 122 ماه شوال را آورده که من هم آن را درست تر می دانم


�  رک صحيح البخاری کتاب بدء الخلق 1/ 458 و مسلم باب ما لقی النبی صلی الله عليه وسلم من أذی المشرکين و المنافقين 2/109


�  تفصيل حادثهء طائف را از مراجع زير گرفته ايم: ابن هشام 1/ 419 – 422 ، زاد المعاد 2/ 46 ، 47 ، مختصر السيرة شيخ عبدالله ص 141 – 143 ، رحمة للعالمين 1/71 – 74 و تاريخ اسلام نجيب آبادی 1/ 123 - 124


�  رک ترمذی، مختصر السيرة شيخ عبدالله ص 149


�  رک رحمة للعالمين 1/74 که نجيب آبادی در تاريخ اسلام 1/125 نيز آن را مورد تأکيد قرار داده است.


�   رک ابن هشام 1/ 424، 425


�  رک ابن هشام 1/ 424 – 427


�  رک تاريخ اسلام نجيب آبادی 1/125


�   رک ابن هشام 1/ 427 ، 428


�  رک همان مصدر 1/128


�  صحيح البخاری باب قصة زمزم 1/499 ، 500 و باب إسلام ابی ذر 1/ 544 ، 545


�  گفته شده که پس از حديبيه به مدينه آمد در حاليکه آنحضرت صلی الله عليه وسلم در خيبر تشريف داشتند.


�  ابن هشام 1/ 382 – 385 رحمة للعالمين  1/ 81 ، 82 مختصر السيرة شيخ عبدالله ص 144 و تاريخ اسلام نجيب آبادی 1/ 127


�  رک مسلم، مشکاة المصابيح، باب علامات النبوة 2/525


�  رک تاريخ اسلام نجيب آبادی 1/129


�  مختصر السيرة شيخ عبدالله ص 150 – 152 


�  رحمة للعالمين 1/84


�  رک زادالمعاد 2/50 و ابن هشام 1/ 429 ، 541


�  رک ابن هشام 1/ 428 – 430 


�  رک تلقيح فهوم اهل الاثر ص 10 و صحيح البخاری 1/511


�  اين مطالب را در مراجع زير مطالعه فرمائيد: رک زاد المعاد 2/49 مختصر السيرة شيخ عبدالله ص 148 ، 149 ، رحمة للعالمين 1/76 و تاريخ اسلام نجيب آبادی 1/124 


�  رک زاد المعاد 2/ 47 ، 48


�  رک زاد المعاد 2/ 47 ، 48 صحيح البخاری 1/ 50 ، 455 ، 456 ، 470 ، 471، 480 ، 548، 550 و صحيح مسلم 1/ 91 – 96 


�   زاد المعاد، بخاری و مسلم و ابن هشام 1/ 397 ، 402 – 406 


�  زاد المعاد 1/ 48 ، صحيح البخاری 2/ 684، صحيح مسلم 1/ 96 و ابن هشام 1/ 402، 403


�  ابن هشام 1/ 399


�  رک رحمة للعالمين 1/ 58 و ابن هشام 1/ 133 – 134 


�  رک صحيح البخاری، باب صلاة الايمان 1/ 7 ، باب وفود الأنصار 1/ 550 – 551 که لفظ آن از اين باب است، و باب قوله تعالی: اذا جاءک المؤمنات  2/ 727 و باب الحد و کفارة 2/ 1003


�  رک ابن هشام 1/ 435 – 438 و 2/ 90 و زاد المعاد 2/ 51


�  رک ابن هشام 1/ 441 - 442


�  اين حديث را احمد با اسنادی حسن روايت نموده و ابن حبان و حاکم آنرا صحيح شمرده اند. مختصر السيرة شيخ عبدالله ص 155 که ابن اسحاق شبيه آنرا از عبادة بن صامت رضی الله عنه روايت نموده و بند زائدی دارد و آن اينکه « با زمامداران نزاع و کشمکش نکنيم» ابن هشام 1/ 454


�  رک ابن هشام 1/ 442


�  رک ابن هشام 1/446


�  رک روايت احمد از حديث جابر رضی الله عنه


�  رک همان مصدر


�   اين سخن اين اسحاق است اما بنو عبد الاشهل  می گويند که نخستين کس، ابو الهيثم بن تيهان است و کعب بن ماليک می گويد که نخستين شخص براء بن معرور است. ابن هشام 1/ 447 . من معتقدم که شايد آنان، گفتگوی آن دوتن را با آنحضرت صلی الله عليه وسلم به حساب بيعت گرفته اند وگر نه شايسته ترين مردم به اين کار همان اسعد بن زراره است. والله اعلم


�  رک مسلم باب کيفية بيعة النساء 2/ 131


�  زبير همراه با باء و برخی گفته اند – زنير – با نون، برخی سيره نويسان بجای رفاعه نام ابوالهيثم بن تيهان را ثابت کرده اند.


�  رک زاد المعاد 2/ 51


�  زک ابن هشام 1/ 448


�  رک ابن هشام 1/ 448


�   رک زاد المعاد 2/ 51، 52 و ابن هشام 1/ 448 - 450


�  رک ابن هشام 1/ 468 – 470 


�  رک همان مصدر 1/ 477


�  هشام و عياش در اسارت کفار باقی ماندند تا آنکه آنحضرت صلی الله عليه وسلم هجرت نمودند. ايشان روزی فرمودند: « که می تواند عياش و هشام را بمن برساند؟» وليد بن وليد گفت: من يا رسول الله! او بگونهء پنهانی به مکه آمد و بدندبال کسی افتاد که برای آن دو طعام می برد و آنان در خانه ای بدون سقف بودند. او شب هنگام از ديوار بر آمده، دست و پای شان را باز کرد  و آنان را بر شتر خويش سوار نموده به مدينه آورد. رک ابن هشام 1/ 474 – 476  که عمر با بيست تن از صحابه رضی الله عنهم به مدينه تشريف آورده بود رک صحيح البخاری 1/ 558


�  رک زاد المعاد 2/ 52


�  رک صحيح البخاری باب هجرة النبی صلی الله عليه وسلم و أصحابه 1/ 553


�  مجلس شورای مکه را که جد چهارم رسول خدا صلی الله عليه وسلم بنا نموده بود دار الندوه می گويند که پسان بصورت بخشی از مسجد در آمد. به مراصد الاطلاع 2/ 598 مراجعه شود.


�  اين تاريخ را پس از مراجعهء تحقيقاتيکه علامه منصورپوری در رحمة للعالمين ثبت نموده برگرفتيم. رک رحمة للعالمين 1/ 95، 97 ، 102  2/ 471


�  آنچه دال بر اين است که اين اجتماع در اوائل روز بوده روايت ابن اسحاق که جبرئيل عليه السلام گزارش اين توطئه و اجتماع را به آنحضرت صلی الله عليه وسلم در گرمای چاشت نزد ابوبکر آمده و برايش گفت: « اجازهء برآمدن داده شده است» که بعداً خواهد آمد.


�  رک ابن هشام 1/480 – 482 


�  رک ابن هشام 1/ 482 و زاد المعاد 2/52


�  رک صحيح البخاری ، باب هجرة النبی صلی الله عليه وسلم و أصحابه 1/ 553 و زاد المعاد 2/52


�  رک زاد المعاد 2/ 52


�  رک ابن هشام 1/482


�  رک همان مصدر 1/483


�  رک ابن هشام 1/ 482، 483


�  رک همان مصدر 1/ 483 و زاد المعاد 2/ 52


�  رک ابن هشام 1/ 483 و زاد المعاد 2/ 52


�  رک رحمة للعالمين 1/ 95 که هرگاه سالها را از محرم آغاز کنيم اين ماه صفر از سال 14 هجری می شود و هرگاه سالها را از ماهی که خداوند در آن رسولش صلی الله عليه وسلم را مکرم داشته آغاز کنيم. اين ماه صفر قطعاً از سال سيزده است که بيشتر سيره نويسان يا اين را برگزيده اند و يا آن را از اين رو، در ترتيب حوادث نيز اشتباه می کنند و به غلط می افتند که ما روی اين منظور، آغاز سال را از محرم گرفته ايم.


�  رک رحمة للعالمين 1/ 95 و مختصر سيرة الرسول شيخ عبدالله ص 167


�  اين حديث را رزين از عمر بن خطاب رضی الله عنه روايت کرده و در آن آمده که اثر زهر در آخر عمرش برگشت و سبب وفاتش گرديد. رک مشکاة المصابيح باب مناقب ابی بکر 2/556


�  رک فتح الباری 7/336


�  رک صحيح البخاری 1/553 – 554 


�  رک ابن هشام 1/ 486


� رک رحمة للعالمين 1/ 96


�  رک ابن هشام 1/ 487


�  رک ابن هشام صحيح البخاری 1/554


�  رک صحيح البخاری 1/ 516 ، 588 ترس ابوبکر رضی الله عنه برجان خودش نبود بلکه يگانه انگيزهء آن، اين بوده که چون رد پا شناسان را ديد، بر جان آنحضرت صلی الله عليه وسلم ترسيده و گفت: « اگر من کشته شوم يک فردم ولی اگر کشته شويد امت هلاک می شود» اينجا بود که آنحضرت صلی الله عليه وسلم فرمود: « لا تحزن ان الله معنا». رک مختصر سيره شيخ عبدالله ص 168


�  رک صحيح البخاری 1/ 553 ، 555 و ابن هشام 1/ 468


�  رک ابن هشام 1/ 491 ، 492 


�  رک صحيح البخاری 1/510 


�  اين حديث را بخاری از انس رضی الله عنه روايت نموده است 1/566


�  رک بخاری 1/554 مقر بنی مدلج در نزديک رابغ بود و چون ايشان از قديد بال می رفتند سراقه بدنبال شان بر آمد واغلب هم اين است که در روز سوم سفر شان به تعقيب شان برآمد. زاد المعاد 2/ 53


�  رک صحيح البخاری 1/516


�  رک زاد المعاد 2/53


�  رک زاد المعاد 2/53، 54


�  رک رحمة للعالمين 1/101


�  اين حديث را بخاری از عروة بن الزبير رضی الله عنهما روايت نموده است 1/544


�  رک رحمة للعالمين 1/ 102 و در همين روز 53 سال از عمر مبارک آنحضرت صلی الله عليه وسلم تمام شد و 13 سال تمام هم از نبوت شان. اين مطابق گفتهء کسانی است که  می گويند ايشان در ربيع الاول سال 41 عام الفيل به پيامبری مبعوث  شدند اما بگفتهء آنانی که می گويند: ايشان در رمضان سال 41 عام الفيل مبعوث شده اند. در آن روز 11 سال و 5 ماه و 18/ 22 روز از بعثت شان سپری شده بوده است.


�   رک صحيح البخاری 1/ 555


�  رک زاد المعاد 1/54


�  رک صحيح البخاری 1/555


�  رک صحيفهء حبقوق (3:3)


�  رک زاد المعاد 2/54 ، ابن هشام 1/ 493 و رحمة للعالمين 1/102


�  اين روايت ابن اسحاق است. ابن هشام 1/494 که علامه منصور پوری نيز آن را برگزيده، رحمة للعالمين 1/102 و در صحيح البخاری آمده که ايشان 24 شب در قبا ماندند ( 1/61 ) و ده و اند شب (1/102 ) و 14 شب ( 1/ 560) ابن قيم نظر اخير را برگزيده و خود بصراحت ياد آورد شده که فرود آمدن شان به قبا در روز 2 شبنه و بر آمدن شان روز جمعه بوده، زاد المعاد 2/ 54، 55 و روشن است که فاصله آن دو بجز روز فرود آمدن و حرکت کردن از ده روز تجاوز نمی کند و همراه با آن از 12 روز افزون نمی شود هرگاه از دو هفته باشد.


�  صحيح البخاری 1. 555 ، 560، زاد المعاد 2/ 55 ابن هشام 1/ 494 و رحمة للعالمين 1/ 102


�  ابن قيم گفته که اين اشعار پس از بازگشت آنحضرت صلی الله عليه وسلم از تبوک سروده شده و اشتباه نموده آنکه گفته که اين اشعار در هنگام ورود شان به مدينه سروده شده. زاد المعاد 3/ 10 ولی دليلی بر اين مطلب ارائه نکرده اما علامه منصورپوری معتقد است که اين اشعار در هنگام مقدم مبارک شان به مدينه سروده شده و دلائلی را ارائه می کند که امکان رد نمودن آن وجود ندارد. 1/ 106


�  رک رحمة  للعالمين 1/ 106 ، زاد المعاد 2/ 55


�  رک صحيح البخاری 1/556


�  رک زاد المعاد 2/ 55


�  رک صحيح البخاری 1/ 588 ، 589


�  رک ابن هشام 1/ 518، 519 


�  رک صحيح البخاری 1/ 459، 556، 561


�  مطلب اخير از سخنان محمد الغزالی در فقه السيرة است ص 162


�  رک صحيح البخاری 1/ 71، 555 ، 560 و زاد المعاد 2/ 56


�  به بلوغ المرام ابن حجر عسقلانی ص 15 مراجعه شود.


�  رک زاد المعاد 2/ 56


�  فقه السيرة ص 140، 141


�  رک صحيح البخاری، باب إخاء النبی صلی الله عليه وسلم بين المهاجرين و الأنصار 1/ 553


�  رک صحيح البخاری، باب إذا قال: اکفنی  مؤنة النخل الخ 1/312


�  رک ابن هشام 1/ 502، 503 


�  رک ترمذی و ابن ماجه و دارمی، مشکاة المصابيح 1/ 168


�  رک مسلم مشکاة المصابيح 2/422


�  رک متفق عليه، مشکاة المصابيح 2/422 و صحيح البخاری 2/89


�  رک صحيح البخاری 2/896


�  رک متفق عليه، مشکاة المصابيح 2/422


�  رک سنن ابی داود 2/ 335 ، جامع الترمذی 2/14


�  رک بيهقی در شعب الايمان، مشکاة المصابيح 2/424


�  صحيح البخاری 2/893


�  در ينمورد در صحيحين حديثی آمده، رک مشکاة المصابيح 1/12، 167


�  رک احمد، ترمذی و ابن ماجه، مشکاة المصابيح 1/14


�  رک سنن ابی داود، جامع الترمذی، مشکاة المصابيح 1/169


�  به ابو داود و ترمذی و نسائی و ابن ماجه و درامی مراجعه شود. رک مشکاة المصابيح 1/163


�  اين مطلب را رزين روايت نموده است، رک مشکاة المصابيح 1/32


�  رک ابن هشام 1/ 502 – 504 


�  رک ابو داود با خبر النضير


�  رک ابو داود با خبر النضير


�  رک صحيح البخاری 2/ 655، 656 ، 916 ، 942


�  رک بخاری، کتاب المغازی 2/ 563


�  رک رحمة للعالمين 1/161


�  رک مسلم، باب سعد بن أبی وقاص رضی الله عنه 2/ 280 و لفظ از اوست و صحيح البخاری، باب الحراسة فی الغزو فی سبيل الله 1/ 404


�  رک جامع الترمذی: أبواب التفسير 2/ 130


�  رک جامع الترمذی: أبواب التفسير 2/ 130


�  مؤرخين آن حرکت های رزمی ای را که خود آنحضرت صلی الله عليه وسلم در آن حضور يافته اند غزوه می نامند. خواه جنگی به وقوع پيوسته باشد، يا خير و آنچه را که يکی از فرماندهان شان در آن بر آمده باشد سريه می نامند.


�  خرار، نام موضعی است در نزديک جحفه.


�  ودان، نام موضعی است در ميان مکه و مدينه که فاصلهء آن از رابغ به سمت مدينه 29 ميل است و ابواء نام موضع ديگری است در نزديک ودان


�  رک المواهب اللدنية 1/75 همراه با شرح زرقانی.


�  بواط و رضوی نام دو شاخه کوه فرعی است از سلسله کوههای جُهَينَه ، که در کنارۀ راه مکه به شام قرار داشته و تا مدينه 48 ميل فاصله دارد.


�   عشيره، عشيراء و عسيره نيز گفته شده، نام جايی است در حومه های ينبُع.


�  سيره نويسان  اين گونه بيان می دارند ولی مشکل از آنجا پديدار می شود که حکم بيرون کردن خمس ( يک پنجم غنيمت ) در بدر نازل شده و از تفصيلاتی که درکتب تفسير در سبب نزول آن آمده، روشن می شود که مسلمين پيش از اين با حکم خمس  آشنا نبوده اند.


�  تفصيلات اين سريه ها و غزوه ها را از زاد المعاد 2/ 83 – 85 ، ابن هشام 1/591 تا 605  و رحمة للعالمين 1/115 ، 116 و 2/215 و 468 گرفته ايم. که در اين مصادر در مورد ترتيب و همچنين تعداد کسانی که در آن ها شرکت ورزيده اند، اختلاف  وجود دارد، که در اين مورد بر تحقيق ابن قيم و علامه منصور پوری اعتماد کرده ايم.


�  بدر نام دهکدهء است در يکصدو شصت کيلو متری جنوب مدينهء منوره در مسير مکهء مکرمه.


�  در مورد اين که زدن اسير جواز ندارد شکی نيست ولی اينان اسيران جنگ نبودند بلکه افرادی از دشمن بودند که لازم بود از آنان در مورد دشمن اطلاعات اخذ شود و ثانياً اينکه زدن شان بفرمان آنحضرت صلی الله عليه وسلم نبوده بلکه صحابه در هنگام مصروفيت شان به نماز، خود اين کار را نموده اند.


�  رک جامع الترمذی ابواب الجهاد، باب ما جاء فی الصف و التعبثة 1/201


�  روايت مسلم از انس رضی الله عنه رک مشکاة المصابيح 2/ 543


�  رک صحيح البخاری 2/568


�  رک سنن أبی داود، باب فی سل السيوف عند للقاء 2/13


�  اين گفتهء ابن اسحاق است، و در روايت احمد و ابوداود آمده که عبيده رضی الله عنه با وليد و علی رضی الله عنه با شيبه و حمزه رضی الله عنه با عتبة مبارزه کردند. رک مشکاة المصابيح 2/343


�  رک مسلم 2/ 139 و مشکاة المصابيح 2/331


�  حيزوم نام اسب جبريل عليه السلام است.


�  همسان اين مطلب را مسلم 2/93 و ديگران روايت کرده اند.


�  رک صحيح البخاری 1/ 444 ، 2/ 568، مشکاة 2/ 352 و اينکه وسائل او را بيکی از آن دو دادند، دليلش آنست که دومی در همين غزوه بشهادت رسيد.


�  اين معاذ رضی الله عنه تا زمان خلافت حضرت عثمان رضی الله عنه حيات داشت.


�  رک زاد المعاد 2/89


�  متفق عليه، مشکاة المصابيح 2/ 345


�  رک احمد 5/323 ، 324 و حاکم 2/326


�  رک سنن ابوداود با حاشيهء عون المعبود 3/12


�  رک تاريخ عمر بن خطاب رضی الله عنه ص 36


�  الکدرف نام چشمه ای است از چشمه های بنی سليم در نجد که در مسير راه مهم منطقۀ خاور در ميان مکه و شام واقع است.


�  زاد المعاد 2/90، ابن هشام 2/43، 44 و مختصر السيرة شيخ عبدالله ص 236


�  رک ابن هشام 1/661 - 663


�  رک ابن هشام 1/555 - 556


�  مفسرين کرام، نمونه هايی از عملکردهای شوم ايشان را در تفسيؤ سورۀ آل عمران و سوره های ديگر آورده اند.


�  رک سنن ابی داود با عون المعبود 3/115 ، ابن هشام 1/552


�  رک ابن هشام 2/47، 48


�  اذرعات:سرزمين در شام است که همسايۀ عمان و بلقاء شمرده می شود ( معجم البلدان 1/162 )


�  زاد المعاد 2/71، 91 و ابن هشام 2/47 ، 49


�  رک زاد المعاد 2/90، 91 و ابن هشام 2/44، 45


�  ذی امر، نام دره ايست در سه منزلی مدينه و در کنار دهکدۀ نخيل وفاء الوفاء ج 2/249 .


�  رک ابن هشام 2/ 46 ، زاد المعاد 2/91 ياد آور می شوند که تلاش برای کشتن آنحضرت صلی الله عليه وسلم بوسيلۀ دعشوريا غورث محاربی در اين غزوه بوده، در حالی که درست آنست که در غير آن بوده است، صحيح البخاری 2/593


�  تفصيلات اين واقعه را از مراجع زير برگزيديم: ابن هشام 2/51 – 57 صحيح البخاری 1/ 341 ، 425 ، 2/577، سنن ابی داود با عون المعبود 2/ 42، 43 و زاد المعاد 2/ 91


�   رک ابن هشام 2/ 50 ، 51 و زاد المعاد 2/91 ، مصادر در تعيين انگيزۀ اين غزوه اختلاف کرده اند: عده ای گفته اند که اطلاعات مدينه به آنحضرت صلی الله عليه وسلم گزارش داد که بنی سليم لشکر بزرگی را برای جنگ با مدينه يا اطراف آن تهيه می کنند. برخی هم گفته اند که برای رويارويی با قريش بر آمده اند، که ابن هشام دومی را ياد آور شده و ابن قيم هم آن را تأييد کرده، بگونه ای که از اول صحبت نکرده و اين صحيحتر بنظر ميرسد. زيرا بنی سليم در بخش فرع نبودند بلکه در نجد بودند که از فرع بسيار دور است.


�   ابن هشام 2/51، 52 ، فقه السيرة ص 190  و رحمة للعالمين 2/219


�  رک زاد المعاد 2/92 و اين مشهور است و در فتح الباری 7/346 يکصد اسب آمده است.


�  رک السيرة الحلبية 2/14


�  اين سخن را ابن قيم در الهدی 2/92 گفته و ابن حجر می گويد: « اين اشتباه  روشنی است زيرا موسی بن عقبه گفته که همراه شان اسب نبوده است و در روايت واقدی آمده که رسول الله صلی الله عليه وسلم و ابو برده جمعاً دو اسب داشته اند. فتح الباری 7/350


�  اين روايت از ابن سعد است و در آن آمده که آنان از بنو قينقاع بودند 2/43 در حاليکه بنو قينقاع پس از بدر از مدينه کوچانده شدند.


�  رک صحيح البخاری، کتاب الجهاد 1/426


�  السيرة الحلبية 2/18


�  شعار برای آن بوده که در ضمن بالا بردن روحيۀ مبارزين، آنان همديگر را بشناسند تا مبادا در ناشناسی بهمديگر زيان رسانند.


�  اين هشام 2/68، 69


�  همان مصدر 2/69


�  رک ابن هشام 2/ 69 ، 72


�  رک فتح الباری 7/346


�   ابن هشام 2/77


�  صحيح البخاری 2/579


�  رک بخاری 1/426


�  در صحيح مسلم 2/107 آمده که آنحضرت صلی الله عليه وسلم در روز احد همراه هفت تن انصاری و دوتن مهاجر تنها ماندند.


�  اين آيه بر اين امر دلالت ميکند. زيرا خداوند ميفرمايد : « و الرسول يدعوکم فی اخراکم» آل عمران: 153 « و پيامبر در سوی ديگر شما را فرا می خواند». 


�  رک صحيح البخاری 1/539 ، 2/ 581 و فتح الباری 7/351، 362، 363 و راويان ديگر جز بخاری ياد آور شده اند که رسول الله صلی الله عليه وسلم خواستند برايش خونبها بپردازند ولی حذيفه گفت: من خونبهای او را برای مسلمين صدقه کردم واين امر بر مقام حذيفه در نزد آنحضرت صلی الله عليه وسلم افزود. مختصر السيرة شيخ عبد الله ص 246


�  رک زاد المعاد 2/93 ، 96 و صحيح البخاری 2/579


�  رک السيرة الحلبية 2/22


�  رک زاد المعاد 2/ 96


�  رک صحيح مسلم باب غزوۀ احد 2/107


�  خداوند دعای پيغمبرش را اجابت کرد چنانچه از ابن عائذ روايت شده که ابن قمثه به خانواده اش برگشت و سپس برای بازديد از رمۀ گوسفندش برآمد و آنرا در قلۀ کوهی يافت و در ميان آن در آمد که ناگهان قوچ آن بر او حمله ور شده او را پيوسته به شاخهايش زده از قلۀ کوه به زير افگند و پاره پاره شد. فتح الباری 7/373 . و در روايت طبرانی آمده که خداوند قوچی کوهی را بر او چيره نمود و او با شاخهايش او را پاره پاره نمود. فتح الباری 7/366


�  رک صحيح البخاری 2/582 ، و صحيح مسلم 2/108


�  رک فتح الباری 7/373


�  رک صحيح مسلم باب غزوة احد 2/108


�  رک کتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفی 1/81


�   رک صحيح البخاری 1/407 ، 580، 581


�   رک صحيح البخاری 1/407 ، 580، 581


�  رک فتح الباری 7/361 و سنن النسائی 2/52،53


�  رک همان مصدر 7/361


�   رک صحيح البخاری 1/527 ، 2/581


�  رک فتح الباری 7/361


�  رک مختصر تاريخ دمشق 7/82 از حواشی شرح شذور الذهب ص114


�  صحيح البخاری 1/580


�  زاد المعاد 2/95


�  زاد المعاد 2/97


�  رک صحيح البخاری 2/581


�  رک همان مصدر 1/406


�  ابن هشام 2/73 ، 80 – 83 و زاد المعاد 2/97


�  رک صحيح البخاری 2/582


�  در مکه همين ابی ميگفت: من اسبی را آماده کرده ام که روزانه به آن اين مقدار جو می دهم و ترا بوسيلۀ آن خواهم کشت ولی آنحضرت صلی الله عليه وسلم ميفرمودند: « اگر خدا بخواهد من ترا خواهم کشت».


�  رک ابن هشام 2/84 ، زاد المعاد 2/97


�  رک مختصر سيرة الرسول شيخ عبد الله نجدی ص 250


�  رک ابن هشام 2/86


�  رک ابن هشام 2/86


�  رک زاد المعاد 2/95


�  رک ابن هشام 2/90


�  رک البداية و النهاية 4/71


�  رک صحيح البخاری 1/403 ، 2/581


�  رک همان مصدر 1/403


�  السيرة الحلبية 2/22


�  ابن هشام 2/85


�  رک صحيح البخاری 2/584


�  رک السيرة الحلبية 2/30


�  رک ابن هشام 2/87


�  ابن هشام 2/93 ، 94 و زاد المعاد 2/94 و صحيح البخاری 2/579


�  ابن هشام 2/94


�  رک ابن هشام 2/94 و در فتح الباری آمده که آنکه به تعقيب مشرکين پرداخت سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه بوده است 7/ 347


�  رک زاد المعاد 2/96


�  رک همان مصدر 2/94 و ابن هشام 2/90


�  رک همان مصدر 2/97 ، 98 و ابن هشام 2/88


�  رک ابن هشام 2/88، 89


�  رک همين مصدر 2/98


 


�  رک زاد المعاد 2/98 و صحيح البخاری 2/584


�  رک زاد المعاد 2/94


�  اين مطلب را ابن شاذان روايت نموده است. رک مختصر السيرة شيخ عبد الله نجدی ص 255


�  رک مسند احمد، مشکاة المصابيح 1/140


�  رک صحيح البخاری 2/579 ، 584


�  اين حديث را بخاری در ادب المفرد و امام احمد در مسندش 3/424 روايت نموده اند. 


�  رک ابن هشام 2/98


�  رک ابن هشام 2/99


�  السيرة الحلبية 2/74


�  ابن هشام 2/100


�  ابن هشام 2/122 – 129 ، فتح الباری 7/351 و غزوة احد تأليف محمد احمد باشميل ص 278 – 280 


�  تفصيلات غزوۀ احد و حمراء الاسد را از منابع زير گرفتيم:


رک ابن هشام 2/60 – 129 ، زاد المعاد 2/91 – 108 ، فتح الباری 7/345 – 377 با صحيح البخاری. مختصر السيرة شيخ عبد الله ص 242 – 257 و از مصادر ديگر در جای خود تذکر بعمل آورده ايم.


�  زاد المعاد 2/99 – 108 


�  رک فتح الباری 7/347


�  رک زاد المعاد 2/108


�  رک همان مصدر 2/109 و ابن هشام 2/119 ، 620


�  رک ابن هشام 2/169 – 179 ، رک زاد المعاد 2/109 و صحيح البخاری 2/ 568، 569 ، 585


�  ابن هشام 2/183 – 188 زاد المعاد 2/109، 110 و صحيح البخاری 2/ 584، 586 


�  واقدی ياد آور شده که گزارش اصحاب بئر معونه و اصحاب رجيع در يکشب به آنحضرت صلی الله عليه وسلم رسيد.


�  ابن سعد از انس روايت نموده که گفت: نديدم که آنحضرت صلی الله عليه وسلم به اندازۀ تأثر بر اصحاب بئر معونه ، درحادثۀ ديگری چنين متألم شده باشند، مختصر السيرة شيخ عبد الله نجدی ص 260. 


�  رک بخاری 2/ 586 ، 588


�  اين مطلب از روايت ابو داود در باب خبر النضير 3/166، 117 دريافته ميشود. رک عون المعبود شرح سنن ابی داود.


�  ابن هشام 2/190 -192 زاد المعاد 2/71 ، 110 و صحيح البخاری 2/574 ، 575


�  از سخنان محمد الغزالی در فقه السيرة ص 214


�  از سخنان محمد الغزالی در فقه السيرة ص315


�   تفصيل اين غزوه را در ابن هشام 2/209 – 210 و زاد المعاد 2/112 مطالعه فرمائيد.


�  صحيح البخاری، باب غروة الخندق 2/588


�  صحيح البخاری 1/ 397، 2/ 588


�  رک صحيح البخاری 1/589


�  رک صحيح البخاری 2/588


�  رک ترمذی، مشکاة المصابيح 2/448


�  رک صحيح البخاری 2/588 ، 589


�  رک ابن هشام 1/218


�  رک صحيح البخاری 2/588


�  سنن نسائی 2/56، احمد درمسندش و عبارت از نسائی نيست و در آن آمده که: از مردی از صحابه روايت شده. 


�  رک ابن هشام 2/219


�  رک ابن هشام 2/ 330 ، 331


�  رک صحيح البخاری 2/590


�  رک همان مصدر 2/590


�  مختصر السيرة شيخ عبد الله ص 287 و شرح نووی بر مسلم 1/227


�  صحيح البخاری 3/591


�  ابن هشام 2/337


�  ابن هشام 2/220 ، 221


�  رک ابن هشام 2/282


�  صحيح البخاری کتاب الجهاد 1/411 و کتاب المغاز 2/590


�  رک صحيح البخاری 2/590


�  ابن هشام 2/245


�  تلقيح فهوم اهل الأثر ص 12


�   صحيح البخاری 2/591


�  صحيح البخاری 1/536 و صحيح مسلم 2/294 و جامع الترمذی 2/225


�  جامع الترمذی 2/225


�  رک ابن هشام 3/237 ، 238 و تفصيل آن را در مراجع زير مطالعه فرمائيد:


ابن هشام 2/233 ، 273 ، صحيح البخاری 2/590 ، 591 ، زاد المعاد 2/72، 74 و مختصر السيرة شيخ عبد الله نجدی ص 287 – 290.


�  رک صحيح البخاری 2/577


�  رک ابن هشام 2/274، 275


�  رحمة للعالمين 2/223 با استفاده از مراجع ديگر در مورد غزوۀ احزاب و بنی قريظه، که از آنها ياد آور شديم.


�  رک السيرة الحلبية 2/297


�  زاد المعاد 2/119 و مختصر سيرة الرسول شيخ عبد الله نجدی ص 292، 294


�  سنن ابو داود با شرحش عون المعبود باب إلی متی ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها


�  بحث در مورد هر دو حديث را در تحفة الأحوذی 2/ 195 ، 196 مطالعه فرمائيد


�  رحمة للعالمين 2/226 زاد المعاد که تفصيلات اين سريه های را در 2/ 120، 122 وحواشی تلقيح فهوم أهل الأثر ص 28 ، 29 مطالعه فرمائيد.


�  صحيح البخاری 2/625، 626 و صحيح مسلم 2/145، 146


�  دليل آن مطلبی است که در حديث افک آمده مبنی بر اينکه اين موضوع ( جريان افک) پس از نزول فرمان حجاب بوده و حجاب در مورد زينب رضی الله عنها نازل شد، آن هم در زمانی که زينب همسر آنحضرت صلی الله عليه وسلم شده بود، زيرا ازدواج آنحضرت صلی الله عليه وسلم با زينب رضی الله عنها در پايان سال پنجم و در ذی القعده و يا ذی الحجۀ همين سال بوده در حالی که مؤرخين همنظر اند که اين غزوه در شعبان صورت گرفته است. از اينرو، اين شعبان، شعبان سال پنجم نبوده بلکه شعبان سال ششم بوده است. اما آنهائيکه می گويند که اين غزوه در ماه شعبان سال پنجم رخ داده، دليل شان اين است که درحديث افک ( تهمت دروغين به عائشه رضی الله عنها ) در سلسلۀ صحبت از سازندگان و دروغ پردازان اين جريان از موضوع درگيری لفظی سعد بن عباده و سعد بن معاذ رضی الله عنهما تذکر به عمل آمده درحاليکه روشن است که حضرت سعد بن معاذ رضی الله عنه در جريان غزوۀ بنی قريظه در پايان سال پنجم رحلت نموده اند. از اين رو، حضور او در جريان حادثۀ افک دال بر اين است که اين حادثه و اين غزوه در سال ششم نه بلکه در سال پنجم بوقوع پيوسته است.


گروه نخست در پاسخ اينان می گويند که ياد آوری سعد بن معاذ در جريان افک ناشی از اشتباه و توهم راويست. زيرا اين حديث را ابن اسحاق به سند زهری از عبد الله بن عتبه از عائشه رضی الله عنها  روايت کرده و در آن در عوض سعد بن معاذ از اسيد بن حضير رضی الله عنه ياد آوری شده است.


چنانکه ابو محمد بن حزم نيز ميفرمايد که: اين سخن بدون شک صحيح است و ذکر سعد بن معاذ در آن وهم است. زاد المعاد 2/115.


نويسنده عرض ميکند که استدلال گروه نخست از وزن خاصی برخوردار است. ( از اين رو، نويسنده در آغاز با آن همنظر بود) ولی پس از دقت روشن می شود که محور اساسی اين استدلال اين است که عروسی آنحضرت صلی الله عليه وسلم با زينب رضی الله عنها در پايان سال پنجم صورت گرفته است. درحاليکه بجز پاره ای از قرائن، دليلی ثابت بر اين مسئله وجود ندارد، در حاليکه حضور حضرت سعد بن معاذ رضی الله عنه ( متوفای سال پنجم هجري) در حادثۀ افک و پس از آن با روايات متعدد صحيح ثابت است و هم قرار دادن آن کاريست مشکل.


از اين رو، چرا چنين نشود که عروسی حضرت زينب رضی الله عنها در اوائل سال پنجم صورت گرفته و واقعۀ افک و غزوۀ بنی المصطلق در شعبان سال پنجم رخ داده باشد.


�  رک صحيح البخاری، کتاب العتق 1/345 همچنين به فتح الباری 7/431 مراجعه شود.


�  رک زاد المعاد 2/112 ، 113 و ابن هشام 2/289، 294، 295


�  رک ابن هشام 1/584، 585 ، صحيح البخاری 2/924 و صحيح مسلم 2/109


�  رک ابن هشام 2/105


�  رک صحيح البخاری 1/499، 2/ 727 – 729 و ابن هشام 2/290 – 292 


�  ابن هشام و مختصر السيرة شيخ عبد الله نجدی ص 277


�  در قوانين اسلامی اين اصل وجود دارد که هرگاه کسی ديگری را به زنا متهم نمايد و شاهدی بر آن اقامه نتواند، خود بايد هشتاد تازيانه زده شود.


�  رک صحيح البخاری 1/ 364، 2/696 – 698 ، زاد المعاد 2/113، 115 و ابن هشام 2/ 297 – 307 


�  رک ابن هشام 2/ 294


�  صحيح مسلم 2/89 و گفته شده که اين سريه در سال 7 بوده است. 


�  اين هما کسی است که بر رمه های مدينه پيش از بدر درغزوۀ سفوان، يورش برد ولی پس از آن مسلمان شد و در روز فتح مکه بشهادت رسيد.


�  رک زاد المعاد 2/122


�  رک صحيح البخاری 2/226


�  هَدی به حيوانی گفته می شود که حاجی يا معتمر آن را در مکه يا منی ذبح می نمايد. در زمان جاهليت اين رسم معمول بود که هرگاه هدی گوسفند می بود به عنوان نشانه در گردن آن قلاده می انداختند و هرگاه شتر می بود مقداری از کوهان آن را پاره می کردند تا خونش برآيد که به همچو حيوانی کسی تعرض نمی نمود که شريعت اسلامی اين قانون را همچنان تأييد نمود.


�  قبيله های قاره که در جنگ بنو ليث بر ضد قريش، با آنان همپيمان شدند. ولی عده ای گفته اند که اينان در زير کوهی بنام حبشی با قريش همپيمان شدند، از اين رو، بنام أحابيش ياد شدند.


�  رک صحيح البخاری 1/380


� صحيح مسلم ، باب صلح الحديبيه 2/105


�  همان مرجع


�  گزارش تفصيلی اين غزوه و صلح را در مصادر زير مطالعه فرمائيد:


فتح الباری 7/439 – 458 ، صحيح البخاری 1/378 – 381 ، 2 598 – 600 ، 717 ، صحيح مسلم 104 – 106 ، ابن هشام 308 – 322، زاد المعاد 122 – 127 ، مختصر السيرة شيخ عبد الله ص 207 – 305 و تاريخ عمر بن الخطاب ص 39 و 40. 


� رک مصادر گذشته 


�  در مورد تعيين ساليکه اين اصحاب مسلمان شدند، بسيار اختلاف صورت گرفته ولی عامۀ کتب رجال تصريح ميکند که اين کار در سال 8 هـ بوده است. آنچه مسلم است اين است که موضوع مسلمان شدن عمرو بن العاص  در نزد نجاشی مشهور است ولی خالد و طلحه زمانی مسلمان شدند که عمرو از حبشه برگشت. زيرا او پس از برگشت از حبشه راهی مدينه شد و در راه آن دو با وی ملاقات کردند و هر سه نفر شان در محضر آنحضرت صلی الله عليه وسلم حضور يافته، اسلام خود را عرض کردند، و اين امر ايجاب ميکند که در اوائل سال هفتم مسلمان شده باشند. والله اعلم.


�  رک صحيح البخاری 2 872 ، 783 


�  رک رحمة للعالمين 1/ 171


�  رسول اکرم کی سياسی زندگی ( به زبان اردو) ص 108، 109، 122، 125 و در روايت زاد المعاد به جای جملۀ و السلام علی من اتبع الهدی آمده که – تو مسلمان شو! زاد المعاد 3/60 


�  رسول اکرم کی سياسی زندگی تأليف داکتر حميد الله ص 108 – 114 و 121 – 131 


�  اين فقره ای که مربوط به حضرت عيسی عليه السلام می شود اين رأی داکتر حميد الله را تأئيد ميکند که نامۀ مذکور بنام اصحمه بوده است. و الله اعلم.


�  رک زاد المعاد 3/61 


�  رک ابن هشام 2/359 و غيره


�  اين مطلب از صحيح مسلم به روايت انس رضی الله عنه گرفته شده است. 2/99


�  نظر علامه منصور پوری در رحمة للعالمين 1/178 چنين است ولی داکتر حميد الله می گويد که نام او بنيامين بوده، به کتابش رسول اکرم کی سياسی زندگی ص 141 مراجعه شود.


�  اين عبارت اين قسم است: زاد المعاد 3/61 اما عبارتی را که دکتر حميد الله آورده برخی واژه های آن با اين عبارت اختلاف دارد، در عبارت او به جای إثم اهل القبط إثم القبط آمده و در عوض أسلم تسلم يؤتک الله آمده فاسلم تسلم يؤتک الله ... رسول اکرم کی سياسی زندگی ص 136 ، 137 


�  رک زاد المعاد 3/61


�  فتح الباری 8/127 


�  رک محاضرات تاريخ الامم الاسلامية 1/147 ، فتح الباری 7/ 127، 128 و رحمة للعالمين جلد 1


� رک صحيح البخاری 1/54 


� فيصر به شکرانۀ شکست ايرانيان در ايلياء (بيت المقدس) حضور داشت (مسلم 2/99) زيرا ايرانيان خسرو پريز را کشته، با روميان در بارۀ باز پس دادن اراضی ای که تصرف کرده بودند صلح نمودند و صليبی را که نصاری تصور می کردند مسيح عليه السلام بر آن به دار کشيده شده پس دادند و قيصر در سال 629 ميلادی مقارن سال هفتم هجری برای نصب آن صليب و به جای آوردن شکرانه به آنجا آمد.


� پسر ابو کبشه،مراد از آن جناب سيد المرسلين صلی الله عليه وسلم اند، که ابو کبشه کنيت کدام جد پدری يا مادری شان است. چنانکه گفته می شود که کنيت شوهر حليمۀ سعديه (پدر رضاعي) نيز ابو کبشه بوده است. به هر صورت ابو کبشه شخص ناشناخته ای است. همچنان عرب ها عادت داشتند که هرگاه می خواستند به کسی اهانت روا دارند در عوض پدران ، و اجدادش او را بسوی شخص ناشناخته و مجهولی نسبت می دادند.


�  مراد از بنو الاصفر (يعنی فرزندان نژاد زرد) روميان اند.


�  رک صحيح البخاری ¼ و صحيح مسلم 2/97 – 99 


�  رک زاد المعاد 2/122 و حاشيۀ تلقيح ص 29 


�  زاد المعاد 3/61، 62 و عبارتی را که دکتر حميد الله از تصوير کتابی که در گذشتۀ نه چندان دور بر آن اطلاع يافته، آورده است در يک واژه اختلاف دارد که در آن، در عوض «لا اله إلا الله» ، لا اله غيره آمده است.


�  رک زاد المعاد 3/63


� رک زاد المعاد 3/63 و محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية 1/146


�  رک زاد المعاد 3/62، 63


�  صحيح البخاری، باب غزوة ذات قرد 2/603 ، صحيح مسلم ، باب غزوة ذات قرد و غيرها 2/113 – 115 ، فتح الباری 7/460 – 463 و زاد المعاد 2/120 


� رک صحيح البخاری و صحيح مسلم ابواب غزوة ذی قرد و زاد المعاد 2/120


�  رک فتح الباری 7/465 ، زاد المعاد2/133 


�  رک صحيح البخاری، باب غزوة خيبر 2/603 و صحيح مسلم باب غزوة قرد و غيرها 2/115 


�  رک صحيح البخاری، باب غزوة خيبر 2/603


�  رک صحيح البخاری، باب غزوة خيبر 2/603


� رک مغازی واقدی، غزوۀ خيبر ص 112 


�  ابن هشام 2/239


� بدليل همين بيماری بود که امام علی رضی الله در اول حرکت لشکر از آن باز ماند ولی دوباره به لشکر پيوست.


�  صحيح البخاری باب غزوة خيبر 2/505، 606 و از برخی روايت ها چنين دريافت می شود که دادن پرچم برای علی رضی الله عنه پس از شکست چندين بار تلاش ها، صورت گرفته و آنچه را ما تذکر داده ايم در نزد محقيقين رجحان دارد.


�  رک صحيح مسلم، باب غزوة خيبر 2/122، باب غزوة ذی قرد و غيرها 2/115 ، صحيح البخاری باب غزوة خيبر 2/603


�  ابن هشام 2/331، 336، 337 


�  ليکن در روايت ابوداود آمده که ايشان پيمان بستند بر اينکه مسلمين برای يهود در هنگام کوچيدن شان از خيبر اجازه می دهند آنچه از اموال شان را که يک اسب می تواند حمل کند، با خود ببرند. سنن ابی داود،باب ما جاء فی حکم أرض خيبر 2/76


�  زاد المعاد 2/136 


�  رک زاد المعاد 2/137، 138


�  رک صحيح البخاری 2/609


� رک زاد المعاد 2/148 و صحيح مسلم 2/96


�  رک صحيح البخاری 1/433 ، فتح الباری 2/484، 487 


� رک زاد المعاد 2/139


�  رک محاضرات تاريخ الأمم الاسلامية 2/128


� رک صحيح البخاری 2/54 ، 2/604، 606، زاد المعاد 2/137


�  رک زاد المعاد و ابن هشام 2/336


� رک زاد المعاد 2/139، 140 ، فتح الباری 7/497 که اصل جريان بگونۀ تفصيل و مختصر در بخاری وجود دارد. رک بخاری 1/449، 2/610، 860 و ابن هشام 2/337، 338


�  رک رحمة للعالمين 2/268 – 270 


�  رک ابن هشام 2/337 ، 353 


�  رک صحيح البخاری 2/608


�  رک زاد المعاد 2/146 ، 147


�  همان مصدر 2/147


�  رک ابن سعد 1/279


�  رک صحيح البخاری 2/605


�  رک ابن هشام 2/340 که اين قصه در اواخر صفر يا ربيع الاول سال هفتم هجری بوده است.


�  رک صحيح البخاری، باب غزوة خيبر 2/605 – 609 


�  رک فتح الباری 7/491


�  رک صحيح البخاری، باب غزوة ذات الرقاع 2/592 و صحيح مسلم، باب غزوة ذات الرقاع 2/118


�  رک صحيح البخاری 1/407 ، 408 ، 2/593


�  رک مختصر السيرة شيخ عبد الله ص 264 و فتح الباری 7/416


�  رک صحيح البخاری 2/593


� رک فتح الباری 7/428


� رک زاد المعاد 2/110 – 112 ، ابن هشام 2/203 – 209 ، فتح الباری 7/417 – 428 


� زاد المعاد 2/149، 150 ، رک رحمة للعالمين 2/229 – 231 ، تلقيح فهوم اهل الاثر با حواشی ص 31 و مختصر السيرة شيخ عبد الله ص 322 – 324 


�  رک فتح الباری 7/700


�  رک همان مصدر و زاد المعاد 2/151


�  رک صحيح البخاری 1/ 218 1/611 و صحيح مسلم 1/412


� رک ترمذی، ابواب الإستئذان و الأدب، باب ماجاء فی إنشاء الشعر 2/107


�  رک صحيح مسلم 1/412


� رک زاد المعاد 2/152


� رک زاد المعاد 1/172 و فتح الباری 7/500


�  همين مصدر اخير


�  رک رحمة للعالمين 1/231


�  رک همان مصدر و تلقيح فهوم أهل الاثر ص 33 حاشيه


�  رک زاد المعاد 2/155 ، فتح الباری 7/511


� رک صحيح البخاری، باب غزوة موته من ارض الشام 1/661


�  رک مختصر السيرة شيخ عبد الله ص 327


� رک همان مصدر قبل و رحمة للعالمين 2/271


�  رک ابن هشام 2/373، 374 ، زاد المعاد 2/156 و مختصر السيرة شيخ عبد الله نجدی ص 327


�  رک صحيح البخاری، باب غزوة مؤته من ارض الشام 2/611


�  رک همان مصدر 2/611


�  فتح الباری 7/512 از ظاهر هر دو حديث چنين دانسته می شود که در تعداد زخم ها اختلاف وجود دارد ولی گفته شده که زيادت زخم ها به حساب تيرهای نيز بوده است که تفصيل آن را در همين مرجع مطالعه کنيد.


�  رک صحيح البخاری، باب غزوة مؤته من ارض الشام 2/611


�  رک همان مصدر 2/611


�  رک صحيح البخاری باب غزوة مؤته من أرض الشام 2/611


�  رک فتح الباری 7/513 ، 514 و زاد المعاد 2/156 


�  اين سريه با عامر بن اضبط روبرو شد و او بر آنان سلام مسلمانی افگند، ولی محلم بن جثامه که از قبل با او خصومتی داشت او را کشت و شتر و متاع او را برای خويش گرفت، همان بود که خداوند اين آيه را فرستاد: و لا تقولوا لمن ألقی إليکم السلام لست مؤمنا. الايه.


محلم را آوردند تا رسول خدا صلی الله عليه وسلم برای آمرزش بطلبند و چون در برابر شان ايستاد فرمودند: خدايا! محلم را نيامرز و سه بار اين سخن را تکرار نمودند، و او در حالی که اشکهايش را گوشۀ جامه اش پاک می کرد برخاست. اين روايت ابن اسحاق بود.


هرچند قومش تصور می کردند که آنحضرت صلی الله عليه وسلم پس از آن برايش آمرزش طلبيدند. زاد المعاد 2/150 و ابن هشام 2/626 – 628 


�  رک صحيح البخاری 1/422، 2/612


�  اسلام ابوسفيان، پس از آن نيک شد. وگفته شده که او از هنگاميکه مسلمان شد، از روی حيا در برابر پيامبر صلی الله عليه وسلم سرش را بلند نکرد و رسول خدا صلی الله عليه وسلم نيز او را دوست داشتند و برای او گواهی بهشت داده و فرمودند: اميدوارم که جانشين حمزه رضی الله عنه شود و چون لحظۀ مرگش فرا رسيد گفت: بر من گريه نکنيد! زيرا از زمانيکه مسلمان شدم سخنی گناه آميز بر زبان نياوردم. زاد المعاد 2/162 ، 163


�  فتح الباری 8/11، 12


�  رک صحيح البخاری 1/ 22، 216، 247، 328، 329، 2/ 615-617؛ صحيح مسلم،  1/437-439؛ سيرةابن‌هشام2/ 415-416؛ سنن ابی داود،1/276.


�  صحيح البخاری 1/450، 2/622


�  ابن هشام 2/398 – 437 ، صحيح البخاری کتاب الجهاد و کتاب المناسک و 2/612 – 615 ، 622 ، فتح الباری 8/3 – 27 ، صحيح مسلم 1/437 -439 ، 2/102 – 130 ، زاد المعاد 2/160 – 168 و مختصر سيرة الرسول شيخ عبد الله ص 322 – 351 


�  فتح الباری 8/27 – 42 


�  رک سنن ابی داود با شرح عون المعبود 2/317 باب فضل الحرس فی سبيل الله


�  اين حديث را ترمذی  2/41 و احمد در مسند 5/281 روايت کرده‌‌است.


� صحيح مسلم 2/100


�  فتح الباری 8/45


�  تانک آن روزگار چون تانک امروزی نبود، بلکه از چوب ساخته می شد و مردم در درون آن چای گرفته آن را بسوی ديوار دژ به پيش می راندند تا از درون آن در دژ  شکافی ايجاد کنند واز آن شکاف ها وارد دژ شوند. مترجم


�  صحيح البخاری 2/620


� الشفاء بتعريف حقوق المصطفی 1/86


� سخن محمد غزالی در فقه السيرة ص 298 ، 299


� سخن محمد غزالی در فقه السيرة ص 298 ، 299


�  رک ابن هشام 2/499 ، 500 و بخاری نيز مانند آن را روايت نموده است  2/620 ، 621


�  رک فقه السيرة ص 303. تفصيل اين غزوه ها – فتح مکه، حنين، طائف و آنجه را که در ضمن آن رخ داده – در مراجع زير مطالعه فرمائيد:


زاد المعاد 2/160 – 201، ابن هشام 2/389 – 501 و صحيح البخاری باب های غزوه های فتح، حنين، اوطاس و طائف وغير آن 2/612 – 622  و فتح الباری 8/3 – 58 


�  صاحبان مغازی همچنين ياد آور شده اند که اين سريه در محرم سال نهم بوده است، که بر آن اعتراض شده، زيرا از سياق آن چنين پيداست که اقرع بن حابس پيش از آن مسلمان نشده بود، در حاليکه ياد آور شده اند که او د رزمان استرداد اسيران هوازن گفت: من و بنو تميم اسيران مان را باز پس نمی دهيم؛ که اين خود می رساند که او بايد پيش از اين سريه مسلمان بوده باشد.


� رک فتح الباری 8/59


� رک زاد المعاد 2/205


� رک ابن هشام 22/581


�  رکوسی، مذهب سومی است در ميان مذاهب عيسوی و صابئي


�  رک مسند الامام احمد بن حنبل 4/207، 378


�  رک صحيح البخاری، مشکاة المصابيح 2/254


�  إيلاء: سوگند خوردن به عدم آميزش با زن است که هرگاه کمتر از چهار ماه باشد اشکالی ندارد و با گذشت چهار ماه قضاء و محکمۀ شرعی مداخله مينمايد که سوگند خورنده يا بايست به همسرش برگردد و يا آنکه او را طلاق دهد.


� صحيح البخاری 2/730


�  همان مصدر 1/334


� جامع الترمذی، مناقب عثمان بن عفان 2/211


� رک صحيح البخاری، باب نزول النبی صلی الله عليه وسلم الحجر 1/637


�  رک اين حديث را مسلم از معاذ بن جبل روايت نموده است 2/246


� رک همان مصدر


�  واقدی ياد آور شده که منافقين انصار اين تعداد بودند و باديه نشينان عذرخواه، هشتاد و دو مرد از بنی غطفان و ديگران بودند و اينکه عبد الله بن ابی و پيروانش که غير از اينان بودند، تعداد شان بسيار بود.


� ما تفصيلات اين غزوه را از مراجع زير گرفته ايم:


ابن هشام 2/515 – 537 ، زاد المعاد 3/ 2 – 13 ، صحيح البخاری 2/633 – 637 و 1/252، 414 و ..، صحيح مسلم بشرح نووی 2/246 ، فتح الباری 8/110 – 126 و مختصر السيرة شيخ عبد الله نجدی ص 391 – 407 


� لعان به معنی به همديگر لعنت کردن زن و شوهر است که توضيح آن در آيات 6 – 9 سورۀ نور به اين مضمون آمده است: ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((((( ( ((((((( (((((( ((((((((((((( (((   ((((((((((((((( (((( (((((((( (((( (((((((( ((( ((((( (((( (((((((((((((( (((   (((((((((((( ((((((( ((((((((((( ((( (((((((( (((((((( (((((((((( (((((( ( ((((((( (((((( (((((((((((((( (((   ((((((((((((((( (((( (((((( (((( (((((((((( ((( ((((( (((( ((((((((((((( (((   


و آنانيکه به زنان خود نسبت زنا دهند و جز خود بر آن شاهد و گواهی نداشته باشند، بايد از آن زن و مرد نخست مرد چهار مرتبه قسم بنام خدا ياد کند برای رفع عذاب حد که همان او در اين دعوای زنا از راستگويان است وبار پنجم قسم ياد کند که لعنت خدا بر او باد اگر از دروغگويان باشد. پس چون بعد ا زاين پنج قسم شوهر برزن حد لازم آيد. آنزن نيز نخست چهار مرتبه شهادت و قسم بنام خدا البته شوهرش دروغ می گويد و بار پنجم قسم ياد کند که غضب خدا بر او اگر اين مرد در اين دعوی از راستگويان باشد. که پس از اين جريان به جدائی زن و شوهر حکم صورت می گيرد و اگر چنانچه زن از سوگند خود داری ورزيد، حد بر او جاری می شود. مترجم





� رک صحيح البخاری 1/220، 451 ، 2/626 ، 671 ، زاد المعاد 3/25، 26 و ابن هشام 2/543 – 546 


� صحيح مسلم 2/82 ، 83


�  تفصيل اين بحث را در مراجع زيرا ملاحظه فرمائيد:


زاد المعاد 2/64 – 68 و الجهاد فی الاسلام استاد مودودی رحمه الله ص 216 – 262 


�  رک صحيح البخاری 2/615 ، 616


� رک صحيح مسلم للنوی 1/33 ، فتح الباری 8/85 ، 86


� رک زاد المعاد 3/45 و تفهيم القرآن 2/169


� عثر نام موضعی است که با داشتن درندگان مشهور است.


� رک زاد المعاد 2/26 ، 28 و ابن هشام 2/537 – 542 


�  رک زاد المعاد 3/48


�  رک فتح الباری 8/94 


�  رک فتح الباری 8/94، 95 رک زاد المعاد 3/38 – 41 که روايات در مورد چگونگی هيئت نجران بگونۀ مختلف آمده، چنانکه برخی از محققين ابراز نظر کرده اند که اين نمايندگی مردم نجران دو بار بوده که ما بگونۀ فشرده آنچه را در مورد اين هيئت ترجيح داده ايم، ياد آور شديم.


� رک فتح الباری 8/87


� رک صحيح البخاری باب وفد بنی حنيفه وباب قصة الاسود العنسی 2/627 ، 628 و فتح الباری 8/87 – 93 


� رک زاد المعاد 3/31 ، 32 


�  اين حديث را امام احمد روايت نموده، مشکاة المصابيح 2/347


� رک فتح الباری 8/93


� سخن خضری در محاضرات تاريخ الامم الاسلامية 1/144


تفصيلات مطالبی را که تذکر داديم در مراجع زيرا جويا شويد:


صحيح البخاری 1/ 13 ، 2/626 – 630 2/501 – 503 ، 510 – 514 ، اين هشام 2/501 – 503 ، 510 – 514 ، 537 – 542، 560 ، زادلمعاد 3/26 – 60 ، فتح الباری 8/ 83 – 103 و رحمة للعالمين 1/184 – 217 


� سخن سيد قطب در فی ظلال القرآن 29/ 168، 169


�  از سخنان سيد قطب رحمه الله در مقدمۀ کتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ص 14


� روايت مسلم از جابر در باب حجة النبی صلی الله عليه وسلم 1/394


� ابن حجر اين موضوع را با زيبايی بررسی نموده با تصحيح آنچه که آمده آنحضرت صلی الله عليه وسلم در 25 ذی القعده بيرون آمدند فتح الباری 8/104


� رک صحيح مسلم، باب حجة النبی صلی الله عليه وسلم 1/397 


� رک معدن الأعمال و رواية ابن ماجه و ابن عساکر، رحمة للعالمين 1/263


� رک مسلم 1/397


� رک ابن هشام 2/605


� اين حديث را بخاری از ابن عمر رضی الله عنهما روايت نموده رک رحمة للعالمين 1/265


�  روايت مسلم از جابر رضی الله عنه باب حجة النبی صلی الله عليه وسلم 1/397 – 400 


� روايت ابو داود، باب ای وقت يخطب يوم النحر 1/270


�  صحيح البخاری، باب الخطبة ايام منی 1/234


� رک ترمذی 2/38 ، 135 و ابن ماجه فی الحج، مشکاة المصابيح 1/234


� رک ابوداود باب ای يوم يخطب بمنی 1/269 


�  رک تفصيل حج پيامبر صلی الله عليه وسلم را در مراجع زير مطالعه فرمائيد:


صحيح البخاری کتاب المناسک 1 و 2/631 ، صحيح مسلم باب حجة النبی صلی الله عليه وسلم فتح الباری 3 از شرح کتاب المناسک و ج 8/ 103 ، ابن هشام 2/601 ، 605 و زاد المعاد 1/196 ، 218 - 240


� رک صحيح البخاری، باب بعث النبی صلی الله عليه وسلم اسامة رضی الله عنه 2/612 


� رک مصدر سابق و ابن هشام 2/606 ، 650


� رک متفق عليه، صحيح البخاری 2/585


� رک صحيح البخاری 1/62 ، مؤطا امام مالک ص 360


� رک مؤطا مالک ص 65


� رک صحيح البخاری 1/536


� متفق عليه، رک مشکاة المصابيح 2/546


� متفق عليه، رک مشکاة المصابيح 2/548 ، صحيح البخاری 1/221، 429، 449 ، 2/638


� بخاری اين حديث را از ام الفضل در باب مرض النبی صلی الله عليه وسلم 2/637 روايت نموده است.


� متفق عليه رک مشکاة المصابيح 1/102


� رک صحيح البخاری 1/99


� رک صحيح البخاری 1/99


� رک مصدر سابق 1/98، 99


� رک صحيح البخاری باب مرض النبی صلی الله عليه وسلم 2/640 


� رک مصدر سابق 2/638


� از برخی رويات چنين استفاده می شود که اين مژده دهی در آخرين روز نه، بلکه در آخرين هفتۀ از عمر مبارک شان بوده است. رحمة للعالمين 1/282


� رک صحيح البخاری 2/641 


� رک صحيح البخاری 2/637


� رک صحيح البخاری 2/637


� رک صحيح البخاری باب مرض النبی صلی الله عليه وسلم 2/640


� رک صحيح البخاری باب آخر ما تکلم النبی صلی الله عليه وسلم 2/638 – 641 


�  رک دارمی مشکاة المصابيح 2/547 


� رک صحيح البخاری باب مرض النبی صلی الله عليه وسلم 2/641 


� رک ابن هشام 2/655 


� رک صحيح البخاری 2/640 ، 641 


�  رک متفق عليه، رک صحيح البخاری 1/169 ، صحيح مسلم 1/306 


� رک مختصر سيرة الرسول شيخ عبد الله نجدی ص 471 ، و تفصيل پيوستن شان به پروردگار را در مراجع زير مطالعه فرمائيد:


صحيح البخاری باب مرض النبی صلی الله عليه وسلم و چند باب پس از آن همراه فتح الباری، صحيح مسلم و مشکاة المصابيح باب وفاة النبی صلی الله عليه وسلم و ابن هشام 2/649 – 665 و تلقيح فهوم أهل الأثر ص 38، 39 و رحمة للعالمين 1/277 – 286 که تعيين اکثر اوقات از مصدر اخير است.


� رک زاد المعاد 1/29 


� رک صحيح البخاری 2/956


� صحيح البخاری 2/956


� رک زاد المعاد 2/54


� رک ابن هشام 1/401 ، 402 ، ترمذی با شرح تحفة الاحوذی 4/303 


� رک جامع الترمذی با شرح تحفة الاحوذی 4/303


� صحيح مسلم 2/258 


� همين مصدر


� صحيح البخاری 1/502


� همين مصدر و صحيح مسلم 2/259 


� صحيح البخاری 1/501، 502 


� همين مصدر 1/502 


� رک صحيح البخاری 1/502 


� رک همان مصدر 1/503 


� رک همان مصدر 1/502 و صحيح مسلم 2/258 


�  رک همان مصدر و همان صفحه و صحيح مسلم 2/259 


� رک دارمی... مشکاة المصابيح 2/517 


� ترمذی در شمائل ص 2 و دارمی مشکاة المصابيح 2/517 


� رک جامع الترمذی با شرح تحفة الاحوذی 4/306،مشکاة المصابيح 2/518 


� رک صحيح البخاری 1/502 


� رک رحمة للعالمين 2/172 


� رک خلاصة السير ص 20 


�  رک خلاصة السير ص 20


� رک مشکاة المصابيح 1/22، ترمذی در ابواب القدر: باب ما جاء فی التشديد فی الخوض فی القدر 2/35 


� رک جامع الترمذی با شرح تحفة الاحوذی 4/306 


� رک دارمی مشکاة المصابيح 2/518 


� رک رک خلاصة السير ص19 و 20


� رک صحيح البخاری 1/503 و صحيح مسلم 2/257 


� رک صحيح البخاری 1/502 


� رک صحيح مسلم 2/256 


� رک همان مصدر


� رک دارمی ... مشکاة المصابيح 2/517 


� رک صحيح مسلم 2/259 ، 260 


� رک صحيح البخاری 1/503 


� رک صحيح البخاری  1/502 


� همان مصدر 1/502 


� رک شفا 1/89 روايت صاحبان سنن نيز چنين است.


� رک صحيح مسلم 2/252 و صحيح البخاری 1/407


� رک صحيح البخاری 1/504


� رک مشکاة المصابيح 2/520 


� رک خلاصة السير ص 22


� رک شفاء تأليف قاضی عياض 1/121 – 126 و همچنان شمائل ترمذي


� رک شفاء قاضی عياض 1/107 
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حق طبع و نشر به مقصد تجارتی قطعاً ممنوع است.  

